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1 ۳ ۳1 
>> ۵۷ 


دیگرشاعران غدیردر سد؛ُ سوم ( 
۱. ابواسماعیل علوی 1 
۳۲ امق نصرانی و هروه و و و هد و سا هگ ۹ سس ها که ۱ 
پی‌نامهٌ شعر ۱۱۷ 
تعصب‌های حاهلیّت نخست ۱( 
فرومایگی شرق یا انحطاط عرب ۱ 

گر براوخشم گیرند؛ رو است ۱ 
رخدادی که برگه‌های تألیف را زشت نموده است ۱۳ 
۳. ابن رومی(د.۲۸۳) ی 21 
فرزندان ابن‌رومی مت ره ود مگ ومع هام تم سس نی ام اش هب6 هجو ما دون واه مور سا ون ۵ 

آموزش ابن‌رومی ۱ 7 
یادداشت‌ها ونامه‌ها ورساله‌های ابن‌رومی هه هس ی 9 


۳۶ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


ابن‌رومی وشاعران روزگارش هم ع ی و م0 هم وی دوه مه امه ی امه یعدم ی مهم وه وه رو زیامتم مق مج ۸۶ 
تاریخ وفات ابن‌رومی ی 
شهادت ابن‌رومی ۱9 

۴ حمّانی افوه (د.۳۰۱) ۱۵ 
ولادت ووفات حمانی و ۱۱۱۱۱ 
زید شهید و شیعةٌ دوازده امامی ۳ ۱۱۱۲ 
سخن قطعی تهج تیصو ما که تعاس1[ 
انتقاد واصلاح: سخنی دربارٌ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۱۱ 
یک) العقد الفرید یک ۲ ۱۲ 
سخنی خنده‌آورا ۱۱ 
سه لفق بین الفزق 5 
چهار) الفصّل فی الملل و التحل ۱۱۳۲۵ 
لفظ حدیث ی( 
لفظ حدیث رد الشمس ی و ی ۱۱ 
پنج» الملل والبْحَل سر و مس سیم ۱۱۱۰۰ 
شش منهاج السَنّه ۱۲۱۲/۵ 
لفظ حدیث ی هه اه و و و سوم و مهو رگ مرو سر سس که و وه و ۲۱۳/۲ 
اشکال باطل وبی‌اساس و وم و ۱۱۵ 
مأخذهای این روایت و 
شکل دیگر[- دوم] روایت [اول] ۲۱۰۱۰ 
مأخذهای [شکل دوم روایت [اول] اک ۱۳ 
شکل سوم روایت [اول] ۱ 


شکل چهارم روایت [اول] 1 


فهرست مطالب ۳۳۱ 


شکل دیگر[- پنجم] روایت [اول] ۱[ 
شکل دیگر[- دوم] روایت [دوم] ۱۷/۱ 
شکل سوم روایت [دوم] ۱ 
شکل دیگرروایت ۱ 
سند دیگراین روایت ۱۳۱ 
هفت) البداية و النهایه و و ۱۳۱۳ 
سخنان امیرالمومنین الا 1۱ 
سخن سبط پیامب امام حسن اثا رد 
رآی صحابه وتابعین در بار نخستین اسلام آورنده و و مه و و و ۳ 
دنباله ام وی زج نوی تیه موم نارای منم و وس را هجوتم و یحو ماوت متا وتو مه ۵۹ ۳ 

در خورتوخه مک و ۱۶ 
هشت) محاضرات تاریخ الامم الاسلامته 
نُه) السَنّة والنّیعه ۱۳۱ 
ده) الصراع بین الاسلام و الوْه ی 
یازده و دوازده و سیزده) فجرالاسلام ضحی الاسلام ظهر الاسلام وه هل ۲۳ ۱۳۶ 
چهارده» جولة فی ربوع الشرق الادنی ۳ ۱۳۱۲ 
پانزده) عقيدة الیعه ۱۳ 
شانزده) الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه هک و 3 ۲1 
اکنون حق آشکارشد مسر اما و و وک و ایهم وا مسا ۱۳۹۱۲ 
شاعران غدیردر سده چهارم هی :۵1 

۵ ابن‌طباطبا اصفهانی (د.۳۲۲) ۸ 
۶ ابن علویهُ اصفهانی «ز.۲۱۲؛ د.۳۲۰ واندی) ۱ 
پی‌نامهُ شعر. ۱ 


۳۸ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


۷ مفجُع (د.۳۲۷) 10 
پی‌نامهٌ شعر. 1 
حدیث آشباه ۱ 
آثارگرانبهای وی اه 
۸. ابوالقاسم صنوبری (د.۳۳۴) وی ی ویس سس 2۳ 
کات ی 3 
.٩‏ قاضی تئوخی (ز.۲۷۸؛ د.۳۳۲) و که ی سس 1۱ 
پی‌نامة شعر. ۱3 
ولادت ورشد وی 1 
حافظه وتیزهوشی وی ی 
اثاروی ۵ 
مذهب او 13 
وفات وی ۱۱ 
۰. ابوالقّاسم زاهی (ز.۳۱۸؛ د.۳۵۲) و9۳ 
۱ امیرابوفراس حمدانی (ز۳۲۱/۳۲۰؛ د.۳۵۷) کم 
پی‌نامة شعر. مق هو ی وگ وگ یش هس تم 2 
ی 


ولادت وقتل وی ی 


خدایا! توا سپ اس به پاس نعمت‌های فرگیرت: نعمت ولایت خودت و 
محمّد سرور رسولانت وخاندان پاکش که زمامداران رشته فرمان توهستند. 
ی توح هس یر مه ی رسد شا تتارق دردقسی رانک 
دل‌هامان را بسامان سازی وما اه امن نیکوبگماری وبرای خدمت جامعه و 
دعوت به حق وتلاش درمسیرمنافع همگنی وسرافرازی کلمه توحید وفشرآثار 
بزرگان وسروران اقت. دستگیرم باشی. جزبا تکیه برتو مرا توفیقی نیست. برتو 
تکیه می‌کنم وبه سویت بازی‌گردم. 


عبدالحسین احمد امینی 


دیگرشاعران غدیر در سده سوم 
۱. ابواسماعیل علوی 
۲ وامق نصرانی 
۳ ابن‌رومی 
۳ حمّانی افوه 


دیگر شاعران غدیر در سدهُ سوم و بخشی از سدهُ چهارم؛ 
که ۱۱ تن هستند. و پاریگرم فقط خداست. 


۱ ایواسماعیل علوی 


جدّ من آن کسی است که مصطفی را وزیرو پسرعمو بود؛ یعنی: علی آن رزمندهُ چیره‌دست ۰ ۰ ۷۳ 
نبرد در هر کارزار. 

آیا همو نبود که در بدر نخستین خطریذیر بی‌باک بود و با دم شمشیر سر پای‌نهندگان 

به ورطهُ جنگ را می‌پراند؟ 


(۱ 


و نیزآن نخستین نمازگزارنده و یکتاپرست برای پروردگارش؛ و برترین زاثران حطیم و زمزم؟ 
و صاحب روز درختان بزرگ سایه گستر آن گاه که احمد برخاست وبا بانگی رساء نه آوایی 
نجواگون. ندا درداد: 

«ای علی! تو را نزد خویش همان جایگاه هارون نزد موسی بخشیدم؛ موسای بزرگواری که 
خدا با او سخن گفت.» 

پس تا هرگاه که پرتویی از آفتاب درخشد و مرکب‌های احرام‌پوشان به دامن کعبه روی 


کنند» درود خدا براو باد! (معجم الشعراء: ص۴۳۵ [ص۳۸۲]) 


[نام ونسب وی چنین است:] ابواسماعیل محمّد بن علی بن عبداله بن عبّاس بن 
حسن بن عبیدالله بن عبّاس بن امام امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب - صلوات اه علیهم -. 
وی از شاخه‌های درخت انبوه وبزرگ خلافت وازمایه‌های افتخار خاندان پاک 
پیامب رن بود که در جامه‌ای از شکوه سرشار می‌خرامید و شرافت آشکار و سروري پیدا؛ 
ازوجودش لبریزبود. هم اصل و گوهری پاک وهم تسبی درخشان داشت. نیکی‌های 


لآ بنایی دربرایرناودان کعبه. 


۳ 


۳/۳ 


۳۹۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


ماندگارش همچون پیامبر افتخاراتش چون علی. و دلیری‌اش چون عبّاس بود؛ 
وفضیلت‌های بسیار دیگرداشت که بیان ازآن‌ها فرومائد. 


مرزبانی (معجم الشعراء: ص۴۳۵ [ص۳۸۱]» گوید: «اوشاعری بود که به پدرانش -رضوان له علیهم - 
بسیار فخرمی‌ورزید و درروزگارمتوگل می‌زیست و پس از او نیززمانی دراززندگی نمود. همو 
مین از گرافت‌متدان‌سادانی که دستهاهازج سار کرعیکین است. 
ایشان نیکوترین پای‌برهنگان و کفش‌به‌پایان هستند و براوج قلَهُ مردم عرب از خاندان 
غالب [- غالب بن فهر: جذ رسول خداءَِ] جای دارند. 
آنان برای هر که به دوستی‌شان نزدیکی جوید. همچون من و سلوی [- دو گونه خوراک 
لذیذ گیاهی و گوشتی] هستند و در گلوی دشمن دوری‌گیرنده‌شان همانند زهر. 
ونیزازاواست: 
چشمان خویش را به درود و سلام نزد ایشان فرستادم؛ اما آن یاربا نگاهی تند و تیزازمن 
روی گردانید. 
پس چون جان خویش را در آستانهةٌ هلاک دیدم. به شکیبایی خویش پناهنده گشتم؛ 
و شکیبایی‌ام مرا به حال خود وانهاد. 
اما این که ابواسماعیل به پدرانش افتخار می‌نموده؛ پس کیست که زاده آن بزرگواران 
خاندان هاشم باشد و شايسته آن نباشد که آسمان را زیر گام خویش لگدکوب کند؟ 
و جامه در خویش پیچیده باشد وسپس بلندای فلک نزد شکوه و بزرگی او فروتنی نکند؟ 
و نشانه‌های هدایت وره‌نشان‌های فضیلت و راه‌های میانه ایمان افتخار نموده است: 
ازآنان به هر که برخوری. خواه پیرو خواه جوان. وی را نشان هدایت و دریای عطایابی 
که همه به او روی نیازآرند. 
این جذ وی ابوالفضل عبّاس دوم است که خطیب «تاریخ بغداد: ۱۳۶/۱۲) دربارهٌ وی چنین 


آورده است: «او دانشور شاعر شیواسخن؛ واز بزرگان بنی‌هاشم در زبان‌آوری و سخن‌پردازی 


۱. ابواسماعیل علوی ۲۷۵۱ 
وشاعری بوده که بیشترعلویان ادعا می‌کنند وی برترین شاعردرمیان فرزندان ابوطالب است. او 
در زمره یاران هارون بود. دریکی از شعرهایش یاد می‌کند که ابوطالب. عموی پيامبن تنها کسی 
ازمیان برادران عبداله» پدرپیامبر بود که با اوهم ازسوی پدرو هم از جانب مادرتنی بود: 
مایه پیوند ما و رسول خدا از پدرو مادرو جدّی هستند که هیچ نشان ننگی برایشان نیست. 
ما [نسل عبدالّه و ابوطالب] را درخشان‌بانویی پرورش‌دهنده ازنسل عمران بن مخزوم 
به دنیا آورد. 
از طریق این مادر, بر خلاف آنان که برای دستیابی به خویشاوندی نزدیک با پیامبر 
می‌کوشند, به قرابتی دست بافتیم که هر کس بدان دست یابد. زیانکار نیست. 
این روزي خدا و فضیلتی است که به ما عطا فرموده؛ و مردم دو دسته‌اند: برخی از روزی 
خدا بهره می‌برند و برخی ازآن ناکامند. 
[روزی] وی به در سرای مأمون رفت. دربان به اونگاهی کرد و آن‌گاه. سربه زیر 
افکند. ابواسماعیل به او گفت: «اگرما را اجازه دهند» به درون می‌رویم؛ اگراز ما پوزش 
نگاه را نمی‌فهمم .» سپس چنین سرود: 
خشنود نبودم که الاغی مرکب من باشد؛ امّا پیاده به هر مرکبی خشنود می‌شود . 
«بدان که اندیشه‌ات همه چیزرا فرانمی‌گیرد؛ پس آن را برای امور مهم خالی گردان. 
دارایی‌ات همه مردم را توانگرنمی‌سازد؛ پس آن را ویر اهل حقیقت نما. کرامتت همگان 
را برنمی‌آورد؛ هر جند درآن دو همواره بکوشی؛ پس اوقات آن دو را میان کار و فراغتت. به 
نیکی تقسیم کن. پس همانا آن چه ازامور غیرمهم اندیشه‌ات را مشغول دارد. سبب حقیر 
شمردنِ امورمهم است؛ هرچه از دارایی خویش را در باطل صرف کنی» آن گاه که آن را 


ا درتذکرة خواص ‌الامّه تألیف سبط (ص۳۲ [ص ۵۵]) این جمله به صورتی دیگر از تاریخ بغداد خطیب حکایت 


شده استا. 


(۳ 


۳/۳ 


۱ 


۳/۳ 


2 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


برای حق بخواهی؛ در دسترست نخواهد بود؛ آن چه را از کرامتت به فرومایگان فقصد 
نمایی. در ناتوانی از[اکرام به] اهل فضیلت به زیانت خواهد بود؛ وآن چه شب و روزت را 


به چیزی جزنیازت مشغول نماید. درنیازمندی مایةٌ عیب و سرزنشت شود.» 


برادر همین عبّاس [دوم]» فضل بن حسن است که در رثای جذش ابوالفضل: 
شهید طف -سلام ال علیه» او را چنین ستوده است: 
سزاوارترین کس برای آن که براو بگریند. همان جوانمردی است که حسین را در کربلا به 
همان برادرش و فرزند پدرش. علی. یعنی ابوالفضل که به خون خویش درآمیخت. 
همان که در راه او پاکبازی نمود و هیچ چیزازاین کار بازش نداشت؛ وبا آن که تشنه‌کام 
بود. از نوشیدن آب درگذشت تا نثاروی نماید. 


الجنان» این شعررا ازاویاد نموده ودوست ما علامهُ سرشارازدانش» شیخ محمدعلی 
اوردبادی - خدایش زنده دارد! - ب ره رمصراع آن» مصرعی افزوده و سروده است: 
واداشت . 
همان برادرش و فرزند پدرش. علی؛ آن شیر میدان نبرد و پرچمدار کربلا. 
همان که زیر تیغ‌های آبدار در هم گره خورده» بر خاک افتاد؛ یعنی ابوالفضل در خون تییده. 
همان که برای وی پاکبازی نمود و هیچ چیز از پاکبازی دراه فرزند مصطفی در هنگامُ 
بلا بازش نداشت. 
همان که به فرات دست یافت؛ امّا به آب لب نرسانید و در حال تشنه‌کامی از آن چشم 
پوشید تا نثار وی نماید. 


ابواسماعیل همانند جّش, ازلحاظ سنگینی و کمال خرد» واستواری اندیشه در جایگاهی 
دربارةُ مردی از خانوادهةٌ خویش است: «همانا نمی‌پسندم که دانش وی برخردش فزونی یابد؛ چنان 


که خوش نمی‌دارم زبانش بردانشش افزونی گیرد.»«الکامل تألیف مَُرّد: ۵۶/۱ [۶۸/۱]) 
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آیا در غدیرخم. محمّد نبود که علی را در حضور همگان و درفصل حج برپای داشت. 

و به ایشان فرمود: «هریک ازشما که من مولایش باشم. پس ازمن نیزعلی, فرزند فاطمه 
ابشت اییداه مرل اس 

سپس فرمود: «خداوندا! دوستار و پارش را دوست بدار و یار باش؛ و به خلاف خواست 


ناخ خشنودان» دشمنانش ر دشمن شمار!» 


در همین قصیده گوید: 
آیا او نبود که عمرو[بن عبد ود را در نبرد احزاب" با شمشیر برنده چنان راند که گویا دو 
روی شمشیر را با گیاه خون سیاوش رنگ نموده‌اند. 


و ابن‌معد با تسلیم و سرسپردگی نزد احمد روی نهاد. همچون شتری که از درخت شوره‌گز 


خورده و در بینی‌اش مهار نهاده باشند. 
[ای علی!] تو همانی که درراه خدا با هم قبایل دشمنی ورزیدی و برای خشنودی او از 
سرزنش هیچ کس نهراسیدی. 


و پس از محمد. شایسته‌ترین مردم بودی؛ و نادانان همسان دانایان نیستند. 


(مناقب آل ابی‌طالب ابن شهرآشوب:۲۸۶/۱ و۴۰/۳[۵۳۲ و۸۳/۲]) 


چه بسا خوانندگان از دیدن سروده‌های ستایش‌آمیزمسیحیان دربارةُ امیرالممنین ال 
دچارشگفتی شوند؛ حال آن که آنان به اسلا گردن ننهاده‌اند» چه رسد به این که به خلافت 


۱. درشعرازآن به «روزسلع» یاد شده وسلع نام کوهی است درمدینه. [بنگرید به: معجم البلدان: ۳ /۲۳۶].(م.) 
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اسلامی معتقد باشند. امّا دراین» جای شگفتی نیست؛ زیرا چنین ستایشی. همپایی آنان 
با حقیقت‌های استوان و حرکت ایشان همراه با تاریخ صحیح است. همانا هرکس دارای 
انصاف باشد _-هرچند که مسلمان نباشد -اورا نرسد که فضیلت‌هایی را که مولای ما در بر 
دارد. انکارنماید؛ فضیلت‌هایی شامل ویذگی‌های ارزندءُ شخصیتی» دانش فراوان» کارهای 
برترازعادت بی‌شمار قهرمانی و دلیری: وآن چه پیامبراسلام دربارٌ وی گفته است؛ همان 
پیامبری که حتی نزد غیرمسلمانان نیزبزرگی از بزرگان جهان و حکیمی از حکیمان گیتی؛ 
بلکه بزرگ‌ترین همه مردان روزگان به شما رآید که هرگزنسنجیده سخن نگوید و هرکس که 
آن‌حضرت تْ چنین فضیلت‌هایی را برایش باگونموده؛ ناگزیر باید در بزرگی همانند خود 
اویا پلهای فروتراز اوباشد. 

از این سان است که ستایش پيوستة پیامبر اعظم يا وصی او را در کتاب‌های 
بسیاری از مسیحیان و بهودیان توان یافت؛ از جمله: 


۱ سخنان محمّد مستراستانلی لین پل 
۲. محمّد وقرآن مسترجان وانت پورت 
۳ محمد وقرآن استاد مونته 

۴ عقید اسلام گلدزیهر 

۵.جهان اسلام ماکس مایرهوف 
۶.تاریخ عرب استاد هوار 

۷.متفگران اسلام کادوا دو فو(فرانسوی) 
۸ مهد اسلام کشیفن دس 

٩‏ خلاص تاریخ عرب سدیوافرانسوی) 

۰ زندگی محمّد سرویلیام مور«انگلیسی) 
۷ سیرة محمّد سرویلیام مور 

۲ تمذن شرق هشیو گروینه 

۳ بینش اجتماعی دکترآ گوستین کریستا ایتلیایی) 
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۴ محمّد و اسلام 

۵ زندگی محمّد 

۶ محمّد و اسلام 

۷ عرب اسپانیا 

۸ . دربارةُ حقوق بین‌الملل 
1 معلم برتر 

۰ قهرمانان 

۰۱ اسلام: آرا و اندیشه‌ها 

۲ وضع کنونی جهان اسلام 
۳ حکومت پیامبن محمّد 
۴ سرنوشت تمدّن اسلامی 
۵ رمزپیشرفت اسلام 

۶ اندیشه‌ها و باورها 

۷ تسیل ها 

۸ تمذن اسلامی! 

4 اسلام و محمّد 


۳۰ فتحل و لول ۲۵ 


حنادا قنبرت 

مستردکالون سل 0" 
مسترپوسرت اسمیت 

مسیودوزی 

دکترنجیب ارمنازی 

مسترهربرت وایل ِ 
توماس کارلایل (انگلیسی) 

هنری دو کاستری (فرانسوی) 

لوتثروپ استودازد (آمریکایی) 

تولستوی (روسی) 

هوکنیک (فیلسوف آمریکایی) 

گوستاو لوبون (فرانسوی) 

گوستاو لوبون (فرانسوی) 

گوستاو لوبون (فرانسوی) 

گوستاو لوبون (فرانسوی) 

والا ویتنرت 


عبدالمسیح افندی وزیر 


جزاین‌ها نیزصدها کتاب دربار اسلام یا پیامبرآن [به قلم مسیحیان و یهودیان] 


توشتفه شله اشته: ایخ تیسک مگر بدان سیب که فطیلت‌هایی که اننان وت 


نموده‌اند» حقیقت های روشنی است که کاالانگن نمی‌توان آن‌ها را زدود 8 کل شنت رگا 


وروزا زآن‌هایاد می‌کند. از آن جا که حدیث غدیراز جمله آن حقیقت‌ها است» همه 


۱ ترجمه فارسی این اثردر ۸۰۴ صفحه در تهران چاپ شده است. 


۲ مقالهُ منتشرشده درروزنامه استقلال(سال ۱۹۲۷). 
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مردم در بازگو کردن آن همداستانند و دوستاران [خاندان پیامب] آن با فریاد می‌کنید 
وناصبی بدان اعتراف می‌ورزد و مسلمان آن را با نوای بلند برمی‌خواند و هویک ازاهل 


کتاب آن را به سرود رسا می‌سراید. 


بقراط بن اشوط وامق ارمنی نصرانی. سرکردهُ فرماندهان جنگی ارمنستان و پیشوای 
بزرگ آنان و امیر جلودار ایشان درسد؛ سوم بوده که ابن شهرآشوب «معالم العلماء ص۵۱]) 
وی را ازستایندگان میانه‌رو اهل بیت ال شمرده است. 

یعقوبی «التاریخ: ۲۱۳/۳ [۴۸۹/۲]) و ابن اثیر«الکامل فی التاریخ: ۲۰/۷ [۳۲۰/۴]) چنین 
آورده‌اند: «مردم ارمنستان درسال ۲۳۷ برفرماندار خود. یوسف بن محمّد. شوریدند واو 
را کشتند. این بدان سبب بود که چون یوسف به سوی ارمنستان حرکت کرد. فرماندهی 
به نام بقراط بن اشوط -او را سرکردُ فرماندهان می‌گفتند. - نزد وی آمد و از او امان 
خواست. یوسف. وی وپسرش نعمه را دستگیرنمود وبه سرای خلیفه متوگل روان کرد. 
فرماندهان سپاه ارمنستان همراه برادرزادهُ بقراط بن اشوط گردآمدند وبرکشتن یوسف 
هم‌پیمان شدند. موسی بن زراره که داماد بقراط بود. نیزبراین مطلب با آنان همراهی 
نمود. خبربه یوسف رسید و یارانش او را از ماندن در جای خود نهی کردند؛ اما وی 
نپذیرفت. چون زمستان فرارسید و برف بارید. ارمنیان درنگ ورزیدند تا باریدن برف پایان 
یافت. سپس بروی که در شهرطرون" ساکن بود. درآمدند واورا درآن جا محاصره کردند. 
یوسف از شهردرآمده. با ایشان رویارو شد وبه نبرد پرداخت. آنان وی و همه کسانی را که 
همراهش می‌جنگیدند. کشتند وبه هرکس که همراه وی نمی جنگید. گفتند: «جامة 
خویش را بیرون آورو برهنه» جان خود را نجات بخش!» آنان چنین کردند و برهنه‌پای 
وعریان به راه افتادند وبیشترشان ازسرما هلاک شدند. بسیاری نیزانگشتشان [ازسرما] 


۱ جایی درارمنستان. 
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قطع شد ونجات يافتند. این ماجرا در ماه رمضان رخ داد. پیش ازاین؛ یوسف یاران 
خویش را درروستاهای کارگزارانش پراکنده بود. پس به سوی هرگروه از ایشان گروهی از 
فرماندهان ارمنی روان گشتند وآنان را دریک روز کشتند. چون خبراین ماجرا به متوّل 
رسید. بُغْا الکبیررا برای خون خواهی یوسف به سوی آنان روان نمود و او از راه موصل 
و جزیره به جانب ایشان حرکت کرد. پس, از ارزن" آغاز نمود که موسی بن زراره و برادرانش 
اسماعیل و سلیمان و حمد وعیسی و محمّد وهارون درآن به سرمی‌بردند. آن‌گاه» موسی 
بن زراره را به سوی متوکّل فرستاد و خون کشندگان یوسف را مباح نمود و نزدیک به ۳۰۰۰۰ 
تن ازایشان را کشت ومردمی بسیاررا به اسارت گرفت و فروخت .» 


گروهی دیگراز مسیحیان نیز بوده‌اند که به مدح امیرالمومنین ثلا پرداخته‌اند؛ از 


بیهقی «المحاسن و المساوی:۵۰/۱ [ص۶۹])؛ زمخشری (ربیع‌الأبرار[۴۸۷/۱])؛ ابوحیّان 
در تفسیرش البحر المحیط (۲۲۱/۶)؛ ابوالعبّاس قشط]لانی «المواهب اللدئیه [۳۶۶/۳؛ 
ابوعب د اه ژرقانی مالکی (شرح المواهب اللّدتیه: ۳۶۶/۳[۱۴/۷])؛ ری مالکی (نفح الظیب: 
۱( و شیخ محمد صبّان (اسعاف الرّاغبین: ص ۱۱۷) به نقل از پیشوایشان 
ابوعبدالّه محقد بن علی بن یوسف انصاری شاطبی" این سخن زینبا را آورده‌اند": 
نمی‌خواهم از قبیله‌های عدی و تیم [- قبایل عمر و ابوبکراً به بدی یاد کنم؛ اما من 

سار اخاتدان) دافم فبتی: 
هرگاه از علی و خاندانش یاد گردد. سرزنش هیچ سرزنشگری در بارهُ ایشان در من درنگیرد. 


۱ شهری ازمناطق ارمنستان[معجم البلدان:۰]۱۵۰/۱ 

۲ درنفح القلیب (۱۳۷/۳) زینب بدت اسحاق؛ دراسعاف الراغبین» زبیتا بن اسحاق؛ و درربیع الأبرار(۴۸۷/۱) 
زبینا نصرانی آمده است.(غ.) 

۳. رضی ال ین(ز,۶۰۱؛ د.۶۸۴) که شرح حالش در نفح الظیب(۱۳۵/۳[۵۰۵/۱]) آمده است. 

۴. شیخ ما فتال «روضة‌الواعظین: ص ۱۴۳ [ص ۷ ۱۶])؛ و ابن شهرآشوب «مناقب آل ابی‌طالب: ۴۲۳۷/۲ /۱۴۴]) این 


شعررا ازوی یاد کرده‌اند. 
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گویند: «مسیحیان و خردمندان عرب و عجم راچه شده که اینان ۳ دوست دارند؟» 
به آنان گفته‌ام: «به گمان من» دوستي ایشان دردل‌های همه آفریدگان. حتی چهارپایان. 


راه یافته است.» 


خطیب خوارزمی (المناقب: ص۲۸ [ص۴۸])؛ ابن شهرآشوب «مناقب آل اپی‌طالب:۱ /۳۶۱ 
[۲۰۲-۲۰۱/۲])؛ و اژبلی (گشف العْمّه: ص۲۰ [۶۵/۱]) این شعررا ازیک شاعرمسیحی آورده‌اند: 
به قطع باید گفت که علی. امیرالمومنین است و هیچ کس دیگر سزاوار طمع بستن در 
او را نسبی والاتر و نیزپیشگامی در مسلمانی و همهٌ فضیلت‌های دیگراست . 
چرا که علی برترین و پرهیزگارترین و دلیرترین همه مردم پس از پیامبر است . 
پس اگرمی‌خواستم به دینی جزدین خویش دل بندم» فقط مسلمانی شیعه می‌شدم. 
شیخ ما عمادالّین طبری در مجّد دوم از کتابش بشارة المصطفی لشيعة المرتضی 
[ص۴۱] این شعررا از ابویعقوب نصرانی آورده است: 
مرحبا درخت سایه‌گستری را که در بهشت جاودان روییده و همانندی در باغ بهشت ندارد! 
تن آن درخت. مصطفی است و شاخسارش فاطمه؛ و علی» آن سرور بشر. مایهُ باروری‌اش. 
وآن دونوادهٌ هاشمی, میوه‌های این درختند؛ و شیعیان برگ های درهم پیچیده در میوه‌هایش. 
1 
همانا با دوستي ایشان آرزومند دستیابی به بهشت درفردای قیامتم؛ و نیز رستگاری همراه 
گروهی از برترین‌ها. 
وی دراین شعربه روایتی اشاره دارد که حافظان حدیث! با ذکرسند از رسول خدا عذل 
آورده‌اند: «من درختم؛ فاطمه شاخ آن؛ علی ماه باروری آن؛ حسن و حسین میوهٌ آن؛ 
وشیعیان ما برگ آن. ريش این درخت درباغ بهشت جاودان است و باقی‌ماند؛ُ آن در 


باقی‌ماندهُ بهشت .» 


ام حاکم(المستدرک علی الصحیحین: ۳ 0۱۷۴/۳۱ ابن‌عساکر «تاریخ مدينة دمشق: ۴ ۳/۵ ۴])؛ 
محت‌الین «الّیاض النضره: ۲۵۳/۲)؛ ابن‌صبّاغ (الفصول المهمه: ص۱۱ [ص۲۵])؛ وصَفوری مه المّجالس: 
۲ 
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این» صورت حدیث نزد اهل سئت است؛ اما نزد استادان ما چنین است: «مردم از 
درختان پراکنده آفریده شدند؛ ومن وعلی بن ابی‌طالب ازیک درخت آفریده گشتیم. 
پس سخن شما چیست دربارهةٌ درختی که من تنه آنم فاطمه شاخه آن» علی مایهٌ باروری 
أقء حسن و حسین میوه‌هایش» و شیعیان ما برگ‌هایش؟ پس هر که به شاخه‌ای از 


شاخه‌های آن درآویزد وی را به بهشت کشائد؛ وه رکه آن را واگذارد. قزر اتکی فروافتد.» 


یکی از مسیحیان روزگاران اخی رکه علی اثلا را مدح نموده؛ عبدالمسیح انطاکی 

مصری در قصیده علویّهُ مبارکه خویش است. این قصیده ۵۵۹۵ بیت دارد که از جمله 
یقین‌مندان براین باورند که پس از رسول خدا. مرتضی را جایگاهی در نهایت والایی است. 
دانشوران آن جایگاه را می‌شناسند؛ دادورزان آن را انصاف می‌دهند؛ نادانان از آن غفلت 
می‌ورزند؛ و کافران آن را می‌پوشانند. 
اختلافی ندارند. 
اگراسلام به این جایگاه اعتراف نموده. جای شگفتی نیست؛ که ازهمان آغاز وحی این 
را دریافته بود. 
اگر گروه‌های مسلمانان نیز بدان ندا درداده‌اند. ارج و جایگاهش را از رهنمود پیامبر 
هدایتگر دریافته‌اند. 
9 حثی این پذیرش از آنان درگذشته و به بیگانگان نیز رسیده؛ پس جان‌هاشان بدان 
گراییده و آن ر با سپاس 9 ستایش او درآمیخته است . 
اینان فیلسوفان مکتب‌های الحادی‌اند که از مقام او بسی بسیار در شگفت و اعجابند. 
این فیلسوفان» ستایش او را در میان زمینیان تکرار نموده و وصف‌ها و تشبیه‌هاشان 
نیز جان‌های مسیحیان از عشق مرتضی آکنده شده و دربارةٌ آن سرودهاً سرداده‌اند. 
پس ازاینان جزستایش تابناک وی را نمی‌شنوی که در مجلس‌هاشان بر زبان می‌رانند. 
بش نزد کشیشان ایشان در کلسناها و نیز رآهبانشان ذر دیرهایی که مامن آن‌ها است» .روا 


(۲۱ 


۳۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج۳) 
درمی‌یابی که جان‌هاشان آميخته احترام و عشق و اظهار دوستی به او است. 
به دلیران دیلم بنگرید. آن گاه که به گرماگرم نبرد فرومی‌روند؛ و به جنگاوران ترک؛ 


می‌بینید که همه به مرتضی پناه می‌جویند و شمشیرهای تیزشان با نقش زیبای او زینت 


۲۳ و باوردارند که زینت نمودن شمشیرها با تصویرآن وصی پیامبر سبب می‌شود که هر کس 
آن‌ها را از نیام بیرون کشد. به پیروزی دست یابد. 
نیزدردوره اخیس استاد پولس سلام قاضی مسیحیان در بیروت پس از مطالعه 
همین کتاب ما الغدین قصیدء ارزندة خویش را با نام عید الغدیردر ۳۰۸۵ بیت سروده 
که دربردارندهُ تحلیل و موشکافی و حکایتگر حقیقت‌های روشن» وهم‌سویی با تاریخ 
صحیح است. ان قصیده در ۳۱۷ صفحه به چاپ رسیده اننستا: 
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«کسانی که پس ازآن که راه راست برایشان روشن و آشکار شد. پشت کرده بازگشتند [-مرتٌ 
و کافر شدند]. شیطان. [باطل را] برای آنان بیاراست و آن‌ها را در آرزوهای دراز نهاد.» 
[محمّد/۲۵] 
چه بسا پژوهندگان در برخی از نوشته‌های خاورشناسان درباره تاریخ اسلامی» 
نمادی از پاک‌دامنی در نوشتان امانت در نقل» خالی بودن مطالب نقل شده از هر 
مأخذی -هرچند نامعتبرباشد -ازتحریف وتصوّف. برکناری‌اش از رفتارهای ناشایست 
نویسندگان» و دوریاش از بی‌بند وباری را بیابند. این مایهُ زیبایی هرنوشته و جایگاه 
[راستین] هرنویسنده است. هرگاه روحی بزرگ و والا داشته باشد؛ و نیز شايستةُ هر 
پیش‌آهنگ است؛ و پیش‌آهنگ به کسان پشت سر خویش دروغ نگوید. 
اما درمیان خاورشناسان» کسانی هستند که درتألیف سبک سری می‌ورزند: «پس 
گوش‌ها و چشم‌ها و دل‌هاشان چیزی را ازآن‌ها کفایت نکرد و به کارشان نیامد؛ زیرا آیه‌های خدا را 
انکار می‌کردند و آن چه ریشخندش می‌نمودنده آنان را فروگرفت..» [احقاف /۲۶] گویا پس از مرگ 
ابوجهل. هنوز نادانی نمرده و پس از شعله‌ور شدن ابولهب در فرودستِ جهتم. هنوز 
آتش گمراهی خاموش نشده است؛ گویی دنیا به پشت سربازمی‌گردد و اسلام همچون 


خورشیدی شده که درحال تبدیل به شعلهُ آتشی است. 


پس از گذشت روزگاری دران کسی آمده که مردم را به جاهلیت نخست وتعصب 


(۳۲۳ 


۱/۳ 


(۳۲5 


۱/۳۳ 


(۳۲۵ 
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کور و غرور بی‌جا و كبرورزي از میان رفته فرامی‌خواند؛ حال آن که پس از نابود شدنِ 
خواستنی‌هاء دیگرغرور بی جا و کبرورزی برجای نماند. وی دربارةٌ مسیحی تبلیخ می‌کند 
کار دن‌سرفبت آلهی و شری رکیپ کته ومی‌تدارد کهدر کنایش به کازق شکفت 
دست زده و چیزی نوآورده است. پس همچون فیلسوف‌نماء با گرفتگی زبان و درنگ‌ورزی» 
به تحریف مطالب می‌پردازد وقرآن کریم را با رأی حقیر خویش تأویل می‌نماید وبا انديشة 
فروکاسته خود. در حدیث به خودرأیی می‌پردازد و پیامبراعظم را از مبلغان مسیحیّت 
صحیح خویش می‌داند؛ همان مسیحیتی که چیزی جزگمراهی خالص نیست. افزون بر 
این اودرنقلش دروغ می‌گوید؛ در گزارشش ناراستی می‌ورزد؛ در خیرخواهی‌اش ناخالص 
است؛ در نویسندگی‌اش دغل‌کاری می‌نماید؛ به مقام قدسی پیامبرهجوم می‌آوزد؛ واز 
حق وحقیقت کناره می‌گیرد. و این همه با نام کتاب حياة محمد انجام می‌پذیرد. 
هلاکه این شخص استاد امیل درمینگام است. این مرد آن گاه که دید اسلام در 
این روزگار فریاد خویش را بلند نموده وشهرتش همه سوی جهان را فتح کرده وآسمانش 
برهمهٌ شرق و غرب زمین اشراف یافته و نورش در هربلندی و پستی پرتوافکن گشته 
و پرتوهایش هرنوو کهنه را فراگرفته و بانگ رسای هم‌کیشان وی در ستایش بسیار از 
اسلام مقَدّس و پیامبریاک‌نهاد آن. همه هستی را لبریزنموده وایشان از کتاب آسمانی 
اسلام وقانون اجتماعی و شریعت میانه ونظام سیاسی و برنامهٌ اصلاحی وراه سراسرحتق 
آن فراوان دچار شگفتی شده‌اند. این مطلب بروی گران افتاد چنان که برپیشینیان 
فرومایه اش گران افتاده بود - که چنین قدرت عظیم جهان‌گیرو چیرگی فراگیرو نورگستر 
و شریعت عادلانهُ درهم‌شکننده کسراها و شاهان یمن و قیصرها و فرعون‌ها را که بر 
اندیشه‌ها وباورهای قبطیان و کشیشان وپدران کنیسه‌ها وبزرگان پرستشگاه‌های یهود 
حاکم است. ببیند. برای وی سخت است که در محیط غربی خویش. طلوع اسلام 
شرقی و روشن گشتن افکارمردم فرهیخت؛ خود به پرتوهای قرآن عربی ارجمند. و نشر 
یافتن معارف جاودان اسلام در پایتخت‌های اروپایی را بنگرد که همچون سیلی پایه‌های 
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گمراهی و خواست‌های غرب وفساد سرشت‌ها و گمراه‌گري بدعت‌ها را در مخرب زمین» 


برای وی بس دشوار است که با دو گوش خود از قلب جهان اروپا این سخن را 

اززبان فیلسوفان آن بشنود: «محشّد با تصمیمی یک‌پارچه در همه زندگانی خویش در 
برابربت پرستی مقاومت نمود و حتی یک لحظه در میان بت‌پرستی و عبادت خدای 
یگانهُ یکتا تردید ننمود.» با ازیکی دیگرازایشان بشنود که چنین ندا می‌دهد: «همانا 
قرآن قانونی است فراگیر که باطل به پیش و پس آن راه ندارد و برای هرمکان و زمان 
شایسته است.»" یا از شخصی سوم از هم‌کیشان خود بشنود که با ندایی جهان‌گیر 
می‌گوید: «اصول اسلام برپایه‌ای استوار ازآیات روشن برپا گشته که پیاپی نازل شده‌اند 
و پایان‌بخش آن‌ها چنین است: «امروزدین شم را به کمال رساندم و نعمت خود را برشما تمام 
کردم واسلام رادین شما برگزیدم.»»" یا با دو گوش خویش بشنود که در بامداد و شامگاه هر 
رون بر خلاف کتاب قوم اووهرآیین دیگر قرآن عزیزدر رادیوها تلاوت می‌شود و آیه‌های 
آن با گوش‌های مردم جهان برخورد می‌کند. 

زبان هستی در سراسرزمین و از خاوران تا باخترانش با ندای بلند چنین سراید: 

«ای پرستندگان عیسی! هرآینه عیسی و هوادارانش و نیزموسی, همگی خدمتگزاران محمّد 

هستند .)۴ 

این جا است که این مرد. تعضب ورزیده و خشم گرفته و به اسلام و کتاب 

وپیامبرآن خشمگینانه نگریسته وبا کینه به آن نظرافکنده و برای دفاع ا زآیین خویش 
وعقیده باطلش آماده گشته و با سینه‌ای برافروخته از خشم برض حقء صدای نفس 
همراه با ناله خویش را بلند نموده و با درآمیختن راست و دروغ؛ به نام اسلام و زندگانی 
۱ سخنی از کنت هنری دو کاستری. 
کش انیت نی 


۳ سخنی ازدکترنجیب ارمنازی. 
۴ بیت‌هایی از شاعرتوانای بکرپردان ابوالوفاء راجح حلّی(د. ۶۲۷). 


۱۳/۳ 


)۲۶( 


۱۳/۳ 


(۳۷ 
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محشد. به تبلیغ مسیحیّت پرداخته است. وی باوردارد که محمّد کتابی عربی آورده. 
که مضمونش مانند دیدگاه‌های یک مسیحی است وهمانند یک مسیحی سخن گفته 
است؛ با ذکراین که محمّد یکی از پیامبران بوده است(ص"۱۰). 

وعفرآن اس که تخت ی معا تا داشهت و اخعاس کنل که مان 
سبب بیداری شعور دینی محشّد پیش از بعندش شدند(ص۱۰۰). نیز در قرآن. اصول 
مسیحیّت را می‌یابد(ص۱۰۶). او معتقد است که تأیید روح‌القدس برای عیسی ذاتی 
بود و برای موسی و محقد. عرضی. نیزبرآن است که عیسی دارای عصمتی بود که 
محمّد نداشت؛ واین در خود قرآن هم آمده است." همچنئین می‌گوید که مسیحیت 
[تمام] اسلام را در بر می‌گیرد و برخی چیزها را نیز به آن می‌افزاید (ص‌۱۱۸). نیز 
مسیح را تنها پسر خدا می‌داند. به معنایی عرفانی که با ذوق افسانه‌گرا نیز سازگار 
افتد(ص۱۱۰). همچنین برآن است که قرآن به مسیحیّت صحیح فرامی خواند؛ یعنی 
اعتقاد به الومیّت و بشریّت مسیح. و گرد آمدن دو سرشت دریک شخص «ص ۱۰۷ 
و ۱۱۲): وی بیشینه آرایق سست خویش را به قرآن مقلس تسبت می‌دهد وبرآن است 
که قرآن همه حقیقت در این موضوع را در برنمی‌گیرد «ص۱۰۹). به باوروی. واپسین 
نسخه قرآن که بدان اعتماد شده. ساختهٌ حجاج بن یوسف ثقفی است و می‌توان 
مصحف شریف را به گونه‌ای جزآن چه که اکنون هست. تلاوت نمود. نیزاو معتقد 
است که عالمان توحید هم به الوهیّت مسیح اعتقاد دارند (ص۱۰۹). همچنین فاصله 
و شکاف میان مسلمانان و مسیحیان را نتیجه سوء تفاهم می‌داند و دوری میان این 
دو را ناشی از انديشة تفسیرگران قرآن و دانشوران اسلام می‌شمارد. به باور وی. عقل 
وتاریخ. برصلیب نشدن مسیح را امری عجیب می‌دانند؛ واعتقاد مسلمانان به این 
که مسیح به صلیب کشیده نشده باطل است وایهٌ دلالت کننده براین مطلب ابهام 
وپیچیدگی داردص!۱۱). وی این سخن خدای تعالی: «نه او را کشتند و نه بردار کردند؛ بلکه 


۱ حیات محمد ازامیل درمنگام» ص ۱۲۴ 2 
۲ کاش وی آیه‌ای را که نشانگراین مطلب است. به ما نشان می‌داد. 
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[امر] برایشان مشتبه شد.» [نساء /۱۵۷] را چنان تأویل می‌نماید که با آموزه‌های مسیحیّت 
سازگار گردد «ص ۱۱۲). او برآن است که از جملهٌ گمراهی‌های [مردم] جزيرة العرب. انکار 
کردن الوهیت مسیح واعتقاد به این است که وی فقط بشراست «ص۱۱۳). نیزباور 
دارد که پیامبر خود را برتراز همه باورها می‌شمرد زیرا به مسیحیت صحیح آگاه نبود 
(ص۱۱۴). نیزوی پیامبراعظم را صحرانشین سختگیر متعضصب می خواند (ص ۱۱۵)! 

این بخشی از افسانه‌پردازی‌های وی است که به تبلیغ مسیحیّت و دعوت به آن 
بازمی‌گردد. با همین مقدا پژوهندگان به هدف وارزش کتاب وی پی برده؛ درمی‌یابند 
که او در میل و خواهش نفس خویش فروافتاده؛ به سود خود سخن می‌گوید. بی آن که 
بداند پاسداران این دین -دین همان مرد صحرانشین سختگیرمتعضب! ‏ هوشیارند 
و گرداگرد این حریم پاس می‌دهند و مقصدهای ناپیدا را درمی‌یابند و از حریم مقس 
اسلام در برابرهرغوغا و هیاهوو همهمه و دروغ و بهتان و سخن باطل دفاع می‌کنند 
وساحت آن را از پلیدی‌ها وناپاکی‌های جاهلیّت دورنگاه می‌دارند: «جزاین نیست که 
کسانی دروغ می‌بافند که به آیات خدا ایمان ندارند؛ و آنانند دروغ‌گویان.» [نحل /۱۰۵] 

گر خواهید که دربارة همه بهتان‌های شر‌آوری که این مرد به هم درآمیخته. به 
حقیقت دست یابید. برشما باد که این کتاب‌ها را بخوانید: الهدی الی دین المصطفی 
و الرحلة المدرسته؛ و جزآن دواز نوشته‌های شیخ ماء پیشوای مجاهد حجخت. شیخ 
محمّد جواد بلاغی نجفی؛ وآن چه که دیگربزرگان اّت تألیف نموده‌اند. 


فرومایکی شرق یا انحطاط عرب 

چنین نیندیشم که برساده‌دلان ات اسلامی. چه رسد به بزرگانشان» 
هدف‌های قصد شده از چنین کتاب‌های آمیخته به دروفی پوشیده بماند؛ 
وخردهای آنان هرگزبه ایشان فرمان نمی‌دهد که آن چه را آن قلم‌های مزدور عناصر 
پست حاهلیت نوشته‌اند» انتشاریابد؛ وهرکس که در وجود خویش احساس شرم 


(۳۲۸( 


۱۳/۳ 


(۲٩) 
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وحياداشته باشد. نیندیشد که درچنان آثاری فایده‌ای مهم نهفته باشد که دست 
شرق. یعنی پایتخت دانش دنیا و مرکزاستقرارپرچم هرفضیلت وویگی اجتماعی 
ستودنی از آن کوتاه باشد. 

به انديشه هیچ انسان آگاهی راه نمی‌یابد که درمیان چنان سخنانی» آسودگاهی 
در سایهٌ حقیقت یافت گردد یا یکی ازآن استادان خاورشناس. اندیشه‌ای شایسته وتازه 
برای اصلاح جامعه درشوژون اجتماعی واخلاقی وسیاسی وادبی و معنوی آورده باشد 
که پیامبر اسلام آن را در کتاب و ستت خویش نیاورده باشد. دور است این از پیامبر 
اصلاح که برای کامل‌سازی بزرگواری‌های اخلاقی مبعوث گشته است! 

پس امّت عرب که از تسلط و چیرگی برشرق بهره‌مند است. چه نیازی به ترجمهٌ این 
آثارتهی ازادب دین ودانش وپاک‌دامنی وعفت ودرستی وامانت وحق وحقیقت دارد؟ 

این انحطاط وفرومایگی چیست که درامت عرب راه یافته و-پناه برخدا! _به این کتاب‌های 
رسواگرسخت نیازمند گشتهء کتاب‌هایی تألیف افراد سست[اندیشه] وتباه[فکر] که دستشان از 
هرخیرتهی است وگمراهی. سرشت وروش دیرین ایشان است ؟ 

چگونه اقت اسلامی به چنین کتاب‌هایی نیازدارد که نیازندارد وهرگز نیز نیاز نخواهد 
داشت - حال آن که دارای کتاب عربی مقس خویش است؛ همان کتاب اجتماعی که 
باطل به پیش و پس آن راه ندارد ودرآن تردیدی نیست وهدایتگرتقواپیشگان است وازآداب 
اجتماعی و مصلحت‌های همگانی سخن می‌گوید که پایهُ آن‌ها حکمت. بنیانشان عدل و 
احسان, ووجه جامع آن‌ها عفت وپاکی ومهرورزی است؟ 

چگونه این ات به آن کتاب‌ها نیازمند است» درحالی که ستت پیامبررا با خود 
دارد؛ همان سثّت سرشار از حکمت‌های گزید؛ُ اجتماعی و احکام حقوقی و کیفری 
و مدنی و دفاعی وهرآن چه که سامان‌یافتگی هستی درسرکوب ستم‌ها و پاسداری از 
حقوق وبرنامهُ زندگی دنیا وآخرت و حفظ بهداشت ومصلحت‌های عمومی واصول تری 


تعصب‌های جاهلیّت نخست ۳۳۱ 
واسباب نجات بشراز چنگال نادانی و گمراهی و درس‌های پیشرفت درعالّم هدایت 
وشایستگی بریایهة آن است؟ 

این همان سنتی است که زندگی سیاسی وروح وحدت اجتماعی و ویژگی‌های 
فراگیراخلاقی و فضیلت‌های معنوی و حقوق نوعی و شخصی را استوار نموده؛ همان 
حقوقی که نظام زندگی نوع انسان و تدبیرامور جامعه بشری درهمه دوره‌های دنا 
وسده‌های بسیارش, برآن استوار است. 

چگونه چنین امتی به آن کتاب‌ها نیاز دارد؛ حال آن که برنامُ اصلاح زندگانی را 
پیش رودارد که دربردارندهٌ مایه‌های امنیت وآرامش و صلح و توافق و گرایش به نیکی‌ها 
و پرهیزاز هربرندهُ ریسمان تمذن صحیح و بلندپایه. ودین مبین است؛ یعنی کتاب 
نهج البلاغه از امام امیرالمومنین. گردآورد؛ُ سید رضی. که فیلسوفان دنیا آن را فروتر از 
گفتار خالق و فراتراز سخن مخلوق می‌دانند؟ 

ای مادرش؛ به عزای او بنشین! ای شرقی مسلمان! با من بیا تا ازاستاد فلسطین. 
محمّد عادل زعیتس دربارهٌ ترجمه این کتاب» حياة محمد» که لبریزاز گمراهی است. 
سژال کنیم؛ هموکه بس شرارت ورزیده و در گفتارو کردان مرتکب زشتی شده است. 

از او دربارژ جنایت بزرگش براقت عرب با این سخنش در مقّمهُ ترجمه‌اش» 
می‌پرسیم: «همانا خاورشناسان» حقیقت‌های سیر پیامبر اعظم را به تهمت آلوده 
کرده‌اند؛ ودراین تردیدی نیست. شاید همین کارایشان سبب گشته که نویسندگان 
عرب ازترجم تألیفات آنان به زبان عربی پرهی زکنند؛ انا تهی نهادن زبان عربی ازاین 
ی ور کی ی 

چگونه تهی نهادن زبان عربی از جنایتی که دست جاهلیّت مرتکب گشته -وهمانا 
حقیقت‌ها را به تهمت آلوده نموده - نقصی در حرکت علمی ما به شمار می‌آید؛ حرکتی 
که برمدار کتاب وستت انجام می‌پذیرد؟ کتاب وسئت مداردانش جهان, مایهٌ بصیرت 


هرروشن‌اندیش. هدف هر فرهیخته. گمشد؛ هرحکیم. و مقصود هر فیلسوف شرقی يا 


۱۵/۳ 


(۳۰ 


۱۶/۳ 


(۳) 


دک غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


غربی است . خود این موف در مدمه کتاب می‌گوید: «مهم‌ترین مأخذها در روشن‌سازی 
زندگانی محمل» قرآن و کتاب‌های حدیتث و سیره‌اند؛ و قرآن صحیح نرین این ما کل ها 


است» گرچه ازهمه آن‌ها فشرده‌تراست.» 


کاش زعیترهم در پرهیزازترجم؛ آن چه دست گمراهی تألیف نموده. به زبان 
عربی» از نویسندگان عرب پیروی می‌نمود و قلم خویش را ازترویج سخنان فساد انگیز 
در جامعهُ اسلامی؛ بدون هیچ گونه حاشیه‌نویسی برآن ویاآ گاهی‌دهی به خواننده 
دربارةُ فساد آن. بازمی‌داشت! وی. خود. گوید: «خواننده گمان نکند که من با این 
موف درهم؛ٌ نظرتاتش همداستانم؛ نظریّاتی که به اعتقاد من در بسیاری ا زآن‌هاء 


حقیقت بروی پوشیده مانده است.» 


ای مادرش؛ به عزای اوبنشین! به کدام بهای اندک يا بسیار ز شرافت امُتش. شکوه 
تفه بزرگی قومش» وقداست کتاب وسئتش را فروخته است ؟ با کدام هدف دور 
خود را با امیل درمنگام همراه وهمگام نموده وبا ترویج آن سخنان باطل و گمراه کنند 
که با آیینش نمی‌سازد» با اسلام دشمنی ورزیده ونام نیک سرزمین عزیزش مصرو جامع 
الازهر آن و استادان پاکدامن و نویسندگان توانایش را با انتشار این سخنان کم‌بها 

اه‌گردر چاپخانه‌های آن _که باید برآن‌ها تأمف خورد _آلوده کرده است؛ حال آن که 
خود درمقذمه می‌گوید: «مولف باحسن نیتی که بروی چیره بوده. افکار و اندیشه‌هایش 
ازلغزش خالی نیست.» 

کاش من ومردمم می‌دانستیم: مارا چه نیا زاست به حسن نیت کسی که مسیح. 
عیسی بن مریم را دارای مقام الوهیتت می‌شمارد و او را یگانه پسرخدا می‌داند؟! چه 
چیزاز حسن ند نیت او حکایت می‌کند»حال آن که هرصفحه کتابش در مسیر گمراهی 
وناسودمندی است و کمترصفحه‌ای ازآن صفحات. خالی از مطالب بی‌ارزشی است 
که از بدي باطن. فساد نیت و پليدي انديشهة اونشان دارد؟ 


تعصب‌های جاهلیّت نخست ۳۳۳۱ 


آری؛ آن چه من می‌بینم -ومومن با نور خدا می‌نگرد -آن است که مترجم از دروغ‌ها 
وبافته‌های ناراست این کتاب که بیانگ رگرایش‌ها و خواست‌های اموی است. خشنود 
گشته و بدین سبب. سگ زرد برادر شغال گشته و به اخلاق نیک پشت نموده و به 
بد خْلقی روی آورده وشن با طبقه سازگا رآمده است. 

آری؛ وی خشنود گشته که موف با سخنان فرومایه و دروغین. درباره خاندان 
پیامبرپاک سخنانی نیشدار و گزنده برقلم آورده و تاریخی ساختگی را حکایت نموده 
تا کرامت پیامبرپاک وشرافت خاندانش را خدشه‌دارکند؛ بدان سان که با روحیه پلید 
اموی سازگاراست و خاندان پیامبررا نزد مردم کوچک جلوه می‌دهد ونام نیک ایشان 
را به اموری می‌آلاید که قانون طبیعت و شرافت انسانی آن را برنمی‌تابد؛ اموری چون 
تندخویی بدمعاشرتی» و زشت‌رفتاری. وی می‌گوید: 

«فاطمه ترشروو درزیبایی فروترازرقیه و درهوشمندی پایین‌تراززینب بود وآن گاه 
که پدرش از پشت پرده به وی خبرداد که علی بن ابی‌طالب اورا خواستگاری نموده. از 
آن خبرنداشت وعلی را زشت روواندک‌مایه می‌شمرد. با آن که اوبسیاردلیربود. با این 
حال؛ علی بیش ازآن چه فاطمه به وی رغبت می‌ورزید» به اورغبت نداشت(ص 1۹۷). 

علی زشت‌روی بود؛ زیرا دو چشم بزرگ با پلک‌های ضعیف و بی‌حالت داشت 
واستخوان بینی اش فروافتاده بود وشکمی بزرگ داشت وموی پیش سرش ريخته بود. 
با این همه وی دلین پرهیرگار راستگی وفاپیشه. مخلص: و صالح بود همراه با [قدری] 
سستی و تردید .... 

علی دربرابرمشتی خرماء ناله‌کنان برای نخلستان یکی ازیهودیان آب می‌کشید و چون 


باآن مشت خرما بازمی‌گشت. ترشرویانه به همسرش می‌گفت: «بخور وفرزندان را بخوران.» ... . 
پس از هرستیز[با همسرش]» علی خشم می‌گرفت وبه مسجد می‌رفت تا درآن جا 


۱ این مکی است رایج که از قضه‌ای برگرفته شده است. شنّ نام مردی است و طبقه نام زنی. بنگرید به: مجمع 
الْمثال:۳۲۱/۲ معادل فارسی این مَثل «در و تخته با هم جورآمده؛ است. (ن.) 


(۳۳ 


۱۷/۳ 


۳۳ 


۳۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


بخوابد؛ وپدرزنش با دست خویش برشانة اومی‌نواخت واندرزش می‌داد وتا مذتی میان 
اووفاطمه آشتی برقرار می‌نمود. یک بارپیش آمد که پیامبردر خانُ خود. دخترش را در 
عالی دید که از رید مت علی هی گر نت : 

محمد با آن که برای خشنود ساختن دخترش» جایگاه و سابقه علی در اسلام را 
می‌ستود به او کم توخه می‌نمود و دو داماد اموی پیامبر عثمان بزرگوار و ابوالعاصی. 
بیش از علی با ایشان نرمی و مهربانی می‌کردند. 

علی از این رنج می‌بُرد که پیامبربرای خوشبختی دخترش کاری نمی‌کند و خود 
وی را اداره کننده کارهای بزرگ نمی‌شمارد؛ چرا که پیامبر فرماندهی را به وی واگذار 
نمی‌نمود» گرچه زدن سرها را برعهدهُ وی می‌نهاد(ص۱۹۹). 

راز یمه قافی شرد کفهگان روتاروجی علی وفاطمبه با مسا نایب نگ 
دشمن آن دو بودند» ودر جریان کشمکش این دو گروه؛ رخ می‌داد و فاطمه بادریغ 
و حسرت؛ پدرش را سرزنش می‌نمود که جانب دخترانش را نمی‌گیرد.» 

چزاین‌ها نیز جدایت‌های تاریخی دیگری هستند که این مرد جهره کتاب خویشی 
را با آن‌ها سیاه نموده است. 


آن‌ که از کردار زشتش پوزش خواهد وجبرانش کند. گویی هیچ بدی نکرده است ! 


اگربراو خشم گیرند. روااستا! 

من این موف - خداوند کوش‌هایش ر قطع کند! - را سرزنش نمی‌کنم» هر چند سخنان 
باطل و دروغین آورده است؛ زیرا وی از مردمی است که براسلام به سختی خشم می‌ورزند 
وبا این حال. به خیراو امید نیست و کتابش نشانگرهم؛ زشتی‌ها و پیدا و پنهان او 
۱ درطبع تهران و مرکزالغدیربه اشتباه آمده است: «ما اساء من آعقب .» ولی در طبع نجف که نخستین طبع الغدیر 


است:«مااساء من آعتب.» آمده که همین درست است: آن‌چه ترجمه کردیم» مضمون درست این مَتّل است؛ 
ولی گویا جناب ملف. باتسامح. «أَعتبِ» را به معنای «عَتَب» به کار برده‌اند. (ن.) 


تعصب‌های جاهلیّت نخست 52 
است. همه سرزنش ونکوهش ازآن مترجم است که براسلام وشرق وعرب جنایت روا 
داشته. حال آن که خود را از آنان می‌شمارد. آری؛ قحطي سخت. به ناکامی دریافتن 
چراگاه می‌انجامد وه رجنسی به جنس موافق خویش میل می‌نماید. 
همه سحختان ساختگی و تسبت‌های دروغین که درآن کتاب هسته چیوی جز 
کلمات فردی سبک‌مغزنیست که با تاریخ صحیح مخالفت دارد و با آن چه اقّت 
اسلامی برآن همداستانند و پیامبرپاک اسلام بدان خبرداده, در تضادٌ است. 
آیا دروغ‌بستن‌های وی دربارهُ فاطمه. با این سخن پدرش :ی سازگار است(؟): 
«فاطمه بانویی با صورت انسان و سرشت بهشتی است که صورت بشردارد و هرگاه به 
بهشت اشتیاق می‌یابم او را می‌بوسم .» [تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۸۷/۵] 
یا با این سخن آن حضرت ٌَ: «دخترم. فاطمه. بانویی با صورت انسان وسرشت 
بهشتی است که صورت آدمی دارد.» «الصَواعق المحرقه: ص۹۶ [ص۱۶۰]؛ اسعاف الراغبین: 
ص۱۷۲ به نقل ازنسائی) 
یا با این گفتارایشان عَذٌ: «فاطمه ستارهُ ناهید [یا: شکوفه گل] است .»ره المجالس:۲۲۲/۲] 
یا با این سخن مادر انس بن مالک: «فاطمه همانند ماه شب چهاردهم یا خورشیدی 
پوشیده درابرسپید بود _آن گاه که ازپس ابربیرون آید و سفید آمیخته به سرخ ودارای 
مویی سیاه بود وبش ازهمه به رسول خدا :ی شباهت داشت. وبه خدا سوگند! چنان 
بود که شاعرسروده است: 
سپیدرویی که چون بایستد. گیسوان سیاه انبوهش را با خود بر زمین می‌کشد و در آن 
ناپیدا می‌شود . 
گویا او درمیان آن گیسوان. روزی آفتابی است و آن گیسوان شبی تاریک است که او را 
[پوشانده و] فراگرفته است. 
(المستدرک علی الصحیحین حاکم: ۳ /۱۷۶/۳[۱۶۱]) 


۱ مَعّلی است یعنی کارها دربدی وخوبی با هم تناسب دارند. [ مجمع الأمثال:۱۳۱۶/۱(غ.)] 


۱۳/۳ 


۳5 


۱۹/۳ 


۳۵( 


۱ 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


نیزاین که وی را زهرا لقب داده‌اند وهمگان براین لقب همداستانند. ازهمین 
واقعیّت [یعنی جمال صورت] پرده برمی‌دارد. 

آیا با آن مطالب خودرآیانه دربارة فهمیدگی و اخلاق فاطمه این سخن امّالمومنین 
خدیجه لا سازگاراست(؟): «فاطمه درشکم مادرش سخن می‌گفت و چون زاده شد در 
نخستین لحظه‌ای که برزمین فرود آمد. سجده نمود وانگشت خویش را بالا گرفت .» [سیرة 
ملاا ج۵» قسمت دوم» ص۲۱۱؛ ذخاثرالعقبی: ص۴۵؛ ره المجالس: ۲۲۷/۲] 

يا این سخن عایشه: «هیچ کس را ندیدم که درروش» وقان رفتار وسخن, در[همةُ 
حالت‌های] برخاست ونشست خویش. بیش از فاطمه به رسول خدا شبیه باشد. 
هرگاه وی بررسول خدا درمی‌آمد. ایشان به سوی او برمی‌خاست و وی را می‌بوسید 
و خوشآمدش می‌گفت ودستش را می‌گرفت و در جای خویش می‌نشانید.» 

همین روایت را بیهقی «النن: ۱۰۱/۷) چنین آورده است: «هیچ کس را ندیدم که 
بیش از فاطمه» در سخن و گفتار به رسول خدا ی شبیه باشد ... .» 

آی دروغ‌پردازی‌های درمنگام دریارةُ امام علی - صلوات له علیه -ونازیبا بودن چهرهُ وی واین 
که فاطمه اورا زشت می‌شمرده وترشرو بوده. با این سخنان که دربارةٌُ زیبایی چشم‌نواز وی 
رسیده» سازگاراست(؟): «همانا وی مانند ماه شب چهاردهم زیباروی بود؛ گویا گردنش آبریزنقره 
بود (کتاب صفْین: ص۲۶۲ [ص ۲۳۳]؛ الاستیعاب: ۴۶۹/۲ [۱۱۲۳/۳]؛ الیاض التضره: ۱۵۵/۲ 
[۷/۳٩]؛‏ ورعَةالمجالس: ۲۰۴/۲)؛ ودندان‌هایی همواره خندان داشت (تهذیب الأسماء واللغات» 
امام نووی[۳۴۹/۱]) وآن گاه که می‌خندید. دندان‌هايش همچون رشته مروارید بود.» (حلية 
الاولیاء:۸۳۴/۱ ؛تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۴۷۳/۸[(۳۵/۷]؛ المحاسن والمساوی:۳۲/۱ [ص ۴۷]) 
۱ این روایت را حافظ ابن‌جبّان [الحیح: ۴۰۳/۱۵] چنان که درذخاثرالعقبیدص۴۰) آمده؛ حافظ ترمذی [السنن 

الکبری: ۵ /۶۵۷] ضمن صحیح شمردن آن؛ حافظ عراقی در تقریب الأسانید وترتیب المسانید. چنان که در شرح 


آن نوشتهٌ خود وی و پسرش(۱۵۰/۱) آمده؛ ابن‌عبدرَبّه «العقد الفرید: ۳/۲ [۷/۳])؛ و ابن طلحهُ شافعی (مطالب 
الشوول: ص۷) واسعاف الزاغبین(ص۱۷۱) با ذکرسند آورده‌اند. 


تعصب‌های جاهلیّت نخست ۲۳۷۱ 


وچگونه سخنان وی با این گفتارابوالأسود دژلی دریکی از بیت‌هایش سازگار 


هرگاه به روی ابوتراب بنگری. ماه شب چهارده را می‌بینی که بینندگان تاب و توان 
دیدنش را ندارند. 
(تذکرة خواص الامه تألیف سبط: ص۱۰۴ [ص۱۸۱]) 

ار 


دشمنان و کین‌توزانش گشتند؛ 


همچون هووهای زنی زیبا که از حسد و کین‌توزی» او را زشت روی خوانند. 

آیا وجدان آزادت دربار؛ علی همان را می‌گوید که این مرد با درشت سخنی دربارة 
وی آورده؛ به اونسبت سستی وتردید می‌دهد؛ حال آن که علی همان کس است که در 
کارهای سنگین و هراس‌انگیزدرگیرمی‌شده ودرآوردگاه‌ها و جنگ‌هاء در میانه وپهنای 
جنگاوران شمشیرمیزده وازهنگامی که رسول خدا دین مستقیم را آشکارنمود» درهر 
بلاو مصیبت. اندوه را از چهره ایشان می‌زدود تا آن زمان که در بسترش خوابید و جان 
خود را فدایش نمود؛ [وحال برهمین منوال بود] تا در جایگاه پسین خود آرام یافت؟ 

آیا علی همان مجاهد یگانه‌ای نیست که این سخنان خدای تعالی دربارة وی نازل 
شد(؟): «آیا آب دادن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را با [ایمان و عمل] آن کس که به خدا و روز 
واپسین ایمان آورده و درراه خدا جهاد کرده. برابرمی‌دارید؟» [توبه /۱۹]؛ «و ازمردم کس هست که جان 
خویش به جُستن خشنودی خدا می‌فروشد.» [بقره /۲۰۷] 

بنگرید به: همین کتاب» جلد دوم» ص۴۷ و ۵۳. 

پس چه هنگام بود که علی از شمشیرزدن با مردان ودفاع از مقام قدسی پیامبرفارغ 
بود تا درست باشد که درکاری از کارهاء به وی نسبت سستی يا تردید داده شود؟ این 


نیست جزآن که سخن باطل. اندازه ونهایتی ندارد. 


)۳۶( 
۳/۳ 
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آیا دربارة امیرالممنین تصر توان کرد که با همسرپاکدامنش چنان رفتار زشتی 
داشته باشد؛ حال آن که پیامبربه وی می‌فرمود: «توبه صورت و سیرت. همانند منی؛ و 


از درخت من هستی که خود ازآن درختم./؟ [تاریخ بغداد خطیب: ۱/۱۱ ۱۷] 
جگونه پیامب رل وی ر برترین امت خویش و خردمندترین و نیک خلق‌ترینشا 
می‌شمرد و می‌فرمود: «علی برترین امت من و داناترین و خردمندترینشان است.»؟ 


وبه فاطمه می‌فرمود: «همانا تور به ازدواج کسی درآوردم که از همه امت من در 
اسلام پیشگام‌تر و از همگان داناترو خردمندتراست." 


ونیزبه فاطمه می‌فرمود: «تورا به همسری مردی درآوردم که از همگان در اسلام 
پیشگام‌تر و لیک الق تر امسک :۱۳ 


پیامبرهمُ این سخنان را می‌فرمود. در حالی که آن گونه رفتارعلی [ که آن نویسنده 
ادعا می‌کند] در دیدرس و گوش‌رس ایشان بود. - نیرنگ بازان بهتان بربستند. -علی با 
همان گونه بود که پیامبرراستگوی امین خبرداد. 

آیا وجدانت می‌پذیرد آن چه را که این مرد ‏ خداوند دهانش رادرهم شکند! -به علی تهمت 
بربسته که فاطمه پارةٌ تن مصطفی. را مشت زده است ؟ علی همان کس بود که درپی 
رسول خدا حرکت می‌کرد و گوششآ کنده از سخن آن حضرت عَی به فاطمه بود: «همانا 


خداوند از خشم توخشم هی کیرد و از دی ار گرم قیوگی ۳ 


۱ مسند احمد(۶۶۲/۵[۲۶/۵])؛ الریاض النضره (۱۴۱/۳[۱۹۴/۲])؛ ذخاثرالعقبی (ص۸ ۷)؛ مجمع الرّوائد (۱۰۱/۹ 
و ۱۱۴). مژلّف اثراخیر این روایت را صحیح دانسته وراویانش را ثقه دانسته است. 

۲ این حدیث را ابوالخی رحاکمی با ذکرسند آورده؛ چنان که درالرّیاض النضره (۳[۱۸۲/۲ /۱۲۸]) آمده است . 

۳ آلمستدرک علی الصحیحینِ حاکم (۱۶۷/۳[۱۵۴/۳]). ضمن صحیح شمردن آن؛ ذخائرالعقبی (ص۳۹)؛ 
تذکرة خواص امه تألیف سبط «ص۱۷۵ [ص:۳۱])؛ مقتل الامام الحسین ال خوارزمی (۵۲/۱)؛ كفاية الطالب 
فی مناقب علی بن آبی طالب «ص۲۱۹ [ص۳۶۴])؛ شرح المواهب اللدنیه تألیف ژرقانی (۲۰۲/۳)؛ کنوز 
الحقائق فی حدیث خیرالخلائق مناوی (ص۳۰ [1۵۷/۱)؛ تاغل و آثار ال قزمانی در حاشيهٌ ۳ 


تعصب‌های جاهلیّت نخست ۳۳۹0 


و نیزپیامبرعِق در حالی که دست فاطمه را گرفته بود» فرمود: «هر کس که این 
[دخترم] را شناخته. که شناخته؛ وه رکه اورا نشناخته» پس وی پاره تن من و قلب و روح 
نهفته در جان من است؛ پس هرکه وی را آزار دهد. مرا آزرده است .» (الفصول المهمه: 
ص۱۵۰ [ص ۱۴۴]؛ نع المجایس: ۲ /۲۲۸؛ نو الأبصارن ص۴۵ [ص۹۶]) 


همچنین ایشان ءٌَ فرمود: «فاطمه پارهٌ تن من است؛ هرچه او را نگران سازد. 
مرا نگران کند؛ و هرچه او را آزار دهد مرا آزرده سازد.» (صحیح بخاری[۲۰۰۴/۵]؛ صحیح 
مسلم[۵۳/۵]؛ صحیح ترمذی[۵ /۶۵۵]؛ مسند احمد: ۳۲۸/۴ [۴۳۰/۵]؛ خصانص امیرالمومنین الا 


تألیف نسائی: ص‌۳۵ [ص۱۴۶؛ السنن الکبری: ۹۷/۵]؛ الاصابه: ۸/۴ ۳۷) 


نیزآن حضرت تلا فرمود: «فاطمه پارهة تن من است؛ پس ه رکه اور به خشم آوزد. مرا 
به خشم آورده است.» (صحیح بخاری[۳ /۱۳۶۱]؛ خصائص امیرالمومنین لثلٍ تألیف نسائی: 
ص۳۵ [ص۱۴۷؛ السنن الکبری: 4۷/۵]) 

و هم ایشان ءٌ فرمود: «فاطمه پارةٌ تن من است؛ هرچه او را دلتنگ نماید» مرا 
دلتنگ سازد؛ وهرچه اورا گشاده‌دل کند مرا گشاده‌دل نماید.» (مسند احمد: ۳۲۳/۴ 
و۳۳۲ [۴۲۳/۵ و۴۳۵]؛ الصَواعق المحرقه: ص ۱۱۲ [ص ۱۸۸]) 

آیا ستایش پیامبراز علی به پیشگامی اش دراسلام منحصرمی‌شود تا دربارة رازآن 
فلسفه‌بافی گردد و گفته شود که سبب آن» خشنودسازی فاطمه بوده است ؟ افزون بر 
این اگر ستایش پیامبراز این پیشگامی بدین سبب بود که آن موف ادعا نموده؛ 
ایشان تیا آن را تنها خطاب به فاطمه بیان می‌فرمود و مقصودش هم برآورده می‌گشت . 
پس از چه روی. آن حضرت تا دست علی را در میان انبوه صحابه. برمی‌گرفت و 
می‌فرمود: «همانا این نخستین کس است که به من ایمان آورد ونخست کس است که 
۱۸۵۸ [۲۵۷/۱])؛ کنرّالعمال (۶۷۴/۱۳[۱۱/۷) از حاکم وابن‌نجار تهذایب التهذیب (۴۴۳/۱۲ [۴۶۹/۱۲])؛ 


الاصابه (۳۷۸/۴)؛ الضَواعق المحرقه ( ص۱۰۵ [ص۱۷۵])؛ اسعاف الراغبین (ص۱۷۱) از طبّرانی؛ ینابیع المودّه 
(ص۱۷۳ ([۱۷۰/۱]) 


۳۷ 


۳/۳۳ 


(۳۸ 
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درروزقیامت دست دردست من نهد.»؟ وچرا دیگربان اصحابش را بدین گونه خطاب 
می‌نمود: انخستین کس ازشما که در کنار حوض برمن وارد گردد. پیشگام‌ترینتان در 
اسلام است: علی بن ابی‌طالب.»؟ 

چگونه این راز ساختگی؛ برصحابهُ حاضرنزد پیامبرو پیروان ایشان به نیکی» 
پوشیده ماند؛ همانان که این افتخار ماندگاررا ماه ستایش علی ال شمردند؛ چنان که 
ازاین کسان روایت گشته است(؟): سلمان فارسی, انس بن مالک. زید بن ارقم. عبداله 
بن عباس. عبدالّه بن حجل, هاشم بن عثبه» مالک اشتش عبدالّه بن هاشم. محد 
بن ابی‌بکر عَفروبن حمق, ابوعمره عدی بن حاتم. ابورافع. بُریده. جنذب بن زهی 
واءالخیربنت حریش-. 

آیا قرآن این سخن را تأیید می‌کند که پیامبربه علی کم‌توبجهی می‌نمود؛ همان 
قرآن که علی را جان پیامبرپاک خوانده یا دوستی ورزیدن به علی را مزد رسالت 
پیامبرشمرده است؟ 

يا آن سخن پیامبرتل 3 درحدیث مرغ بریان که روایتی است صحیح ودر کتاب‌های 
صحیح و مسند آمده است: «بارخدایا! آن کس از زآفریدگانت را که بیش از همه دوست 
می‌داری نزد من فرست تا با من [اين مرغ را بخورد.»؟ 

یا سخن ایشان 32 خطاب به عايشه: «همانا علی دوست‌داشتنی‌ترین مردان نزد 
من و گرامی‌ترینشان برای من است؛ پس حقّش را بشسناس و جایگاهش را گرامی شمارا:"؟ 

یا این سخن ایشان #: «ازمیان مردان» دوست داشتنی‌ترین کس برای من 
علی است .»۳؟ 
۱. درهمین مجلد. عین سخنان اینان خواهد آمد. 
۲ .این روایت را حافظ خجندی با ذکرسند آورده؛ چنان که درالریاض النضره (۱۴/۳[۱۶۱/۲]) و ذخاثرالعقبی(ص۶۲) 


آمده است. 


۳ درصورت دیگرروایت: (دوست‌داشتنی‌ترین خاندانم.» این از حدیث اسام اسکه: 


تعصب‌های جاهلیّت نخست ۳۱ 

يا این گفتارآن حضرت ءٌ: «علی بهترین کس است که پس از خویش برجای 
می‌نهم۰»؟ (مواقف ایجی: ۲۷۶/۳ [ ص۴۰۹ ]؛ مجمع الرواند: ۱۱۳/۹) 

یا ایو سخنش ع: (بهترین مردانتان علی بن اپی‌طالب است و بهترین زنانتان 
فاطمه دخترمحمّد.»؟[تاریخ بغداد خطیب: ۴ /۳۹۲] 
همانا کفرورزیده است .»؟ «تاریخ بغداد خطیب. از جابر[ ۴۲۱/۷]؛ کنوزالدقانق فی حدیث خیر 
الخلائی. در حاشيه الجامع الغیر: ۲ /۱۶؛ کُنْژالغمَال: ۶ /۶۲۵/۱۱[۱۵۹]) 

یااین سخنش عء: «هر که نگوید که علی بهترین مردم است. کفرورزیده 
است ۰»؟ «تاریخ بغداد خطیب بغدادی [۳ /۱۹۲] از مسعود؛ کنالعتال: ۶ (۶۲۵/۱۱]) 

یا این سخنش 132 در حخدیث رایت که همگان برآن همداستانند: «همانا فردا پرچم 
را به مردی خواهم داد که خداوند و رسولش وی ر دوست می‌دارند واو نیز خداوند و 
رسولش را دوست می‌دارد.»؟ 

يا این سخنش ع#: «علی برای من به منزلةٌ سر (یا: شرم) است از پیکرم.»؟«تاریخ بغداد 
خطیب:[۷ /۱۲]؛ لیاض التَضره:۲ /۳[۱۶۲ /۱۰۵]؛ الصَواعق المحرقه: ص۷۵ [ص ۵ ۱۲]؛ الجامع الضغیر 
سیوطی[۷/۲ ۱۷]؛ السراج المنیر بشرح الجامع الصغیرعزیزی: ۴۱۷/۲ [۲ /۴۵۹]؛ فیض القدیر: ۴ / ۳۵۷ 
نورالابصار: ص۸۰ [ص ۱۶۳]؛ مصباح الظلام وبهجة الانام فی شرح نیل المرام: ۵۶/۲ [۱۳۵/۲]) 

پا این سخنش ء#: «علی نزد من دارای همان منزلت است که من نزد پروردگارم 
دارم۰»؟الیاض التّضره: ۱۶۳/۲ [۱۰۶/۳]؛ السيرة الحلبجه: ۳۹۱/۳ [۳۶۲/۳]) 

يا این سخنش ء: «علی دوست‌داشتنی‌ترین مردم نزد من و نیزنزد خداوند 
است .)»۲ [تاریخ بغداد خطیب: 822 


يا این سخنش :: «من از توهستم [ای علی]؛ وتوازمنی. «یا: توازمن هستی ومن 


۳۳/۳ 


(۳٩ 


(۴ 


۳۳/۳ 
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از توام.»؟ (مسند احمد: ۲۰۴/۵ [۲۶۵/۶]؛ خصائص امیرالمومنین نز تألیف نسائی: ص ۳۶ وا۵ 
[ص ۸۷ و۱۳۹؛ السنن الکبری: ۱۲۷/۵]) 

يا این سخنش :2 در حدیث همراه فرستادن سور توبه [با علی]: «آن را نبند» مگر 
مردی که ازمن است ومن ازاویم.» ,خصائص امیرالمومنین نا تألیف نسائی: ص۸۸ [ص۴۹؛ 
السنن الکبری: ۱۱۳/۵]) 

بنگرید به: همین کتاب:۴۸/۱. 

پااین سخنش: «گوشت تو گوشت من و خونت خون من است؛ وحق باتو 
همراه است.»؟ «المحاسن و المساویع: ۳۱/۱ [ص۴۴]؛ كفاية الطالب فی مناقب علی بن 
آبی طالب الٍ: ص۱۳۵ [ص ۲۶۵]؛ المناقب خوارزمی: ص۷۶ و ۸۳ و ۸۷ ص۱۲۹ و ۱۴۲ و ۱۴۵]؛ 
قراند التمطین[۴۳/۱]) 

يا این سخنش ء: «هیچ پیامبری تعکر ان که درانع نظینی داردهوعی 
نظیرمن است.»؟ «الیاض التضره: ۸/۳[۱۶۴/۲]) 

یا حدیثی که حاکم آن را صحیح شمرده و طبرانی با ذکرسند از الم روایت 
نموده که هرگاه رسول خدا به خشم آورده می‌شد» کسی جزعلی جرأت نمی‌ورزید که با 
وی سخن بگوید.؟ (المستدرک علی الصحیحین حاکم: ۳ ۳۱ /۱۴۷۱؛ الصَواعق المحرقه: 
ص۷۳ [ص ۱۲۳]؛ تاریخ الخلفاء سیوطی: ص۱۱۶ [ص۱۶۱]) 

يا این سخن عایشه: «به خدا سوگند! هیچ کس را نزد رسول خدا محبوب تر از علی 
ندیدم ودرزمین زنی را ندیدم که بیش اززن علی نزد پیامبرمحبوب باشد.»۳؟ 


۱. در مسند احمد: ۳۵۶/۵ [۴۸۹/۶] گروهی از حافظان با سند صحیح آن را روایت کرده‌اند که خواهد آمد. 


۲ المستدرک علی الصحیحین حاکم (۱۶۷/۳[۱۵۴/۳]) ضمن صحیح شمردن آن؛ العقد الفرید ۲۷۵/۲ 
[۴ /۱۲۳])؛ خصائص امیرالمومنین الا تألیف نسائی ص۲۹ [ص ۱۲۷)؛ السنن الکبری [۱۳۹/۵]؛ الرّیاض النضره 
۱۶۱/۲ [۱۴/۳]) 


تعصب‌های جاهلیّت نخست هد 


یا این سخن پریده و أبیح: (محبوب ترین کس نزد رسول خدا لا از میان زنان» 
فاطمه؛ و از میان مردان علی بود.»؟ 


یا حدیث جمَیم بن عمَیْر: «همراه عمّه‌ام نزد عایشه رفتم . عمه‌ام پرسید: «کدام یک 
از مردم نزد رسول خدا از همه محبوب‌تربود؟» عايشه گفت: «فاطمه.» گفته شد: «از 
میان مردان؟» گفت: «همسرش؛ تا جایی که من می‌دانم؛ او هميشه در حال روزه و به 


عبادت ایستاده بود.»)؟۲ 


چگونه رسول‌خدا ی دیگران را درتوجّه وعنایت. برعلی مقّم می‌شمرد؛ حال آن 
که وی پس از رسول خدا نخستین مرد اززمینیان بود که چون خداوند برآنان نظرکرد او 
را برگزید؛ چنان که پیامبر تا با این سخن خویش به فاطمه خبرداد: «همانا خداوند بر 
زمینیان نظرافکند وازمیان ایشان پدرت را برگزید و اورا به پیامبری برانگیخت؛ سپس 
باردوم نظرافکند و همسرت را برگزید وبه من وحی فرمود تا اورا به همسریات درآوردم 
ووصی خویش نمودم.»" 

ونیزآن حضرت ی[ خطاب به دخترش فاطمه] فرمود: «همانا خداوند دو مرد را از 
میان زمینیان برگزید: یکی پدرت و دیگری همسرت.» «مواقف ایجی: ص۸ [ص۳]). 


بنگرید به: همین کتاب: ۰۳۱۸/۲ 
مرا مجال نیست تااین سخن آن مرد را بررسی کنم: «دو داماد اموی پیامبر....» 


۱ خصائص امیرالممنین و3 تألیف نسائی (ص۲۹ [ص۱۲۸؛ السنن الکبری: ۱۴۰/۵])؛ المستدرک علی 
الصحیحین حاکم (۱۶۸/۳[۱۵۵/۳]) ضمن آن که وی و ذهبی آن را صحیح شمرده‌اند؛ الجامع الصحیح 
ترمذی ۲۲۷/۲ [۶۵۵/۵]) 

۲. الجامع الصحیح ترمذی چاپ هند ۲۲۷/۲ [۶۵۸/۵])؛ المستدرک علی الصحیحین حاکم (۱۵۷/۳ 
[۱۶۷/۳])؛ و گروهی دیگر. 

۳ این حدیث را طبرانی [المعجم الکبیر:۴ /۱۷۱] ازابایوب انصاری با ذکرسند روایت نموده؛ چنان که در اکمال 
کنزالعمال(۶۰۴/۱۱[۱۵۳/۶]) آمده و نیزحافظ هیتمی «مجمع الروائد: ۱۶۵/۹) آن را با ذفکرسند ازعلی هلالی 


روایت نموده است . 


(۳۱ 


۳۳/۳ 


(۳۳ 


۳۳۳۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 
دربارهٌُ نرمی و مهربانی «عثمان بزرگوار» [به تعبیرآن ملف] همین بس که انس روایت نموده 
است که چون رسول خدا برای دفن دخترعزیزش رقیّه حضوریافت» برقبروی نشست 
و اشکن جاری کفیف و فرمود: «کدام یکاز شما ذیقیب با همسرشن افیشی تکرقه 


است؟» ابوطلحه گفت: : «من.» پس پیامبربه وی فرمان داد تا در قبررقیّه فروشود. 


ابن‌بظال گوید: «پیامب رت می‌خواست تا عثمان را از فروشدن در قبررقیّه محروم 
سازد؛ اگرچه وی بیش ازهمگان بدین کارسزاواری داشت؛ زیرا همسر وی بود وبا مرگ 
او چیزی گرانبها و جایگزین‌ناپذیر را از دست داده بود. این از آن رو است که چون 
پیامبر یلا فرمود: «کدام یک از شما دیشب با همسرش آمیزش نکرده است ؟» عثمان 
سکوت ورزید و نگفت: «من.»؛ چرا که همان شب با یکی از زنانش درآمیخته بود 
واندوه آن مصیبت و گسیخته شدن پیوند دامادی‌اش با پیامبرعل اورا ازاین آمیزش 
بازنداشته بود! پس بدین سبب. از چیزی که حقّ وی بود و بیش ازابوطلحه و دیگران 
سزاواری اش را داشت محروم شد. این مطلبی روشن در معنای آن حدیث است وشاید 
پیامب رت این را از طریق وحی دریافته بود. اما به او چیزی نگفت؛ زیرا او کاری حلال 
انجام داده بود. لیکن مصیبت مرگ همسرش برای او به اندازه‌ای نبود تا ازآمیزش بازش 
دارد؛ تا آن جا که با سخن کنایهآمیزغی رصریح, ازاین حق محروم گشت.» (الروض الاْف: 
۲ ۵ /۳۶۲]). 
من چه توانم گفت دربارهٌ ابوالعاص که تا سال [صلح] حدیبیّه همچنان برشرک 
خویش باقی بود و همراه مشرکان دو بار به اسارت درآمد و اسلام؛ میان او و همسرش 
زینب» دختررسول خدا عَل» شش سال جدایی افکند؛ چرا که زینب که مسلمان شده 
بود. هجرت نمود واورا به سبب مشرک بودنش ترک نمود. هیچ سخنی هم نرسیده که 
نشانگرارتباط و سارگاری وی با پيامبر پس ازاسلام آوردنش باشد» چه رسد به آن که 


تعصب‌های جاهلیّت نخست 7۲۲۵۰ 

آن موف پیامبراسلام را متهم نموده که برای خوشبختی دخترش که به تصریح 
قرآن عزیز پاک وپاکدامن بود. تلاش نمی‌کرد؛ وبه علی تهمت می‌زند که ازاین موضوع 
رنج می‌بُرد؛ حال آن که رسول خدا له هررصبحگاه به در خانة علی و فاطمه می‌آمد 
و می‌فرمود: «خداوند شما را رحمت نماید؛ جزاین نیست که خدا می‌خواهد ازشما اهل 
بیت پلیدی را ببرد وشمارا پاک کند. پاکی کامل.» 

و همواره می‌فرمود: «فاطمه محبوب‌ترین مردم نزد من است .» 

ونیزمی‌فرمود: «ازمیان زنان؛ دوست داشتنی‌ترین مردم نزد من فاطمه است.» 

و هم می‌فرمود: «محبوب‌ترین کس از خاندانم برای من فاطمه است .» 

وعمربه فاطمه می‌گفت: «به خدا سوگند! هیچ کس را ندیدم که نزد رسول‌خدا 
محبوب تراز توباشد.»" 

چه زشت کاری کرده است این مرد که بررسول خدا 5 چنین دروغ بسته که علی را 
عهده‌دار کارهای بزرگ نمی‌شمرده است؛ حال آن که وی ا زآغازدعوت پیامبرتا واپسین 
لحظه حیات. با همه توان ونیرووبه تمام معنای کلمه. پشتیبان ویارویاورایشان بود 
وبدین سان. تفس وبرادروپشتیبان ووصی و جانشین ووارث وولی پس ازایشان گشت 
ودرنبردها و جنگ‌های ایشان. یگانه فرمانده لشکرش بود. علی همان کس است که 
بنا بر وحی خداوند عزیزدرشبی که پیامبرش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصی به 
معراج بُرد. لقب فرمانده سپیدرویان درخشان چهره یافت" . 

زشت‌تراز همه این‌هاء آن است که این مرد. همسران پیامبررا دشمنان علی 
وفاطمه شمرده وستیزعایشه با آن دوواءْسلمَه ریاد کرده و با نقل رویدادی ساختگی» 
دراین زمینه بسیارسخن گفته ودراین میان» ازآنان دو حزب دمکرات و اریستودمکرات 
۱ المستدرک علی الصحیحین حاکم (۱۶۸/۳[۱۵۰/۳])؛ وی این حدیث را صحیح شمرده است. 


۲. المستدرک علی الصحیحین حاکم (۱۴۸/۳[۱۳۸/۲]) ضمن صحیح شمردن آن؛ الّیاض النضره (۱۷۷/۲ 
[۱۲۲/۳])؛ مسند شمس الخبار (ص۳۹ [۱۰۵/۱])؛ افتدالغابه ۶۹۱ ۸۴/۱]): مجمع الروائد )۱۲۱/٩(‏ 


۳۵/۳ 


(۳۲ 


(۳ 
1۶/۳ 
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تشکیل داده و دروغ‌هایی بافته که شرافت پیامبرو کرامت همسران وی» یعنی مادران 
مومنان. را خدشه‌دار می‌نماید و خاندان پیامبررا بس سبک‌سرو لاف‌زن نشان می‌دهد. 


کاش می‌دانستم که چگونه مترجم را خوشایند افتاده که عايشه را دشمن فاطمه 
قلمداد کند؛ حال آن که او خود. گوید: «هرگ زکسی را برتراز فاطمه ندیدم» جزپدرش.) 
این روایت را طبرانی المعجم الأوسط[۳۴۹/۳]) با سندی که بنا به شرط مسلم و بخاری 
صحیح است. آورده؛ چنان که در شرح المواهب اللَدنیّه(۲۰۲/۳) و الشّرف الموبد(ص۵۸ 


[ص ۱۲۴]) آمده است. 


نیزعايشه سرفاطمه را می‌بوسید ومی‌گفت: «ای کاش من یک موی سرتوبودم!» 
این روایت در نرْمَةّ المجالس(۲۲۷/۲) آمده است . 

هم‌مذهبان این مترجم چگونه می‌پسندند که این سخن آزارنده نشریابد؛ حال آن 
که قرآن. دوستی ورزیدن به خاندان پیامبررا برائت واجب شمرده و همه مسلمانان 
براین باورند که نشانه ایمان و نفاق در شریعت پیامبر محبوب. دوست داشتن خن علین 
و دشمنی ورزیدن با اواست؛ چنان که حدیث آن خواهد آمد. 

ات اسلام همداستانند که رسول خداعلٍدر حدیث غدیر دربارة علی فرمود: 
«بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه را دوستارویاورعلی باشد؛ ودشمنی ورزبا هر 
که با علی دشمنی ورزد.» نیزاین حدیث صحیح از پیامب رت رسیده است: «ه رکس 
علی را دوست بدارد. همانا مرا دوست داشته؛ وهرکس با علی دشمنی ورزد. همانا با 
من دشمنی ورزیده؛ و هرکه علی را بیازارد. هرآینه مرا آزرده وه رکه مرا بیازارد. خدا را 
آزرده است .»«الاستیعاب: ۴۶۱/۲ [۳ /۱۱۰۱]؛ ذخاثرالعقبی [ص ۶۵]؛ الاصابه: ۱۰۳/۳ [0۵۴۵/۲]ْهَة 


المجالس [۲۰۷/۲]) 
نیزرسول خداء از جبرئیل خبرداد که خداوند به وی چنین فرمود: خوشبخت 


۱. بنگرید به: همین کتاب:۲ /۰۳۱۱-۳۰۶ 


تعصب‌های جاهلیّت نخست ۳۷۱ 

کامل کسی است که علی را در زمان زندگانی من و پس ازمرگم دوست بدارد. هلا که 
همانا تیرهبخت کامل کسی است که علی را در دوران زندگی من وپس از مرگم. دشمن 
بدارد.»(الریاض التَضره: ۳ (۱۶۷/۳]؛ الفصول المهمه: ص۱۲۴ [ص ۱۲۳]؛ مجمع التواند 
[۱۳۲/۹ کنرالعمال: ۴۰۰/۶ [۱۴۵/۱۳]؛ نع المحالس [۲۰۷/۲]) 


چگونه براین مرد پوشیده مانده که منسوب نمودن همسران رسول خدا به دشمنی 
با سروروبانوی خاندان پیامبر تهمتی دشنام‌ورزانه وناسزایی شرم‌آوراست؛ هرگاه به 
دادگاه عدل اسلامی عرضه گردد و به سخن رسول خدا عَ دربارةٌ خاندانش تمشک 
شود: «ایشان [<- خاندان من] را کسی دوست ندارد» مگرآن که خوشبخت وپاک‌زاد 
باشد؛ و با آنان کسی دشمنی نورزد. مگرآن که تیره‌بخت و ناپاک‌زاد باشد.»؟لرّیاض 
التضره: ۳۱۸۹/۲ /۱۳۶]) 

یابه این روایت که از طریق راویان ثقه رسیده است: «هرگ زکسی با علی دشمنی 
نورزده مگرآن که ابلیس با پدرش درجم مادرش شراکت نموده باشد.»؟[تاریخ بغداد 
خطیب: ۸۹/۳ ۲] 

یابه این حدیث که حافظ جَرّری با ذکرسند ازعبادة بن صامت آورده است: «ما 
فرزندان خویش را به دوستي علی بن ابی‌طالب .یلا می‌آزمودیم و چون می‌دیدیم که یکی 
از ایشان علی بن ابی‌طالب را دوست نمی‌دارد. می‌دانستیم که وی از ما نیست و از 
پیوندی درست پدید نیامده است.»؟سپس حافظ جَرّری گفته است: «اين ازدیرزمان 
تا کنون مشهور بوده که با علی دشمنی نورزد» مگرزنازاده.»(أسنی المطالب فی مناقب علی 
بن ابی‌طالب: ص۸ [ص ۵۷ و۵۸]) 

این پاره‌هایی از دروغ‌بستن‌های کتاب حياة محمّد است و همانند آن درباره قرآن و 
تحریف آن فراوان است. در این میان» تهمت‌هایی به شیعه زده که شیعیان از آن 


برکنارند. جای شکقتی است که عادل زعیتر خود را در پراکندن این سخنان باطل 


)۴۵( 
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گمراه‌گر در جامعه. با این سخن در مقَدّمه آن کتاب معذور شمرده است: «دوست 
می‌داشتم که براین کتاب پانوشت‌هایی بنگارم اگرنمی‌دیدم که این کار مرا از قلمرو 
ترجمه بیرون می‌کند.» 
آیا عادلانه است که جان انبوه دین باوران با اين سم‌های کشنده سیراب گرد 
وآن گاه با سخنی چنین سست. عذرآورده شود؟ آیا انسان بدین گونه ستم‌پيشه ونادان 
آفریده شده است ؟ 
«همانا کسانی که دوست دارند که زشتکاری در میان آنان که ایمان آورده‌اند. آشکار شود 


و بگسترد آنان را دراین جهان و آن جهان عذابی است دردناک .»[نور/۱۹] 


رخدادی که برگه‌های تألیف را زشت نموده است 

اندیشه‌ای نادرست واگ رخواهی: توانی گفت: بدعتی زشت - در دروغ‌بستن به 
دیگران را به طور کامل به روی اقت گشوده وشاخة درهم پیچید؛ بهتان در گفتارازآن 
انشعاب یافته» سخن آميخته به باطل ونیرنگ ازآن برخاسته. هرگونه آمیختن راست 
و دروغ و سفسطه‌گری به آن استناد می‌یابد. هلا که این انديشه» همین نقشه جدید در 
تألیف وپی‌گرفتن این شیوهٌ نواست که ساده‌دلان اّت را خوشایند افتاده» آن را «تحلیل» 
می‌نامند و در نویسندگی نیکومی‌شمارند. 

این انديشه همان است که فشارسنگین تألیف به سبب آن سبک گشته وباآن 
مولّفان بسیارشده‌اند. پس گروهی فراوان از مردم دست به کارتألیف گشته‌اند وهریک 
ازایشان دروادی گمراهی گام برمی‌دارد و چیزی را که در دل دارد. نمی‌تواند پوشیده نگاه 
دارد و نسنجیده سخن می‌گوید وآن چه را که جامعه بدان نیازی ندارد. درمیان مردم 
می‌پراکند؛ پس در آرای خویش خودرآیی می‌ورزد ودر سخنش دروغ می‌گوید ودرنقلش 
خیانت می‌نماید وسخنان را تحریف می‌کند وهرکه را با آیین وی مخالفت نماید آلوده 
به تهمت می‌کند و هرچه دلش خواهد. به اونسبت می‌دهد و با ناسزا آزارش می‌دهد 
وسخن زشت وفاسد خویش را از اوبازنمی‌دارد. 

این انديشه همان است که ات را به رنگ عیب وننگ رسوایی کشانده و آن را 
به بلایی به بزرگی کوه مبتلانموده ودست ناسزا را به دامن تألیف رسانده و در صفحات 


آن. عیب وننگ را نمایان ساخته است. پس شرافت اسلام وادب دین وامانت‌داری 


(۲۷ 


۳۷۷/۳ 


(۳۸ 


۳۸۳/۳ 


۱ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج ۳) 
درنقل و جایگاه راستی, قربانی خواست‌ها و شهوت‌ها و هواهای نفس و گرایش‌های 
باطل و قلم‌های مزدور گشته است. 
این همان اندیشه است که چهرهٌ تألیف را ناهنجار کرده و قلم‌ها را به ارتکاب 
جنایت واداشته و دردل‌ها کینه زاییده است. پس مفشر قرآن را با رای خویش تأویل 
می‌نماید؛ محدّث حدیثی را که با ذوقش سارگار باشد. برمی‌سازد؛ متکلّم فرقه‌های 
ساختگی را یاد می‌کند؛ فقیه به چیزی که خوشایندش باشد فتوا می‌دهد؛ و موزخ هر 
چه را که پسندد. درتاریخ جای می‌دهد. این همه. سخن بدون دلیل. خودرآیی بدون 
حجت. تکلم بدون مأخذ. ادّعا بدون برهان» دروغ‌بستن بی‌منبع» ناراستی بی‌پروا؛ 
وبهتان بدون پرهیزاست. 
«پس وای برآنان ازآن چه دست‌هاشان نوشته و وای برآنان از آن چه به دست آورند.» 


[بقره/۷۹] 


خوانندگان» نمونهُ عینی همه این‌ها را درلابه لای این کتاب‌ها پیش چشم خود 
می‌بینند: الضّراع بین الاسلام والوثنیه؛الوشيعة فی الرد علی الشّیعه؛ فجرالاسلام؛ ضحی 
الاسلام؛ ظهرالاسلام؛ الجولة فی ربوع التّرق الأدنی؛ محاضرات تاریخ الأمم الاسلامیه - نوشتَة 
خضری -؛ الستَة والشیعه؛ الاسلام الصَحیح؛ العقیده فی الاسلام؛ خلفاء محمّد؛ حياة محقّد 
_نوشتة هیکل -؛ و پیشاپیش همه آن‌ها: کتاب حياة محمّد ازامیل درمنگام. 

پس این که شرقي مسلمان. کتاب خود را از ذکرمآخذها تهی نهد به فراموشی سپردن 
کتاب وستت. تباه کردن پایه‌های دانش» جنایت برپیشینیان» ازمیان بردن آثار نیک 
وارجمند اسلام. کاری ناقص و نااستوار وتلاشی نافرجام است؛ و شایستة اقت و به 
سود جامعهٌ اسلامی نیست؛ و به زودی آن روز فراخواهد رسید که جامعه اسلامی از سر 
پشیمانی دندان به هم بساید. 


۱ البته درست آن؛ «جولة...» است. جناب مولف درسراسراین جلد. نام این کتاب را با تسامح «الجولة...» آورده 


رخدادی که برگه‌های تألیف را زشت نموده است ۲۵۲۱ 


این گونه تأًلیف. دردانش‌ها ومعرفت‌هایش, تنها روحیّات خود موف و افکاراورا 
جلوه می‌دهد و خواننده» آن را تنها گزارشی می‌بیند که فقط برپایةُ سخن گویند؛ خویش 
استواراست. 

اکنون در موضوعی واحد. دو کتاب را نمونه می‌آوریم که مثال‌هایی برای بيشینه آن 
چه دراین سخن مورد نظرما است. هستند. این دو کتاب ازاین قرارند: 

۱ کتاب الامام علی» نوشته استاد ابوتصر عمر. 

۲ کتاب الامام علی» نوشته استاد عبدالفتاح عبدالمقصود. 


این دو کتاب درعین آن که دارای یک موضوع و از لحاظ نوع گرایش و محیط 
وپژوهش ودلبستگی‌های حاکم براثریکسانند» در بیشتربحث‌ها ونظریّه‌ها متفاوتند. 
استاد ابوتصر اندیشه‌های اموي خضری و دیگر کسانی را که با وی در این اندیشه 
همانندند برگرفته و در بوته تألیف ريخته و در کتابش هر گونه سخن زشت و ناپسند 
را تا حذ نهایت آورده است. اما استاد عبدالفتاح سخت کوشیده و پیوسته پشتكاري 
سترگ ورزیده و ازمیان حقایق درخشان, زبده وگزيدء مطلب! را برگرفته است؛ لیکن 
رنج‌های خویش را با ذکرنکردن مأخذها تباه ساخته و کتابش جزبه صورت نظریّه‌ای 
شخصی درنیامده است. اگروی تألیفش رابا ذکرمأخذها درپانوشت‌ها زینت می‌داد و 
آن نقل روشن را با نظراستواری که به اندیشه‌اش راه یافته, همراه می‌نمود. درنشان دادن 
افکار جامعه و بازنمایاندن اندیشه‌های انبوه دین باوران» تأثیری بیشترداشت؛ هرچند 
که همین پشتکار پیوسته اش نیزبا سپاس فراوان همراه است . 
«و اگرپندی را که به آنان داده می‌شد. به کار می‌بستند. همانا برایشان بهتر و در استواری 
[ایمانشان] موّتُرتر بود.» [نساء/۶۶] 


۱. درمتن. زبدة المَحْضن آمده که به معنای کره‌ای است که پس ازتکان دادن مشک برمی‌گرفتند و کنایه از چکیده 


که 


جیزی است.(ن.) 


(۲۹( 


۳ این رومی(۲۸۳۰۵) 30 
ای هند! من عاشق نشده‌ام؛ و کسی چون من از سر باورو پرهیزاز گناه. به عشق زنان نگراید. ۰ . ۲۹/۳ 
بلکه مهرم به وصی پیامبر در سینه‌ام سراپرده افراشته و تا ژرفای دلم راه یافته است. 

او است چراغ روشنی‌بخش که هرکس از عذاب رهد, دستاويزش همو است . 

و هرگاه محبّت او را وانهم در روز قيامت از گناهان خویش گریزگاهی نخواهم داشت. 

به من بگو: آیا راه راست وی را بگذارم و راه ناراست را پی گیرم؟ 

او را همانند زرناب می‌بینم؛ و جزاو را در چشم زرشناسان» ناسره و دروغین. 

درهر فضیلتی جایگاهی روشن دارد؛ جایگاهی والا که هم‌طراز خورشید یا ماه کامل 

در شبی تاریک. 

پیامبر در روز غدیردر بارهُ وی سخنی گفت که در گوش شنوندگانش مبهم و زیرلب نبود: 

«هرکه من مولای او هستم. این مولای او است؛ همان سان که من هستم.» و به این 

افتخار تاج بر سر نهاد. 

نیزآن گاه که کسانی به خواستگاری بتول رفتند و پیامبر, دخترش را به ایشان نداد و علی 

را به این ازدواج کرامت بخشید. 

آن روزهم که او سپاهش ر از کوشک نهروان عبورمی‌داد. شگفتی‌هایی زاو سرزد: 

خورشید پس از غروب خویش برای وی بازگردانده شد. با درخشش و تابش و شعله‌وری. 

«مناقب آل ابی‌طالب تألیف ابن شهرآشوب: چاپ ایران:۳۸/۳[۵۳۱/۱]) 


ابوالحسن علی بن عبّاس بن جریج"_غلام آزاد شده عبیداله بن عیسی بن جعفر- 


۱ درفهرست ابن‌ندیم[ ص:۱۹۰]؛ تاریخ بغداد خطیب [۲۳/۱۲]؛ وبسیاری از شرح حال‌نامه‌ها؛ به همین شکل 


هه 


)۵۲( 


)۵۲( 


۲۵۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


بغدادی. مشهوربه ابن‌رومی, از مایه‌های افتخار شیعه وازنابغه‌های امّت بوده که شعر 
طلایی فراوانش که آکنده از رونق بلافت است. در زیبایی و رخشندگی از شمش‌های 
طلا افزون‌تر؛ و درشمارونور ازافزون ستارگان برتراست. درستایشگری وهجوووصف 
وغزل. ازفنون شعر به کمال رسید وازدیگران پیشی گرفت؛ پس بلندنظران از حد وی 
فروماندند و چشم‌ها به اوخیره شدند وازهرگونه مانند وهمتا فراتررفت. همان سان که 
شمارش[ گران] از شمردن ویژگی‌های وی فروماند[ ند]. 

او در دوستي خویشاوندان پیامبر و خاندان او صلوات ال علیه و علیهم - تا دوردست 
تاخته؛ و ویژه بودنش برای ایشان و ستایش و دفاعش از آنان» از روشن‌ترین حقیقت‌های 
نمایان است. ابن‌صَبَاغْ مالکی (د.۸۵۵) «الفصول المهمه: ص۳۰۲ [ص۲۸۱])؛ قن شین 
(نورالأبصارن: ص۱۶۶ [ص۳۳۸]) او را از شاعران امام حسن عسکری -صلوات له علیه _شمرده اند. 


مجموع شعروی برپایهٌُ حروف الفبا تنظیم نگشته بود و آن را علی بن عبیداله 
بن مُمیّب مسیّبی» و نیز مثقال. غلام ابن‌رومی» در صد برگه از وی روایت نمودند. 
نیزابوالحسن علی بن عصب ملحی. شعراو را از مثقال روایت کرده است. احمد بن 
ابی‌قس رکاتب. صد برگه از شعرش را نوشت؛ خالد کاتب نیزچنین کرد؛ سپس صولی آن 
را در دویست برگه برپایهٌ حروف الفبا مرتب نمود. ابوطیّب وَراق بن عبدوس شعراو را از 
همه نسخه‌هاء برگرفت و مجموعة وی برهرنسخه‌ای. خواه آن چه طبق حروف الفبا بود 
و خواه غیرآن. به اندازة هزاربیت فزونی یافت. 

ابویکر محقد خالدی و ابوعثمان سعید خالدی. کتابی در بیان گزارش‌های شعر 
وی دارند. ابن‌سینا گزید؛ُ دیوان وی را فراهم آورد و شعرهای مشکل او را شرح نمود؛ 
چنان که درکشف الظنون(۷۶۶/۱[۴۹۸/۱]) آمده است. ازابن‌سینا نقل شده است: «یکی 


بت 
آمده است. در مروج الذهب. سریج؛ در معجم الشعراء مرزبان ی[ ص۰]۱۴۵ جورجس؛ دروفیات الاعیان اببن 
خلکان[۰]۳۲۵۸/۲ جورجیس به نقل از برخی؛ ودربرخضی از شرح حال‌نامه‌ها. جرجیس آمده است‌تا. 

۱ بنگرید به: فهرست ابن‌ندیم: ص۲۳۵ و۲۴۱ [ص۱۹۰ و 1۹۵]. 


۳. ابن رومی ۲۵۵۰۱ 


از چیزهایی که استاد ادبیّات من. مرا بدان واداشت. حفظ دیوان ابن‌رومی بود. من 


دیوان وی را همراه چند کتاب دیگردر ۵ شش روز و نیم از برنمودم.» 


پاه‌ای از اشعاروی را ابوالحسین علی بن جعفرحمدانی؛ اسماعیل بن علی خزاعی؛ 
وابوالحسن جحظه روایت نموده‌اند. فرد اخیررا ابن‌رومی در قصیده‌ای که در دیوانش(ص۱۶۸ 
[۱۷۵/۱]) یافت گردد. مدح نموده است. 

یادکرد و ستایش از ابن‌رومی در این منابع آمده است: فهرست ابن‌ندیم«ص۲۳۵ 
[ص۱۹۰])؛ تاریخ بغداد(۲۳/۱۲)؛ معجم الشعراء(ص۲۸۹ و ۴۵۲ [ص۱۳۵ و۴۲])؛ امالی الشریف 
المرتضی(۲ /۱۰۱)؛ مُروج ال هب(۴۹۵/۲ [۴ /۳۰۱])؛ العُمده تألیف ابن‌رشیق (۵۶/۱ و۶۱ و٩‏ ص۶۹ 
و۷۲ و۱])؛ معالم العلماء تألیف ابن شهرآشوب[ص۱۵۱]؛ وفیات الأعیان(۱ /۳[۳۸۵ /۳۵۸]؛ مرآة 
الجنان یافنعی(۲ /۱۹۸)؛ شذرات اهب ۱۸۸/۲ [۱۳۵۲/۳)؛ معاهد التّنصیص(۳۸/۱ [۱۰۸/۱])؛ 
کشف الظنون(۴۹۸/۱ [۷۶۶/۱)؛ روضات الجتات(ص ۴۷۳ [۲۰۱/۵])؛ نسمة السحرفیمن تشیع 
و شعر [مجلد۸ /ج۳۵۸/۲]؛ داثرة المعارف بستانی(۴۹۴/۱)؛ داثرة المعارف الاسلامیه(۱۸۱/۱)؛ 
الأعلام زرئلی(۶۷۵/۲ [۲۹۷/۴])؛ الشيعة و فنون الاسلام(ص۱۰۵ [ص۱۳۷)؛ و مجلَهُ عراقی 
الهدی(جلد ششم» ص ۲۲۷-۲۲۳). 

گروهی به گردآوری آثار و نوشتن شرح حال وی و روایت آن اهتمام نموده‌اند؛ از جمله: 

۱. ابوالعتّاس احمد بن محمّد بن عبیداله بن عمّاررد.۳۱۹). 

چنان که در فهرست ابن‌ندیم( ص۲۱۲ [ص۱۶۶]) و معجم اأدباء۲۲۷/۱) آمده است؛ 
ابن مُسَیّب گوید: «چون ابن‌رومی درگذشت. ابوالعبّاس کتابی در ذکر فضیلت‌ها و گزید؛ 
۱ فراهم آورد و برنشست وآن را برمردم املانمود.» 


۲ ابوعثمان ناجم. در کتابی ویژه. شرح حال ابن‌رومی را آورده است. 


۳ ابوالحسن علی بن عبّاس نویختی(د.۲۷ ۲). وی اخبار مربوط به ابن‌رومی را 


۱ حخموی(معجم الادیاء[۲۴۰/۳]) شرح حال احمد بن محمّد بن عماررا ازاین کتاب نقل کرده افتگا: 


۳/۳۳ 


)۵۳( 


)۵۵( 


۳۳/۳ 


۲۵۶ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


دزن کات مستقل گردآورده؛ چنان که در معجم الشعراء مرزبانی( ص۲۹۵ [ص۱۵۵]) و معجم 
الأدباء(۲۲۹/۵ [۲۶۷/۱۳) آمده اب ان 

ازمیان نویسندگان متأخر استاد عباس محمود عقّاد کتابی مستقل درشرح حال 
ابن‌رومی در ۳۹۲ صفحه نگاشته که ما بخش مهم آن را به صورت خلاصه. با عبارت 
خود وی می‌آوریم: 

«ابن‌رومی در زندگانی خویش. با هشت خلیفه همروزگار بود: واثق. متوگل» منتصس 
مستعین» معتن مهتدی. معتمد. ومعتضد که پس ازاین‌رومی درگذشت. 

عمیدی موّلف الابانة عن سرقات المتنبی [ص۲۴]؛ وابن‌رشیق مولف الگغده[۲۶۵/۱] 
وی را ستوده‌اند. ابن‌رشیق گفته است: «چنان که خبرگان گفته‌اند؛ ابوتمام و ابن‌رومی 
درمیان شاعران پس ازاسلام» بیش از همه دارای نوآوری و زایندگی بودند.» ابن‌سعید 
مغربی(د.۶۷۳) در کتاب عنوان المرقصات والمطربات[ص*۵] وی را ستایش نموده است. 

ظاهرآن است که ابوعنمان سعید بن هاشم خالدی. ازادیبان سده چهارم شرح 
حال ابن‌رومی را یا در کتايش حماسة المحدئین ویا در کتابی ویر ابن‌رومی به تفصیل 
آورده است. اما همه این اخبار مربوط به وی از میان رفته وا زآن. جزپراکنده‌هایی در 
کتاب‌هاء نشانی نمانده که آن هم برای دستیابی به شرح حال کامل و حتی کامل‌گونه 
کفایت نکند. ما آن را چنان که هست. نقل می‌نماییم: 

ابن‌رومی در روز چهارشنبه دوم ماه رجب سال ۲۲۱ پس از سپیده‌دم در بغداد در 
جایی معروف به عقیقه و درب الختلیه. در خانه‌ای مقابل کاخ عیسی بن جعفربن 
منصور زاده شد. 

ابن‌رومی غلام آزاد شده عبدالّه بن عیسی" بود وتردید نیست که اصلش ازروم بود؛ 
۱. درمعجم العراء[ص۱۴۵] آمده است:«در سمت غرب [بغداد] در عتیقه.» وسخن صحیح همین است. 
۲. این مطلب را عتّاد ازابرعشمان خالدی برگرفته است. 


۳ درمتن عبداله درج شده؛ ولی صحیح عبیدالّه است؛ او امیرعبید الّه بن عیسی بن جعفرین منصورعباسی است. (غ.) 


۳. ابن رومی ۵۷۱ 


چرا که در چند جای از دیوانش ازاین مطلب یاد نموده» برآن تأکید می‌کند. با این 
کرد به سخن کسی که گفته است: «اورا ابن‌رومی نامیدند؛ زیرا در کودکی زیباروی بود.» 
پدرش با برخی از دانشوران وادیبان دوستی داشت؛ از جمله محشّد بن حبیب 
که روایتگری توانا ودرعلم لغت وانساب قوی دست بود. به سبب همین دوستی؛ 
ابن‌رومی با وی رفت و آمد داسشتتا و محهّد بن حبیب او را ویژه می‌شمرد زیر 
هوشمندی وتیزذهنی‌اش رآ می‌دید. ابن‌رومی از وی سخن گفته» چنین یاد کرده است: 
«جون چیزی را شگفت می‌شمرد وآن را می‌پسندید. به من می‌گفت: «ای ابوالحسن! 


این را به قلب خویش بسپارا»؛ 


از این سخن وی دریافته‌ايم که مادروی از نژاد فارس بوده است: «مردم فارس. 
دایی‌هايم و مردم روم عموهايم هستند.» نیزا زاین سخنش: «مرا پدر سیاست‌مداران» 
تیان باه اس ای راز نتاس که بت رعاش وتان رساننه 
است. چه بسا مادرش دراصل ازنژاد فارس بوده. امّا هم ازسوی پدروهم ازسوی ماد 
فارسی خالص نبوده است. نظربرترنیزهمین است؛ زیرا آگاهی ابن‌رومی از زبان فارسی» 
همانند کسی نبود که دردامن مادری فارسی‌زبان رشد کرده باشد؛ مادری که به زبانی 
دیگرجزآن به نیکی سخن نگوید. هنگامی که ابن‌رومی میانسال گشته یا به میانسالی 
نزدیک شده بود. مادرش درگذ شت؛ چنان که درسوگ وی سروده است: 

هنگامی که به من گفتند «آیا برای کودکی که شیرده‌اش را از دست داده گریه می‌کنی؟ 
میان‌سال را با شیرخوار از پستان مادرچه نسبتی است؟» گویم: 

«ای مردم! او مادر من است که جام [تلخ] فقدانش به من نوشانده شده"؛ و هر که برمادری 
گرید که هرگزنکوهش نشده؛ هیچ نکوهش نشود.» 


۱ درمتن کتاب. تعبیر«جرّعت فقدها» آمده؛ اما در کتاب عماد. «جرَغَتْ فَْدّها؛ درج شده که همین درست است 
وترجمه نیز برهمین مبنا انجام گرفت. (ن.) 


)۵۶( 
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مادراوزنی پرهیرگان صالح» و مهرورزبود؛ آن سان که ازابیات وی درسوگ مادرش 
دانسته می‌شود. 
ترآهیتی. کول «مادراو حسنه دختر عبدالله سخزی بود؛ آن گونه که در معجم الشعراء 
مرزبانیاص۱۴۵] آمده است. سجزشهری بوده از شهرهای فارس در ناحیه خراسان؛ پس 
مادرش فارسی خالص بوده است.» - 
برادر تنی‌اش» محمد. با کنيهُ ابوجعفر که از وی بزرگ‌تر بوده» پیش از او درگذشت 
وابن‌رومی به یاد اواندوهناک وونل ی کش واورا مرئیه گفت. برادرش درحالی درگا شت 
که وی در خدمت عبیدالّه بن عبدالله بن طاهر یکی از پایه‌های خاندان بنی‌طاهر به کار 
مشغول بود. از دیوان ابن‌رومی برمی‌آید که برادرش نیز ادیب و کاتب بوده است. 
پس از مرگ برادرش. در میان خاندانش یا کسانی که در حکم خاندان وی بودند 
برای وی کسی نماند تا نشراند بر او تکبه کند؛ مگ مردمانی از دوستاران هاشمی عتاسی 
وی که گاه به اواحسان می‌ورزیدند وگاه نیزاورا نادیده ریک وی رابطه وپیمان با 
هاشمیان طالبی را ببش ازهاشمیان عبّاسی پاس می‌داشت؛ چنان که ازآن چه خواهد 
آمد» آشکار می‌شود. 
اما پسرعمویی که دراین سخن به وی اشاره کرده است: 
مرا عموزاده‌ای است که از دیرباز می‌کوشیده تا شر و گزند به سوی من بکشاند؛ اما برای 
خود آتشی نمی‌افروزد [ که درآن بسوزد]. 


او جرم می‌ورزد و من به جرم او می‌سوزم؛ سپس مرا تنها می‌گذارد. هرجا وی آتش‌زنه 
باشد. من فرو زینة آتش هستم. 


ندانیم که آیا پسرعموی بی‌واسطة وی بوده يا پسرعمویش از طریق واسطهٌ پدری. از 
این دوبیت برمی‌آید که درمیان آن دو چه مایه پیوند دوستی برقرار بوده است! 
فرزندان ابن‌رومی 


آبن‌رومی دارای سه پسربود: هبة اللّه. محمّد؛ وفرزند سومی که نامش دردیوان وی 


ایب ۳ 
نیامده وهرسه درکودکی درگذ شته‌اند واوایشان را با بلیغ‌ترین وسوگمندانه‌ترین گونه‌ای 
که پدری می‌تواند فرزندانش را سوگ بسراید» سوگ‌سرایی نموده است. نخست فرزند 
میانیاش» محمد» درگ شت و اوقصیده دالتهُ مشهورش را درسوگ وی سرود که درآن گوید: 
گردنبند را برگزید! 
واین همان هنگام بود که ازنگاه‌هایش آثار نیکی را دریافتم و ازکارهایش نشانه 
رهیافتگی را دیدم. 


درهمین قصیده. در وصف بیماری او گفته است: ۵0 
میان گهواره و گور اندکی درنگ نمود و هنوزدوران گهوارگی را ازیاد نبرده بود که به سنگ 
آن قدرازاو خون رفت که روی همچون گل سرخش را به زردی زعفران دگرگون کرد. 
بر روی دست‌ها جانش از کف رفت و همچون شاخ بریده شدهٌ درخت عود. افسرده 


و پزمرده 5 مه ۴ 


ودرهمان. از دو برادر دیگرش یاد می‌کند: 
ای محمد! هرچه گمان می‌رفت ماي تسلّی قلبم باشد. جز بر سوز درونم نیفزود. 
چنین می‌بینم که دو برادر بازمانده‌ات در برافروختن اندوه‌ها از آتش‌زنه هم کاراترند. 
آن گاه که در بازیگاه تو به بازی مشغولند. بی آن که بخواهند. قلبم را چون آتش می‌سوزانند. 
پس آن دونه ماه آرامش من که برانگیزاننده رنج و سوزدرونم هستند و تنها مرا به رنج 
و تیره‌روزی می‌افکنند . 

اما پسرش هبة له به جوانی نزدیک شد» چنان که ازسخن اودرسوگش فهمیده می‌شود: 
اندوها! آن هنگام که شاخساری راست و باطراوت شدی. از من جدا گشتی و این شاخسار 
برایم ثمر برنیاورد! 


پسرم! دیروز توو تسلّي خاطر, هردو با هم در کفن پیچیده گشتید. 


نیزدر دیوانش ابیاتی در سوگ یک پسرش دارد که نام وی را ذکرنکرده است. آن ‏ ۲۴/۳ 


)۵۸( 
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ابیات چنین است: 
غم و اندوه از خواب بازش داشت و شب تا سحر بیدارماند و اندوهش عود کرد و همچنان 
به ستارگان چشم دوخت تا ستاره‌ها نیز افول کردند. 
دیدگانم! اشک بیفشانید؛ که من گوهری والاترو پاک‌ترازآن چه شما ازافشاندنش دریخ 
می‌ورزید. بر خاک افشاندم. 
یعنی پسرم را که دیروزبه خاک هدیه نمودم؛ و خدارا که من چه استوارقامت 
و سخت جانم! 
اگرمرا ازاشک باریدن بازدارید. به اندوه و غمی روی می‌آورم که هرگاه اشک برآن نبارد. 
شعله خواهد کشید. 


بیشتربه نظرمی‌رسد که این اببات درسوگ کوچک‌ترین پسرش که نامش را نبرده؛ 
سروده شده که نمی‌دانیم آیا پیش از برادر دیگرش در گذشته یا پس ازوی؛ اما از مقايسة 
این مرئیه‌ها چنین به نظرمی‌آید که قصید؛ بائیّه» واپسین سوگ‌سرود؛ُ او در رثای 
فرزنداتگن بوده جرا که تشانگر مصیت سخت مردق است که اندیه از دست دادن 
پسران» وی را رام نموده؛ تا آن جا که چشمانش خشکیده و برایش اشکی باقی نمانده؛ 
مگراندوهی شعله‌ور در استخوان‌های سینه وشگفتی ازاین که وی زنده مانده ودراین 
همه مصیبت قامتش راست مانده است. اما سوگ‌سرودهٌ وی برای پسر میانی‌اش» 
فریادی پس از ضربهٌ نخست است که در میان ابیات آن» هیجانی سخت و سوزان 
احساس می‌شود. سپس در مصیبت دوم اندوهی تلخ جایگزین آن اندوه هجوم آورنده 
گشته و شاعرخاموش و آرام واشک‌ریزان شده است. آن گاه. درپایان وی تسلیم گشته 
تعجب می‌کند که چگونه اندوه کار او را یکسره نکرده؛ و سوزش مصیبت را در جان 
خویش, و نه در چشمانش. احساس می‌نماید. آن گاه. غبار مرگ همه زندگی‌اش را 
پوشاند وهمسرش نیز پس ازمرگ همه پسرانش درگذشت وبدین سان. مصیبت هایش 
کامل گشت و کار بروی گران و دشوارشد .... 


آموزش آبن‌رومی 
این همه مطالبی است که توانستیم از گزارش‌های سودمند دربارهٌ رشد شاعر 
و خانوادهٌ وی فراهم آوریم. جست و جودرمآخذی که دردست مااست. در پیرامون 
روزگار کودکی وآموزش و دانشوران وراویانی که وی درمجلسشان حضوریافته ونزدشان 
شاگردی نموده. سودمند نیست؛ چرا که این مأخذ در زمینه‌های مورد نظ مطالب 
سودمندی ندارند» مگرآن چه به صورت معترضه در مجلّد ششم الأغانی[1۹۴/۷] آمده» آن 
می‌نماید؛ ونیزدر جای دیگ رکه از قتیبه. ازعمرسکونی در کوفه. از پدرش, از حسین بن 
ضسخاک روایت می‌کند. درست آن است که روایت و انم جاء» روایت ق رگ ازاستاد 
است؛ زیرا ئعلب در سال ۲۰۰ زاده شد. پس او از ابن‌رومی ۲۱ سال بزرگ‌تربود. اما قتیبه 
جنیین فهمیده می‌شود که مراد ابورجاء قتيبة بن سعید بن جمیل ثقفی. محداث 
باشد؛ جرا که هنگام درگذشت وی این‌رومی قو استانه پرست اکن بود. 
پیشتر اشاره کردیم که ابن‌رومی با محمّد بن حبیب. دانشمند بزرگ روایت و 
انساب» رفت وآمد داشت وبه زودی درهمین جا خواهیم دید که درپاره‌ای ازواژگانش 
به وی مراجعه می‌نمود. او در دیوان خود درشرح برخی از واژگان؛ برسخن وی اعتماد 
می‌نماید. پس از این بیت: 
راست‌ترین ستایش از زبان کسی برآید که به ستودهُ خویش حسد می‌برد و درونش از خشم 
گفته است: «محمّد بن حبیب مرا گفت: «شنف. کینه‌ای است که درچشم نمایان 
کرد )نینس از ای زیت وی اشاره نموده است: 
از گوهر اشک شد. 


۳۵/۳ 
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آن جا که کلم عینان را شرح نموده وازابن‌حبیب چنین نقل کرده است: «عان 
الماء -پعین؛ عینا؛ و عیداناً-یعنی: آب روان شد.» 
پس به این اعتبار اینان سه تن ازاستادان ابن‌رومی به شمارمی‌روند ودرمآخذی 
که ما بدان‌ها مراجعه نمودیم. جزاین سه تن استادان دیگرق برایش نیافتیم. همین 
مقدار ما را کفایت کند که ابن‌رومی -آموزشش هرگونه بوده باشد واستادانش هرکس 
بوده باشند - با بهره‌ای فراوان از دانش‌های روزگار خویش رشد یافته و از طریق شعر 
خود؛ در دانش‌های قدیم و جدید روزگارش مشارکت فراوان جست. پس اگرهم مَعَرّی 
نمی‌گفت: «ابن‌رومی به فلسفه می‌پرداخت.» و مسعودی هم نمی‌گفت: «شعرکم‌ترین 
ابزار ابن‌رومی بوده است.». باز هم این مطلب را از شاهدهای پراکنده در سخنش 
درمی‌يافتيم. این شاهدها در گفتاراو فراوان وبارها به کاررفته‌اند وهرکس که درپاره‌ای 
اهر ان تفای امیالی تا ی ایتک فده ها وتات کاز یره 
وبا فیلسوفان همنشینی داشته وبه این دانش می‌پرداخته تا آن جا که فلسفه درسبک 
وتفگرش جریان یافته است. درآن روزگار فراگیرند؛ فلسفه بیش ازاين نی زکاری نمی‌کرده 
تاآن را فراگیرد یا در شمار فراگیرندگان آن به حساب آید. در اشعار کسی که به فلسفه 
وقیاس منطقی ونجوم مشغول یا آشنا نباشد» سخنی چنین نتوان یافت: 
این که کودک هنگام تولد گریه می‌کند. از آن رو است که دنیا دگرگونی احوالش را به 
او خبر می‌دهد. 
واگرجز این بود. چرا گریه کند. با آن که جهان جدیدش ازجهانی که درآن بوده. پهناورتر 
و آسایش بارتر است؟ 
-[علامه امینی گوید:] عقّاد شاهدهایی بسیار برای آشنایی ابن‌رومی با دانش‌ها 


وآگاهی‌اش ازاصطلاحات علوم آورده که برای رعایت اختصار ا زآن‌ها چشم می‌پوشیم. - 


2 یادداشت‌هاو نامه‌ها و رساله‌های این‌رومی 


۳ ۳ ک ۳ مد ‌ ۳ ۱ ۲ 
در قصید؛ه همزيّه ابن‌رومی. به مهارت وی درنگارش و دست داشتنش در نشر 


بلیغ اشاره شده است. نیزاشاره‌ای ازقبیل آن چه دراین بیت آمده» همین مطلب را 
تقویت می‌کند: 
ای خاندان وهب! مگرمرا درسروده‌ها و نگاشته‌های ستایش‌آمیزم برای خودتان» همچون 
اخطل و جاحظ نیافتید؟ 

پس باید وی به کارنگارش نیزپرداخته و درف نثرهم ممارست کرده باشد؛ لیکن 
آن چه ما ازنثروی گردآورده‌ایم» از پاره‌هایی اندک و مختصردرنمی‌گذرد؛ از جمله: 

۱ نامه به قاسم بن عبیداله که درآن. خود را بی‌گناه می‌شمازد: 

«اگربی‌گناهم» دست از ستم به من برداه و اگرگناهکارم» با عفوبرمن کرامت 
نمای. پس به خدا سوگند! من گذشت از گناهی را خواستارم که مرتکب نشدهام؛ 
و چشم‌پوشی از چیزی را می‌خواهم که بدان آ گاه نیستم. تا آن که احسان وفزون بخشیت 
بیشترشود وفروتنی‌ام افزون گردد. حال خویش را نزد توا ز سخن چین بدخواه به پناه کرمت 
می‌آورم؛ و با وفای تو آن را از ستمگری که برای تباه کردنش فریبگری می‌کند. حراست 
می‌نمايم. واز خدای تعالی می‌خواهم که نصیب من ازتو را به اندازةُ دوستی‌ام به توقرار 
دهد؛ و جایگاه مرا درامید به توبه قدری که نزدت شايسته آنم. گرداند. والشلام.» 

۲ نامه به دوستی درعیادت از وی: 

«خداوند شفای تورا رخصت فرماید و بیماریات را به دارویت برساند وبرتودست 
عافیت کشد وبه سویت پیک سلامت روان نماید وبیماریات را پاک کننده گناهانت 
وافزايندهةٌ پاداشت گرداند!» 

۳ نامه به دوستی که از سیراف! آمده برای گروهی از دوستان خود هدیه آورده 
وابن‌رومی را فراموش کرده بود: 

«خداوند پایداری‌ات را درازا بخشد وعرّت و خوشبختیات را پیوسته فرماید و مرا 


۱ شهری بزرگ درشصت فرسنگی شیران برکرانهُ خلیج فارس. 


۳۶/۳ 


)۶۱( 


۳۷/۳ 


۳۶۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


فدای توسازد. اگرچنین نبود که من از کار خویش در حیرتم و به اندیشة خویش مشغولم؛ 
هرآینه ازیکدیگر جدا نمی‌شدیم. خدا می‌داند که اشتیاقم برمن چیره و عطشم شدید 
است. از خداوند می‌خواهم که به میزان محبّت. توان دیداررا فراهم فرماید؛ که همانا او 
توانا وبخشنده است. 

جایگاه ما نزد انديشة زیبایت ای که خداوند توفیقت دهد! -ما را برمی‌انگیزد 
که حقوق خویش را که نزد توداریم» طلب نماییم؛ و خوی و اخلاق بزرگوارانه‌ات ما را 
دلیرمی‌کند که دراین کارعزم خویش را استوار نماییم؛ و آن چه از انس‌ورزی کرامت 
نموده‌ای» ما را به تومآنوس می‌سازد و کاری می‌کند که با روی باز از توطلب نماییم؛ 
ونشانه‌های بخششت مارا به تو رهنمون می‌شود وبرای ما به بزرگواری ات گواهی می‌دهد. 
خداوند پایداری‌ات را درازا بخشد ودرتووبه تو برای ما خوشبختی را مستدام فرماید! 

مرا خبررسیده ای که خداوند عرّتت را پیوسته فرماید! که ابری از ابرهمای 
بخششت. روزی چند پیش ازاین, باریده وبرادرانت را دربرگرفته است؛ با هدایایی 
شامل چیزهای نیک وپاکیزه. من از عدالت وفضل توچنین روا نمی‌دیدم که مرا از 
این بخشش بیرون سازی. با آن که در زمر کسانی هستم که تو را درشمارآورده. به 
تواعتقاد دارند وبه سویت روی می‌آورند و برتواعتماد می‌ورزند. ازاندوو بدگمانی به 
اندیشه تو آن چه برقلب من راه یافت» بسی بیش از اندوه بی‌نصیبی از لطف توبود. 
پس مداوای قلب خویش ازاین گمان. وقلب توازاین سهو وپایداری دوستی میان 
خودمان را درعتاب دیدم؛ که شاعردربارة آن گفته است:«تا آن گاه که عتاب پایدار 
است. دوستی نیزمی‌پاید.» ودراین عتاب که نمودم» کفایت است برای کسی که 
گوشی شنوا چون گوش تو و چشمی مراقب چون چشم تودارد.» 

۴. ابن‌رومی در برتري گل نرگس برگل سرخ گفته است: 


«نرگس به چشم‌ها ودندان‌های خندان همانند است؛ وگل سرخ به گونه‌ها. و چشم‌ها 


۳. ابن رومی ۲۶۵۰۱ 


ودندان‌های خندان از گونه‌ها برترند. وآن چه به برترهمانند باشد» ازآن چه به فروترشباهت 
دارد؛ برتراست. گل سرخ شتسه زرا رنک است؟ وگل نرگس با اسم شماتنت است» 
زیرا نرگس همان گل خوشبوی وارد شده د رآب است؛ یعنی همواره د رآب قرار دارد. گل سرخ 
شرمگین است وگل نرگس تبشم برلب. بنگ رکه کدام یک ازآن دوبه چشمان شبیه‌تراست؛ 
پس همان برتری دارد.» 
این بود نمونه‌هایی از نثراین‌رومی؛ و درمنابعی که دردست داریم. جزآن نیافتیم. 
کسی را که با چنین سبکی بنویسد. سزا است که درشمارنویسندگان بلیغ به حساب 
آید. اگربلیغ‌ترین آنان محسوب نگردد. با این حال. هرگاه گروه‌ها مختلف می‌شدند. 
ابن‌رومی خود را تنها درگروه شاعران به حساب می‌آوزد. او درستایش ابوالحسین کاتب 
ابن‌ابی‌الاضبع. دربارةُ خویش گفته است: 
ما جماعت شاعران با نویسندگان نسبتی نزدیک داریم. 
هرچند ایشان در هر فضیلتی از ما سزاوارترو در زبان و بیان از ما بلیغ‌ترند؛ 
درنسبت رساندن, پدر ما و آنان یکی است: آن هم عطارد که در آسمان جای دارد. 
وامّا دربارُ بهر اوازدانش‌های زبان عرب ودین» نیازنیست که شاهدهایی از گفتار 
وی برآن بياوریم؛ زیرا روشن‌تراز آن است که نیازمند روشنگری باشد. کمتر نمونه‌ای در 
میان قصیده‌های بلند یا کوتاه اواست که آن را بخوانی و سپس به دانش گسترده شاعرآن در 
لغت. واحاطٌ گسترده‌اش به واژگان کمیاب وزن‌های اشتقاق وتصریف کلمات. جایگاه 
و کاربرد مَل‌هاء نام‌های کسان مشهور و نیزاحکامی از دین و برگرفته‌هایی از ادبیّات قرآن 
که با آن‌ها همراه است؛ یقین نیابی. در شعرعرب. تنها دو شاعریافت می‌شوند که چنین 


شاهدهایی در گفتارشان بدین فراوانی ودقت نمایان است: ابن‌رومی و مَعَّی. 
ابن‌رومی» سران وادیبانی جون عبیداله بن عبداله وعلی بن یحیی واسماعیل بن 


۱. درمتن کتاب الغدیر عبارت «من المفضول ... » آمده است؛ اما دراصل کتاب عقاد. عبارت «من الفضول ...» به 


چشم می‌خورد که همان نیزدرست است وترجمه را نیزبرهمان پایه آوردهايم. (ن.) 


۶۲ 
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بلبل را می‌ستود و شرح کلمات دشوارش را در نامه‌ای که قصیده‌ها را برآن نوشته بود» 
می‌نگاشت؛ گویا بیم می‌ورزید زاین که ظرافت‌های سخن ورازهای لغتش ازدست آنان 
برود. آن گاه» چون می‌دید که آنان [ازاین که ایشان را چون شاگردی تلقّی نموده] بی‌صفایی 
می‌ورزند و حال انس را دگرگون می‌کنند. بدین سان. ا زآنان پوزش می خواست: 
واژه‌های سختش را نه برای توء بلکه برای کسی جزشما شرح دادم که با واژگان غریب 
و دشوار ناآشناست. 
شرح و تفسیر برای کسی جزتو است؛ زیرا واژگان غریب و دشواررا کجا برای کسی شرح 
دهند که خودش به آن نیک آشناست؟ 
ازآن جا که وی درلغت ودانستن رمزها و نکته‌های لطیف آن شهرت یافته بود. 
کلماتی ناآشنا نزد وی برمی‌ساختند و درباره آن‌ها از او پرسش می‌کردند تا با وی تفریح 
نمایند یا او را به زانودرآورند. یکی از این بازیگری‌ها. فص جرامض است که بردیگر 
نمونه‌های همانندش دلالت می‌کند. در مجلس قاسم بن عبیداله» کسی از ابن‌رومی 
پرسید: «جرامض چیست ؟) او بدون تأمّل پاسخ داد: 
دربارهٌ ماجرای جرامض پرسیدی و خواستی معنایش را بدانی. 
جرامض به معنای خزاکل است؛ و گاه دشوارها با کلماتی مانند خودشان تفسیر می‌شوند! 
خزاکل نیز به فرض که کسی آن را فرض کند - به معنای سلجکل است؛ خواه آن را 
بپذیری و خواه نپذیری! 
واین‌ها» همه کلماتی‌همانند جرامض هستند که نه معنا دارند ونه درلغت یافت می‌شوند. 
اگرجست و جوی ما درست بوده باشد و کسانی چون ثعلب وقتیبه استاد وی بوده 
باشند -گذشته ازاستادي ابن‌حبیب که مسلم است -باید هم وی بدین گونه با کلمات 
دشواروانساب واخبارآشنا بوده باشد. اینان» همگی از گزید؛ برگزیدگان دراین علوم 
بوده‌اند؛ به ویژه که شاگردی هوشیار و تیزهوش و خوش حافظه همچون ابن‌رومی آنان را 
یاری کرده باشد. پیش‌تردیدید که اوپنج بیت را با یک بار خواندن ازبرمی‌نمود. گیریم 


که دراین گزارش, قدری مبالغه راه يافته باشد که به چنین گزارش‌هایی راه می‌یابد؛ انا 
باز هم نشان می‌دهد که او خوش حافظه بوده و همین؛ وی را در فراچنگ‌آوردن لخت 
وشرح واژگان یاری می‌نموده است. 

ابن‌رومی همه زندگانی خود را در بغداد گذراند و اگراندکی ازآن دور می‌شد. زود 
بازمی‌گشت واشتیاق دیدار وی را به آن جا بازمی‌کشید وآرزومندی بدان سوی بروی 
چیره می‌شد. درآن روزگار بغداد پایتخت بی‌رقیب دنیا بود واو خود. صاحب کشتزار 
ودوخانه وثروت بود و چیزهایی نادر ونفیس داشت که اورا به ارث رسیده بود؛ از جمله 
پیاله‌ای که ادّعا می‌کرد ا زآن رشید بوده و چون آن را به علی بن منجم یحیی هدیه نمود. 


در وصف ان جنین سرود: 


در شیرینی و گوارایی همانند دهان محبوب است؛ و حتی ازآن نیز شیرین‌تر هرچند هرگز 
لب به سخن نمی‌گشاید. 

آن را از گوهری ساخته‌اند که طبیعتش تابناک است» نه آن که با کیمیا به جلایش پردازند. 
هرگاه چشم به آن می‌نگرد. از فرط صافی و زلالی جام. خود جام را نمی‌بیند و تنها به 
درون آن راه می‌یابد. 

این قدح همانند هوایی است که با هیچ گرد و غباری درنياميخته و نوربا آن عجین شده؛ 
وه که چه نازک و چه زلال! 


سپس عقاد دربارهٌ سرشت واخلاق و نحوهٌُ زندگی و دارایی‌ها و خوشمزگی‌ها 
تفصیل سخن رانده وآن گاه. درپیرامون اعتقاد وی گفتاررا آغازنموده که جای تأمل 


دارد. وی گویلد: - 


عقیده آبن‌رومی 


ضمن سخن دربارهُ وضعیت دینی سدءٌ سوم هحری» > شت که ذر ان دوره 
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فرقه‌ها و مذهب‌ها فراوان شدند و کمترکسی بود که در عقاید دارای ری نباشد که با 
آن اسلامش را تفسیرنماید» به ویژه درمیان گروه پژوهندگان و خوانندگان دانش‌های نو. 
آبن‌رومی یکی از این خوانندگان بوده و انتظارنیست که مطالبی که پژوهش می‌نموده 
ودرمجلس آن حضورمی‌يافته وازاهلش می‌شنیده؛ اثری محسوس در تفسیرعقیده‌اش 
نداشته باشد. اومسلمانی از سر صدق وراستی بود؛ اما درعین حال. شیعه و معتزلی 
و قذّری بود و به وجود دو سرشت [خاکی و افلاکی] اعتقاد داشت؛ و این سالم‌ترین 
فرقه‌های رایج در روزگار وی از حیث ایمان به دین بود. 

مَعْرّی «رسالة الغفران آص۲۴۴]) گوید: «بغدادیان ادعا می‌کنند که ابن‌رومی شیعه 
است؛ و براین مطلب. قصیدهٌ جیمیَةٌ او را شاهد می‌آورند.» سپس وی درپی این سخن 
چنین آورده است: «من اورا برمذهبی جزمذهب شاعران دیگرنمی‌بینم.» 

نمی‌دانيم چرا مَعرّی با این استدلال که ابن‌رومی بر مذهب شاعران دیگر بوده. در 
تشیّع او تردید نموده است. شاعران هم آن گاه که تشیع پیشه می‌کردند» حقیقتاً همانند 
دیگرمردم شیعه بودند و چه بسا افراط می‌ورزیدند و دراین جهت. از عموم شیعیان پیشی 
می‌گرفتند. به اعتقاد ماء مَعَرّی برهمهٌ شعرهای ابن‌رومی وقوف نداشته وازاین رو حقیقت 
مذهب وی براو پوشیده مانده؛ وگرنه این حقیقت [روشن است و] پوشیده نیست. 

از این گذشته. قصیدهُ جیميَةُ وی برای نشان دادن تشیع او که در آن تردیدی 
نیست. کفایت می‌کند؛ چرا که شاعر آن را بدون انگیزه‌هایی از قبیل طمع‌ورزی یا 
سازشگری سروده و با سرایش آن. خود را آماج خطری سخت از سوی بنی‌طاهرو خلفا 
قرار داده است. وی دراین قصیده. یحیی بن عمربن حسین بن زید بن علی را مرثیه 
گفته که برخلفا و بنی‌طاه رکه والیان خراسان بودند. برشورید؛ و درآن. ضمن یادکرد از 
والیان بدرفتار بنی‌طاهر خطاب به بنی‌عبّاس می‌گوید: 


۳. ابن رومی ۶۱ 


حاکمان بدکارخویش و گمراهی‌شان را به حال خود واگذارید؛ که آنان را سزاوار است تا در 
همان موجی که درآن دست و پا می‌زنند. غرق گردند. 
روزی درانتظار شما است که کسی بیاید و حق را به صاحبش بازگرداتد. آن گاه. همچنان 
که آنان پیش‌تر به اندوه فرورفته بودند. شما نیزاندوهگین خواهید شد. 
فر آن خال فیگر شتع یک از شا خی واهه داقت وراه گریزی از حشت دا 
نخواهید یافت. 
پس اکنون بذر کینه‌ها را میان خود و ایشان ننشانید؛ که این بذرها به بار خواهد نشست! ثٍِ 
زیانکارید اگر باور کنید که این حالت برای شما پایدار خواهد ماند؛ زیرا روزگار همواره دو 
رنگ دارد. 
چه بسا که درپرده غیب. کسی است که به انتقام ایشان برخواهد خاست و به پیکارشما 
خواهد آمد؛ چنان که صبح نیزدردل شب پنهان است. 
یک شیعه خطاب به بنی‌عباس چه کلامی سخت‌ترو صریح‌تراز این تواند 
گفت. دربارهٌ این که درانتظار زوال حکومت آنان و آمدن حکومت علویان است ؟ 
وی بنی‌عبّاس را هشدار داده که حکومتشان زوال خواهد یافت؛ ونزدیک است آرزو 
کند یا آرزو کرده است - که روزی فرزندان علی بردشمنان خویش چیره شوند 
وحمّشان را بازستانند ومیراث خود را بخواهند وآنان را که در بندشان افکندند» در 
بند افکنند. این عشق‌ورزی وی به علویان» همانند عشق‌ورزی هرشیعهٌ دیگردراین 
زمینه؛ آشکار و فارغ از زبان بازی است. 
از این فرات وی در قصید؛ نونیه به صورتی آشکارت هلاکت دشمنان خاندان علی را 
آرزو کرده و خود را سرزنش نموده که در خون‌فشانی برای یاری ایشان کوتاهی نموده است: 
اگرروزگاراکنون دشمنان شما را یاری می‌کند. بدانید که کسی نیزدر کمین ایشان نشسته است . 
اکنون آنان لگام تعدی و ستم را از خود باز کردند و [لگام‌گسیخته] به تعرض و رویارویی 
[با مردم] و یا به رخ کشیدن نیروی خود مشغولند. 


پادشاهان یمن را هلاک نمود. 


)۶۶( 
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زمان پیروزی‌تان نزدیک شده؛ پس آن را دور نپندارید. به يقین و نه به گمان. زمان 

پیروزی‌تان نزدیک شده است. 

این ازکوتاهي من است که جانم را حفظ کرده‌ام» همانند کسی که به دنا اعتماد کرده باشد. 

نه خونم درراه باری‌تان ريخته می‌شود و نه آبرویم در راه شما خوار و کم‌مایه می‌گردد. 

اک انم رایرای خرطه تراد وام؟ گرجد خد اون خونی ا عفط کرد اسست: 

کاش به جای شما آماج تیرها می‌شدم یا زره و سپری می‌گشتم که شما را حفاظت نماید؛ 

و با پیشانی و گلو و سین خود در برابر تیرافکنان می‌ایستادم! 

هرکه دراه شما با جان خویش خشنودی پروردگارش را خریدار شود از زیانکاری نمی‌هراسد . 

در کی 3: چنین سخن می‌گوید و احساسی چنین دارد» تردید روا نیست؛ 

زیرا وی بدون منفعت [دنیایی] وبرای دوستی فرزندان علی و خشم‌گرفتن به سود ایشان 
ونمایان ساختن احساسش به آنان که نه وی را سود [دنیایی] دهد ونه ایشان را -جان 
خویش را در معرض مرگ می‌نهد. او یحیی بن عمررا جزبا تقب شهید یاد نمی‌کرد؛ 
چنان که در قصیده جیمیّه چنین کرده ؛ ونیزدرتصویرذهنی ومستقل دیگ رکه آن را در 
این دوبیت به نظم کشیده است: 

نیزه‌ها جامه‌ای از خون بر پیکرش پوشانده‌اند و با پیکری ارغوانی نزد خدا درآمده است. 

هم‌آغوشی با زرهپوشیدگان هم‌آغوشی با زنانی را که جزبه همسر خویش ننگرند را 

حاذاش و ساخه: 

حتّی برخی ازاین شاهدها کافی است تا دلالت نماید که وی هوادارطالبیان بوده 

وهمانند شاعران یا غیرشاعران دربارة خلافت دارای مذهب تشیّع بوده؛ به ویژه تشیع 
میانه‌رو که پیروان آن معتقدند با وجود فرد برتر امامت فرد فروترروا است و لعن کردن 
صحابه‌ای را که در خلافت با علی ستیزنمودند» نایسند می‌شمارند. بيشينة این کسان 
از زیدیّه اند که درسپاه یحیی بن عمر برای نبرد با بنی‌عبّاس برشوریدند و دربارهٌ یاری 
خاندان علی. سخنی سخت‌ترا زآن چه ابن‌رومی گفته» نگفته‌اند وآرزویی بیش ازآن 


چه وی برده» نبرده‌اند. 


برای ما آشکاراست که ابن‌رومی تشیّع را از مادر و پدرش به میراث برد؛ زیرا مادرش 
اصلی فارسی داشت وبه مذهب قوم فارس خویش دریاری علویان نزدیک‌تربود؛ نیزاز 
آن روی که پدرش او را علی نام نهاد که از نام‌های محبوب شیعیان است و یاران 
سرسخت خلفا از آن دوری می‌ورزند. برپدروی باکی نبود که شیعه باشد. حال آن که در 
خدمت خاندانی ازعبّاسیان بوده؛ زیرا سروران وی» مردمی دوراز خلافت وولایت عهد 
بوده‌اند و همین دو مطلب. سبب کینهٌ سخت میان عباسیان و علویان بود؛ و گاه نیز 
پیش می‌آمد که برخی از خلفا وولی‌عهدان. خود. علی و فرزندانش را گرامی می‌داشتند. 
چنان که دربارةُ معتضد خلیفه مشهوراست؛ همان که ابن‌رومی وی را فراوان مدح گفته 
است؛ ونیزچنان که دربارةُ منتصرولی‌عهد شهرت دارد که گفته‌اند پدرش متوکُل را در 
پی کشمکشی که میانشان برسردفاع از حرمت علی و خاندانش درگرفت» کشت. 

_ سپس عقّاد. شیعه بودن بنی‌طاهررا در صفحات ۲۰۷ تا ۲۰۹ روشن دانسته 
و گفته است: - 

زاوارترین عقیده برای آن که انسان درراهش سخت بکوشد. آن است که او 

را هنگام بیمناکی دلیری بخشد و چون از دگرگونی رویدادها به خشم آید. راه عذر 
وشکیبایی را بروی بگشاید وامید به آینده‌ای بهتراز وضع حاضررا برایش زمینه‌سازی 
کند ووی را به زدودن تیرگی‌ها و بازگرداندن حق‌ها نزدیک نماید. همه این چیزها را 
ابن‌رومی به نحوکامل درهواداری از علویان یافت؛ همان معتقدان به امامت پیشوایی 
که از جهان غیب انتظارش می‌رود؛ در برابرعبّاسیان که پدیدآورندگان ومسلط بر 
وضع موجود بودند که سخت مورد تنفرو کینه بود و زوالش امید برده می‌شد. از این 
رو ابن‌رومی در دلبستگی وامید. شیعه بود وبرمذهب دیگرشاعران و سایرمردمی 
بود که تشیع پيشه کرده بودند. 


اما اعتزال آبن‌رومی: وی [ را کتمان نمی‌کند در آن حدل نمی‌ورزد؛ بلکه آن 
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را با سرافرازی آشکارنموده. سخت دلبسته و خواهان آن است. او دربارهة ابن خزیث 


او معتزلی است؛ اما کفرخود را می‌پوشائد! و ظاهری را آشکار می‌کند که چیزی دیگرپشت 
۳ 

آیا اعتقاد به اعتزال را رها کنم؟ هرگز! چنین نمی‌کنم؛ زیر [مانند یک شیء نفیس. 
دلبسته آنم و] بدان بخل می‌ورزم." 

آگربه درستی نزد من برای او اعتقادی ثابت شود. [آن اعتقاد را باطل می‌شمرم و] پروردگارم 


رابه دین او نمی‌پرستم. 


مذهب اودراعتزال. همان مذهب قدریّه بود که قائل به اختیارند و خداوند را 
از مجازات کسی که به کاری ناجارشده. منرّه می‌شمارند. این اعتقاد در.سخن وی 
خطاب به عبّاس بن قاشی -آن جا که اورا به پیوند مذهبی‌اش سوگند می‌دهد - 
آشکار است: 


اگر میان ما پیوند خویشاوندی نیست. هم‌کیشی و پیوند دینی هست که به سبب آن» 
حتّی پدر نیزاز پسردست می‌کشد. 

اعتقاد به عدل و توحید. مارا با هم پیوند می‌دهد. به خلاف کسانی که دینشان به ما 
شبیه است. اما در حقیقت يا دوگانه پرستند با کافر. 

میان دو گمراه نیز پیوند دوستی است. چه رسد به دو تن که راه راست را می‌پیمایند! 

همان اخلاق درخشان تابناکت را داشته باش که همه عمربرآن بوده‌ای و هستی . 

فرد معتزلی توانگر چه عذری دارد که به معتزلي تنگدست عطا و بخشش نکند؟ 

آیا ادعا می‌کند که سرنوشت محتوم. او را از این کار بازداشته است؟ اگر چنین گوید. باوری 
را که اندیشه‌اش را برآن گره زده بود. گشوده است. 

یا آیا ادعامی‌کند که رفیق وی شايسته عطای او نیست؟ چگونه چنین است. حال آن که 


این رفیق از راه راست بیرون نرفته و عصیان و سرکشی نکرده است . 


۱. ازآن جاکه دیگران اعتقادش را کفرآمیزمی‌دانسته‌اند. این تعبیررا دربارهة اوبه کار برده است.(م.) 
۲ درمتن. کلم «ضنین» به کاررفته که این ترجمه برپایه آن است. اما به قرينهُ بیت بعد» می‌توان گفت که کلمهٌ 


«ظنین» درست انتتتا: درآن صورت . ترجمه چنین می‌شود: «من به او[<ابن حریث] بدگمان هستم. (0.) 


و یا چیزی که برای او می‌پسندد. در دسترس ندارد؛ حال آن که هر چه در امکان داشته 
باشی و به برادرت دهی, او را کفایت می‌کند. 
آن چه ری صائب به من می‌آموزد» آن است که مردی چون تو را برای درآمدن به راه راست 
هیچ عذری نیست. 
از این سخن ابن‌رومی پیدا است که معتزلی واهل عدل و توحید است. این 
نامی بوده که قدریه. خود را بدان می‌نامیدند؛ زیرا عدل را به خداوند نسبت می‌دهند 
وبه کیفربنده به سبب گناهی که بروی حتمی گشته و پیشتربدوروی آورده. قاثل 
نیستند؛ و نیزازآن رو که خدا را یگانه می‌شمرند وبرآنند که قرآن آفریده اواست؛ ثه 
قدیم و همانند اودردوصفت وجود و قدیم بودن. آنان این نام را برای خویش برگزیدند 
را روایت می‌کردند: «قذریّه» مجوس این ات هکت :)یس آنان گویند: «ماآن قدریّه 
[که در حدیث بدان اشاره شده] نیستیم؛ زیرا آنان که به قدّرمعتقدند, به این نسبت 
سزاوارترند. جزاین نیست که ما اهل عدل و توحیدیم؛ زیرا خداوند را از ظلم و شریک 
داشتن منزه می‌دانیم.» 
نیزاز سخن قن اشبکا ای کی معتقد است انسان در کارهای خیرو شرّی که 
انجام می‌دهد. آزادی دارد؛ وبا این حخت بردوست خود احتجاج نموده. به او گوید: 
«چرا مرا پاداش نمی‌دهی؟ اگرگویی که قدّرتورا بازمی‌دارد» پس آن چه را دربارة اختیار 
انسان در کارهایش باورداشتی نقض کرده‌ای؛ واگرگویی که نمی‌خواهی چنین کنی. 
درحش دوستی ستم رانده. به جوانمردی خلل رسانده‌ای.» 
جزاین‌هاء اوبیت‌هایی دارد که به صراحت. نشان می‌دهد انسان دارای اختیار 
است و کارهای خویش را می‌آفریند؛ همچون این سخنش: 


اگرحال به حال شدن‌های اختیاری نبود آنان گردن به هوای نفس می‌سیردند. همچنان 
که قطار شتران به بند کشیده می‌شود! 
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6 ونیزاین بیت: 
چگونه چنین توانی بود. حال آن که اختیارداری و می‌توانی بگسلی با استحکام بخشی؟ 
وهم این گفتار: 
کار خیر ساختةٌ کنندهُ آن است و هرگاه خیری انجام دهیء پیامدهایش با تو همراه خواهد بود. 
کارشر نیز ساختةٌ انجام دهندهٌ آن است و هرگاه شرّی انجام دهی. نابودت کند. 
البتّه اودر تقسیم روزی‌هاء به قدر معتقد است وبه این که: 
رزق و روزی می‌آید. بدون اين که آن را طلب کنی. چه آن را برانی و چه به سوی خود کشی؛ 
نیزمی‌گوید: 
آیا ندیدی که راه‌های پهناور گشاده و گسترده‌اند و خداوند زنده است وروزی [آفریدگان] 
تضمیر شده است؟ 
-امینی گوید: «اين سخن دربارةُ آن گونه روزی است که به دنبال تومی‌آید. نه آن 
گونه روزی که توآن را جست و جومی‌کنی. چنان که حدیث. آن را توضیح داده است.» - 
نزد قَدریّه» دراین مطلب تناقضی نیست؛ زیرا معتقدند انسان دراموری که کیفر 
وپاداش دارد. دارای اختیار است. نه در روزی و دیگربهره‌های زندگی که بدان می‌رسد. 
وامّا روشن‌ترین سخن وی دراعتقاد به وجود دوسرشت [خاکی وافلاکی] جنین است: 
درما و شما سرشتی زمینی و خاکی نهفته شده که همواره ما را به سوی بدترین جایگاه 


فرومی‌کشد . 
پیش ازماء همین سرشت سبب شد که آدم و همسرش از باغ فردوس, آن بهترین سرای. 
هبوط کنند. 


و رودها را دادند. 


۳. ابن رومی 5/۱ 


اما این طبیعت خاکی. خود» در برابر آزادگان. اسیر و ضعیف و محکوم است . 
همچون شعلهٌ آتش اوج هی ‌گیرد» 
اگر درگیری جسم و جانشان نبود» با یک خیزش از همه کرانه‌های آسمان فراترمی‌رفتند! 
باتک با ست‌هانان ماه اسان وه یحاری رات کف رگن 
اهیشن کرد «دراین جاء عقّاد جیزهایی ناروا را به ابن‌رومی نسبت داده که در جایگاه 
حقیقت جایی ندارد. خاستگاه این مطلب آن است که عمّاد از علم اخلاق دور بوده و در 
معنای شعرابن‌رومی اندیشه نورزیده» پس آن را با توحیدی که پیامبراسلام آورده. ناسازگار 
یافته است. اما کسی که سبک‌های سخن را بشناسد وآمیختگی طبیعت انسان ا زغریزه‌های 
گوناگون را بداند» در درستی معنای این شعر تردید نمی‌ورزد. این شعرنشان می‌دهد که 
ابن‌رومی با علم اخلاق آشنا بوده است. تفصیل این کلام در کتاب‌های اخلاق و مانند آن 
عمّاد درادامه گفته است: - 
ابن‌رومی دارای فطرتی سرشته بردینداری بود؛ زیرا در نطرت وی ترس آمیخته به 
احترام ونیزتکیه بریاور نهاده شده بود؛ واين دی دریچه‌هایی پنهان برای ایمان وراست 
شمردنِ عنایت بزرگ در جهان هستی. هستند. از همین رو وی به سبب بیم از شک 
و برای روی آوردن به تسلیم. به خدا ایمان می‌ورزید و دراین تسلیم» سادگي کسی را 
داشت که از اضطراب می‌گریزد و آرامش را برهرچیزترجیح می‌دهد. این سادگی او 
بدان حد رسیده بود که سخن آن دسته از حکیمان را نادرست می‌شمرد که در سالم 
ماندن پیکرتقواپیشگان پس ازمرگ تردید نموده؛ آن را تأثیردوا و حنوط می‌دانستند. وی 
خطاب به ابن‌ابی‌ناظره که برای یافتن علّت‌های سالم ماندن برخی از پیکرهاء آن‌ها را 
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آزمایش کرده واز بدنشان چشیده بود» چنین سرود: 
ای که مردگان را چشیدی تا بدانی که آیا پس از گذشت زمان, برائردوا جسمشان باقی می‌مائد! 
دراین تبیین» راستی و درستی را رعایت کردی؛ البته اگ رآفریننده هستی را متّهم نمی‌کردی! 
آیا گمان کردی که خداوند نمی‌تواند مردگان را همچون زندگان سازد؟ 
آیا گمان بردی که آن چه از نشانه‌هایش دیده‌ای. از کارسازی‌های زیرکانة حکیمان است؟ 
او در واپسین لحظه‌های زندگی‌اش می‌گفت: 
هلا که دیدار خدا چندان دهشت‌آور است که هر دهشتی فروترازآن است. 
فال بد زدن درنظروی» چیزی نبود جزشاخه‌ای ازهمین هراس دینی غریزی که در 
وجودش نهفته بود. او دردین. فلسفه‌ورزی می‌نمود و اندیشه می‌ورزید. امّا در حذ و مرز 
احساس ونه تفکر وازاین رو هنرمند شمرده می‌شد ونه فیلسوف. 
-امینی گوید: 
«فال بد زدن از شاخه‌های دین نیست وبدان اعتماد نکند هرکس که به اسلام 
سرتسلیم فرود آورده و گوش‌هایش لبریزازاین سخن آورنده آن ی باشد: «[دراسلام] نه 
فال بد زدن است ونه حام [را نشانة شومی دانستن].» جزاین نیست که فال بد زدن» از 
ناتواني روح است که با نوریقین وتوگل برخدا درهمه حال. نیرو نپذیرفته؛ وازاین رو در 
رورگار جاهلیت رواج داشت و اسلام آن را کنارنهاد.» 
_عقّاد گوید: 
این که ابن‌رومی به اختیارعقیده داشت. از جرأت ورزی اش نبود؛ ونیزچنان نبود 
که دردین. اندیشه‌ای جزآن چه اکثریّت پذیرفته بودند» اندیشیده باشد. همانا وی گناه 
را برگردن خود انسان می‌انداخت وظلم را در کیفروپاداش دادن از قدّر نفی می‌نمود و 
۱ حام شتری است که نزد صاحبانش زمانی دراز مانده و چند نسل ازاو پدید آمده باشد. اعراب جاهلی برچنین 


شتری سوار نمی‌شدند و بار نمی‌گذاردند و آن را در آبگاه‌ها و چراگاه‌ها آزاد می‌نهادند اسلام این رسم جاهلی را 
باطل نمود. (ن.) 


خداوند را به نیکوترین شکلی که فلسفه‌ورز می‌تواند معبودش را با آن تصوّرنماید تصور 
می‌کرد. پس گویی این انديشه به سبب دلبستگی به جهان غیب. ونه جرأت‌ورزیدن بر 
آن. به سراغ وی آمده بود؛ وجزاین نیست که هراس‌های ناشی ازتردید که دردل وی راه 
یافته بود» اورابه سوی انديشة معتزله کشانید؛ پس وی آسودگی نداشت تا در مورد آن‌ها 
به آر(مش وسکون دست یابد و[ازامواج متلاطم آن‌ها] به ساحل نجات برسد. به همین 
سبب. به دوستان پناه می‌برد تا آن چه را درسینه دارد برایشان آشکار نماید ودرگشایش 
اندوه خویش. ازآنان یاری جوید: 
انگنه هاش مروت سنان طا ام مان تا سکن ی هاش زگاه م بقا: 
و نیزاخلاص ورزیدنمان در توحید خدای یکتا و حمایتمان از دین او در صحنه‌های قیام. 
همراه با معرفتی که تردید. آستانهُ درش را نمی‌کوبد و طعنه زدن هیچ کس در آن کارگر 
نمی‌افتد . 
و نیزهمراه با تفر ورزیدنمان درهر شبهه‌ای که با حجت خویش, مردم زیرک را هم به 
عجز وامی‌دارد. 
هریک ازما برای خشنودی خدا سین سرشاراز گفت و گوهای پنهانش را برای [پذیرش] 
حجت‌های او خالص می‌گرداند. 
اقا ایمان چیزی است وادا کردن واجب‌های دینی» چیزدیگر. نهایت ایمان نزد 
ابن‌رومی آن بود که با نزدیکی به خاندان پیامبرو منّه دانستن پروردگارش و اطمینان 
یافتن به عدالت ورحمت او برای خویشتن امنیت پدید آوزد و سپس راهش را باز گذارد 
تا هراندازه که خواهد. ازللّتِ بازی ونشاط بهره گیرد. [پس] روزه را خوش‌آمد مباد. اگر 
راه آرزوها و درخواست خواهش‌ها و لذت‌ها را براو ببندد: 
خوشامد مباد آن را که از هر خیری بازمی‌دارد! خوشامد باد خوردنی و نوشیدنی را! 
حتّی باکی نداشت ازاین که شبی را که درشادمانی به سرآورده؛ به شب معراج 
تشبیه نماید: 


خوشکامی دراین شب ما را به رستگاری فرابُرد؛ گویی همچون شب معراج بود! 


۲ 


۶/۳ 


۲۲ 


۳۷۸۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


این از آن روی بود که در تقوایش. ازاحساس آنی پیروی می‌نمود؛ همان سان که در هر 

حالی از حال‌هایش چنین بود. گاه به بازیگری می‌پرداخت وآن جا که کم شرمی روا نبود. 
ازآن پروا نمی‌کرد؛ وگاه چندان تقوا و خشوع می‌ورزید که هیچ یک ازعبادت پیشگان با 
وی برابری نمی‌کرد. آن گاه که به این سخن وی گوش فرامی‌دهی پنداری سخن فردی 
عبادت‌پيشه را می‌شنوی که همه عمرش را در پرستشگاه‌ها به سرآورده است: 

پهلوهای ایشان از بسترها جدا می‌شود. 

یکایک ایشان يا بیمناک است یا پناهنده و با آرزومند جای امن . 

لت خواب را از خود گرفتند و به چشمان خواب‌آلوده دیگران وانهادند. 

چشم به ستارگان شب تاریک دوخته‌اند که یکایک ازپی هم طلوع می‌کنند. 

ایشان را می‌بینی که با انگشتانشان به آن سوی اشاره می‌ورزند. 

و هنگام مرو [آیات مربوط به] مصائب سنگین قیامت. آه می‌کشند. 

و چون گونه‌های خاکسار خویش را بر خاک می‌نهند؛ 

و از چشمانشان باران اشک فرومی‌بارد؛ 

م‌گوجتهرای خدآودگار ما ای که فرچه اخسان تمایی قیبا آتبت! 

به خاطراین چهره‌های لبریز از خشوع. از گناهانمان درگذر؛ 

به خاطر این دیدگان اشکبار از گناهانمان درگذرا 

آن گاه که هیچ شفاعتگری برای ما نیست, تو بهترین شافع ما هستی.» 

پس به آنان پاسخ می‌رسد. چنان که در گوش‌های ظاهر جای نمی‌گیرد: 

«ای دوستان من! آن چه می‌کنید» تباهی نمی‌پذیرد؛ 

جان‌های خود را به من سیارید؛ که در امانت‌گاه‌ها خواهد ماند.» 


اوهمپاية این شعرسرشار از خشوع را بسیاردارد که آن را ازابن‌فارض ومحیی‌الّین 
ری ۳۳ 

-امینی گوید: «آن چه ابن‌رومی دربارةٌ اختیار می‌اندیشید. نتیجه راه‌یافتن شبهه‌ها 
وتردیدهابه دلش نبود» چنان که عقّاد می‌اندیشد؛ بلکه زاییده برهانآوري دزست بود: 


اوبه سبب هواداری ازقدن حق آن را ادا ننمود؛ بلکه ححت‌های کوینده او را بدین کار 


۳. ابن رومی 5 


کشانید. به همین گونه است آن چه وی دربارُ ارزاق و روزی‌ها گوید. روزی‌ها به طور 
کامل تقدیر شده‌اند؛ اما انسان مکلف گشته که درهمراهی با قوانین الهی که در سراسر 
نظام کامل هستی جریان دارد. سبب‌های ظاهری را دنبال کند. این‌ها مسأله‌های 
کلامی‌اند که فرورفتن درآن‌ها؛ مگردرجای خود» خوشایند ما نیست. 

وامّا این که ابن‌رومی برعدالت ورحمت پروردگارش ومنرّه شمردن اوتکیه می‌ورزیده, 
شأن هرکس است که به خداوند ایمان دارد و کمال پاکی و صفت‌های جمال و جلالش را 
می‌شناسد. نیز دوستی‌ورزیدن به خاندان پاک پیامبرتَل, جزنتیجه موّت ایشان نیست 
که بنا برسخن قاطع کتاب حکیم خداوند. پاداش رسالت است؛ و جزاین نیست که مَقل 
ایشان همچون مَتّل کشتی نوح است که هرکس برآن سوار گشت. نجات یافت وهرکه ازآن 
عقب ماند. غرق شد؛ وآنان همتای قرآنند وهمانا سول خداعل آن دورا پس از خود برجای 
نهاد و فرمود: «مادامی که به آن دو چنگ زنید. هرگز پس ازمن گمراه نگردید.» پس ایشان را 
می‌سزد که دوستی با آنان» امنیت جهان آخرت را برای انسان تأمین نماید. اقا آن چه که 
عقاد از جلوه‌های کم‌شرمی به وی نسبت داده؛ معانی شعری است که گوینده را به سبب 


آن بازخواست نمی‌کنند و چه بسا همانند این سخنان که شاعران عفت پيشه سروده‌اند.) - 


هجوگویی ابن رومی 
سد؛ سوم هجری دو شاعرهجوپرداز برون آوژد که مشهورترین هجوپردازان در ادبیّات 
هم دوران پس از اسلامند: یکی ابن‌رومی و دیگری دعبل خزاعی که خلیفه‌ها و امیران 
وهمهٌ مردم را هجونمود و خود گوید: 
آن گاه که دیدگانم را بربسیاری از مردم می‌گشایم. هیچ کس را نمی‌بینم. 
مَعَرّی دریک بیت؛ این هردورا یاد کرده و برای هجوگويي روزگار به فرزندانش آن 
دور مَثْل زده است: 


اگر روزگار انصاف دهد » همه مردمان را هجو خواهد کرد؛ گویا ابن‌رومی با دعبل است ! 


۳۷/۳ 
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1 ۳۸ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


موزخ جدید نمی‌تواند نامی تازه به این دو نام بیفزاید؛ زیرا سده‌های پس از سده 
سوم. شاعری را برون نیاورده‌اند که در قّت هجوو مهارت دراین فن با این دو تن 
همانندی کنند. با این حال. این هردودرهجودارای سبکی ویژه هستند که چون با 
یکدیگر مقایسه گردند. آشکار شود. 

دعبل _چنان که درجزاین کتاب گفته‌ايم -....۲ _امینی:«آن چه وی دربارهةٌ دعبل 
گفته. مورد توجه ما نیست .» شا ابن‌رومی دارای طبیعتی مردم‌گریزانه نبود و در جهان 
ادب راهزن جامعه نبود؛ بلکه هنرمندی چیره‌دست بود که قدرت تصویرگری. لطف 
خیال‌پردازی و زایندگی معنا و مهارت در بازی با معانی و صورت‌ها به وی عطا شده 
بود. پس چون قصد می‌کرد که کسی يا چیزی را هجونماید. دوربین هوشمندش را که 
حقیقت را در خود جای می‌دهد. به سوی اومی‌گرفت وآن گاه. آن کس یا چیز تصویری 
فراهم شده در شعرمی‌گشت که خودش هجوکنند؛ُ خود بود و کاستی‌هایش را از ظاهر 
خویش بازمی‌نمایاند. چنان که تصویرها در آینه‌های مقغرو محدّب نقش می‌بندند. 
پس هرهجوا و تصویری است که شکل‌های خود را فراهم می‌نماید. یا بازیگری با معانی» 
به زیان کسی است که اورا برآشوبانده است. 

ابن‌رومی از هجو شدهُ خویش زیرکی و هوشمندی و دانش را بازمی‌ستاند و همه 
عیب‌های تمن را به وی می‌چسباند؛ عیب‌هایی که می‌توان آن را در بی‌بندوباری 
وحرص‌ورزی برلأأت‌ها جمع نمود. پس اگرازهجواوآن چه را که زایید؛ تمّن وهررگی 
وهوس‌رانی رایج درآن تمذن بود. حذف نمایی. بدی‌های آن را حذف کرده‌ای؛ وازآن, 


چیزی جزآن چه همانند فکاهه و صورت پردازی [- کاریکاتور] است» باقی نمی‌ماند. 


ابن‌رومی در هجوگویی سبکی یگانه داشت و تردید نیست که آن را برگزیده» بسیار به 
کاربرده بود. حتّی اگرنیاژآن را بر وی تحمیل ننموده و انتقام‌کشی بدان ناچارش نکرده 


۹ دراین جاء ملف ارجمند دنبالهً سخن عقّاد را نیاورده است: (ن.) 


باشد. مراد ما از این سبک. هنرصورت پردازی هزل‌آمیزو بازی با شکل‌های خنده‌آور 
و چهره‌های فکاهی و شباهت‌های ظریف است. این فن در سرشت او نهاده شده 
بود. چنان که درسرشت ناش چنین نهاده شده که هرچه را می‌بیند» منتقل نماید 
و استواری و نوآوری را چنان که شایسته است. در تصویرایجاد نماید. نمی‌بینیم که 
نداشت و رابطه اوبا ۳ نیکوبود. اما این هنری است که تیش شایسته جای گرفتن 
در شمار صورتگری است تا هجو؛ واین نیک است. نه زشت؛ ویک توانایی مطلوب 
است. نه خوی و خصلتی که دورش افکنند؛ و چنان است که اگرببینی پسرت که وی را 
تربیت وهدایت می‌نمایی درآن مهارت یافته وبه کاستی‌ها و پنهانی‌هایش آگاه شده. 
تورا به خشم نمی‌آوزد؛ هرچند دیدن این که کسی را دشنام می‌گوید و تحقیرمی‌کند 
و کسی را که آبرویش را با هجونمودن هدف گرفته» هجومی‌نماید. خشمگینت می‌سازد؛ 
زیرا اگراین پسررا بازداری ازاین که درتصویرهای هزل‌آمیزدقت نماید ودردرک معناها 
و بازنمایاندنٍ صورت‌های شبیه آن هنرمندی ورزد. توانی را که در وی نهفته. از رشد 
بازداشته‌ای و حش صادقانه‌اش را از بیان راست‌گویانهُ احساسش و دریافتن آن چه 
برایش رخ می‌دهد. منع نموده‌ای؛ امّا اگر هجوگویی و انگیزه‌های آن را منع نمایی. از 
رفتاری بازداشته‌ای که بدان نیازی نیست؛ و انحرافی را بازداشته‌ای که باید راست گردد. 
این است هنرابن‌رومی که وی ازآن پوزش نمی خواهد - و جای پوزش خواستن نیز 
نیست. اما آن چه دررهجواو جزاین باشد. وی را بدان رانده‌اند. واو خود. به سوی آن 
نرانده است؛ ودفاع می‌کند. نه حمله؛ وگاه به عمد. اورا برآشوبانده‌اند؛ نه این که خود 

برآشوبیده باشد. تواین سخن وی را می‌خوانی: 
هیچ گاه دو تن به دشنام هم نمی‌پردازند. مگرآن که خود و مادرو پدرش ازدیگری بدتر 


است» پیروز گردد. 


۱. درمتن «مانراه کان یقع عنه...» آمده: ولی در کتاب عقّاده «... بقل عنه...» درج شده که همین درست است. (ن.) 


۳۸/۳ 
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پس باور نمی‌کنی که گویند؛ آن ابن‌رومی باشد؛ همان هجوپرداز ادبییات عرب 

وکسی که هجوشدگان را با هرگونه کاستی هجونموده است. اما هم این واقعّت دارد 
وهم آن که وی گاه به راه هدایت خویش [بارگشته. با آن] آرامش وانس می‌یافت و از 
هجوگویی به ستوه می‌آمد و دل‌زده می‌گشت و آن را ناخوش می‌شمرد و از آن دوری 
می‌گزید ورهایی ا زآن را آرزومی‌کرد. حتّی اگ رخود. مورد هجوو دشمنی قرار می‌گرفت؛ 
و سوگند خوران عزم می‌نمود که از هجوگویی توبه نماید: 

سوگند خوردم که دیگر در طول روزگار کسی را هجو نگویم. مگرآن که مرا هجو کند. 

نه؛ بلکه حثّی هجو را [یکسره] دورمی‌افکنم» هرچند کسانی مرا به زشتی‌ها متهم سازند 

[و هجوم کنندا. 

وه مره ای میک آماق هیک مش ]| تاه داتس بان کامه کی : 

صبوری ورزیدنم برایم عزیزتر از خشم گرفتن است. آن گاه که خشم به من روی آوزد. 

وای بر نابخردی‌ام پس ازآن که عنان خود را به دست عقلم سپرد! 

این به ابن‌رومی شبیه‌تراست؛ زیرا او در باطن خویش» مسالمت‌جوی و آسان‌گیر 

آفریده شده بود. و نه شرور و درهم‌پیچیده با تندخویی ودشمنی. و بلکه اگروی شرور 
بود. به این همه هجوگویی ناچار نمی‌شد؛ یا اگرشرارتش بیشتربود. هجوگویی اش کمتر 
می‌شد؛ زیرا از بابت دشمنی‌ورزی آسوده خاطرمی‌گشت و با آن مقابله به مثل نمی‌نمود. 
چنان که گفتیم» هجوگویی نزد وی سلاحی برای دفاع بود. نه برای حمله؛ و هجو 
پردازی اش نمایانگر حیله‌گری و زخم‌زنی و دیگر گونه‌های بدي نهفته در غریزه نبود. 
همان سان که نمایانگردلتنگی و خستگی واحساس ستمی بود که نه می‌توانست آن را 
تحمل کند ونه ازآن پرهیزنماید. بسیارند افراد شروری که می‌کُشند وستم می‌کنند ودر 
زمین فساد می‌نمایند و زندگی را می‌گذرانند. بدون آن که کلمه‌ای درنکوهش کسی از 
آنان شنیده شود؛ و بسیارند مردمی که نکوهش می‌نمایند وخشم می‌گیرند. زیرا در 


مبرقیت انان چنین نهاده شده است. 


کسی که مرئیه‌های ابن‌رومی را درسوگ فرزندان» ماد برادن همسر خاله وبرخی از 


دوستانش خوانده باشد ا زآن‌ها در می‌یابد که سوگ سروده‌های مردی هستند که فطرتش 
با مهرورزی وعنایت به خویشاوندان و خوگرفتن با دوستان و برادران سرشته شده است. 
مرثیه‌های او به شکل منصفانه براو دلالت می‌نمایند. نه مدیحه‌هایش که آزمندی و 
رغبت ورزی زمینه‌ساز آن‌ها بوده و يا هجوئه‌هایش که تیزخشمی و کمي شکیب بر 
طبیعت های مردم؛ زمینه آن‌ها را فراهم نموده است. دراین مرثیه‌ها؛ طبیعت مردی برای 
ما آشکار می‌شود که طمع‌ورزی‌ها و ضرورت‌ها با آن آمیخته نیست؛ و در آن. فرزندی 
مهربان» برادری دلسوز پدری مهرپیشه» همسری بس دوستی‌ورز نزدیکی رآفت‌پیشه. 
ودوستی اندوهگین | می‌بینی؛ و نمی‌شود که مردی چنین باشد و سپس با این حال؛ 
شرور و سخت‌دل بوده؛ دارای طبعی سرشته با حیله‌ورزی و آزارگری باشد. 

هرگاه سخن او و فرزندان زمانش دوگانه گردد. سزاوارتراست که سخن او را دربارة 
فرزندان روزگارش تصدیق نماییم ونه سخن ایشان را دربار؛ وی؛ زیرا آنان آزاررساندن به 
او را مباح می‌دانستند وبه سبب غریب بودن حالاتش دروغ بستن بروی را آسان 
می‌شمردند. مردم عادت داشتند که هرگونه تهمت 3 لصتنت اقب کشت را دربارهٌ کسی 
که حالت‌های عجیب دارد. راست بشمارند؛ درحالی که خود وی از این تهمت‌ها 
کناره می‌جست واز بدرفتاری در پي بدرفتاری چشم می‌پوشانید. از بیم آن که شکایت 
افزون گردد با دانستن اين که انصاف کم است: 


سخنی از برادری به من رسید که ازاو درگذشتم؛ گرچه برای کمترازاین نیز باید ملامت 
وعتاب نمود. 

آن گاه که جانم ازوی در خشم شد. خود را به یاد نیکویی‌هایش انداختم که مایة چشم 
پوشیدن از گناهان هرکس است. 

کسی همانند من نیکی را آشکارا می‌بیند. اما اززشتی چشم می‌پوشد و زبان به سرزنش نمی‌گشاید. 
ای آن که با تبرته جستن از خشم ما گریختی! به نجات بخش‌ترین گریزگاه روی فرار نهادی . 
عذرتو نزد ما پیش افتاده و پذیرفته گشته و مهرو دوستیات را با خوشامد و مرحبا پذیرفته ای . 
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حثی اگرگوشم چیزی [ناگوار] از تو به من رساند. او را دشمن می‌دارم و بروی خشم 
می‌گیرم و دروغگویش می‌شمرم. 
من کسی نیستم که با دگرگون کردن زبان, از دوستم پیوند بگسلم تا آن گاه که قلب 
دوست دگرگون نشود. 
پس این مرد نه شرور بود و نه جانی فرومایه داشت و نه به انتقام‌گیری شتاب 
می‌ورزید. پس چرا همجوگوییاش بسیار بود وآبروی هجوشدگانش را به ناسزا می‌گرفت ؟ به 
گمان ما. او چنین بود؛ زیرا کم حیله می‌ورزید و باطنی نیک داشت و از نیرنگ‌بازی 
و فریبگری و فتنه‌انگیزی و دیگر خوی‌های همانند این‌ها که در زمانه‌ای همچون روزگار 
وی ابزار گذران زندگی بود. تهی بود. اودر هن رخویش غرق شده. می‌پنداشت که شعرو 
دانش وفرهنگ, به تنهایی» ضامن کامیابی و فرابردن وی به مرتبه‌های وزارت وریاست 
است؛ زیرا او در زمانی می‌زیست که دبیران و راویان. عهده‌دار وزارت بودند و در 
منصب‌های خویش هزاران هزار[مال وثروت] گرد می‌آوردند و ازنزدیکی به امیران و خلفا 
بهره می‌جستند. او شاعری نویسنده و سخنوری گسترده‌روایت بود ودر منطق و نجوم و 
لغت وهرچه فرهنگ ودانش آن روزگاربرگرد آن می‌گردید. دست داشت؛ یا چنان که 
مسعودی گفته. شع رکم‌ترین ابزاروی بود. 


شعر به تنهایی. برای اندوختن مال ودستیابی به آرزوها کفایت می‌نمود؛ پس بعد 
از آگاهی مردم به این که ابن‌رومی شاعرو نویسنده و روایتگری دانا به فلسفه و نجوم 
است. چه باید می‌شد جزاین که وزارت شتابان به سوی او روی آوزد و خواستگار 
محبتش باشد؛ همان سان که به سوی افرادی بسیارروی آوژد که نه دانش اورا داشتند 
ونه دربلاغت هم‌جایگاه اوبودند؟ آیا ابن‌زیات با شرح کردن کلمهٌ کل که همه ادیبان 
بدان آگاهند و تفسیرو تبیین آن برای معتصم. به وزارت نرسید؟ آری؛ ابن‌رومی به 
لغت‌های کمیاب وغریب چندان آگاه بود که شاعران وادیبان رورگارش نبودند. پس در 
این حال. وی برای وزارت چه شایسته بود! و چه ستم‌پيشه بود دنیا که برمنصب‌هاو 


۳. ابن رومی ۲۸۵۱ 


پس اگروزارت نشد. آیا کم‌تراز منشی‌گری یا کارمندی برای برخی وزیران و دبیران 
برجسته» حق اوبود؟ واگرنه این شد ونه آن» آیا دراین معامله. زیانی سخت‌ترازاین بر 
جان خواهد بود؛ وآیا تقصیری فرومایه‌تراز این از روزگار سرمی زند؟ 
پیشگویی پدرش و امیدورزی‌اش به آیند؛ُ اوواین سخنش که: «توشایسته والامقامی 
هستی!» آیا این همه برباد می‌رود واوبه چیزی دست نمی‌یابد؟ همین پیشگویی‌ها 
است که همانند آتش برجان‌های کودکان تأثیرمی‌نهد وهمواره ناکارآزمودگی وآرزوهای 
کودکی آن را زینت و نقش ونگارمی‌دهد و ژرفایش را دردل عمق می‌بخشد. آیا دور 
جوانی می‌رسد وآن پیشگویی‌ها محووبیهوده و برکنده می‌شود ونشانی از آن نمی‌ماند؛ 
يا ازآن. چیزی جزآن چه به ضد آن تبدیل شده وروزگا رآن را به پیماری و فقرو بی‌رونقی 
بازگردانیده» باقی نمی‌ماند؟ و چگونه از میان برود. مگراین که دلی که آن دروی نقش 
بسته نابود شود؟ وچگونه معنای آن وارونه گردد. مگرآن که دردل هرچه استواراست» 
وارونه شود وهرچه پابرجا است. درهم پیچد؟ این بردل‌ها دشوار است. نه آسان؛ مگر 
برای کسی که آن را از دوربه بازی گیرد. 


ابن‌رومی این چنین. باری از پس باری و روزی از پس روزی» از خود می‌پرسد: 
مرا چه شده که از نیام بیرون آورده و باز فروبرده می‌شوم؟ چرا چون شمشیر برهنه, از نیام 
بیرونم نمی‌سازند؟ 
آزموده نمی‌گردم؟ 
ونمی‌داند این پرسش را چگونه به خود پاسخ دهد؟ زیرانمی‌دانسته که همه 
فضیلت‌های او بدون حیله‌گری وآگاهی از شیوه‌های راه یافتن میان مردم. حثی با 
پشیزی برابرنیست و حیله‌ورزی. به تنهایی» ازهمه فضیلت‌های وی کفایت کند. حتّی 
اگرصاحب آن هیچ شعری نسراید ودر کتاب‌های فلسفه و روایت ونجوم نظرننماید. 


خوب؛ اکنون وزارت و حکمرانی و کارگزاری را پس از نومیدی دردناک کنارمی‌نهیم 
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_برما آسان است که دراین جا. ضمن کلمه‌ای از آن درگذریم؛ اقا برکسی که درهر 
لحظه از لحظه‌های زندگی‌اش با آن سرو کار دارد واز بلاو سختی‌اش تیره‌بختی می‌کشد. 
آسان نیست. -؛ آری وزارت و حکمرانی و کارگزاری را کنارمی‌نهیم و به پاداشی از وزیران 
و حکمرانان و کارگزاران قناعت می‌ورزيم که مدیحه‌سرایان را عطا می‌نمودند. پس آیا 
گفتان داری که چنین می‌کنند؟ 

نه؛ زیرا برای روان شدن جایزه‌ها و پاداش‌ها نیرنگ‌بازی لازم است. همان گونه 
که در هریک از حاجت‌های معیشت چنین است؛ به ویژه در آن زمان که فتنه‌ها 
و سخن‌چینی‌ها رواج داشتند ویک سال ازآن نمی‌گذشت که تهی از فریبگری پلیدی 
باشد که به زندگی خلیفه يا امیریا وزیری پایان دهد. چه بسا رشوه دادن به حاجبان؛ 
جستن آمور مورد علاقه در دل و جان اطرافیان [خلیفه] و ندیمان» بازی کردن با نقاط 
ضعف پنهان دل‌هاء و خنداندن اینان وآنان دراین زمینه برای این‌رومی سودمندتراز 


_عقّاد سخن دراین موضوع را تا صفحه ۲۳۵ گسترش داده وسپس گفته است: - 


ابن‌رومی و شاعران روزگارش 

ابن‌رومی در محیط زندگی خویش با بسیاری از شاعران همروزگار بود که نام‌آورترین 
کسان از میان آنان در قلمرو شعرا زاین قرار بودند: حسین بن ضخاک. دعبل خزاعی» 
بختری. علی بن جهم. ابن‌معتزن وابوعثمان ناجم. 

این کسان ودیگرافرادی که باوی همروزگار بوده واورا می‌شناخته با نمی شناخته‌اند» 
نقشی یادکردنی در ساختن شخصیّت ابن‌رومی نداشته‌اند» کرت کم تفه کار ساب 
یعنی: حسین بن ضخاک ودعبل خزاعی. 

امینی گوید: «میان ابن‌رومی و شاعرنغرگوو شگفتی‌آفرین» ابن حاجب محمّد بن 


ابن‌رومی از ابن حاجب خواست تا وی را درروزی معیّن دیدارنماید. پس نزدش رفتند 
ووی را نیافتند. ابن‌رومی دربارء او شعری گفت که آغازآن چنین است: 
ای ابن حاجب! حاجب تو (- دربانت) تو را نجات بخشید؛ وگرنه هیچ گریزنده‌ای ازدست 
من نجات نتواند یافت! 
ابن حاجب نیزبا ابیاتی وی را پاسخ گفت که در معجم الشعراء مرزبانی (ص ۲۵۳ 
[ص۴۱۱]) یافت گردد.» سپس عقّاد گفته است: - 
آبن‌رومی» حسین بن ضخاک را خوش می‌داشت و شعرش را روایت می‌نمود 
و خبرهایش را ملیح شمرده. برای اطرافیانش یاد می‌کرد. ابن‌رومی نوجوانی بود که در 
محافل ادبی حضور می‌یافت ودرس‌های ادب را فرامی‌گرفت؛ و درآن حال. حسین 
دراوج شهرت خویش بود وادیبان کوفه و بغداد وشهرهای عراق» شعرهای اورا برای 
هم برمی‌خواندند. 
آن گاه. عمّاد پاره‌ای از شعرهای ابن ضخاک را که ابن‌رومی روایت نموده به نقل از 
الأغانی یاد کرده و گفته است: - 
ابن‌رومی در سیّ بیست ونه سالگی بود که حسین بن ضخاک درگذشت. ما 
نه در تاریخ زندگی این‌رومی و نه حسین» مطلبی نیافتیم که به دیدار آن‌ها در بغداد 
جایی که ابن‌رومی بيشينة زندگی‌اش را گذراند -یا درجایی جز بغداد که ابن‌ضخاک 


سفرمی‌نمود _اشاره نماید. 


وامٌادعبل؛ دردوجا ابن‌رومی به رقابت باوی وسرودن شعرهمانند با اوپرداخت: 
یکی قصیده طائیه‌ای که دعبل درآن. خالد را به دزدیدن خروسش وغذا پختن با آن 
برای مهمانان خود متهم نمود ودرآغازآن چنین سرود: 

خالد و مهمانانش موْذُن را به اسارت گرفتند. همانند اسیر گرفتن دلیرمردی که درتنگنای 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۰۳۷۹/۲ 


( 
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ودیگردر قصیده دعبل که سرآغا زآن چنین است: 
نزد ابن‌عمرو رفتم و اورا با طینت و سرشتی بیمار و پریشان دیدم. 
گذشته ازاین» دعبل هوادار خاندان علی بود و در تشیّع خویش افراط می‌ورزید. 
پس این همه جان ابن‌رومی جوان را به سوی خود می‌کشید وهمانندی وهمراهی با وی 
را برایش دوست داشتنی می‌کرد. چه بسا میل به همراهی با وی یکی ازانگیزه‌های اودر 
هجوگویی بود. ابن‌رومی بیست و پنج ساله بود که دعبل درگذشت؛ و ما [از تاریخ] در 
نمی‌يابيم که آن دو ازیکدیگرشناخت داشته ویا میانشان ملاقاتی رخ داده باشد. 


واما خی وابوعثمان ناجم؛ مسلّم است که ابن‌رومی با آنان آشنایی وهمنشینی 
داشت. او در خانه ناجم با بُخثری آشنا شد وناجم با ابن‌رومی رفاقت داشت وتا روز 
مرگش به رفاقت اوباقی ماند. 

-امینی گوید: «ابن‌رومی را دربارهةُ بُختری وادب وشعراو قصیده‌ای است که 
بیت‌هایی از ان در ثمارالقلوب تعالبی ( ص۲۰۰ و۳۴۲ [ص۲۵۰ و۴۳۱]) یافت گردد.» ۳ 

و اما علی بن جهم (د.۲۳۴۹)؛ همانا میان وی واین‌رومی فاصله‌ای ی گنت هه از 
لحاظ اختلاف مسلک و شعروجود داشت. آبن‌رومی شیعه بود وابن جهم ناصبی که 
علی و خاندانش را نکوهش می‌نمود؛ و چنان که خود ابن‌رومی گفته» شیعه و ناصبی با 
هم گرد نيایند. ابن‌جهم از معتزله. به ویژه اهل عدل وتوحید آنان. سخت انتقاد می‌نمود 
وآنان را هجومی‌گفت و برایشان دسیسه می‌چید. وی در بار؛ پیشوای ایشان» احمد بن 
ابی‌دژاد. گفته است: 

چیست این بدعت‌ها که از روی نادانی» نام عدل و توحید بر آن‌ها نهاده‌ای؟ 
[دیوان علی بن جهم: ص ۵ ۱۲] 


ابن‌رومی - چنان که گذشت - از همین گروه بود و مسلک وی موجب دوری اواز 


۱. این نسبتی باطل است که پاكي تشیّع کسی چون دعبل را با آن نتوان آلود. 


۳. ابن رومی ۲۸۹۱ 


ابن جهم بود واورا به همراهی با وی تمایل نمی‌بخشید؛ هرچند در زمینه‌های دیگراز 
لحاظ طبیعت و گرایش. همانندی داشتند. چه بسا در نظرابن‌رومی. این تفاوت سبک 
شمرده می‌شود و چشم پوشی ازآن برایش آسان جلوه می‌کند. در حالی که نورسیده‌ای 
در جست و جوی سرمشق است و درراه شهرت گام برمی‌دارد. اقا چون شعرابن جهم 
را در فخرورزیدن به خويش ومزاح کردنش می‌خوانی» در نظرت می‌آید که سخن یکی 
از لشکریان را می‌خوانی که فخر می‌فروشد پا مستانه عربده می‌کشد. بدان سبب که 
از هراحساسی جزاحساسات لشکریان تهی است؛ لشکریانی که همه وقت خود را در 
فخرفروشی و فریاد زدن و بیهوده‌گری و مستی می‌گذرانند. میان این طبیعت و طبیعت 
ابن‌رومی. گذرگاهی برای سرمشق‌یابی یا نزدیکی درمیل واحساس نیست. 

و اما ابن‌معترّ؛ وی در سال ۲۴۷ زاده شد و چون به نوجوانی و سنّ شعرسرایی رسید. 
ابن‌رومی از چهل درگذشته ویا به حدود پنجاه سالگی نزدیک شده بود. آن گاه که ابن‌معتز 
بلوغ یافت و سخن وی شهرت یافته. در محافل ادیبان روایت گشت. ابن‌رومی به شصت 
سالگی رسیده وا زآموختن و فراگرفتن فارغ شده بود. حتّی اگرکار به عکس بود وابن‌معتز 
پیشترزاده شده بود» باز هم ابن‌رومی چیزی از او فرانمی‌گرفت -مگرآن که سلیقه‌اش را با 
فراگیری از وی تباه می‌نمود -؛ زیرا جزآن نبود که ابن‌معتژمیان شاعران بغداد در روزگار 
خویش به سه ویژگی امتیازيافته بود: آرایه پردازی ادبی» موشح‌سرایی" وتشبیه به عتیقه‌ها 
و چیزهای گران‌قیمت. ابن‌رومی ازاین سه ویژگی بهره‌ای نداشت که در شمارآید و هرگزاز 
شاعران آرایه‌پرداز و موشح‌سرا یا آنانی نبود که دارای تشبیهاتی برمدار زیور و زینت هستند 


که ارزشمندی خود را ازارزش آن جیزهای مورد تشبیه به دست می‌آورد. 


تاریخ وفات ابن‌رومی 
ابن خلّکان [وفیات الأعیان: ۳۶۱/۳] گوید: «ابن‌رومی در چهارشنبه, دو روز مانده به 


۱ موشح گونه‌ای از شعرعرب بوده که شاعران اندلس بدان نام‌آور گشته‌اند. (2.) 


(رثب 
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۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


پایان جمادی‌الاأونی» به سال [دویست و] هشتاد و سه درگذشت. برخی سال وفاتش را 


۶ دانسته‌اند. وی درمقبرهُ باب البستان به خاک سپرده شد.» 


آنان که پس ازابن حَلْکان آمده‌اند» دراین تردیدورزی از وی پیروی کرده‌اند؛ حال 
آن که این تردید جایی ندارد. به چند دلیل : 
دلیل یکم) ابن‌رومی گوید: 
به سرخوشی و نشاط درآمدی. حال آن که نشاطت در زمانی که بایست. نبود. مگر می‌شود 
شصت سالهً سپیدموی به نشاط عاشقانه درآید؟ 
با نظر به تاریخ ولادت وی که در میان فرهنگ‌نامه‌نگاران مورد اتفاق است. 
شصتمین سال زندگی وی با سال ۲۸۱ برابرمی‌شود؛ پس به تحقیق وی در سال ۲۷۶ 
زنده بوده است. نباید گمان کرد که عدد ۶۰ دراين جابه ضرورت شعر به صورت 
1 یبی آمده؛ زیرا خود او در جای دیگ عدد ۵۵ را یاد نموده, آن جا که گوید: 
دیگرسن و سالت بالا رفته؛ و معلوم است که پنجاه و پنج سالگی س زیادی است . آری؛ 
پیرشدی و چشمان [درشت و زیبای زنان. همچون] گاوان کوهی از تو می‌گریزد." 
دلیل دوم) مسعودی (مُروج الذهب: ۴۸۸/۲ [۱۲۸۹/۴) آورده که قطر التّدی» دختر 
خمارویه. درذی حسَهٌ سال [دویست و] هشتاد ویک همراه ابن جصاص به بغداد درآمد 
وابن‌رومی دراین زمینه سروده است: 
ای سرورعرب! که بزرگ‌بانوی عجم با خجستگی و میمنت به خانهٌ بخت وی رفت! 
امینی گوید: «طبری «تاریخ الأمم والملوک:۳۹/۱۰[۳۴۵/۱۱]) ورود آنان [< قطرالندی 
واین جضاص] به بغداد را دریکشنبه. دوم محزّم ۲ دانسته است.» - 
دلیل سوم) ابن‌رومی قطعه‌هایی به مناسبت مجلس جشن عروسی خلیفه درسال 
[دویست و] هشتاد ودو سروده است. 
۱ ما چکید؛ آن را می‌آوريم. 


۲. این که دراین بیت. ۵۵ را ذکرنموده» با تقریبی بودن عدد ۶۰ دربیت پیشین ناسازگاری ندارد. 


۳. ابن رومی ۲۱۱ 


دامیشی گوید: «یکی از اموری که تردید در وفات نیافتن ابن‌رومی در ۲۷۰ را نفی 
مدح می‌نماید که در ماه رحب نفتالن ۹ پس از عمویش معتمد. با وی بب تنعت شند: 
آبن‌رومی ذرانن و فصیده گوید: 
ای بنی‌عبّاس! گوارایتان باد! همان پیشوای شماء احمد. امام هدایت و دلیری و بخشش است . 
همان سان که کست شمان نیسای آعازشا با انوا تسام دیگرخیات عویازه ی بان 
وامّا دوتاریخ دیگریعنی سال‌های [دویست و] هشتاد وسه وهشتاد وچهار نزد 
ماآن چه روزو ماه نیزدارد. تاریخ نخست است ونه دوم؛ واین سبب ترجیح آن است 
که وی در ۰۲۸۳ نه ۰۲۸۴ وفات يافته است. 
-امینی گوید: «درنيافتيم که تنها ذک رکردن تاریخ روزوماه چگونه می‌تواند موجب 
ترجیح باشد با قطع نظرازآن چه که وی دربار؛ تطبیق تاریخی. پس ازآن گفته؛ و آن 
چنین است.): - 
آن چه این ترجیح را تقویت می‌کند. آن است که تطبیق تاریخ‌ها برای ما ثابت 
می‌نماید که ماه جمادی الاخری درسال [دویست و] هشتاد وسه درروز جمعه آغاز 
شد؛ پس چهارشنبة دوروزمانده به پایان جمادی الاولی -چنان که درتاریخ وفات وی 
آمده در همان سال قرآرداشته است. 
مااین روزرا برتاریخ فرنگی منطبق نمودیم وآن را موافق چهاردهم ژوئن یافتیم 
از سخن ناجم ان سل که وی قو نیهسا وج مرگ آبن‌رومی براودرآمد. مضال ان ک4 داز 
برابرش آب ییخ قرار داشت. برپاية این می‌توانیم بقین یابیم که صحیح‌ترین تاریخ‌ها 
همان تاریخ ال است. یعنی چهارشنبه دوروزمانده به پایان جمادی الأولی در سال 


[دویست و] هشتاد و سه. 
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۲۹۲۰ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


شهادت ابن‌رومی 

پس ازآن [اختلاف نظردرتاریخ وفات]» همگان اتفاق دارند که ابن‌رومی براثر 
مسمومیت درگذشت و کسی که اورا مسموم نمود. قاسم بن عبیداله یا پدرش بود. 
ابن خلکان «وفیات الاعیان:۳۶۱/۳[۳۸۶/۱]) گوید: «وزیزابوالحسین قاسم بن عبیداله بن 
سلیمان بن وهب که وزارت امام معتضد را برعهده داشت. از هجوگویی و لغزیدن زبان 
ابن‌رومی به ناسا می‌هراسید. پس با نیرنگ. ابن‌فراس را به قتل ابن‌رومی برانگیخت 
واودرمجلس خود. به وی خشک‌نانة مسموم خورانید. چون ابن‌رومی آن را خورد» اثر 
سم را احساس نمود؛ پس برخاست. وزیربه اوگفت: (کجا می‌روی ؟) گفت: «به جایی 
که مرا فرستادی.» وزیرگفت: «به پدرم سلام برسان!» ابن‌رومی گفت: «راهم به جهتم 


نمی‌افتد!»» 


شریف مرتضی «الأمالی:۱۰۱/۲) گوید: «اوضاع واحوال علی بن عبّاس رومی [- ابن‌رومی] 
به عبیداله بن سلیمان بن وهب گزارش می‌شد و به وی خبردادند که او با ابوالحسین 
قاسم [< فرزند عبیداله] بسیار همنشینی دارد. پس به ابوالحسین گفت: «دوست می‌دارم 
که این ابن‌رومی تورا ببینم!» پس روزی عبیداله نزد ابوالحسین آمد که ابن‌رومی نزد وی بود. 
از او خواست تا از شعر خویش برایش بخواند. ابن‌رومی برایش شعر خواند و با او گفت وگو 
کرد. عبیداله وی را پریشان‌عقل و نادان یافت؛ پس به طور پنهان, به ابوالحسین گفت: 
«زبان این مرد از عقلش درازتراست و کسی که وضعش چنین باشد. در نخستین سرزنش» 
ازنیش زبان وی درامان نتوان بود؛ ودرعاقبت کار خویش انديشه نمی‌کند؛ پس او را از نزد 
خویش بیرون کن!» ابوالحسین گفت: «می‌ترسم که آن گاه. آن چه را دربارة دولت ما پنهان 
می‌دارد. آشکار نماید و در دوران قدرت ماء آن را میان مردم بپراکند» عبیداله گفت: 


«پسرکم! قصدم از این که اورا از نزد خویش بیرون کنی. آن نبود که وی را برانی؛ بلکه دربارهٌ 


۱. خشک‌نانه» نوعی نان روغنی شیرین و خشک است.(م.) 


۳. ابن رومی اقا 


وی چنان کن که ابوحیَه تمَیری دراین بیت گفته است: 
به او پنهانی بگویید: "فدایت شویم! مگذار که او جان سالم به در برّد؛ و اگر خودت او را 


نمی‌کشی, به کشتن وی نزدیک شوا") 


پس قاسم دربارةُ این ماجرا با ابن فراس سخن گفت. ابن فراس بیش از هم مردم 
با ابن‌رومی دشمنی می‌ورزید و ابن‌رومی در بارة او هجویه‌های بس زشت سروده بود. 
وی به قاسم گفت: «وزیر - خدایش عرّت دهاد! - به کشتن پنهان ابن‌رومی اشاره نموده تا 
ازوی آسوده گردد؛ ومن دراین کارتورا کفایت نمایم.» سپس به او خشک‌نانةٌ مسموم 
خورانید واوبمٌرد. باقطانی گفته است: «مردم گویند که نه ابن فراس» بلکه خود عبیداله» 
ابن‌رومی را کشت.»» [پایان سخن عّاد] 

آن گاه, عقاد گزارش نخست را ضعیف شمرده بدین سبب که عبیداله بن سلیمان 
درسال ۰۲۸۸ پس ازوفات ابن‌رومی درگذشت؛ پس معنا ندارد که قاسم به او گفته باشد: 


«به پدرم سلام برسان!» حال آن که پدرش هنوز زنده بوده است. 


نیزوی در گزارش دوم بدین سبب اشکال نموده که عبیداله با ابن‌رومی پيشينة 
آشنایی داشته. ین آن چه دراین گزارش آمده که او دیدار ابن‌رومی را خواستار شده. 
ادرست است. 

می‌بینید که ضعیف شمردن گزارش دوم جای ندارد؛ زیرا دیداری که عبیداله در 
نظرداشته - چنان که از خود گزارش برمی‌آید -برای آزمودن ابن‌رومی بوده؛ نه تنها برای 
دیدن او تا با آشنایی و ملاقات پیشین ناساژگار باشد. پس دراین صورت. ممکن است 
که گویند؛ این سخن: «به پدرم سلام برسان .» خود عبیدالئه باشد ونه پسرش؛ و خداوند 


2۶/۳ 


۴ حمانی افوه" (د.۳۰۱) 
او فرزند کسی است که در روزی که خورشید درپس پرده بود. برای وی به جای خویش 
بازگردانده شلد . 
او فرزند کسی است که در روز قیامت و حساب و کتاب بهشت و دوزخ را تقسیم می‌کند. 
همان کس که در روز غدیر به رغم شک و تردیدورزان و سرباز زنندگان» مولای ایشان شد." 
گفتند: «ابوبکر فضیلت‌های خود را دارد.» به آنان گفتیم: «خدا گوارایش کند! 
اما خطبهٌ غدیر خم ر فراموش کرده‌اید؟ مگرغلام را به مولایش می‌توان تشبیه کرد؟ 
علی مولای هر کسی بود که رسول خدا مولایش بود.)۳ 


نام ونسب او چنین است: ابوالحسین علی بن محمّد بن جعفربن محمّد بن محمّد 
بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب 1 کوفی جمانی» معروف به افوه. 

درلباب الأنساب [۲۴۸/۱] آمده است: «وی و پدرش محشد. ملقّب به حمّال بودند 
و فرزندانش را بنی‌حمال می‌گفتند.» 


۱ به پیروی از موزخان اورا درایین سده یاد نموده‌ایم. [نویسندة المجدی: ص۱۸۵ وفات اورا درسال ۲۷۰ 
دانسته است.] 

۲ دراین شعر وی یکی ازفرزندان خاندان پاک پیامبررا مدح نموده وابن شهرآشوب «مناقب آل ابی‌طالب:۴۶۲/۱ 
[۳۵۸-۳۵۷/۲]) آن را آورده است . 


۳ .این شعررا بباضی «الصراط المستقیم [۷۲/۲]) یاد نموده است. 
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۹۶ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


جمّان محله‌ای است در کوفه؛ و جمانی منسوب است به جمّان که قبیله‌ای از تمیم 
بوده؛ وآنان فرزندان جمّان بن عبدالعزیز بن گغب بن سَخْد بن زید مناة بن تمیم بوده‌اند. -نام 
جمّان. عبدالعژی است. _دراین محلّه کسانی ساکن بوده‌اند که بدان منسوب گشته‌اند. گر 
چه ازآن قبیله نبوده‌اند. (معجم البلدان: ۳۳۵/۳ [۳۰۰/۲]؛ لباب الأنساب:۳۱۶/۱ [۲۴۸/۱]) پس 
این که در برخی ازفرهنگ‌نامه‌هاء آن را به صورت جمّانی آورده‌اند» نادرست است. 


جمّانی در گروه پیشاهنگ فقیهان و مدرسان خاندان پیامبردر کوفه _ که پایتخت 


تشیع در عراق» در سده‌های نخستین بوده ‏ جای داشت و بربلندترین قلَة سخنوران 


وشاعران نغزگوو شگفتی‌آفرین بنی‌هاشم قرار داشت و سواران؛ نام و شعراو را به همه 
سوی می‌بردند [و در همه آفاق می‌گستردند] ونزدیک ودور اورا به سبک نیک وبیان 
نیکو می‌شناختند. افزون براین دانش بسپان شرافت ریشه‌دا سروری خیره‌کننده» 
نسب مبارک علوی. و افتخارات خانوادگی درخشان نیزداشت . همچنین از فضیلت‌های 
فراوان دیگر بهره‌مند بود که با آن» برجایگاه بلندٍ مقامی مهم و نفوذناپذیر فرا ز آمده بود. 

متوگل ازابن جهم پرسید: «شاعرترین مردم کیست؟» وی شاعران جاهلیّت و اسلام 
رایاد نمود. سپس متوگل همین را ازامام ابوالحسن علی بن محمّد هادی پرسید. ایشان 
فرمود: «حمّانی است. آن جا که گوید: 


گروهی از مردم قریش با چهره‌ها و انگشت‌های کشیده به ما ناز فروختند و مفاخره کردند. 
امّا آن گاه که سخنمان به چالش کشید, ندای صومعه‌ها بر سود ما و به آن‌چه که دوست 


می‌داشتیم و به زیان آن‌ها داوری کرد. 
ما را ساکت می‌بینی درحالی که گواه برتری ما برآن‌ها. درهرمسجدی صدایش بلند است. 


رسول خداء احمد. جذ ما است؛ و ما چون ستارگانی درخشان. فرزندان وی هستیم.» 
متوکل گة گفت: «ای ابوالحسن! ندای صومعه‌ها [-پره ستشگاه‌ها] چیست ؟) فرمود: 
«آشهد آن ۳ اله الا اله؛ و اشنهد ان میضندا وس ل اند اوجد من است یا جد تو؟» متوکّل 


خندید و گفت: «او ج تواست؛ ما تورا ازوی جدانمی‌کنيم ودورنمی‌دانیم.» 


۴. حمّانی افوه ۳۸ 


این گفتاررا حاحظ (المحاسن والاأضداد: ص۱۳ [ص*۹])؛ وبیهقی (المحاسن والمساوی: 
۷۴/۸۱ [ص۹۹]) آورده‌اند؛ اما درمأخذ اخیر به جای ابوالحسن. الٍضی آمده که من آن راشکل 
تغييريافتة المرتضی می‌دانم که َقب امام هادی -سلام له علیه -است. 

تب ان ر شیخ الطائفه (المالی: ص۱۸۰ اص ۲۸۷])؛ بهاء‌الذین (تاریخ طبرستان: ص۲۲۴ 
[ص۲۲۵])؛ و ابن‌شهرآشوب «مناقب آل آبی‌طالب: چاپ هند: ۱۱۸/۵ [۴۳۸-۴۳۷/۴]) آورده‌اند. 

مسعودی «مروج الأهب: ۳۲۲/۲ [۱۶۳/۴]) در سخنی که ازوی خواهد آمد» جمّانی را 
ستوده و گفته است: «علی بن محمّد حمانی» مفتی خاندان علی بن ابی‌طالب در کوفه 
وشاعرومدرس وزبان گویای ایشان بود و در کوفهُ آن روزگار از این خاندان کسی نبود 
که بروی مقذم باشد.) 

دانشمند نسب‌شناس» عمری. (المجدی فی آنساب الطالبیین ص۱۸۵ و ۱۲۶]) او را یاد 
نموده وبا عبارتی ستوده که چکیده آن چنین است: «به شعرسرایی مشهور بود و در رثای 
یحیی بن عمرشعرسرود و شاعرترین خاندانش بود. نیز کنية وی ابوالحسین بود.» همودر 
شرح حال شریف رضی گفته است: «وی شاعرترین قریش تا روزگار ما است؛ وبه این بسنده 
به نسبت روزگاررضی -محمّد بن صالح موسوی و علی بن محمد جمانی جای دارند.» 

رفاعی (صحاح الا خبارن ص۴۰) از وی یاد نموده و گفته است: «او بلندهمت. دلین 
شاعری نخرگوو شگفتی‌آفرین. و سخنوری بود که در شیوه‌های گوناگون سخن دست 
داشت.» نیز دانشمند نسب‌شناس. سهل بن عبداله بخاری» «سرالسلسله [ص۶۷])؛ 
نویسندة بحرالأنساب المشجَ بیهقی «لباب الأنساب [۲۴۸/۱])؛ و ابن‌مهتا (عمدة الطالب: 
ص۲۶۹ [ص:۳۰]) او را به دانش و نيكويي شعر ستوده‌اند و به گفتهُ ابن‌مهتا. وی دیوان 
شعری داشته که مشهور بوده است. 

حموی (معجم الأدباء: ۵ در شرح حال محمّد بن احمد حسنی علوی 


-پس از ستودن وی به این که شاعری نغرگوو شگفتیآفرین» دانشوری محقق, دارای 
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شعررایج میان مردم» و خوشنام بوده گفته است: «درنسل حسن کسی نیست که باوی 
همانندی کند؛ اما [رتبه] علی بن محمّد افوه به اونزدیک است.» 


نویسندةٌ نسمة التسحرفیمن تشیّع و شعر[مج۸/ج۳۸۵/۲] از حمّوی حکایت نموده 
که جمّانی درمیان علویان از لحاظ شهرت وادب و طبع. همانند عبداله بن معتدر 
میان عبّاسیان بود ومی‌گفت: «من. خود. شاعرم؛ پدرم شاعربود؛ و جلم نیزشاعربود؛ 
[و اجدادم همه شاعربودند] تا ابوطالب.» 


سرورما جمانی در جایگاهی بزرگ ازاین ویژگی‌ها قرارداشت: سرباززدن از خواری 
وزشتی. صلابت. پردلیء استواردلی ژک‌گفتاری» و بی‌پروایی در برابررمخالفانش. این 
همه را وی از پیشینیان پاک وخاندان بلندرتبه‌اش به میراث برده بود. مسعودی گوید: 
«چون حسن بن اسماعیل -وی فرمانده لشکری بود که درسال ۲۵۰ با شهید یحیی بن 
عمر رویارو گشت -به کوفه درآمد. حمّانی ازرفتن به مجلس سلم‌گویی به وی خودداری 
نمود وبه سوی اورهسپارنشد؛ حال آن که هیچ کس دیگرا زهاشمیانِ خاندان علی بن 
ابی‌طالب که علی بن محتّد جمّانی در کوفه مفتی آنان بود. از مجلس سلام‌گویی به وی 
کناره نجست. ... پس حسن بن اسماعیل اورا جست و جونمود و دربارهٌُ وی پرسید 
و گروهی را فرستاد تا اور حاضرنمودند. پس حسن کناره جستن وی را زشت شمرد وعلی 
بن محمّد به وی پاسخی داد که فرد تن به قتل دادهٌ دست شسته از زندگی. چنان پاسخی 
ده بیس کف‌ق: «خواستم نزد توآیم وپیروزی‌ات راتبریک گویم وبرای چیره شدنت دعا 
نمایم!» آن گاه. شعری خواند که هرکس خواهان زندگی است: همانند آن را نخواند: 
کسی را کشتی که گرامی‌ترین کسی بود که برمرکب‌ها سوار شد؛ امّا نزد تو آمده‌ام و با نرمی 
با تو سخن می‌گویم. 
برمن دشوار است که دیدارت کنم» مگرآن که میانمان تيزي شمشیر حاکم باشد. 


مّا هرگاه پرنده‌ای بال‌هایش در هم شکند. تنها بر تپه‌ها بال بال می‌زند! 


حسن بن اسماعیل به وی گفت: «خویشاوندانت کشته شده‌اند وتوانتقامشان را 


۴. حمّانی افوه ۹۱ 


نستانده‌ای؛ پس آن جچه را از توسرزد. امری ناپذیرفتنی [و دور از انتظار ] نمی‌شمارم.» 

آن گاه. اورا خلعت بخشید وفرمان داد تا اورا با احترام به خانه اش بَرند.»(مروج الهب: 

۲ در چاپ دیگر: ۴۱۱/۲ [۱۶۳/۴]) 

ابواحمد الموفق باله (د۸۰ ۲۷) دوباروی را به بند افکند؛ یک باربرای آن که یکی از 

افراد خاندانش را کفالت نموده بود. و باردیگربه ییا ان کا سخن چینان گزارش کرده 
جدّت عبدالّه [بن عبّاس] بهترین پدر برای حسین نیکو و حسن. دو فرزند علی. بود. 
هرگاه به هرانگشت. ضعف و سستی رسد. دیگر انگشتان همان دست نیزسست 
و ضعیف می‌شوند . 

را دید وبه او گفت: «به وطن خویش که برایت خو 5 از استکةء با که تی؛ وبه سوی 

برادرانت که دوستشان می‌داری بازآمدی.» جمّانی گفت: «ای ابرعلی! همسالان و 


جوانی و یاران رفتند.» و چنین سرود: 
گیرم که هميشه روزگار و جاودانه زنده مانم و هرچه از مال و فرزند می‌خواهم. بیابم! 
چه کسی می‌تواند مرا به دیدار کسی نایل گرداتد که با او الفت داشتم و نیزبه روزگار جوانی 
بازگرداتد که رفت و دیگر بازنمی‌گردد؟ 
پس ازدوری آنان دیگراندوه ازقلبم جدایی نیابد تا آن گاه که میان جسم و جانم 
جدایی افتد. 


(مروج الذُهب:۳۲۳/۲؛ چاپ دیگر: ۴۱۴/۲ [۶۴/۴]؛ انوارالّبیع: ص۴۸۱ [۱۴۷/۴]) 


از نمونه‌های شعروی جنین است: 
آن دو همچون خورشید روز [روشن] در برج‌های آسمان بودند که در آن‌جاء خداوند به 


نیکویی و استواری آن‌ها را به گردش در آورده است. 
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همانند حرکت خورشید. آن دو از پدری پاک و برجسته به مادری پاکدامن با پدرانی دلیر 
چون شیرانتقال یافتند. 

آن گاه. این دو در عبدالّه از هم جدا شد ند و پس از نبوقت دوباره با توفیق و استواری به 
خداوند صاحب عرش ازمیان آن دو» پدیده‌ای ناب و پاک آفرید پس نوری ازآن پراکنده 
شد که درزمین دارای جاودانگی آنتنتاد 

[نقش] آماده‌سازی و گسترانیدن و آسان‌سازی [در گرویدن به آن] است. 

آنان جوانانی هستند همچون شمشیرهایی از پولاد هندی که پدرانی بزرگوار آن‌ها را بر 
جایگاه‌های بلند بر مدعیان برتری دادند. 

همان کسان که هنگام کرامت ورزیدن» آب [روی] والابی‌ها در چهره‌شان [جریان دارد و] به 
بالا و پایین می‌رود. 

میان چوب‌های بی‌اصل و نسب و معمولی» به اصل خویش می‌رسد و شناخته می‌شود. 
ایشان همان کسانند که هرگاه دست دیگران از نعمت خالی است. نعمت بخشند و چون 
پاسداران حریم اندک شوند. اینان پاسداران حریمند. 

در بلندی و شکوه بر قله‌هایی بلند فرازآمده‌اند؛ قلّه‌هایی که فضل و جود پایه‌های آن هستند. 
هیچ کس برمردم سروری نیابد» مگرآن که دوستي ایشان را دردل داشته باشد و آنان ر 
سرور خود داند. 

آن گاه که به ایشان چون ابر به امید باران نگریسته شود دست‌هاشان بخشنده است؛ و 
چون پهلوانان به صید درآیند. اینان در پیکار همچون شیرند. 

هرگاه طواف کعبه کنند. مطاف درخشیدن گیرد و بنیادهای کعبه گردن کشند تا ایشان را 
دیدار کنند. 

در هر روز نیرو و قدرتی با ایشان است که مایهُ زندگی دیگران باشد؛ و بزرگواری‌ها از کارهای 
[نیک] ایشان در عید [و شادی ]اند . 

به ایشان حسد ورزند و به هر که رشتهُ دوستی‌شان را به گردن افکتد نیز حسادت برند. 


۱ درنهاية الاب فی فنون الأدب [۱۸۳/۳] آمده است: به ایشان حسادت برند وهرآفریده‌ای که به رشته دوستی‌شان 


دست آویزد. ستوده خواهد بود. 


۳ حمانی افوه ۲۱ 


اگر روزگار حق ایشان را انکار کند. کارش را عجیب نمی‌شمرند؛ که روزگار هميشه هم [در 


(الفصول المختاره [۱۹/۱]؛ مناقب آل ابی‌ طالب ابن‌شهرآشوب: ۲۱/۵ [۴ /۲۳۶]؛ نهاية 


الأرب فی فنون الأدب: ۱۸۸/۳[۱۸۴/۳]؛ مجالس المومنین: ص۴۶۸ [۵۶۸/۲] به نقعل 
از شریف مرتضی) 
شاید «محشدون» در گفتاروی؛ اشاره به این سخن خدای تعالی باشد: «یا به مردم 
برای آن چه خداوند به آنان از فزون بخشی خویش ارزانی داشته, رشک می‌برند.»[نساء /۵۴] که دربارةُ 
آن چنین رسیده که ایشان امامان از خاندان محمّد هستند. 
ابن‌ابیالحدید (شرح نهج البلاغه: ۲۳۶/۲ [۲۲۰/۷]) گفته است: «این آیه دربارة 
علی .ایا ودانشی که به وی اختصاص داشت. نازل شده است .» این ححر«الصَواعق 
المحرقه: ص۱٩‏ [ص۱۵۲]) از[امام] باقرباثا با ذکرسند روایت نموده که دربارُ این آیه 
فرمود: «به خدا سوگندا! مراد از مردم [< التّاس در آیه یاد شده]. ماییم.» 
چون نتوانستند به پای آن جوان برسند, به او حسد ورزیدند و مردمان به دشمنی‌اش برآمدند؛ 
همچون هووهای زنی زیبارو که بر اثر حسادت و دشمنی, رخسار او را زشت می‌شمرند. 
فقیه. ابن‌مَغازلی «مناقب علی بن ابی‌طالب ‏ ص۲۶۷]» با ذفکرسند از ابن‌عبّاس 
روایت نموده که این آیه دربارهُ پیامب رل وعلی نب نازل گشته است. صبّان (اسعاف 
لراغبین_حاشي؛ نورالأبصان ص۱۰۹) -آورده که یکی از راویان با ذکرسند از[امام] باقردر بار 


داشته» رشک می‌برند.» روایت نموده که فرمود: «مراد از مردم اهل بیت هستند.) 


ابوالفرج «مقاتل الظالبیین: ص۴۲۰ [ص:۵۲]) این شعرحمانی ر یاد نموده که درآن. 
شهید یحیی ر رثا گفته است: 


گرچه یحیی درروزفرا رسیدن اجلش به ملاقات مرگ رفت. اما ازدنیا نرفت مگرهنگامی 
که کریمانه مُرد. 
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آن گاه که چشم از جهان فروبست. فرشتگان جان‌ستانش گفتند: «خداوند یحیی را 
سیراب کند؛ که انسانی ناب و پاک است!» 

جوانی بود که جانش بانبرد و جنگ آنس داشت. نه چنان که هرگاه نبرد به دیدارش آید. 
ملول و دل زده باشد. 


وتا پایان؛ بیت‌هارا یاد کرده است. 


مسعودی [مروج الأهب: ۱۶۲/۴] وابوالفرج این شعررا نیزدر سوگ یحیی ازوی 
یاد نموده‌اند: 
آن گاه که [جسد] او در کرانه رود قرار گرفت. ازآن کرانه بوی مشک به هوا پیچید. این 
عطر از اندام‌های جداشدهٌ وی برمی خاست . 
این جا بزرگوارانی گرامی بر خاک افتاده‌اند و یحیای نیکو نیزدر شمار این برخاک افتادگان است. 


همچنین مسعودی در مُروج اللهب. این سخن جمانی را در بارة یحیی بن عمر 
آورده است: 
ای بازماندگان پیشینیان شایسته و دریای سودبخش! 


ما در طول روزگار, برخی کشتگانيم و برخی مجروحان. 


آه از روز مصیبت تو که چه آتشی بردل ریش زد! 


در روج الهب مسعودی [۶۳/۴] و ربیع الأبرار زقخشری [۴۱۶/۳] این سخن وی 
آمته: اسدت: 
من و خویشانم در قیاس با شرافت و افتخارات نیاکان قوم شماء همچون مسجد خیف 
هستیم درقیاس با دامن کوه. 
حتی بر کودک ده ساله ما شمشیر آویخته نمی‌شود. مگرآن که همّتش برنده‌تر از شمشیرش است . 


نیزچجنان که در مُروح الذْمب آهده» حمانی دررسوگ یحیی سروده است: 
به هستیّم سوگند! | گرچه قریشیان از مرگ یحبی شادمان شدند. اما در روز توقف جنگجویان 


[از پیشروی]» از نبرد سرباز نمی زد. 


۳ حمانی افوه ۳۳0 


هرچند رویاروی نیزه‌ها جان سپرد. از مردمی است که مرگ در بستررا دشمن می‌دارند. 

پس درمرگ او شادی نکنید؛ که هر که ازاین قوم زنده بماند برراهشان است و در جایگاه 
جانشین ایشان. و راهشان را پی می‌گیرند. 

حتی اگر بینی‌های خود را بُرید [- به رغم میل شما] در قیاس با شماء مقام‌های میان 
صفا و معرّف (- دو کوه در مکه) ازآن ایشان است [نه شماا. 


نزد ایشان است. 


همچنین وی دربارً یحیی بن عمرگفته است: 
آن گاه که جوان بود» پیش گردنش سیید و موهایش قیرگون بود. 
گویا ماهی بود که در افق آسمان. هالةٌ بدر را بر کمر بسته بود. 
ای فرزند کسی که فضیلت‌هایش سپهر والایی و ستارگان مجد و برتری را آراسته است. 
تو از خاندانی هستی که نشانه‌ها و گمانه‌های چهره‌هاشان برای جهانیان نشانه و گمانة 
رحمت قرار داده شده انتست : 
حتثّی تقدیر نیز از قدر و منزلت ایشان بیم می‌برد؛ پس گویا تقدیری چیره بر تقدیر هستند. 
تیر مرگ [همواره] از اصابت به سپهر شرف و والایی و جایگاه بزرگی و سروری. خطا نمی‌کند. 


اودرسوگ برادر مادری‌اش: اسماعیل علوی بسیارشعرسروده که ازآن جمله است: 
او براد من است که همانند روح است درپیکرم؛ و درمصیبتش روزگار, قلبم را تا جگرم شکافت . 
امرو دیگر هایة آزآمشی برایم تمانده»مگرآرن کد از اندون یکایک ادام‌هايم گسیشته ود: 
یا چشمی که باران غم ببارد و یا بت شعری در سوگ او که جاودانه بماند. 

و چنین دیده شود که با اشک‌هایم درآن شعربا تو مناجات می‌کنم» حال آن که بی‌خبران» 
چشم‌هاشان به خواب رفته و من هنوز نیاسوده‌ام و بیدارم. 

ای نورزندگی و ای دست راست من که از بازو فلج شده! دیگربرای من همانند تو کیست؟ 
دیگر برای من همانند تو کیست که در حادثه‌ها نزد او شکوه برم؛ حال آن که دیگر به 
هیچ کس شکوه نتوانم کرد؟ 

هم مصیبت‌ها را چشیدم و دیدم که مصیبت تو از همه جانگدازتر و جگرسوزتر است . 

به نیستی بگو:«پس آزوی دیگرهیچ کس رارها مکن!» و به مرگ بگو: «هرکه را خواهی, قصد کن!» 


)٩۵( 


۶۳/۳ 


)0۶( 
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نیزدربارة نسب علی بن جهم سامی-وی از شاعرانِ رویگردان از علی امیرالممنین ‏ 
بوده که دشمنی خویش را با ایشان آشکار می‌نموده وبرخی کسان درنسب وی اشکال 
کرده‌اند؛ و گروهی نیزاورا ازنسل سامة بن ی بن غالب دانسته‌اند چنین سروده است: 
سامه از خود ما است؛ اما فرزندانش نزد ما وضع و حالی تیره دارند. 
اینان مردمی هستند که نسب‌های [ساختگی] خود را برما عرضه داشتند. همچون وهم 
و خیال کسی که به پهلو خوابیده. خواب می‌بیند. 
همانند همان سخن پیامبررا به آنان می‌گویم؛ همو که همه سخنانش استوار است: 


«هرگاه دربارة چیزی ازتو پرسیدند که نمی‌دانی چه پاسخ دهی. بگو: پروردگارمان داناتراست.» 


همچنین دربارة وی گفته است: 
اگردر آغوش رو معد قرار گیری یا کعبه را پناهگاه" آمادهٌ خویش سازی؛ 
و اگرزمزم را آبگاه و آبشخور خود گردانی و دو کوه اخشب درمکه را جایگاه و آغازگاهت سازی؛ 
باز هم از قریش هر چه بیشتر دور می‌شوی و جزیک مصقلي" فرومایه نیستی . 
(معجم السّعراء: ص ۲۸۶ [ص۱۴۰]؛ مُروج الأهب: ۳۸۶/۲ [۱۲۳/۴]) 


تعالبی «ثمارالقلوب: ص۲۲۳ [ص۲۷۹]) این شعررا از وی یاد کرده است: 
روزی که درآن نازو نعمتی همچون وضع شاهان یمن. شادمان به سر می‌بردم؛ 
سخنان ندیمان, مایه لت و خوشی‌ام می‌گشت و نوازندهةُ زبردست مرا به طرب می‌آورد. 
اگرازبیم جنایت شب‌ها [در حق انسان‌ها] نبود. به آعیش و نوش] جوانی سخت با 
هردو دست چنگ می‌زدم. 


ونیزاین سخن اورا دربارهٌ بنی‌طاهرآورده» آن گاه که برخانه‌های ایشان عبور کرد که 


۱. درمتن «کف؛» آمده؛ اما در مروج الذهب «کهف» درج گشته که به نظرصحیح می‌آید و ترجمه نیزبرهمین پایه 
صورت گرفت. (ن.) 

۲ شاعردراین بیت. نسب علی بن جهم را هجوکرده واورا به جای سامة بن لژی بن غالب. به مَصقّلة بن 
جیره ملحق ساخته است؛کسی که قبیلة علی بن جهم را که به دست کارگزرمیرالمژمنین 3 به سارت 
درآمده بودند» در برابرمبلغی خرید ووآزاد کرد؛ ولی اندکی بعد که حضرت. باقی ماند؛ پول را از مَصقّله طلب 
نمود. از پرداخت آن سرباززده وبه سوی معاویه گریخت. بنگرید به: شرح نهج البلاغ4 ابن ابی الحدید: 
۰۱۵۱-۲۳ (ن.) 


۴. حمّانی افوه ۵۰۱ 


زوزگا زیبایی‌شان ر ستانده واز خیانت خویش» برآن‌ها لرزه افکنده بود: 


خاند ای سا باس گتشه شبن خاندهای فادبانی و خالهای سوه 
پس گذر شتابان ایامشان را به سرعتِ عبور رنگین‌کمان تشبیه کردم؛ 
که اندکی در آسمان پدیدار گردد و بدرخشد و پس از کوتاه زمانی محو شود .۱ 


بیهقی (المحاسن والمساوی:۷۵/۱ [ص۹۹]) این سخن او را یاد نموده است: 


ازهوای نفس سرپیچیدم و از زنان دوری گزیدم. دوا بودم و اکنون بیماری شده‌ام. 
اگرچیزی را فراموش کنم؛ تا هنگام مرگ صدای آهوان را فراموش نمی‌کنم که به آهوان 
دیگر پاسخ می‌دهند. 

مرا با شکیباییام بر مصیبت‌ها به خال خود واگذار؛ که تنها با صبربه ثروت" و استقراررسیدم. 
اگر روزگار از من روی برتابیده. از من نیز رویگردانی دیده است. 

اگر هنگام شرب مدام شود. ما بر پشت اسبان نجیب یک شم از زمین برداشته (صافنات). 
خون می‌نوشیم. 

با نسب‌های خویش به آسمان رسیدیم؛ و اگر حجاب آسمان نبود. ازآن نیز برمی‌گذشتیم. 
در بزرگی ما همین کفایتت کند که با آزمون نیکو از بلاها عبور کردیم. 

کناگویی پدران ماء خوشی است و یادکرد علی است که ثنا را زینت می‌بخشد. 

هرگاه از مردم یاد گردد. ما پادشاهانيم و ایشان بنده و کنیزمایند. 

گروهی به هجو من پرداختند و من آنان را هجو نگفته‌ام؛ که خداوند ابا دارد که من زبان 


نیزدانشمند نسب‌شناس» عمری» (المجدی فی آنساب الطالبیّین [ص ۱۸۵]) از شعر 


وی را آورده است: 


گیرم که دوباره به جوانی میل کنم و پیری‌ام را با خضاب بستن بپوشانم؛ 

وبا نیرنگ و حیله و نادیده گرفتن حال خویش. نزد زیبارویان خود را جا کردم و رواج دادم؛ 
اما در برابرخواري خضاب که موی سپیدم ازآن آگاه گشته, چه کسی به دادم خواهد رسید؟ 
اندکی پس از گذشت دوران جوانی» در زندگانی تَأمل ورزیدم؛ 


و دیدم: مصیبت از دست دادن زندگانی» همان مصیبت از دست دادن جوانی است. 


۱. این شعردر انوار البیع ( ص۲۵۰ [۳۲۳/۲]) و نسمة السحرفیمن تشیع وشعر[مج۸ /ج۲ ۶ ۳] به نقل از تعالبی 


یافت گردد. 


۲ درمتن «التّری» آمده که به نظرمی‌رسد «التراء» باشد. (ن.) 


«(۳ 


0 


۱ 5 غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


۸ نمونه‌ای از شعروی را زمخشری «ربیع الابران باب۳۴ [۴۴۲/۲]) چنین آورده است: 
به هستی‌ات سوگند! آن چه با رفتن پیری از دستم می‌رود. سخت‌تر [و دردناک‌ترا ازآن 
چیزی است که با رفتن جوانی از دست می‌دهم. 
چندی با جوانی زیستم و پیری فرارسید. پیری را هم پشت سرمی‌نهم و مرگ فرامی‌رسد. 


۶2/۳ حَمّوی «معجم البلدان: ۲۶۶/۷ [۲۷۱/۵]) این شعروی را یاد کرده است: 
دریغا از نجف" با نسیم‌های خنکش و وادی‌هایی که گل‌های بابونهاش شکوفه داده‌اند! 
و نیز خورنق" با بستان‌های دامن‌گسترش و چشمه‌های جوشان و فضاهای فراخ. 
و دریغا بر شکارچیانی که صبحگاهان به شکار می‌روند و کیسه‌های چرمی‌شان را بردوش در 


قصیده باشد: 
و چون که به رغم مدعیان ستیزه جو» خانه‌ام در برابر ضراح 2 مقابل کعبه در آسمان) 
قرار دارد. 
و پدرم که هرگاه اذان‌گو «حی علی الفلاح» گوید. به وی اشاره کند . 


در عمدة الطالب(ص۲۶۹ [ص۳۰۱]) این شعرازا وآمده است: 
مارا کوه‌های عرّت ازهاشم برجای مانده که با ریسمانی به برج‌های آسمانی بسته 
شده است . 
هر روز فرشتگان به طواف ما آیند و در دامان پیامبران پرورش یابیم. 
مقام ابراهیم از دیدار ما به شوق درآید و کوه صفا با [دوستی و صفا با ما روبه رو شود . 


همچنین ابن‌شه رآشوب «مناقب آل آبی‌طالب: چاپ هند: ۳۹/۴ [۴۴۴/۳ و۴۴۵]) این 


سخن را از وی یاد کرده است: 
(۹۹) ای فرزند کسی که خانهاش در دیانت و مسلمانی میان مقام و دو منبر است . 


فراوان ا زآن یاد می‌کرده‌اند. (ن.) 


۳ حمانی افوه ۲۲۱ 


تو را بهترین دو خانه ازدو مسجدٍ جدت و دو جای نشو و نما و سکناگاه [درمکه و مدینه] 
است . 

و نیزتو را است جایگاه‌های «سعی» از روزگار جدت اسماعیل تا هنگامی که [به دنیا آمدی 
وا میان دو پارچه پیچیده شدی . 


همان روز که بردو شانهُ تو تعویذهایی دارای پر جبرئیل آویخته شد. 


از همین فصیده است: 
شما دو تن. سروران جوانان بهشت درروزدو رستگاری" و دو هراس " خواهید بود. 
ای همتای قرآن در میان خلق و ای یکی از دو گرانمایه نفیس [- ثقلین] ! 
شما دو تن و قرآن در زمین از روزازل همانند آسمان و ستارگانِ دو برادران هستید. 
آن دو برای خلافت خدا درزمین, به حق مقام جانشینی دارند. 
این سخن را کسی گفته که راست‌گفتار است: «اين دو تا هنگامی که کنار حوض بروی 


درآیند. از هم جدا نمی‌شوند.» 


دراین جاء وی به سخنی از پیامبر عل در خطبه اش اشاره دارد که پیشوایان فرقه‌های 
اسلامی آن را روایت شده با سند صحیح دانسته‌اند: «همانامن درمیان شما دو گرانمایه 
_یا: دو جانشین -برجای می‌نهم -یا: جانشین می‌گردانم -؛ کتاب خدا و عترتم» اهل 
بیت خویش را؛ وهرآینه آن دوازهم جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض برمن درآیند.» 
نیز چنان که در مناقب آل ابی‌طالب (۲۲۶/۴[۱۸/۵ و ۲۷/۳ و ۲۱۵/۲ و ۲۴۷]) آمده. او 
در بارةُ حدیتث لین جنین سروده است: 
ای خاندان حامیم که در کتاب وحی خداوند. حکم دوست داشتنشان با تأکید نازل 
شده است ! 
مدح. مایة زینت شاهان است؛ اما شما مایة زینت مدح با درخشش و سپیدی هستید. 
شما همان خاندانید که چون اهلش از افتخاراتشان یاد کنند. نخست پیامبر و سپس 
جبرئیل را برمی‌شمرند. 
همان قومید که هرگاه حمایل [افتخار] آويزند دو گروه شوند برخی پیامبرند و برخی 
جانشین وی؛ 


او ۰۲ ظاهراً مراد از دورستگاری. بهشت ورضایت خدا و مراد ازدوهراس؛ دوزخ غضب خداوند است . والّه العالم. (ن.) 


«۶۱۳ 
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رساندند و میانسال شدند". 
آن‌ها دو گرانمایه‌اند که ازهم جدا نمی‌شوند تا آن گاه که ازآب حوض کوثر, آتش تشنگی 
درون را خاموش کنند. 

۳ به فتهٌ حق پیامبر که راستگوترین گویندگان است. این دو» جانشینان برای مرد مند . 


و عدل نیستند.۲ 


وهم این سخن از اواست: 
بر خلاف خواست دشمنان. او را برای خویش به منزلة هارون برای موسی خواند که 
جایگاهش از دیرباز ثابت بوده است. 
چه کسی است که درمیان یاران و خویشان موسی همچون هارون باشد؟ اما شما همچنان 
درسایةُ کفربه سر می‌برید! 
نیزآنان را مثل با مثل برادررساخت و سپس همچون پیوند خورشید و ماه. علی را برادر 
خود نمود. 
از میان همه شماء تنها علی را برادر خویش ساخت و او را نشانه راهنمای شما در میاه 
هدایت و کفر قرار داد. 
برپایه روایتی که از نیکان نقل گشته و به آدمیان رسیده است. پیامبراو را همچون جان 
خویش قرارداد. 
ازمیان شما کیست که جان او همچون جان محمّد باشد؟ هلا که پدرم فدای آن طهارت 
یافته و این طاهر باد!" 


منزلت -ذکر شده درجای خویش - هستند. دردو بیت اخیرنیزبه حدیثی اشاره دارد که 


۲ .درمتن «فأتوا کف الایین» آمده که معنای درستی برای آن نمی‌توان درنظرگرفت به احتمال نزدیک به یقین «فَنُوا 
اکف الائین» درست باشد وترجمه برهمین مبنا انجام شد. (ن.) 


۳ دوبیت اخیررا بیاضی (الصَراط المستقیم [۲۵۲/۱]) از وی یاد نموده است. 


۴. حمّانی افوه ۱ 


حافظ نسائی (خصائص امیرالمومنین ایلا: ص۱۹ [ ص٩۸‏ ؛ السنن الکبری: ۱۲۷/۵]) با ذکرسند از 
ابوذر ازرسول خدا ی آورده است: «یا باید بنی‌ربیعه ازکا رخویش دست کشند و یا مردی را به 
سویشان گسیل می‌کنم که همچون خود من است ودرمیان آنان فرمان مرا جاری می‌سازد ... .» 
در مناقب آل ابی‌طالب [۴ /۳۰۱] سخن وی در بارهٌ خاندان پاک پیامبرچنین آمده است: 
آنان برگزیدگان خدایند که کسی همانندشان نیست و درمیان جهانیان جایگزینی مانند 

خودشان ندارند. 


گزیدة گزیدگانند و هر که ایشان را دوست ندارد. جزآتش دوزخ مآوایش نباشد. 


ابوتصر مقذسی «الظّرائف و اللّطائف: ص۱۲۳ [ ص۲٩‏ و ۱۰۶]» این سخن را ازوی دربارهٌ ‏ »۸ 
دوستش آورده که از تولد دخترش به خشم آمده بود: ۳/(«* 
به او گفتند: «خداوند چه فرزندی روزیات کرد؟» گوش فراداد و گفت: «دخترا» 
بزرگترین کسی که زنان زاییدند [- پیامبرا؛ پدر دختران است؛ پس چرا بی‌تابی می‌کنی ؟ 
آنان که از میان آفریدگان تا مرزامکان دوستشان داری [- امامان]. 
از برکت دختر [- حضرت زهراآبه جایی رسیده‌اند که دشمنان را با آن جایگاه» به خشم 
آورده و به سختی خوار نمودند. 
نیزمقد‌سی اين بیت را از او آورده است: 
شاه نی قسمت رو اقا ان اک« ان که هادات تیش کی اسان 


در جوانی او است . 


در مجموعة المعانی(ص۵۹ [۲۶۹/۱ و۳۸۲]) این شعراز وی یافت گردد: 
آواز خنیاگران مرا به گریةُ شادی وامی‌داشت؛ اما امروز خود را می‌بینم که ازآن به گرية 
اندوه می‌افتم. 
آن چه بود. گذشت وامید بازگشتش نیست. و ماند آن چه ماند که درآن» مایه زندگی 


[- خوش] نیست. 
درهمان سل (ص۸۲) این شعرازا وآمده است: 
اگراپرهای بارآنزاباغ‌ها راشیراب نکش باغ جامة کل یی نم پوشد 


۱ درچاپ مرکزالغدیر: بنی‌ولیعه.(م.» 
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ابر سودی نخواهد داشت» آن هنگام که اشکش برسنگ جاری شود. 
و همچنین است اگر توانگری با دستی به دست آید که بازوان تقدیر آن رابه حرکت 
درنیاورده باشد. 


در انوارالبیع ص۴۵۶ ٩۲/۴[‏ و۱۳۶ و ۲۶۲]) این سخن از اویاد شده است: 
ای آهوبچه‌ای که از نقره ساخته شده و در گونه‌اش سیبی تر و تازه نهاده‌اند! 
۳۲ گونه‌اش ازبس زیبا و لطیف است» هرگاه آن ر پوسه دهندء گویا آن رابه دندان گرفته‌اند. 
چون راه می‌رود. بالاتنه‌اش تکان می‌خورد؛ اما همه اندامش در فرخندگی‌اش همچون 
مُشتی [از خاک] بابرکت استت [که مردگان ر زنده می‌کند]. 


رحم کن برجوانی که چون به تصزفش درآوردی به غلامیات اقرار کرده. اما نمی‌پذیری ! 


نیزدر انوارالّبیع (ص۴۸۰) این سخن وی آمده است: 
پدرم فدای دهانی باد که ضمیر آدمی پیش از چشیدنش به شیرینی و گوارایی‌اش 
همچون گواهی دادن خالصانه‌ام به پروردگاري خدا پیش ازآن که او ر ببینم . 
البثه دیدن چشم کفایت نمی‌کند تا آن گاه که قلب رهنمون آن گردد. 


درهمان مأخذ «ص۴۸۱) شعراو چنین یاد شده است: 


گویا غم‌های همه مردم روی زمین برمن فرود می‌آید. حال آن که قلب من درمیان آن‌ها 


۶2۱/۳ برای این ادعا دو گواه عادل دارم: بی‌خوابی شبانه و اشک چشم؛ هرچند مدعیان حق 
بسیارند که گواه ندارند. 


نیزدر همان مأخذ «ص۵۲۸) این سخن از او آمده است: 
چهره‌ای همانند ماه تمام دارد؛ اقا چهرة او امتیازی از ماه دارد که نوراز کناره‌هایش گرد 


در چهرةٌ ماه رگه‌های سیاه نشسته است؛ و درمیان لبان او مروارید [دندان‌ها] پراکنده شده است. 


۱ ظاهرآ؛ شاعردراین تشبیه به یه شریفه «فقبضت قبضة من اثرالرسول» اشاره دارد که مربوط به ماجرای سامری و 
برگرفتن مشتی خاک ازجای پای رسول می شود. واله العالم. (ن.) 


۳ حمانی افوه ۲۱ 


درنشوة الشکران (ص۷۹) سخن وی چنین یاد گشته است: 
پیش‌تر با طراوت بودم و جوانی ازمن رخت بربست. چنان که شاخسار از برگ, عریان شود. 
با اشک چشم خویش بر جوانی نوحه کردم؛ اما نه اشک سودم بخشيد و نه شیون و زاری. 
کاش روزی جوانی بازگردد تا او را خبردهم که پیری چه کرده است!۱ 
ولادت و وفات جمانی 
به تاریخ ولادت سرورمان حمّانی دست نیافتیم؛ اما ازاین که در سال ۳۰۱ درگذشثه 
و پدرش به سال ۲۰۶ در دوران خلافت معتمد وفات یافته -چنان که در مُروج اهب 
۴۱۳/۷ [۱۵۳/۴]) آمده -» برمی‌آید که سیّد از دارندگان عمردراز بوده واز آغازتا پایان سده 
سوم زندگی نموده است. 
وامّادرتاریخ وفات اواختلاف است. دانشمند نسب‌شناس» عمری. (المجدی فی 
آنساب الطالبیین [ص۱۸۵]) مطلبی آورده که چکیده آن چنین است: «شیخ ما ابوالحسن 
بن [ابی] جعف رگفت که جمانی درسال ۲۷۰ پس ازبیرون آمدن اززندان درگذشت. 
ابن حبیب صاحب کتاب تاریخ. دراللوامع سال وفات اورا ۳۰۱ دانسته؛ وهمین سخن 
صحیح است .) 
ابن اثیر«الکامل فی التاریخ: ۴۵۳/۴[۹۰/۷]» گوید: «وی درسال ۲۶۰ درگذشت؛ و خدا 
داناتراست.» 
ماهمان قول را که دانشمند نسب‌شناس» عمری نويسندة المجدی فی آنساب 
الطالبّین» صحیح شمرده. درست می‌دانیم؛ زیرا حمانی در بارهٌ بنی‌طاهربن مَضعّب 
-پس ازآن که روزگار به زوالشان حکم نمود بیت‌هایی دارد که یاد نمودیم؛ و حکومت 
بنی‌طاهرپس از مرگ واپسین حکمرانشان یعنی عبیدالله بن عبدالّه بن طاهس انقراض 
یافت که وی در دوازدهم شوال سال ۳۰۰ درگذشت. پس شعرسرودن جمانی درباره 


ایشان افتضا می‌کند که وی تا آن تاریخ (۳۰۷) زنده بوده باشد. 


۱ این بیت‌ها با تغییری اندک دردیوان ابوالعتاهیه (ص۲۳) آمده است. 


(۳ 


2۹/۳ 


۲۱۲۰۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


سرورما جمّانی نسلی بزرگوار و نوادگانی داشت که دانشوران و پیشوایانی برجسته 
بودند ودرمیان آنان کسانی به چشم می‌خورند که پیشاهنگ شاعران وادیبان وسخنوران 
هستند. نسب خاندان مشهور قزوینی که در دانش و فضیلت وادب ریشه‌دار هستند 
ودرشهرهای عراق سکونت دارند. به اومی‌رسد. به همین سان» پدرانی برجسته داشت 
که بربلندای شرافت و قلَهُ بزرگواری برآمدند؛ ویکی از ایشان. جدّ اعلایش زید شهید 
است. اکنون براین مهمّیم که به اختصار اعتقاد شیعه را در بارهٌ زید بیان کنیم تا از 


جنایت‌های پشت پرده ونسبت‌های ساختگی که دراین میان وجود دارد. پرده برداریم . 


زید شهید و شیعه دوازده امامی 


وی از کسانی بود که به ستم تن نداد و در صف پیشین دانشوران اهل بیت قرارداشت. 
فضیلت‌ها از ناحیه‌های گوناگون. او را دربرگرفته بودند: دانش سرشار پرهيرگاري شناخته 
وستوده شده: قهرمانی آشکان سرسختی وقاطعیت درنبرد؛ مقام بلند ووالا که هرسرکشی در 
برابرآن فروتنی نماید. وسرباززدن از خواری وزشتی که هرگونه بیداد وستمی را از اومی‌زداید. 
همه این ویژگی‌ها همراه است با: شرافت نبوی: والایی علوی. سیادت فاطمی. وروح حسینی. 

همه شیعیان دربارة اوجزهمراه با قداست سخن نمی‌گویند و وظیفهٌ خود می‌دانند که 
هرکاراورا به نیکی توجیه نمایند؛ یعنی جهاد تأثیرگذار نهضت پُرارج. وفراخوانی به پیشوایی 
ازآل محمّد که مورد رضایت خدا ورسول وموّمنان است . گواه همه این‌ها. روایت هایی است 
که شیعیان, سند آن‌ها را به پیامب رح وپیشوایان خود الا رسانده‌اند؛ ونیزسخنان صریح 
دانشورانشان» و مدیحه‌ها و سوگنامه‌های برشمارندة فضیلت وی است که شاعرانشان 
سروده‌اند. ونیزاین که نویسندگانشان شرح حال اورا به طور مستقل تدوین نموده‌اند. 

اما احادیث؛ از جمله آن‌ها؛ سخن رسول خدا عَل به سبطش [امام] حسین است: 
«ازتیرة پشتِ تومردی برون آید که اورا زید گویند. وی ویارانش برگردن‌های مردم گام 
می‌گذارند و بدون حسابرسی به بهشت راه می‌یابند.»(عیون اخبار الضا تألیف شیخ ما 
صدوق: باب۲۵ [۲۲۶/۱]؛ کفاية الأثر[ص۳۰۴]) 

نی زگفتار پیامب عه دربارهُ وی: «همانا اوقیام می‌کند و د رکوفه کشته می‌شود؛ در 


[ناحی4] کناسه به دارآويخته می‌گردد؛ قبرش را شکافته پیکرش را بیرون می‌آورند؛ برای 


)۱۰۵( 


)۱۶( 


۳۹۱۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


برآمدن روح او درهای آسمان گشوده می‌گردد؛ وآسمانیان وزمینیان به وجود اوشادمانی 
می‌کنند.» [عیون اخبارالضا تألیف شیخ ما صدوق:۲۲۷/۱] 


همچنین امیرالممنین یذ درحالی که درمکان بردارزدن زید درکوفه ایستاده بود. 
گریست ویارانش نیزگریستند وبه اوگفتند: «سبب گریه‌ات چیست؟» فرمود: «همانا مردی 
ازفرزندان من دراین جابه دارآويخته می‌شود. هرکس خشنود گردد که به شرمگاه اوبنگرد؛ 
خداوند اورا بر چهره درآتش فروافکنّد.»«الملاحم تألیف سرورما ابن‌طاووس: باب۳۱ [ص۸۴]) 


امام باق محقّد بن علی 241 فرمود: «بارخدایا! پشت مرا با زید استوا رگردان.» ونیز 
هرگاه به او می‌نگریست» این شعر را به تمثیل می‌آوزد: 
به هستیات سوگند! ابومالک نه سست است و نه ناتوان؛ 
ونه کینه‌توز. او را بازدارنده‌ای است که از دشمنی با برادرش آن گاه که او را نهی کند. 
بازش می‌دارد. 
بلکه نرم خو و آسان‌گیراست» همچون نیمه بالای نیزه که هم نرم است و هم رگ و پی 
سخت دارد و فرونمی‌شکند. 
چون بروی حکم رانی. بر کسی حکم رانده‌ای که سخت فرمانبراست و هرگاه کاری را به 
«الأغانی:۹۵/۲۴[۱۲۷/۲۰]) 
روزی زید براوداخل شد و چون امام وی را دید این آیه را تلاوت نمود: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید. سخت برپا دارندةٌ عدل باشید 9 برای خدا و خشنودی او گواهی د هید .» [نساء /۱۳۵] سپس 
فرمود: «به خدا سوگند! توای زید ازآن کسانی که اهل این ویژگی‌اند.» [البوض التضیر: ۵۵/۱] 
امام صادق .ثلا فرمود: «همانا اومومن. درشمارشیعیان» دانشمند» وبسیارراستگوبود. 
هلا که هرآینه اگرپیروز می‌شد. به عهدش وفا می‌کرد؛ هلا که همانا اگرحکومت می‌یافت. 
خوب می‌دا تست آن: چگونه ودراختیارچه کسی فرار دهد" .» «رجال کشی: ص1۵۷۰/۲[۱۸۴) 


۱ عبارت چاپ‌های پیشین الغدیر: «کیف یصنعها» است که اشتباه است در جاپ جدید درست‌آن: اکیف 
یضعها» آمده و جمله. متناسب با عبارت چاپ جدید. ترجمه شد. (ن.) 


زید شهید و شیعةُ دوازده امامی ۹۱۵۲ 


همچنین هنگام ی که ایشان خبرکشته شدن وی را شنید. فرمود:«ان له انا الیه راجعون . 
[درمصیبت عمویم سوگوارم و] برسوگ اوشکیبایی می‌ورزم وپاداش آن را نزد خداوند ذخیره 
می‌سازم. همانا اونیک عمویی بود. به راستی عموی منء مردی برای دنیا وآخرت ما بود. به 
خدا سوگند! عمویم شهید از جهان رفت. همانند شهیدانی که همراه رسول خدا و علی و 
حسین شهید گشتند. به خدا سوگند! اوشهید ازجهان رفت .»[عیون أخبارالّضا:۲۲۸/۱] وهم 
ایشان فرمود: «هرآینه زید. دانشمند وبسیارراستگوبود وشما را به سوی خود فرانخواند. بلکه 
جزاین نبود که شما را به پیشوایی مورد رضایت خدا ورسول وموّمنان ازآل محمد فراخواند؛ و 
اگرپیروزمی‌گشت. به آن چه شما را بدان فراخواند وفا می‌نمود. جزاین نیست که اوبرقدرتی 
متمرکزقیام نمود تاآن را درهم شکند .» (الکافی [روضة الکافی: ۲۶۴/۸]) 

همچنین ایشان در حدیثی دیگرفرموده است: «امَا کسی که برزید بگرید. همراه 
وی دربهشت است؛ وامّا کسی که دربلای او شادمانی کند. در خونش شریک است.» 

امام رضا -سلام ال علیه _ فرمود: «همانا وی از دانشوران آل محمّد بود که برای خدا 
خشم گرفت وبا دشمنان خداوند جهاد نمود تا کشته شد.» [عیون آخبارالضا تألیف شیخ 
ما صدوق:۲۲۵/۱] 

دراین زمینه روایت‌های بسیارهست که ما برای رعایت اختصار به مقداریاد شده 
پسنده کردیم. 

و اما گفتارهای صریح دانشوران؛ پس این‌ها را برگیر: سخن شیخ مفید «الارشاد 
[۱۷۵-۱۷۱/۲])؛ خوّازقمی (کفاية الأثر[ص۳۰۱])؛ دانشمند نسب‌شناس. عمری» (المجدی 
فی آنساب الطالبیین [ص ۱۵۶])؛ ابن داوود (رجال ابن داود ص۱۰۰])؛ شهید اوّل «القواعد والفوائد 
[۷/۲])؛ شیخ محمّد فرزند شیخ صاحب المعالم در شرح الاستبصار؛ استرآبادی (منهج 
المقال [ص۱۵۴])؛ ابن‌ابی جامع دررجال ابن ابی‌جامع؛ علامه مجلسی «مرآة العقول [۱۶۲/۱۴])؛ 
میرزا عبداله اصفهانی «ریاض العلماء [۳۱۸/۲])؛ شیخ عبدالّبی کاظمی «تکملة الجال 


۱ درچاپ قدیم:«خزار.»(م.) 


(۳ 


۷/۳ 


(«۸ 


۷/۳ 


۳2 غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


[۴۲۱/۱)؛ شیخ حرّعاملی (خاتمة الوسائل[۳۰۲/۲۰])؛ سیّد محمد. ج آیت 1 بحرالعلوم 
(رسالة السید محمد. ج1 بحرالعلوم؛ شیخ ابوعلی «منتهی المقال ص۲۰۶])؛ شیخ ما نوری 
«(خانمة المستدرک [ص۵۹۹])؛ و شیخ ماه مامقانی «تنقیح المقال [۴۶۷/۱]). 
بسیاری دیگرهمانند این دانشوران نیزهستند که همگی بریک مطلب اتفاق دارند 
وآن پاک دانستن ساحت زید ازهرگونه عیب وانگ است؛ ونیزاین که دعوت اوالاهی. 
وجهادش در راه خدا بوده است. 
سخن بزرگ‌مرد شیعیان. بهاء الملَة والاین عاملی در رسالة اثبات وجود الامام المنتش 
بیانگرانديشه همه شیعیان است: «ما جماعت امامیّه در بار؛ُ زید بن علی جز به نیکی 
سخن نمی‌گوییم؛ وروایت‌هاازامامان ما دراین زمینه بسیاراست.» 
علامه کاظمی «تکملة التجال [۴۲۱/۱]) گوید: «دانشوران اسلام پربزرکواری وپرهیزگاری 
و فضیلت وی همداستانند.» 
و اما شاعران شیعه؛ کمیت در هاشمیّات خویش قصیده‌ای دارد که دز ان زید 
بن علی و پسرش حسین را مرثیه گفته وبنی‌هاشم را مدح نموده و آغازآن چنین است: 
آیا هیچ کوردلی هست که در رآی و پندارش بیندیشد [و در آن بازنگردد]؟ و آیا هیچ 
پشت‌کننده‌ای [به حق] هست که پس از بدی به نیکی روی آوزد؟ 
نیزاو در با زید گوید: 
برپیامبربسی دشوارو ناگوار است آن مصیبتی که دیروز از یوسف" به فرزندش رسید؛ 
همان یوسف که پلیدی از گروه پلیدان است؛ و اگر گویم از گروه زناپیشگان. تهمت نزده‌ام. 
سدیف بن میمون در قصیده‌ای گفته است: 
از هیچ گناهی از فرزندان عبد شمس نگذرید و هردرخت خرما و نهالی را از بیخ برکنید! 
از کشته شدن حسین و زید و آن مقتول بر کنارهُ مهراس " یاد آورید! 


۲ آبگیری در کوه آحد که حمزة بن عبد الب -سلام اه علیهما _برکنا رآن کشته شد. 


زید شهید و شیعه دوازده امامی 


نیزابومحقد عبّدی کوفی -شرح حالش را در همین کتاب ۳۲۹-۲۲۶/۲) آوردیم - روم 
بنی‌امیّه گمان کرده که بنی‌هاشم ازاو خرسند خواهد شد و خون زید و حسینش تباه 
خواهد گشت! 
نه؛ به پروردگار و معبود محمد سوگند! چنین نیست تاآن گاه که زمین‌های هموار 
وبا شخشیربهالت و خواری دراسته حتان که زنی یه همسرفن سیم قنوده مد 
بدهکاری‌های آنان به بنی‌هاشم. با قهر و غلبه ازایشان بازستانده شود. 


چنان که درتاریخ الأمم والملوي طبری (۱۹۰/۷[۲۷۸/۸]) آمده» سیّد جمیری -شرح 
حال وی ر در همین کتاب /۲۸۹-۳) آوردیم سروده است: 
همه شب را بیدار ماندم و چون مارگزیده‌ای با زخمی کاری و کشنده, چشمانم باز بود. 
سخنی گفتم و دیرزمانی اندوه و حسرت خوردم. 
خداوند حَوْشب و خراش و مزید را لعنت کند؛ 
و نيزیزید را که گردن‌کش‌تر و کینه‌توزتر بود! 
هزار هزار و هزار لعن همیشگی بر آنان باد! 
با عناد و سرکشی. در ریختن خون زید پاک همدست شدند. 
ای خراش بن حَوْشب! تو در روزقیامت. تیره‌بخت‌ترین آدمیانی . 
همچنین فضل بن عبدالرحمان بن ربيعة بن حارث بن عبدالمُلب «۱۲۹.3) اورا 
درقصیده‌ای با این سرآغازمرثیه گفته است: 
ای چشم) از گریه بازنمان و با ریزش اشکت سخاوت پيشه کن؛ که اکنون هنگام خشک 
ماندن نیست؛ 


در صبحگاهی که ابوحسین. فرزند پیامبره در کناسه بر دار آويخته شده است. 


۱ گفته‌اند که خراش بن حوشب. پیکرزید شهید را از مدفن شریفش بیرون کشید. 


۳۹۸۰۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


0 نیزابوئمیله صالح بن ذبیان که اززید روایت نموده. در قصیده‌ای به رای او پرداخته 
که آغازآن چنین است: 
بکشد. قلبش بیمار خواهد گشت. 


همچنین صاحب بن عبّاد [دیوان الصاحب عتاد: ص‌۲۴۵] درسوگ وی قطعه‌ای دارد 
با این مطلع: 
ٍٍِِِ براثرپیری» موی سپید برسرم ست و وقت آن رسید که خوشگذرانی را رها کنم و ازآن 
جدا شوم. 
اکنون که مصیبت زید فرارسیده, دیگر خوشگذرانی مرا ازاندوه بازنمی‌دارد؛ و تنها برخی از 
آندوه‌ها را می‌قوان بازداشت: 


ابوالحسن بن حماد درشعری که از وی خواهد آمد. گفته است: 
دلیل آن. این است که چون جعفر را در سوگ زید تسلیت دادند» همچون اشکباران گفت: 
«اگرعمویم پیروز می‌شد » به آن چه عهد کرده بود» وفا می‌نمود؛ اما پیروز نشد!» 
شیخ صالح کوّا ز[دیوان الشیخ صالح الکوان ص۲۳] درقصیده‌ای که درسوگ سبط پیامبر 
[امام حسین اث3] سروده» گوید: 
و اما زید؛ زیر بارستم نرفتن از ویژگی‌های پدران درخشان‌روی بزرگوار پاکش بود. 
گویا همان صورتی دروی جلوه‌گرشد که درشبیه عیسی برای به دار زننده جلوه کرد! 
شیخ یعقوب نجفی (د.۱۳۲۹) هم گفته است: 
امام [صادق] از یادکرد زید می‌گرید و می‌گوید: «زید با یک تیر کشته شد!» 
پس چگونه خواهد بود حال علی بن الحسین. اگر بیند که فرزندش نشانه و آماج تیرهای آن 
قوم قرار داده شده است 
سرآغاز دارد: 


سپردند] پیکری را در خاک نکردند که جانش ذلیل و خوار بود. 


زید شهید و شیعٌ دوازده امامی 5 
سید مهدی اعرجی دررسوگ زید قصیده‌ای در ۱۹ بیت سروده که آغازش این است: 
دوستانم! مرابه سوی آن منزل بگردانید تا اگرباران بخل ورزد. با اشک چشم 

سیرابش کنم ! 

همچنین سیّد علی‌نقی نقوی لکهنوی در قصیده‌ای شامل ۲۲ بیت با این مطلع» 

زید را مریه گفته است: 
خداوند ابا دارد که بزرگان بنی‌هاشم جزدر سای شمشیرها بمیرند. 
شیخ جعفرنقدی درسوگ او قصیده‌ای با ۳۱ بیت دارد که سرآغازش این است: 
ای منزلی که براثر کهنگی و فرسودگی, آثارش از میان رفته و عاشقش از راه دور اندوهگینانه 
برآن می‌گرید! 

شماری از برجستگان شیعه در بارهٌ زید وفضیلت وافتخارات وی. آثاری مستقل 
فراهم نموده‌اند؛ از جمله: 

۱. ابراهیم بن سعید بن هلال ثقفی (د.۲۸۳). کتاب اخبارزید ازاواست. 

۲. محمد بن رکریّا» هم پیمان بنی غلاب (د.۲۹۸). او نی زکتابی با نام اخبارزید دارد. 

۳ حافظ احمد بن عقده (د.۳۳۳). کتاب من روی آخبارزیدِ ومسنده ازاواست. 

۴ عبدالعزیزین یحیی جلودی (د.۳۶۸). کتابی به نام اخبارزید دارد. 

۵. محمّد بن عبداله شیبانی (د.۳۷۲). دارای کتاب فضائل زید است. 

۶ شیخ صدوق ابوجعفرقمّی (د.۳۸۱). کتابی در بارهُ زندگی و شرح حال زید دارد. 

۷ میرزا محمد استرآبادی» صاحب کتاب بزرگ و مفصّل الزجال. 

۸ سید عبدالوزاق مق [ز۱۳۱۶؛ د.۱۳۹۱]. اواز برجستگان روزگار ما و نقدنویسان 
ودارای کتاب‌های بسیاردرزمینه تشیّع است. افزون برتبخرش دردانش وجایگاه والایش 
در شرافت [و سیادت] و دارا بودن افتخارات بزرگ. برخی از مهم‌ترین و سودمندترین 
تألیف‌های اوازاین قرارند: الامام التبط المجتبیء حیاة الامام السبط الشهید ومقتله اليّدة 
سکینه. رساله‌ای دربارهٌ علی بن حسین اکبر زید الشهید. کتابی درزمینه پاک شماری 


)۱۱۱( 


۷۳/۳ 


رز( 


۷۰/۳ 


۱۱۲ 


۲۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


مختاربن ابی عبید ثقفی _ چاپ شده همراه کتاب زید - ابوالفضل العبّاس بن امیرالمژمنین. 
او[ کتاب‌هاو] نوشته‌ها ورساله‌های دیگرنیزدارد که درآن‌ها مطالب ارزنده‌ای گردآورده 
وجای داده ونکته‌هایی آورده که آثارپیشینیان خالی ازآن است. پس خدایش زنده دارد و 


به همه خیرها توفیق دهد! 


این است زید و جایگاه وقداست اونزد همه شیعیان. پس نمی‌دانم دراین حال 
سخن ابن‌تیمیّه چه مکانی از حقیقت دارد(!): «همانا رافضیان؛ زید بن علی بن حسین 
وهوادارانش را طرد نمودند وبه کفروفسق او گواهی دادند.»[منهاج السته:۱۲۶/۲] 

دراین لغزش و اشتباه. سیّد محمود آلوسی در نامه چاپ شده‌اش درالتّة والشیعه: 
ص۵۲) از ابن‌تیمیته پیروی نموده و گفته است: «متل رافضیان همچون بهود است. آنان 
بسیاری ازفرزندان فاطمه یا را دشمن می‌دارند وحتی ایشان را دشنام می‌دهند. مانند 
زید بن علی که همانا دردانش و زهد. منزلتی بزرگ داشت .» 

قصیمی نیزهمین دروغ را ازاوبرگرفته ود ر کتاب الضراع بین الاسلام والوثنیه آورده است . 

اینان نسبت ساختگی خود به شیعه را درشمارصفت‌های زشت شیعیان یاد کرده؛ 
سپس ازهرسوی» به آنان تاخته‌اند. آیا کسی نیست تا ازآن‌ها بپرسد که شیعیان چه زمان 
به این سخن لب گشوده‌اند وچه کس آن را حکایت نموده واین ادعای آن‌ها برپايةُ کدام 
کتاب است؛ واگ رکتاب‌ها ازاین سخن خالی‌اند. چه کسی به صورت شفاهی این مطلب 
را به آنان گفته است؟ 

آری؛ ایشان با این سخنان سست و کم‌مایه. قصدی جزفرودآوردن جایگاه شیعیان 
ندارند؛ پس زشتی دروغ خویش را آشکار نموده‌اند. 

هرگاه نویسنده‌ای دربارٌ مردمی بنویسد. و چیزی از نشانه‌ها و آثار و احوال آنان 
نداند یا بداند ووارونه‌شان سازد. مَعّل چنین نویسندگانی چنان است که گفته‌اند: «حنْ 


۱ درمتن؛ «کتابات» آمده که _علی القاعده -جمع کتاب نمی‌تواند باشد ولی گویا مقصود همان «کب» است. (ن.) 


زید شهید و شیع دوازده امامی 


قدح لیس منها (- تیری که از جنس تیرهای قمارنیست. آواز داد)!؛! 

گویا این کسان که از ساحت قدسی زید دفاع می‌ورزند. گمان می‌کنند که 
خوانندگان ازتاریخ اسلام ناآگاهند و چیزی ا زآن نمی‌دانند و حقیقتِ این سخن آمیخته 
به دروغ ند اتاق پوشیده می‌ماند. 

آیا کسی نیست تا ازاینان بپرسد که اگرزید نزد ایشان وهم‌مذهبانشان در جایگاه 
بزرگ دانش وپارسایی قرار داشته» پس براساس کدام دلیل از کتاب يا ستت. پیشینیان 
آنان با وی به جنگ ونبرد برخاستند واورا کشتند وبه دار کشیدند وسوزانیدند وسرش 
را درشهرها گردانیدند؟ 

آیا فرمانده دشمنان زید و کشنده او یوسف بن عمر ازایشان وهم‌مذهبانشان 
نبوده است ؟ 

آیا فرمانده نیروهای امنیتی یوسف بن عم عبّاس بن شغد. از آنان نبوده است ؟ 

یا بُرندهُ سرمبارک وی ابن حکم بن صلّت. ازآنان نبوده است ؟ 

آیا مزده‌دهنده یوسف بن عمربه خب رکشته شدن زید. یعنی حجَاج بن قاسم. از 
انان تبوذه است؟ 

آیا خراش بن خوشب که جسد زید را از قبرش بیرون آورد. ازآنان نبوده است ؟ 

آیا ولید -یا هشام بن عبدالملک که دستورداد زید را بسوزانند. از خلفای ایشان 
نبوده است؟ 

آیا حمل کنندهُ سروی به سوی هشام. زهرة بن شلیم. ا زآنان نبوده است ؟ 

آیا هشام بن عبدالملک از خلفای آنان نبوده که سرزید را به شهرپیامبرفرستاد 
ویک روزوشب کنارمزارایشان نصب شد؟ 

آیا هشام بن عبدالملک نبود که به خالد قسری نامه نوشت واو را سوگند داد که زبان 


۱ این مَّل را دربارةٌ کسی زنند که به قبیله‌ای افتخارنماید که ازآن نیست. يا به صفتی خودستایی نماید که دروی 
یافت نشود. بنگرید به: مجمع الأمثال (۳۴۱/۱).(غْ.) 


۳۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


ودست کمیت. شاعراهل بیت. را به سبب سرودن مرثیه‌ای برای زید بن علی و پسرش؛ 
ودرمدح بنی‌هاشم, قطع نماید؟ 
5 آیا کارگزار خلیف4 آنان در مدینه. محقّد بن ابراهیم مخزومی نبود که به مناسبت 
کشته شدن زید هفت روز مجلس جشن برپا کرد و خود. درآن حضورمی‌یافت و سخنوران 
را درآن حاضرمی‌نمود تا درآن جاء علی و حسن و حسین وزید و پیروانشان را لعن نمایند؟ 
آیا حکیم اعوراز شاعران هم‌مذهب ایشان نیست که چنین سروده است (؟): 
زید شما را برتنهُ نخل به دار آویختیم و ندیده‌ايم که هیچ «مهدی»ای برتنهُ درخت به 


دار آویخته شود! 


به نادانی, علی را باعثمان قیاس کردید؛ حال آن که عقمان بهترو پاک و نیکوترازعلی است: 


1/۳ آیا سلمة بن حرّ بن حکم. شاعرآنان نیست که دربارةُ کشته شدن زید گفته است (؟): 
پهلوانانی از قریش ر هلاک کرد پس یادشان به تمامی از میان رفت. 
ما از دیرباز پایهة حکومت ایشان بودیم؛ و هیچ حکومتی بی‌پایه استوار نمی‌گردد. 
آیا کسی که در برابر سر بردار شد؛ُ زید در مدینه می‌ایستد و چنین می‌گوید. از 
انان تسه( 40٩‏ 
ای پیمان‌شکن ! از بدی‌هایی که به تو می‌رسد. بشارتت باد! 
عهد و پیمان را شکستی و از دیربان پیشینیان دیرینت چنین بودند. 
ابلیس وعده‌ای را که با آن. تورا فریفته بود زیر پا نهاد. 


این است حقیقت ماجرا؛ پس آن گونه که خواهید. قضاوت نمایید! 


«آیا از این سخن شگفتی می‌نمایید؛ و می‌خندید و نمی‌گریید؟ و شما غافل و سرگرم 
باطلید .»[نجم /۶۱-۵۹] 


۱گویا برخی ادعا داشتند که زید همان «مهدی» است که انتظارش را می‌کشند. شاعربا این سخن. با طعنه ازآن 
یاد می‌کند. (ن.) 


انتقاد و اصلاح: سخنی درباره کتاب‌ها 
و تألیف‌های آمیخته به دروغ 


این بهتان دروغین برشیعه دربارٌ زید شهید. جدا از همانندهای بسیار آن در 
کتاب‌های کهن و تازةٌ مخالفان نیست. و همین بذر هر گونه شرّو فساد است که 
تعصب‌های فرقه‌گرایی ر در جان‌ها زنده می‌کند و وحدت اسلامی ر می‌گسلد 
مهم است که شماری از این موارد را از برخی کتاب‌هایاد نماییم تا خوانندگان دریابند 
که آنان برای این که احساسات مردم را ازهمراهی با شیعیان بازدارند. چه سان دیوانه‌وار 
به چنبش و حرکت درآمدند؛ و نیز خوانندگان بدانند که آنان در چه جایگاهی از 
راستگویی و امانت‌داری قرار دارند؛ و با بررسی آن موارد. متکلم درس‌هایی لت در 
شناخت اندیشه‌ها و اعتقادها فراگیرد؛ برای مفشر تحریف‌هایی که دست تأویل در 
آیه‌های کتاب عزیز خدا روا داشته. آشکار گردد؛ فقیه. بازی‌هایی را که دستان هوا و 
هوس با احکام خدا نموده‌اند» بداند؛ محذث آن چه را که هوا و هوس‌های گمراه‌گراز 
سئّت نبوی تباه ساخته‌اند» دریابد؛ ودانشمند اخلاق» هلاکت‌گاه‌های خواهش باطل و 
سقوطگاه‌های بی‌پروایی را بشناسد. و با همه این‌ها؛ موف شیوه‌ای صحیح و برنامه‌ای 

مترقی وروشی شایسته وادبی سرآمد و کارآمد هر تشه اتخاذ نماید. 
«وپس ازعلمی که تو را [حاصل] آمده. اگراز خواسته‌های [باطل] ایشان پیروی کنی. در 


آن صورت دا ازستمکاران خواهی بود.» [بقره/۱۴۵] 


)۱۱۵( 


۷۷/۳ 


)۱۱۶( 


۷۳۷/۳ 


۳۳۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


یک) العقد الفرید! 

بسا خواننده درنگاه نخست می‌پندارد که این کتاب. اثری ادبی است ونه مذهبی؛ 
پس در آن نوعی از پیراستگی را خواهد یافت. اما آن گاه که به مباحث متناسب با 
مذهب می‌رسد. موف آن را جنون زده‌ای می‌یابد که همچون چارپایی می‌تازد وبسیار 
دروغ می‌گوید و بهتان می‌زند و گناه می‌ورزد! 

وی در آن کتاب (۱۰۴/۲[۲۶۹/۱]) گوید: 

۱. رافضیان» بهود این امّتند وبا اسلام دشمنی می‌ورزند» همان سان که بهود با 
مسیحیّت دشمنی می‌ورزد! 

پاسخ: چگونه خوانندگان به این سخن نیش‌دار رضایت می‌دهند. حال آن که در 
برابرشان قرآن مجید قرار دارد که این سخن خدای تعالی درآن است (؟): «همانا کسانی که 
ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته کردند. ایشانند بهترین آفریدگان .» [بیّنه /۷] 

ودربارُ این آیه. سخنی مسلم از پیامب رت رسیده که خطاب به علی فرمود: «مراد 
ازایشان» تووشیعیانت هستید." 

و چگونه به آن رضایت دهندء حال آن که در حدیث» سخن پیامبرامین عٌ را به 
علی ایا می خوانند(؟): «توو شیعیانت در بهشت جای دارید.» (تاریخ بغداد: ۲۸۹/۱۲). 

همچنین رسول خدا :2 فرموده است: «چون روزقیامت شود؛ مردم با نام‌های خود 
و مادرانشان فراخوانده شوند. مگراین -یعنی علی -و شیعیانش که همان با نام‌های خود 
و پدرانشان فراخوانده می‌شوند. زیرا پاکزادند.» (مُروج الذهب: ۷/۳[۵۱/۲]) 

نیزپیامب رح به علی فرمود: «ای علی! همانا خداوند تورا ونسل وفرزندان وخاندان 


۱ تألیف شهاب‌الدّین بن عبدرَیّه مالکی (د.۳۲۸). 
۲ بنگرید به: همین کتاب: ۰۵۷/۲ 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۲۵۲ 


و شیعیانت را و نیزدوستاران شیعیانت را آمرزید.» «الضَواعق المحرقه: ص۹۶ و ۱۳۹ و۱۴۰ 


ص۱۶۱ و۲۳۲ و ۲۳۵]) 


همچنین رسول خدا 3 آبه علی ای ] فرمود: «همانا تونزد خداوند وارد می‌شوی. 
درحالی که خود و شیعیانت هم خشنودید وهم خدا ا زشما خشنود است .» (النهاية فی 


غریب الحدیث و الأثرابن‌اثیرد ۲۷۶/۳ [۴ /۱۶]) 


نیزپیامب رت [به علی ای] فرمود: «تونخستین کس ازاقت من هستی که در 
بهشت درون می‌گردد؛ وهمانا شیعیانت برمنبرهایی از نورجای دارند وشادمانند وبا 
روی‌هایی سپید در پیرامون منند؛ من ایشان را شفاعت می‌کنم» سپس فردا در بهشت» 
همسایگان من خواهند بود.» «مجمع الوائد [۱۳۱/۹]؛ كفاية الطالب فی مناقب علی بن 


آبی‌طالب: ص۱۳۵ [ص۲۶۵]) 


همچنین رسول خدا ءب فرمود: «من درختم؛ فاطمه شاخه آن؛ علی مایهٌ باروری آن؛ 
حسن و حسین میوه آن؛ وشیعیان ما برگ آن. تنه این درخت درباغ بهشت جاودان 
است و باقی‌ماندهُ آن در بهشت‌های دیگر.»" 

نیز پیامبرع فرمود: «ای علی! همانا نخستین چهار تنی که به بهشت داخل 
پشت سرنسل ما؛ و شیعیانمان درسمت راست و چپمان.»" 

ودرعبارت دیگر آمده است: «ابا خشنود نمی فنوی که در بهشست با من هستی 
و حسن و حسین ونسل ما پشت سرمان هستند؟»" 

۱. بنگرید به: همین کتاب: ص۰۸ 
۲ ین حدیث را طبّرانی [المعجم الکبیر: ۳۱۹/۱] با ذکرسند از ابورافع؛ وابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۳۱۸/۴ 
[۴۳/۵]) از علی .الا آورده‌اند. نیزدر الصَواعق المحرقه ص۹۶ [ص۱۶۱])؛ مجمع الروائد (۱۳۱/۹؛ و کنوزالحقائق 


درحاشيهةً الجامع الصغیر(۱۶/۲) یافت گردد. 
۳ چنان که درالرّیاض النضره (۲۰۹/۲ [۱۶۰/۳]) آمده» این روایت را ابوسغد در شرف التّبوّه با ذکرسند آورده است. 


)۱۱۷( 


۷۹/۳ 


)۱۱۸( 


۳۹۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


نیزرسول خدا عٍ فرمود: «همانا این _-یعنی علی و شیعیانش در روز قیامت. 
رستگارانند.۱۷ 


همچنین پیامب رو در خطب؛ُ خویش فرمود: «ای مردم! هرکس به ماء اهمل بیت» 
کینه ورزد» خداوند اورا در روز قیامت» بهودی محشورگرداتد.» جابربن عبداله گفت: 
«ای رسول خدا! حثی اگرروزه گیرد و نماز بگزارد؟» فرمود: «آری؛ حتّی اگر روزه گیرد 
ونمازبگزارد وادٌعا کند که مسلمان است. بدین سان» [در حقیقت. مسلمان نگشته 
وفقط] مانع ازآن گشته که خونش ريخته شود وازاین که با خواری جزیه بپردازد. خود 
را بازداشته است. در[مرحله سرشتن آدمیان از] گل؛ اقت من برایم مجشم گشتند؛ پس 
پرچم‌داران [ گروه‌ها] برمن برگذشتند ومن برای علی و شیعیانش آمرزش خواستم.» این 
حدیث را هیگمی «مجمع الوائد: ۱۷۲/۹ با ذکرسند آورده است. 

نیزرسول خدا 2 فرمود: «شفاعت من برای امتم» شامل کسانی می‌شود که اهل 
بیت مرا دوست دارند؛ وآنان شیعیان منند.» (تاریخ بغداد خطیب: ۱۴۶/۲). 

۲ نویسنده العقد الفرید گفته است: «مشکل" رافضیان» همان مشکل بهود است. 
بهود گفتند: «پادشاهی جزدر خاندان داوود نباشد.» رافضیان نیزگویند: «پادشاهی جز 
در خاندان علی بن ابی‌طالب نباشد.»» 

پاسخ: اگرسخن رافضیان پیامدی ناگواردارد. آن پیامد برعهدة همان کس تن 
است که خاندان علی را به جانشینی برگزید» با این سخن صحیح مسلم متوات رکه 
همگان پذیرفته‌اند و چنان که در الضواعق المحرقه «ص۱۳۶ [ص‌۲۲۸]) آمده» بیست 
واندی صحابی آن را روایت نموده‌اند: «همانامن کرهیان شماذو گرانمایه-یا: دز 
جانشین - برجای می‌نهم -یا: جانشین می‌گردانم که اگربه آن چنگ زنید. گمراه 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۵۷/۲ و۵۸؛ وتذکرة خواص المه تألیف سبط: ص۳۱ اص ۴ ۵]. 


۲ درچاب قدیم:« محیّت .) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


نشوید؛ کتاب خدا وعترتم اهل بیت خویش را؛ وهرآینه آن دوازهم جدا نمی‌شوند 
تا در کنار حوض برمن درآیند.» 

شمارآنان به صد هزارتن یا بیشترمی‌رسید. این سخن را در خطبه‌ای ایراد فرمود و در 
آن همایش انبوه» از جانشینی خاندان پاکش خبرداد که علی. سروروپدرایشان است. 


این است امام ژرقانی مالکی که در شرح المواهب اللدیه (۸/۷) این سخن علامه 
شمهودی را حکایت می‌کند: «اين روایت. فهمانندهُ وجود کسی است که درمیان خاندان 
پيامبر درهرزمانی تا روزقیامت. شایستهُ آن است که به وی تمشک شود تا ترغیب یاد شده 
به تمشک به وی وجهی یابد؛ چنان که کتاب خدا نیزهمین گونه است . ازاین ری آنان مایه 


امنیّت زمینیان هستند واگرازمیان روند. زمینیان نیزازمیان خواهند رفت.» 


پس کدام مرد است که بتواند این سخن رسول خدا ی درعبارتی از حدیث قلین 
نموه زنطن رارصا رسای ماو راو سک گرب زد 
تمشک نمایید پس ازمن هرگ زگمراه نگردید.» 

يا این سخن آن حضرت یت در عبارت دیگرهمین حدیث را بخواند: «ای مردم! 
همانامن دو چیزرا درمیان شما می‌نهم که اگرازآن دوپیروی کنید. هرگ زگمراه نشوید؛ 
وآن دوعبارتند از: کتاب خدا واهل بیتم که عترت منند.» 

يا این عبارت سوم همان حدیث به گوشش بخورد: «سپس این [ جدانشدن] را برای 
آن دو _آن دو گرانمایه از پروردگارم درخواست نمودم. پس ا زآن دو پیش نیفتید. که 
هلاک خواهید گشت؛ وازآن دوعقب نمانید» که به هلاکت دچار خواهید شد؛ وبه آن 
دونیاموزانید» که آنان ازشما داناترند.» 


یا به این سخن آن حضرت تٍْ در عبارت چهارم آن حدیث آگاه گردد: «و یاری 


۱. این حدیث را ترمذی [التسنن: ۶۲۱/۵]؛ احمد [المسند: ۴۶۳/۳]؛ و گروهی بسیار از حافظان و پیشوایان [حدیث] 


با ذکر سند آورده‌اند. 


)۱۱٩( 


۸۱/۳ 


۱۲۰ 


۳۸۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


کننده آن دو یاریگرمن است؛ و کسی که ازیاری آنان دست شوید. یاری مرا فرونهاده؛ و 
دوستارآن دو دوستارمن است؛ و دشمن آن دو» دشمن من.۱ 

[آری؛ کدام مرد است که این‌ها را بخواند وبشنود] وآن گاه؛ از خاندان علی پیروی 
نکند و آنان را به عنوان راه‌های سلامت به سوی خدا انتخاب ننماید یا به غیرایشان 
اقتدا کند وازراه خدا-پناه بر خداوند! - گمراه گردد. «ما راه را به او بنمودیم؛ یا سپاس‌گزار باشد 
ویاناسپاس.»[انسان/۳] 

گناه شیعیان» پس ازاین گفتار پیامبرشان تلا چیست (؟): «هرکه شادمان گردد از 
این که به زندگانی من زندگی کند وبه مرگ من بمیرد ودرباغ بهشتِ جاودانی که پرودگارم 
کاشته. سکنا گیرد. پس باید بعد ازمن علی را وه رکه را دوستارعلی است. دوست بدارد 
وبه اهل بیتم» پس ازمن اقتدا نماید؛ که همانا ایشان عترتم هستند که از سرشت من آفریده 
شدند و فهم و دانش من به آنان بخشیده شده است. پس وای بر کسانی از اقت من که 
فضل آنان را انکار نمایند و پیوند مرا در آنان بیُرند [- با قطع ارتباط با ایشان پیوندشان با 
من را نیزقطع نمایند]؛ بادا که خداوند شفاعت من را به آنان نرساند.»" 


وما گوییم: «آمین!» و خداوند رحمت کند هرکس را که آمین گوید! 

شیعیان را درگفتارشان چه گناهی است. پس ازاین که رسول خدا ی فرموده 
است: «در میان هردسته از بازماندگان اقت من. افرادی عادل از اهل بیتم #ی تفیل که 
ازاین دین. تحریف غلوپیشگان اعای ناحش باطل‌پردازان. و تأویل نادانان را دور 
می‌کنند. هلا که همانا پیشوایانتان. فرستادگان و نمایندگان شما نزد خداوند وه 
هستند؛ پس بنگرید که چه کسانی را به نمایندگی خویش می‌فرستید.»" 


۱ برای دیدن این عبارت‌ها» بنگرید به: همین کتاب:۰۳۸-۲۱/۱ 

۲ این روایت را ابوُیم اصفهانی (جلیة الأولیاء:۸۶/۱)؛ طبّرانی [المعجم الکبیر: ۱۹۴/۵]؛ ورافعی -چنان که در کنز 
العمّال (۲۱۷/۶ [۱۰۳/۱۲]) آمده _با ذکرسند آورده‌اند. 

۳ این حدیث را ملا[وسيلة المتعبندین: ج۵/ق۲۰۰/۲] با ذکرسند آورده» چنان که در ذخاثرالعقبی (ص ۱۷ و 
الصَواعق المحرقه ص۱۴۱ [ص۲۳۶]) آمده است. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲۲ 


ونیزپیامب رت فرموده است: «جزاین نیست که مَقل من ومَثل اهل بیتم 
همانند کشتی نوح است که هرکس برآن سوارشد. نجات یافت و هرکس ازآن 
بازماند. غرق گشت." 

پس اهل‌بیتی که مَعَّلشان در میان اقت» همچون مَعّل پیامبرپاک است. چگونه 
شیعیان به خلافت آنان معتقد نباشند و چگونه موضع آنان در دوستی‌ورزیدن به اهل 
بیت؛ موضع بهود دانسته می‌شود؟ واین سخن نیش‌دار متوخه چه کسی است؟ 

آیا برابن‌عبدرَبّه این سخن رسول خدا ء پوشیده مانده است (؟): «ستارگان ماية 
امنیّت زمینیان از غرق شدن هستند؛ واهل بیت من. مایةهُ امن امّتم از اختلاف. پس 
هرگاه گروهی با آنان مخالفت نماید. به اختلاف افتند و حزب ابلیس گردند.»" 

به یقین» چنین نیست؛ بلکه بردل او مهرنهاده شده واوسخت‌ترین دشمنان است. 

پس اهل بیتی که ستارگان هدایت این امّت ومایهٌ امان ایشان از گمراهی واختلافند. 
چگونه به آنان اقتدا نشود وعذ رکسی که ازآن‌ها روی گرداتد» چیست وراه کسی که از 
ایشان هدایت نجوید. به کجا می‌انجامد وارزش چنان زندگی و چنان روح و گرایش 
وپرورشی چیست ؟ 

هرآینه گزینش خداوند براین خاندان بزرگوارتحقّق نیافته» مگرپس ازآن که ثابت 
گشته ایشان برای ولایت همه جانبه و مطلق کاملاً شایسته‌اند ودرهرزمان» اگررهبري 
بشربه آنان رسد ومقام حکمرانی به ایشان بازگردد. برای ادا کارهایشان بسیار کارآمد 
هستند؛ اما دشمنانشان این مقام را به دلیل حسدورزی یا سرفرودآوردن به حکم حرص 
و آزمندی. از آنان دورکردند. جزاین نیست که این مقام. خلافتی الاهی است و نه 
۱ این روایت را خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۹۱/۱۲)؛ وحاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۱۵۱/۳ [۱۶۳/۳]) با 


ذکرسند آورده‌اند وحاکم آن را صحیح شمرده آنستتا: 
۲ این حدیث را حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۱۴۹/۳ [۳ /۱۶۲]) آورده وصحیح شمرده است. 


۲( 


0۱۲۲ 
۸۳/۳ 


۳۳۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


پادشاهی چنان که آن کودن پنداشته وشعبی به آن تصریح نموده. آن سان که ابن‌تیمیّه 
(منهاج الشنة:۷/۱) یاد کرده و گفته است: «مشکل رافضیان. همان مشکل بهود است. 
یهود گفتند: «پادشاهی جزدر خاندان داوود شایسته نیست.» و رافضیان گویند: «امامت 
جزدر فرزندان علی روا نباشد.»» 

۳ نویسند؛ العقد الفرید گفته است: «یهود نماز مغرب را به تأخیر می‌اندازند تا آن گاه 
که ستارگان درهم شوند؛ و رافضیان نیززچنین می‌کنند.» 

پاسخ: نخست لازم است که از خود بهود دربارهٌ این مطلب نیک پرس وجوشود 
که آیا آنان ازآن چیزی می‌دانند؛ و نیزا زدیگرمطالبی که به آن‌ها نسبت داده می‌شود. 

کاش می‌دانستم آیا آن مرد این مطلب را پس از مراجعه به فقه شیعه و حدیث‌های 
پیشوایانشان نوشته؛ حال آن که درمیان این حدیث‌هاء سخن امام صادق بای است که 
فرمود: «هرکس به عمد. نما زمغرب راتا درهم شدن ستارگان وا گذاود» من از او بیزارم.» 

نیز به آن حضرت ی گفته شد: «عراقیان نماز مغرب را به تأخیر می‌افکنند تا 
ستارگان درهم شوند.» پس فرمود: «اين برگرفته از کار دشمن خداء ابوالخظاب است.» 

همچنین ایشان اد فرمود: «هرکس بدون سبب و عذر نماز مغرب را تا درهم شدن 
ستارگان به تأخیراندازده من نزد خدا از وی بیزاری می‌جویم .» 

وهم فرمود: «هنگام نما مغرب از غروب خورشید تا درهم شدن ستارگان است.» 

ونیزفرمود: «هنگام نما ز مغرب اززمانی است که خورشید پنهان شود تا هنگامی 
که ستارگان درهم شوند.) 

نیزازوی در بارهٌ هنگام نمازمغرب پرسیدند. ایشان .ای فرمود: «زمانی است که در 
افق» سرخی دگرگون شود وزردی برود. پیش ازآن که ستارگان درهم شوند.» 


ذریح به آن حضرت ات( گفت: «برخی از مردم که یاران ابوالخطظاب هستند. نماز 
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مغرب را تا درهم شدن ستارگان به تأخیرمی‌اندازند.» فرمود: «من از ه رکس که به عمد 
چنین کند. نزد خدا بیزاری می‌جویم .» 

همچنین ایشان ایا فرمود: «ملعون است ملعون. آن کس که نماز مغرب را برای 
جستن فضیلتش [نه به سبب عذر به تأخیرافکتد. 

پس چرا این مرد در نقلش دروغ می‌گوید یا پیش ازآن که [به فقه و حدیث 
شیعیان] مراجعه نماید. از روی گمان ونادانسته» دست به قلم برده است؟ پس 
خداوند امانتداری وکاوشگری را پاینده دارد! 

شاید سخنان یکی از فرقه‌های گمراه. یعنی خظابیّه که یاران ابوالخظاب هستند 
واين کار را الزامی می‌دانند» به گوش او خورده است. اما آنان کجا و شیعه کجا؟ یکایک 
شیعیان این فرقه را کافرو گمراه می‌شمارند و حدیث‌های پیشوایان شیعه. سیب [و ش] 
تباهکاری این فرقه را روبیده است. پس دروغ و بهتان ننگینی است که چنان همانندی‌ای 
[به بهود] به شیعه نسبت داده شود. حال آن که ایشان وپیشوایانشان ازآن بیزاری می‌جویند. 

۴ نویسنده العقد الفرید گوید: «یهود سه طلاق را بی‌اعتبارمی‌دانند ورافضیان 
نیز جنین هستند.) 

پاسخ: شیعیان جایی برای روی‌گرداندن از تسلیم به قرآن کریم نمی‌بینند که با 
بلندترین بانگ فرموده است: «طلاق دو باراست؛ پس ازآن, به نیکویی نگاه داشتن یا به نیکی رها 
ساختن.» [بقره/۲۲۹] تا این سخن خدای تعالی: «پس اگرابار سوم] وی را طلاق داد. دیگربراو 
حلال نیست تا آن که شوهری جزاو کند.» [بقره/۲۳۰] تا پایان آن . 

این از حقیقت های روشن است که تحقّق یافتن طلاق در دویا سه مرتبه اقتضای 
تکرارآن را دارد. همان سان که مقتضی فاصله شدن رجوع یا ازدواج [پس ازنگاه‌داشتن 


۱. بنگرید به: من لا بحضره الفقیه [۲۲۰/۱]؛ تهذیب الاأحکام شیخ الطاثفه [۳۳/۲]؛ الاستبصار فیما اختلف من 
الاخبار شیخ الظائفه [۲۶۳/۱ و ۲۶۸]؛ والغیبه تألیف شیخ الظائفه [ص۲۷۱]. 


)۱۲۳( 


۱۳/۳ 


0۱۲۳ 


۳۳۳ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 
عده] میان آن‌ها است. پس در بارٌ زنی که با یک عبارت یا دریک مجلس دو بار طلاق 
داده شود نگویند که وی بارها طلاق داده شده است؛ همان گونه که اگرزید دودرهم را 
دریک نوبت به عمرببخشد نگویند که وی دودرهم را دوباربخشیده است. این معنا 
را هرعرب نابی می‌داند. 

نکته دیگرآن که گرچه این آیه دارای ساختار خبری است» معنای انشاء و امررا 
دربردارد؛ همچون این سخن خدای تعالی: «ومادران. فرزندان خود رادو سال تمام شیردهند.» 
[بقره/۲]۲۳۳ و نیزاین سخنش: «و زنان طلاق‌داده شده, تا سه پاکی درنگ کنند.» [بقره /۲]۲۲۸ 
وهمچنین این سخن رسول خدا ء : «نماز دورکعت. دورکعت است و درهردو رکعت. 
تشهدی وآرام گرفتنی و خشوع ورزیدنی است.» اگراین سخنان برای خبردادن بود. هر 
آینه دربیرون چیزی جزآن صورت نمی‌گرفت؛ حال آن که می‌بینیم برخی از مردم تنها 
یک نوبت طلاق می‌دهند و در قرآن هیچ دروغی راه نمی‌یابد. 

پس معتبرندانستن سه طلاق دریک مجلس. در نظرشیعیان. برگرفته از قرآن کریم 
است. توضیح بیشتر این مطلب را ابوبکر جضاص حنفی در «آحکام القرآن: ۲۴۷/۱ 
[۳۷۸/۱]) آورده واین فتوا ازبسیاری از پیشوایان اهل ستت و جماعت نقل شده؛ بلکه 
تنها مخالف در این مسأله. شافعی است که ابوبکر جضاص در احکام القرآن: ۲۳۹/۲ 
[۳۸۰/۱] به تفصیل به رد سخن وی پرداخته است. 

امام عراقی در (طرح التثریب فی شرح التقریب: )٩۳/۷‏ گفته است: «از کسانی که سه 
طلاق دریک مجلس را بدعت شمرده‌اند. مالک اوزاعی. ابوحنیفه. ولیث هستند. داوود 
و بیشتراهل ظاهر(- پیروان داوود ظاهری) نی زچنین اعتقادی دارند.» 


ابویکر جضاص در احکام القرآن: ۴۵۹/۴ [۳۸۸/۱]) گوید: «حجاج بن آرطاة برآن 


۱. ظاه ر لفظ:«شیرمی‌دهند.» (م.) 
۲ ظاهرلفظ :«درنگ می‌کنند.» (ع.) 
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بود که سه طلاق اعتبار ندارد. نی زمحشد بن اسحاق می‌گفت: «سه طلاق به یکی 
برگردانده می‌شود.)) 

این چیزی است که از شیعه می‌شناسیم؛ پس آگراین. شباهت میان ایشان 
ویهود است. شیعیان وآن پیشوایان [مذاهب فقهی اهل ستت] همه با هم درآن 
برابرند. شا [ابن‌عبدربّه] اندلسی جانب یاران خود را محترم شمرده و شیعه را به بهود 
شبیه دانسته است. پس وی يا با فقه هم‌مذهبان خود - چه رسد به فقه شیعیان - 
ناآشنا است و چیزی ازنظرآنان دراین مسئله را نمی‌داند؛ يا می‌داند وبه عمد دروغ 
می‌گوید؛ ویا مرادش معنایی است جزآن چه یاد شد که ماآن را نمی‌دانیم و هیچ 
شیعه‌ای را نمی‌شناسیم که به آن معتقد باشد. 


آن چه جزهمین نظرشیعه در بارةُ موضوع سه طلاق بخوانید یا بشنوید» از بدعت‌هایی 
است که پس از پیامبراعظم پدید آمد و کتاب وسئّت آن را نیاورده‌اند. بلکه خواهش‌های 
باطل و گمراه‌گر آن را پدیدارساختند و گروهی از مردم آن را پسندیدند واز پیش خود به آن 
عمل کردند و عمربن خظاب آن را برایشان امضا نمود. این سخنی است آشکار که مسلم 
در (صحیح مسلم:۲۷۶/۳[۵۷۴/۱])؛ ابوداوود در (ستن اين ابی‌داود: ۳۴۴/۱ [۲۶۱/۲])؛ و احمد 
بن حنبل در «مسند احمد: ۳۱۴/۱ [۵۱۷/۱]) از ابن‌عیّاس با ذکر سند آورده‌اند که در زمان 
رسول خدا و ابوبکرو دو سال از خلافت عم سه طلاق در حکم یکی شمرده می‌شد. سپس 
عمربن خظاب گفت: «مردم در کاری که بدان‌ها مهلت داده شده. شتاب ورزیدند؛ پس 
کاش ما هم آن را برایشان امضا نماییم!؛ و سپس آن را برایشان امضا نمود. 

مسلم در[صحیح مسام: ۲۷۷/۳] و ابوداوود در [سنن ابی‌داود: ۲۶۱/۲] با سندش از 
ابن‌طاووس. از پدرش آورده‌اند که ابوصهباء به ابن‌عباس گفت: «آیا می‌دانی جزآن 
نبود که درروزگار پیامب رت وابویکروسه سال از حکومت عم سه طلاق درحکم 


یکی شمرده می‌شد؟) گفت: «آری.» 


مسلم در [صحیح مسام: 5222 با سندی دیگر آورده که ایوصهباء به ابن‌عبّاس 


۱۳/۳ 


)۱۲۵( 


)۱۲۶( 


۱/۳ 


۳۳۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


گفت: «از چیزهایی که داری» مرا بیاو: آيا سه طلاق در زمان رسول خداعَِ و ابویکر 
۱ نمی‌شد ؟» گفت: «چنین بود؛ پس چون زمان عمر فرارسید.» مردم سه طلاق 
را پشت پشت سرهم جاری کردند وعمرآن را برایشان جایزدانست 3 
البخاری: 1۸-۱۶/۱۲] آن را از حدیث‌های مشکل دانسته است. -به زندگی‌ام ۳ که 
بسیارهم مشکل است! -اکنون مجال نداریم که سخن را دراین زمینه گسترش د 

۵ . نویسندة العقد الفرید گفته است: : (یهود علّه نگاه‌داه شتن را برزنان واجب نمی‌دانند 
وشیعیان نیزچنین هستند. 

پاسخ: شیعه دربارهُ عذه نگاه‌داشتن همان رآ هی ‌کوید که کقاب وستت حکم 
کرده‌اند: زنان طلاق‌داده شده اگردارای نوبت مرتّب قاعدگی باشند. تا سه پاکی باید 
درنگ کنند؛ وآن‌ها که نوبت قاعدگی ماهانه ندارند» باید سه ماه درنگ نمایند. «وزنان 

وزنانی که شوهرانشان درگذرند. اگرباردارنباشند» چهارماه وده روز عدّه نگاه 
می‌دارند وآن که باردار باشد. طولانی‌ترین زمان نسبت به عله با باقی‌مانده دوران 
بارداری راعده نگاه می‌دارد تا میان عموم هردوآیه. جمع صورت گیرد. 

کنیزان پس از طلاق. اگردارای دوره قاعدگی باشند. به قدردو نوبت پاکی عدّه 
نگاه می‌دارند؛ وگرنه» یک ماه ونیم. 
می‌مانند؛ وآن که باردارباشد» طولانی‌ترین زمان نسبت به عله یا باقی‌ماندهُ دوران 
بارداری را علّه ناه ین ۵ ار ۵ 

کنیزی که از صاحب خود فرزند دارد نیز چهار ماه وده روزعه نگاه ف هار3 


زنی که به ازدواج موقت درآمده» هرگاه پ پس ا زآمیزش» زمانش پایان پذیرد یا همسر 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۵۲ 


ازاوروی گرداتد [و از باقیماند؛ زمان ازدواج. چشم‌پوشی کند]. چنان چه دارای نوبت 
مرب قاعدگی باشد, به قدردونویت قاعدگی در عه به سرمی‌بّرد؛ وگرنه چهل وپنج 
روز عذه تاه می‌دارد. 

همین زن آگرهمسرش درگذرد» چنان چه باردارنباشد یا هنوز با وی آمیزش نشده 
باشد. چهارماه و ده روزدرعدذه می‌ماند؛ واگرباردارباشد. طولانی‌ترین زمان نسبت به 
علّه یا باقی‌مانده دوران بارداری را عه نگاه می‌دارد. نیزاگ رکنیزباشد» چنان چه باردار 


تباشك؟ عذه‌اش دوماه ژ روزاست. 


این است نظرشیعیان دربارهُ عذه؛ واین است کتاب‌های فقهی وتفسیری قدیم 
و جدید آنان که ازآن چه گفتیم. لبریزاست. پس آیا آن مرد نسبت ساختگی‌اش را در 
هیچ یک ازآن‌ها يافته است؟ به تحقیق که چنین نیست؛ بلکه وی از بهتان زدن پروا 
ندارد ودر بسیاری ازموارد. حال او چنین است. 

۶ نویسنده العقد الفرید گفته است: «یهود خون هرمسلمانی را حلال می‌شمارد؛ 
ورافضیان نیزهمین عقیده را دارند.» 

پاسخ: آی آن مرد مأخذ این نسبت را در کتاب‌های شیعه ودانشوران وبرجستگان آنان» 
و بلکه افراد دنباله رو و پایین‌رتبة ایشان می‌یابد؟ شیعیان همانانند که کتاب عزیز خداوند 
را در ساعت‌های شب و کناره‌های روز تلاوت می‌کنند و با فروتنی به این [حقیقت] که هر 
چه درآن است. وحی نازل شده از خدا به سرور رسولانش جٌ است. اذعان دارند. ودرقرآن 
آیاتی است که از کشتن مژمن بیم داده و بررحذر داشته و به جاودان شدن مرتکب آن در 
جهنم اشاره فرموده است. و نیز در آن. آیةُ قصاص است. سنّت پیامبر و حدیث‌های 
پیشوایان شیعه نیزسرشار از نهی کردنِ چنین کاری و کیفرهای آن و احکام قصاص و 
پرداخت دیه برای آن است. درهمه آثارفقهی شیعه هم دو کتاب درباب قصاص ودیات 
یافت می‌گردد. با همه این‌ها دانسته می‌شود که این نسبت. مأخذی جزخیال پروری وتوقم 
ناشی از کینه شعله‌ور و تعصب احمقانه ندارد. 


0۱۲۷ 


۸۱۶/۳ 


)۱۲۸( 


2 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


۷ نویسند؛ العقد الفرید گفته است: «یهود تورات را تحریف نمودند ورافضیان نیزقرآن را.» 

پاسخ: مأخذ شیعه در تفسیرو تأویل و هرحکم يا آموزة دیگر چیزی جز حدیث‌های 
معتبررسیده از خاندان وحی پس از پیامبراعظم عیٌ که آنان را شرف بخشید. نیست. -و 
اهل خانه داناترند که درآن چیست. -آن چه درامورمختلف ازایشان روایت گشته بر 
عقل ومنطق واصل‌های مسلّم دین دشوارنمیافتد واز کسانی چون قتاده وضخاک و 
سلّی برگرفته نمی‌شود که تفسیربه ری می‌کنند و از سرچشمهُ دانش نبوی دورند. 

پس هرگاه خواهید تحریف گفتار را بنگرید» کتاب‌های این قوم و تفسیرهاشان را 
ببینید که درآن. دلیل‌آوری‌های بسیار خنک» سخنان خودریانة بی‌دلیل» علّت‌های 
بی‌مایه» نظریّه‌های سست. و انکار مطالب مسلم را می‌یابید. برای دیدن نمونه‌های 
چنین آثاری» آن چه از کتاب منهاج السته تألیف ابن‌تیمیه. وجزآن خواهد آمد» کفایت 
می‌کند. آن گاه. میان بهود و هرفرقه‌ای که خواهید. شباهت برقرار نمایید! 

۸ نویسنده العقد الفرید گفته است: «یهود با جبرئیل دشمنی ورزند و گویند: «در 
میان فرشتگان. او دشمن ما است.» به همین سان. رافضیان نی زگویند: «جبرئیل در 
فرودآوردن وحی برمحشّد اشتباه نمود؛ زیرا علی بن ابی‌طالب را واگذارد [وبه جای او به 
اشتباه برمحمّد وحی آوزد].»» 

پاسخ: شاید این مرد در خواب‌های سبک مغزانة خویش, پنداشته از اقتی سخن 
می‌گوید که از میان رفته و روزگان نشانی ا زآن ننهاده وازآنان کسی نمانده تا از شرافتشان 
دفاع نماید. وی نمی‌اندیشیده که آیندهُ پرده‌بردان به زودی کسی را برخواهد انگیبخت 
تا ازاویپرسد: «چگونه با جبرئیل دشمنی ورزد کسی که در کتاب مقذسش این سخن 
خدای تعالی را تلاوت می‌کند (؟): «هر که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل 
و میکائیل باشد. پس همانا خداوند هم دشمن کافران است .» [بقره /4۸]) 


چه هنگامم شک درپیامبری محمد تق به دل شیعه‌ای راه يافته یا به ذهن یکی از 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


شیعیان خطورنموده که امیرالممنین علی ی پیامبراست تا حکم نماید که جبرئیل 
اشتباه کرده است؛ حال آن که هرشیعه درساعت‌های شب و کناره‌های روز این سخن 
خدای تعالی را می خواند (؟): «و محمّد نیست مگرپیامبر و فرستاده‌ای که پیش ازاو» پیامبران 


و فرستادگان گذشتند.» [آل عمران /۱۴۴] 

ونبزاین سخن خدای ها لح ( محمد پدرهیچ یک از مردان شما نیست ولیکن فرستادهٌ خدا 
و خاتم و پایان پیامبران است .» [احزاب /۴۰] 

ونیزاین سخن خدای تعالی: «وبه آن چه بر محمد فروفرستاده شده وآن حق است ازجانب 
پروردگارشان» ایمان آوردند.» [محمّد /۲] 

ونیزاین سخن خدای تعالی: «محمد فرستادهٌ خداوند است.» [فتح /۲۹] 

ونیزاین سخن خدای تعالی: «ومزده دهنده‌ام به پیامبری که پس ازمن می‌آید و نامش 
احمد است.» [ص /۶] 

چگونه شیعه‌ای پندارد که جبرئیل در آوردن وحی اشتباه نموده؛ حال آن که در 
تشهّد هرنمازواجب ونافله» ونیزدراذان واقامه» وهمچنین دردعاهای بسیاررسیده 
ازپیشوایان شیعه -صلوات اه علیهم -به رسالت [محمّد ءَن] گواهی می‌دهد؟ نیزاین همه 
را کتاب‌های شیعیان در فقه و حدیث و کلام وعقاید وملل ونحل گواهی می‌کند. 

آیا ممکن است که شیعیان چنین پندارند -برپابة این تهمت که خدای 
می‌خواسته امیرالمومنین را به رسالت مبعوث نماید؟! آیا این سخن را سبک مغزی 
پریده‌عقل يا نامتمذنی دورازهرگونه دانش ومعرفت می‌گوید. چه رسد به شیعیان 
که جای خود دارند؟ «پس این گروه را چه شده که حاضرنیستند سخنی را درک کنند؟» 


[نساء /۷۸] 


۱۷/۳ 


۱۲٩۹ 


8 ۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


بسیار جای شگفتی است که نویسنده و دانشورامروز مصر درد شیعیان با همین 
سخن بی‌مایه و خرافی برآنان طعن زند! 
«پس آن کس که بدان ایمان نمی‌آورد و پیرو هوای خویش است. تو را ازآن بازندارد؛ که 
هلاک می‌شوی .» [طه/۱۶] 
٩‏ نویسندهُ العقد الفرید گفته است: «یهود گوشت شترذبحکردنی را نمی خوزد؛ 
ورافضیان نیزچنین هستند.» 
پاسخ: بخوانید و بخندید؛ یا بخوانید و بگریید! هرگاه در جست و جوی بی‌شرمی 
و لاف زنی باشید» به سراغ صاحب این سخنان بروید و اگرنمی‌دانید که دروفگو 
چگونه سخن ناراست می‌گوید و خیانتگرچه سان بهتان می‌زند. این مرد اندلسی در 
کتاتگن قنما را | گام کید 
نمی‌دانم گناه شترذیح‌کردنی چیست که از حکم دیگرحیواناتی که گوشتشان خوردنی 
است. بیرون شده؛ يا نزد شیعه چه کرامتی دارد تا شأنش را بالاترازآن پدانند که ذبح گردد! 
من از این مطلب چیزی نمی‌دانم؛ شاید سازندهُ این سخن. فلسفه‌ای پیشرفته 
داشته که به این تهمت ننگ آور می‌انجامد. حکم قطعی دراین مسألةٌ دشوارا برعهد؛ 
کشتارگاه‌های قضابان وساطورها ودکان‌های ایشان درهمه مناطق شیعه‌نشین درهمه 


جای دنیااست ! 
سخنی خنده‌آور! 


۰ نویسند؛ العقد الفرید از ابوعشمان عمُروبن بحرجاحظ» ازیکی از سران بازرگانان 
نقل کرده است: «در کشتی. پیرمردی زشت خوی با ما بود که بسیار سردرزیرمی‌انداخت 
و چون نزد وی از شیعه نام می‌بردند. خشمگین می‌گشت و چهره‌اش تیره می‌شد 
وابروانش را درهم می‌کشید. روزی به او گفتم: «خدایت رحمت کند! از شیعه چه چیز 


را ناخوش می‌داری که هرگاه ا زآنان یاد می‌شود» لته کین هی کروق و چهره‌ات گرفته 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۹ 


می‌شود؟» گفت: «چیزی ازآنان را ناخوش نمی‌دارم مگرهمین حرف شین را که دررآغاز 
نام ایشان است؛ چرا که آن را نیافته‌ام مگردر هرگونه: ش شوم (- بدیْمنی). شیطان» 
شغب (- فتنه و جنجال». شقاء (- تیره‌بختی)» شفار(- نقص و کاستی». شرر(- جرقة 
آتش»» شین (- عیب و زشتی). شوک (< خار». شکوا (- بیماری و دردمندی)» شهره 
- < بدنامی ورسوایی)» شتم (< دشنام وناسزا»» وشخ (- بخل).)) 

ابوعثمان گوید: «پس ازای ین دیگرپایه‌ای برای فرد شیعه نمی‌ماند.» 

شگفتا از نادانی این پیرمرد زشت خوی و حقارت اندیشه‌اش که چون چیزی برای 
عیب جویی از شیعیان نیافته» کین شعله‌ورش او را واداشته تا از سخنان سست و کم 
مایه برای آنان عیبی بتراشد وتنها به سبب یکسانی حرفی از حروف نامشان با نام‌های 
بدی وتباهی تنهابه سبب اسم به مواخذ؛ آنان بپردازد. اگرچنین کاری به همه 
نام‌ها سرایت یابد. به بسیاری از نام‌های مقذس و کتاب عزیز خداوند نیزراه پیدا 
می‌کند که درآن» این سخن خدای تعالی آمده است: «و همانا از شیعه و پیروان او است. 
ابراهیم.» [صافقات /۸۳] و نیزآیه‌های دیگر که کلمهٌ شیعه درآن‌ها به کاررفته است. 

سست عقل‌ترا زآن پیرمرد. ابوعشمان است که می‌پندارد ٍ ۱ اب یت تیک 1 فیک 
پایه‌ای برای شیعه نمانده است. گویا صاعقه برآنان فرود آمده یا زمین زیرپاهاشان فرورفته یا 
کوه‌ها برسرشان خراب شده و آنان را هلاک ساخته ویا برهانی روشن و قطعی» حجتشان را 
باطل نموده ورسواشان ساخته است! اونیندیشیده که آن پیرمرد با سخن خود عورتش را آشکار 
ساخته و برزشت خویی خویش حجخت آورده؛ پس ابوعثمان با اندیشه حقیرش از او پیروی 
نموده است. 

ابن‌عبدرَبّه نیزا زآن دو چندان دورنیست که این سخن را در کتاب خود آورده 
و آن را پسندیده و برگزیده است. چرا آن پیرمرد زشت خوی را خوشایند نبوده که از 
نام شیعه, حرف شین آن را که دراین کلمات موجود است. دوست بدارد: شریعت» 


۲( 


۱۸۳/۳ 


۱۳۱ 


۸۱۹/۳ 


۳۹۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


شکر شهامت (- هوشمندی ودلیری». شأن. شجاعت. وشفق؟ حال آن‌که چندین 
کلمه ازهمین کلمات. همچون خود لفظ شیعه. در قرآن به کار رفته‌اند. 

حال آن پیرمرد را دراین دروغی که ساخته» چگونه می‌یابید» ازاین جهت که حرف 
شین راتنها درهمان کلمات یافته ونه در کلمات اخیر؟ شاید وی یک چشم بوده ‏ وآن 
چه را روبه روی چشم نابینایش فرارداشته. نمی‌دیده است! 

آیا فرد شیعه نمی‌تواند همانند آن پیرمرد بگوید (؟): «من از ستّی چیزی را ناخوش 
نمی‌دارم مگرهمین حرف سین را که د رآغازنام اوقراردارد ودراین کلمات یافت می‌شود: 
سام (< مرگ»» سأم (< دل‌زدگی». سعر(< جنون). سقر(- دوزخ)» سبی (- اسارت)» سقم 
(< بیماری)» سم (< زهر)» سموم (- باد سوزان)» سوه (- زشتی)» سهم (< تیر)؛ سهو(< غفلت 
و فراموشی). سرطان سرقت. سفه (- سیک فکری)» سفل (< پستی) سخب 2 هیاهو) 
سخط (< خشم). سخف (< سست عقلی)۰ سقط (<- پست وبی‌مقدار). سل. سلیطه (< زن 
بدگفتار)؛ وسماجت (- زشتی). 

اقا شیعیان انسان‌هایی خردمند و حکیمند وبراین سخنان سست تکیه نمی‌کنند 
وبا این حرف‌های پست وکم‌مایه. احساسات را جریحه‌دارنمی‌سازند ونام نیک هیچ 
عقیده‌ای را با چنین خرافه‌هایی آلوده نمی‌کنند. 

این پاره‌ای از سخنان باطل و ساختگی ابن‌عبدریّه بود که همانند آن نیزبسیاراست 
و اگرهمه آن‌ها را برشماريم» خود کتابی مفضّل خواهد شد. دراین میان. مطالب خطای 
تاریخی نیزوجود دارد. همچون سخن وی دربارةُ زید شهید که او در خراسان (!) قیام نمود 
و کشته شد وبردار گشت. «العقد الفرید: ۱۴۶/۲ و ۲۱۷/۳[۴۱/۳:۳۵۵ و ۲۳۴/۴ و۵۵/۵]) با نقد 
این سخنان. از موضوع بحث بیرون می‌رویم وازاین ری پرداختن به آن برای ما اهمَیّت ندارد. 

ابن‌تیمیّه (منهاج السته [۷/۱ و۸]) این نسبت‌ها و برچسب‌های ساختگی را یاد نموده 
و خوشایندش افتاده که به همگان نشان دهد که درسرهم کردن دروغ از نفرپیشینش 


[< ابن‌عبدریّه] تواناتراست و بیش ازای ا زآیین راستگویی وامانت دور است؛ پس این 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


نسبت‌ها را به آن افزوده است: 

بهود برمومنان سلام خالصانه نمی‌دهند. بلکه می‌گویند: «السام علیکم ۳ 
شما)؛ ورافضیان نیز چنین هستند. 

بهود مسح کردن برپای‌پوش را روا نمی‌دانند؛ و رافضیان نیزچنین هستند. 

یهود دارایی‌های همه مردم را برای خود حلال می‌شمارند؛ ورافضیان نیزچنین هستند. 

یهود دنمان بربرآمدگی پیش سرسجده می‌کنند؛ و رافضیان نیزچنین تیا 

یهود برای همانندی با رکوع» جز پس ازبارها جنباندن سرشان سجده نمی‌نمایند؛ 
ورافضیان نیزچنین هستند. 

هود دغل‌کاری و خیانتگری با مردم را روا می‌دانند؛ و رافضیان نیزچنین هستند. 

برای دروغ شمردن این نسبت‌های ساختگی به شیعه. کافی است وجدانی آزاد 
داشته فاشستك وبه فقه و کتاب‌ها واعتقادات واعمال وآن جه از قدیم و حجدید در 
میان ایشان رایج وپذیرفته بوده» احاطه تیال پس شکایت ر نزد خدا می‌بریم | 

«و اگرپس ازدانشی که تو را رسیده. بازازهوس‌های آنان پیروی کنی. تو را از جانب خداوند. 


سرپرست و یاوری نخواهد بود.» [بقره/۱۲۰] 


دو) الانتصار ۱۳۱ 
دروغ نیست اگرگفته شود که این کتاب انباشته از دروغ" است؛ و اگربه تعداد ‏ ۰/۳ 
صفحه‌های آن (< ۱۷۳) دروغ به آن نسبت داده شود نسبتی خریشت اش کرو فیان 
صفحه‌های این کتاب کاوش کنید. پس از جست و جوبه نمونه‌های عجیب‌تراز عجیب 
شامل دروغ شرم‌آور سخن خودرآیانةٌ بسیار خنک. استهزای دردآو و نسبت‌های 
ساختگی برمی‌خورید. ماآگاهی شما ازاین موارد را به زمانی وامی‌گذاریم که به خود کتاب 


۲ درمتن عبارتی آمده که معنایش این است: «سرمنشاً دروغ‌ها». اما به تناسب سیاق, چنین ترجمه شد. (ن.) 


)۱۳۳( 


۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


دست یابید -اين کتاب در مصرچاپ ومنتشرشده است -وپیشانی صفحات کتاب 
خود را با نقل همه آن افسانه‌ها سیاه نمی‌کنیم. اکنون تنها نمونه‌هایی ازآن‌ها را برای شما 
می‌آوریم تا دریابید که اوچه مایه در[باتلاق] دروغ وتهمت فرورفته وبرسخنان بس گزاف 
وباطل حرص ورزیده وکینه‌ای که به درونش راه يافته. اورا واداشته تا شهرت نیک گروهی 
پرشمار و گرامی را زشت و ناهنجار جلوه دهد؛ گروهی که از همه نسبت‌های دروغین وی 
پیراسته است: او گویل: 

۱. رافضیان معتقدند که پروردگارشان دارای شکل وصورت است. حرکت می‌کند. سکون 
می‌یابد. جابه جا می‌شود. انتقال می‌یابد» ونخست عالم نبوده وسپس علم یافته است ... . 
این است توحید همه رافضیان. مگرگروهی اندک ازایشان که با معتزله همنشین گشتند و به 
توحید اعتقاد یافتند و رافضیان آن‌ها را از خود ندانسته و ازایشان بیزاری جخستند. اما عمده 
آنان وبزرگانشان همچون هشام بن سالم شیطان طاق» علی بن میشم. هشام بن حکم. علی بن 
منصور وسکاک برهمین اعتقادند که ا زآنان نقل شد. (الانتصار: ص۵ [ص۳۶]) 

۲ رافضیان با اعتقاد می‌گویند که پروردگارشان جسمی است دارای شکل و صورت 
که حرکت می‌کند و سکون و جابه‌جایی و انتقال می‌پذیرد ونخست علم نداشت 
وسپس علم یافت. (الانتصان ص ۷ [ص۴۱]) 

۳یا برروی زمین یک نفر رافضی هست. مگرآن که بگوید خداوند دارای صورت است؛ 
و دراین زمینه روایت‌هایی بیاوزد و به حدیث‌هایی از پیشوایان شیعه احتجاج نماید. جز 
کسانی که درقدیم با معتزله همنشین گشتند وبه توحید اعتقاد یافتند ورافضیان آنان رااز خود 


ندانستند وبه عنوان شیعه به رسمیت نشناختند ؟ «الانتصان ص۱۴۴ [ص ۲۱۴]) 


هگ رورس ما نس 1 
که آن زن پاک گردد وعدّه نگاه دارد؛ واین بر خلاف نظرهم؛ ات محمّد است. 


(الانتصار: ص٩۸‏ [ص۱۴۲]) 


به زودی» حقیقت آشکار در بارةٌ همه این موارد روشن می‌شود و معلوم می‌گردد که 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


شیعه از روزنخست ازهمه این تهمت‌ها بر کنار بوده است. 


«واگرپس ازدانشی که سوی تو آمده. از هوس‌ها و خواهش‌های دل آن‌ها پیروی کنی: 
آن گاه. همانا از ستمکاران خواهی بود.»[بقره/۱۴۵] 


سه الفژق بین الفّق 

این کتاب تألیف ابومنصور عبدالقاهرین طاهربغدادی (د.۴۲۹) است که ۳۵۵ 
صفحه دارد. 

این مولف تیری در کمان دروغش وا ننهاده که آن را به سوی شیعه نیفکنده باشد. 
فروافتادن وی به قعراین هلاکت‌گاه. از آن رو است که پنداشته در میان رافضیان. هرگز 
پیشوایی در فقه و پیشوایی در روایتِ حدیث و پیشوایی در لغت و نحونبوده؛ ونی زکسی از 
ایشان نبوده که در نقل نبردها وسیره وتاریخ بتوان به اواعتماد نمود؛ و همچنین درتأویل 
و تفسیرقرآن دارای پیشوایی نبوده‌اند. و جزاین نیست که همه پیشوایان این دانش‌ها؛ به 
صورت خاص وعام. ازاهل ستّت و جماعت بوده‌اند. «الفرق بین الفّق: ص۳۰۹ [ص ۲۴۷]) 

سپس وی خدا را به این سبب سپاس گفته است؛ گویی این خیال وی فراگیر بوده. 
حتثی نسل‌های پسین ر نیز شامل می‌شود؛ و او از پشت پرده‌ای نازک به جهان غیب 
می‌نگرد! بدین سان. خود را درامان دیده که پس ازوی کسی بياید وتا زشتی‌اش را آشکار 
سازد وازامانت آو درنسبت‌دهی» بد گوید؛ ویا کتاب‌ها ودانشوران شیعه که نقّطه مقابل 
آن نسبت‌ها هستندء خود به خود موجب تکذیب اتهام‌های وی نخواهند گشت. 

جای شگفتی بسیاراست که دربغداد. محیط زندگی این مرد» وپیش چشمانش بزرگانی 
ازشیعه می‌زیستند که درهمهٌ عنوان‌های یاد شده. درپیشوایی‌شان خدشه‌ای راه نمی‌یافت 
وزمام رهبری دردست ایشان بود؛ مانند شیخ وآمورگاراشت. محمد بن محمد بن تُعمان مفید» 
سرورمان علم‌الهدی سیّد مرتضیء شریف رضی. ابوالحسین نجاشی» شیخ ابوالفتح کراجکی» 
شریف ابویَغلی» سلاردیلمی وکسانی همانند ایشان. پس اویا به سبب اختلال درحواش 


عمومی‌اش» وجود آنان را حس نکرده؛ ویا به انگیزةُ کینه‌توزی به انکارآنان واداشته شده است . 


۹/۳ 


۱۲۴ 


«(۳ 


)۱۳۵( 


۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


هرگونه که بوده باشد ما به حال اواهمیّت نمی‌دهیم وهمه مقصودمان آن است که خوانندگان 
ازنقشة این مرد آ گاه گردند تا از جار و جنجال وتاخت وتازش فریفته نشوند. 
امید که چون سخن ما در بارٌ کتاب‌های دروغ‌آمیزشبیه به اين اثررا دریابید. به بخشی 
از محتویات این کتاب آگاه شوید که آميخته با دروغ وباطل و بهتان و حقیقت پوشی وآب 
ورنگ دروغین است. 
«و اگرپس ازدانشی که تورا رسیده. بازازهوس‌های آنان پیروی کنی, تو را از جانب خداوند. 


سرپرست و نگهدارنده‌ای نخواهد بود.» [رعد/۲۷] 


چهار الفّل فی الملل والنحل! 

برکسی که در بارُ فرقه‌ها وآیین‌ها قلم می‌زند» واجب است که بیش از کسی که 
در بارة تاریخ وادب می‌نویسد. پیش ازهرچیز به راستگویی و امانت‌داری پایبند باشد؛ 
تا ازآفت‌ها وآسیب‌های فن درامان بماند. یعنی: اتهام زدن به امت‌ها بدون استناد به 
رکنی استوار وآلاییدن نام نیک افراد بی‌گناه؛ تنها با وهم یا خیال. بدین سان؛ وی هیچ 
قلمی نمی‌زند. مگرآن که ازدرستی مطالب مطمشن باشد وبرقابل اعتمادترین مأخذها 
تکیه نماید تا همین نزد خدای سبحان برای وی عذرفراهم آورد وبه دلیل بهتان زدن بر 
مردم وعیب‌جویی وناسزاگویی در بارٌ ایشان بازخواست نگردد. 

اما ابن‌حزم به اين امرواجب پایبند نبوده؛ بلکه در هرچه که نوشته. به ضل آن 
ملتزم بوده وسخنان باطل ونادرست را کنارهم نهاده ودوست می‌داشته که مذهب‌های 
فراوان بتراشد وبه هرکس که با اعتقاد اومخالف است. اتهام زند. اکنون نمونه‌هایی از 
سخنان خودرأیانة اورا می‌آوریم. وی گوید: 

یکم) همانا رافضیان از مسلمانان نیستند؛ بلکه فرقه‌هایی هستند که نخستینشان 
۵ سال پس ازوفات رسول خدا ع: پدید آمد وآغاز پیدایش ایشان آن گاه بود که گروهی 


که خداآنان را به خود وانهاد» دعوت کسی [یعنی عبداله سبأا را اجابت کردند که برای 


۱ تألیف ابن حَرم ظاهری اندلسی (د.۴۵۶). بنگرید به: همین کتاب: ۰۳۲۳/۱ 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۷۴۵۲ 


آسیت تن یه اسلام از نیرنگ و نقشه بهره گرفت. اینان طایفه‌ای هستند که در 
دروغگویی و کفرورزی» همانند بهود ومسیحیانند. [الفصل فی الملل والنحل: ۸/۲ ۷] 

پاسخ: سوگند به حق که ازاین سخنان گزنده. عرق شرم برپیشانی انسانیت می‌نشیند؛ 
واگر[ابن حزم] ظاهری دارای انسانیت بود. باید عرق از سراپایش جاری می‌گشت؛ اما ... . 

کاش می‌دانستم چگونه می‌توان مسلمان بودن را از کسانی سلب کرد که درنمازهای 
واجب خویش روبه قبله می‌ایستند ودرآن. شهادتین را برزبان می‌رانند و قرآن را تلاوت 
پاک پیروی می‌نمایند؛ و کتاب‌های آنان در زمينه عقاید واحکام. همه دنیا را فراگرفته 
که افزون برکارهای ایشان درجهان واقع ‏ خود گواه سخنان ما است! 

چگونه آن مرد توانسته این حکم قطعی را صادر کند. حال آن که هزاران تن 
از شیعیان. استادان حدیثٍ بزرگان اهل سثت هستند و در صحاح شش‌گانه و نیز 
کتاب‌های مد که مأخذهای امل ستّت. هم‌مذهبان انم در عقاید و احکام و 


باورهای دینی» هستند. حدیث روایت نموده‌اند (؟)؛ کسانی همچون: 


ابان بن تغلب کوفی ابراهیم بن یزید کوفی ابوعبداله جدلی 

احمد بن مفضل حفری . . اسماعیل بن‌ابان کوفی . | اسماعیل بن خلیفه کوفی 
اسماعیل بن زکریَا کوفی . اسماعیل بن عبدالرَحمان | اسماعیل بن موسی کوفی 
تلید بن سلیمان کوفی . ثابت ابوحمزة ثمالی ورین ابی فاخته کوفی 
جابربن یزید جعفی جریرین عبدالحمید کوفی | جعفربن زیاد کوفی 
جعفربن سلیمان بصری . | جمیع بن عمَیرکوفی حارث بن حصیرة کوفی 
حارث بن عبدالّه هَمْدانی ‏ .| حبیب بن ابی‌ثابت کوفی . | حسن بن حی هَمُدانی 
حکم بن عتیبهُ کوفی خمّاد بن عیسی جهُنی خالد بن مخلد قطوانی 
ابوجخاف [داوود] بن ابی‌عوف_ | زبید بن حارث کوفی زید بن حباب کوفی 


سالم بن ابی جعد کوفی سالم بن ابی‌حفصه کوفی ‏ | سَعد بن طریف کوفی 


۹۳/۳ 
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۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


سعید بن خْتیم هلالی 
سلیمان بن صرد کوفی 
سلیمان بن مهران کوفی 
طاووس بن گیسان هَمدانی 
عبّاد بن یعقوب کوفی 
عبدالّه بن عمرکوفی 
عبدالرحمان بن صالح آزدی 
عبیدالّه بن موسی کوفی 
عطیّة بن سَغْد کوفی 

علی بن بزیمه 

علی بن صالح 

علی بن مُنذر طرائفی 
عمّاربن ژریق کوفی 

فضل بن ذکین کوفی 
مالک بن اسماعیل کوفی 
محقد بن فُصَیل کوفی 
محقد بن عمّار کوفی 
منهال بن عمرو کوفی 

نوح بن قیس حدّانی 

هبيرة بن بُریم جفیّری 


وکیع بن جراح کوفی 


سلمة بن فضل آبرش 
سلیمان بن طرخان بصری 
شعبة بن حجاج بصری 
ظالم بن عمرو دژلی 
عبداله بن داوود کوفی 
عبدالّه بن لهیعه حَضرّمی 
عبدالرژاق بن همام جفیّری 
عثمان بن عمَیرکوفی 
علاء بن صالح کوفی 
علی بن جعد جوهری 
علی بن غراب کوفی 

علی بن هاشم کوفی 


عَمْروبٌن عبداله سبیعی 
فسّیل بن مرزوق کوفی 
محقّد بن حازم کوفی 
محمّد بن مسلم طائفی 
معروف بن خَرَّبوذ کرخی 
موسی بن قیس حضرّمی 
هارون بن سَعد کوفی 
هشام بن زیاد بصری 
یحیی بن جزار کوفی 


سلمة بن کل َضرّمی 
سلیمان بن قرم کوفی 
صعصعة بن صوحان عَبدی 
ابوطفیل عامرمکی 
عبدالنه بن شداد کوفی 
عبدالّه بن میمون قذاح 
عبدالملک بن آعین 
عدی بن ثابت کوفی 

علی بن زید بصری 

علی بن قادم کوفی 
عمّاربن معاویهةُ کوفی 
عوف بن ابی‌جمیله بصری 
فطربن خلیفهٌ کوفی 
محمّد بن عبیدالّه مدنی 
ی و 
منصور بن معتمرگوفی 
نفیع بن حارث کوفی 
هاشم بن بُرید کوفی 

هشام بن عماردمشقی 


یزید بن ابی‌زیاد کوفی! 


۱ برای مطالعهُ شرح حال وسخن مفصّل در بارة این افراد. بنگرید به: المراجعات تألیف سرور مجاهد ماء حبجخت 
الاسلام شرف‌الذین: ص۱۰۵-۴۱ [ص۱۲۶-۷۰]. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


اینان گروهی از کسانی هستند که پیشوایان شش‌گانه در صحاح خویش به آنان 
احتجاج نموده‌اند. براین گروه بیفزایبد بزرگان شیعه از صحابهُ بزرگوار تابعین نخست؛ 
و برجستگان خاندان پاک علوی را که به خودشان و حدیثشان احتجاج می‌شود و 
پیشوایان اهل ستّت در کتاب‌های صحاح و سنن و مسند» سند خود را بهآنان رسانده و 
به ثقه بودن و عدالتشان تصریح نموده‌اند. 

آگرشیعیان ‏ چنان که ابن‌حزم ادعا نموده -ازاسلام بیرون هستند» پس این 
کتاب‌های صحاح ومسند وستن» وئیزمولفان آن‌هاء بعنی آن استادان حدیسث 
و پیشوایان و حافظان. و همچنین آن باورها و اندیشه‌های برگرفته از کسانی که 
مسلمان نیستند (ا) چه ارزشی دارد؟ بارخدایا! آمرزشت را خواهانیم و بازگشت [ما] 
به سوی تواست؛ وتوبه حق داوری می‌نمایی. 

آری؛ تنها گناه ایشان که نزد ابن حَزم نابخشودنی به شمار می‌رود آن است که علی 
امیرالمومنین الا و فرزندانش» پیشوایان امین - صلوات له علیهم -۰ را به پیروی از کتاب 
و سثت» دوست می‌دارند و از آنان دنباله‌روی می‌کنند. در نتیجٌ همین است که 
نویسنده الفِصّل فی الملل والنحل» درمورد آبروی آنان» کاری روا می‌داند که در مورد هیچ 
مسلمانی روا داشته نمی‌شود. و خداوند است آن حکم کنندة نهایی! 

وامّا این که وی پنداشته سرآغاز تشیع» اتحایت قغوات کین که ترا اسیت 
رساندن به اسلام نقشه کشید ونیرنگ ورزید. از سوی برخی کسان که خداوند آنان را به 
حال خود وانهاد. بوده؛ مرادش عبدالله بن سباًاست که امیرالمومنین ثذ وی را کشت 
وبه سبب اعتقاد الحادی‌اش اورا درآتش سوزانید وشیعیانش نیزبه پیروی ازایشان» 
عبدالّه را لعن کرده. از او بیزاری جسته‌اند. 

پس چه زمان این عنصرپلید از حزب علوی بوده تا شیعیان. آیین وانديشة استوار 


خویش را ازاوبرگرفته باشند؟ آیا هیچ شیعه‌ای در هم نسل‌ها ودوره‌های تشیّع می‌توان 
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یافت که به این فرد که خدا اورا به حال خود وانهاد» گرایش و انتساب داشته باشد؟ 
اقا ابن‌حزم فقط می‌خواسته تا با هردروغ شرم‌آور به شیعیان بهتان زند؛ واگربه نیکی 
در حقیقت می‌نگریست. با يقین حقیقی درمی‌یافت که کارند؛ بذرتشیّع» خود آورنده 
شریعت اسلام تا بوده» آن روز که دوستاران علی 3 را شیعه اومی‌نامید و آنان را به وی 
نسبت می‌داد وستایش می‌نمود و اقتش را به هواداری و پیروی از او فرامی‌خواند. 

بنگرید به: همین کتاب: ص۰۷۸ 

به سبب بی‌مایگی این سخن» گفتاررا دررد آن درازا نمی‌بخشیم وبه سخنی طلایی از 
استاد محمد کردعلی (خطط الشّام: ۶ /۲۵۱) بسنده می‌کنيم که گفته است: اما این که برخی از 
نویسندگان پرآنند که مذهب تشیّع برخاسته ازبدعت عبدالّه بن سباً معروف به ابن‌سوداء 
است. سخنی ازسر خیال وکمي دانش درباره حقیقت مذهب شیعیان" است . هرکس بداند 
که این مرد نزد شیعه چه جایگاهی دارد و میزان بیزاری جستن شیعیان ازوی و سخنان 
وکارهایش. ونیزگفتاردانشوران شیعه. بدون هیچ اختلاف» در ایرادگیری وعیب‌جویی از او 
را دریابد. خواهد دانست که آن ادّعا تا چه اندازه [ناآدرست است.» 

دوم) نویسندة الفِصّل فی الملل والنحل(۱۳۶/۴)گفته است که هرکس علی را ازهمهٌ 
صحابه داناتربداند. دروغ گفته است. سپس با سخنانی بی‌مایه» گفتار را دربیان اعلم 
بودن ابوبکروپیشگامی وی برعلی در دانش. درازا بخشیده تا آن که گفته است: «ه رکه 


ازدانش بهره‌ای داشته باشد. می‌داند که علم ابوبکر چندین برابرعلی بوده است.» 


همودربارهٌ برتری عمربرعلی دردانش, گوید: «هرکس که از حس برخوردار 
باشد. به ضرورت می‌داند که دانش عمرچندین برابردانش علی بوده .... پس سخن 
این بی‌شرمان نادان؛ باطل است واگرعنادپیشه‌ای نادان یا کم‌شرم که دروغگویی و 


۱ درمتن آمده است: «قلة علم بتحقیق مذهبهم». عبارت درست که مبنای ترجمه قرار گرفت ودر خطط الشام 
آمده. چنین است: «قلة علم بحقيقة مذهبهم». (ن.) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۴۲ 


که هیچ یک از صحابه را از جایگاه خود فروت رآوریم .» 


پاسخ: من نمی‌دانم براین مرد به سبب نادانی‌اش بخندم یا به جهت کودنی‌اش بگریم 
ویابه دلیل عقل‌پریدگی‌اش: ریشخندش نمایم! در خاطرهیچ کس تردید راه نمی‌یابد 
که امیرالممنین ان دردانش خویش برهمهُ صحابه فزونی جسته بود و آن‌ها در داوری‌ها 
ومشکلات به وی مراجعه می‌نمودند؛ اما اوبه هیچ یک ازایشان مراجعه نمی‌کرد. 
نخستین کسی که به اعلم بودن وی اعتراف نمود. پیامبر اسلام 2 عَیٌ بود که به فاطمه 
فرمود: «آیا خشنود نیستی که من تورا به همسري کسی درآوردم که پیش از همه اسلام 
آورده و از نظردانش داناترین ایشان است ؟» (المستدرک علی الصحیحین حاکم [۱۴۰/۳]؛ 
کنزالغمال: ۱۳/۶ [۶۰۵/۱۱]) 


وآن حضرت عی به فاطمه فرمود: «تورا همسرمردی ساختم که بهترین و داناترین 
و خردمندترین فرد از امّت من است وپیش ازهمه اسلام آورده اهبگ :1 


وآن حضرت عی به فاطمه فرمود: «همانا وی نخستین صحابی من است که اسلام 
آوزد -یا: ۹ من در اسلام آوردن است -ودانش و خردمندی‌اش از همه آنان 
بیشتراست.)۲ 

وآن حضرت ۶ فرمود: «پس از من. داناترین امتم علی بن ابی‌طالب است.»۲ 


وآن حضرت تت فرمود: «علی گنجينه دانش من ووصی من و در ورود به سوی من 


۱. این روایت را خطیب درالمتفق والمفترق و سیوطی (جمع الجوامع: کنزالعمال: ۶ ۱ با ذکرسند 
آورده‌اند. 

۲ مسند احمد (۲۶/۵ [۶۶۲/۵])؛ الاستیعاب (۳۶/۳ [۱۰۹۹/۳])؛ الیاض النضره (۱۹۴/۲ [۳ /۱۴۱])؛ مجمع 
الوائد (۱۰۱/۹ و ۱۱۴) به دوطریق که یکی را صحیح شمرده و راویان طریق دیگررا ثقه دانسته است؛ الهرقاة فی 
شرح المشکاه (۵ /۵۶۹ [۴۷۰/۱۰])؛ گنر العمال (۱۵۳/۶ [۶۰۵/۱۱])؛ الشيرة الحلبیّه (۲۸۵/۱ [۲۶۸/۱])؛ السيرة 
النبویه تألیف زّینی دخلان ۱۸۸/۱ [۹۱/۱] در حاشيهة الشيرة الحلبیّه). 

۳. این روایت را دیلمی ازسلمان, با ذکرسند آورده وآن را خطیب خوارزمی (المناقب: ص۴۹ [ص۸۲])؛ همو(مقتل 
الامام الحسین انا :۴۳/۱۰)؛ ومثقی هندی (رالعْمَال: ۱۵۳/۶ [۶۱۴/۱۱]) آورده‌اند. 


0۱۳۹ 


۶/۳ 


۲۴ 


0 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


ات زستا شنم ال یاه ص۳۹ [۱۰۶/۱]؛ کفاية الطالب فی‌مناقب علی بن آبی طالب گنجی: 
ص۷۰ و ٩۳‏ [ص۱۶۸]) 


وآن حضرت تل فرمود: «علی دردانش من است ویس ازمن آن چه را به رسالت 
آوردم» برای امتم تبیین می‌نماید.»" 

وآن‌حضرت فرمود: «علی خزانه‌دار دانش من است.» (شرح نهج البلاغه تألیف 
ابن‌ابی‌الحدید: ۴۴۸/۲ [۱۶۵/۹]) 

و آن حضرت عٌَ فرمود: «علی گنجينه دانش من است.» (شرح نهج البلاغه تألیف 
ابن‌ابی‌الحدید: ۴۴۸/۲؛ الجامع الضغیر سیوطی [۱۷۷/۲])؛ همو (جمع الجوامع: کنز العمّال: 
۶ ۳/۱ الشراج المنیربشرح الجامع الصغی رعزیزی (۲/ ۴۱۷ [۲ /۴۵۸])؛ حاشیهُ خفنی بر 
شرح عزیزی (۴۱۷/۲ [۴۵۸/۲])؛ مصباح اللام وبهجة الأنام فی شرح نیل المرام (۵۶/۲ [۱۳۶/۲]) 

وآن حضرت نت فرمود: «برترین کس در قضاوت. در میان ات من علی است.» 
(مصابیح السنه تألیف بَعُوی: ۲۷۷/۲ [۴ /۱۸۰)؛ الیاض التضره: ۲ /۱۴۷/۳[۱۹۸]؛ المناقب خوارزمی: 
ص۵۰ [ص۸۱؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۳۶/۸ [۱۶۷/۸]؛ بُغبة الوعاة: ص۴۴۷ 
[۴:۶/۲]) 

و آن حضرت ءَیٌ فرمود: «برترین کس در قضاوت. در میان شماء علی است.» 
(الاستیعاب: ۳۸/۳ [۱۱۰۲/۳] در حاشیهة الاصابه؛ المواقف قاضی ایجی: ۲۷۶/۳ [ص۴۱۱]؛ شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۳۵/۲ [۲۱۹/۷]؛ مطالب السوول [ص۲۳]؛ تمییزالظیب من 
الخبیث: ص۲۵ ص۳۴ ]؛ كفاية الطالب لمناقب علی بن آبی‌طالب شثقیطی [ص۴۶]) 

و آن حضرت ی فرمود: «ای علی! من در نبّت. برتوچیره هستم و پس از من 
پیامبری نخواهد بود؛ وتودرهفت چیز برمردم چیرگی داری؛- پس از شمارش موارد دیگر 
فرمود: - و تودرمیان ایشان» برترین کس در قضاوت هستی.» در عبارت دیگرآمده آستتا: 


۱ این روایت را دیلمی [الفردوس بماأًثورالخطاب: ۶۵/۳] با ذکرسند از ابوذر آورده. چنان که در کنر لعْمَال (۱۵۶/۶ 
[۶۱۴/۱۱])؛ و کشف الخفاء (۲۰۴/۱) آمده است . 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۹۵۱۲ 


«ودرقضاوت» ازهم؛ آن‌ها بیناتری.»(حلیة الأولیاء:۶۶/۱؛ الیاض اللضره: ۲ /۱۴۷/۳[۱۹۸] از 
حاکمی؛ مطالب السژول [ص۴ ۳ ]؛تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر[۱۳۹/۱۲]؛ كفاية الطالب فی مناقب 
علی بن آپی طالب گنجی: ص۱۳۹ [ص۲۲۶]؛ کَنرالعُمال: ۱۵۳/۶ [۶۱۷/۱۱]) 

وآن حضرت َل فرمود: «حکمت به ده بخش تقسیم شد وله بخش آن به علی 
داده شد ویک بخش دیگربه مردم.) (حلية الأُولباء [۶۵/۱]؛ آسنی المطالب فی مناقب علی 
بن آبی‌طالب الا حافظ جخری: ص۱۴۳ [ص۷۱]) 

چگونه بود که پیامب رل آن گاه که درزمان زندگی ایشان علی به قضاوت می‌پرداخت» 


می‌فرمود (؟): «سپاس خدای را که حکمت را درمیان ما اهل بیت قرار داد.» 


هرگاه -بر پايةٌ نض‌های متواتری که از پیامبرٌََ رسیده" - علی در شهر دانش 
و حکمت رسول خدا بوده. پس چه کس در بخشی ازدانش. با وی برابری یا همانندی 
کند ویا به وی نزدیک شود؟ تردید نیست که این حدیث از پیامبررسیده وافراد مختلف 
درتألیف‌های مستقل, به تدوین طریق‌های آن پرداخته‌اند. 

پس ازرسول خدا ع نیزعايشه گفته است: «علی داناترین مردم به سنت است.) 
(الاستیعاب: ۴۰/۳ [۱۱۰۴/۳] در حاشی4ه الاصابه؛ الیاض النّضره: ۲ /۳[۱۹۳ /۱۴۱]؛المناقب خوارزمی: 
ص۵۴ [ص۱٩]؛‏ الصَواعق المحرقه: ص۷۶ [ص ۱۲۷]؛ تاریخ الخلفاء: ص ۱۱۵ [ص:۱۶]) 


وعمرگفت:«علی درمیان ماء برترین کس درقضاوت است.» «جلية الأولیاء [۶۵/۱]؛ 
الطبقات الکبری تألیف ابن‌شغد: ص۴۵۹ و۴۶۰ و۴۶۱ [۳۳۹/۲ و۳۴۰]؛ الاستیعاب: ۳۸/۴ و۳۹ 
[۱۱۰۲/۳] در حاشیه الاصابه؛ البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر: ۳۵۹/۷ [۳۹۷/۷]) او گفته ایست: 
۱. این روایت را احمد بن حنبل (مناقب علی ات [ص۱۶۸])؛ و محت‌الذین طبری «الرّیاض النضره: ۱۹۴/۲ 

[۱۴۹/۳]) با ذکر سند آورده‌اند. 
۲ آن را بسیاری از حافظان با چندین طریق و با ذکرسند آورده‌اند. نیزاین کسان آن را صحیح شمرده‌اند: طبری؛ 


ابن‌معین [معرفة الجال:۷۹/۱]؛ حاکم [المستدرک علی الصحیحین: 1۱۳۷/۳ خطیب بغدادی [تاریخ بغداد: 
۷۱ سیوطی [تاریخ الخلفاء: ص۱۵۹]؛ و جز ایشان. 


۹۷/۳ 


۱۴۱ 


)۱۴۲( 


۹۸/۳ 


اد غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


«این سخن از عمرثابت کشت استا: 4 رای المطالب جَرّری: ص۱۴ [ص۲ ۷ ]؛ تاریخ 
الخلفاء سیوطی: ص ۱۱۵ [ص۱۶۰]) 

نیزوی گفت: «برترین کس در قضاوت. در میان ما علی است» «الطبقات الکبری 
تألیف ابن‌شغد: ص۸۶۰ [۳۳۹/۲]؛ الاستیعاب:۴۱/۳ [۱۱۰۴/۳]؛ تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: 


۲ (۳۳۰/۱۲]؛ مطالب الشوول [ص۳۰ ]؛ الریاض التضره: ۲ و ۲۴۴ [۱۴۳۷/۳ و ۲۰۴]) 
عمرسخنانی مشهوردارد که نشانگرنهایت نیازوی به دانش امیرالمومنین است؛ از 
جمله این سخن وی که بارها تکرار کرد: «اگرعلی نبود» عمرهلاک می‌شد." 


ونیزاین سخنش: «بارخدایا! مرا در مسأله‌ای دشوار که پسرابوطالب برای حل آن 
تباشد» باقی مگذارا» (تذکرة خواص الامه تألیف سبط: ص۸۷ [ص۱۴۸]؛ المناقب خوارزمی: 


ص۵۸ اص۹۷٩)؛‏ مقتل الامام الحسین ال خوارزمی: ۴۵/۱ 

ونیزاین سخنش: «ای ابوالحسن! خداوند مرا در سرزمینی که تودرآن نباشی. باقی 
نگذارد!» (ٍرشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: ۲ /۱۳۶/۴[۱۹۵]) 

ونیزاین سخنش: «ای علی! خداوند مرا بعد از توزنده نگذارد!»«الرّیاض التّضره: 
۲ [۱۴۶/۴]؛المناقب خوارزمی: ص۶۰ [ص[۱۰]؛ تذكرة خواص الامه تألیف سبط: ص۸۸ 
[ص۱۴۸]؛ فیض القدیر: ۳۵۷/۴) 


ونیزاین سخنش: «از مسألة دشواری که ابوالحسن براق حل‌آن نباشد. به خدا پناه 
می‌برم.» (البداية والنهایهتألیف ابن‌گثی: ۷۳۵۹/۷ /1]۳۹۷ الفتوحات الاسلامیه: ۷ /۳۰۶) 


ونیزاین سخنش: «ای ایوالحسن! به خدا پناه می‌برم ازاین که درمیان مردمی 


۱ این خبررا احمد و عقیلی و ابن‌سمّان. با ذکرسند آورده‌اند و دراین مأخذ یافت گردد: الاستیعاب (۳۹/۳ 
[۱۱۰۳/۳])؛ الرّیاض النضره ۱۹۴/۲ [۱۴۲/۳])؛ تفسیرنیشابوری در سورهُ احقاف [مج!۱/ج۱۰/۲۶]؛ المناقب 
خوارزمی (ص۴۸ [ص۸۰])؛ شرح الجامع الضغیرتألیف شیخ محقد نی (ص ۲۱۷ [۴۵۹/۲]) در حاشیه الشراج 
المنیربشرح الجامع الصغیر تذكرة خواص امه تألیف سبط (ص ۸۷ [ص ۱۴۷])؛ مطالب الوول (ص ۱۳)؛ فیض 
القدیر(۳۵۷/۴). 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲۹۵۳۱ 


زندگی کنم که تودرآنان نباشی.» «الیاض اللضره: ۱۳۶/۳[۱۹۷/۲]؛ منتخب کنرّالعُمال: 


حاشیه مسند احمد: ۳۵۲/۲ [۴::/۲]) 


ونیزاین سخنش: («به خدا پناه می‌جویم ازاین که درمیان مردمی زندگی کنم 
که ابوالحسن درمپانشان نباشد.»" 


ونیزاین سخنش: «بارخدایا! برمن سختی‌ای فرونفرست. مگرآن که ابوالحسن 
در کنارم باشد.)۲ 


ونیزاین سخنش: «الاهی که زنده نمانم درمسأله‌ای دشوار که ابوالحسن برای حل 
آن نباشد.) (ترجمة علی بن ابی‌طالب: ص٩۹‏ ۷) 


ونیزاین سخنش: «خداوند مرا باقی نگذارد تا به روزگاری و مردمی برسم که 
ابوالحسن در میانشان نباشد!» «حاشیهُ شرح عزیزی: ۴۱۷/۲ [۴۵۸/۲]؛ مصباح الظلام و بهجة 
الأنام فی شرح نیل المرام: ۲ /۱۳۶/۲[۵۶]). 

تفیل مشیت کف (عمر به لا بساه هی مسبت او شاه دشواری که 
ابوالحسن برای حل آن نباشد.»" 


معاویه گفت: «هرگاه چپزی برعمرمشکل می‌شد. حلش را از علی می‌گرفت .» 
(مناقب علی ال احمد [ص۱۵۵]؛ الّیاض التّضره: ۲ /۱۴۳/۳[۱۹۵]) 


۱. فیض القدیر(۳۵۷/۴). وی گفته است: «دارفظنی با ذکرسند از ابوسعید آورده که عمردر بارٌ مسأله‌ای ازعلی 
سوال نمود واوپاسخش فرمود و عمرگفت:(به خدا پناه می‌جویم ..۰.)» 

۲ آن را ابن‌بختری با ذکرسند آورده؛ چنان که درالرّیاض النضره (۱۴۲/۳[۱۹۴/۲]) آمده است. 

۳. این سخن را احمد بن حنبل «(مناقب علی لا [ص۱۵۵]» با ذکرسند آورده و دراين مأخذها یافت گردد: 
الاستیعاب در حاشيه الاصابه (۳۹/۳ [۱۱۰۲/۳])؛ صفة الصّفوه ۱۲۱/۱ [۳۱۴/۱)؛ الرّیاض النضره (۱۹۴/۲ 
[۱۴۲/۳])؛ تذکرة خواص له تألیف سبط «ص‌۸۵ [ص۱۴۴])؛ طبقات الشافعیّه تألیف شیرازی (ص:۱)؛ 
[طبقات الفقهاء: ص۴۲]؛ الاصابه (۵۰۹/۲)؛ الضّواعق المحرقه (ص۷۶ [ص ۱۲۷])؛ فیض القدیر ۴ /۳۵۷)؛ 
الف‌باء (۲۲۲/۱). 


)۱۴۲( 


۲۴۴ 


۹۸۳ 


۷۵۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


از میان رفت .» این سخن را ابوحجاج تلو (الف‌باء:۲۲۲/۱) با ذکر سند آورده است. 


پس ازآن‌هاء نواده پاک‌نهاد پیامب امام حسن. در خطبه‌ای فرمود: «دیروز مردی 
ازمیان شما رفت که دردانش» نخستینیان از وی پیشی نگرفتند وپاپانیان نیزبه 
ی ترسند:)۱ 

دانشور بزرگ امّت. ابن‌عبّاس گفت: (به خدا سوگندا! هرآینه ثه دهم دانش به علی 
بن ابی‌طالب عطا گشت؛ وسوگند به خدا که دریک دهم دیگرنیزبا شما شریک بود.» 


(الاستیعاب: ۴۰/۳ [۳ /۱۲۰۴]؛ الریاض التَضْره: ۱۹۴/۲ [۳ /۱۴۱]؛ مطالب السَوول: ص۳۰) 


همو گفت: «دانش من و دانش اصحاب محمّد در برابر دانش علی اثا چیزی 


نیست جزقطره‌ای در برابرهفت دریا.»" 


نیزوی گفت: «دانش شش بخش دارد؛ پنج ششم از آن» نصیب علی است و یک 
ششم ازآن مردم. وهرآینه درآن یک ششم نیز با ما شریک. وبلکه از ما داناتراست.»(المناقب 


خوارزمی: ص۵۵ [ ص۹۲]؛ فان الشَمُظین: باب شصت وهشتم [۳۶۹/۱] به دو طریق) 
اپنم عود گفت: «.حکمت به ده بخش تقسیم شد. ه بخش به علی عطا گشت 
و کج به مردم؛ و علی درآن یک بخش نیزازآنان داناتراست.»۳ 


میم 


هموگفت: «داناترین مردم مدینه به علم تقسیم ارث. علی بن ابی‌طالب است.» 
(الاستیعاب: ۴۱/۳ [۱۰۵/۳]؛ الریاض التّضره: ۱۹۴/۲ [۱۴۱/۳]) 


۱ این روایت را احمد بن حنبل [المسند:۳۲۸/۱] با ذکرسند آورده؛ چنان که دراین مأخذها آمده است: 
البداية والنهایه تألیف ابن کثیر(۳۶۸/۷[۳۳۲/۷]) ابوْعیم اصفهانی (جلية الأولیاء: ۶۵/۱ ابن‌ابی‌شیبه 
[المصتف: ۶۸/۱۲] چنان که در کن زالعت‌ال (۴۱۲/۶ [۱۹۲/۱۳]) آمده؛ ابوالفرج ابن جوزی (صفة الصفوه 
۱۲۱/۱ [۳۱۳/۱]). 

۲ بنگرید به: همین کتاب: ۴۴/۲ و۴۵. 

۳ کنرالعْمَال (۱۵۶/۵ و۴۰۱ [۶۱۵/۱۱ و ۱۴۶/۱۳]) به نقل از چندین تن از حافظان. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۹۵۵۲ 


هموگفت: «مامیان خود چنین می‌گفتیم که قه تا مردم مدینه برترین کس 
درقضاوت علی است.» 

هموگفت: «درمیان مردم مدینه» علی آگاه‌ترین کس به علم تقسیم ارث و برترین 
کس درقضاوت است.» (المستدرک علی الصحیحین حاکم [۱۴۵/۳]؛ الیاض النضره: ۱۹۸/۲ 
[ ۱۴۱/۳ الصواعق المحرقه: ص۷۶ [ص ۷ ۱۲])؛ تاریخ الخلفاء سیوطی: ص۱۱۵ [ص۱۶۰]) 

هموگفت: «همانا قرآن برهفت حرف نازل گشت که هیچ حرفی نیست. مگرآن 
که ظاهرو باطنی دارد؛ وهرآینه هم ظاهرو هم باطن آن نزد علی بن ابی‌طالب است.» 
(مفتاح الشعاده:۴۰۰/۱ [۵۶/۲]) 

هاشم بن عتبه" در باره علی اب گفت: «اونخستین کسی است که همراه رسول خدا 
نماز گزازد ودردین خدا از همه فقیه‌ت وبه رسول خدا از همه نزدیک‌تراست.» (کتاب 
صفین تصربن مُزاجم: ص ۴۰۳ [ ص۵۵ ۳]) 

از عطاء پرسیدند: «آیا درمیان اصحاب محمّد. کسی داناتراز علی بود؟» گفت: 
«نه؛ به خدا سوگند! من چنین کسی را نمی‌شناسم.» (الاستیعاب: ۴۰/۳ [۱۲۰۴/۳]؛ الّیاض 
التَضره: ۱۹۴/۲ [۱۴۱/۳]؛ الف باء:۲۲۲/۱؛ الفتوحات الاسلامیه: ۳۳۷/۲) 

عدی بن حاتم در خطبه‌ای گفت: «به خدا سوگند! اگراز لحاظ علم به کتاب وستت بود. 
هماناوی -یعنی علی -داناترین مردم به آن دوبود؛ واگرازلحاظ اسلام بود» همانا اوبرادرپیامبر 
خدا و در[امت]ً اسلام مهتر و سرور بود؛ واگراز حیث پارسایی وعبادت بود» هرآینه اوازهمهةٌ 
مردم؟ پارساییاش آشکارتر و عبادتش افزون‌تربود؛ واگراز جنبهٌ عقل وسرشت بود» همانا وی از 
همه مردم استوار عقل‌تر و نیک سرشت‌تربود.» (جَمهّرة خطب العرب: ۲۰۲/۱ [۳۷۹/۱]) 
۱ المستدرک علی الصحیحین حاکم (۱۳۵/۲ [۱۴۵/۳]) ضمن صحیح شمردن آن؛ الاستیعاب (۴۱/۳ 

[۱۱۰۵/۳])؛ آسنی المطالب جَرّری (ص ۱۴ [ص ۱۲۷])؛ ابن ال یبع (تمییزالظیّب من الخبیث: ص۲۵ [ص ۴ ۳])؛ 


الصَواعق المحرقه (ص۷۶ [ص۱۲۷]). 
۲. درمتن «هشام بن عتیبه» آمده که خطایی سهوی است. (ن.) 


)۱۴۵( 


۳/۳ 


)۱۴۶( 


۲۹۵۶ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


عبدالّه بن حجل نیزدر خطبه‌ای گفت: «تو[ای علی!] از همه ما به پروردگارمان 
داناتر به پیامبرمان نزدیک‌تر و دردینمان بهتری.» (جَمهٌّرة خطب العرب:۲۱۳/۱ [۳۸۰/۱]) 

همچنین ایوسعید خدری گفت: «در میان مردم؛ غلی برترین کسن در قضاونت 
است .» عبدالوژاق [المصتف:۲۲۵/۱۱] ازقتاده. همانند همین سخن را با ذکرسند آورده 
است. (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۸ ۱ ۱۶۷]) 

گروهی از صحابه نیز امیرالمومنین ان را در شعر خویش به اعلم بودن ستوده‌اند؛ 
همجون حشان نن تاست وفضل بن عبّاس. شماری انبوه ازشاعران سده‌های نخست 
هم دراین کارا زآنان پیروی کرده‌اند که گفتار را با یادکرد آنان درازا نمی‌بخشیم. 

پس از آن‌ها» همه ات نیزاجماع دارد که امیرالمومنین ثلا در دانش از دیگران 
برتراست؛ زیرا اوبود که دانش پیامب رح را به ارث بُرد. با چندین طریق. این سخن از 
رسول خداعَ ثابت گشته که علی وصی ووارث اواست. درهمین سخن. علی به وی 
گفت: «ای پیامبرخدا! چه چیز از توبه ارث می‌برم ؟) فرمود: «آن چه را پیامبران پیش از 
من به ارث نهادند.» گفت: «پیامبران پیش ازتوچه به ارث نهادند؟» فرمود: «کتاب خدا 


وسئت پیامبرشان.» 


حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۱۲۶/۳ [۱۳۶/۳]) درذیل حدیث مربوط به ورائت 
علی -ونه عمویش عبّاس -ازپیامبر سخنی گفته که عین آن چنین است: «درمیان 
می‌شود که تنها علی» ونه دیگری» دانش پیامبر را به ارث برده است.» 

دربارةُ همین وراشت مسلّم. این سخن از علی ان به نحوصحیح رسیده است: 
«به خدا سوگند! همانا من برادر و وصی وپسرعمو ووارث دانش پیامبرهستم؛ پس چه 
کس بیش ازمن. به اوسزاواراست ؟4" 


۱. خصاتص امیرالممنین ثا تألیف نسائی (ص۱۸ [ص۸۳)؛ السنن الکبری [۱۲۵/۵]؛المستدرک علی 
الصحیحین حاکم (۱۲۶/۳ [۱۳۶/۳]). او و ذهبی این حدیث ر صحیح شمرده‌اند. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۵۷۱ 


سخن رفته است. محمّد بن ابی‌بکر در نامه‌ای به معاویه نوشت: «وای برتوباد! خود را 
با علی برابرمی‌کنی که وارث ووصی رسول خدا صلا است !» (کتاب صفین تصربن مُزاحم: 
ص۱۳۳ [ص۱۱۹]؛ مُروج الأذهب: ۵۹/۲ [۲۱/۳]) 

پس اکنون آن مرد باید بنگرد که سخنان نیشداروتهمت‌های وی متوجه چه کسی 
پیامبراعظم ی بوده است ؟ وامّا حکم کسی که صحابه ونیزنواد؛ پيامبر امام حسن. 
گوید برعهدة دوستان این مرد و دانشوران مذهب اواست! 

سوم نويسندة الفصّل فی الملل والتحل گفته است: «از سخنان همه امامیّه. در قدیم و 
جدید آن است که درقرآن تبدیل راه یافته وآن چه ازآن نیست به آن افزوده گشته و بسیاوی 
ازآن نی زکاسته شده و بخش فراوانی نیز دگرگون گشته است. همه شیعیان براین اعتقادند» 
مگرعلی بن حسن بن موسی بن محمّد که از امامیّه بود؛ امّا با این حال, به اعتزال تظاهر 
می‌کرد. اواین اعتقاد را نپذیرفته باطل می‌شمرد و گویندهُ آن را کافرمی‌دانست.» 
اعتماد ازشیعیان يا کدام نقل یکی ازدانشوران شیعه است که جامعه برای وی بهایی 
قائل باشد ویا یکی از جویندگان دانش‌های ایشان. هرچند بيشينه آنان وی را نشناسند. 
بلکه از این نیزفروترآمده. می‌پرسیم در گفتار کدام یک از نادانان شیعه یا روستایی‌ای 
از ساده‌دلانشان» و یا پراکنده‌گویی یاوه سرا همجون خود این مرد که نسنجیده سخن 

۳ هرگاه خوانندگان به پررسی وکاوش پردازند» درمی‌یابند که درمیان پیشگامان 


۱. در الفصّل فی الملل و التحل [۱۸۲/۴] وآن چه ازاین کتاب درمآخذ اهل ستت نقل شده. همین گونه آمده 
است؛ اما صحیح. علی بن حسین است که همان شریف مرتضی علم‌الهدی است. 


۳/۳ 


0۲۴۷ 


)۱۴۸( 


۳۰۳/۳ 


7۵۸۱ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج ۳) 
امامّه کسی نیست مگرآن که این اتهام دروغین را نفی نماید. همچون شیخ صدوق 
(الاعتقادات فی دین الامامیه [ص۵4])؛ شیخ مفید [آوائل المقالات: ص ۹۵-۹۳]؛ سید مرتضی 
علم‌الهدی [الامالی: 1۸۳/۲ _که خود آن مرد نیزبه سخن وی اعتراف نموده؛ اقا چنان 
که این کودن پنداشته. اوتنها شیعه‌ای نیست که چنین گوید -؛ شیخ‌الطائفه طوسی 
(التبیان فی تفسیرالقرآن [۳/۱])؛ وامین‌الاسلام طبرسی (مجمع البیان [۶ /۵۰۸])؛ وجزایشان. 

اینان که برجستگان امامیّه و دانشوران ایشان» و در قدیم و جدید. پاسداران حریم 
وعقاید شیعه بوده‌اند. انسان راآ گاه می‌سازند که آن مرد دروغ گفته است. فرقه‌های شیعه 
وپیشاپیش آن‌ها: امامیّه» اجماع دارند که آن چه اکنون میان دو جلد [مصحف] وجود 
دارد. همان کتابی است که درآن تردید راه ندارد وتنها همین است که احکام کتاب 


اگرگاه یکی از شیعیان سخنی در بارٌ تحریف قرآن گفته. مقصودش تأویل کلام 
خدا به شیوةُ باطل ودگرگون کردن معنای آن بوده. نه افزایش و کاهش وتبدیل حرفی به 
حرف دیگر چنان که خود این فرد وهم‌مذهبانش به تحریف بدین معنا باوردارند و 
شتعبان. را به ان متهم می‌کنند؛ آن سان که درص:۸ گذشت. 

چهارم» نویسندهُ الفصّل فی الملل و النحل (۱۸۲/۴) گفته است: «برخی از امامیه. 
ازدواج [دائم] باه زن را روا می‌دانند و برخی نی کلم را حرام می‌شمارند. زیرا بر خون 
حسین روییده وش ازان وجود نداشته است.» 

پاسخ: دوست می‌داشتم که آن مرد پیش از مطالعه فقه امامّه» این نسبت 
ساختگی‌اش را در بار؛ ازدواج نمی‌نوشت تا [براثراین مطالعه] درمی‌یافت که همه 
اشتان» نیون هیچ گونه استئناء ازدواج [دائم] بابیش ازچهارزن را جایزنمی‌دانند 
و ازدواج با ئه زن را از ویژگی‌های پیامب رت می‌شمارند؛ و دراین زمینه» هیچ اختلافی 


میان آنان واهل سئت نیست: 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۵۹۲ 


اگراین نسبت به برخی از امامیّه» نسبتی دروغین نبود وی به خوانندگان نشان 
می‌داد که آن کس کیست ونامش چیست و کتابش کدام است؛ امّا خود او چنین کسی را 
نمی‌شناخته و کتابش را نخوانده ودربارةُ وی چیزی نشنیده است؛ لیکن کین شعله ورش 
اورا برآن داشته که به برخی از امامیّه افترا زند. چرا که نتوانسته برهمگان دروغ بندد. 

نیزدوست می‌داشتم که وی پیش از راه جستن به سرزمین‌های شیعیان» درباره 
کلم سخنی افتراآمیزنمی‌نوشت تا می‌دید که ایشان چگونه کلم را می‌کارند و از خوردن 
آن همراه با برنج پخته و گندم بوداده ‏ بلغور لت می‌برند. این کاررا هم دانشورانشان 
انجام می‌دهند وهم عوام؛ هم بالارتبگان و هم فرورتبگان. وهیچ یک ازآنان کلمه‌ای 
ازیک شیعه نشنیده که خوردن آن را نهی کند؛ واز محدّث يا موزخ یا لغت‌شناس یا 
قصّه‌گو یا سبزی‌فروشی این نقل را ندیده که کلم برخون حسین لا رویبده وپیش ازآن 
وجود نداشته است! اما این مرد حتّی اگربه سرزمین‌های شیعیان می‌رفت وهمه این‌ها 
را به چشم خویش می‌دید. باز از دروغ خودداری نمی‌کرد؛ زیرا وی در این مورد خاص 
خواسته تا نام نیک شیعیان را زشت وناهنجار جلوه دهند که هیچ یک ازهم مذهبانش 


ذرآن با او مشارکت ند اشتته باشل: 


پنجم) نویسندة الفصّل فی الملل والتحل («ص۶) گفته است: «ما چنین يافته‌ايم که 
علی ای شش ماه از بیعت طفره رفت و ابوبکراورا به بیعت ناچار ننمود تا آن که خود 
به اختیار خویش وبا برگشت از نظرش و بدون اجبار بیعت آوزد.» 

همو«ص۷) گفته است: «لطیف‌تراز هم این‌هاء آن است که علی شش ماه از 
بیعت با ابوبک ریت خودداری نمود ودراین مورد بازخواست نشد وبه اجباروتکلیف 
دچارنگشت. حال آن که درمیان ایشان به کارهای خویش می‌پرداخت. پس اگرحق 
را دراین زمینه درنیافته بود ونمی‌خواست آن کارش را جبران کند وبا برگشت به حق» 


در جست و جوی بهرةٌ خود از دین. بیعت نماید. هرآینه بیعت نمی‌کرد. انصار مردم 


۱۴٩ 


۳/۳ 


۳۶0 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


را به بیعت سَغد بن عباده فراخواندند؛ ومهاجران به بیعت ابوبکر. علی ی در خانه اش 
نشست ونه به اينان گروید ونه به آنان؛ حال آن که جز زبیرین عَوّام کسی با وی همراه 


در حالی که زیرنظرو مراقبت نبود.» 


پاسخ: من در پیرامون این موضوع نمی‌گردم وبه سوی این دروغ‌های آشکار روی 
نمی‌نمایم و به پاسخ این آب ورنگ دروغین دادن به باطل و حقیقت پوشی و جنایت 
براسلام وتاریخ آن؛ نمی‌پردازم؛ اقا می‌گویم: این را بخوان و آن گاه» بنگ رکه استاد 
یگانه. عبدالفتئاح عبدالمقصود. المجموعة الکاملة الامام علی بن ابی‌طالب اثلا: ص۲۲۵ 
[المجموعة الکاملة مج۱/ج۱۹۱-۱۸۹/۱]) چگونه چکید؛ خالص مطلب را آورده است: 

«گروه‌های ایشان, گاه در پنهان و گاه پیش چشم دیگران؛ مردم را به پسرابوطالب 
فرامی خواندند؛ زیرا می‌دیدند که وی شایسته‌ترین فرد برای عهده‌دارشدن کارهای مردم 
است. سپس در پیرامون خانه اش گرد آمدند ونام اورا فریاد زدند وازاو خواستند که بر 
ایشان درآید تا میراث غصب‌شده‌اش را به او بازگردانند .... دراین حال مسلمانان در 
برابر این رویداد. برخی به مخالفت و برخی به یاوری برخاستند و در مدینه دو حزب 
شکل گرفت وفعللی که امتلشی مافته هن اسان کر اتکی و کسس کی فرار 
گرفت و آن گاه. جزخدا کسی نمی‌دانست که پس از این حالت. کاربه کجا خواهد 
کشید ... . پس آیا علی هم مثل [َغد] ابن‌عباده. درنظرابن خظاب سزاوار کشته شدن 


تیود تا ففقه ور عفن دست‌کی پیش تبانن؟ 


این در کنار تعصبی که عمربه وحدت اسلامی می‌ورزید. به سخت‌گیری و خشونت 
اوهم بیشترسازگار بود. مردم نیزهمین را می‌گفتند وسخنی که برزبان‌ها می‌رفت» نشانگر 
چیزهایی بود که درخاطرها می‌گذشت ودرآن‌ها. گمان جای یقین را گرفته بود. هیچ کس 
را نمی‌رسید که یقین کند یا بداند که در دل ابن خظاب چه می‌گذرد؛ امّا همگان در پس 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


خیال حرکت می‌کردند و پشتوانه‌شان. پيشينة این مرد در خشونت وفشاربود که ازآن ‏ گاه 
بودند. شاید درمیان آنان» کسانی نیزبودند که سواربرتوسن کنجکاوی و کنکاش: درذهن 
خود از حوادث پیشی گرفتند وپیش ازدیدن با چشم سر با چشم خیال دیدند که علی در 
برابرتهدید عمرمقاومت می‌نماید. اگرعمراز او پذیرش و اقرارش به حق ابوبکردر خلافت 
را بخواهد . شاید اينان اندک درتصور پیامدهای این موضع‌گیری وتخیل نمودن فرجام آن؛ 
زیاده‌روی نمودند و سپس به نتیجه‌ای رسیدند که گریزی از آن نبود: بیرون رفتن عمرازراه 
اعتدال و برخوردخشن وسخت با این مخالف سرسخت! 

بدین سان. شایعات درآن روزازگام‌های ابن خظاب پیشی گرفتند؛ حال آن که او 
همراه گروهی ازیاران و همدستانش به سوی خانهُ فاطمه می‌رفت و دراین انديشه بود 
که پسرعموی رسول خدا را -به اختیاریا اجبار-به پذیرش چیزی که تا آن روز از آن ابا 
نموده بود» وادارد. عدّه‌ای ازاین سخن می‌گفتند که شمشیر به تنهایی» اورا به اطاعت 
واخواهد داشت؛... گروهی می‌گفتند که پاسخ شمشیر شمشیر خواهد بود؛... سپس 
کسانی. جز آنان و جزاینان؛ ازاین سخن می‌گفتند که آتش تنها وسیلهُ مناسب برای 
حفظ وحدت وواداشتن علی به رضایت واقراراست!... و آیا برزبان‌های مردم ریسمانی 
است که آنان را از بازگو کردن قَصٌّ هیزمی بازمی‌دارد که ابن خظاب دستور داد تا در 
پیرامون خانهُ فاطمه گردآورند ‏ خانه‌ای که علی ویارانش درآن بودند -تایا سازوبرگ 
قانع شدن وی گردد ویا سازوبرگ یورش آوردن به خانه او؟ 

ازاین گذشته. همراه با همه این سخن‌ها. نقشه‌هایی از پیش کشیده شده یا 
ناگهانی همانند کف بود که به زودی ازمیان می‌رفت و در کنارآن‌ها فشارابن خظاب 
جریان داشت... آن مرد با خشمی سخت وهیجانی برافروخته به سوی خانه علی 
پیش آمد. حال آن که همدستان وهمراهانش پشتیبان وی بودند. پس به زور وارد 


شدند یا در استانة ورود قرار گرفتدد که ناگاه چهره‌ای همجون چهرُ رسول خدا کنار 


)۵( 


۳/۳ 


)۱۵۱( 


۳۶۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


درنمایان گشت؛ چهره‌ای که ازاندوه دیگرگون شده و برآن خط‌های غم پیدا بود 
ودردو چشمش اشک می‌درخشید و بالای پیشانی‌اش چین خشمی درحال فوران 
و کیته‌ای برانگیخته دیده می‌شد..... 

عمرازبیم وهراس درنگ کرد ورفته رفته فشارش اززهم گسست وپراکنده گشت. 
پشت سراو مقابل در خانه. یاران او بودند که با خود آورده بود. آنان چون رو به روی 
خویش. چهرة رسول را دیدند که ازمیان رخسار دختردوست محبوبش. زهراء برایشان 
هویدا شده بود. درنگ نمودند واز خواری یا شرم» چشم‌هایشان را بربستند وصبروثبات 
دل‌هاشان ازآنان روی گرداند؛ حال آن که می‌دیدند فاطمه با گام‌های زنی اندوهگین و 
داغدار همچون شبحی آهسته آهسته حرکت می‌کند و به سوی مزار پدرش نزدیک 
می‌شود... همه چشم‌ها به او خیره شده و همه گوش‌ها به سوی او تیزشده بود؛ و او 
صدای نازکش را با آوایی اندوهناک بلند کرده» محمّد را که نزدیک اوآرمیده بود فریاد 
می‌کرد و در حالی که سخت می‌گریست. او را ندا می‌داد: 

«ای پدرم» رسول خد!! ...ای پدرم» رسول خدا! ...) 

گویا زیرپای آن گروه ستمگر اززهیبت و هراس این ندا زمین می‌لرزید... و زهرا در 
حالی‌که رو به سوی آن جایگاه پاک نموده بود از آن غایب حاضرفریادرسی می‌کرد: 

« ای پدرم» رسول خدا! ... پس از تو ازابن خظاب وابن‌ابی قحاقه چه‌ها که دیدیم!» 

با سخنان اودلی نماند. مگرآن که ازاندوه شکافته شد؛ و چشمی نماند» جزآن 
که اشک جاری کرد؛ ومردانی نماندند. مگراین که آرزو می‌کردند کاش می‌توانستند زیر 
گام‌هاشان را بشکافند ولابه لای خاک پنهان گردند.» 

امینی گوید: «بنگرید به: الامامة والسیاسه:۱۹/۱[۱۳/۱] تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۱۹۸/۳ 
[۲۰۲/۳]؛ العقد الفرید: ۲۵۷/۲ [۸۶/۴ و ۸۷]؛ تاریخ ابوالفداء: ۱۶۵/۱؛ روض المناظر ابن‌شحنه 


[۱ /۱۸۹] در رویدادهای سال یازدهم؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۹/۲ [۴۶/۶].) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


ششم) نویسند؛ الفصّل فی الملل والتحل «ص:۱) گفته است: «رافضیان امامت زن 
ونیزجنین درون رحم مادرش را روا می‌دانند.» 

پاسخ: آیا فکرمی‌کنید که این مرد هنگام نوشتن این کلمات و نیزدیگرفتواهای 
بدون مأخذش, به هیچ یک از کتاب‌های شیعه در کلام و عقاید. به ویژه موضوع امامت 
دست يافته واین نسبت ساختگی را درهیچ یک ازآن‌ها دیده است؟ حتّی می‌توانیم 
به او تخفیف داده, بگوییم که آیا به دستخط هیچ شیعاُ نادانی - چه رسد به دانشوران 
شیعه _دست يافته است که این بهتان بزرگ درآن آمده باشد؟ 

از شیعه امامیّه این عقیده معروف و شناخته شده است که امامت را در دوازده مرد 
منحصرمی‌دانند که در میانشان هیچ زنی نیست و هرکس را که از این شمار بیرون 
باشد [وادٌعای امامت کندا» دروغگومی‌شمارند. امّا فرقه‌های دیگرشیعه. یعنی زیدیّه 
واسماعیلیّه وحتی فرقه‌های زوال‌یافته همچون کیسانیّه و همانندانشان» نیزامامت را به 
افرادی معیّن می‌رسانند که همگی از مردانند؛ مگرآن نسبت ساختگی که شهرستانی در 
الملل والتحل برساخته که دربارهٌُ امامت فاطمه. دخترامام هادی. اختلاف است. به 
زودی از دروغ بودن این سخن آگاه خواهید شد این که امام هادی ابا دختری به نام 
فاطمه از خود برجای ننهاده است. اگرشیعه امامت زن را روا می‌دانست. هرگز از ص1َيقة 
طاهره. فاطمه با آن شأن و مرتبت -درنمی‌گذشت وبه دیگری نمی‌رسید؛ اماشیعیان 
دربار؛ اونیزچنین سخنی نمی‌گویند. 

آن مرد به هیچ یک ازاین مطالب توجّه ننموده؛ بلکه هنگام تألیف این کتاب» 
پنداشته که نسل‌های آینده کاوشگرانی نمی‌زایند تا حساب وی را بررسند و حقیقت‌ها 
ووهم‌هارا ازهم جدا سازند واقت را برای فرق نهادن میان راست وناراست بیدار و 
هوشیارکنند. پس به بهتان و دروغ روی آورده وبه محاسبهٌ ناگواری که به زودی با آن رو 
به و رهش اعضتا نکرده اه 


۱۳۵/۳ 


)۱۵۲( 


)۱۵۲( 


۶/۳ 


۶۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


کاش می‌دانستم که اين مرد چه پاسخ خواهد داد. آن گاه که ازاوبپرسند: چه هنگام 
شیعه. امامت جنین دررجم مادرش را روا دانسته است؛ کدام کس ازکدام فرقة شیعه به 
امامت جنینی که هنوز تولد نيافته» معتقد بوده است؛ شیعیان کدام جنین را امام دانسته‌اند؛ 
این درچه زمان رخ داده؛ وی این مطلب را از که نقل نموده واز که شنیده است ! 

آری؛ همانا شیطان‌ها به هواداران خویش الهام می‌کنند! 

هفتم) نويسنده الفصّل فی الملل و اللحل «ص۱۲۳) گفته است: «دوستی ورزیدن 
پیامبر3ژ با کسی که وی اورا دوست داشته. فضیلتی نیست؛ زیرا وی عمویش را نیز 
دوست داشت که کافر بود.» 

همو«ص۱۲۴) گفته است: «اگرچه رسول خداءَی ابوطالب را دوست می‌داشت. 
خدای تعالی پس ازآن اين کارا براو حرام فرمود ووی را از محبّت اونهی نمود ودشمنی 
با ابوطالب را بروی واجب کرد.» 

پاسخ: البته رسول خداعٍْ برپیوند با خویشاوندان تا کید می‌فرمود؛ اما کفررا مانع 
آن می‌شمزد. حتّی اگرآن کافردارای خويشاوندي بس نزدیک بود. از همین رو با ابولهب 
دشمنی ورزید و در سوره‌ای مستقل. بیزاری از وی را فریاد نمود؛ نیز بند اسارت را از 
عمویش عبّاس و پسرعمویش عقیل برنداشت. مگرپس ازآن که آشکارا ودر ظاهراسلام 
آوردند. وبا این حال. حکم فدیه را برآن دوجاری نمود؛ و همچنین مادام که ابوالعاص» 
شوهردخترش زینب. در کفربه سرمی‌بُرد» میان آن دو جدایی افکند تا آن که ابوالعاص 


اسلام آوزد و[ از پیامدهای کفر] سلامت یافت. 


پس محیّت رسول خدا عٌ به کسی که دوستش می‌داشت. جزبه سبب پایداری 
آن فرد درایمان» و برقراری و استواری عقیده حق دردلش نبود. از این رو هرگاه وی به 
کسی دوستی می‌ورزید. نشانة این بود که آن کس ازدین بهرهُ بسیار دارد وبا یقین آراسته 
شده است. این مطلبی است که دلیلش درخود آن نهفته ودرهمهٌ دل‌ها ثابت وبرقرار 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۷۶۵۲ 


است؛ حتّی خود ابن خَزْم نیزدرافضل بودن عايشه برهمه ات پس از رسول خداء » به 
حدیثی نادرست احتجاج نموده که ازییام رع روایت نموده که به عایشه فرموده است: 
(نومحبوب ترین مردم نزد من هستی.) 

وامّا ابوطالب؛ خود آن نویسنده نخست اعتراف نموده که پیامبراورا دوست داشته؛ 
وما سخن اور دراین زمینه درست می‌شماريم وآن را فضیلتی برای ابوطالب می‌دانیم» 
آن هم چه فضیلتی! اما این که ادعا نموده پس ازآن؛ این محتّت حرام گشت و خداوند 
ازآن نهی فرمود وبه رسولش فرمان داد که با اودشمنی ورزد. با هیچ گواهی همراه نیست. 
آیا وی می‌تواند ادعا کند که میان حال و وضع پیامبر پیش ازاین تحریم وپس ا زآن» 
تفاوتی بوده است؟ آیا می‌تواند روزی را معلوم نماید که پیامبرابوطالب را دشمن داشت» 
یا سالی را که ازوی جدا شد و دشمنی‌اش براو واجب گشت ؟ 

تاریخ ازهمه این‌ها تهی است؛ بلکه حدیث وسیره به ما خبرمی‌دهد که رسول خدا ی 
تا هنگام وفات ابوطالب. از وی جدا نشد و پس از مرگش نیز به ستایش او پرداخت و به 
علی فرمود: «روان شوو او را غسل ده و کفن کن و دفن نما؛ خداوند او را بیامرزد و رحمت 
کند!»«الطبقات الکبری تألیف ابن‌تغد:۱۲۴/۱[۱۰۵/۱]) نیزعلی با این سخن, اورا مرثیه گفت: 

ای ابوطالب؛ ای پناهگاه پناهندگان و باران زمین‌های خشک و نورتاریکی‌ها! 


فقدان تو پاسداران حریم‌ها و حرمت‌ها را درهم شکست . درود خدای نعمت بخش برتو باد! 


بادا که پروردگارت تو را به رضوانش برساند [و بهشت را ارمغانت سازد؛ که برای پیامبرپاک» 
بهترین عمو بودی . 
تذکرة خواص له تألیف سبط: ص۶ [ص4]) 
هرکه می‌خواهد در بارُ شرح حال شیخالابطح [- بزرگ مکه]؛ ابوطالب. به حقیقت 
دست یابد. براو باد که کتاب علامه بَرنجی شافعی و خلاصه شده آن با نام آسنی المطالب 
تألیف مفتي شافعیان آقای احمد ژّینی دخلان» را مطالعه نماید. 


۱. درمجلّدهای هفتم وهشتم ازهمین کتاب. به تفصیل دربار ایمان ابوطالب اثلا سخن خواهیم گفت. 


)۱۵۴( 


۱۳۷/۳ 


)۱۵۵( 


2 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


هشتم) نویسند؛ الفِصّل فی الملل والتحل (۱۴۶/۲) گفته است: «ما این دروغ رافضیان را 
نمی‌پذيريم که درتأویل این آیه:دو طعام را بادوستي آن. به بینوا ويتیم و اسیرمی‌خورانند.»[انسان/۸] 
ظهورآن. در بارٌ هرکسی است که چنین کاری را انجام داده است.» 

پاسخ: کسی که به این سخن خنده‌دا رآ گاه می‌شود. جایگاه این مرد در حقیقت پ شی 
را درمی‌یابد؛ زیرا وی پنداشته که تنها با این که چنان تأویلی را به رافضیان -و فقط 
رافضیان _نسبت دهد وبه آن‌ها اتهام دروغ زند ودرپی آن» نظرایشان را ناصحیح بشمارد» 
جایگاه بزرگ حدیثی را که دربارهٌ اين آیةُ گرامی رسیده. فرود می‌آوزد؛ حال آن که خود 
می‌داند گروهی انبوه از پیشوایان تفسیرو حدیث» این روایت را آورده؛ به صورت مُسند در 
آثار خویش ثبت نموده‌اند. واگروی این را نداند. پس خود مصیبتی است! 

این حافظ ابومحمّد عاصمی است که در این موضوع. کتابی در دو مجلّد فراهم 
آورده و آن را زین‌الفتی فی تفسيرسورة هل آتی نامیده است. این کتاب. اثری پربرگ و بار 
و گرانقدر و سودمند است که از فضل موف آن و احاطة بسیارش به حدیث. و توان 
والایش در کلام و پژوهش حکایت می‌کند؛ گرچه در لابه‌لای آن. اشتباهاتی به چشم 
می‌خوزد که با مذهبش و شیوُ هم‌مذهبان وی سازگار است. 

آیا این کودن اذْعا می‌کند که آنان نیزاز رافضیان هستند؛ پا ایشان را از شروط 
صخت حدیث بی‌خبرمی‌داند؛ یا وی هرچیزرا که با رافضیان سازگار باشد به حساب 
نمی‌آورد. حتّی اگربا صحیح‌ترین سندها روایت شده باشد؟ 

از هرروی این کسان حدیث یاد شده را روایت کرده‌اند: 

۱. ابوجعفر اسکافی (۲۴۰.۵). 

وی در رساله‌اش [نقض العثمانیه: ص‌۳۱۸] که درردٌ جاحظ نگاشته گوید: «ما همانند 


امامته نیستیم که بدعت وانحراف. ایشان را وامی‌دارد تا مسائل روشن را انکار کنند؛ امّا 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


برترشماري کسی از صحابه برعلی بن ابی‌طالب را نمی‌پذيريم لته اموردیگرجزاین را 
(که امامّه انکار می‌کنند] منکرنيستیم .... - وا انفاق علی بن ابی‌طالب؛ متناسب با 
وضع وحال وفقروی بوده؛ واواست همان کسی که طعام را با دوستی آن؛ به بینوا ویتیم 
واسیر خورانید؛ و سوره‌ای کامل ازقرآن درشن وی و همسرو دوپسرش نازل گشت.» 


۲ حکیم ابوعبدالّه محمّد بن علی ترمذی (زنده در سال ۲۸۵). 


وی این حدیث را در (نوادرالأصول: ص۶۴ [۱۵۴/۱]) آورده است . 


۳ حافظ محمّد بن چریر طبری » ابوجعفر (د.۳۱۰). 
چنان که دركفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب [ص۳۴۵] آمده» اواین روایت را 


در کتاب سبث نزو مل آتی آورده است. 


۴. شهاب‌الدّین بن عبدرَیّه مالکی (د.-۳۲۸). 

وی «العقد الفرید: ۵4/۵[۴۷-۴۲/۳) حدیث حجت‌آوری مأمون» خلیفةٌ عباسی» بر 
چهل فقیه را یاد نموده و درآنء آورده است: 

مأمون گفت: «ای اسحاق! آیا قرآن می‌خوانی؟» گفتم: «آری.» گفت: «اين را برمن 
بخوان: «آیا برآدمی روزگاری گذشت که چیزی یادکردنی نبود؟»» من آن را خواندم تا به این جا 
رسیدم: «از جامی می‌نوشند که آمیزة آن, کافوراست.» تا این آیه: «و طعام را باادوستي آن» به بینوا 
و یتیم و اسیر می‌خورانند.»[انسان /۱ و۵ و ۸] مأمون گفت: «مهلت بده! این آیه‌ها در بارهٌ چه 
کسی نازل شده است ؟» گفتم: «در بارةٌ علی.» گفت: «آیا به تورسیده است که علی 
چون فقیر و یتیم واسیر را غذا داد. گفت: «جزاین نیست که شما را برای خشنودی 
خدا غذا دادیم.»؟ وآیا شنیده‌ای که خداوند در کتاب خویش؛ کسی را بدان گونه 
وصف نماید که علی را وصف کرده است؟» گفتم: «نه.» گفت: «راست گفتی؛ زیرا 
خداوند -ثنای اووالا باد!-رفتاراورا می‌شناخت. ای اسحاق! آیا گواهی نمی‌کنی که ده 


تن [بشارت یافته] دربهشت جای دارند؟» گفتم: «آری؛ ای امیرالممنین!» گفت: «اگر 


۱۸۷۹/۳ 


)۱۵۶( 
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مردی بگوید: «به خدا سوگند! من نمی‌دانم که این حدیث راست است یانه؛ و 
نمی‌دانم که رسول خدا آن را فرموده یا نه.» آیا نزد ت و کافرشمرده می‌شود؟» گفتم: 
[چنین نیست]پناه می‌برم بر خدا!» گفت: «اگ رکسی بگوید: «نمی‌دانم که این سوره 
از کتاب خدا هست یانیست.» کافراست ؟» گفتم: «آری.» گفت: «ای اسحاق! میان 
[ دوفرق می‌بینم .) 

۵. حاکم ابوعبدالّه نیشابوری (د.۴۰۵). 

وی این حدیث را درمناقبِ فاطمه تلا آورده. چنان که د رکفاية الطالب فی مناقب علی 


بن آبی‌طالب [ص۳۴۸] آمده است . 


۶ حافظ ابن‌مَردَویه ابوبکر اصفهانی (د.۴۱۰). 

اواین روایت را درتفسیرش با ذکرسند آورده و گروهی نیزآن را ازوی روایت نموده‌اند. 
آلْوسی بغدادی در «روح المعانی [۱۵۷/۲۹]) پس از نقل این حدیث ازوی» گفته است:«اين 
خبرمشهور است .) 

۷ ابواسحاق تَغلبی (د.۴۳۷/۴۲۷). 

وی این روایت را در تفسیرش «الکشف والبیان [برگة ۲۱۹ و۲۶۶]) آورده است. 

۸ ابوالحسن واحدی نیشابوری (د.۴۶۸). 

او در تفسیرش «البسیط و اسباب التزول: ص۳۳۱ [ص ۲۹۶]) آن را ذکرکرده است. 

٩ ۵0‏ حافظ ابوعبداله محمّد بن فتوح آزدی اندلسی مشهور به حمیدی (.۴۸۸۰). 
آن را در الفوائد یاد نموده است. 
۰. ابوالقاسم زتخشری (د.۵۳۸). 


در تفسیرالکشاف ۵۱۱/۲ [۶۷۰/۴]) آن را آورده است . 


۱. درمتن ۴۱۶ آمده که خطای سهوی است. (ن.) 
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۱ اخطب الخطباء خوارزمی (د.۵۶۸). 


درالمناقب «ص۱۸۰ [ص۲۸۰-۲۶۷]) آن را یاد کرده است. 


۲ حافظ اپوموسی مدینی (د.۵۸۲۱). 


چنان که درالاصابه [۳۸۷/۴] آمده. اواین حدیث را در الیل آورده است. 


۳ ابوعبداله فخرالذین رازی (د.۶۰۶). 
در الّفسیرالکبیر(۸ /۱۲۴۴/۳۰[۲۷۶) آن را یاد کرده است. 


۴ ابوعمرو عثمان بن عبدالرَحمان معروف به ابن صلاح شهرزوری شرخانی (د.۶۴۳). 
چنان که دركفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب [ص۳۴۸] خواهد آمد. این روایت 


زا آوزده‌است: 


۵. ابوسالم محمّد بن لح شافعی (د.۶۵۲). 
اودر«مطالب السژول: ص۳۱) ازاین روایت یاد کرده و گفته است: «امام ابوالحسن علی بن 
احمد واحدی و جزاوازپیشوایان تفسیر این حدیث را روایت نموده‌اند.؛ سپس گفته است: 
«برای آنان همین عبادت کافی است و همین افتخارایشان را بس است که آن خوراک را با 
این که سخت به آن نیاز داشتند. به دیگران دادند؛ و اگراین نبود» آن ماجرا چنان شأن 
وجایگاه والایی نمی‌یافت و خدای تعالی در بارةُ آن سوره‌ای بر رسول خدا نازل نمی‌نمود.» 
هموهمان: صه۸) گفته است: 
برای هر که به آنان درآویزد. دستاویزی استوارند و مناقبشان دروحی و کتاب خدا آمده است. 
این مناقب درسوره‌های شورا و هل آتی و احزاب فرود آمده که خواننده آن‌ها را نیک می‌شناسد . 


ایشان اهل بیت مصطفی هستند و با حکم خدا و مکتوب وحی» دوستی‌شان بر مردم 


۶. ابو الم سبط ابن‌جوزی حفی (د.۶۵۴). 


وی این حدیث را از طریق بَعوی و تغلبی. در «تذکرة خواص الاته ص ۳۱۶-۳۱۳ آورده 


۳۹/۳ 


)۱۵۸( 


)۱۵٩( 
۱۳/۳ 
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ورفتا رجدّش ابن‌جوزی را نادرست دانسته که آن راد رکتابش الموضوعات روایت نموده است . 

وی پس ازآن که سند این حدیث را از ضعف پپیراسته» گفته است: «شگفتا از سخن جدّ من 
و انکارکردن وی؛ حال آن که خود او در کتاب المنتخب گفته است: «ای دانشوران 
شریعت ! آیا می‌دانید چرا علی وفاطمه ایثارنمودند وآن دوطفل» حسن وحسین. رادر 
حالی که گرسنگی برآن‌ها اثرنهاده بود» رها کردند ؟ آیا گمان می‌کنید که رازوحکمت 
این کاربرآن دو پوشیده بود؟ این نبود جزازآن روی که آن دو قدرت صبرآن دو طفل 
را می‌دانستند؛ همان دو که شاخه‌هایی از درخت سایه‌گستر نزد پروردگارم؛ وپاره‌هایی 
از جملة فاطمه. پارةُ تن من [این تعبیربا اسناد به مسخن پیامب رل است]» هستند؛ و 
جوجه‌اردک‌هایی شناور [تشبیهی برای حسنین در روایتی از رسول خدا ] بوده‌اند.» 

۷ عرزالدین عبدالحمید. مشهور به ابن‌ابی‌الحدید معتزلی (د.۶۵۵). 


وی این حدیث را در «شرح نهج‌البلاغه: ۳ ۷۶۱۳ آورده است . 


۸. حافظ ابوعبداله گنجی شافعی (د.۶۵۸). 

اواین روایت را در (كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی طالب: ص۲۰۱ ص۴۸ ۳]) آورده وپس 
ازآن. گفته است:«آن را به همین گونه. حافظ ابوعبداله حمیدی در (الفوائد المنتقاه)؛ وحاکم 
ابوعبدالّه در مناقب فاطمه یه روایت نموده‌اند ونیزابن جریرطبری آن را به شکلی طولانی‌تر از 
این» در کتاب سبپْ نزو هل آتی روایت کرده است. از حافظ علامه ابوعمرو عثمان بن 
عبدالرَحمان معروف به ان صلاح؛ در درس تفسیرسورة هل آتی شنیدم که ازاین حدیث یاد 
کرد و ضمن آن گفت: «آن خواهندگان [طعام][- فقیرو یتیم و اسیر] فرشتگانی از سوی 
پروردگار جهانیان بودند؛ واین آزمونی از جانب خدای و9 برای اهل بیت رسول خدا عٍَِ بود.» 
نیزدرمکه خدایش حراست فرماید! -از شیخالحرم بشیرتبریزی دردرس تفسیرشنیدم: (خواهنده 

نخست. جبرئیل؛ دوم میکائیل؛ و سوم اسرافیل ابا بودند.»» 


۱. دراصل نسخه اشتباهی وجود دارد. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


.٩‏ قاضی ناصرالدین بیضاوی (د.۶۸۵). 


وی در تفسیرش ۵۷۱/۲ [۵۵۲/۲]) این حدیث را آورده است. 


۰ حافظ محت‌الذین طبری (د.۹۴٩۶).‏ 

درالزیاض التضره ۲۰۷/۲ و ۱۸۳/۳[۲۲۷]) این حدیث را آورده و گفته است: «اعتقاد 
حسن وقتاده چنین است.» 

۱ حافظ ابومحمد بن ابی‌حمزه آزدی اندلسی «د.۶۹۹). 


وی در(بهجة التفوس: ۲۲۵/۴) حدیث یاد شده را آورده است. 


۲. حافظ الذّین نسفی (د.۷۱۰/۷۰۱). 


۳ 


درتفسیرش ([۳۱۸/۳] حاشیه تفسیرالخازن (۴۵۸/۴) این حدیث را درسبب نزول 


یاد شده روایت نموده و جزآن را روایت نکرده است. 


۳. شیخ الاسلام ابواسحاق حمُّوتی (د.۷۲۲). 

وی در (قرائ التفظین [۵۳/۲]) این روایت را آورده است. 

۴ نظام‌لّین قمّی نیشابوری. 

او در تفسیرش [غرائب القرآن و رغائب الفرقان: مج۱۲/ج۱۱۲/۲۹] در حاشيه جامع البیان 
عن تأویل آی القرآن طبری (۱۱۲/۲۹) این حدیث را آورده و گفته است: «واحدی در البسیط 
فی‌التفسیر؛ زمَخشری درالکشاف؛ ونیزهم امامیّه برآنند که اين سوره به ویژه اين آیات» 
در بار اهل بیت پیامب رت نازل گشته است.» سپس حدیث اطعام را یاد کرده و گفته 
است: «روایت شده که خواهنده [طعام] درآن شب‌هاء جبرئیل بوده که به اجاز خدای 


سبحان» قصدش ازاین کار آزمودن ایشان بود.» 
۵ علءالین علی بن محمّد خازن بغدادی (د.۴۱ ۷). 


در تفسیرش (۳۵۸/۴ [۳۳۹/۴]) نخست از نزول این آیه دربارهٌ علی الا یاد نموده و 


۶۰ 


۱۱۱/۳۳ 
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حدیث آن را با ذکرسند آورده وسپس گفعه است: «گفته شده است که این آیه به نحوعام 
دربارهٌ هرکسی است که اطعام نماید.» وی با این عبارت (< قیل: گفته شده است) به ضعیف 
بودن آن اشاره نموده است. گذشته از این چنان که پوشیده نیست. پذیرفتن عمومیّت آیه 
منافاتی با نزول آن در بارةُ امیرالمومنین الا ندارد؛ زیرا مصداق» منحصر به اواست. 

۶ قاضی عَضْد ایجی (د.۷۵۶). 

او در «المواقف: ۲۷۸/۳ [ص!۴۱]) این حدیث را آورده است. 

۷ حافظ ابن‌حخر(د.۸۵۲). 

درالاصابه ۴ /۳۸۷) این حدیث را از طریق ابوموسی درالیل؛ وتغلبی در تفسیرسورة 

۸ حافظ جلال‌الذین سیوطی (د.۱۱٩).‏ 

اودر «الدَّالمنثور: ۳۷۱/۸[۲۹۹/۶)]) از طریق ابن‌مرَْوّیه» این روایت را آورده است. 

.)۹۸۲.( ابوالشّعود عمادی محمّد بن محمّد حنفی‎ ٩ 

او در تفسیرش (۷۳/۹) در حاشيه تفسیررازی (۳۱۸/۸) این حدیث را ذکر کرده است. 

۰ شیخ اسماعیل بروسی (د.۱۱۳۷). 

در تفسیرروح البیان ۲۶۹-۲۶۸/۱۰) از این حدیث یاد نموده است. 

۱ شوکانی (د.۱۲۵۰)". 

در تفسیرفتح القدیر(۳۳۸/۵ [۳۴۹/۵]) آن را آورده است. 

۲ استاد محمّد سلیمان محفوظ . 

در کتاب اعجب ما رای (۰/۱) آن را آورده و گفته است: «اهل تفسیراین حدیث ر 
روایت نموده‌اند.» 


۱. درمتن ۱۱۷۳ آمده است . و این تاریخ تولد اواست. اما تاریخ کاز کل همان است که دربالا آمده. (غ.) 
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۳ سید شبلحی. 


در نورالأبصا ردص ۱۴-۱۲ [ص ۲۲۹-۲۲۷]) این حدیث را آورده است. 


۴ سیّد محمود قراغولی بغدادی حنفی. 


در جوهرة الکلام (ص۵۶) این حدیث را ذکرنموده است. 


ابن‌عتّاس نفْ؛ گفته است: «حسن و حسین بیمار گشتند و رسول خداعٌ همراه 
گروهی :از ان :دی عیادته تمردء آنان گففند: دای ابوالحسن! کاش برای دو پسرت نذری 
کنی!» پس علی وفاطمه وفضه کنیز آن دو نذرکردند که آگرحسن و حسین ازآن بیماری 
شفا یابند. سه روز را روزه گیرند. سپس آن دو شفا یافتند. حال آن که ایشان چیزی [از 
خوراک] نداشتند. پس علی از شمعون خیبری بهودی» سه صاع [- هرصاع: سه کیلو] 
جو وام گرفت. فاطمه یک صاع را آرد نمود وپنج گرده نان به تعدادشان» پخت. پس 
آن را در برابرخویش نهادند تا روزه بگشایند. دراین حال» نیازمندی بردرشان ایستاد و 
گفت: «درود برشما ای اهل بیت محمّدا من فقیری از فقیرانِ مسلمانانم؛ مرا خوراک دهید 
که خدایتان از غذاهای بهشت اطعام فرماید!» ایشان غذای خود را به وی ایثار نمودند 
ودرحالی شب را صبح کردند که چیزی جزآب به دهان نبردند وصبح نیزروزه گرفتند. 
چون غروب شد و خوراک را در برابرشان نهادند. یتیمی بردرشان ایستاد؛ پس آن را نیزبه 
وی ایثار کردند. روز سوم اسیری بردرشان قرار گرفت و باز چنان کردند. صبح‌هنگام» 
علی ی دست حسن و حسین را گرفت ونزد رسول خداعَ رفتند. پیامبرچون ایشان را دید 
که ازشدّت گرسنگی. همچون جوجه‌هایی می‌لرزیدند. فرمود: «مرا چه سخت ناخرسند 
می‌کند دیدن این حالت ازشما!» سپس برخاست وبا آنان روان شد وفاطمه را دررمحرابش 
دید که پشتش به شکمش چسبیده است و چشمانش به گودی افتاده؛ پس این حال او 
را ناخرسند ساخت. آن گاه. جبرئیل فرود آمد و گفت: «ای محمد! این [سوره] را برگیر 


خداوند تورا درباره اهل بیتت شادباش فرموده است.» سس ان سوره را برایش برخواند.) 


)۱۶۱( 


۱۱۳/۳۳ 


)۱۶۲( 
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ای لفظ گروهی از برجستگان یاد شده است. دراین جاء لفظی دیگرنیزهست 
نهم) نویسندة الفَصّل فی الملل والنحل [۱۴۷/۴] گفته است: «رسول خدا عث فرمود: 
«اگرمی‌خواستم دوستی خاص برگیرم» ابویکررا برمی‌گرفتم؛ انا او برادر و مصاحب من 
است .» و سم همین آستاو عز آن درست تیست اما بر قاری برادرین علی:دبا کسی 
جزسهل بن حنیف صخت ندارد.) 

پاسخ: من برآن نیستم که دربارةُ حدیثی سخن بگویم که وی آن را صحیح دانسته؛ 
ودرزمینهُ صدورآن چند وچون نمی‌کنم ونیزآن را به همان سبب که عمربن خظاب 
حدیث استخوان کتف! ودوات را بیاعتبارشمد. بی‌اعتب‌ارنمی‌شمارم؛ جرا که این نیز 
اتلد رخ ات وهردودربیماری وفات رسول خدا را 1 #8 صادر گشته‌اند؛ چجنان که در 
صحیح بخاری [۱۶۱۲/۴] و صحیح مسلم [۴۵۵/۳] آمده است؛ و نیزآن سخن را که 
ابن‌ابی‌الحدید در (شرح نهج البلافه: ۱۷/۳ [۳۹/۱۷]) آورده؛ نمی‌گویم که این حدیث 
شاخدکی اس وبکریه آن را برای رویارویی با حدیث «برقراری برادری» ساخته‌اند. 

همچتنین دربارهُ مفاد آن با مطلبی که از سخن ابن‌فگیبه (تأویل مختلّف الحدیث: 
ص۵1 [ص ۶۳]) برداشت شت می‌شود. سخن را درازا نمی‌بخشم . مطلب وی این است که در 
این حدیث. برادری در جایگاه برادري عامٌ اسلامی است که با این سخن خدای تعالی 
ثابت گشفه است: «جزاین نیست که موّمنان برادرانند.»[ حجرات /۱۰] واین همانند همان سخن 
است که ازرسول خداعَن خطاب به عمرآمده :«ای برادرم (الیاض التضره: ۲ /۲[۶ /۲۷۲])؛ 
ونیزخطاب به زید: «توبرادر مایی.»(خصائص امیرالمومنین .اثلا تألیف نسائی: ص۱۹ [ص ۲۰۵؛ 
الستن الکبری:۱۶۹/۵])؛ و همچنین به أسامه: «ای برادرم !»(تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر: ٩/۶‏ 


۱ کتف. استخوانی پهن درشانه حیوان است که به دلیل کمبود کاغذ. روی آن می‌نوشته‌اند. گرچه این حدیث 
در متون فارسی به حدیث قلم و دوات مشهور شده. روشن است که مقصود از کتف» چیزی است که روی آن 
می‌نوشته‌اند. از این رو آن را با همین عنوان کتف ودوات باقی نهادیم. (م) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۷۵۲ 


[۶۲۳/۶])؛ و جزاین نیست که این گونه برادری را لفظ حدیث طبق عبارت بخاری [صحیح 
بخاری: ۱۳۳۸/۳] و مسلم [صحیح مسلم:۵ /۸] وترمذی [سنن ترمذی: ۵ /۵۶۹] تفسیرمی‌کند: 
«اگرمی‌خواستم دوستی خاص برگیرم؛ ابوبکررا برمی‌گرفتم؛ اما آن‌چه میان ما است. برادری 
ودوستی اسلام است.» به همین سان. دوستی خاص که دراین حدیث نفی شده. نیزبه 
معنای مخصوص است ونه به معنای عام که با این سخن خدای تعالی ثابت گشته 


است: «دوستان درآن روز: برخی دشمن برخی دیگرند. مگرپرهیزگاران .»[زخرف /۶۷] 


پس این برادری» همان اخوّت به معنای خاص نبود که در دو روز «برقراری 
برادری» به موجب وحی از خدای عزیز تحقق پذیرفت و برپايهُ همانندی و 
هم شکلی میان هردوتن از لحاظ درجات روحی [و مراتب شخصیّت] بود؛ چنان 
که به زودی ازشماری از برجستگان خواهید شنید؛ و دراین دورو میان این کسان 


برادری برقرار شد: 
- ابویکرو عمر. -عثمان وعبدالرَحمان بن عوف. 
طلحه وزبیر ابوغبيدة بن جاح و سالم غلام ابوحْدّیفه. 
یی بن کب وابن مسعود. معاذ و وبان. 
ابوطلحه و بلال. سار ول رفاا: 
ابودرداء و سلمان. سغد بن ابی‌وقاص وصهیب. 
-ابوذرو مقداد بن عمرو. -ابوئّوب آنْصاری و عبدالّه بن سلام. 
أسامه وهند_حجامت کننده پيامیر-. معاوبه وحباب مجاشعی: 
-فاطمه دخترپیامبرواملمه. عايشه و همسرابوایّوب. 


(السيرة النبویه تألیف ابن‌هشام [۰۸/۲ و ۰۹]:تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ٩۹۰/۶‏ و۲۰۰ 
[۱۳۶/۱۲]؛ آشدالخابه: ۲ مطالب الشوژول: ص۱۸؛ ارشاد الشاری فی شرح صحیح 


البخاری تألیف قش]لانی: ۲۲۷/۶ [۴۶۷/۸]؛ شرح المواهب اللدنیّه: ۳۷۳/۱). 


۱. این کاردو بارتحقّق یافت. یکی پیش ازهجرت؛ ودیگری پنج ماه پس ازآن؛ چنان که خواهد آمد. 


)۱۶۲( 


۱۱۳/۳ 


)۱۶۴( 


۲۷۶۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


پیامب را علی را پس ازهمه. برای خویشتن باقی نهاد وبه وی فرمود: «سوگند به آن 
که مرا به حق برانگیخت! تورا واپس نینداختم» مگربرای خویشتن؛ توبرادرووارث من 
هستی؛ توبرادروهمراه من هستی؛ توبرادر من دردنیا وآخرت هستی.) 

[آری؛ من دربارهةٌ سند و مفاد آن حدیث مورد استناد نویسنده الفصّل فی الملل و 
التحل سخن نمی‌گویم] بلکه می‌گویم: شگفتا از لاف زنی و خودستایی که انسان را وادارد 
تا حدیثی را جزآن چه خود صحیح می‌شمارد. صحیح نداند؛ حال آن که خود با مفاد 
آن حدیث [مورد ادعایش] آشنا نباشد» یا باشد و دوست بدارد تا ات را به نادانی [و 
گمراهی] بکشاند؛ و سپس با انکار به سراغ حدیثی آید که همه اّت بدان اعتراف 
نموده‌اند و در کتاب‌های صحیح و مسند ثابت گشته و آن را باطل شمازد. 

آیا بدین گونه» دوستي چیزی انسان را کورو کرمی‌کند؟ آیا بدین گونه. انسان بسیار 


ستم‌پیشه وبس نادان آفریده شده است ؟ 


این برادری به معنای خاص که برای امیرالمژمنین ثابت است. از ویژگی‌های 
ایشان با است و هیچ کس پس ازوی آن را اعا نمی‌کند» مگراین که دروفگ و 
باشد؛ چنان که درروایت صحیح آمده آن سان که خواهد آمد. این ویژگی درمیان 
اصحاب همانند لقبی که وی با آن شناخته می‌شده رواج داشت و درمحفل‌ها بر 
زبان‌ها بود ودرگفت و گوها جریان داشت وبا آن احتجاج می‌شد و شعرجاری میان 
مردم. دربردارند؛ آن بود. اگرمطالب پراکنده دراین موضوع را گردآوریم» کتابی پربرگ 
و بارازآن پدید آید؛ اما پار‌ای از آن را برمی‌گزينيم: 

۱. رسول خدا 2 میان اصحابش برادری برقرار نمود؛ پس ابوبکر را با عم وفلان را 
با فلان برادرساخت. آن گاه. علی ی نزد وی آمد و گفت: «میان اصحابت برادری برقرار 
نمودی و میان من و کسی پیوند برادری نبستی!» رسول خدا 2 فرمود: «توبرادر من در 


دنیا وآخرت هستی.) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


سند این حدیث بدین کسان می‌رسد: امیرالممنین علی؛ عمربن خظاب؛ انس بن 
مالک؛ زید بن ابی‌اوفی؛ عبدالّه بن ابی‌اوفی؛ ابن‌عبّاس؛ محدوج بن زید؛ جابربن عبداله؛ 
ابوذر غفاری؛ عامرین ربیعه؛ عبدالّه بن عمر؛ ابوآمامه؛ زید بن ارقم؛ سعید بن مُسَیّب.ا 

بنگرید به: الجامع الصحیح ترمذی: ۲۱۳/۲ [۵۹۵/۵]؛ مصابیح الشنه تألیف بَوی: ۱۹۹/۲ 
[۱۷۳/۴]؛ المستدرک علی الصحیحین حاکم: ۳ ([۱۶/۳]؛ الاستیعاب: ۴۶۰/۲ [۱۰۹۸/۳] 
حدیث «برقراری برادری» را از خبرهای ثابت شمرده است -؛ تیسیرالوصول |لی جامع لأْصول: 
۳ [۳۱۵/۳]؛ مشکاةٌ مصابیح السنه: حاشيه المرقه: ۵ /۳۵۶/۳[۵۶۹]؛ الّیاض النَضره: ۱۶۷/۲ 


اوه ۱ 


در مأًخذ اخیرص۲۱۲) آمده است: «از استوارترین دلیل‌ها برجایگاه بزرگ علی نزد 
رسول خدا بر رفتاری است که پیامبردر جریان «برقراری برادری» با وی نمود؛ پس 
آن حضرت یر هرکس را در کنارهمانند خویش نهاد ومیان آن دوالفت برقرار فرمود تا 
آن که ابوبکرو عمررا برادر کرد وعلی را برای خویشتن باقی نهاد واورا ویژة خود ساخت. 
پس چه افتخارو فضیلتی است این!» 

[نیزبنگرید به:] فان الشَمْطین: باب بیستم [۱۱۶/۱]؛ الفصول المهقه: ص۲۲ و۲۹ ص۳۷]؛ 
تذکرة خواص الأمهتألیف سبط: ص۱۳ و۱۵ [ص۲۴] -ازترمذی حکایت نموده که این حدیث 
را صحیح شمرده است -؛ كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب گنجی: ص۸۲ [ص ۱۹۴]. 

گنجی گفته است: «اين حدیث حسن و عالی [- دارای سند کوتاه] و صحیح 
است؛ پس هرگاه خواهی که نزديکي جایگاه علی نزد رسول خدا را بدانی.... -تا پایان 
مطلبی که از الریاض الیّضره گذشت. -» 

[نیزبنگرید به:] السيرة التبوته تألیف ابن‌سیدالتاس:۲۰۳-۲۰۰/۱ [۲۶۴/۱ و ۳۶۵]. 


وی تصریح نموده که این همان «برقراری برادری» پیش از همجرت بوده و سپس 
گفته است: «ابن‌اسحاق گوید که رسول خد ات میان اصحابش از مهاجران و انصار 


۱. این حدیث اگرچه واحد است. بنا به نظرابن حَرم دربارهة تواتن متواترشمرده می‌شود. 


۱۱۳/۳۳ 


)۱۶۵( 


)۱۶۶( 


۱۱۵/۳ 


۷۸ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


برادری برقرارنمود وفرمود: «درراه خداء دوبه دو پیوند برادری بندید.» سپس دست علی 
بن ابی‌طالب را برگرفت و فرمود: «اين برادر من است. ازاین رو رسول خدا وعلی برادر 
بودند .) 

[نیز بنگرید به:] البداية و النهایه تألیف ابن‌گثیر: ۳۳۵/۷ [۳۷۱/۷]؛ آسنی المطالب فی 
مناقب علی بن آبی‌طالب بلغا جّری: ص٩‏ (ص*۶]؛ مطالب الژول: ص‌۱۸. 

نویسندهٌ مطالب السژول گوید: «پس میان آنان دوبه دو پیوند برادری برقرارنمود تا آن‌ها 
را به هم‌یاری و هم بازویی برانگیزد؛ وه رکس را برادر کسی ساخت که از لحاظ همانندی 
وب کر 

[نیزبنگرید به:] السَواعق المحرقه: ص۷۳ و ۷۵ [ص۱۲۲]؛ تاریخ الخلفاء: ص۱۱۴ [ص۱۵۹]؛ 
الاصابه: ۵۰۷/۲؛ المواقف: ۲۷۶/۳ [ص۴۱۰]؛ شرح المواهب الْلدیّه:۳۷۳/۱؛ الطبقات الکبری تألیف 
شعرانی: ۲ /۵۵؛ آخبار الدول و آثار لول قرمانی. در حاشيه الکامل: ۲۱۶/۱ [۳۰۶/۱]؛ الشيرة الحلبته: 
۲ !۰ [۲۰/۲]؛ در حاشیه آن: السيرة النبویّه تألیف ژّینی دخلان: ۳۲۵/۱ [۱۵۵/۱]؛ كفاية الطالب 
لمناقب علی بن آبی‌طالب لا شنْقیطی: ص۳۴؛ الامام علی بن ابی‌طالب ذ تألیف استاد محمد 
رضا: ص۲۱ [ص ۶]؛الامام علی بن ابی‌طالب الا [مج۱/ج۶۰/۱] تألیف استاد عبد الفتاح عبد المقصود. 

وی درصفحه۷۳ گفته است: «اگرابویکر دستیارراستین پیامبرخدا بود. همانا علی 
سایهٌ چسبیده به ایشان بود که ازاوفاصله نداشت و دورنبود» مگرآن گاه که محمّد وی 
را به جایی گسیل می‌کرد تا بردشمنانش دیدبانی کند ویا پیشاهنگ مردانش باشد. 
حتّی در آغاز دوره‌ای که رسول خدا حکومت کوچک خویش را شکل می‌داد و میان 
مهاجران وانصار در مدینه پیوند برقرارنمود. فراموش ننمود که علی را نه دیگران را 
به برادری خویش ویژه سازد. ایشان میان آن دسته ازاصحابش که از سرزمین‌های خود 
همراه وی بیرون شده بودند» و اصحاب سرزمینی که به آنان پناه داده بودند. برادری 
برقرار نمود؛ و چنین برگزید که علی برادر اودر دین باشد؛ ابویکررا به برادری برنگزید؛ عمر 


را به برادری برنگزید؛ حمزه شیر خود و شیر خدا را به برادری برنگزید؛ اما برای این 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۷۹۲ 


برادري معنوی پس از برادري خونی» جوانِ دامن‌پرورد؛ خویش را برگزید و اورا برهردوست 
دورونزدیک ت داد.» 


نمود؛ ودرآن‌ها ازادعای 0 هیچ وجود مت 


۲ زید بن ابی‌اوفی گفته است: «چون پیامب ریت میان اصحابش برادری برقرار نمود 
و عمرو اپوبکر را برادر ساخت... علی گفت: «جانم از دست رفت و پشتم شکست 
آن گاه که دیدم در مورد اصحابت آن چه را که کردی. انجام دادی و دربارةٌ من چنان 
نکردی. اگراین به سبب خشم برمن است؛ پس رضایت مندی [و گذشت از خطا] و 
کرامت ورزی تورا است.» رسول خدا علل فرمود: (سوگند به آن که مرا به حق برانگیخت اتو 
را واپس نیفکندم» مگربرای خویشتن؛ و جایگاه تونزد من همان جایگاه هارون است نزد 
موسی با این تفاوت که پس ازمن پیامبری نیست؛ وتوبرادرووارث من هستی.» علی 
گفت: «ای رسول خدا! از توچه چیزبه ارث می‌بَرم ؟» فرمود: «همان چیزرا که پیامبران 
پیش ازمن به ارث نهادند.» گفت: «پیامبران پیش از توجه چیزبه ارث نهادند؟» فرمود: 
«کتاب پروردگارشان و سّت پیامبرشان را. و توهمراه دخترم فاطمه در قصرمن, در 
بهشت. همراهم هستید؛ وتوبرادر وهمراه من هستی.» سپس رسول خدا تب این آیه را 
تلاوت فرمود: «برادرانی برتخت‌هایی رویاروی هم هستند.» [ حجر/۴۷]) 

«مناقب علی ان( احمد بن حنبل [ص4۴]؛ الریاض التّضره: ۲۰۹/۲ [۱۶۰/۳]؛تاریخ مدينة 
دمشق ابن‌عساکر: ۲۰۱/۶ [۱۳۶/۱۲]؛ تذکرة خواص الب تألیف سبط: ص۱۴ [ص۲۴] -وی این 
حدیث را صحیح شمرده و راویان آن را نقه دانسته است -؛ کنر لعْمال: ۳۹۰/۶ [۰۶/۱۳]؛ 
كفاية الطالب لمناقب علی بن آبی‌طالب 6 شنقیطی: ص۳۵ و ۳۴). 


)۱۶۷( 


۱۱۶/۳ 


)۱۶۸( 


۳۹۸۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


ابوبکرو عمررا برادر ساخت وبه علی فرمود: «توبرادر من هستی ومن برادر توام؛ پس 
اگرکسی با تونبرد وستیزنمود؛ بگو: "من بند خدا وبرادر رسول خدا هستم." بعد از تو 
هیچ کس چنین ادعانکند» مگردروغگوباشد.»» 

(مناقب علی الا احمد [ص۷۸]؛ تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر[۱۳۶/۱۲]؛ كفاية الطالب فی 
مناقب علی بن آبی‌طالب گنجی: ص۸۲ و ۸۳ [ص۱۹۴]؛ تذكرة خواص امه تألیف سبط: ص۱۴ 
[ص۲۳] -وی حدیث را صحیح دانسته وسخن جذش را که سند آن را ضعیف شمرده؛ رد 
نموده است -؛ الهرقاةً فی شرح المشکاه: ۵۶۹/۵ [۴۶۵/۱۰]) 


در لفظ امیرالمومنین ویغلی بن مره آمده که رسول خدا ی فرمود: «جز این نیست 
که تورا برای خود باقی نهادم؛ توبرادر من هستی و من برادر توام؛ پس اگ رکسی با توبه 
احتجاج برخاست» بگو: «من بندهُ خدا و برادر رسول خدا هستم.» بعد از توهیچ کس 
چنین ادعانکند مکرشسیا ناش 

(کَنرالعمال: ۱۵۴/۶ و۳۹۹ [۶۰۸/۱۱ و۱۴۰/۱۳]؛ المسند [۳۴۷/۱] به نقل از حافظ ابویغلی 
در مسندش) 

۴ محتّد بن اسحاق گوید: «رسول خدا میان اصحابش از مهاجران و انصار برادری 
برقرارنمود وبنا برآن چه به ما رسیده -وپناه می‌بریم به خدا که بروی سخنی را بربندیم 
که نفرموده باشد! -فرمود: «درراه خداء دو به دو با هم برادر شوید!» سپس دست علی بن 
ابی‌طالب را برگرفت و فرمود: «اين برادر من است.» از این رو رسول خدا لش - سرور 
رسولان و پیشوای پرهیرگاران و فرستاده پروردگار جهانیان که هم‌شأن و همانندی ازمیان 
بندگان نداشت -و علی بن ابی‌طالب یه برادر بودند.» 

(السيرة النبویه تألیف ابن‌هشام: ۱۲۳/۲ [۱۵۰/۲]؛ البداية و النهایه تألیف ابن‌گثیر: ۲۲۶/۳ 
[۲۷۷/۳]؛ الشيرة الحلبیّه: ۱۰۱/۲ [۹۰/۲]؛ و الفتاوی الحدیئیّه: ص۴۲). 


۵. امیرالمومنین از رسول خدا عع نقل نموده است: «توبرادر ومصاحب وهمراه من 


در بهشت هستی ۰ 
(تاریخ بغداد خطیب: ۲۶۸/۱۲؛ کَنْرلعْمَال: ۴۰۲/۶ [۱۵۰/۱۳]). 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


۶ امیرالمومنین گفته است: «رسول خدا میان عمر و ابویکربرادری برقرار نمود؛ ونیز 
میان حمزة بن عبدالمُطلب وزید بن حارثه؛... ومیان من و خودش. 

این خبررا خلعی در الخلعیات؛ و سعید بن منصور در الشتن با ذکرسند آورده‌اند؛ 
چنان که در کُْرّالغمال (۳۹۴/۶ [۱۲۰/۱۳]) آمده است. 

۷ ابن‌عتبّاس در حدیثی آورده که پیامب رت به علی یه فرمود: «توبرادر و مصاحب 
من هستی.) 

(مسنداحمد:4]۳۸۱/۱[۲۳۰/۱الاستیعاب:۴۶۰/۲[ ۸/۳ ۱۰۹]؛!متاع الاأسماعمَفریزی:. ص۲۰ ۳؛ 
کنوالعمال: ۳۹۱/۶ [۱۰۹/۱۳]) 

۸ سماء بنت عَمَیس گفته که از رسول خد ال شنیده است: «بارخدایا! همان 
سان که برادرم موسی گفت: «بارخدایا! برای من دستیار و وزیری از خاندانم برادرم 
هارون را قرار ده...» من نیزمی‌گویم: «بارخدایا! برای من دستیار و وزیری از خاندانم. 
برادرم علی را قرارده وپشتم را بااوی استوار گردان واورا در کارم شریک ساز؛ تا تورا فراوان 
به پاکی بستاییم وبسیاریاد نماییم؛ که هماناتو به ما بینایی!»» 

(مناقب علی ال احمد بن حنبل [ ص۲۰۲ ]؛ الیاض التّضره: ۲ /۳[۱۶۳ /۱۰۶]). 

٩‏ ابن‌عباس در حدیث حجت‌آوری‌اش برمرد شامی که حدیثی بلند و پرفایده 
است -آورده که رسول خدا فرمود: «ای الم آیا این را می‌شناسی ؟» گفت: «آری؛ این 
علی بن ابی‌طالب است.» رسول خدا عل فرمود: «آری؛ این علی است که گوشتش با 
گوشت من؛ و خونش با خون من درآميخته و جایگاهش نزد من همان جایگاه هارون 
است نزد موسی, با این تفاوت که پس از من پیامبری نیست. ای الم ! این است 
علی: سرور بزرگ داشته‌شده. امیدگاه مسلمانان» امیرممنان» جایگاه راز و دانش من در 
[ورود به سوی] من که بدان پناه آورند؛ وهمو بر اهل بیتم ونیزبرگزیدگان امتم» وصایت 


دارد ودر دنیا وآخرت» برادر من است.» 


)۱۶٩( 


۱۱۳/۳۳ 


(۷ 


۲۲۸۲۰۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


(المحاسن والمساوی:۱ /۳۱ [ص۴۴]). این حدیث ام َلْمّه با لفظ دیگر همراه مأخذهای 
آن در همین کتاب (۳۳۷/۱ و۳۳۸) گذشت. 

0 گذشت که رسول خداء در حدیث آغاز دعوت. به علی ال فرمود: «تو برادر 
ووصی و جانشینم پس از من هستی.» 

بنگرید به: همین کتاب: ۸/۲ ۰۲۸۶-۲۷ 

۱ در همین کتاب (۲۱۵/۱) از طریق طبری گذشت که پیامب رت در روز غدیر خم 
فرمود: «همانا علی بن ابی‌طالب برادر و وصی و جانشین من است.» و نیزفرمود: «ای 
جماعت مردم! این برادر و وصی و دربردارندة دانش و جانشین من برهرکس است که 
به من ایمان آورده است..» 

از مسخن وّیری [نهاية الرب:۱۸۴/۱] که در همین کتاب (۲۸۸/۱) آوردیم» آشکار می‌شود 
که برقراری برادري میان رسول خدا 2 وعلی اند در روز غدیر خم, در روزگاران پیشین 
موضوعی مشهور بوده است. 

۲ جابربن عبداله نصاری گوید که رسول خد ال فرمود: «دوهزار سال پیش از 
آن که آسمان‌ها و زمین آفریده شود. بردر بهشت نوشته بوده‌اند: «لا اله الا الّه؛ محمّد 
رسول‌اله؛ علیع آخورسول الّه (- علی برادر رسول خدا است.)4» 

(مناقب علی .ایا احمد [ص۱۸۲]؛ تاریخ بغداد خطیب: ۱۳۸۷/۷ الزیاض النضره: ۱۶۸/۲ 
[۱۱۲/۳]؛ تذکرة خواص المه تألیف سبط: ص۱۳ [ ص۲۲ ]؛ مجمع الژّواند: ۹ /۱۱۱؛المناقب خوارزمی: 
ص۸۷ [ص۱۴۴]؛ مسند شمس الأخبان ص۳۵ [۹۶/۱] از مناقب علیع بن آبی‌طالب اثلافقیه 
ابن‌مغازلی [ص۹۱]؛ کنرالعْمال: ۳۹۹/۶ [۶۲۴/۱۱] ازابن عساکر تاریخ مدينة دمشق: ۱۳۹/۱۲]؛ فیض 
القدیر: ۴ /۳۵۵؛ كفاية الطالب لمناقب علی بن آبی‌طالب شنقیطی: ص۳۴ ۳؛ مصباح الظّلام و بهجة 
الأنام فی شرح نیل المرام: ۵۶/۲ [۱۳۵/۲] از طبّرانی) 


۳. امیرالممنین ی فرمود: «پیامب ره مرا جست و جونمود و در بستانی در حال 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


خواب مرا یافت. با پایش مرا نواخت و فرمود: «برخیزا پس به خدا سوگند! هرآینه خشنودت 
کنم: توبرادر من و پدر فرزندان من هستی و برسنتم و طبّق آن نبرد می‌کنی.»» 

(مناقب علی الا احمد [ص۱۸۳]؛ الیاض الّضه: ۱۶۷/۲ [۱۱۱/۳]؛ الصواعق المحرقه: 
ص۷۵ [ص ۱۲۶]؛ کنزالعُمال: ۴۰۴/۶ [۱۵۹/۱۳]؛ كفاية الطالب لمناقب علی بن آبی‌طالب الا 
شلقیطی: صس۲۴) 

۴ محدوج بن زید دُغلی گوید که پیامب رل به علی فرمود: «ای علی! آیا 
ندانی که نخستین کس که درروزقيامت فراخوانده شود. من هستم ؟... سپس 
نداگری از زیرعرش ندا دهد: «چه خوب پدری است. پدرت ابراهیم؛ وچه خوب 
برادری است. برادرت علی!»» 

(مناقب علی :ثا احمد [ص ۲۰۷]؛ مناقب علی بن آبی‌طالب فقیه ابنمغازلی اص ۴۳]؛الیاض 
التَضره: ۲۰۱/۲ [۳ /۱۵۰]؛المناقب خوارزمی: ص۸۳ و۲۳۴ و۲۳۸ [ص۱۴۰ و۲۹۴ و۳۰۱ ]؛ مسند شمس 
الأخبان ص۳۲ [۸۶/۱]؛ تذکرة خواص ال تألیف سبط: ص۱۳ [ص۲۱]) 

سبط ابن جوزی سخن کسی را که به دلیل وجود «میسره» و «حکم) در طریق 
حافظ دارقظنی, این حدیث را ضعیف شمرده؛ رد نموده و گفته است: «در طریق 
حدیثی که احمد در فضائل الصحابه روایت نموده. میسره و حکم وجود ندارند؛ و در 
زمینهُ حدیث. همگان از احمد پیروی کنند و چون وی حدیثی روایت نماید باید 
به درستی آن باور آورد؛ زیرا او امام زمان ودانشوردوران خویش بود و دردانش نقل 
حدیث برهمگنان خویش برتری داشت وسواری بود که کسی در میدانش به هم‌پایی 
و هم‌نوردی‌اش نمی‌رسید.» 

۵ ابرتززهگوید که رسول خدا یل فرمود: «همانا خدای تعالی در بر علی به من 


۱. جملهُ موجود درمتن کتاب با اندکی تسامح نقل شده است . آن را براساس عبارت متن تذکرُ سبط که از مآخذ 


۱۱۸۳/۳ 


0۱۷۱ 


۱۷۲ 


۲۸۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


گفتم: «گوش سپردم.» پس فرمود: «همانا علی پرچم هدایت. پیشوای دوستان من» نور 
فرمان‌پذیران منء و همان کلمه‌ای است که آن را ملازم تقواپیشگان نمودم. هر که او را 
دوست بدارد. مرا دوست داشته؛ و هر که اورا دشمن بدارد. مرا دشمن داشته است. 
پس این را به وی مژده بخش!» آن گاه. علی آمد واین را به وی مژده دادم. گفت: «ای 
رسول خدا! من بنده خداوند ودرملک اوهستم؛ اگرمرا عذاب فرماید. به سبب گناه 
من است؛ واگرآن را که به من مژده دادی به انجام رساند. پس خداوند برمن سزاوارتر 
[از خود من] است.» من گفتم: «بارخدایا! دل علی را صیقل ده و ایمان را بهار دلش 
گردان!» خدا فرمود: «درحق اوچنین کردم.» سپس به من خبررسید که به زودی» خدا 
اورا به بلایی ویژه سازد که هیچ یک ازاصحاب مرا به آن ویژه نساخته است. گفتم: «ای 
پروردگارم! وی برادر و مصاحب من است.» فرمود: «اين چیزی است که پیش ازاین 
تقدیرگشته: او خودٌ آزمايش شود و دیگران هم به اوآزموده گردند.»» 

(جلية الأولیاء: ۶۷/۱؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴۴۹/۲ [۱۶۷/۹]؛ فراند 
السمطین: باب سی و پنجاه [۱۵۱/۱] به دوطریق؛ المناقب خوارزمی: ص۲۴۵ [ص ۳۰۳ ؛ كفاية 
الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب گنجی: ص۹۵ [ص ۲۱۵ ]؛ نومه لمجالس: ۲۴۱/۲ [۲ /۲۰۸]). 

۶ در خطبهة پیامب رعقٌ آمده است: «ای مردم! شما را سفارش نمایم به دوستي 
صاحب خویشاوندی با من برادرم و پسرعمویم علی بن ابی‌طالب؛ جزمومن وی را 
دوست نمی‌دارد و جزمنافق با او دشمنی نمی‌کند؛ هرکه وی را دوست بدارد. با من 
دوستی ورزیده وهرکه با اودشمنی کند. با من دشمنی نموده؛ وهرکه با من دشمنی 
کند. خداوند عذابش نماید.» 

(مناقب علی الا احمد [ص۴۵]؛ تذکرة تحواض امه تالییف سبط: ص۱۷ [ص۲۸]؛ شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴۵۱/۲ [۱۷۲/۹]؛ الّیاض التضره: ۲۱۲/۲ [۱۶۶/۳]؛ ذخاثر 


العقبی: ص۱٩).‏ 


۷ درحدیث فخرورزیدن علی و جعفر و زید. وداوری پردنشان نزد رسول خدا ح 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۸۵۲ 


آمده که پیامبرتت به علی فرمود: «توبرادرم و وی من‌هستی.»(شرح‌نهجالبلاغه تألیف 
این ابیالحدید: ۳۹/۳ [۱۱۷/۱۱]) 

هموگفته است: «همهٌ محدذثان» اين روایت را پذیرفته‌اند.» 

۸. ابوذر غفاری در حدیثی آورده که از رسول خدا ی خطاب به علی شنیده است: 
«و توبرادرم و دستیار و وزیرم و بهترین کسی هستی که پس از خویش برجای می‌نهم .» 

بنگرید به: همین کتاب: ۳۱۳/۲ که همه حدیث و مأخذهایش گذشت. 

۹ سلمان فارسی گوید که از پیامب رت شنیده است: «همانا برادرم و دستیارو وزیرم 
وبهترین کسی که پس از خویش برجای می‌نهم؛ علی بن ابی‌طالب است .» 

(المناقب خوارزمی: ص ۷ ۶ [ ص۱۱۲]) 

۰ بلال بن حمامه در حدیث ازدواج علی و فاطمه -سلام ال علیهماوآلیما_ از رسول خدا عذ 
روایت نموده است: «در بارةُ برادرم و پسرعمویم» مژده‌ای از سوی پروردگارم به من رسید... 
پس برادرم و دخترم؛ رهایی‌بخش مردان و زنانی ازاّت من از دوزخ گشتند.» 

بنگرید به: همین کتاب: ۰۳۱۶/۲ 

0۱ عبدالّه بن عمردر حدیثی از رسول خد ال آورده است: «بارخدایا! ایشان را گواه 
باش. بارخدایا! من ابلاغ نمودم: این. برادر و پسرعمو و داماد وپدر فرزندان من است. 
بارخدایا! هرکس را که با وی دشمنی نماید, با چهره در آتش اندازا؛ 

(کنرالعمال (۶۰۹/۱۱[۱۵۴/۶] به نقل ازابن نخان وشیرازی درالاألقاب) 

۲ عبدالّه بن عمردر حدیثی از پیامبرعلٌ آورده است: «ای علی! آیا خشنودت 
نکنم؟» گفت: «آری؛ ای رسول خدا!» فرمود: «توبرادر و دستیار و وزیرمن هستی وین 
مرا ادا می‌کنی و وعده‌های من به دیگران را به جا می‌آوری.» 

(مجمع الزوائد هیشمی: ۱۲۱/۹٩‏ از طبّرانی [المعجم الکبیر: ۳۲۱/۱۲] و۱۲۲ از ابویحلی [مسند آبی 
َغْلی:۴۰۲/۱ ]؛ کنژالعمّال: ۱۵۵/۶ [۶۱۰/۱۱]) 


۱۱۹/۳ 


۱۷۲۳ 


0۱۷۴ 
۱۳/۳ 


۲۸۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 

۳. در حدیث معراج» از رسول خدا ون آمده است: «پس چون بارگشتم نداگری از 

پشت پرده ندا داد: «چه خوب پدری است. پدرت ابراهیم؛ و چه خوب برادری است. 
برادرت علی. پس سفارش به نیکی را درباره وی پذیرا باش وبه آن عمل نما!»» 


(فرائذ ال مطین: باب بیستم [۱ /۱۰۹]؛ کرالمال: ۱۶۱/۶ ۶۳۴/۱۱ و ۲۳۵/۱۳]) 


۴ امیرالمومنین تلا در حدیثی از رسول خداءَ آورده است: «در روز قیامت» جز 
ما کسی سواره نیست؛ و ما چهار نفریم:... و برادرم علی برشتری ماده از ماده‌شتران 
بهشت سوار و دردستش پرچم ستایش است.» 

(تاریخ بغداد ۰ کفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب حافظ گنجی: ص۷۷ 
اص ۱۸۳ ]؛ کنژالعتال: ۶ ۳/۱۳ ۱۵]) 


۳۵ ابن‌عباس در حدیت ازدواج علعی و فاطمه -سلام اللّه علیهما - آورده است: 
«رسول خدا ع بیامد ودررا کوبید. ی پس ام‌آیمن به مبوخ او رون آمك . پیامبر فرمود: 
«برادرم را خبرکن!» گفت: «جگونه اوبرادرتواست. حال آن که دخترت را به 
همسری‌اش درآورده‌ای ؟» پیامب رفرمود: «همانا اوبرادرمن است.)» 

(خصائص امیرالمومنین الا تألیف نسائی: ص۳۲ ص۱۳۹؛ السنن الکبری: ۴/۵ ۱۴]؛ الریاض 
النَضره: ۱۲۷/۳[۱۸۱/۲]؛ الصّواعق المحرقه: ص ۸۴ [ص ۱۴۲]) 

۶ رحدیث یل میت شبی که زین ربستریمبرررگرفت تا 
و نسته دشمنان برهاند] گا شت: «پس خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی فرمود: 
«پس چرا همانند علی بن ابی‌طالب نبودید که میان وی و محمّد برادری برقرار نمودم ؟»» 

بنگرید به: همین کتاب: ۰۴۸/۲ 

اک جبرئیل [ خطاب به پیامبر 
اکرم ]5 گفت: «همانا خداوند تعالی برزمین نظرافکئد وتورا ازمیان آفریدگانش برگزید 


و به پيامبري خویش برانگیخت؛ سپس بار دوم برآن نظرافکند و برای تو برادر و وزیر 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


ومصاحبی برگزید؛ سپس دخترت فاطمه را به همسری او درآوژد. [پیامب رگوید:] گفتم: 
دای جبرئبل! ای مد کیست؟) طفتتء زب ادریت دردو سرا؛ وپسرعمویت درنشب: علی 
بن ابی‌طالب.»» ره المجالس:۲۲۳/۲) 

۸. طبرانی [المعجم الکبیر:۳۱۹/۱] با سند خویش از رسول خدا تن آورده که وی 
به علی ایا فرمود: «آیا خشنود نمی‌شوی که توبرادرمن هستی و من برادرتوام؟» 
(مجمع الرواند:۱۳۱/۹) 

9 عبداله بن عمرگوید که رسول خدا در بیماری‌اش فرمود: «برادرم را نزد من 
فراخوانید!» پس ابوبکررا نزد وی فراخواندند ‏ واوازوی روی گردانید. سپس فرمود: «برادرم 
را نزد من فراخوانید!» پس عمررا نزد وی فراخواندند واوازوی روی گردانید. سپس فرمود: 
«برادرم را نزد من فراخوانید!» پس عشمان را نزد وی فراخواندند و او از وی روی گردانید. 
سپس فرمود: «برادرم را نزد من فراخوانید !؛ پس علی بن ابی‌طالب را نزد وی فراخواندند. 
پس اورا با پارچه‌ای پوشاند وبه سوی اوسرخم نمود ومشغول [گفت و گوبا] وی شد. 
چون علی ازنزد وی بیرون آمد. به او گفتند: «پیامبرچه فرمود؟» گفت: «مرا هزار در از 
دانش تعلیم فرمود که هردربه سوی هزار در گشوده می‌شود.» 

این حدیث را حافظ ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال:۴۵۰/۲] از ابویعلی» از کامل 
بن طلحه. ازابن لَهیْعّه» تا پایان سند آورده و ابن‌گثیررالبداية والنهایه: ۵۹/۷ [۳۹۶/۷) آن 
را یاد نموده وازابن‌عدی حکایت کرده که این حدیث به سبب وجود ابنلَهیْعَه درسند 
آن ضعیف است وازآن چه احمد بن حنبل دربارهٌ وی گفته. غفلت ورزیده است. 

بنگرید به: همین کتاب:۷۷/۱. 

۰ عبدالّه بن عمرازرسول خداعَ نقل کرده است: «علی دردنیا وآخرت برادرمن است.» 

این خبررا طبّرانی؛ و سیوطی «الجامع الضغی: ۱۴۰/۲ [۱۷۶/۲]) با ذکرسند آورده‌اند 


وسیوطی آن را حسن شمرده است. مُناوی (فیض القدیر: ۴ /۳۵۵) پس از ذکراین حدیث» 


)۱۷۵( 


۱۳۱/۳۳ 


8 ۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


گفته است: «چگونه [چنین نباشد؟] حال آن که رسول خداءَ درروز دوشنبه مبعوث 
شد وعلی در روز سه‌شنبه اسلام آوزد ونما زگزازد وهفت سال پنهانی نماز می‌خواند. 
چنان که طبرانی [المعجم الکبیر: ۳۲۰/۱] از ابورافع روایت نموده است.» 

مراد پیامبرآن بوده که هم شکلی و همانندی دربرادری میان خود وعلی -صلّی ال 
علیهماوآلهما -را بیان نماید. 


رسول خدا ء در حدیشی فرمود: «خدای تعالی از نام‌های خویش. نام‌هایی 
برای ما مشتق نمود: خدای َو محمود است و من محشٌد؛ خدا اعلی است 
و برادرم علی.» 

این روایت را شیخالاسلام حمُوئی در «فرانذ الشَمین: باب دوم [۴۱/۱]) از طریق ابونعیم 
ونطنزی با ذکرسند آورده است. 

۲. انس بن مالک گوید که رسول خدا ءقٍْ برمنبرفرا زآمد وفراوان سخن گفت و سپس 
فرمود: «علی بن ابی‌طالب کجا است؟» پس علی به سوی وی برجست و گفت: «هان ای 
رسول خدا! من این جا هستم.» آن‌گاه. پیامبراو را به سینهٌ خویش چسبانید و میان دو 
چشمش را بوسید وبا بلندترین صدايش فرمود: «ای جماعت مسلمانان! این برادر و پسرعمو 
وداماد من است؛ این گوشت و خون و موی من است؛ این پدر دوسبطم. حسن و حسین» 
سروران جوانان بهشتی» است؛ این است کسی که اندوه‌ها را از من وامی‌گشاید؛ این شیر 
وشمشیرخدا درزمین بردشمنان خداوند است. لعنت خدا ولعنت‌کنندگان؛ برکسی که با 
وی دشمنی کند؛ خداوند از جنین کسی بیزاراست ومن نیز ازاو بیزارم.» 

این حدیث را ابوعد در شرف التبوه با ذکرسند آورده. چنان که در ذخاثرالعقبی 
(ص۲٩)‏ آمده است. 

۳. از ری در حدیثی در بارةٌ جنگ جَمّل آمده است: «عايشه به مردی از بنی‌ضبه 
که افسارشترتریا شترهشت سالهٌ اورا گرفته بود. گفت: «علی بن ابی‌طالب ای را کجا 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۸۹۲ 


نگاه کرد و گفت: «چه شبیه است به برادرش!» مرد صْبّی گفت: «برادراو کیست ؟» عايشه 
گفت: «رسول خداععٍ .» مرد گفت: «پس دیگرخود رانبینم که با مردی بجنگم که برادر 
رسول خدا -علیه الضلاة والسلام - است!» پس افسار شتر وی را از دستش فروافکند و به 
سوی علی روی نمود.» (المحاسن والمساوی:۳۵/۱ [ص۴۹]) 

۴ عبّاد بن عبداله اسدی گوید که علی فده فرمود: «منم بندهُ خدا و برادر 
رسول خداوند؛ و منم صدّیق بزرگ؛ واین را پس ازمن جزدروغگوکسی ادّعا نکند. من 
هفت سال پیش ازمردم ایمان آوردم. -درعبارت گروهی از حافظان: این را پس از من» 
جزدروغگوی افترازن ادْعا نکند -ومن هفت سال پیش از مردم نما گزاردم.» 

(خصائص امیرالممنین تألیف نسائی: ص۳ [ص۲۴]؛ السنن الکبری: ۵ /۱۰۶]؛ الّة تألیف 
ابن‌ابی‌عاصم [ص۸۵۴]؛ سنن ابن‌ماجه:۱/ ۵۷ [۴۴/۱]؛ معرفة الصحابه تألیف ابوْعیم؛ العقد الفرید: 
۳/۳ /۱۳/۸۱(۸: تاریخ الأمم والملوک طبری: ۳۱۲/۲ [۳۱۰/۲ ]؛ الرّیاض التّضره: ۲ ۳۱ /۱۰۰]؛ 
الاستیعاب: ۴۶۰/۲ [۰۹۸/۳]؛ شرح نهج البلافه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۵۷/۳ [۲۲۸/۱۳] از 
طریق حافظ ابن‌ابی‌شیبه [المصتف:۶۲/۱۲ و ۰]۶۵ به صورت مسند؛ فرائد الشمظین: باب چهل 
ونهم [۲۳۸/۱]؛ مطالب الشژول: ص۱۹ و گفته است: «علی دربسیاری ازهنگام‌ها چنین 
می‌گفت .» -؛ تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر[۱۴۰/۱۲]:البداية و النهایه تألیف ابن‌گثیر: ۳۳۵/۷ 
[۳۷۱/۷]؛ کنرّالعمال: ۳۹۴/۶ [۱۲۲/۱۳] ازابن‌ابی‌شیبه ونسائی وابن‌ابی‌عاصم و عقیلی [الضعفاء 
الکبیر: ۱۳۷/۳] و حاکم [المستدرک علی الصحیحین: ۱۲۱/۳] و ابوْعیم) 

۵ زید بن وب گوید که از علی ای برمنبرشنیده که فرموده است: «من بند خدا 
وبرادررسول اوهستم؛ این را هیچ کس پیش ازمن نگفته وهیچ کس نیز پس ازمن نگوید 
مگرآن که دروغگویا افترازن باشد.» پس مردی به سوی وی برخاست و گفت: «من نیز 
همین را گویم که اين می‌گوید.» آن گاه. برزمین زده شد و قوم وی آمدند و پارچه‌ای بروی 
کشبدند. از آنان پرسیده شد: «آیا این حالت پیش از این نیزدر وی بود؟» گفتند: «نه.» 


(فرائد الشمطین: باب چهل وچهارم [۲۲۷/۱]؛ کَنژالتمال: ۳۹۶/۶ [۱۲۹/۱۳] از ابویحیی از 


)۱۷۶( 


۱۳۳/۳ 


0۱۷۷ 


0۱۷۲۸ 


۹۰۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


طریق حافظ عدنی. که درآن آمده است: «پس مردی چنان گفت ودچاردیوانگی شد.»؛ 
الاستیعاب: ۴۶۰/۲ بدون دنبالٌ حدیث» وی گوید: «ما این حدیث را از وجه‌های گوناگون 
روایت کرده‌ايم که رسول خدا 2 میان مهاجران وسپس میان مهاجران وانصار برادری 
برقرارنمود ودرهردی به علی فرمود: «تودردنیا وآخرت برادرمن هستی.» پس به همین 
سبب. این سخن و همانندهای آن بر زبان علی یت جاری می‌شد. 

۶ معاذه از علی ثا روایت نموده که در حضورهمگان, در خطبه‌ای فرمود: «منم 
بندهٌ خدا وبرادررسولش؛ منم صذیق اکبروفاروق اعظم. هفت سال پیش ازمردم نماز 
گزاردم و پیش از اسلام آوردن ابویک راسلام آوردم و قبل ازایمان اومومن شدم.» 

(شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۵۷/۳ [۲۲۸/۱۳]). نیز بنگرید به: همین 


کتاب: ۰۳۱۳/۲ 


۷ حیّان گوید که از علی شنیده است: «هرآینه سخنی گویم که پیش ازمن کسی 
نگفته و پس ازمن نیز کسی نخواهد گفت. مگرآن که دروغگوباشد: «من بندة خدا 
و برادر رسول اوو وزیر پیامبررحمت هستم؛ سرور زنان این ات را به همسری گرفتم؛ 
وبرترین اوصيايم.»» (فرائ الشَمُطین: باب پنجاه وهفتم [۳۱۱/۱]) 

۸ علی -کزم ال وجهه _نزد ابوبکرآورده شد. حال آن که می‌گفت: «من بنده خدا 
و برادر رسول خداوندم.» به او گفتند: «با ابوبکربیعت کن!» گفت: «من به خلافت سزاوارتر 
ازشمایم؛ با شمابیعت نمی‌کنم و شاستدیر ان است که شمابا من بیعت کنید.»(الامامة 


والشیاسه: ص۱۲ و ۱۸/۱[۱۳]) 


۹ ابوطفیل عامربن وائله در حدیث گواه خواهي امیرالمومنین ید در روز شورا؛ 
آورده که علی فرمود: «شمارا به خدا سوگند داده» گواه می‌گیرم: آیا درمیان شماء جزمن 
کسی هست که رسول خدا صلا میان اوو خودش برادری برقرار کرده باشد. آن گاه که میان 


مسلمانان پیوند برادری بست؟» گفتند: «به تأ کید, چنین نیست.» 


انتقاد ‏ اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 5 


ابن عبد الب (الاستیعاب: ۴۶۰/۲ [۱۹۸/۳]) تنها همین بخش از حدیث گواه‌خواهی 
را با ذکر سند آورده و این همان بخش از حدیث است که ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج 
البلاغه: ۶۱/۲ [۱۶۷/۶]) آن را صحیح دانسته واز روایت‌های مستفیض شمرده است. ما 
طریق‌های این حدیث را در همین کتاب (۱۶۳-۱۵۹/۱) آوردیم. 

۰ حافظ دارقظنی با ذکرسند آورده که عمراز علی جویا شد. به او گفتند: «به 
کشتزار خود رفته است.» گفت: «نزد او برویم.» پس او را در حال کار یافتند وساعتی 
همراه وی کار کردند. آن گاه. به گفت و گونشستند. علی به وی گفت: «ای امیرالممنین! 
اگرگروهی از بنی‌اسرائیل نزد تو آیند و یکی ازایشان به توبگوید: «من پسرعموی موسی ابا 
هستم» آیا درنظرتوبرهمراهانش امتیازویژه دارد؟» عمرگفت: «آری.» علی گفت: «پس 
به خدا سوگندا! من برادر و پسرعموی رسول خدا ع هستم.) عمرردای خویش را از تن 
کند ویگ تزد و[به احترام] گفت: «نه؛ به خدا سوگند! تا آن گاه که جداشویم توراجز 
این» جای نشستن نخواهد بود.» و علی همچنان یر ای ردا نشسته بود تاا زان جمع] 
پراکنده شدند. «السَواعق المحرقه: ص ۱۰۷ ص٩۹٩‏ ۱۷]). 

۱ . از رسول خدا عَ درحدیشی» از حوریّه‌ای بهشتی آمده است که آن حوریّه گفت: 
«من آن پسندیده‌ام که خداوند مرا برگزیده است. خدای جیّارمرا از سه گونه چیزآفرید: 
فرازم را از عنبر؛ ميانم را از کافور؛ و فرودم را از مُشک؛ و گل] مرا با آب زندگانی سرشت 
وسپس فرمود: «باش!» ومن پدید آمدم. خداوند مرا برای برادرت و پسرعمویت؛ علی بن 
ابی‌طالب. آفرید.» (ذخاثرالعقبی: ص۰٩)‏ 

۲ در نامه امیرالمومنین یلا به معاوية بن ابی‌سفیان گذشت: 

محمّد پیامبر برادر و هم‌اصل من است و حمزهُ سیّدالشهدا عمویم. 


بنگرید به: همین کتاب:۳۰-۲۵/۲. 


و جابربن عبداله انصاری گوید: «از علی اد شنیدم که چنین می‌سرود 


۱۳۳/۳ 


0۱۷۹ 


۱۳۳/۳ 


0۳ 


۹۲۲ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


و رسول خدا ع نیزشعروی را گوش می‌داد: 
من برادر مصطفی هستم و در نسبم تردیدی نیست. با [عنایت] وی پرورش یافتم و دو 
سبطش, فرزندان من هستند. 
جدٌ من و او یک تن است. فاطمه نیزهمسرمن است؛ و این سخن. سخن دروغزنان نیست. 
درحالی پیامبررا تصدیق نمودم که همه مردم درسیاهی گمراهی و شرک و تیره بختی به 
ت رف تسه 


پس پیامب رت به وی فرمود: «ای علی! راست گفتی.»» 

(قرائذ الشفظین: باب چهل و چهارم [۲۲۶/۱]؛ نظم درر الشمطین فی فضائل المصطفی 
والمرتضی والبتول و الشبطین تألیف زرندی: ص۹۶؛ كفاية الطالب فی مناقب علی بن آپی‌طالب 
گنجی: ص۸۴ [ص۱۹۶]؛ المناقب خوارزمی: ص۹۵ [ص۱۵۷]؛ تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر 
[۳۹۷/۱۲]؛ کنر العْمَال: ۳۹۸/۶ [۱۳۷/۱۳]؛ مطالب السوول: ص۱۱) 

۴ ابن‌عبتّاس گفته که علی در زمان زندگانی رسول خدا ع می‌گفت: «همانا خدای 
تعالی می‌فرماید: «آیاپس اگربمیرد یا کشته شود ...؟»[آل عمران /۱۴۳] هرآینه برسرهمان چیز 
که پیامبرجنگیده می‌جنگم تا بمیرم. به خدا سوگند! همانا من برادر و وصی ووارث او 
-وارث دانش او -و پسرعمویش هستم. پس کیست که به اوسزاوارتراز من باشد؟» 

(مناقب علی الا احمد [ص۱۱۶]؛ خصائص امیرالمومنین الا تألیف نسائی: ص۱۸ [ص ۸۳ ؛ 
السنن الکبری: ۱۲۵/۵]؛ المستدرک علی الصحیحین حاکم: ۳ ۱۱۳۶/۲۱ _اووذهبی این 
حدیث را صحیح شمرده‌اند -؛ الیاض اللضره: ۲۲۶/۲ [۱۸۱/۳]؛ ذخاثرالعقبی: ص۱۰۰؛ فرائد 
الشمُطین: باب چهل و چهارم [۲۲۵/۱]؛ مجمع الزوائد: ۱۳۴/۹ [المعجم الکبیر: ۲۰۷/۱]) «از طریق 
طبرانی» در مأخذ اخیرآمده است: «راویان این حدیث. راویان حدیث صحیح هستند.» 

۵ دی بن حاتم در خطبهٌ خویش گفت: «اگراز لحاظ اسلام باشد هرآینه علی 


برادر پیامبر خدا و سرور و سرآمد در اسلام است .»(جَمهُرة خطب العرب:۲۰۲/۱ [۳۷۹/۱]) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۹۳ 


۶ تخْلبی در «عرائس المجالس: ص۱۳۹ [ص۲۶۶]» گوید: «اهمل تفسیر و حدیث 
گفته‌اند که چون آدم اثلا برزمین هبوط نمود. خداوند از بهشت. صندوقی بروی 
فروفرستاد که در آن. تصویرهای پیامبران از فرزندان وی بود و نیز خانه‌هایی به شمار 
رسولان آنان قرارداشت. واپسین این خانه‌هاء. خانه محشّد بود که از یاقوت سرخ بود... 
و فرب رانرمسفله علی من ای طالبسفی مرچ نار داشتت که شمشیر ی ک داش را 
بردوش خود نهاده وبرپیشانی اش نوشته شده بود: «اين برادرویسرعموی اواست که با 


باری از جاتب خدا تایید کشنته است.») 


۷ درنامه محمّد بن ابی‌بکر به معاویه آمده است: «نخستین کسی که دعوت پیامبر 
را اجابت نمود وبه سوی خدا روی کرد وایمان آوژد و پیامبررا تصدیق نمود و اسلام آوزد 
وبه حق تسلیم شد. برادر و پسرعموی او علی بن ابی طالب» بود.» «وقعة صفین ابن مُزاجم: 
ص۱۳۳ [ص۱۱۸]؛ مُروج الذهب: ۵۹/۲ [۲۱/۳]) 

۸. بان بن ابی‌عتاش گوید: «از حسن بصری دربارةٌ علی اغٍ پرسیدند. گفت: 
«دربارهٌ اوچه گویم ؟ وی دارای پیشینه؛ فضیلت, دانش. حکمت. فقه. انديشه؛ مصاحبت 
با پيامبر دلیری» سختکوشی» پارسایی نیروی قضاوت. و خویشاوندی با پیامبر بود... 
وهمانا رسول خدا نت به فاطمه یه فرمود:" تورا به همسري بهترین کس ازامّتم درآوردم." 
پس اگردر ات وی بهتراز علی بود. او را استثنا می‌نمود. نیزهرآینه رسول خدا میان 
اصحابش برادری برقرار نمود ومیان علی و خود پیوند برادری بست . پس رسول خداءٍ هم 
خود» بهترین مردم بود و هم بهترین برادر را داشت .»» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 
۸ ۹۶ 

9۹ عتاربن یاسردربصره. ضمن خطبه‌ای گفت: «ای مردم! برادر پیامبرتان 
وپسرعموی او شمارا برای پاری دین خدا. به نبرد بسیج می‌کند.»(شرح نهج البلاغه 
تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۹۳/۳ [۱۴/۱۴]) 


)۱۸( 


۱۳۵/۳ 


0۱۸5 


۹۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


فن همین کتاب:(۲۰۱/۱) گذشست که عفرو بُنِ عاص در نامه‌ای به معاوية 
بن ابی‌سفیان نوشت: «و اما این که ابوالحسن. برادرٍ رسول خدا و وصی او را به ظلم 
و حسدورزی برعثمان نسبت داده‌ای و صحابه را فاسق خوانده‌ای وادّعا کرده‌ای که او 
ایشان را برقتل عثمان تحریک نمود دروغ و فروزوی در گمراهی است.» 

به سبب مشهور بودن این افتخار بازمانده ومسلم بودنش برای امیرالممنین. ونیز 
به جهت اهمَیت بزرگ آن نزد ات و حکایت کردنش از همانندی ومشابهت علی 
ورسول خدا 2 درفضیلت» مردان شعروادب از صحابه و تابعین» همچون خشان بن 
ثابت ونجاشی. وبه پیروی از ایشان: شاعران سده‌های بعد. از شیعه وستی. تا امروز 
این مضمون را برگرفته و دربونه نظم ریخته‌اند که ما برای رعایت اختصار از همه آن 
شعرهای اعجاب‌آور چشم می‌پوشیم. البتّه خوانندگان در لابه لای بخش‌های کتاب 
مابه بسیاری از این شعرها آگاه می‌شوند. 

بنگرید به: همین کتاب: ۴۰/۲ و۴۳ و۱۱۵ و۲۱۸ و ۲۲۶ و۲۲۹ و۲۸۶ و۲۹۱ و۲۹۲ و۲۹۳ و۳۳۰ 
و۶۶/۳:۳۵۰. 

دهم) نويسنده الفصّل فی الملل و النحل [۱۸۲/۲] گفته است: «غالب متکلمان 
رافضیء همچون هشام بن حکم کوفی وشاگردش ابوعلی صکاک" و جزآن دومی‌گویند 
که علم خدای تعالی حادث است و او چیزی نمی‌دانست تا آن که علم را برای خود پدید 
آوزد؛ واین کف رآشکاراست. همچنین هشام درحین مناظره‌اش با ابوهذیل علاف آورده 
که پروردگارش هفت وجب -به اندازة وجب خود او -است؛ واین نی زکفر آشکار است. 
نیزداوود جوازی از متکلمان بزرگ رافضیان. ادعا نموده که پروردگارش دارای گوشت 
و خون. به صورت انسان است.» 
۱ درالفصل فی الملل والتحل چنین آمده؛ اما درست آن ابوجعفرسکاک است. وی محمّد بن خلیل بغدادی از 


متکلّمان برجستةٌ شبعه در سد؛ سوم است. بنگرید به: فهرست ندیم (ص۲۲۵)؛ فهرست طوسی (شماره۵۹۶)؛ 
فهرست نجاشی (شمار۸۸۹۵). (ط .) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲۹۵ 


پاسخ: اقا غالب متکلمان شیعه؛ این ادعا را در هیچ یک از تألیفاتِ کلامی 
ایشان نمی‌یابید؛ بلکه در آن» عکس همه این ادعاها آمده و شبهه‌های کسانی که 
خلاف آن‌ها می‌پندارند. باطل شده است. برهریک ازآن کتاب‌ها. خی یا چاپ 
شده. که خواهیدء دست گذارید؛ حثّی برتألیف خود هشام وهرکس که نويسندة 
الفصّل فی الملل و النحل با تهمت دروغین قصلد اورا نموده است. آن گاه» می‌بینید که 
همچنان است که ما وصف کردیم 

وامّا هشام؛ نب تفخستیرم کنیس که این دروغ را به وی ز نسبت داد. جاحظا به نقل از نظام 
بود. تیآ فک در(مختلف الحدیث: ص۵۹ [ص۶۸])؛ و خیّاط در «الانتصارص۳۶]) به 
ار سرسخت هشام هستند که برنقل‌هایشان 
برای زشت جلوه دادن نام نیک اواعتماد نباشد؛ وهمواره درپی عیب‌جویی و ناسزاگویی 
دربارةٌُ وی و همانندانش با هرطریق راست يا دروغ هستند. مذهب‌ها و عقیده‌ها را باید 
از زبان کسانی دریافت نمود که به آن معتقدند؛ یا از کتاب‌های ایشان که انتسابشان به 
آنان مسلّم باشد؛ ویا از کسی که به نقل وی اعتماد توان کرد. اما این نسبت‌های ساختگی 


سپس درروزگاران پسین. پریشان‌حالان و فتنه‌انگیزان به سبب کینه‌ورزی برهشام 
وعقیده؛ اووبرکسانی‌که ازوی پیروی نمودند. ازآن کسان دنباله‌روی نمودند؛ همچون 
ابن حَزم وهمانندانش . این مرد دراین دروغ شرم‌آور تنها به هشام اکتفا ننموده وغالب 
متکلمان شیعه را نیزدرآن شریک نموده» حال آن که ایشان ازاین اتهام برکنارند؛ اقاوی 


به عذابی که خداوند برای هردروغ‌زن گناه‌پيشه فراهم فرموده اعتنایی ندارد. 


۱ ابوجعفراسکافی گوید: «همانا جاحظ کسی است که از دین و عقلش برزبانش مراقبی نیست و ازادّعای باطل 
دوری نمی‌گزیند؛ پس معنایش اندک» سخنش بیهوده» مطلبش آهنگین [- زیبا؛ اقا کم‌بهاآء و گفتارش بازی 
وبازیچه است؛ سخنان ضد و نقیض وزیبا وزشت می‌گوید؛ از درون خویش اندرزگری ندارد؛ واعاگری‌اش را 
حدّی نباشد.» بنگرید به: شرح نهج البلاغُ ابن‌ابی‌الحدید (۲۷۶/۳ [۲۵۳/۱۳]). 


۱۳۶/۳ 


0۱۸۳ 


7۹۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


اینان متکلمان شیعه هستند که هیچ یک ازاین سخنان را باورندارند ومطالبی که 
بزرگی از بزرگان ایشان» علم الهدی سید مرتضی در (لتّافی فی الامامه: ص۱۲ [۸۳/۱]) 
نگاشته دردفاع ازهشام قانم‌کننده وکافی است؛ افزون براین که درمتن صریح مناظرة 
هشام با ابوهذیل که در الملل والنحل شهرستانی [۱۶۳/۱] آمده. چیزی به چشم نمی خورّد جز 
لزام‌نمودن طرف مناظره به آن چه سخن خود وی را لازم می‌آید: «خدای تعالی جسمی 
است نه مانند دیگرجسم‌ها.» هشام کجا واعتقاد به این مطلب. کجا؟ 

دیگراتهام‌های نسبت داده شده به بزرگان شیعه, جزهشام؛ در بارةُ جسم شمردن 
خداوند وغیرآن که یاد شد. نیزهمسان همان چیزهایی که به هشام نسبت می‌دهند» 
ازراستی ودرستی دوراست. 

یازدهم) نویسند؛ الصّل فی الملل و النحل [۱۸۲/۴] گفته است: «رافضیان در این 
اختلاف ندارند که خورشید دوباربرعلی بن ابی‌طالب بازگردانده شد. آیا بیش ازاین 
می‌توان بی شرم؛ بی‌آزرم» بی‌حیاء و گستاخ بردروغ بود. آن هم دررورگار نزدیک به زمان 
پیامب رکه مردمی بسیار رویدادها را شاهد بوده‌اند ؟) 

وی «همان: ۳/۵) پس از نقل شماری از خرفات گفته است: «میان کسی که یکی 
ازاین سخنان را ادّعا کند. با اٍعای رافضیان که خورشید دوبار برعلی بن ابی‌طالب 
بازگردانده شد. تفاوت نیست.» 

نیزاو«همان:۷۸/۲) گوید: کم غلوّترین شیعیان [در مورد امامانشان] براین باورند که 
خورشید دوباربرعلی بن ابی‌طالب بازگردانده شد.» 

پاسخ: چه بسا خوانندگان این سخن‌های نیش‌دار گمان کنند که اعتقاد به بازگردانده 
شدن خورشید برای امیرالمومنین اد تنها مخصوص شیعیان است و سخن گفتن از آن؛ 
زشت و ناپسند و باطل است و اسلام برای گویند؛ آن قدر و احترامی نمی‌شمارد. بلکه هر 
کس چنین گوید. سزاوار هم این دشنام‌ها و اثهام‌های زشت است. بسا که خوانندگان 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۹۷ 


باورنکنند که این عیب جویی و ناسزاگویی وستم از جانب آن مرد» در برابرحقیقتی مسلّم 
وسخنی صحیح و اعشفادی تایت شنده در سکت است: 

هرچند ادب تشیّع ما را از دشنام‌دهی و مقابله به مثل بازمی‌دارد. اما ما آن حقیقت را 
در برابرخوانندگان نمودارمی‌سازیم وآنان را به سخن درست و گویندگان و محذثانش آگاه 
می‌کنيم تا آن گاه. نمونةٌ مجشم بی‌شرمی بی‌آزرمی بی‌حبایی؛ و گستاخی بردروغ‌ورزی 
را پیش چشم خویش ببینند. پس گوییم: 

همانا حدیث بازگردانده شدن خورشید (- رد الشمس) را گروهی از حافظان دقیق 
و استوار با سندهای انبوه و بسیار روایت نموده‌اند که شماری از چیره‌دستان رشتهُ 
حدیث. برخی ازآن‌ها را صحیح دانسته وگروهی دیگرازایشان به حسن بودن سایرآن‌ها 
حکم نموده‌اند؛ و جمعی ازایشان هم سخن کسانی راکه دراین حدیث خدشه نموده 
وآن را ضعیف پنداشته‌اند» سخت ناروا دانسته‌اند؛ یعنی همان چهار«این» که روح پلید 
اموی در کالبدشان بوده: ابن‌خرْم ابن‌جوزی» ابن‌تیمیه. و ابن‌گثیر. 

نیزشماری از برجستگان دیگ رکه مصیبت انکار این افتخار بازماند؛ پیامبرو کرامت 
مسلّم علوی برایشان گران می‌نموده. به تألیف اثرهای مستقل دراین زمینه پرداخته. طریق‌ها 
وسندهای آن را گردآورده‌اند؛ از جمله: 

۱. ابوبکروَراق. 

او را کتابی است به نام من وی رد الشمس. ابن‌شه رآشوب در «مناقب آل آبی‌طالب: 


۱ ۳۵۳/۲ آن را از آن وی یاد کرده است. 
۲ ابوالحسن شاذان فضلی. 


المصنوعه: ۱۷۵/۲ [۳۳۸/۱]) آورده و گفته است: «او طریق‌های این روایت را با سندهای 


۱۸۴ 


۱۳۷/۳ 


)۱۸۵( 


۱۳۸/۳ 


۹۸۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


تیار آووه ور صحیتح شمرده. جندان که برآن نتوان افزود؛ وباابن‌جوزی دربارهُ برخی از 


راویان این حدیث که اوضعیف شمرده. به ستیز برخاسته است.) 


۳ حافظ بوالفتح محمد بن حسین آزدی موصلی. 
کتابی مستقل دراین زمینه دارد که حافظ گنجی شافعی در ركفاية الطالب فی مناقب 


علی بن آبی‌طالب [ص۱۳۸۳) آن را ازآن وی یاد نموده است. 


۴ ابوالقاسم حاکم ابنحذاء خشکانی نیشابوری حنفی. 
دارد که آن را چنین نامیده است: مسألة فی تصحیح رد التَمس و ترغیم التواصب الشُمْس. 
بخشی از این رساله را ابنکثیر «البداية و النهایه: ۸۰/۶ [۸۸/۶]) آورده و ذهبی (تذكرة الحقاظ: 


۳ آن را ازوی دانسته است. 


۵. ابوعبدالّه جعل حسین بن علی بصری بغدادی (د.۳۹۹). 

ا وکه فقیهی متکلم بوده. دارای کتابی است با نام جواژر الشمس که ابن شهرآشوب 
[مناقب آل ابی‌طالب: ۳۵۳/۳] آن را ازوی دانسته است. 

۶ . آخطب خوارزم ابومویّد موفّق بن احمد (.۵۶۸). 
الممنین دارد که هم روزگار وی ابن‌شهرآشوب در [مناقب آل ابی‌طالب: ۳۶۰/۲] آن را از وی 
یاد کرده است. 


وی کتابچه‌ای دارد که درآن. طریق‌های حدیث رد الشمس برای علی را گردآورده و 
نیزدر آن. حدیث‌هایی نامآنوس با معانی دشوار را فراهم نموده است. «لسان المیزان: 


.)]۸۵/۵[ ۵ 
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۸ حافظ جلال‌الّین سیوطی .)٩۱۱.3(‏ 

اودر بارةٌ حدیث رد الشمس رساله‌ای دارد که آن را چنین نامیده است: کشف اللّبس 
عن حدیث رد الشمس. 

.)٩۴۲.3( ابوعبداله محمّد بن یوسف دمشقی صالحی‎ .٩ 

هاگرد تسیر اتود ایکا هی است ان تا سول ی میسرت 
رة الّمس. برهان‌الذّین کورانی مدنی در «لأمم لایقاظ الهمم: ص ۶۳ آن را از وی دانسته 
چنان که عبارتش خواهد آمد. 

مارا مجال نیست که همه آن متن‌ها و طریق‌ها وسندها را یاد نماییم؛ زیرا این 
کار نیازمند تألیفی مفصّل وویژه است. اما نمونه‌هایی از حافظان و برجستگانی را که 
حدیث رد الشمس را با ذکر سند آورده‌اند» برمی‌شماریم؛ خواه کسانی که درآن هیچ 
عیب و خدشه‌ای نرسانده‌اند؛ و خواه آنان که در پیرامونش سخن گفته وآن را صحیح 
شمرده‌اند. وهمین مقدا قانم‌کننده و کافی است: 

۱ حافظ ابوالحسن عثمان بن ابی‌شیبه عَبْسی کوفی (د.۲۳۹). 

وی درالشنن. حدیث رد الشمس را روایت کرده است. 


۲ حافظ ابوجعفراحمد بن صالح مصری (د.۲۴۸). 

وی شیخ حدیثٍ بخاری در الصَحیح. و نیزشیخ حدیثٍ همانندان بخاری بوده 
که همگان او واه می‌دانسته‌اند. او حدیث رد سر توش سا 
بدت عُمیس روایت نموده و گفته است: «کسی را که راه دانش می‌پوید» سزاوارنیست 
که از حفظ حدیث اسماء که از رسول خدا عٌَ برای ما روایت شده. سرپیجد؛ زیرا این از 
بزرگ‌ترین نشانه‌های پیامبری است. 


۱. این سخن را حافظ طحاوی «مشکل الاثان ۲ ازوی گزارش کرده و گروهی دیگرنیز ازاودنبال‌روی نموده‌اند؛ 
چنان که خواهد آمد. 


)۱۸۶( 


۱۳۹/۳ 
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۳. محمّد بن حسین آزدی (د.۲۷۷). 

آن را در کتاب خویش دربارهٌ مناقب علی ی یاد کرده و صحیح شمرده است؛ 
چنان که ابن‌ندیم و کورانی و جزآن دو ذکر نموده‌اند. «لسان المیزان: ۱۴۰/۵ [۱۵۸/۵]). 

امینی گوید: «چنین گمان دارم که کتاب مناقب آزدی» غیر ازاثرمستقلی است که 


۴ حافظ ابوبشر محمّد بن احمد دولابی (د.۳۱۰). 
آن را در کتاب الدَريِة الظاهره اص۱۲۹] آورده که لفظ و سندش خواهد آمد. 
۵. حافظ ابوجعفر احمد بن محمّد طحاوی (۲۲۱.۵). 


وی در «مشکل الانار:۱۱/۲) حدیث رد امس را با دو لفظ آورده و گفته است: «اين 


دوحدیث مسلم و راویانشان ثقه هستند.» 


امینی گوید: «اين نقل قول از ابوجعفر طحاوی در بارهٌ صحیح بودن حدیث رد 
الشمس و ثقه بودن راویانش, در کتاب‌های اهل ستّت همچون الشفاء بتعریف حقوق 
المصطفی تألیف قاضیی به تواتررسیده که عین سخنانشان خواهد آمد. اما دست چاپ 
که امانت دار سپرده‌های اسلام است (!) آن را از کتاب مشکل الاثار حذف نموده است. 
خداوند امانت را زنده دارد!) 

۶ حافظ ابوجعفر محمّد بن عمرو عقیلی (د.۳۲۲). 

شرح حال وی در همین کتاب ۱۶۱/۱) گذشت. [وی در الضْعفاء الکبیر:۳۲۷/۳؛ 
تعلایت رد الشسی وا اوردهة انسته:] 

۷ حافظ ابوالقاسم طبرانی (د.۳۶۰). 

شرح حال وی در همین کتاب (۱۰۵/۱) گذشت. حدیث رد الشمس را درالمعجم الکبیر 


[۱۴۵/۲۴] روایت کرده وآن را حسن شمرده انتنخاه 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


ان زا تمسق الکتیرناد کرفاه آشتا: 

٩.حاکم‏ ابوعبداله نیشابوری (د.۴۰۵). 

شرح حال وی در همین کتاب ۰۷/۱) گذشت. آن را درتاریخ نیشابون ضمن شرح 
حال عبدالّه بن حامد فقیه واعظ آورده است. 

۰ حافظ ابن‌مَردَوّیه اصفهانی (د.۴۱۶). 

شرح حال وی در همین کتاب ۰۸/۱) گذشت. آن را در المناقب. با ذکرسند از 
ایوهریره روایت کرده است. 

۱. ابواسحاق تغلبی (د.۴۳۷/۴۲۷). 
قضّه‌های پیامبران با نام عرائس المجالس (ص۱۳۹ [ص۲۴۹]) آورده است . 

۳۲ . فقبه ابوالحسن علی بن حبیب بصری بغدادی شافعی مشهور به ماوردی (د.۴۵۰). 

وی (أعلام النبه: ص۷۹ اص۱۳۲]) رد الشمس را ازنشانه‌های پیامبری دانسته وآن ر از 
طریق اسماء روایت نموده است. 

۳. حافظ ابوبکر بیهقی (د.۴۵۸). 

شرح حال وی درهمین کتاب (۱۰/۱) گذشت. آن را دراللائل روایت کرده» چنان که 
در فیض القدیرمُناوی (۲۴۰/۵) آمده انتتتت 

۴ حافظ خطیب بغدادی (د.۴۶۳). 


شرح حال وی در همین کتاب (۱۱۱/۱) گذشت. آن را در تلخیص المتشابه [۲۲۵/۱] ونیز 


درالاژبعین آورده است: 


)۱۸۸( 


۱۳/۳ 
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۷۵ حافظ ابوزکریّا اصفهانی» مشهور به ابن‌مَنده (۵۱۲.۵). 
در همین کتاب (۱۱۳/۱) از اویاد شد. حدیث رد الشمس را در المعرفه با ذکرسند 


آورده افسنت: 


۶. حافظ قاضی عیاض ابوالفضل مالکی اندلسی «د.۵۴۴). 


حقوق المصطفی [۵۴۸/۱] روایت کرده و صحیح شمرده است. 
۷. آخطب الخطباء خوارزمی (د.۵۶۸). 


وی از شاعران غدیر در سدهُ ششم بوده و شعرو شرح حالش در مجلّد چهارم همین 


کتاب خواهد آمد. او در «المناقب [ص۳۰۶]) این حدیث را آورده است. 


۸ حافظ ابوالفتح نطنزی. 
العارته زوایت رواب 


.٩‏ ابوالمطفُریوسف قزآوغلی حنفی (د.۶۵۴). 

وی (تذکرة خواص له ص:۳ [ص۴۹]) حدیث رد الشمس را روایت نموده و سپس 
سخن جّش ابن‌جوزی را رد کرده که این حدیث را ساختگی و روایتش را به سبب 
وجود احمد بن داوود وفسّیل بن مرزوق وعبدالرحمان بن شریک. دچارضعف دانسته 
است. به باورابن‌جوزی. شخص مورد اتهام در جعل این حدیث. ابن‌عقذه است که 
راقضتی بوده نت امه تن ابرا نیقی اس اسهم لش فریاه 
ساختگی بودن حدیث رد الشمس ادّعایی بدون دلیل است وایراد وی برروایان آن وارد 
نیست؛ زیرا ما آن را از راویانی عادل وثقه روایت کرده‌ايم که هیچ خدشه‌ای برآنان وارد 


۹ واز کسانی که آن ر رواٍیت کرده‌اند» امام احمد ین اسماعیل ین یوسف طالقانی (د. )۵٩۰‏ در کتابش الربعین 


المنعقی فی فضائل علیع المرقضی است. (ط) 
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نیست ودرسند روایت ماء هیچ یک ازراویانی که او ضعیف شمرده» یافت نگردد. این 
حدیث را ابوهریره نیزروایت کرده که ابن‌مردَوّیه آن را ازاوبا ذکرسند آورده؛ و شاید راویانی 
که وی بدیشان اشاره نموده. در طریق ابوهریره باشند. 

واا این که جد من ابن‌غشده را به جعل این حدیث متهم نموده. ازروی گمان 
وتردید است ونه ازروی یقین وقطع. ابن عشده به عدالت مشهور است وفضیلت‌های 
اهل‌بیت را روایت می‌نموده و به همان‌ها اکتفا می‌کرده و به صحابه یز خواه به 
ستایش و خواه به نکوهش, تعرّض نمی‌نموده؛ از این رو وی را رافضی خوانده‌اند. 

منظور از رد امس نگاه‌داشتن و متوقف ساختن خورشید از حرکت معمول 
آن بوده» ونه بازگرداندن حقیقی آن؛ و حتّی آگربه نحوحقیقی بود. نیزمایهُ شگفتی 
نبود» زیرا این معجزه‌ای برای رسول خدا تا و کرامتی برای علی یذ است. همگان 
پذیرفته‌اند که این اتفاق برای پوشع نیز رخ داد واین یا معجزه‌ای است برای موسی 
ویا کرامتی برای یوشم. پس اگرمعجز؛ موسی بوده. پیامبرما ی ازوی برتراست؛ واگر 
کرامت یوشع بوده. علی ایا از یوشع والاتراست؛ که رسول خدا ی فرمود: «دانشوران 
ات من همانند پیامبران بنیاسرائیل هستند.» این درباره افراد معمولی دانشوران 
است؛ پس چه گمان دارید در بارهٌ علی اثلا؟» 

سپس وی دربار؛ُ برتري علی ید بر پیامبران بنی‌اسرائیل استدلال نموده و شعر 
صاحب بن عبّاد درپیرامون رد الشمس را یاد کرده وگفته است: «دراین باب. حکایتی 
شگفت است که گروهی ازاستادان ما درعراق. آن را برای من نقل نموده و گفته‌اند که 
خود حضورداشته‌اند که ابومنصور مُظْفربن اردشیرعبادی واعظ در تاجیه» مدرسه‌ای 
در محلَهُ باب ابرز بغداد» عصرهنگام نشست و از حدیث رد الشمس برای علی اخ! 
یاد نموده؛ آن را با عبارت خویش نقش ونگارداد وبا الفاظ خود آراست. سپس به یاد 


کردن از فضیلت‌های اهل بیت 9 پرداخت ودراین میان. ابری داز کشت وروی 


)۱۸۹( 


۱۳/۳۳ 


)( 
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خورشید را پوشاند. چندان که مردم گمان کردند خورشید پنهان شده است. ابومنصور بر 
منبرایستاد وبه خورشید اشاره نمود و چنین سرود: 
ای خورشید! غروب مکن تا آن گاه که مدح من از خاندان مصطفی و دودمانش پایان یابد. 
نان بخریقن رابتات که مراب بای ایشا نیوا سا با رتاو بای کیزای ویر 
جای ایستادی؟ 


اگرآن هنگام ایستادنت برای مولی بود. اکنون برای سواران و پیادگانش بایست! 
آن کسان گفتند که دراین حال ابرازروی خورشید کناررفت و آفتاب نمایان شد.» 
امینی گوید: «ابن‌نخار[درذیل تاریخ بغداد: ۱۵۴/۲] مانند همین حکایت را برای 
ابوالوفاء عبیدالّه بن هبة الّه قزوینی حنفی واعظ (د.۵۸۵) یاد نموده و گفته است: 
«ابوعبداله حسین بن عبیدالّه بن هبة الّه قزوینی دراصفهان برای من این شعررا خواند 
که پدرش در بغداد هنگامی که برمنبرمدرسه تاجیّه از افتخارات علی یل سخن 
می‌گفت ووقت غروب خورشید نزدیک شد به بداهه آن را سروده بود: 
ای خورشید! شتاب مکن تا مدح من در فضیلت مرتضی و دودمانش پایان یاب . 
آگرچه غروب هم کرده باشی. ثنای مرتضی عنانت را درمی‌پیچد. آیا فراموش کرده‌ای 
روزی را که برای وی بازگردانده شدی؟» 
همین را محبی‌الین بن ابی‌الوفاء قرش حنفی (الجواهرالمضیه فی طبقات الحنفیه: 
۱ ۲ یاد کرده است.» 
۰. حافظ ابوعبداله محمّد بن یوسف گنجی شافعی (د.۶۵۸). 
وی در (كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب: ص ۲۴۴-۲۳۷ [ص۳۸۸-۳۸۱]) فصلی 
را به حدیث رد الشمس اختصاص داده و در بارهٌ آن» یک بار از جنبهٌ امکان داشتن. 
و بار دیگراز لحاظ صحیح بودن نقل این حدیث. به سخن پرداخته است. به نظر 
وی» کسی را که به شریعت پایبند باشد. نرسد تا ممکن بودن رد الشمس را انکارنماید؛ 


زیرا همگان برصحیح بودنٍ حدیث رد المس برای یوشع اتفاق دارند. نیزوی در بار 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲۳۰۵ 


صخت این حدیث سخنی دارد که چکیدة آن چنین است: «همانا گروهی از دانشوران. 
این را از معجزه‌های رسول خدا از شمرده‌اند؛ از جمله: ابن‌سبع که آن را در شفاء الضّدور 
یاد نموده وبه صحیح بودنش حکم کرده؛ و نیزقاضی عیاض در الشفاء بتعریف حقوق 
المصطفی آن را روایت کرده واز طحاوی. با دو طریق صحیح گزارش نموده و کلام احمد 
بن صالح مصری را نقل نموده است. همچنین امام حافظ ابوالفتح محمّد بن حسین 
آزدی موصلیء با گردآوردن طریق‌های این حدیث در کتابی مستقل» دل‌ها را شفا 
بخشیده؛ سپس آن را از طریق حاکم در تاریخ نیشابورو شیخ ابوالوقت در مجلّد نخست 
ازاحادیث الامیرابواحمد روایت کرده وبه رد سخن کسانی پرداخته که امکان ووقوع. یا 
سند ومتن آن را ضعیف شمرده‌اند. سپس به بیان گواه خواهي امیرالمومنین لا در روز 
شورا به این حدیث پرداخته و گفته است: 

«حافظ ابوعبدالله محشّد بن محمود معروف به ابن‌نجان از ابومحتد عبدالعزیزبن 
اخضر از قاضی محقد بن عمربن یوسف ارموی روایت نموده که ابومنصور مرن 
اردشیرعبادی واعظ برنشست ..۰.»» آن‌گاه؛ تا پایان سخنی را که از سبط ابن جوزی 


گذشت؛ آورده وشعرصاحب ین عیبّاد دربارژ حدیث رد الشمس را یاد کرده است. 


۱ ابوعبداله شمس‌الّین محمّد بن احمد َنْصاری اندلسی (۶۷۱.3). 

اودر «التذکرة بأحوال الموتی و امورالاخره [ص۱۴]) گفته است: «همانا خدای تعالی پس 
از پنهان شدن خورشید. آن را برای پیامبرش بازگرداند تا علی نماز گزارد. طحاوی از 
این حدیث یاد کرده وآن را مسلم شمرده است. پس اگربازگردانده شدن سودمند نبود 


۲ شیخ الاسلام حمُوّی (د.۷۲۲). 


شرح حال وی درهمین کتاب (۱۲۳/۱) گذشت. وی این حدیث را درفرائٌ ال نظیر 


[۱۸۳/۱] روایت کرده است. 


٩۱ 


۱۳۳/۳ 


۱٩۲ 


۱ 5 غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


۳ حافظ ولی‌الدّین ابوزرعهُ عراقی (د.۸۲۶). 
او در «طرح التثریب فی شرح التقریب : ۲۴۷/۷) حدیث رد الشمس را از طریق طبَرانی در 
المعجم الکبیر[۱۴۵/۲۴] آورده وآن را حسن دانسته است. 


۳ امام ابوالبیع سلیمان مَبّتی» مشهور به ابن‌سبع. 

این حدیث را در کتاب شفاء الشدوریاد کرده و آن را صحیح شمرده است. 

۵. حافظ ابن‌خجرعشقلانی (د.۸۵۲). 

شرح حال وی در همین کتاب ۱۳۰/۷ گذشت. وی در «فتح الباری بشرح صحیح 
البخاری: ۲۲۲/۶[۱۶۸/۶]) این حدیث را آورده و گفته است: «طحاوی؛ طبرانی در المعجم 
الکبیر حاکم؛ و بیهقی دردلائل النبوة. ازاسماء بنت عمّیس روایت کرده‌اند که رسول خدا ع 
چون برزانوی علی به خواب رفت و زمان نماز عصرعلی گذشت. دعا فرمود و خورشید 
بازگردانده شد تا علی نما زگزازد. وسپس پنهان شد. واین معجزه‌ای بس گویاتراست. 
ابن جوزی به خطا رفته که آن را در کتاب الموضوعات (-حدیث‌های ساختگی) آورده؛ ونیز 
ابن‌تیمیّه درالرَة علی الّوافض اشتباه نموده که ادعا کرده این حدیث ساختگی است. و 


خدا داناتراست.» 


۶ امام عینی حنفی (د.۸۵۵). 

شرح حال وی د همین کتاب (۱۳۱/۱) گذشت . وی در(عمدة القاری شرح صحیح البخاری: 
۷ گوید: «اين اّفاق برای امام علی ی نیزرخ داد. آن را حاکم از اسماء بنت 
عَمَّیس با ذکرسند آورده است.» سپس حدیث ریاد نموده و گفته است: «حافظ طحاوی 
درمشکل الاثارآن را اد کرده است.» آن گاه. گفتاراحمد بن صالح را که یاد نمودیم آورده 
و گفته است: «این؛ حدیثی با سند متصل وراویان ثقه است و به سخن ابن جوزی که 
آن را عیبناک شمرده» اعتنا نشاید کردا» 


۱ اگرچه این کتاب میان وی وپدرش مشترک است. در کتاب‌های اهل ستت. روایت کردن این حدیث را به خود 


وی نسبت داده‌اند. 
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۷. حافظ سیوطی (د.۱۱٩).‏ 

شرح حال وی درهمین کتاب (۱۳۳/۱) گذشت شنت ان ا خت جمع الجوامع ‏ چنان که درکنز 
العمّال (۲۷۷/۵ [۳۴۹/۱۲]) آمده از علی اد » در برشماری معجزه‌های پیامبرعت آورده ودر 
الخصائص الکبری (۳۱۰/۲[۱۸۳/۲]» گفته است: «آن گاه که یوشع با ستمگران می‌جنگید 
خورشید برایش نگاه داشته شد؛ نیزدر معراج برای پیامپرما 2 متوقف گشت؛ وازاین‌ها 
شگفت‌تن رد الشمس درهنگامی بود که وقت نماز عصر علی + گذشت .» 


همچنین دراللالی المصنوعه (۳۴۱-۳۳۶/۱[۱۷۷-۱۷۴/۲]) این حدیث را ازامیرالمومنین 
وایوهریره و جایراتصاری واسماء ینت یس از طریق اپن‌منده وطحاوی و طیرانی 
وابن‌ابی‌شیبه وعقیلی و خطیب و دولابی وابن‌شاهین وابنعقده روایت نموده وبخشی 
از رساله ابوالحسن فضلی دربارُ آن را آورده و در همان ۷۳/۲ گفته است: «گروهی از 
پیشوایان وحافظان تصریح نموده‌اند که این حدیت صحیح است .) 

نیزوی «اللالی المصنوعه: ۱۷۶/۲ [۳۴۱/۱]) بدون عیب گرفتن برسند این حدیث. از 
ابوذر روایت نموده که علی در روز شورا فرمود: «شما را به خداوند سوگند داده» گواه 
می‌گیرم: آیا درمیان شما جزمن کسی هست که چون رسول خدا خوابید و سرش را بر 
دامنش نهاد. خورشید برایش بازگردانده شده باشد ؟ ... .» 

نیز سیوطی در (نشرالعلمین فی احیاء الابوین: ص ۱۳) پس از افندن سخن یاد شدءه 
قزظبی» گوید: «من گویم که سخن وی درنهایت تحقیق است؛ و استدلال وی براین 
که با بازگردانده شدن خورشید» وقت ادای نماز بازگردانده می‌شود به ماجرای بازگردانده 
شدن خورشید برای علی [ع]. بسیارنیکواست؛ و به همین سیب حکم کرده‌اند که آن 
نمازادا بوده» واگ رچنین نبود بازگردانده شدنش سودی نداشت؛ چرا که قضا کردن نماز 

سیوطی همین استدلال و نيكوشماري [سخن فُرْظْبی] را در کتاب التعظیم والمثه 


(ص۸) آورده است. 


۱۳۳/۳ 


ار 


۱۳۳/۳ 
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۳۳۸ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 

۸ نورالذین سفهودی شافعی (د.۱۱٩).‏ 

شرح حال وی درهمین کتاب (۱۳۳/۱) گذشت. او دوفاء الوفاء بأخباردارالمصطفی ی 
۲ در یادکرد از مسجد فضیخ. معروف به مسجد الشمس: گوید: «مجد 
گفته است: «کسی گمان نکند که آن مکان که پس از غروب. خورشید برای علی تلف 
بازگردانده شد. همین مسجد بوده؛ زیرا آن رویداد در صهباء از خیبررخ داده است.») 

سپس وی حدیث قاضی عیاض و سخن وی و نیزطحاوی را نقل کرده و گفته 
است: «مجد گوید: «پس سزاوارتراست که این جاء نه جای دیگر را مسجد الشمس 
نامند. ابن حَرْم تصریح نموده که این حدیث ساختگی است و ماجرای رد امس برای 
علی تبث نزد همه دانشوران باطل است واو گوینده آن را نابخرد به شمارآورده است.» من 
گویم: «اين حدیث را طبَرانی با چند سند روایت کرده و حافظ نورالاین هیتّمی گفته که 
راویان یکی از این سندهاء جزابراهيم بن حسن که ثقه است وفاطمه دخترعلی بن 
ایی‌طالب که ناشناس است. راویانِ حدیثٍ صحیح هستند. 

ابن‌منده وابن‌شاهین, این حدیث را از اسماء بنت عمیس؛ وابنمَردَویه از حدیث 
ابوهریره» با ذک رسند آورده‌اند و سندهای هردو حسن است و طحاوی و جزای آن‌ها را 
صحیح شمرده‌اند. حافظ اين حجررفتح الباری بشرح صحیح البخاری [۲۲۲/۶]) پس ازیاد 
کردن روایت بیهقی از این حدیث گفته که ابن‌جوزی خطا نموده که آن را در کتاب 
الموضوعات (- حدیث‌های ساختگی» آورده است.»» 


۹ حافظ ابوالعباس قشطلانی «د.۲۳٩).‏ 

شرح حال وی درهمین کتاب (۱۳۳/۱۷) گذشت. این حدیث را در المواهب اللدیه 
(۱ ۲۵۸۸ [۵۲۸/۲]) از طریق طحاوی وقاضی عیاض واین‌منده وابن‌شاهین و طیرانی 
وابوژژعه. از حدیث اسماء بنت عَمَیس؛ و از طریق ابن‌مَردَوّیه» از حدیث ابوهریره 


روایت نموده آستسیتا. 
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۰ حافظ ابندَیْبع (د.۴۳٩).‏ 
شرح حال وی در همین کتاب (۱۳۴/۱) گذشت. این حدیث را در تمییزالظیب من 
الخبیث ( ۸۸۱ [ص3۶]) روایت ره ویاد نموده که احمد وابن‌جوزی آن ر صعیف 
شمرده‌اند؛ سپس با صحیح شماري آن از حانب طحاوی # شا التّفاء آن را تصحیح 
وتکمیل نموده و گفته است: «آن را ابن‌مَنده وابن‌شاهین و جزآن دو از حدیث اسماء 
بنت عَمَیس وغیراوبا ذکرسند روایت کرده‌اند.» 
۱ سیّد عبدالرَحیم بن عبدالرَحمان عبّاسی (د.۹۶۳). 
وی (معاهد التنصیص: ۲ ۴ ۹۸) از قصیده مقصورهْ! ابن‌حازم ‏ این بیت‌ها ر 
یاد کرده است: 
چه نشانهُ هویدایی که دیدگان پاینده [- مراقب خورشید] آن را نگریست . پس به شک افتاد؛ 
و شبهه دراو راه یافت و ازیافتن حق بر اساس آن چه دید. بازماند؛ و هدایت نیافت! 
گمان کرد که خورشید برای او بازگردانده شد و تاریکی شب از آن شکافته شد و نور یافت. 
امّا خورشید تنها برای دو کس بازگردانده شده: یوشع آن گاه که در نبرد بود و علی آن دم که 
[پیامبرسر بردامانش نهاد و] دچار خوابی کوتاه شد. 
سپس حدیتث ر با عبارت طحاوی از هردو طریقش آورده وآن گاه. ماجرای ایومنصور 
مُطْر واعظ را که یاد کردیم ذکرنموده است. 


۲. حافظ شهاب‌الّین ابن ححرهیتمی (د.۹۷۴). 

شرح حال وی درهمین کتاب (۱۳۴/۱) گذشت . وی (الضَواعق المحقه: ص۷۶ [ص۱۲۸]) 
رد امس را کرامتی خیره کننده برای امیرالمومنین ی دانسته و گفته است: «حدیث رد 
الشهس را طحاوی؛ و قاضی در السّفاء بتعریف حقوق المصطفی صحیح شمرده‌اند و شیخ 
الاسلام ابرژژعه آن را حسن شمرده و دیگران نیزاز وی دنبال‌روی کرده‌اند و به رد سخن 


۱. مقصود قصیده‌ای است که حرف روی آن؛ الف مقصوره باشد. (ن.) 


۲. آن قصیده را این کسان شرح نموده‌اند: سیّد ابوعبد ال سَبْتی (د.۷۶۰)؛ وشیخ جلال‌الّین مَحلّی (د.۸۶۴). 


)1٩۵( 


۱۳۵/۳ 


1 :5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


کسانی پرداخته‌اند که آن را ساختگی دانسته‌اند. اين ادّعا که با غروب خورشید. وقت نماز 
گذشته و بازگردانده شدن آن سودی نداشته". پذیرفتنی نیست؛ بلکه ما گوییم: همان گونه 
که بازگردانده شدن خورشید. رویدادی خاص بوده» به جای آوردن نماز عصردر آن لحظه 
به صورت ادا نیز کاری خاص بوده و کرامت به شمار می‌رود.» سیس ماجرای یاد شدهٌ 
ابومنصور مرن اردشیرعبادی را یاد کرده است. 

همو در شرح قصید؛ همزیَهُ بوصیری (ص۱۲۱ [ص۱۳۳]) دربارهةٌ حدیث شق القمر 
گفته است: «آن چه با این معجزه تناسب دارد» رد امس برای رسول خداعَلٍ پس 
از غروب حقیقی آن است. آن گاه که ایشان ٌ به خواب رفت... پس خورشید برای 
تکریم ٍ پیامب رح از سوی خدا بازگردانده شد تا علی نماز عصررا به صورت ادا بخوائد. 
در صحیح بودن این حدیث گرومی اختلاف کرده‌اند و برخی از ایشان به یقین, آن را 
ساختگی دانسته‌اند؛ امّا دیگران ان را صحیح شمرده‌اند و همین نیزدرست است.» 
سپس وی تصریح نموده که یکی از دوروایت اسماءی صحیح؛ و دیگری حسن است. 

۳ ملاعلی قاری (د.۱۰۱۴). 

وی «المرقاةٌ فی شرح المشکاه: ۲۸۷/۴) گفته است: «اا رد المس برای دستور 
برع از انسماء رواست گفنهه انست:4 سپس یت را بتاه تموده ویس اژشا 
سخن یاد شده عشقّلانی» گفته است: «ازاین جا دانسته می‌شود که رد الشمس به 
معنای تیوه خر گنت خورشید بوده؛ یعنی خورشید درآستانةٌ غروب کردن بود و 
خداوند آن را بازداشت. پس بدین سان. این سخن یکی اززآنان پاسخ داده می‌شود: 
«از غفلت ورزی‌های سازندهُ این حدیث آن است که به شکل این فضیلت نظرنموده 
وتوجه نکرده که سودی درآن نیست؛ زیرا با غروب خورشید, نماز عصرقضا می‌گردد 
وبرگشت خورشید موجب ادای آن نمی‌شود.» افزون برایین می‌توان رد امس را از 
احکام اختصاصی برای امیرالممنین دانست که معجزه‌ای بس رساترشمرده می‌شود؛ 
و خداوند به تحقیق آمورداناتراست. 


اه این را ابن جوزی [الموضوعات: ۵۱ ]ادعا نموده ناه 
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برخی نیزگفته‌اند: «اين حدیث با سخن پیامبردر حدیث صحیح ناسازگاراست 
که فرمود: "خورشید برهیچ کس جز یوشع بازداشته نشد."» پاسخ این سخن آن است که 
معنای حدیث یاد شده چنین است: «خورشید برهیچ پیامبری جزمن بازداشته نشد» 
مگریوشع.»» 


۴ نورالاین حَلّبی شافعی (د.۱۰۴۴). 
شرح حال وی درهمین کتاب (۱۳۹/۱) گذشت. وی درالسيرة الحلبیه:۴۱۳/۱ [۳۸۶/۱] 


گفته است: «و اما بازگردانده شدن پس از غروب آن. در خیبربرای رسول خدا عَِ رخ 
داد. ازاسماء بنت عمیس وان شده است .۰۰ .» 

وی پس ازذکرحدیث رد الشمس گفته است: «یکی ازدانشوران گوید: (کسی را که 
راه دانش می‌پوید» سزاوار نیست که از حفظ این حدیتث سرپیچد؛ زیرا این از بزرگ‌ترین 
نشانه‌های پیامبری است؛ وآن حدیثی است با سند متصل.» صاحب متاع الأسماع یاد 
کرده که این حدیث ازاسماء با پنج طریق رسیده؛ - وهرپنج طریق را یاد کرده -. بدین 
سان» سخنی که ازابن‌کثی رگذشت" رد می‌شود که گفته بود: «تنها یک زن ناشناس از 
اهل بیت که حال وی دانسته نیست. این حدیث را نقل نموده است.» و نیزاین سخن 
ابن جوزی مردود می‌گردد: «اين» بدون شک حدیئی ساختگی است.»» 

سپس ازامتاع الأسماع حدیث پنجم را یاد کرده و در صفح۴۱۲4 از سبط ابن‌جوزی. 
ماجرای ابومنصور مُظفرواعظ را گزارش نموده یت 

۵. شهاب‌الدّین خفاجی حنفی (د.۱۰۶۹). 


شرح حال وی درهمین کتاب (۱۴۰/۱) گذشت. وی (نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی 
عیاض: ۳ /۱۱) گوید: «اين حدیث را طبّرانی با سندهای مختلف روایت نموده که راویان 


۱. این نحوهُ سازگاری را گروهی از حافظان و برجستگان یاد کرده‌اند. 


۲ وی سخن ابن‌کثیر را در صفح!۴۱ [ص۳۸۵] آورده است. 


)1۹۶( 


۱۳۶/۳ 


0٩ 


۳۹۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


بیشترآن‌ها قه هستند.» همورص۱۲) گفته است: «یکی از شارحان بدین حدیث اعتراض 
نموده وآن را ساختگی وراویانش را بی‌اعتبارو دروغگوو حدیث ساز خوانده است. وی 
درنیافته که حق برخلاف این است؛ وآن چه اورا فریفته. سخن ابن‌جوزی است. نیزا گاه 
نبوده که بیشترکتاب الموضوعات ابن جوزی مردود است وپایان بخش حافظان. سیوطی» 
وهمچنین سخاوی گفته‌اند که ابن جوزی درکتاب الموضوعاتِ خود. فراوان ستم ورزیده 
تاآن جا که بسیاری از حدیث‌های صحیح را درشمار حدیث‌های ساختگی یاد نموده؛ 


چنان که ابن صلاح بدان اشارت نموده است.) 


این حدیث را مولف -رحمه ال -[- نویسنده الشفاء بتعریف حقوق المصطفی] صحیح 
دانسته و اشاره نموده که تعذد طریق‌هایش» گواهی راست برصحیح نفد ان آشسته: 
پیش ازوی نیزبسیاری از پیشوایان همچون طحاوی. این حدیث را صحیح دانسته‌اند. 
نیزابن‌شاهین وابن‌منده وابن‌مَردَوّیه وطیرانی در المعجم الکبیر آن را با ذکرسند آورده‌اند 
و طبرانی آن را حسن شمرده است. همچنین عراقی در تقریب الأسانید وترتیب المسانید آن 
را یاد کرده است.» 

آن گاه» وی لفظ حدیتث عرافی ر آورده و گفته است: «اين که ابن جوزی با وجود 
قضای نما بازگردانده شدن را بی‌فایده دانسته» مردود است؛ زیرا نماز از علی با عذری که 
مانع ازادای آن بود» فوت شد؛ وآن سبب این بود که وی نمی‌خواست آرامش رسول خدا عد 
را برهم زند. واين فضیلتی است؛ آن هم چه فضیلتی! و چون خورشید بازگردانده شد. وی 
نموده وآن را چنین نامیده است: کشف اللّبس عن حدیث رد المس؛ و خود گفته است که 
پیش ازوی ابوالحسن فضلی نی زچنین کاری کرده و طریق‌های این حدیث را با سندهای 
بسیار آورده و آن‌ها را صحیح شمرده. چندان که برآن‌ها نمی‌توان افزود. نیزبا ابن‌جوزی 


درباره برخی از راویان حدیث که وی آن‌ها را بی‌اعتبار دانسته» ستیزنموده است. همو 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


دربارةٌ سخن طحاوی که اين را از نشانه‌های پیامبری دانسته گوید: «اين, تأیید کننده 
صخت حدیث است؛ زیرا این احمدا از پیشوایان بزرگ حدیث وثقه به شمار می‌آید و در 
ثقه دانستن وی همین کفایت کند که بخاری در الصَحیح از وی روایت نموده؛ پس به 
سخن کسی که اورا ضعیف شمرده و روایتش را بی‌اعتبار دانسته. اعتنا نشاید کرد.» 
نیزبه همین سان. سخن ابن‌تیمیه وابن جوزی که این حدیث را ساختگی دانسته‌اند» 
ازاعتبارمی‌افتد؛ چرا که این سخن آن د و گزافه‌گویی است. نیزاین سخن» آشفته واشتباه 
است و پس ازآن چه شنیدید. به اين گفتاراعتنا نتوان کرد: «پس از تصریح به ساختگی 
بودن این حدیث. دیگراین حکایت جایگاهی ندارد واين که از نشانه‌های پیامبری باشد؛ 
سبب نمی‌گردد که به طور خاص حفظ [و روایت] شود.»» 
سپس وی این دو بیت را از قصیده همزیّه یاد کرده است: 
خورشيد و آفتایش بر پیامبر به خاطر علی بازگردانده شد تا او نماز را در وقت ادا کند. 
سپس با صدایی بلند برخاسته از فراق که دوایش وصال است -روی به بازگشت نهاد." 
و در صفح‌ه۱ ماجرای ابومنصور واعظ وشعراور آورده ۲ 
۶ ابوالعرفان شیخ برهان‌الذّ ین ابراهیم بن حسن بن شهاب‌اللّین کردی کورانی 
مدنی (د.۲.)۱۱۰۱ 
وی «لامم لایقاظ الهمم: ص ۶۳) این حدیث را از کتاب الذرية الطاهره [ص۱۲۹] تألیف 


الحسین. از حسین بن علی یلا که گفت: «سررسول خدا عٍ بردامن علی قرارداشت 


سعید. از مُظلب بن زیاد. از ابراهیم بن حیّان. از عبدالّه بن حسین. از فاطمه بنت 


۱ یعنی احمد بن صالح مصری. 
۲. این دوبیت درقصید؛ همزيُ بوصیری یافت نگردد. 
۳ درمتن» ۱۰۲ آمده ودرست همان است که دربالا یاد شد. وخود مولف نیزدرهمین کتاب ۰۱۰۶/۶ این تاریخ 


رابرگزیده است. (غ.) 


۱۳۷/۳ 


)1۹۸( 


۱۳۸/۳ 


)1۱۹٩( 


۳۱۳۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


وایشان درحال دریافت وحی بود. پس چون ازآن حالت بیرون آمد. به وی فرمود: "ای 
علی! یا نمازواجبت را خواندی ؟" گفت:"نه ," فمو:"یارخدیا! هرآینهمی‌دنی که او 
در کار تو ورسولت بود؛ پس خورشید را بروی بازگردان!" پس خداوند خورشید را بروی 
بازگرداند و او نماز گزازد و آن گاه. خورشید پنهان شد.)» 

سپس این حدیث را از طریق طبرانی؛ از اسماء بنت عمّیس با لفظی که خواهد 
آمد؛ روایت نموده و گفته است: «حافظ جلال‌الّین سیوطی در کتابچه کشف اللّبس فی 
حدیث رد امس گوید: «همانا حدیث رد الّمس معجزه‌ای برای پیامبرما محقد ت 
است وامام ابوجعفرطحاوی و جزاوآن را صحیح شمرده‌اند؛ وحافظ ابوالفرج ابن‌جوزی 
افراط ورزیده که آن را در کتاب الموضوعات [در شمار حدیث‌های ساختگی] آورده است.» 
نیزشاگرد سیوطی. محدّث سیّد ابوعبدالّه محقّد بن یوسف دمشقی صالحی در مزیل 
للّبس عن حدیث رد الّمس گوید: «بدان که این حدیث را حافظ طحاوی درشرح مشکل 
الآثان از اسماء نت عمّیس. با دو طریق روایت کرده و هردو را مسلم وراویانش را ثقه 
دانسته است. نیزقاضی عیاض در الفا بتعریف حقوق المصطفی؛ حافظ این‌سیدالتّاس 
در بشری اللّبیب؛ و حافظ علاءالّین مغلطای درالرهرالباسم این حدیث را نقل کرده‌اند و 
حافظ ابن‌الفتح" آزدی آن را صحیح شمرده و حافظ ابوژژعه ابن‌العراقی [طرح التثریب فی 
شرح التقریب: ۲۴۷/۷]؛ و استاد ما حافظ جلال‌الذین سیوطی «الدّررالمنتثرة فی الأحادیث 
المشتهره [ص۱۵۲]) آن را حسن دانسته‌اند. ی زحافظ احمد بن صالح _که هموتورا کفایت 
کند - گفته است:" کسی را که راه دانش می‌بوید» ساوار نیست که از حفظ حدیث اسماء 
سرپیچد؛ زیرا این از بزرگ‌ترین نشانه‌های پیامبری است." 

حافظان این رفتار ابن‌جوزی را زشت شمرده‌اند که حدیث رد الشمس را در کتاب 


الموضوعات [ ضمن حدیث‌های ساختگی] آورده است . حافظ ابوالفضل بن حجردر باره 


۱ درمتن چنین آمده؛ امّا درست «ابوالفتح» است. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۵ 


این سخن پیامبر: «غنيمت‌ها برای شما حلال هستند.» از کتاب فتح الباری بشرح 
صحیح البخاری» پس از آوردن حدیث گفته است: «ابن‌جوزی به خطا رفته که آن را در 
الموضوعات ذک رکرده است.» و من این را از دستخط ابن حجرنقل نموده‌ام.» 

آن گاه. وی گفته است: «اين حدیث از طریق اسماء بنت عَمَیس وعلی بن ابی‌طالب 
وپسرش حسین و ابوسعید وابوهریره یت رسیده است".» 

سپس آن را به کمال آورده و دربار راویانش سخن گفته وآن گاه. گفته است: «ازآن 
چه ازسخن حافظان در با این حدیث وروشن ساختن وضع راویانش آوردیم» دریافتید 
که درمیان آن راویان کسی نیست که متهم باشد ونیزکسی نیست که همگان روایتش را 
نپذیرفته باشند؛ و برایتان روشن شد که این حدیث مسلّم است ونادرست نیست. پس 
مطلبی باقی نمانده. جز پاسخ گفتن به ایرادهایی که برآن گرفته‌اند.» 

سپس این ایرادها را به کمال بیان کرده و با پاسخ‌هایی سودمند و کافی آن‌ها را 
جواب گفته است. 

۷ ابوعبدالّه زرقانی مالکی (د.۱۱۲۲). 

شرح حال وی درهمین کتاب (۱۴۲/۱) گذشت. وی (شرح المواهب اللدیّه: ۱۱۸-۱۱۳/۵) 
این حدیث را صحیح شمرده و گفته است: «ابن جوزی به خطا رفته که آن را از حدیث‌های 
ساختگی دانسته است.» سپس فراوان به رد ابن‌تیمیّه پرداخته و گفته است: «بسیار جای 
شگقیی است از گفتار ابن‌تیمته.» 

وی پس از این که صحیح نبودن این حدیث را از احمد و این‌جوزی نقل نموده. 
گفته است: «شامی [شمس‌الدّین دمشقی صالحی] گوید: «ظاهر آن است که این 
حدیث ا زطریق برخی ازدروغ‌زنان به آنان رسیده ونه از طریق‌هایی که یاد کردیم؛ وگرنه؛ 
با این طریق‌ها. نمی‌توان حکم کرد که این حدیث ضعیف است. چه رسد به این که 


۱ پس این حدیث برطبق نظر گروهی از برجستگان اهل ستت درباره توات متواترشمرده می‌شود. 


)۲۰۰( 


۱۳۹/۳ 


۳۱۶۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


ساختگی باشد. اگرسندهای این حدیث براینان عرضه می‌شد» اعتراف می‌کردند که 
این حدیث اسنواراست و ساختگی نیست.)» 

نی زگفته است: «قاعده‌هایی که [دردانش حدیث] برنهاده‌اند ونیزاین که گروهی 
از حافظان این حدیث را در کتاب‌های اعتماد کردنی خویش آورده و شماری ازایشان 
آن را تقویت نموده‌اند» سخن کسی را که به ساختگی بودن آن حکم کرده. رد می‌نماید.» 

یز کته است: «همچنین با این حدیث روشن می‌شود که آن نمازقضا نبوده. بلکه 
ادا بوده است؛ وگرنه دعای پیامبرسودی نداشته... و از قاعده‌ها[ی دانش حدیث] آن 
وازرخدادهای نیکوی لطیف آن است که ابومتصو رمک واعظ ...»و آن گاه» ماجرا را 


همان گونه که گذشت. آورده است. 


۸ شمس‌الدّین حَفْنی شافعی (د.۱۱۸۱). 

شرح حال وی در همین کتاب (۱۴۳/۷) گذشت. وی در حاشیهُ خویش بر کتاب 
الجامع الضغیرتألیف سیوطی (۲۶۷/۳[۲۹۳/۲]» در بارة این سخن رسول خدا عٌ: « خورشید 
برهیچ بشری جز یوشع بن نون بازداشته نشد.» گوید: «اين با حدیث رد الشمس برای 
سرورما علی تفه ناسازگارنیست؛ زیرا رد الشمس برای علی پس از غروب خورشید بوده 
وبازداشته شدن آن برای یوشع. پس ازغروب نبوده؛ ومراد ازآن حدیث این است که در 
زمان گذشته. خورشید برهیچ بشری جز یوشع بازداشته نشد. این بدان دلیل است که 
در حدیث. فعل ماضی(- خبس) به کاررفته است. پس این حدیث با این که خورشید 
برای برخی ازاولیای خدای تعالی» پس ازآن زمان. بازداشته شود. منافات ندارد.» 

۹ میرزا محمد بل خشی. 


در همین کتاب ۴۳/۱ از او یاد شد. وی ال الأبران ص۴۰ [ص۷۹]) گوید: «گروهی 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


از پیشوایان حافظ به ص‌خییج بودن این حدیتث تصریح نموده‌اند؛ همجون طحاوی 
وقاضی عیاض و جزآن دو. طحاوی این حدیث را مسلّم وراویانش را ثقه دانسته است.» 

سپس وی سخن طحاوی را نقل کرده و ماجرای ابومنصور مّظفرواعظ را یاد نموده 
و گفته است: «حافظ سیوطی را کتابچه‌ای در بارهُ طریق‌های این حدیث وبیان وضعیّت 


آن اسستای 


۰. شیخ محمد صَبّان (د.۱۲۰۶). 

شرح حال وی درهمین کتاب (۱۴۵/۱) گذشت. وی (اسعاف الراغبین: ص۶۲ آن را از 
معجزه‌های پیامب رعَ دانسته ودر صفحه۱۶۲ آن را از کرامت‌های امیرالمومنین اثلٍ شمرده 
و حدیث را ذک رکرده و گفته است: «طحاوی و قاضی در الشّفا این حدیث را صحیح 
شمرده‌اند وشیخ الاسلام ابوژزعه آن را حسن دانسته و جزاواز وی دنبال‌روی نموده‌اند 
و سخن گروهی را که آن را ساختگی دانسته‌اند» رد کرده‌اند. این ادعا که وقت نمازبا 
غروب خورشید گذشته و بازگردانده شدن آن سودی نداشته. پذیرفتنی نیست؛ زیر با 
برگشت خورشید. وقت نماز نیز بازگردانده شد. چنان که ابن‌عماد گفته و جزاونیزبا 
وی موافقت کرده‌اند؛ هرچند سخن زرکشی خلاف آن را اقتضا می‌کند. با فروض پذیرش 
باززگشتن وقت نمان به طور کلّی گوییم که بازگردانده شدن به نحوخاص بوده و به 
همین سان. درک نماز عصربه صورت ادا نیز خصوصیّت داشته است.» 

۱ شیخ محمّد امین بن عمر مشهوربه ابن‌عابدین دمشقی (د.۱۳۵۲). 

وی که درروزگار خویش, پیشوای حنفیّه بوده» در حاشیه اش ۲۵۲/۱ [۲۴۱/۱]) درشرح 
این سخن موْف: «اگر خورشید غروب کند سس بازگ دق ابا وقت نماز نیزباز می‌گردد ؟ 
ظاهرا: آری.» گوید: «موآف کتاب التهر بحثی دارد و گفته است: «شافعیان گفته‌اند که 
وقت نمازباز می‌گردد؛ زیرا پیامبر_ علیه الضّلاة والتلام _دردامن علی له ابید تا خورشید 


۱. نام این حاشیه چنین است: «ردُ المحتار علی الذژ المختار) که شرحی است برتئویر الأبصار در فقه حنفیه. 


)۳۰۱ 


۱۳/۳ 


(۳۰ 
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چنین دعا کرد:" بارخدایا! همانا وی در اطاعت توو اطاعت رسولت بود؛ پس خورشید را 
بروی بازگردان!" پس خورشید بازگردانده شد تا او نماز عصررا خواند؛ و این در خیبر رخ 
داد.» این حدیث را طحاوی وعیاض صحیح شمرده‌اند و گروهی از جمله طیرانی» با سند 
صحیح روایت کرده‌اند. و کسانی چون ابن‌جوزی که آن را ساختگی دانسته‌اند. به خطا 
رفته‌اند. و قاعده‌های ما نیز ازپذیرش این حدیث ابایی ندارد.» 


سپس گوید: «البّه شیخ اسماعیل آن چه را که در کتاب التهر به پیروی از شافعیان 
آورده؛ رد نموده و برآن است که با غروب خورشید» نماز عصرقضا می‌شود و بارگردانده 
شدن. سبب ادای آن نمی‌گردد؛ وآن چه که در حدیث آمده امتیازی خاص برای علی 
است. چنان که سخن رسول خدا تلا نیزهمین را می‌رساند: «همانا وی دراطاعت توو 


اطاعت رسولت بود.») 


۲ سیّد احمد زینی دخلان شافعی (د.۱۳۰۴). 

شرح خال وی در همین کاب 0۴۷/0 گذشنت. وی (السی التبویه؛ حاشیهة الشنيرة 
الحلبیّه: ۳ /۲۰۱/۲[۱۲۵]) گوید: «از معجزه‌های پیامب رت رد الشمس برای وی بود. اسماء 
بدت عَمَیس روایت کرده است که ... .» سپس حدیث را آورده وروایت طحاوی وسخن 
احمد بن صالح مصری را یاد نموده و گفته است: «احمد بن صالح از بزرگان پیشوایان 
نقه حدیث است وهمین او را کفایت کند که بخاری در الصحیح از وی روایت نموده 
ساختگی» آورده» اعتنا نشاید کرد؛ زیرا دانشوران ابفاق نظردارند که او در کتاب الموضوعات 
سهل‌انگاری ورزیده تا آن جاکه بسیاری از حدیث‌های صحیح را در این کتاب وارد 
نموده؛ و سیوطی [الألفَة فی علم الحدیث: ص ]٩۲‏ چنین گفته است: 


درآن است .۰« 


آن گام سخن قش]لانی «المواهب اللّدنیه [۵۳۰-۵۲۸/۲) را یاد کرده و بخشی از گفتار 
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ژرقانی در شرح آن [۱۱۶/۵] را آورده که در آن» ماجرای ابومنصور واعظ و شعرش آمده 
است. سپس از حافظ ابن حج رگزارش نموده که میان این حدیث وحدیثی که چنین 
گوید. منافات نیست: «خورشید برهیچ کس» جز یوشع بن نون بازداشته نشد.»؛ زیرا 
بازداشتن خورشید برای یوشع» پیش از غروب؛ و در ماجرای علی» پس از غروب بود. 
سپس گفته است: «گویند که پیش از ماجرای پوشع؛ علم ستاره‌شناسی صحیح و 
درست بود و چون خورشید برای بوشع نا توقف یافت. بیشینه این علم باطل گشت و 


آن گاه که خورشید برای علی تب بازگردانده شد. همه آن باطل شد.» 


۳ و ۴۴]. سید محمد مومن شبلجی. 


وی (نورالبصار: ص۲۸ [ص۶۳]) رد الشمس را از معجزه‌های رسول خدا ان شمرده است. 


لفظ حدیث رد الشمس 

ازاسماء بنت عَمَیس روایت شده که رسول خد ان نماز ظهررا در صهباء از سرزمین 
خیبربه جای آوژد و سپس علی را در پی کاری فرستاد. علی بازگشت. حال آن که 
رسول خدا نماز عصرش را خوانده بود؛ پس سرش را بردامن علی نهاد وآن را حرکت نداد 
تا خورشید غروب نمود. سپس رسول خدا علٍ گفت: «بارخدایا! همانا بنده‌ات علی. 
خود را وقف پیامبرش کرد؛ پس طلوع خورشید را بروی بازگردان!» 

اسماء گوید: «پس خورشید طلوع نمود تا بر کوه فراز شد و علی برخاست و وضو 
ساخت و نماز عصررا به جای آوزد و سپس خورشید پنهان گشت.» 

دراین جا لفظی دیگرنیزهست که به رعایت اختصار ازآن چشم می‌پوشیم. 

آن چه شهرت این افتخار بازمانده را دررمیان صحابهٌ نخست نشان می‌دهد. 
حجّت‌آوری امیرالمومنین به این حدیث در حضورهمگان در روز شورا؛ با این سخن 
است: «شما را به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم: آیا درمیان شما جزمن کسی 


۱۳۱/۳۳ 


۳۰۳ 
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هست که خورشید پس ازغروب بروی بازگردانده شده باشد تا نماز عصررا به جای 
آوزد؟» گفتند: «نه .۱ 

خطیب خوارزمی (المناقب: ص۲۶۰ [ص۳۲۹]) از مجاهد. از ابن‌عبّاس روایت نموده 
که به وی گفتند: «در با علی بن ابی‌طالب چه گویی؟» گفت: «به خدا سوگند! از کسی 
یاد کردی که یکی از د و گرانمایهُ نفیس(- ثقلین) است؛ پیش ازهمه [اسلام آوژد و] ودو 
شهادت برزبان جاری ساخت وبه سوی هردوقبله نما زگزاژد وهردوبیعت رابه جای 
آوژد ودوسبط پیامبربه وی عطا شد -اوپدردوسبط. حسن وحسین, است -ودوبار 
خورشید پس ازآن که از جیّ وانس پنهان گشت. برای وی بارگردانده شد.» 

این ماجرا در شعربسیاری از شاعران سده‌های نخست تا امرو زآمده که بخشی مهم 
ازآن‌ها در لابه‌لای کتاب ما یافت گردد. 


بنگرید به: ۲۹/۳:۲۹۳/۲ و ۰۵۷ 


با این همه بهای ابن‌حرّم و کتابش را درمی‌يابيم. ما را مجال آن نیست که همه 
مطالب باطل و گزافه‌گویی‌های کتاب الفصّل فی الملل والتحل و حتّی بخش مهم آن را 
برای خوانندگان بیاوریم؛ زیرا همه مجلدهای آن کتاب, به ویژه مجلّد چهارم» آکنده از 
خودرآیی و دروغ‌بستن وتحریف و حقیقت پوشی و دروغ وبهتان وسخن باطل است؛ 
ودرآن. مذهب‌هایی ساخته شده که جزدر عالم خیال نویسنده آن» وجود ندارند. 

وامّا اتهام‌ها ودشنام‌های زشت دراین کتاب. نهایتی ندارد؛ چنان که اگربخواهیم 
هم آن‌ها را برشمريم. خود کتابی خواهد شد. در کتاب الفصل فی الملل والنحل و نیز 
در دیگرآثاروی» هیچ کس از نیش زبان او درامان نمانده» حتّی پیامبربا عظمت! او 
(الاحکام فی اصول الأحکام: ۱۷۱/۵ [۱۶۰/۵]) گوید: «از چشم شیعیان پنهان مانده که سرور 


پیامبران» فرزند پدرو مادری کافراست.» 


۱ اشاره به حدیث گواه‌خواهی دررو زشورا که درهمین کتاب (۱۶۳-۱۵۹/۱۷) گذشت. 
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آیا دراین سخن گزنده. ادب دین وتألیف ودانش و عفت اوراهمراهی می‌کند؟ 
«آیاازمیان همه ماء وحی براو افکنده شده؟ بلکه او دروغ‌پردازی سرمست و متکیراست. فردا خواهند 
دانست که دروغ‌پرداز سرمست متکیر کیست .» [قمر/۲۵ و ۲۶] 


پنج) الملل والنْحل" 
لابه لایش نسبت‌های ساختگی و نظرهای جعلی و دروغ‌های انبوه یافت می‌گردد که 
خوانندگان راهی جزباطل شمردن آن‌ها ندارند. اینک نمونه‌هایی را می‌آوریم: 
وابعاد آن هفت وجب. به اندازةٌ وحب خویشتن است ودرمکان مخصوص و جهت 
مخصوص قرار دارد.)۲ 

۲ هشام بن حکم دربارةُ علی گفته است: «او خداوندی است که اطاعتش واجب 
است .» [الملل والنحل:۱۶۵/۱] 

۳.هشام بن سالم گوید: «خداوند برصورت انسان است؛ بالایش توخالی وپایینش 
توپُر؛ ونوری تابان است که می‌درخشد ودارای پنج حس ودست وپاوبینی و گوش 
وچشم ودهان است و گیسویی سیاه دارد؛ ونوری سیاه‌رنگ است. اما گوشت و خون 
تیتتتو] وهمین هشام. گناه را برپیامبران روا دانسته. اما امامان را معصوم می‌داند. 
[الملل والنحل:۱۶۵/۱] 

۴ زرارة بن آعین گوید: «خداوند پیش ازآفریدن صفت‌هاء دانا وتوانا و زنده وبینا 
و اراده‌مند ومتکلم (< سخنگو) نبود.» [الملل و النحل:۱۶۵/۱] 
۱ تألیف فیلسوف اشعری, ابوالفتح محقد بن عبدالکريم شهرستانی (د.۵۴۸). 


۲ این سخن درالملل والتحل چاپ شده درحاشية الفصل فی الملل و النحل (۲۵/۲) آمده است. [ بنگرید به: 
الملل والتَحل:۱۶۴/۱] 


۲۰5 


۱۳۳/۳ 


)۲۰۵( 
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۵ ابوجعفر محتد بن عمان گفته است: «همانا خداوند نوری است بررصورت 
انسان و ازاین که جسم باشد. ابا دارد.» [الملل و النحل:۱۶۷/۱] 

۶ یونس بن عبدالحمان قتی ا3عا کرده که فرشتگان عرش را حمل نمایند وعرش 
پروردگار را حمل کند. اواز جملهٌ شیعیانی است که خدا را همانند انسان می‌دانند ودر 
این زمینه » کتاب‌هایی برای شیعیان نوشته است. [الملل والنحل:۱۶۸/۱] 

پاسخ: این‌ها اندیشه‌هایی باطل است که وی به بزرگان شیعه نسبت داده؛ همان 
کسان که همچون سایه درپی امامانشان !24 راه می‌سپارند و هیچ عقیده‌ای را پایبند 
نیستند وآموزه‌ای را رواج نمی‌دهند و حکمی را نمی‌پراکنند واندیشه‌ای را درسرندارند» 
مگرآن که از سوی سروران پیشوایشان برهانی کوبنده يا بیانی رسا یا فتوایی استواریا 
نظری روشن و درخشان در بارهُ آن رسیده باشد. 

افزون براین. سخنان همه آن افراد درزمینه عقاید واحکام ومعارف الاهی در 
کتاب‌های شیعه پراکنده است و در دسترس همگان قراردارد و چشم‌ها بدان خیره و 
دل‌ها به سوی آن گشاده است. آن چه دراین آثارآمده. با سخنانی که به ایشان 
می‌بندند. کاملاً معناقض است و کتاب‌ها وآثار جاودان ایشان هیچ نسبتی با این 
سخنان ندارد؛ و بلکه آن‌ها را با زبانی تیزو تند دورمی‌کند و با آن‌ها مخالفت می‌نماید. 


ستایش پیشوایان دین 9 از این کسان به حد شهرت بسیار رسیده و اگرآن 
پیشوایان آن مطالب نسبت داده شده را درسخن یکی ازاینان می‌یافتند» بروی سخت 
هجوم می‌آوردند تا شیعیان را از فریفته شدن به آن سخنان حراست نمایند؛ چنان که 


این کار را دربارُ بدعت‌گذاران و گمراهی‌پیشگان انجام می‌دادند. 


ویکصدا آنان را ازهرعیبی که بدیشان نسبت داده شده پیراسته‌اند؛ وآنان بیش از 
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طرف مقابل به حال ایشان آ گاهند که ازآنان دورند وبه وضع و شرح حالشان نا گاهند 
ودرهیچ جای وبه هیچ روی» با آنان دیدار نداشته‌اند. 

ازروزگار قدیم تا امرون هیچ شیعه‌ای نیست که چنین فرقه‌هایی را باورداشته یا بشناسد: 
هشامیّه» زراریه. ویونسیّه که در نظرشهرستانی وهمانندان وی به آنان [- شیعیان] منتسب 
هستند. همچون بسیاری از فرقه‌هایی که وی برای شیعیان ذکرنموده وشیخ علامه ابویکربن 
عتایقی حلّی درالرسالة الفارقة والملحة الفائقة در بارةُ فرقه‌ها که به خظ خود وی موجود است؛ 
همه آن‌ها را نفی نموده وسرور ما سیّد مرتضی علم الهدی «الشّافی فی الامامه [۸۷-۸۳/۱]) و 
نیزسیّد علامه مرتضی رازی (تبصرة العوام ص۴۶ -۵۳]) همه این نسبت‌ها را که به آن افراد مورد 
اتهام داده‌اند. دروغ شمرده‌اند. [آن دو گفته‌اند:] این گونه مطالب در جایی یافت نمی‌شود. 
مگردرکتاب‌های کسانی که با عقيدة اینان مخالفند؛ (- اهل ستّت) با این هدف که جایگاه 
ایشان را در میان مردم پایین آورند؛ اقا شیعیان که هم‌مذهبان اين افرادند و بیش از همه با 
عقاید ایشان آشنایند. چنین افتراهایی را نمی‌شناسند وآن را باورندارند وهیچ یک ازاین‌ها 
در کتاب‌هایشان یافت نمی‌شود و آن چه درآثارایشان یافت می‌گردد. یکسره به خلاف آن 
مطالب است؛ همان سان که آیت الّه علامه حلّی در مناهج الیقین؛ و دیگربرجستگان شیعه 
هیچ یک زاین فرقه‌ها را ثابت و صحیح نمی‌شمارند. 

پس آیا این مرد می‌تواند با حجْتی که آن ادعاها را اثبات نماید. برامامیّه چیره 
گردد؟ به خدا سوگند که چنین نیست ! 

و آیا پیش از آفرینش شهرستانی. در هیچ یک از کتاب‌های کلام و تاریخ این 
عقیده به هشام نسبت داده شده که علی خدا است؟ به خدا سوگند که چنین نیست! 

وآیا حتّی کلمه‌ای ازآن کتاب‌های نسبت داده شده به یونس بن عبدالرَحمان را که در 
زمینه تشبیه خدا به انسان نگاشته شده» چشم هیچ بشری دیده یا گوش کسی شنیده است؟ 


به خدا سوگند که چنین نیست! و خود شهرستانی نیزاین‌ها را ندیده ونشنیده است! 


)۳۲۰۶( 
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و اقا این سخن وی جای شگفتی بسیار دارد: 

۷ پس ازوفات علی بن محمّد عسکری نیزشیعیان دچاراختلاف گشتند. گروهی 
جعفرین علی را امام دانستند و گروهی حسن بن علی را. شیعیان سرکرده‌ای به نام علی بن 
فلان طاحن داشتند که ازامل کلام بود وامامت جعفربن علی را تقویت نموده. مردم را به 
سوی وی کشانید وفارس بن حاتم بن ماهویه نیزاورا یاری نمود. این بدان سبب بود که 
چون محمّد درگذشت و حسن عسکری را برجای نهاد. ایشان گفتند: «ما حسن را آزمودیم 
ونزد وی دانشی نیافتیم.» آنان معتقدان به امامت حسن را حماریه نامیدند وپس از مرگ 
حسن, امامت جعفررا تقویت نمودند و چنین حجت آوردند که حسن بدون آن که 
جانشینی داشته باشد. درگذشته؛ پس امامتش باطل بوده» زیرا کسی را به جانشینی ننهاده؛ 
وکسی امام نمی‌شود. مگرآن که جانشین و بازمانده‌ای داشته باشد. پس ازاین که کسانی 
اعا کردند حسن دارای فرزندی است که کنیزش یا دیگری دررجم دارد. جعفرتوانست 

یراث وی را ازآن خود نماید و کارایشان نزد حاکم ورعیت و خاص وعام برملاگشت و 
کسانی که به امامت حسن معتقد بودند. انشعاب یافته به فرقه‌های فراوان تقسیم گشتند. 
این فرقه برامامت جعفرباقی ماد و بسیاری ازمعتقدان به امامت حسن. به آنان گراییدند؛ 
از جمله حسن بن علی بن فضال که از بزرگان و فقیهان شیعه ودرفقه و حدیث چیره‌دست 
بود. آن گاه پس از جعفربه علی بن جعفرو فاطمه که دخترعلی و خواهر جعفربود. گرویدند 
وبرخی نیزفقط علی بن جعفس بدون فاطمه بانوی بزرگوان را به امامت پذیرفتند. پس از 
مرگ علی وفاطمه نیزبه اختلاف فراوان دچار گشتند. [الملل و النحل:۱۵۱/۱] 

پاسخ: آدم‌ها به سالن‌های رقص و نم‌ایش می‌روند تا صحنه‌های شادی‌انگیز 
و خنده‌آوررا تماشا کنند یا مطالبی را که به نحوی شاد کننده باشد. بشنوند؛ اما غافلند 
که کتاب شهرستانی برای این مقصود بهترازآن سالن‌های تفریح است. البتّه دراین حال» 
انسان اگربه ناداني نویسنده می‌ خندد. از سوی دیگس به گریه می‌افتد که درمیان پژوهندگان 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲۲۲ 


مسلمان کسی هست که خوش دارد گروه‌های هم دینش را به ناسزا و عیب جویی گیرد. اما 
نمی‌داند چگونه چنین کند؛ پس میان ناداني ننگین وبهتان دروغین» دست وپا می‌زند. 
کاش او پیش از نوشتن. در احوال و عقاید و تاریخ بزرگان شیعه تحقیق و بررسی می‌کرد 
و گناه آن‌چه را که پرساخته. بردوش نمی‌کشید ودراین راه» کورکورانه گام برنمی‌داشت و 
آن چه را که نمی‌داند. ثبت نمی‌نمود. 
اگرنمی‌دانسته آن [خود] مضیبتی است؛ و اگر می‌دانسته: مصیبت بزرگ ثر است! 

کاش می‌دانستم چه هنگام درامامت میان امام حسن عسکری ای وبرادرش جعفر 
که پس ازوفات برادرش ادّعای امامت نمود. اختلاف افتاد! واین علی بن فلا طاحن 
کیست که امامت جعفررا تقویت نمود ومردم را به سوی وی کشانید؟ اوچه زمان آفریده 
شد وچه هنگام درگذشت ؟ من نمی‌دانم او کیست که نه خودش شناخته شده ونه پدر 
ومادرش! آیا برای او درعالْم وجود جایگاهی یافت می‌شود؟ من نمی‌دانم؛ شهرستانی 
نمی‌داند؛ و ستاره‌شناس هم نمی‌داند! 

چگونه فارس بن حاتم بن ماهویه. جعفررا یاری نمود. حال آن که فارس را نید به 
فرمان پدر خود جعفر امام علی هادی .با ء کشته بود؟ 

اون محمّد کیست که امام حسن عسکری ر پس از خود برجای نهاد؟ آیا اوامام 
محمّد جواد است که پسری جزامام هادی -سلم اه علیه -برجای ننهاد؛ يا ابوجعفر 
محمّد بن علی است که درنزدیکی شهربلد دارای بارگاهی گرامی است و در زمان زندگی 
پدرپاکش. درحالی که هنوز امامت برای پدرش برقرار بود؛ درگذشت؟ واوچه هنگام 
امام یا مذعی امامت بود تا کسی جزخود را برای امامت جایگزین سازد؟ 

وآنان چه کسانی بودند که حسن زکیع عسکری را آزمودند ونزد او دانشی نیافتند؛ 
وسپس آن را در جعفریافتند که ازاوهیچ چیزدانسته نیست. مگرآن که به باطل پس از 


۱۳۵5/۳ 


(۳۰۸ 


الود 
۱۳۶/۳ 


52 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


یافته استت: -ویادکردی ازدانش وی یا شرح حالی که ازفضیلت اوحکایت نماید. « ی 
کتابی یافت نمی‌شود و کتاب‌های حدیث هیچ چیزازدانش اورا که شهرستانی مدّعی 
آن است -اگرخوابش راست باشد! -بازنمی‌تاباتد؟ واين حسن عسکری فلا است که در 


شرح‌حال‌نامه‌ها و فرهنگ‌نامه‌های شیعه وستی به دانشوری و ثقه بودن ازاویاد شده 


و کتاب‌های دانش وحدیت از آموزه‌ها ومعارف وی سرشار است. 


وچه کسانی بودند آنان که پیروان حسن .ثرا حمارته نامیدند؟ آری؛ اهل بیت نبّت 
همواره درتیررس حسد بوده‌اند ودرروزگار هریک ازایشان» کسانی از روی حسد. خود آنان 
و پیروانشان را به دشنام و ناسزا می‌گرفتهاند؛ انا این برای آن امام یا پیروانش به صورت 
لقب درنمی‌آمد؛ بلکه آن دشنام دهنده در پرتگاه فرومایگی فرومی‌افتاد. 

چه هنگام حسن بن علی بن فضال در روزگارامام حسن عسکری می‌زیست تا ازوی 
به جعفرگراییده باشد؛ حال آن که ابن فشال درسال ۲۲۱ درگذشت. هنگامی که هنوز نطفة 


حسن و جعفر انعقاد نیافته وپدریاک آن دی امام هادی (ز.۲۱۲). به سن بلوغ نرسیده بود؟ 


چه کسی برای امام علی هادی دختری به نام فاطمه برشمرده تا کسی به امامت 
وی معتقد باشد؟ به اتفاق موزخان. آن امام ید پسرانی جزحسن و حسین و جعفس 
ودختری جز علیّه برجای ننهاد. 

این هم نادانی ودروغی است که در جعبه شهرستانی موجود بوده وصفح کتاب 
خویش يا صفحه‌ای ازتاریخ زندگی‌اش را با آن سیاه نموده است؛ و چه بسیارصفحه‌های 
همانند این که از آن اواست. آن چه اورا به این پرتگاه کشانده. چیزی نیست مگر 
ناآگاهی به سخنی که می‌گوید؛ تا آن جاکه دربارهةُ امام هادی که در بارٌ خود وی و 
فرزندانش دچار خطا شده. این اشتباه بزرگ را مرتکب می‌شود که مزار وی را در قم 
می‌داند «حاشية الفصّل فی الملل والنحل: ۱۵۰/۱[۵/۲])؛ حال آن که شهرمقدس سامزاء به 
مزاررمطهروی و فرزندش امام [حسن] زکیی در کنارایشان, ازهنگامی که آن دودرآن جا 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


مدفون بوده‌اند» به خود می‌بالد؛ خواه پیش از رورگار شهرستانی و خواه پس از آن. این 
گنبد طلایی اواست که ازبلندی سربه آسمان می‌ساید وازروشنایی بر خورشید برتری 
دارد؛ واین فرهنگ‌نامه‌ها و کتاب‌های تاریخند که سرشارازتصریح به این مزار مقس 


برای وی و فرزندش هستند؛ اما شهرستانی از این همه ناآگاه است! 


۸.ویژگی‌های شیعه نزد شهرستانی! 
وی گوید: «ازویژگی‌های شیعه. اعتقاد به تناسخ وحلول وتشبیه است.»: «حاشيهُ 
الفصّل فی الملل والنحل:۱۴۷/۱[۲۵/۲]). 


پاسخ: «آیا شما را آگاه کنم که شیطان‌ها برچه کسی فرود می‌آیند؟ برهردروغگوی بزهکاری فرود 
می‌آیند. آن‌ها شنیدنی‌ها[ی دروغ] را القا می‌کنند و بیشترشان دروغگویند.» [شعراء/۲۲۳-۲۲۱] 

میان تووعقاید شیعه هیچ حجاب ومانعی نیست واین عقاید ازدیربازتا کنون 
درتألیف‌های کلامی شیعه گردآوری شده‌اند. هرگاه به سوی آن‌ها دست دراز کنی. 
کسی را نمی‌یابی که بردستت زند؛ وهرگاه بدان‌ها نظ رکنی؛ کسی نیست که چشمت 
را بپوشاند. پس بینایی و بینش خویش را در آن‌ها به کار بند یا ازهردانشوروآگاه 
شیعه که خواهی -فروترمی‌آیم: افراد نادان ایشان -دربارةُ این عقایدی که به شیعه 
نسبت داده‌اند. سوال کن؛ همان چیزهایی که درقرون وسطی برزبان شهرستانی» 
وزکرست 6 عبر بایان طه خسین وهمانتد ان اوجاری فتده است: ازآتانبی‌ن که آنا 
برای پیروان این عقاید. جایگاهی دردین یا نشیمن‌گاهی درسرای اسلام وجود دارد! 
هلاکه هیچ یک ازافراد شیعه را نمی‌یابی. مگرآن که دارندگان چنین اعتقادی را 
کافرمی‌شمارد. پس بهای کتاب شهرستانی و جایگاه آن درامانت‌داری درنقل مطالب 
را دریاب! 

من درقاموس لغت هیچ تعبیری نیافتم که بیانگر حقیقت شهرستانی و کتابش 


باشد و آن همه دروغ‌بستن و خودرآيي وی. باز نمی‌تواند همه پیدا و پنهان اورا آشکار 
سازد؛ اما چنان که در معجم البلدان (۳۱۵/۵ [۳۷۶/۳]) آمده» همروزگار او ابومحمد 


)۳۱( 


۱۳۷/۳ 


)۲۱( 


۱۳۸۹/۳۳ 


۲۲۸۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


خوارزمی» سخنی دارد که شخصیّت وی را نشان می‌دهد؛ واین» عین گفتاراواست. 

وی پس از برشمردن استادان شهرستانی در فقه واصول فقه و حدیث گوید: 
«آگر[سرگردانی و] گام زدن کور کورانة وی دراعتقاد و گرایش اوبه این عقید؛ الحادی 
نبود. هرآینه وی پیشوا به شمارمی‌رفت . ما بسیاردرشگفتی بوده‌ایم ازاین که وی با این 
فضل فراون وعقل کمال‌یافته. چگونه به چیزی گراییده که هیچ بنیانی ندارد وعقیده‌ای 
را برگزیده که هیچ دلیل عقلی ونقلی برآن نیست! به خدا پناه می‌جوییم ازاین که خداوند 
مارا به خود واگذازد وازنورایمان ناکام گردیم! واین نبود مگربدان سبب که وی اززنور 
شریعت روی بازگرداند وبه تاریکی‌های فلسفه سرگرم شد. در گفت وگوها و بحث‌هایی 
که با هم داشتیم وی درياري مکتب‌های فیلسوفان ودفاع ازآنان بسیارمی‌کوشید؛ ومن 
درچند مجلس وعظ او حضوریافتم که درآن هیچ نشانی از سخن خدا ورسول خد ان و 

پاسخ مسأله‌های شرعی نبود؛ و خداوند به حال وی داناتراست!» 

«پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه 


گردانیده 9 بر گوش او و دلش مُهر زده 9 بر دیده‌اش پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا چه کنبتی 


او را هدایت خواهد کرد؟ آیا پند نمی‌گیرید؟» [جاثیه/۲۳] 


شش منهاج الشئه! 

هرگاه خواهید به کتابی بنگرید که به ضّ معنای خویش نام‌گذاری شده. به این 
کتاب نظرکنید که نام منهاج السته (< راه روشن سئت» را وام گرفته؛ حال آن که سزاوار 
است آن را منهاج البدعه (< راه روشن بدعت) بنامند. درمیان این کتاب. گمراهی‌ها؛ 
دروغ‌ها: خودرآیی‌ها؛ انکار کردن مطالب مسلم کافرشمردن مسلمانان. یاری کردن 
بدعتگذاران» ودشمنی و کينه‌ورزي شعله‌وربا خاندان وحی به چشم می‌خورد ودرآن 
چیزی نیست جزدروغ و ادعای محض پوشاندن واقعیت. تحریف سخنان گفتار 
ناسزاء تهمت‌های ناروا؛ اتهام‌های بسیار زشت. تعرّض با عیب‌جویی و دشنام‌دهی» 


۱ تألیف ابن‌تیمیه احمد بن عبدالحلیم خوّانی حنبلی (.۷۲۸ در زندان مراکش). 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۲۳ 


ومتهم ساختن به کارهای بسیارزشت. اینک نمونه‌هایی از آن‌ها را می‌آوریم: 

یکم) وی (منهاج السته:۹/۱) گوید: «از حماقت‌های شیعه آن است که لب گشودن 
به وا ده یا کاری را که ده‌گانه باشد» زشت می‌شمارند؛ وحتّی ساختمان‌های خویش را 
برده ستون یا دّه تیرسقف ومانند آن بنا نمی‌کنند؛ زیرا با ده تن بشارت یافته, مگرعلی 
بن ابی‌طالب» دشمنی می‌ورزند. جای شگفتی است که آنان وا نه را دوست می‌دارند» 
اما تن ازآن ده تن را دشمن می‌شمارند.». 

نیز وی «منهاج السته:۱۴۳/۲) گوید: «از تعضب ورزی‌های رافضیان آن است که از عدد 
ده نام نمی‌برند» بلکه می‌گویند: «نه به علاوةٌ یک .» و چون ستون يا مانند آن بنا کنند, آن را 
ده‌گانه قرارنمی‌دهند و در بسیاری از کارهایشان همین روش را دنبال می‌کنند.» 

پاسخ: آیا برکسی که خود را شیخ الاسلام می‌نامد؛ مایهُ ننگ نیست که در کتاب 
خویش, در میان مسلمانان چنین سخن رسوایی را بپراکتد و آن را در لابه‌لای کتابش 
تکرارنماید؟ گویی وی به تحقیقی اعجاب‌آوردست زده یا فلسفه‌ای پیشرفته آورده ویا 
سخنی بس حکمت‌آمیزپدید ساخته که مایهُ زندگانی ات است! 

بسیارجای شگفتی است که مردی با نسبت دادن خویش به دانش و فضیلت» 
چون سخن گوید. لب به دروغ گشاید؛ و چون به کسی نسبتی دهد. تهمت دروغ 
زند؛ وسخنانش شبیه‌ترین چیزبه گفتار بُزچرانان -وحتی فرومایه ترا زآن -باشد! 
گویا این مرد دربارُ شیعه همانند اقتی نابودشده سخن می‌گوید که رویدادهای 
عبرت انگی زروزگار کسی ا زآن‌ها را باقی ننهاده تا حریم‌های آن را بشناسد وا زآن دفاع 
کند وسخن ساختگی را از آن بپیراید! 

این گسترُ زمین است که به سبب وجود میلیون‌ها شیعه به خود می‌بالد و کتابخانه‌ها 
از کتاب‌های ایشان سرشاراست. نزد کدام یک ازایشان یا در کدام یک ازآن کتاب‌ها؛ این 


سخن سخره‌آمیزرا می‌یابید؟ آری؛ در قرآن شیعیان [ که همان قرآن همه مسلمانان است] 


)۲۱۲( 


۱۳۹/۳ 


)۲۱۲( 


۲۲۳ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


چنین آمده است: 
و ال اسآ ده 
«هرکه کارنیکی آوزد. ده‌چندان آن پاداش دارد.» [انعام /۱۶۰] 
«سوگند به سپیده‌دم و به شب‌های ده‌گانه .» [فجر/۱ و ۲] 
«ده سوره مانند آن بیاورید.» [هود/۱۳] 
آیه‌های همانند این‌ها نیزدرقرآن موجود است که شیعیان هنگام تلاوت قرآن در 
لحظه‌های شب و کناره‌های روز آن را به ترتیل می‌خوانند. این دعای عشرات است که 
شیعیان در هرجمعه قراءعت می‌کنند. این نمازهای مستحب است که درآن» سوره ده 
بار تکرار می‌گردد. این ذکرهای مستحب است که ده‌گانه ادا می‌شود. در کتاب‌های 
ایشان این سرفصل‌ها به چشم می‌خوزند: عقل‌های ده‌گانه. جوهرو عرض‌های ده‌گانه 
[- یک جوهروئه عرض]. 
این است سخن شیعیان: «نام‌های پیامبرده نام است .) 
این است سخن ایشان: «خداوند عقل را با ده چیزتقویت نمود.» 
این است سخن ایشان: «ده ویژگی از صفات امام است.» 
این است سخن ایشان: «علی» ده ویژگی را از رسول خدا داشت.» 
این است سخن ایشان: «شیعیان علی به ده ویژگی بشارت یافته‌اند.» 
این است سخن ایشان: «ده خصلت از اخلاق نیکواست.» 
این است سخن ایشان: «قيامت برپا نمی‌شود تا آن گاه که ده نشانه تحقّق یابد.» 
این است سخن ایشان: «مژمن عاقل نباشد. مگربا ده ویزگی.» 
این است سخن ایشان: «ده چیزرا نباید خورد.» 
این است سخن ایشان: «ده چیزاز حیوان مرده پاک است.» 
این است سخن ایشان: «در ده جای نماز نباید گزازد.» 


این است سخن ایشان: «ایمان ده درجه دارد.» 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


این است سخن ایشان: «سلامت دارای ده بخش است.» 

این است سخن ایشان: «پارسایی دارای ده بخش است.» 

این است سخن ایشان: «شهوت دارای ده بخش است.» 

این است سخن ایشان: «برکت دارای ده بخش است.» 

این است سخن ایشان: «حبا دارای ده بخش است.» ۱/۳ 

این است سخن ایشان: «شیعه ده هب دارد.» 

این است سخن ایشان: «اسلام دارای ده بخش است .» 

این است سخن ایشان: «درمسواک کردن ده امتیاز است.» 

واین است قصرهای برافراشته شیعیان وبناهای آباد آنان ودژهای نفوذناپذیرشان 
که همگی دروغ بودن سخن ابن‌تیمیّه را نشان می‌دهد وبه دل هیچ یک از سازندگان 
آن‌ها؛ دروغی که ابن‌تیمیّه به هم بافته. خطورنکرده است. 

شیعیان برای عدد به تنهایی هیچ بهایی قائل نیستند و هیچ یک از ایشان با 
دوستی یا دشمني عدد شناخته نمی‌شود» هرچند به معدود آن عدد دشمنی يا دوستی 
ورزد. هیچ کس دردنیا ازشیعه‌ای نشنیده است که به جای ده بگوید: ه به علاوه یک . 
ازاین نادانی به خدا پناه می‌بریم ! 

دوم) ابن‌تیمیه منهاج السته:۳۰-۲۴/۱) گوید: «از حماقت‌های شیعیان این است که 
برای امامی که انتظارش را می‌کشند. مکان‌های مقسی برمی‌شمرند و درآن‌ها به انتظار 
وی می‌نشینند؛ مانند سردابی درساماء که اذعا می‌کنند وی درآن جا غایب گشته» ونیز 
مکان‌های دیگر گاه درآن جا چهارپایی استری یا اسبی یا حیوانی دیگر برپا می‌دارند تا 
وی هرگاه بیرون آمد. برآن سوارشود؛ ونی زکسی را در کناره‌های روزیا ساعت‌های دیگردر 
آن جا می‌گمارند تا اورا به بیرون آمدن فراخواتد وبگوید: «ای مولای ما؛ بیرون آی!» وسلاح 
ترس کنیل خال آن که کسی فر ان خاتیست قاب انشان تیه تمایل. فوفیان شیعیان: 


۲۱۴ 


۱۵/۳ 


۲۳۲ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


کسانی یافت می‌شوند که همواره برپای ایستاده‌اند وحتّی نمازنمی‌خوانند. مبادا که آن 
امام بیرون آید واینان درحال نمازباشند وبه سبب مشغول بودن به نمان ازبیرون آمدنش 
غافل شوند و از خدمتگزاری‌اش بازمانند» حال آن که درجای‌هایی دورازمکان مقس 
وی همچون مدینه پیامب رل قراردارند یا درده روزآخرماه رمضان ویا جزآن. به مشرق 

سوع) ابن‌تیمیّه (منهاج الشته: ۸( گوید: «از حماقت‌های نان ان است که 
میشی را برمی‌گیرند -گاه این میش سرخ است. زیرا عايشه را حمیراء (- سرخ) 
می‌نامیده‌اند 5 آن گاه» آن ر به منزله عايشه می‌گیرند وبا کندن موی‌ها و کارهای 
دیگرآزارش می‌دهند؛ و اعتقاد دارند که اين کار کیفری برای عايشه است.» 

چهارم) [ابن‌تیمیّه گوید:] «شیعیان نوعی شیرینی از خرما و آرد و روغن می‌سازند 
که درون آن | کنده از روغن است. سپس درونش را شکاف می‌دهند وآن روغن ر بیرون 
می‌آورند و می‌نوشند و می‌گویند: «اين همچون زدن عمرو نوشیدن خون او است.»» 

پنجم) [ابن‌تیمیّه گوید:] «واز کارهای برخی ازآنان این است که دوالاغ ازالاغ‌های 
آسیاب را ابوپکرو عمرمی‌نامند وآن دورا شکنجه می‌کنند وآن را به منزلة شکنجه ابوبکر 
وعمرقرارمی‌دهند.» 

ابن‌تیمیّه (منهاج السته:۱۴۵/۲) این نسبت‌های سه‌گانه را تکرار نموده است. 

ششم) ابن‌تیمیّه گوید: «گاه شیعیان نام‌های آنان [- خلفا] را زیر پاهای خویش 
می‌نویسند. حتی یکی از والیان برپای مردی که چنین کرده بود» می‌زد ومی‌گفت: «جز 
این نیست که ابویکرو عمررا زدم؛ وآن قدرآن دور می‌زنم تا نابودشان کنم.»» 

هفتم) [ابن‌تیمیّه گوید:] «برخی از شیعیان سگ‌های خود را به نام ابوبکرو عمر 


می‌خوانند ان قو را لختیخا می‌کنند.»(منهاج الشته: ۱۱/۱) 


پاسخ: ما[شأن] کتاب خویش را والاترازآن می‌دانستیم که یکی از صفحاتش را با 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


این سخنان ننگین سیاه نماییم؛ سخنانی که ابن‌تیمیّه پیشانی کتاب خویش و صفحات 
تاریخ خود. بلکه تاریخ هم‌مذهبانش, را با آن سیاه نموده است. اما ازبیم آن که مبادا این 
مطالب مردم ساده‌دل را به نیرنگ بفریبد. ترجیح دادم که آن را نقل نمایم و درپی آن بگویم 
که همانند چنین سخنانی از قلمرو بحث‌های علمی و مباحث دانشوران بیرون است 
وتنها تهمت‌هایی است که طبقات دنباله‌روو اوباش برزبان می‌رانند. حتی درهمان 
طبقات دنباله‌رو نیزشاید کسی باشد که هنگام برزبان راندن این کلمات» برپیشانی 
انسانختش عرق شرم بنشیند؛ زیرا این‌ها دروغ‌های برساخته‌ای هستند که تنها درسرای 
تهمت وافترا جای دارند و جزدر گمان واوهام این‌تیمیّه» نمودی ندارند. 

وی این نسبت‌های دروغین را می‌سازد وبه عمد. این دروغ‌های محض را به هم 
می‌بافد وآن گاه؛ به دشنام وناسزا وتکفیرشیعیان پرداخته. در بارهُ آنان بسیار بدزبانی 
می‌کند و ادب دین, ادب دانش, ادب تألیف. ادب امانت‌داری درنقل» ادب پرهیزاز 


زشتی‌ها درنگارش؛ وادب عمّت در گفتار را رعایت نمی‌نماید. 


خوانندگان نپندارند که چه بسا این نسبت‌های ساختگی در سده‌های پیشین» 
برخاسته از ناآگاهی به اعتقادات فرقه‌هاء به دلیل فاصلةٌ بسیار میان معتقدان آن‌هاء بوده 
و مانند روزگار گذشته ازمیان رفته است وامروز عقل‌ها رشد وتکامل یافته‌اند وارتباطات 
میان سرزمین‌ها بسیار استوار گشته واعتقادات هرگروه دررمیان همگان انتشارورواج یافته؛ 
پس سزاواراست که این جاء دراین روزگار که کودن‌ها آن را عصرنور خوانده‌اند -دیگرکسی 
یافت نگردد که با چنین سخنان رسوایی به شیعیان اتهام زند یا همان رأی گذشتگان را 
داشته باشد. آری؛ امروزنویسندگان مصردر همین روگار همان سخنان دروغ برساخته را در 
صفحه‌های کتاب‌های خویش می‌پراکنند وسخنان بی‌مایه وزشت دیگررا که هلاکت‌بارتر 
ازآن دروغ‌ها و گفتارهای باطل است. برآن می‌افزایند تا گذشتگان خویش را یاری نمایند! 
در آیندهُ نزدیک» متن برخی ازاین سخنان را می‌آوریم وبه شما نشان می‌دهیم که نويسندة 


امروز بیش از گذشتگان لاف‌زن وآن شیخ گزافه‌گی برمدار باطل می‌گردد و آثاری زشت‌تر 


)۲۱۵( 


۱۵۳/۳ 


)۲۱۶( 


۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


پدید می‌سازد وبیشتردروغ می‌گوید وبه سخن باطل وزشت بیشترلب می‌گشاید. درهمین 
حال. این کسان امّت را به کلمةُ توحید و توحید کلمه فرامی‌خوانند! 

هشتم) ابن‌تیمیّه (منهاج السته:۱۵/۱) گوید: «همهٌ دانشوران برآنند که دروغ‌گویی در 
میان رافضیان. در مقایسه با دیگرمذهب‌های مسلمین. آشکارتراست؛ تا بدان‌جا که 
صاحبان کتاب‌های صحیح همچون بخاری ازهیچ یک از راویان کهن شیعه حدیث 
نقل ننموده‌اند. همانند عاصم بن ضصمُره. حارث اعور عبداله بن سلمه و مانند ایشان» 
با آن که اینان از نیکانِ شیعیان هستند.». 

پاسخ: این فتوا که با نقل اتفاق نظر دانشوران همراه شده. حکایت اززآن دارد که 
دانشمندان در کتاب‌های خویش. در بارُ این مسأله که کدام یک از پیروان مذهب‌های 
اسلامی بیشتردروغ می‌گویند» بحث بسیار کرده ونتیجه آن بررسی و کاوش آن شده که 
رافضیان دروغگوترند و اجماع دانشوران چنین است. ازاین روی» ابن‌تیمیه با آن سوت 
وکف زدن‌هابه رقص وسازونوا برخاسته است !اما برهمین پایه» هریک از کتاب‌های 
اهل‌ستت گواهی صادق برآن است که این مرد دروغ می‌گوید؛ و مطالعهُ منهاج الشته 
و الفصل فی الملل و النحل و دیگ ر کتاب‌هایی که مطالب رسوایی همانند آن دو دارند» 
برهانی صحیح به ما می‌بخشد که پیروان کدام یک از دو مذهب دروغگوترند. 

از شگفت‌ترین دروغ‌هاء این سخن اواست که: «صاحبان کتاب‌های صحیح ...»؛ 
زیرا صحاح ششگانه را سرشار از روایت از شیعیان کهن. خواه صحابه و خواه تابعین 
ایشان به نیکی و خواه مشایخ حدیثشان پس ازآنان؛ می‌بینید؛ چنان که درهمین مجلد 
(ص۴-۹۲٩)‏ به تفصیل آوردیم. 


نهم) ابن‌تیمیّه (منهاج السته: ۱ گوید: «اصول دین نزد امامتئه چهار جیزاست: 


توحید. عدل. نبّت. وامامت که واپسین مراتب است وتوحید وعدل ونبوّت پیش از 


۱ جون دراین کتاب‌ها» بررسی و کاوشی دراین باره که کدام یک ازپیروان مذاهب اسلامی بیشتردروغ می‌گویند» 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲۳۵ 


آن جای دارد. آنان نفی صفات از خداوند؛ واعتقاد به مخلوق بودن قرآن؛ ونیزاین را که 
خداوند در آخرت دیده نمی‌شود جزء توحید می‌شمارند؛ همچنین این را که خداوند 
دارای قدرت نیست ونمی‌تواند ه رکه را خواهد. هدایت و هرکه را خواهد. گمراه کند؛ 
ونیزگاه چیزی را که نمی‌شود. می‌خواهد و گاه آن چه را که نمی‌خواهد. می‌شود. و مانند 
آن را جزء عدل می‌دانند. پس ایشان اعتقاد ندارند که خداوند آفرینندهٌ هرچیزاست وبر 
هرچیزقدرت دارد وهرچه او خواهد. شود؛ وهرچه نخواهد. نشود.» 

پاسخ: این مرد آن قدرنادان است که میان اصول دین واصول مذهب فرق ننهاده 
وامامت را که ازاصول مذهب است. جزء اصول دین شمرده است. اوازعقاید مردمی 
که دربار ایشان سخن می‌گوید. بی‌خبراست وازاین رو معاد را ازاصول دین شمرده 
می‌شود حذف نموده. حال آن که دوتن از شیعیان را نتوان یافت دراین که معاد از 


اصول دین شمرده می‌شود اختلاف داشته باشند. 


افزون براین. حتّی اگرامامت ازاصول دین شمرده شود از میزان‌های برهان ودلیل 
دورنیست. پس ازآن که خدای سبحان دراین آیه. ولایت سرور ما امیرالمومنین اثا 
را با ولایت خود و رسول عٌ» همراه نموده است: «جزاین نیست که ولی شما. خداوند 
و رسول او و مومنانی هستند که... .» [مائده /۵۵] و [عموم] ممنان را به علی ای( تخصیص 
زده» چنان که در همین کتاب (۵۲/۲) بدان اشاره شد وبه زودی گفتار در بارةُ آن به تفصیل 


خواهد آمد. 

همین در یه گرامی دیگ خدای سبحان کمال‌یافتگی دین را با ولایت علی مقرر 
فرموده است: «امروز دین شما را به کمال رساندم و نعمت خود را یر شما تمام کردم و اسلام را دین شما 
برگزیدم .» واین معنا ندارد» مگرآن که ولایت وامامت یکی ازاصول دین باشد که اگرمفقود 
گردد. دین ناقص ماتد و نعمت‌های خدا بربندگانش کاستی پذیرد؛ و با همین ولایت و 


امامت اسلام که پروردگار مسلمانان آن را دین ایشان برگزیده؛ تمام و کامل می‌شود. 


و نیز خداوند اين ولایت را به گونه‌ای قرار داده که هرگاه ابلاغ نگردد. گویی 


)۲۱۷( 


۱2۳/۳ 


)۲۱۸( 


۳۶ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


رسول خداء رسالت خویش را ابلاغ ننموده باشد: «ای پیامبرا آن چه را ازسوی پروردگارت به 
توفرود آمده. برسان؛ که اگرنکنی. گویی پیام او را هیچ نرسانده‌ای؛ و خداوند تو را ازآفتنه و گزند] مردم 
نگاه می‌دارد.» امید است که با مطالعه حدیث‌هایی که در بارةُ این سه آیه ازده‌ها طریق 
رسیده‌اند - چنان که در همین کتاب (۲۳۸-۲۳۰:۲۲۳-۲۱۴/۱) و درهمین مجلّد به تفصیل 
آوردیم در بار آن چه گفتیم؛ بصیرتتان افزون گردد. 

نیزنزدیک به همین معنا است آن چه درهمین کتاب ۳۰۱/۲ و۳۰۲) آوردیم که درستی 
همه کارها مشروط به درستی ولایت است وولایت شرطی برای آن به شمار می‌رود. همین 
است معنای اصل؛ چنان که در بارةٌ توحید ونبوّت نیزهمین گونه است؛ ودرفروع دین 

شاید همین سخن که گفتیم. نزد صحابهُ نخستین مسلم به شمار می‌رفته و از 
همین رو آن گاه که دومرد برای دادخواهی نزد عمربن خظاب آمدند. وی گفت: «این 
(- علی) مولای من و مولای هرمومن است؛ وهرکه علی مولایش نباشد. مومن نیست .» 

بنگرید به: همین کتاب:۳۸۲/۱. 

در همین مجلّد. دسته‌ای از حدیث‌های بس فراوان و مشهوررا خواهيم آورد که نشان 
می‌دهد دشمنی با علی -صلوات ال علیه -نشانه نفاق وبی‌دینی است واگرعلی اثل نبود» 
مومنان پس ازرسول خدا ع شناخته نمی شدند؛ وهیچ کس با علی دشمنی نمی‌ورزد. 
مگرآن که از دایرهُ ایمان بیرون باشد. این دلالت می‌کند که هرکس ازولایت روی گرداتد 
ازراه راست روی گردانده» همانند کسی که ازتوحید ونبوّت روی گردائد. پس به سبب 
آن که بسیاری از آثار توحید و نبوّت برامامت نیزبارمی‌شود. دورنیست که ازاصول دین 
شمرده شود واین منافات ندارد با آن که برخی دیگرازاحکام آن دوبراین بارنگردد. آن 
هم به سبب حکمت‌ ها ومصلحت‌های اجتماعی» چنان که پوشیده نیست. 

وامّا موضوع نفی صفات از خداوند؛ اگربه همان معنا باشد که شیعه در نظردارد 
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کلامی دربردارندةٌ بررسی این موضوع هستند این همان عین توحید است و اگربه 
معنایی باشد که «معظله» در نظردارند. شیعیان از آن بی‌زارند. 

به همین سان است اعتقاد به مخلوق بودن قرآن. چنان که برهان‌های درست 
پردامنه در کتاب‌های عقاید اثبات نموده‌اند. همراه خدای سبحان هیچ موجود ازلی 
دیگرنیست که در قدیم بودن با وی همانند باشد. 


وامّا موضوع نفی دیدار خداوند در قیامت. به سبب جسم ندانستن او است؛ 
ودلیل درست که کتاب وسئت بشتوانة آن است. بدین مطلب گواهی می‌دهد. پس به 
کتاب‌هایی که چنین بحث‌هایی درآن مطرح است. بنگرید. 

وامّا دیگرنسبت‌هایی که وی به شیعه داده, دروغ محض است و شیعیان از قدیم 
تا کنون» در گمراه بودن کسی که بدان‌ها معتقد است. تردید ندارند. 

دهم) ابن‌تیمیّه «منهاج السته:۱۳۰/۱) گوید: «رافضیان را می‌بینی که مسجدها را 
بی‌بهره جویی وامی‌گذارند؛ همان جای‌هایی را که خداوند امرفرموده تا بالا برده و بزرگ 
داشته شوند ونام وی درآن‌ها یاد گردد؛ پس درآن نماز جمعه و جماعت نمی‌خوانند 
و برای آن‌ها نزد ایشان احترام چندانی نیست اگردر آن نماز بگزارند» به فرادی نماز 
می‌خوانند. اما بارگاه‌های ساخته شده برقبرها را بسیار بزرگ می‌دارند وهمچون مشرکان 
به آن‌ها سخت روی می‌آورند و همانند کسی که برای حج به سوی کعبه روی می‌آوزّد. به 
سوی آن‌ها روی می‌نمایند. درمیان شیعیان. کسانی هستند که حجّ این مکان‌ها را برتر 
از حج خانهُ خدا می‌شمرند؛ وبلکه کسی را که معتقد نباشد حج گزاردن دراین جای‌ها 
از حجٌی که خدای تعالی بربندگانش واجب نموده» کفایت می‌کند. دشنام می‌دهند؛ 
ونیزکسی را که زیارت این مزارها را کفایت کننده ازنماز جمعه و جماعت نشمارد. به 


ناسا ی کت واین ازهمان گونة دیانت مسیحیان ومشرکان است.» 


نیز وی «منهاج السته:۳/۲٩)‏ گوید: «رافضیان بارگاه‌هایی را که خدا ورسولش ساختن 


۱۵۳/۳ 


)۲۱٩( 


۱۵۵/۳ 
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آن‌ها را حرام نموده‌اند» آباد می‌کنند وآن‌ها را همچون بت خانه‌ها قرار می‌دهند؛ و برخی 
از ایشان زیارت این مکان‌ها را همانند حج می‌شمارند. چنان که [شیخ] مفید کتابی 
نگاشته وآن را «مناسک حج المشاهد» نام نهاده و درآن دروغ‌ها کون ار از گونة 
شرک ودروغ مسیحیان است .» 

پاسخ: مسجدهای آباد درمیان شیعیان؛ درمناطق وشهرهای بزرگ و کوچک وحتی 
درآبادی‌ها وروستاها نمایان هستند وشیعیان آن‌ها را بسیار بزرگ می‌شمارند و احترامشان 
را وظیفه واجب خویش می‌دانند و معتقدند که نجس کردن آن‌ها حرام و زدودن نجاست از 
آن‌ها واجب است و کسی که به نجس بودن مکانی در مسجد آگاه باشد پیش از زدودن 
آن نجاست. نمازش صحیح نیست؛ و نیزفرد جنب و حائض ونفساء مجازنیست که در 
مسجد درنگ نماید؛ و داخل کردن چیزنجس درمسجد. اگرمايةُ بی‌احترامی به آن باشد 
جایزنیست؛ و معامله کردن و گفتار دنیایی جزذکر خداوند وعبادت درآن کراهت دارد. 
وهرکس چنین کند. برسرش زده شود و به وی گویند: «خداوند دهانت را بشکتد!» 

شیعیان از پیامبرو پیشوایان خود روایت می‌کنند که همساي مسجد. جزدر مسجد 
نمازش روا نیست . جزاین‌ها نیزاحترام بسیاربرای مسجد شمرده شده که درفقه شیعه 
بدان پرداخته‌اند ورفتارشیعیان ونمازهای جماعتشان در مساجد ا زآن حکایت دارد. 
همه این‌ها برای کسی که به سرزمین‌های شیعیان گذر کند يا از ایشان خبری داشته 
باشد؛ روشن‌ترازآن است که پوشیده بماند. 

وا این که شیعیان زیارتگاه‌ها را گرامی می‌شمارند. پس به خاطرشباهت ورزیدن 
ایشان با مشرکان نیست؛ زیرا شیعیان کسانی را که در آن زیارتگاه‌ها مدفون هستند 
نمی‌پرستند و جزاین نیست که با زیارت آنان وستایش و بزرگداشت ایشان, به خدای 
سبحان تقرّب می‌جویند؛ چرا که آنان اولیا و دوستان خداوندند. شیعیان دراین زمینه 
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می‌خوانند. گواهی و باورداشت به این مطلب آمده که: «بندگانی گرامی داشته شده [ازسوی 
خدا]اند که به گفتار براو پیشی نگیرند و آنان تنها به فرمان او کار می‌کنند.» [انبیاء /۲۶ و ۲۷] 

وامّا این که شیعیان کسی را به سبب آن چه وی [- ابن تیمیه] گفته. دشنام دهند» 
ازدروغ‌ترین دروغ‌بستن‌های وی است؛ زیرا تمام شیعیان ازامامانشان 92 روایت می‌کنند 
که اسلام برپنج پایه استواراست: نمان زکات. حج» روزه. وولایت. و حدیث های ایشان 
دراین زمینه بسیار فراوان است. نیزآنان معتقدند که به تأخیرانداختن حج واجب از 
سال خویش, گناهی بس بزرگ وهلاکت باراست وهنگام مرگ به کسی که حج را ترک 
نموده گفته شود: «خواهی یهودی بمیرو خواهی مسیحی !» 

آیا عقل می‌پذیرد که شیعیان با چنین عقاید و حدیث‌ها وفتواهای دانشورانشان که 
با آن حدیث‌ها سازگارو از کتاب وسئت برگرفته شده است. کسی را دشنام دهند که 
زیارت آن مزارها را کفایت کننده از حج نداند؟ 

واّا کتاب شیخ مفید؛ چیزی در آن نیست مگراین که وی آن را «مَنسک 
الریارات» نامیده است.: منسک جیزی جر عبادت وآن چه ح خدای تعالی با آن ادا 
گردد. نباشد و دارای حقیقت شرعي وی کارهای حج نیست» گرچه در عرف 
و اصطلاح. به کارهای حج تخصیص داده شده است. پس هرعبادتی که مورد 
رضایت خدای سبحان درهرمکان و زمان باشد» می‌توان آن را منسک نامید؛ و چه 
چیزمانم از آن است که واژةٌ منسک برزیارت اطلاق گردد. آن گاه که زیارت این 
بارگاه‌ها وآداب و دعاها و نمازهای روایت شده درآن‌هاء ازهمان عبادت‌های شرعی 
است. بدون آن که برقبری سجده شود یا به سوی آن نمازادا گردد یا از فرد مدفون در 
آن مزاربه صورت مستقل چیزی خواسته شود؛ و جزاین نیست که این کار توسل 
جستن به صاحب قبربه خاطرنزدیکی و قرب او در درگاه خداوند است؟ 


وامّا سخن وی درباره مطالب دروغ و شرک‌آلود کتاب شیخ مفید» نیزهمسان دیگر 


۲۲۰ 


۱۵۶/۳ 


0۲۲۱ 
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دروغ‌بستن‌های وی است که او به کیف رگران آن‌ها نمی‌انديشد. این کتاب هنوز باقی است 
و دربرابرما قراردارد ودرآن چیزی جزآن چه دردیگ رکتاب‌های زیارت به چشم می‌خوزد 
تیسست*تعتی آن امامان پاک را ازمرتبه‌ها ودرجه‌هایی که ازآن ایشان نیست. فروترمی‌شمارد 
وایشان را بنده وتسلیم فروتن نزد قدرت خدای سبحان می‌داند» درعین این‌که نزدیک‌ترین 
نزدیکی‌ها را در درگاه وی دارند. پس آن گروه را چه شده است که سخنی را درنمی‌یابند؟ 

یازدهم) ابن‌تیمیّه «منهاج الشته: ۱۵۵/۱ گوید: «برخی از دروغگویان حدیثی به افترا 
ساخته‌اند که یه «جزاین نیست که ولی شماء خداوند و رسول او و مومنانی هستند که نمازرا برپا 
می‌کنند و ذرخال رکوع, وکات می‌دهند» [مانده/۵۵] که ایمان آورده‌اندء آتان که تماز را برپا می‌دارند و 
زکات می‌دهند», در حالی که در رکوعند.» در بارهٌ علی نازل گشته. آن گاه که انگشتری خویش را 
درنماز صدقه داد؛ واین به اجماع همه دانشوران علم حدیث. دروغ است .» 

سپس وی برای دروغ شمردن این سخن, به مطالب خیالی وبی‌مایه استدلال 
نموده که همواره در برابرنص‌ها به مانند آن‌ها استدلال می‌نماید؛ چنان که در بارهٌ 
حدیث رد الشمس ازوی گذشت ودربار اي تطهیر اي «بگو: براین [رساندن پیام] هیچ 
پاداشی از شما نمی‌خواهم. مگردوستی در بارٌ خویشاوندان نزدیکم.» و نیزدر پیرامون حدیث 
«برقراری برادری» ودیگرحدیث‌های صحیح مانند آن از وی خواهد آمد. 

پاسخ: من نمی‌دانستم که بی‌شرمی. انسان را به جایی می‌رساند که حقیقت‌های 
مسلم را انکارنماید وادٌعا کند که آن چه پیشوایان و حافظان با ذکرسند روایت نموده 
وسندش رابه کسانی چون امیرالممنین. ابن‌عبّاس ابوذر عمار, جابرانصاری, ابورافع» 
انس بن مالک» سلمة بن کهّیل» و عبداله بن سلام رسانده‌اند» از سخنانی است که همه 
دانشوران به اجماع آن را دروغ شمرده‌اند! این نیزهمانند دیگراجماع‌هایی که وی ادعا 
نموده. هیچ جایگاهی از درستی و راستی ندارد. 


کاش می‌دانستم که این مرد چگونه به دانشوران نسبت می‌دهد که این حدیث را به 
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اجماع دروغ دانسته‌اند» حال آن که ایشان با اين یه گرامی و حدیثش استدلال می‌کنند 
که کار اندک نمازرا باطل نمی‌سازد و صدقة استحبابی. زکات خوانده می‌شود؛ وهمان 
دانشوران به این سبب. آن را از«آیات احکام»! می‌شمارند؛ واین حکایت ازآن دارد که 
آنان بردرستي این حدیث همداستانند. 

گواه این اتشاق نظر آن است که هریک از مفکلمان که در این حدیت شاقفنه 
نموده. تنها به دلالت آن خدشه رسانده و درسند آن هیچ عیبی نشمرده است. برخی 
ازایشان نیزضمن نقدی که بردلالت این حدیث وارد کرده‌اند آن را به همه مفشران 
اسناد داده‌اند. این خود. به روشنی دلالت دارد که همه مفشران ومتکلّمان وفقیهان بر 
درستی این حدیث همداستانند. 

افزون براین. حافظان و گردآورندگان ونقل کنندگان حدیث در مجموعه‌هایی که 
گردآورده‌اند» این حدیث را با اطمینان به صحیح بودن با ذکرسند آورده‌اند و برخی به 
صحخت آن تصریح نموده‌اند. تست کیان که ادعای اجماع ابن‌تیمیّه چه جایگاهی دارد 
وآن اجماع کنندگان در کجای این گسترهُ زمین جای گرفته‌اند! اکنون داوري قطعی از 
آن شما است. 

دراین جاء نام‌های گروهی از کسانی که این حدیث را با اطمینان به صحتش با 
ذکر سند آورده‌اند» می‌آوریم: 

۱ قاضی ابوعبدالله محمّد بن عمرمدنی واقدی «د.۲۰۷)؛ چنان که در ذخائرالعقبی 
(ص۱۰۲) آمده است . 

۲ حافظ ابویک رعبدالرَاق صنعانی (د.۲۱۱)؛ چنان که در تفسیرابنکثیر(۷۱/۲) و جز 
آن. از عبدالوقاب بن مجاهد. از مجاهد. ازابن‌عبّاس روایت کرده است. 


۳ حافظ ابوالحسن عشمان بن ابی‌شیبه کوقین (۹۰2 0۲۲: در تفسیرش. 


۱ جنان که 1 جضاص (أحکام القرآن [۴۴۶/۲]) جنین کرده وجزاونیزچنین انجام داده‌اند [همچون نسفی: تفسیر 
النسفی:۲۸۹/۱؛ و کیاطبری: حکام القرآن: ۳ /۸۴]. 


۱۵۷/۳ 


(زووه 


)۲۲۲( 
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۴ ابوجعفراسکافی معتزلی (د.۲۴۰)؛ دررسالهٌ خویش [نقض العثمانیه: ص۳۱۹] که 
در پاسخ ورد جاحظ نکاشقه است: 

۵ حافظ عبد بن حمید کشی ابومحمّد (د.۲۴۹)؛ در تفسیرش. چنان که درالَر 
المنثور[۱۰۵/۳] آمده است. 

۶ ابوسعید اشخ کوفی «د.۲۵۷)؛ در تفسیرش. از ابوْعیم فضل بن ذگین؛ از موسی بن 
قیس حضرّمی از سلمة بن گهیل. این طریق صحیح است و همه راویان آن ثقه هستند. 

۷ حافظ ابوعبدالحمان نسائی» صاحب کتاب السنن (د.۳۰۳)؛ در کتاب 
صحیح النسائی. 

۸.بن جریرطبری (د.۳۱۰)؛ در جامع البیان (۱۸۶/۶ [مج؟/ج۲۸۸/۶]) با چندین طریق . 

٩‏ ابن‌ابی‌حاتم رازی «د.۳۲۷)؛ چنان که در تفسیرابن‌کثیرو الدَوّالمنثورو لباب النقول 
فی آسباب النزول سیوطی [ص۸۱] آمده است. اواین حدیث را از چند طریق روایت نموده 
که از جملهٌ آن طریق‌ها: ابوسعید اشج با سند صحیحی است که پیش‌ترذک رکرديم. 

۰. حافظ ابوالقاسم طبرانی (د.۳۶۰)؛ (المعجم الاأوسط [۱۳۰/۷]). 

0 حافظ اپوشیخ ابومحمد عبداله بن محمّد انصاری (د.۳۶۹)؛ در تفسیرش. 

۲ حافظ ابوبکر جضاص رازی (.۳۷۰)؛ «آحکام القرآن: ۵۴۲/۲ [۴۳۶/۲]». وی این 
حدیث را با چند طریق روایت کرده است. 

۳ ابوالحسن علی بن عیسی زمانی (د.۳۸۴/۳۸۲)؛ در تفسیرشن. 

۴. حاکم ابن‌بیَع نیشابوری (د.۴۰۵)؛ (معرفة آصول الحدیث: ‏ ص۱۰۲). 

۵. حافظ ابوبک رشیرازی (د. ۴۰۷ /۴۱۱)؛ در کتاب «فی ما نزل من القرآن فی امیرالممنین». 

۶ حافظ ابویکربن مَرْدَوّیه اصفهانی «د.۴۱۶)؛ از طریق سفیان ثوری از ابوسنان» 
سعید بن سنان برجمی, از ضخاک. از ابن‌عبّاس. این سند صحیح است وهمه راویان 
آن ثقه هستند. نیزآن را به طریق دیگرروایت نموده و گفته است: «به این سند هیچ 
عیب و خدشه‌ای وارد نمی‌شود.» نیزآن را به طریق‌های دیگر از امیرالممنین و عقار 
وابورافع روایت کرده است. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


۷. ابواسحاق تغلبی نیشابوری (د.۴۲۷)؛ در تفسیرش [الکشف والبیان: برگ»۱۸] از 
ابوذر چنان که با لفظ وی در همین کتاب (۵۲/۲) گذشت. 

۸ حافظ ابونیم اصفهانی (د.۴۳۰)؛ در کتاب «مانزل من القرآن فی علی» از عمّار 
و ابورافع و ابن‌عبّاس و جابر و سلمة بن گهّیل. 

.]۴۹/ ۲ ابوالحسن ماوردی فقیه شافعی (د.۴۵۰)؛ در تفسیرش [التکت والعیون:‎ ٩ 

۰ حافظ ابوبکربیهقی (د.۴۵۸)؛ در المصتف. 

۱ حافظ ابوبکر خطیب بغدادی شافعی (د.۴۶۳)؛ در المتفق والمفترق. 

۲ ابوالقاسم زین‌الاسلام عبدالکريم بن هوازن نیشابوری (د.۴۶۵)؛ در تفسیرش. 

۳ حافظ ابوالحسن واحدی نیشابوری (د.۴۶۸)؛ (آسباب التزول: ص۱۴۸ [ص ۳ ۱۳]). 

۴ فقیه ابن‌مغازلی شافعی (د.۴۸۲)؛ «المناقب [ص۳۱۴-۳۱۱]) از پنج طریق . 

۵. شیخ معتزله ابویوسف عبدالتلام بن محمّد قزوینی (د۴۸۸۰)؛ در تفسیربزرگ 
وی که به گفتهٌ ذهبی دارای ۳۰۰ جزء بوده است. 

۶. حافظ ابوالقاسم حاکم خشکانی «د.۴۹۰)؛ [شواهد التنزیل:۲۳۱/۱] از ابن‌عبّاس 
و ابوذر و عبداله بن سلام. 

۷ فقیه ابوالحسن علی بن محمّد کیاطبری شافعی (د.۵۰۴)؛ در تفسیرش [أحکام 
القرآن: ۸۳۴/۳]. وی با همین حدیث استدلال نموده که کاراندک نمازرا باطل نمی‌کند و 
صدق4ُ مستحب, زکات نامیده می‌شود؛ چنان که درالجامع لأحکام القرآن فبی [۱۴۳/۶] 
آمله اسستا: 


۸. حافظ ابومحمّد فزّاء بَعُوی شافعی «د.۵۱۶)؛ در تفسیرش معالم القنزیل [۴۷/۲] در 


حاشیه تفسیرالخازن (۵۵/۲). 
4 ابوالحسن زین عَبُدری اندلسی (د.۵۳۵)؛ در الجمع بین الضحاح الست. به نقل 


۰ ابوالقاسم جارالّه زمخشّری حنفی «د.۵۳۸)؛ «تفسیرالکشاف:۴۲۲/۱ [۶۴۹/۱]». وی 


۱۵۸۳/۳ 


)۲۲۴( 


)۲۳۵( 


۱۵۹/۳ 


)۲۲۶( 


۳5 غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


گوید: «اگ رگفته شود که چگونه صحیح است این آیه دربارةُ علی اه باشد. حال آن که با 
لفظ جمع آمده است؛ گویم که هرچند کاریک مرد سبب نزول آن بوده» آیه با لفظط جمح‌آمده 
تا مردم را به کاری همانند کار وی ترغیب نماید و آنان نیزبه پاداشی همچون پاداش وی 
دست یابند.) 

۰۱ . حافظ ابوسغد سَمعانی شافعی (د.۵۶۲)؛ در فضائل الَحابه» از انس بن مالک. 

۲ ابوالفتح نطنزی (۴۸۰)؛ در الخصائص العلوته.ازابن عّناس؛ ودرالابانه.ازجابرانصاری. 

۳. امام ابوبکرین سعدون فوظبی (د.۵۶۷)؛ در تفسیرش (۲۲۱/۶ و ۲۲۲). 

۴ اخطب الخطباء خوارزمی (د.۸ ۵۶)؛ «المناقب: ص۱۷۸ [ص۲۶۴ و ۲۶۶]) به دو 
طریق. وی شعری از حشان دراین زمینه آورده که در همین کتاب (۵۸/۲) یاد کردیم. 

۵ حافظ ابوالقاسم بن عساکردمشقی (د.۵۷۱)؛ (تاریخ مدينة دمشق [۳۰۵/۱۲]) با 
چندین طریق. 

۶ حافظ ابوالفرج ابن‌جوزی حنبلی «د.۵۹۷)؛ چنان که درالّیاض التضره (۲۲۷/۲ 
[۱۸۲/۳]) و ذخاثرالعقبی «ص۱۰۲) آمده است. 

۷.ابوعبدالّه فخرالاین رازی شافعی (د.۶۰۶)؛ در تفسیرش ۴۳۱/۳ [۲۶/۱۲]) از 
عطاء از عبدالّه بن سلام وابن عبّاس و ابوذر. 

۸ ابوالشعادات مبارک بن اثیرشیبانی جَرّری شافعی «د.۶۰۶)؛ «جامع الاصول 
[۷۹) از طریق نسائی. 

۹ ابوسالم محمد بن طلحه تصیبی شافعی (د.۶۶۲)؛ «مطالب السوول: ص۳۱) با 
لفظ ابوذر. 


۱ برابربا آدرسی که جناب مولف درمتن یاد کرده‌اند. آشکار می‌شود که مقصود. محمّد بن احمد ابوعبداله انصاری 
قرطبی (د. ۰۶۷۱ صاحب تفسیر مشهور الجامع لْحکام القرآن است» همان‌گونه که محقق طباطبایی نیز به این 
واقعیت اشاره کرده‌اند و ابویکرین سعدون وی با آن که در علوم قرآن و قراءات دستی داشته» ولی صاحب این 
تفسیر نبوده است. (ن۰) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲ 


۰ اپوالخظفر سبط ابن جوزی حنفی (د.۶۵۴۳)؛ (تذكرة خواص ال ص۹ [ص‌۱۵]) از 
سی و عُْبه وغالب بن عبدالله. 

۱ عرّالذین بن ابی‌الحدید معتزلی (د.۶۵۵)؛ (شرح نهج‌البلاغه: ۲۷۵/۳ [۷/۱۳ ۰۲۷ 

۲ حافظ ابوعبداله گنجی شافعی (د.۶۵۸)؛ «كفاية الطالب فی مناقب علی بن 
آبی‌طالب: ص۱۰۶ ص۲۲۹ و۲۵۰]) ازیک طریق» ازانس بن مالک -درآن. بیت‌های حخشان 
بن ثابت آمده که درهمین کتاب (۵۸/۲) آوردیم -؛ و در صفحٌ ۱۲۲ از طریق ابن عساکر 
وخوارزمی و حافظ العراقین وابونعیم وقاضی ابوالمعالی» این حدیث را آورده وا خشان 
شعری جزبیت‌های یاد شده را نقل کرده که ما در همین کتاب (۴۷/۲) به نقل از سبط 
ابن جوزی آوردیم . 

۳ قاضی ناصرالّین بیضاوی شافعی «د.۶۸۵)؛ در تفسیرش ۳۴۵/۱ [۲۷۲/۱]) 
و نیزدرمطالع الأنظارد ص۴۷۷ و۴۷۹). 

۴ حافظ فقیه‌الحرم ابوالعبّاس محت‌الّین طبری مکی شافعی (د.۶۹۴)؛ «لرّیاض 
الضره: ۲۲۷/۲؛ ذخاثرالعقبی: ص۱۰۲) از طریق واحدی و واقدی وابن جوزی و فضائلی. 

۵ حافظالذین نفی (د.۷۲۰/۷۰۱)؛ در تفسیرش ۴۹۶/۱ [۲۸۹/۱]» در حاشيهةٌ 
تفسیرالخازن. 

۶ شیخ‌الاسلام حمَونی (د.۷۲۲)؛ «َرائد الشَمعین [۱۹۰/۱]». وی شعرحشان را در 
این جایاد کرده است. 

۷ علاء الذین خازن بغدادی (د.۴۱ ۷)؛ در تفسیرش ۴۹۶/۱ [۴۷۵/۱]). 

۸. شمس‌الذین محمود بن ابی‌القاسم عبدالرَحمان اصفهانی (د.۷۴۹/۷۴۶)؛ 
در شرح کتاب التجرید با نام تسدید العقاند . وی پس از بیان اتفاق نظرمفشران در بار 


۱ این شماره وسه شماره پس ازآن در چاپ جدید جابه‌جا گشته است. (ن.) 


۲ برخی نیزآن را تشدید العقائد گفته‌اند. 


۱۶۳/۳ 


)۲۲۷( 


)۲۳۲۸( 


۱۶۱/۳ 


مس غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


نازل شدن این آیه درشآن علی» گفته است: «اين سخن مفشران اقتضا نمی‌کند که آن 
آیه ویر علی و منحصردراو باشد.» 

۹ جمال‌الین محتّد بن یوسف زرندی (د.۷۵۰)؛ (نظم درر السمطین فی فضائل 
المصطفی والمرتضی والبتول و الشبطین ص۰۸۶ 

۰ ابوحیّان اثیرالذین اندلسی (د.۷۵۴)؛ در تفسیرش البحرالمحیط (۵۱۴/۳). 

۵۱. حافظ محمّد بن احمد بن جر گلبی «د.۷۵۸)؛ در تفسیرش التسهیل لعلوم 
الکتزیل 0۱۸۱/۷ 

۲ قاضی عصبل انتشی شافعی (د.۷۵۶)؛ (المواقف: ۲۷۶/۳ [ص۴۱۱]). 

۳ نظام الذین قمّی نیشابوری؛ در تفسیرش غرائب القرآن و رغائب الفرقان (۴۶۱/۳ 
[مج۴/ج۱۶۷/۶]). 

۴ سعدالذین تفتازانی شافعی (د.۷۹۱)؛ «المقاصد و شرح آن: ۲۸۸/۲ [۲۷۲/۵]). 
وی پس ازبیان اتفاق نظرمفشران دربارهُ نازل شدن این آیه درشآن علی. گفته 
است:«این سخن که آیه درشأن علی ی: نازل شده اقتضا نمی‌کند که وی علی 
ومنحصردراوباشد.» 

۵ سید شریف جرجاأنی (د.۸۱۶)؛ (شرح المواقف [۳۶۰/۸]). 

۶ مولی علاءلین فوشچی (د.۸۷۹)؛ (شرح التجرید ص۴۴۷). وی پس از بیان 
اتفاق نظرمفشران در بارةُ نازل شدن این آیه درشآن علیء گفته: «اين سخن مفشران که 
آیه درشآن علی نازل شده»... .» وتا پایان سخن تفتازانی را آورده است. 

۷ نورالّین ابن صبَاغ مکی مالکی (د.۸۵۵)؛ الفصول المهمه: ص ۱۲۳ [ص۱۲۲]). 

۸ جلال‌الْین سیوطی شافعی «د.4۱۱)؛ «الدَرَ المنثون ۲۹۳/۲ [۰۵/۳]) از طریق 
خطیب و عبدالرَژاق وعبد بن حمید وابن‌جریرو ابوالشیخ و ابن‌مردوّیه» از ابن‌عباس؛ 
واز طریق طبَرانی و ابن‌مَردوّیه» از عماربن یاسر؛ واز طریق ابوالشیخ و طبرانی» از علی .ای؛ 
و از طریق ابن‌ابی‌حاتم و ابوالشّیخ و ابن‌عساکره از سلمة بن کُهیل؛ واز طریق ابن جریر 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


ازمجاهد وستی وعثبة بن حکیم؛ واز طریق طبرانی وابنمَردوّیه وابونعیم» از ابورافع. 

نیزآن را در لباب النقول فی أسباب النزول (ص۵۵ [ص۸۱]» با چندی از همین طریق‌ها 
روایت نموده وآن گاه» گفته است: «این‌ها شاهدهایی هستند که تقویت کننده یکدیگرند.» 
همچنین وی در جمع الجوامع - چنان که د رکنزالعمال (۱۰۸/۱۳[۳۹۱/۶ و۱۶۵]) آمده -از طریق 
خطیب. ازابن‌عبّاس؛ و درصفح ۴۰۵ از طریق ابوالشیخ وابن‌مَردَوّیه ازامیرالمومنین ایا آن 
رایاد کرده است. 

٩‏ حافظ ابن حخجرانصاری شافعی (د.۴ 4۷)؛ «الصواعق المحرقه: ص۲۴ [ص۴۱]). 

۰ مولی حسن جلّبی؛ (شرح المواقف [۳۶۰/۸]). 

۶۱ مولی مسعود شروانی؛ در شرح المواقف. 

۲ قاضی شوکانی صنعانی (د.۱۲۵۰)؛ در تفسیرش [فتح القدیر: ۵۳/۲]. 

۳ شهاب‌الدین سیّد محمود آلوسی شافعی (د.۱۲۷۰)؛ در تفسیرش (۳۲۹/۲ [روح 
المعانی: ۱۶۷/۶]). 

۴ شیخ سلیمان قندوزی حنفی (د.۱۳۲۹۳)؛ «ینابیع الموده: ص۲۱۲ [۷/۲ ۳]). 

۵ سیّد محمد مژمن شبْلَنجی؛ «نورالأبصان ص۷۷ [ص۱۵۸]). 

۶ شیخ عبدالقادر بن محمّد سعید کردستانی (د.۱۳۰۴)؛ (تقریب المرام فی شرح 
تهذیب الکلام تفتازانی: چاپ مصر: ۳۲۹/۲). وی دراین جاء مانند دیگرمتکمان با اطمینان 
پذیرفته که همه مفشران برآنند که این آیه در باه امیرالموّمنین نازل شده است . 

واقا در بار دلالت این حدیث باید گفت که هیچ عرب نابی درآن تردید نورزد. هر 
چند که وجدان خویش را دراشتباه اندازد و جزاین نیست که اختلاف دراین زمینه. 
برخاسته از تازه‌واردان ناخوانده برخوان ادبیات عرب است. گفتار گسترده در بارُ این 
موضوع. برعهدة کتاب‌های تفسیری و کلامی شیعیان است. 


۱. شرح حال بسیاری ازاین برجستگان؛ در مجلّد نخست کتاب ما گذشت. به تناسب سده‌هاء بدان‌ها بنگرید. 


)۲۲٩( 


۳۲۰ 
۱۶/۳ 


۲۳۱ 


۱۶۰۳/۳ 


8 ۲ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


ازانس بن مالک روایت شده که نیازمندی به مسجد درون شد و گفت: «چه کسی به 
خداي توانگرادا کننده حق. وام می‌دهد ؟» علی .از که در حال رکوع بود» با دست خویش 
به پشتِ سراشاره نمود و به آن نیازمند فهمانید که انگشتریاش را ازانگشتش بیرون آوزد. 

رسول خدا فرمود: «ای عمرا واجب شد.» عمرگفت: «ای رسول خدا! پدرومادرم فدایت 
باد؛ چه چیز واجب شد؟» فرمود: «به خدا سوگند! بهشت برای اوواجب شد؛ وآن انگشتری 
را ازانگشتش بیرون نیاورد. مگرآن که خداوند اورا ازهرگونه گناه و خطا بیرون آَزد.» 


انس گوید: «هیچ کس از مسجد بیرون نشد» مگرآن که پیشترجبرئیل این سخن 
خدای تعالی را فرود آورد: «جزاین نیست که ولی شما خداوند و رسول او و مومنانی هستند که نماز 
را برپا می‌کنند و درحال رکوع. زکات می‌دهند.» [مائده/۵۵]» سپس خشان بن ثابت چنین سرود: 
اد ان اسان فان سوکعم هنت است: خراه اه رود توا نات 
فدای تو باد! 
آیا مدح من و دوستارانت تباه خواهد شد؟ مدحی که برای خدا صورت پذیرد, تباه‌شدنی نیست . 
تو همانی که در حال رکوع صدقه دادی. ای بهترین رکوع کننده! جان این مردم فدای تو باد! 
ای برترین سرورو بهترین خریدار و فروشنده! با انگشتری مبارک خویش با خدا سودا کردی. 
پس خداوند [درقرآنش] درمورد تو بهترین ولایت را نازل نمود و آن را درآیات محکم دین 
تبیین فرمود.» 


دراین جاء لفظ های دیگری نیزهست که برای رعایت اختصان به همین بسنده 
می‌کنيم. درهمین کتاب (۵۲/۲) آن را با لفظ ابوذر آوردیم. 

اشکال باطل و بی‌اساس 

سیّد حمیدالاین عبدالحمید آلوسی (نثراللالی علی نظم الأمالی: ص۱۶۹) هنگام 
یادکرد ازایهُ ولایت. گفته است: «این آیه تنها در بارهٌ علی نازل نشده. چنان که ادّعا 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳ 


کرده‌اند؛ بلکه در بارٌ مهاجران وانصارنازل گشته که علی نیزدر جمله آنان است؛ چرا 
که (لذین) برای جمع به کاررود و علی به تنهایی مراد نباشد.» 

امینی گوید: گویا این مرد در این سخن خویش. بررساز ابن‌گثیر دمشقی نواخته 
و بردستگاه پارچه‌بافی وی پارچه بافته و از چاه او آب کشیده؛ زیرا وی در تاریخش؛ 
در بار این آیه ‏ چنان که اندکی بعد خواهد آمد" _گفته است: «هیچ آیه‌ای از قرآن به 
طور خاص. در بارهٌ علی نازل نشده است ....» 

براین کودنان پوشیده مانده که برقراری رابطه میان موضوع ومحمول به طورعام و به صورت 
مطلق وبدون قید -به منظورتشویق به انجام دادن همانند آن؛ يا پرهیزانیدن ازمانند آن - و 
آن گاه. مقیّد نمودن آن موضوع به فرد مخصوص هنگام تحقّق بیرونی؛ درصدق آن حکم رساتر 
وتأکیدیافته‌ترازاین است که ازابتدا؛ حکم تنها دربارةٌ همان یک فرد جاری گردد. چه بسیار 
نمونه‌ها ازاین دست که درگفتار خداوند حکیم یافت می‌شود. اکنون مثال‌هایی ازآن را می‌آوریم: 

۱ «کسانی که گفتند: «خداوند نیازمند است و ما توانگریم .»» [آل عمران /۱۸۱] 

به گفته حسن, گوینده این سخن خیّی بن اخطب بوده؛ وبه گفت؛ عکرمه وسدّی 
و مقاتل و محمّد بن اسحاق. وی فنحاص بن عازوراء بوده است. خازن گوید: «اگرچه 
این سخن را یک بهودی برزبان رانده؛ ازآن جا که همه ایشان سخن وی را می‌پسندیده‌اند» 
این گفتاربه همه آنان نسبت داده شده است .» 

بنگرید به: الجامع لأحکام القرآن فُزبی: ۲۹۴/۴ [۱۸۷/۴]؛ تفسیرابن‌گثیر: ٩۴۳۴/۱‏ تفسیر 
الخازن: ۳۲۲/۱ [۳/۱]. 

۲ «وازآنان کسانی هستند که پیامبررا می‌آزارند و می‌گویند که او [سراپا] گوش است .» [توبه /۶۱] 

این آیه دربارُ مردی ازمنافقان نازل گشته که یکی ازاین سه تن است: جلاس بن 
سوید. نبتل بن حارث, عتاب بن قشیر. 


۱. هنگام سخن گفتن دربار مطالب ناحق و ساختگی‌اش در کتاب البداية والنهایه. 


)۲۳۲( 


1۶1/۳ 


)۲۳۲( 


۲۵۰۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


بنگرید به: الجامع لأحکام القرآن فُْظبی: ۱۹۲/۸ [۱۲۲/۸]؛ تفسیرالخازن: ۲۵۳/۲ [۲۴۱/۲]؛ 
الاصابه: ۳ /۵۴۹. 

۳ «وازغلامان و کنیزانتان آنان که [با کسب و کار خود] خواستار بازخرید و آزادی خویشند اگردر 
آن‌ها نیکی‌ای دانستید. بازخریدشان را بپذیرید.» [نور/۳۳] 

این آیه دربارُ صبیح. غلام حویطب بن عبدالعزّی. نازل شد. وی گوید: «من غلام 
حویطب ۳ وازاو خواستار بازخرید وآزادی شدم. پس این آیه در بارة من نازل گشت: 
«و ازغلامان و کنیزانتان, آنان که [با کسب و کار خود] خواستار بازخرید و آزادی خویشند ... .») 

این را ابن‌منده. ابونعيم قطبی _ چنان که در تفسیرش (۱۶۲/۱۲[۲۴۴/۱]) آمده - 
آشدالغابه (۰)1۸/۳[۱۱/۳ و الاصابه (۱۷۶/۲) با ذکرسند آورده‌اند. 

ناما بای کال ها تیماری را باس ی کر این فیک کش شک مات خر 
آتشی فرومی‌خورند.» [نساء/۱۰] 

مقاتل بن حیّان گوید: «اين آیه در بارة مرثد بن زید غظفانی نازل شده است.» 

«الجامع لاأحکام القرآنفزْظبی: ۵۳/۵ [۳۶/۵] الاصابه: ۳ /۳۹۷). 

۵. «خداوند شما را از کسانی که دردین با شما کارزارنکردند و شما را از خانمانتان بیرون نراندند, 
باز نمی‌دارد.» [ممتحنه /۸] 

این آیه در بارةُ سماء دخترابویکر نازل شدد؛ از آن رو که مادرش قتیله دخترعبدالعزّی 
که مشرک بود. با هدیه‌هایی درمدینه بر وی درآمد وآسماء گفت: «من ازتوهدیه نمی‌پذیرم؛ 
ودرخانة من درون مشوتا از رسول خدا تن اجازه گیرم.» آن گاه؛ از رسول خدا اجازه خواست 
وخدای تعالی این آیه را فروفرستاد. سپس پیامب رل به وی فرمان داد تا مادرش را در خانه اش 
درآوزد و هدیه‌اش را بپذیرد واورا گرامی دارد وبه وی نیکی نماید. 

این را بخاری [صحیح البخاری: ۰]٩۲۳/۲‏ مسلم [صحیح مسلم: ۳۹۱/۲]: احمد [مسند 
احمد: ۰۴۸۳/۷ ابن جریر[ جامع البیان: مج۱۴/ج۶۶/۲۸]» و ابن‌ابی‌حاتم با ذکرسند آورده‌اند» 
چنان که درالجامع لاحکام القرآن فْبی(۴۰/۱۸[۵۹/۱۸])؛ تفسیرابن‌گثیر(۴ /۳۴۹)؛ وتفسیرالخازن 


۲۷۲/۴ [۲۵۸/۴]) آمده است . 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۳۵۱۱ 


۶ ای رسول! کسانی که در کفرمی‌شتابند. تو را اندوهگین نسازند. چه آنان که با دهان خویش 
گویند: گرویدیم...»[مائده/۴۱] 

مکی در تفسیرش یاد نموده که این آیه در بارةُ عبداله بن صوریا نازل شده است. 

الجامع لأحکام القرآن فرْبی: ۱۱۵/۶[۱۷۷/۶]؛ الاصابه: ۳۲۶/۷). 

۷ «و کسانی که دانا نیستند. گفتند: «چرا خداوند با ما سخن نمی‌گوید یا نشانه‌ای برای ما 
نمی‌آید؟»»[ بقره / ۱۱۸] 

این آیه در بارٌ رافع بن حریمله نازل شده است. محقد بن اسحاق با ذکرسند 
از ابن‌عتاس روایت کرده که رافع به رسول خدا ی گفت: «ای محمدا! اگر چنان که 
می‌گویی, فرستاد؛ خدا هستی, به خداوند بگوتا با ما سخن بگوید. چندان که سخنش 
را بشنویم.» پس خداوند آن آیه را دراین زمینه نازل فرمود. (تفسیرابن‌گیر: ۱۶۱/۱) 

۸ ۰و کسانی که پس ازآن که ستم دیدند. در [راه] خداوند هجرت کردند. آنان را در دنیا جایگاهی 
نیکو دهیم.» [نحل /۴۱] 

ابن عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۸[۱۳۳/۷ /۶۶۸]) با ذکرسند از طریق عبدالرّراق. از داوود 
بن ابی‌هند روایت نموده که این آیه در بارةُ ابوجندل بن سهیل عامری نازل شده است. قوبی 
در تفسیرش ۱۰۷/۱ [۷۱/۱۰]) این را درردیف آراء رسیده درباره آن آیه شمرده است. 

٩‏ «همانا کسانی که کتاب خدای را می‌خوانند و نماز را بر داشتند و ازآن چه روزی‌شان کرده‌ایم» 
انفاق کردند ... .»[فاطر/۲۹] 

این آیه دربار خصین [بن حارث] بن مُطْلب بن عبدمناف نازل گشته؛ چنان که 
در الاصابه ۱ /۳۳۶) آمده است. 

۰ «سوگند به عصر! هرآینه آدمی در زیان‌کاری است ...۰ .» [عصر/۱-۳] 

از ی بن گغب روایت شده است: «سورُ والعصر را بر رسول خد ال خواندم و 


گفتم: دای رسول خدا؛ پدر و مادرم فدایت یادا شیر ان تست 4٩‏ 


)۲۳۳۴( 


۱۶۵5/۳ 


)۳۳۵( 


)۲۳۶( 
۱۶1۶/۳ 


۷۲۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


فرمود: «والعصر سوگند خداوند است به پایان روز. ان الانسان لفی خسردر بارهٌ ابوجهل 
بن هشام است. الا لذین آمنوا در شأن ابوبکر صدّیق؛ عملوا السَالحات مربوط به عمربن 
خظاب؛ وتواصوا بالحق راجع به عشمان بن عفان؛ و تواصوا بالصّبردر بارةٌ علی بن ابی‌طالب 
است.)» (الرّیاض التَضره: ۳۴/۱ [۴۹/۱ و۵۰]) 

امینی‌گوید: «ما با اهل ستت دراین تأویل‌های تحری فگرانهُ باطل و بی‌اساس همداستان 
نیستیم؛ انا آن را برای حجت‌آوری برض خودشان دررآیی که برگزیده‌اند. می‌آوريم .» 

۱ «همانا کسانی که پیمان خداوند و سوگندهای خود را به بهای اندک داد وستد می‌کنند» در 
آخرت بهره‌ای ندارند.» [آل عمران /۷۷] 

مقاتل در تفسیرش گفته که این آیه در بارهٌ عیدان بن اسوع حَضرّمی نازل گشته 
است. «الاصابه: ۳ /۵۱) 

۲ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خداوند را فرمان برید و پیامبرو اولو الامر خود را نیزفرمان برید.» 
[نساء ]۵٩/‏ 

بخاری «صحیح البخاری: کتاب التّفسیر: ۶۰/۷ [۱۶۷۴/۴])؛ احمد بن حنبل (مسند 
احمد: ۳۳۷/۱ [۵۵۵/۱])؛ مسلم (صحیح مسلم: ۴ /۱۱۳]» - چنان که در تاریخ مدينة دمشق 
ابن عساکر(۳۵۲/۷ [۱۱۲/۹]) آمده -؛ الجامع لاأحکام القرآن فرب (۵ /۱۶۸/۵[۲۶۰]؛ و جزآنان 
با ذکرسند آورده‌اند که این آیه دربارةٌ عبدالّه بن حذافهٌ سهمی نازل شده است. 

۳ «می‌گویند: «آیا ما را ازاین کارچیزی هست؟» بگو: «همه کارها ازآن خداوند است.» دردل‌های 
خویش چیزی را نهان می‌دارند که برای تو آشکارنمی‌کنند. می‌گویند: «اگرما راز این کارچیزی بود. در 
این جا کشته نمی‌شدیم.»» [آل عمران /۴ ۱۵] 

گویند؛ُ این سخن. عبدالّه بن ابی بن سلول. سرکرده منافقان» بوده واین آیه در بارة 
وی نازل شده است. ابن‌ابی‌حاتم از طریق زبیر با ذکرسند روایت نموده که این آیه 
درباره معتّب بن قشیرنازل گشته است. 


(الجامع لأحکام القرآن فظبی: ۲۶۲/۴ [۴ /۱۵۶]؛ تفسیرابن گثیر:۱ /۴۱۸؛ تفسیرالخازن:۱ /۳۰۶ [۲۹۴/۱]) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۵۳۱ 


۴ «آنان که مردم به ایشان گفتند: «مردم برای [جنگ با] شما گرد آمده‌اند.»» [آل عمران /۳ ۱۷] 

منظوراز کلمهُ نخستِ مردم؛ نعیم بن مسعود اشجعی است. نفی در تفسیرش" 
گفته است: «اين کلمه‌ای است جمع که منظورا زآن. مفرد است؛ ویا مراد آن است 
که وی پیروانی داشته که همانند خود وی موجب واداشتن به ا عر موشتگی اراده 
بوده‌اند.» خازن گوید: «اين کلمه عام است که با آن. خاص درنظرگرفته شده است .» 

ابن‌مردَوّیه با ذکرسند از ابورافع روایت نموده که پیامبرتُ علی را همراه گروهی 
به دنبال ابوسفیان گسیل فرمود. پس مردی بیابان‌نشین از خزاعه با آنان برخورد نمود و 
گفت:«هرآینه آن مردم برای جنگ با شما گرد آمده‌اند.» ایشان گفعند: «خداوند ما را کفایت 
کند و اوخوب کارگزارو پشتیبانی است.» [ آل عمران / ۳ ۱۷]پس این آیه در بارة ایشان نازل گشت. 

(الجامع لأحکام القرآن فزظبی: ۲۷۹/۴ [۱۷۸/۴]؛ تفسیرابن‌گثیر: ۴۳۰/۱؛ تفسی رالخازن: 
۱ (۳۰۶/۱]) 

۵ «ازتو فتوا می‌خواهند. بگو: «خداوند شما را در بارهُ گلاله [- برادرو خواه رآن مرده‌ای که پدر 
و مادر و فرزند ندارد] فتوا می‌دهد.»» [نساء /۱۷۶] 

این آیه در بارةُ جابربن عبداله انصاری نازل گشت که فتواخواهنده در پیرامون این 
مطلب بود و خود می‌گفت: «اين آیه در بارةُ من نازل شد.» 

(الجامع لاأحکام القرآن فْبی: ۲۸/۶ [۲۰/۶]؛ تفسیرالخازن:۱/ ۴۴۷ [۴۲۸/۱]؛ تفسیرالنسفی: 
حاشیه تفسی رالخازن: ۴۴۷/۱ [۲۶۷/۱]) 

۶ «ازتو می‌پرسند که چه چیزانفاق کنند. بگو: «آن چه ازمال انفاق می‌کنید ....»» [بقره /۲۱۵] 

این آیه دربارةٌ عمرو بن جموح نازل گشت که پیری کهنسال و روتمند بود و گفت: 
«ای رسول خدا! چه چیزصدقه دهیم وبرچه کس انفاق نماییم؟» پس این آیه نازل گشت. 


(الجامع لاأحکام القرآن فزظبی: ۳۶/۳ ۳ /۲۶]؛ تفسیرالخازن: ۱۴۸/۱ [۱۴۳/۱]) 


۱ چاپ شده درحاشیه تفسیرالخازن (۳۱۸/۱). 


۲۳۷ 


۱۶۷/۳ 


)۲۳۸( 


۲۲۵۳۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


۷ «و آنان [مردم را] از پیامبر بازمی‌دارند و خوذ از او دورمی‌شوند.» [انعام /۲۶] 

اهل سئّت براین باورند که این آیه دربارهٌ ابوطالب نال گشته وما درهمین کتاب 
(۸-۳/۸) در این زمینه به تفصیل سخن می‌گویيم. 

۸ مردمی را نیابی که به خداوند و روز واپسین ایمان آورند. حال آن که با کسانی که با خدای 
و پیامبرش ستیزو مخالفت کرده‌اند. دوستی ورزند.» [مجادله /۲۲] 

این آیه در بارٌ ابوعبيدة بن جراح نازل گشت. آن گاه که پدرش را در جنگ بدر 
کشت برخی نیز گفعه‌اند که در بارة عبداله بن اییم نازل شده است. 

(الجامع لاأحکام القرآنفرْبی: ۳۰۷/۱۷ [۱۹۹/۱۷]؛ نوادر الأصول حکیم ترمذی: ص ۳۳۸/۱[۱۵۷]) 

٩‏ و گروهی دیگربه گناهان خود اعتراف کرده و کاری نیک و شایسته را با کاری بد و ناشایست 
آمیخته‌اند.» [توبه /۱۰۲] 

این آیه به طور خاص در باره ابولبابهٌ انصاری نازل گشت. 

الجامع لا حکام القرآنمبی: ۲۳۲/۸ [۸ /۱۵۴]؛ التوض الْف:۳۲۸/۶[۱۹۶/۲]) 

۰ «برای شما به خداوند سوگند می‌خورند تا خشنودتان کنند.» [توبه /۶۲] 

مردی از منافقان گفت: «به خدا سوگندا! اینان [<- مشرکان] نیکان و بزرگان ما 
هستند؛ واگرآن چه محمّد گوید. راست باشد. هرآینه آنان از خران بدترند!» مردی از 
مسلمانان این سخن را شنید و گفت: «به خدا سوگند! آن چه محمّد گوید» حق است 
وهرآینه تواز خربدتری!» سپس این مرد نزد پیامب ریا 4 سعایت نمود واورا ازآن ماجرا 
خبرداد. پیامبرآن منافق را رواد و فرمود: «چه چیزتورا واداشت که چنان سخنی 
گویی؟» وی زبان به نفرین خود گشود و به خداوند سوگند خوزد که چنان سخنی 
نگفعه است.مرد مسلمان گفت: «بارخدایا! سخن راستگورا راست بنما ودروغ دروغگو 
را آشکار فرما!» پس این آیه نازل شد. 


(الجامع لاأحکام القرآن فزظبی: ۸ /۸[۱۹۳ /۱۳۸]؛ تفسیرابن‌گثی: ۲ /۳۶۶) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲۵۵۱ 


دوازدهم) ابن‌تیمیّه (منهاج الشته: ۱ گوید: «رافضی را امکان نیست تا ایمان علی 
وعدالت اووبهشتی بودنش» چه رسد به امامتش» را اثبات نماید» مگرآن که همین‌ها 
یرای گر و عمووخمان تباب نموه باه رگزنه جرخ حراهد اپو ها رانا بان 
علی اثبات کند. دلیل‌ها به پاری‌اش نکنند؛ همان سان که هرگاه مسیحی خواهد نبّت 


مسیح. بدون محمّد. را اثبات نماید. دلیل‌ها یاری اش نکنند.» 


همودرص ۱۶۳ گفته است: «رافضیان مادام که برمذهب رافضی باشند. ازاثبات ایمان 
و عدالت علی ناتوانند؛ و چنین نمی‌توانند کرد. مگراین که ازاهل سثت شوند. پس اگربه 
دلیل‌های متواتردر بارٌ اسلام وهجرت و جهاد علی احتجاج نمایند. همانا این دلیل‌های 
متواتردر بارهُ خلفا نیزرسیده؛ بلکه اسلام و نمازخوانی و روزه‌داری و جهاد با کافران در باره 
معاویه ویزید وخلفای بنی‌امیّه وبنی‌عبّاس نیز به تواتررسیده است .» 

پاسخ: هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! کاش می‌دانستم چه هنگام 
ایمان و عدالت علی نیازمند دلیل آوری بوده است! او چه زمان کفرورزید تا ایمان 
بیاوزد؟ آیا در آغاز اسلام. جزاو برادر و دستیار و وزیری برای پیامبربود؛ حال آن که 
کسانی که وی نام برده. هنوز اسلام نیاورده بودند؟ آیا اسلام جز با شمشیرو سرنیزه او 
استوار گشت ؟ آیا چیزی جزهجوم سخت و حملهٌ او در میدان. سپاهیان شرک را 
قیکت خر واو؟ ابا پرده‌های شبهه وبی‌دینی را چیزی جزبیان وبرهان اواز هم خویلن؟ ایا 
کعبه بیت الحرام. را خداوند جزبا دست گرامی اوازناپاکي بت‌ها پیراسته نمود؟ آیا در 
قرآن کریم. خداوند هیچ خاندانی را از پلیدی تطهیرنمود. مگرخاندانی را که پس از 
رسول خداء وی سرورو سالارایشان بود؟ آیا به نص قرآن حکیم. کسی جز وی جان 
رسول خداءٍ به شمارمی‌رفت؟ آیا کسی مگراو برای جستن خشنودی خداء در لبلة 
المبیت جان خویش را فروخت ؟ وآیا جزای هیچ یک از مومنان همانند رسول خداء بر 


ایشان بیش از خودشان ولایت داشت؟ نه؛ به خدا سوگند که چنین نبود! 


)۲۳۹( 


۱۶۳۸/۳ 


(۲۴۵ 


۵۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


حدیث‌های شیعه دراین زمینه متواتراست وهمان‌ها ایشان را ملزم نموده که همه این 
افتخارات بازمانده را با اطمینان کامل بپذیرند؛ اما آن گاه که با دیگران احتجاج می‌نمایند» 
از حدیث‌های اهل ستّت دلیل می‌آورند؛ چرا که دلیل باید طرف مقابل را ملزم به پذیرش 
نماید. بی‌آن که شیعیان برای ثابت دانستن آن افتخارات در میان خود. نیازمند چنان 
روایاتی باشند. روش رایج احتجاج همین است. نه آن چه دانشوران اهل سنّت برآنند که 
همگی درهرموضوع تنها به کتاب‌ها و حدیث‌های برجستگان خویش استدلال می‌نمایند؛ 
واین بیرون رفتن ازاصول حجت‌آوری ومناظره است. 

کاش درمی‌یافتم که میان ایمان و عدالت علی با ایمان کسانی که وی نام برده. چه 
ملازمه‌ای برقراراست! آیا وی آن‌ها وعلی امیرالمومنین را جانی بگانه می‌داند که نمی‌توان آن 
را از هم جدا دانست؛ يا اَعا می‌کند که یک روح در همه آن‌ها جاری وساری گشته. ایمان 
و کفررا درهمه به طوریکسان تأثیرمی‌بخشد؟ آیا این ملازمٌ ابتکاری که زاییدهُ ابن‌تیمتّه 
است. برصحابه وتابعین شیعه وسپس برامامان و دانشوران و برجستگانشان درسده‌های 
گذشته. در ضمن احتجاج‌ها و گواه خواهی‌ها و مناظره‌های مذهبی بسیار در محفل‌ها و 
همایش‌هاء پوشیده مانده است يا مخالفانِ شیعیان دردفاع از خویشتن واعتقادشان. ازآن 
غفلت نموده‌اند؟ 

هیچ یک ازاین‌ها نبوده؛ بلکه این مرد را خوشایند افتاده تا رافضیان را با مسیحیان 
همانند سازد ومیان ایمان علی اثز وایمان معاویةٌ حیلهورزویزید بدکاره ودیگر خلفای 
بی‌شرم از سرکشان بنی‌امیّه و پرده‌دران رسواکار بنی‌عبّاس» برابری برقرار نماید. این است 
نهایت دانش و دین و پرهیزگاری و ادب ابن‌تیمیه! 

سیزدهم) ابن‌تیمیّه (منهاج الشته: ۹۹/۲) بزرگ ات و نصیر ملت ودین خواجه 
طوسی و پیروانش و همه رافضیان را به انواع پرده‌دری و بی‌پروایی متهم نموده. همچون: 
وانهادن نمازهاء انجام دادن کارهای حرام و حلال شمردن آن‌ها؛ پرهیزنکردن از شراب 


و گناهان بزرگ حتّی در ماه رمضان» و برترشمردن شرک به خدا از عبادت او اوبرآن 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲۵۷ 


است که این کارها؛ حال همیشگی رافضیان است و کارهای همانند آن وهرپژوهشگری 
می‌داند که این سخن وی دروغ و گزافه و باطل است و او می‌خواهد با بدنام کردن 
شیعیان زشت‌کاری را در میان مومنان بپراکتد. و خدای تعالی در روزی که میزان‌ها 
برقرار گردد وازهرکس در بارة آن چه گفته. سال شود. داورنهایی است؛ و «هیچ سخنی 


برزبان نیاوزد. مگرآن که نزد او نگهبانی آماده است » [ق /۱۸] 


چهاردهم) ابن‌تیمیّه «منهاج السته: ۱۰۲/۲) گوید: «مشهورترین مردم در ارتداد. 
دشمنان ابویک رصیق نله و پیروان اووهستند. همچون مسیلمٌ کذاب و پیروانش و جز 
آنان. رافضیان هوادار اینانند. چنان که چندین تن از بزرگانشان یاد کرده‌اند. همچون این 
شیعه [- علامه حلّی] و جزاو. آنان می‌گویند: «آن افراد برحق بوده‌اند وابویکرصدّیق به 
ناحق با ایشان جنگید.»» 


پاسخ: کاش دراین میان کسی بود که ازاین مرد می‌پرسید چه کسی به وی خبرداده که 
رافضیان هوادارمسیلمه وهمانندان اوهستند؛ حال آن که ایشان همواره وی را کاب می خوانند 
و رسواگری‌های او را بازمی‌گویند وکتاب‌هایشان از نقل سخنان ناحق و ساختگی‌اش لبریز 
است ونبوت را جزدر خاتم پیامبران وسرو آنان؛ محمّد - صلوات له علیه وآله وعلیهم - منحصر 
نمی‌دانند وهرکس جزاورا که ادٍعای نبوّت کند. کافرمی‌شمارند. 

کاش وی به ما می‌گفت که آن بزرگان شیعه چه کسانند که این سخن دروغ را ازایشان 
نقل نموده است! آیا آنان عقیدة خویش را به زبان با او گفته‌اند؟ پس چرا نام‌های ایشان را 
یاد نکرده و به طور مشخص ازآنان نام نبرده است» ضمن آن که وی در نقل از افراد. درخور 
اعتماد نیست. حال آن که همواره در پی بدگویی ا زآنان و دشنام‌دهی به ایشان است! 

آیا این سخن را در کتاب‌های ایشان یافته است؟ آن کتاب‌ها کدامند و کجایند 
وازچه کسانی هستند؟ واقا شیخ برترایشان علامه حلّی کتاب‌هایش دردانش 
کلام و عقاید. خواه خی و خواه چاپ شده. دردست هستند. در کدام یک ازآن‌ها؛ 


11۹/۳ 


۲۴۱ 


۱۷۳/۳ 


۵۸۸ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


این نسبت دروغ یافت می‌گردد؟ آری؛ این جزدر قوطی دشمنی ابن‌تیمیّه و صندوقچهُ 
رسوایی‌های وی یا کتاب افتراهایش یافت نگردد. بارخدایا! به توشکایت می‌آوریم. 
پانزدهم) ابن‌تیمیّه (منهاج الشته: ۱۱۷/۲) گوید: «وی [- علامه ۳ سخنانی دروغین 
نقل نموده که نشان دهندهٌ نادانی نقل کنندهٌ آن است؛ همچون این سخن که سورهٌ هل 
ان فوشان امل بیت نازل گشته؛ چرا که به باورهمه دانشوران» این سوره در مکه نازل 
شده. حال آن که علی پس از هجرت در مدینه با فاطمه پیوند همسری بست و همچنین 
حسن و حسین پس ازنزول این سوره زاده شدند. پس این سخن وی که آن سوره درشان 
اینان نازل گشته دروغی است که بره رکه به نزول قرآن وزندگی این سروران نیک آگاه 


باشد. پوشیده نیست .) 


پاسخ: نادانی این مرد به یک موضوع خاص منحصرنیست. وی همچنان که درعقاید 
نادان است. دربارهةُ فرقه‌ها وسیره واحکام وحدیت وعلوم قرآن نیزنادان است؛ زیرا: 

یکم: وی ندانسته که مکی بودن یک سوره با مدنی بودن برخی ازآیات آن؛ و به عکس. 
منافات ندارد؛ واین درسوره‌های قرآن رایج است. چنان که در همین کتاب (۲۵۸-۲۵۵/۱) 
گذشت ومعنای این سخن ابن‌حضار نیزهمین است: «درهریک از سوره‌های ۳ و 
مدنی آیاتی به استشنا یافت گردد.» «الاتقان فی علوم القرآن:۲۳/۱ [۳۸/۱]) 


دوم: وی ندانسته که همانا درخور اعتمادترین راه برای تشخیص مکی یا مدنی بودن 
سوره یا آیه‌ای, آن است که دربارةُ شأن نزولش روایت‌های فراوان با سندهای پرشمار 
و بسیار رسیده باشد و نه سخنان بدون سند. ما پیشتردر همین کتاب (۱۱۱-۱۰۶/۳) 
شماری مهم از کسانی را که این حدیث را با اطمینان به صختش با ذکرسند آورده‌اند» 
نام بردیم. پس این از دروغ‌های رافضیان نیست تا برنادانی نقل کنند؛ آن دلالت نماید؛ 
ونیزبرشیخ ماء علامه حلّی. درنقل آن پیامدی ناگوارراه ندارد و اگردر نقلش شبهه‌ای 


از بدی باشد. علامه و بزرگان مذهب خود ابن‌تیمیّه درآن» برابرو یکسانند. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲۵۹۲ 


سوم: چنان شنت گا همه دانشوران» این سوره ر مکی بدانند؛ وبلکه تیه 
ایشان برخلاف این باورند؛ چنان که خازن «تفسیرالخازن: ۳۵۶/۴ [۳۳۷/۴]) از مجاهد 


وقتاده وغالب دانشوران گوارشی نموده آنبستا: 


ابوجعفرنخاس «الناسخ والمنسوخ [ص:۲۶]) از طریق حافظ ابوحایم از مجاهد. از 
ابن‌عبّاس درتبیین وبازشناسی آیه‌های مدنی قرآن ا زآیه‌های مکی حدیثی آورده که 
درآن آمده است: «از سور مدّثرتا پایان قرآن. مدنی است. مگر: [ذا زلزلت, |ذا جاء نصراللّه. 
قل هواله آحد. قل آعوذ بر الفلق, و قل آعوذ بر الّاس.» و سور هل آتی در شمار سوره‌های 
مدنی است . سیوطی «الاتقان فی علوم القرآن:۱۵/۱ [۲۵/۱]» پس از نقل این حدیث گفته 
است:«آن را به همین درازا با ذکرسند آورده و سند آن نیکواست وراویانش همه ثقه و 
از دانشوران نام‌آور در ادب عرب هستند.» 

حافظ بیهقی «دلائل البوة [۱۴۳/۷]) با ذکرسند از عکرمه و حسین بن ابی‌الحسن. 
حدیثی در بارةٌ سوره‌های مکی ومدنی آورده وهل آتی را از سوره‌های مدنی شمرده است. 
«الاتقان فی علوم القرآن:۲۶/۱[۱۶/۱]) 

نیزابن‌ضُرّیس در فضائل القرآن, از عطا [ازابن‌عباس] روایت نموده که سور انسان 
[- هل آتی] از سوره‌های مدنی است؛ چنان که درالاتقان فی علوم القرآن (۱۷/۱) آمده است. 

همچنین خازن (تفسیرالخازن:۸/۱[۹/۱]) هل آتی را از سوره‌های مدنی دانسته است. 

همه مصحف‌های دنیاء خواه خی و خواه چاپ شده. نیزاین مطلب را آشکارا 
بیان می‌کنند وهمگی حکایت ازآن دارند که این سوره مدنی است. پس -اگرادٌعای 
ابن‌تیمیّه راست باشد _آیا همه ات دراین زمینه بر خلاف سخن همه دانشوران 
اجماع نموده‌اند؟ «پس هیچ یک ازشما بازدارندة [عذاب از] و نیست. و به‌راستی» این [قرآن] یاد 
و پندی است برای پرهیزگاران . و همانا ما می‌دانیم که ازشما. کسانی هستند که قرآن را تکذیب 


می‌کنند.» [حاقّه / ۴۹-۴۷] 


)۲۴۲( 


)۲۴۲( 
۱۷۱/۳ 


۳۶0 غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 

چهارم: کسانی که معتقدند دراین سوره. یک یا چند آية مکی یافت گردد -مانند 
حسن و عکرمه و کلبی و جزایشان - تصریح نموده‌اند که آیه‌های مربوط به ماجرای 
اطعا مدنی هستند. 

پنجم: میان مکی بودن این سوره با نزول آن پیش از همجرت. ملازمه‌ای برقرار 
نیست؛ زیرا ممکن است در حجَّة الوداع نازل شده باشد» پس ازآن که عام بودن 
عبارتِ «واسیرا؛ را درست دانسته. آن را شامل مومن» از جمله بنده هم بدانیم [و آن را 
مخصوص کافرنشماريم]؛ چنان که ابن جبین حسن» ضخاک. عکرمه عطاء و قتاده 
گفته‌اند و همین سخن را ابن‌جریرو گروهی دیگر برگزیده‌اند. 

شانزدهم) ابن‌تیمیه (منهاج الشته: ۱۱۸/۲) گوید: «سخن وی [- علامه حلّی] نادرست 
است که این گفتهٌ خدای تعالی: «بگو: براین [رساندن پیام رسالت] هیچ مزدی از شما نمی‌خواهم. 
مگردوستی دربارة خویشاوندان نزدیکم .» [شورا/۲۳] دوستي اهل بیت را ایجاب می‌کند؛ و از 
دلیل‌های این مطلب آن است که این آیه مکی است و درآن زمان. هنوزعلی با فاطمه 
پیوند همسری نبسته و فرزندی از ایشان زاده نشده بود.» 

نیزوی «منهاج الستّه: ص۲۵۰) گوید: «امّا سخن وی [- علامه حلی] که خداوند این 
آیه: «بگو: براین [رساندن پیام رسالت] هیچ مزدی از شما نمی‌خواهم. مگر دوستی دربارة خویشاوندان 
نزدیکم» را در بارٌ اهل بیت نازل فرموده. دروغ است؛ زیرا اين آیه در سور شورا قرار دارد 
وآن سوره. بی‌تردید مکی است وپیش از ازدواج علی و فاطمه وزاده شدن حسن و حسین 
نازل گشته است... و دسته‌ای ازنویسندگان ستّی و نیزشیعیان ازیاران احمد و جزایشان» 
حدیثی از پیامبرعلٍ نقل نموده‌اند که چون این آیه نازل شد. گفتند: «ای رسول خدا! اینان 
کیستند ؟» فرمود: «علی و فاطمه و دو پسرشان.» این حدیث در نظرهمه حدیث‌شناسان 
دروغ است و از نشانه‌های دروغ بودنش آن است که این آیه به باور همه دانشوران مکی 


است؛ چرا که سور شورا و بلکه همه سوره‌های آغاز شده با حامیم. مکی هستند.» 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


سپس وی تاریخ ولادت دو سبط پیامب حسن و حسین, را به تفصیل آورده تا 
اثبات کند که ازتاریخ آگاه است وآن را می‌داند! 

پاسخ: اگردر کتاب این مرد. جزهمین جمله‌ها که دربردارنده عوام فریبی و حق 
پوشي مزد صاحب رسالت وسخن باطل تزیین شده وتهمت زشت ودروغ آشکار چیز 
دیگری نبود. درننگ ورسوایی وی کفایت می‌کرد. 

هیچ کس تصریح ننموده که این آیه کی انستام چه رسد به آن که دانشوران چنین 
اتفاق نظردروغینی داشته باشند. ازاین که دانشوران. آن سوره را مکی دانسته‌اند؛ این 
مرد چنین گمانی یافته است؛ اما حق سخن دراین زمینه همان است که درهمین کتاب 
(۱۷۱-۱۶۹/۳:۲۵۸-۲۵۵/۱) آوردیم . 

این اذعا که همه سورهٌ شورا محی است» راست نیست؛ زیرا دانشوران این آیه‌ها را 
ازآن استثنا کرده‌اند: «آیا می‌گویند که برخدا دروغ بربافته ... او به بندگان خویش آگاه و بینا است.» 
[شورا/۲۷-۲۴] واین‌ها چهارآیه هستند. نیزبرخی این آیه‌ها را استثنا نموده‌اند: «و آنان که 
چون ستمی بدیشان رسد» ... آیا راهی به بازگشت هست؟ [شورا/۴۴-۳۹] ووآن‌ها نیز چند آیه‌انل.۱ 
واینء جزایةٌ موذت است [ که آن نیزاستثنا شده است]. 

فظبی (الجامع لأحکام القرآن: ۳/۱۶[۱/۱۶])؛ نیشابوری «غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
آمج(۱/ج۱۳۵/۲۵)؛ خازن «تفسیر الخازن: ۴۹/۴ [۴/.٩])؛‏ شوکانی (فتح القدیر: ۵۱۰/۴ 
[۵۲۴/۴])؛ و جز ایشان ازابن‌عبّاس و فتاده به صراحت نقل کرده‌اند که سور شورا مکی 
است. مگرچهارآیه که نخستین آن‌ها این است: «بگو: «براین [رساندن پيام رسالت] هیچ 
مزدی از شما نمی خواهم ....»» 

واثااین سخن که آيه موذت دربارهٌ علی و فاطمه و دو پسرشان نازل شده و 
دوستی آنان را ایجاب می‌نماید» نه اختصاص به آیت الّه علامه حلّی دارد و نه 


۱. بنگرید به: تفسیرالخازن: ۴۹/۴ [۰/۴٩]؛‏ ال تقان فی علوم القرآن: ۲۷/۱ [۴۴/۱]. 


)۲۴۴( 


۱۷۳۳/۳ 


)۲۴۵( 


۱۳۳/۳ 


۳۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


هم‌مذهبان شیعه او بلکه همه مسلمانان براین سخن هم‌باورند. مگرچند تن دورو 
جداافتاده از جمع که روح اموی در کالبد آن‌ها است. همچون ابن‌تیمیّه وابن‌گثیر. 
خوانندگان هیچ اثری ا زآن اتفاق نظردروغین که ابن‌تیمیه به حدیث شناسان نسبت 
داد درنیافتند وهرگزنیزدرنيابند. کاش این مرد ما را به برخی ا زآن اجماع کنندگان یا 
بخشی از تألیف‌هایشان ویا اندکی از سخنانشان رهنمون می‌گشست! 
ما در همین کتاب ۳۱۱-۳۰۶/۲) به نقل از شماری از حافظان مفشر که برجستگان 
اهل سئت هستند» سخنی آوردیم که مقصود را می‌رساند و بسنده است؛ کسانی ازاین قرار: 
اسام احمد. ابن مان ابن‌ابی‌حاتم. طبری» طبرانی» ابنمَردوّیه تغلبی» ابوعبد ال 
ملا ابوالتّیخ, نسائی, واحدی ابونعیم بَعُوی. با ابن‌مغازلی» خشکانی» محت‌الّین» 
زمخشّری ابن عساکر ابوالفرج» حموئی. نیشابوری؛ ابن‌طلحه. رازی. ابوالشعود ابوحیّان» 
ابن‌ابی‌الحدید. بیضاوی: تسفی. هیتمی؛ ابن‌بَاغ گنجی. مناوی. فشطلانی زرندی؛ 
خازن, ژرقانی ابن خجر سمهودی سیوطی» وین بان شبلنجی. حضرمی و 
تبهانی. 
سخن امام شافعی نیزدر این زمینه مشهور است: 
ای اهل‌بیت رسول خدا! دوستي شما از سوی خدا [بر مردم] فرض و واجب است. این 
حکم را خداوند در قرآن نازل فرموده است. 
درعظمت قدر[و منزلت] شما همین بس که هرکس برشما درود و صلوات نفرستد. او را 
نماز نیست. 
این دوبیت رااین کسان ازوی یاد کرده‌اند: ابن حجر«الصواعق المحرقه: ص ۸۷ [ص ۱۴۸])؛ 
ژرقانی «شرح المواهب اللدیه: ۷/۷)؛ حمزاوی مالکی (مشارق الًنوان ص۸۸ [۱۸۸/۱])؛ شبراوی 
(الاتحاف بحب الأشراف: ص۲۹ [ص۸۳])؛ و صبّان «اسعاف الراغبین: ص ۱۱۹). 
عجلونی (کشف الخفاء:۱۹/۱) گوید: «من دراین زمینه. با افزایشی چنین سروده‌ام: 


۱ شیخ اسماعیل بن محقد عجلونی جزاحی (د.۱۱۶۲). شرح حال وی درسلک الدّرر مرادی [۲۷۲-۲۵۹/۱] 
یافت گردد. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


خافتان مضعای ترازیی افتضار نایب تکسن‌های به سول پاک تکام بافتتان. 

دوستی آنان برهرمومن واجب است و خداوند درآیات محکم قرآن به این اشاره فرموده است . 
هرکه ازاین خاندان نباشد و خود را منسوب به ایشان قلمداد کند» ملعون است و بدترین گناه 
را دست بازیده است. 


ازایشان نسل گرامی زهرا به تاج‌ها [- عمامه‌هاآی حریر سبز ویژه گشته‌اند. 


البّه چهره‌های تابناک تراز خورشید و ماهشان آنان را ازاین جامهٌ ویژه بی‌نیاز کرده است. 
براساس نظرآن فرد آگاه منسوب به اسیوط. پوشیدن عمامهٌ سبزبرای دیگران نیز جایزاست. 
اما این کار که وی مباح شمرده؛ در نقل‌های صحیح از عالمان دیگر حرام خوانده شده 
است. این حکم را با بررسی دریاب!» 
وامّا این که ازدواج علی با فاطمه !4 از رویدادهای دوران مدنی بوده» وبا این مرد 
هم همراهی کنیم که آن آیه در مکه نازل شده. باز ملازمه‌ای میان تطبیق آیه با آن دوو 
فرزندانشان. و پیشتربودن ازدواج آن دوازنزول آیه وجود ندارد؛ همان گونه که میان این 
مطلب و زاده شدن فرزندانشان پس ازنزول آیه -به فرض آن که چنین باشد -منافاتی 
نیست؛ زیرا بی‌تردید علی و فاطمه. از راه عموزادگی و از طریق فرزندی. از خویشاوندان 
نزدیک رسول خداعَقٌ بوده‌اند. وامّا فرزندانشان؛ در دانش ازلی خداوند مقذر بوده که از 
آن‌ها زاده می‌شوند. همان سان که پیوند ازدواج میان آن دوپیشتربه حکم خداوند مقذر 
شنله بود: یرای آن که حکمی که به طورعام هم شامل حاضران وهم آیندگان است. به 
موضوعی راه یابد. وجود فعلی آن موضوع شرط نیست؛ بلکه در هرمورد و هرزمان وهرجا 
این موضوع یافت گردد. آن حکم بدان سرایت می‌کند. 
افزون براین» ممکن است که آیه در حجَة الوداع در مکه نازل شده باشد که در ان 
زمان علی و فاطمه ازدواج نموده و حسن و حسین نیز زاده شده بوده‌اند؛ وملازمه‌ای میان 
تاول شدن آبه در که وبودن آن پیش از هجرت نیست. 
«و آنان که به ایشان دانش داده شده. می‌دانند که این [قرآن] که از سوی پروردگارت برتو 
فروفرستاده شده. حق است .» [سبأً/۶] 


)۲۴۶( 


۱۳۳/۳ 


)۲۳۷( 


۶۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


هفدهم) ابن‌تیمیّه «منهاج السته: ۲ /۱۱۹) گوید: «اما حدیث برقراری برادری که به 
موجب آن. رسول خدا علی را به برادری گرفت. باطل و ساختگی است؛ چرا که پیامبر 
هیچ کس را به برادری نگرفت و میان خود مهاجران یا خودٍ انصار برادری برقرار ننمود. 
بلکه میان مهاجران و انصار با یکدیگرپیوند برادری بست چنان که میان غد بن ربیع 
وعبدالرحمان بن عوف. ونیزمیان سلمان فارسی وابودرداء برادری برقرارنمود. آن سان 
که در خبرصحیح آمده است.) 

پاسخ: این که آن مرد. حدیث «برقراری برادری» را که میان همه مسلمانان مسلم است» 
باطل شمرده. ازنادانی کامل وی به حدیث وسیره يا از کین شعله‌ورش به امیرالمومنین الا 
حکایت دارد که برایش امکان ندارد دربارهٌ او جزبا انکار فضیلت‌هایش به بدی یاد کند؛ 
گویا با خود سوگند یاد کرده که برهیچ فضیلتی از علی نگذرد» مگرآن که انکارش نماید 
و دروغش بشمارد. هرچند با ادٍعای بدون دلیل! ما در همین کتاب (۱۲۵-۱۱۲/۳) توضیح 
دادیم که ماجرای برقراری برادری یک بارپیش ازهجرت درمیان صحابه روی داد وباردیگر 
پس از همجرت در میان مهاجران و انصار؛ و در هربان رسول خداءیٌ امیرالمومنین اثا را به 
برادری گرفت. آن مرد را همین سخن حافظ ابن حجرعشقّلانی (فتح الباری بشرح صحیح 
البخاری: ۲۷۱/۷[۲۱۷/۷]) بسنده باشد که پس ازبیان این که برقرار کردن برادری» دوبار بوده 
وذکرشماری از حدیث‌های آن دو گفته است: «ابن‌تیمیّه در کتابی که درپاسخ به ابن‌مطهر 
رافضی نوشته"» برقراري برادری میان مهاجران و به ویژه برقراری برادری پیامبر با علی را انکار 
کرده و گفته: «از آن جا که برقراری برادری به منظوریاری رساندن افراد به یکدیگرو پیوند 
دل‌های ایشان مقر گشت. معنا ندارد که پیامبر یکی اززآنان را به برادری برگزیده باشد و نیز 
میان مهاجری با مهاجردیگر پیوند برادری بسته باشد.» این سخن وی رد نمودن نص. با 
قیاس؛ و غفلت ورزیدن از حکمت برادری است؛ زیرا برخی از مهاجران در مقایسه با برخی 


دیکر از لحاظ ثروت و خاندان و قدرت. توانمندتربودند؛ پس پیامبرمیان برترو فروتربرادری 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۶۲ 


برقرار نمود تا فروتراز برتربهره برگیرد و برتربه فروتریاری رساند. و به همین سان در برادری 
خویش با علی نظرنمود؛ زیرا هموبود که ازروزگار کودکی و پیش از بعشت. به اوسود رساند و 
ازوی یاری گرفت و براین شیوه پایدار ماند. در بارُ برقراری برادری حمزه وزید بن حارثه نیز 
چنین بود؛ چرا که زید آزاد شده آن‌ها بود. برقراری برادري این دوثابت ومسلّم است. حال 
آن که هردو از مهاجران بودند. در بحث عمرهُ قضاء این سخن زید بن حارثه خواهد آمد: 
«همانا دخترحمزه. دختر برادر من است.» حاکم [المستدرک علی الصحیحین: ۳۵۵/۳] و 
اب عبد الب لاستیعاب: بخش دوم/۵11] با دکرسند حسن از ابالتّمعثاء از ابن‌عباس روایت 
کرده‌اند که پیامب رت میان زبیرو ابن‌مسعود پیوند برادری برقرار نمود. حال آن که هردو از 
مهاجران بودند.» 

من گویم: «ضیاء در الاأحادیث المختارة من المعجم الکبیر_تألیف طبرانی - این خبررا با 
ذکر سند آورده - خود ابن‌تیمیّه تصریح نموده که حدیث‌های کتاب الاأحادیث المختاره» 
صحیح‌ترو استوارتر از حدیث‌های المستدرک علی الصحیحین است و سپس از ماجرای 
برقراری برادری نخست اد نموده و حدیث صحیح آن را از طریق حاکم آورده که پیشتر 
بیان نمودیم. علامه ژرقانی «شرح المواهب اللدیه:۳۷۳/۱) شماری از حدیث‌ها و گفتارهای 
رسیده درهریک زاين دو بار برقراری برادری را یاد کرده و گفته است: «روایت‌های فراوانی 
در بارهٌ برقراری برادری پیامبرت# با علی رسیده است.» سپس به اذعای ابن‌تیمیّه اشاره 
نموده وبا سخن حافظ ابن حج رکه یاد شد. به رد آن پرداخته است. «آن چه را از پروردگارتان 
برشما فروفرستاده شده, پیروی کنید و ازدوستان و سرپرستانی جزاو پیروی منمایید.» [اعراف /۳]) 

هجدهم) ابن‌تیمیّه «منهاج السته:۱۲۶/۲) گوید: «ایین حدیث که وی [- علامه 
حلّی] از پیامب رت آورده که «هرآینه فاطمه دامن خویش را پاک نگاه داشت وازاین 
رو خداوند اوونسلش را برآتش حرام کرد.» به اتفاق نظرحدیث شناسان. دروغ 
است ودروغ بودن آن برای غیر حدیث شناسان نیزآشکاراست؛ زیرا این سخن که 
فاطمه دامن خویش را پاک نگاه داشت. پس ...۰ بی‌تردید باطل است؛ چرا که ساره 


)۲۴۸( 


۱۷۳۵/۳ 


)۲۴٩( 


۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 
نیزدامن خویش را پاک داشت. اقا خداوند همه نسلش را برآتش حرام نکرد. نیز 
صفیّه. عمَه رسول خداءَی دامن خویش را پاک داشت. اما از نسل او برخضی 
نیک‌کردارو برخی ستم‌پیشه بودند. دریک کلام زنانی که دامن خود را پاک نگاه 
داشتند» جزخداوند کسی شمارشان را نمی‌داند. حال آن که درنسل آنان نیکوکارو 
بدکارو مومن و کافربوده‌اند. همچنین فضیلت و امتیاز فاطمه این نیست که دامن 
خود را پاک داشته؛ زیرا بسیاری از زنان مومن دراین ویژگی با وی شریکند.». 

پاسخ: شگفتا ا زاین مرد که گمان دارد اجماع‌ها و اّفاق نظرهاء پیرو اراد او هستند؛ 
پس هرگاه تأویل آیه یا حدیث يا مسأله ویا عقیده‌ای برای او خوشایند نمی‌افتد. در مورد 
هریک ازآن‌ها به جامعه دانشوران می‌گوید: «اتفاق نظریابید!» سپس هم آنان. خواه زنده 
وخواه مرده. دعوت اوراپاسخ می‌گویند وآن گاه؛ وی به اتفاق نظرایشان استدلال می‌نماید! 
سوگند به حق که اگرانسان از دروغ و سخن بیهوده بازداشته نمی‌شد. نمی‌توانست دراین 
دوبه فراتراز حّی برسد که این مرد رسیده است. 

کاش می‌دانستم چگونه ممکن است همگان برباطل و دروغ بودن این حدیث افاق نظر 
يافته باشند. حال آن که گروهی از حافظان آن را با ذکرسند روایت نموده‌اند و چندین تن از 
حدیث شناسان آن را صحیح شمرده‌اند. کاش وی به کسانی که این حدیث را دروغ دانسته‌اند 
هرچند استثنا باشند ‏ اشاره می‌نمود وما را به تألیف‌ها وسخنانشان رهنمون می‌گشت؛ اما 
خود وی هیچ یک ازایشان را نیافته وآن اتفاق نظررا به اراده خویش ساخته. چنان که گفتیم. 

این حدیث را این کسان با ذکرسند روایت نموده‌اند: حاکم [المستدرک علی الصحیحین: 
۳ خطیب بغدادی [تاریخ بغداد: ۵۴/۳)؛ بزّا[المسند: ۲۲۳/۵]؛ ابویْعْلی [المسند الکبیر 
چنان که درالمطالب العالیه: ۷۰/۴ آمده]؛ عقیلی؛ طبّرانی [المعجم الکبیر: ۴۰۶/۲۲]؛ ابن‌شاهین 
[فضائل فاطمه تالا : حدیث ۱۰ و۱۱ و ۱۲]؛ ابونعيم اصفهانی [حلية الأولیاء:۴ /۱۸۸]؛ محت‌الّین 


طبری [الزیاض التَضره: ص۲۶ و ۴۸]؛ ابن خجر [المطالب العالیه تألیف عَشمّلانی: ق ۱۵۵]؛ 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


سیوطی [التغور الباسمه: ص۴۶]؛ مثقی هندی کنر العْمال: حدیث ۳۴۲۲۰]؛ هیتمی؛ ژرقانی 
[شرح المواهب اللَدنیه: ۲۰۳/۳]؛ صبّان [!سعاف الراغبین: ص:۱۲]؛ وب خشی. 

آن گاه که درستي این حدیث ثابت گشته. دیگرچند و چون کردن درآن با خیالات 
و تردیدافکنی‌ها و نیک[یا بدشماری‌های سست و بعیدانگاری‌های خیالی چه ارزشی 
دارد؛ چنان که شیوهٌ این مرد در مورد هر یک از فضیلت‌های اهل بیت ی است که 
خوشایندش نباشد؟ میان پاک نگاه‌داشتن دامن و حرام کردن نسل برآتشء چه ملازمه‌ای 
برقراراست تا با مانند ساره وصفیّه وزنان مومن. نقض گردد؟ این فضیلتی است ویژ سرور 
زنان» فاطمه؛ وچه بسیار فضیلت‌ها که ویژٌ اواست وزنان بزرگ از ساره گرفته تا مریم و حقّا 
و جزآنان. از آن بهره ندارند. پس عیب و ایرادی در میان نیست که نسل فاطمه دارای 
فضیلتی باشند که جزآن‌ها ا زآن بی‌بهره‌اند؛ واین» نمونه‌های فراوان دارد. 

علامه ژرقانی مالکی (شرح المواهب اللَدیه: ۲۰۳/۳) درنفی کردن این ملازمهٌ خیالی 
گفته است: «اين حدیث را ابویغلی و طیرانی و حاکم با ذکرسند آورده‌اند و حاکم آن 
را از طریق ابن‌مسعود صحیح شمرده است. این شاهدهایی نیزدارد ومترئب نمودن 
دوری ازآتش بر پاکدامنی ازباب آشکارسازي امتیازی است برای اودراین وصف که 
درخور مقام وی است. همراه اشاره به دخترعمران و نیزبرای ستودن صفت پاکدامنی؛ 
وگرنه این که فاطمه برآتش حرام است. به تصریح روایت‌های دیگر مسلم گشته 
نت : 

این حدیث با حدیث‌های دیگرنیزتأیید می‌گردد؛ از جمله حدیث ابن مسعود: «جز 
این نیست که فاطمه را بدین نام خواندند. زیرا هرآینه خداوند اوونسلش را از آتش روز 


قیامت تاودا تن : 


۱ همه سخن ژرقانی» درضمن نقد کتاب الصّراع بین الاسلام و الوئنیه خواهد آمد. 
۲ تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر[ ۷۰/۱۷ ۷]؛ الصَواعق المحرقه: ص ۹۶ [ص۱۶۰]؛ المواهب اللدیه [۶۴/۲] چنان 
که درشرح آن ازژرقانی (۲۰۳/۳) آمده است. 


۲۵۰ 


۱۷۶/۳ 


)۲۵۱( 


۱۳۷/۳ 


۶۸۲ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


نیزپیامب ع# به فاطمه فرمود: «همانا خداوند توو هیچ یک از فرزندانت را عذاب 
نخواهد کرد.)" 

همچنین رسول خدا عق به علی فرمود: «همانا خداوند توونسلت را آمرزیده است.» 

بنگرید به: همین کتاب: ۰۷۸/۳ 

نیزرسول خدا ت فرمود: «پروردگارم در بار؛ هریک ازاهل بیتم که به توحید ورسالت 
من اقرارنماید مرا وعده فرمود که عذایشان نخواهد کرد.)" 

نوزدهم) ابن‌تیمیّه (منهاج السته: ص۱۶۷ و۱۶۸) گوید: «اين حدیث که رسول خدا عب 
فرموده باشد: «علی با حق است وحق با علی است وهرجا که او گردد» حق نیزمی‌گرده؛ 
و این دو از هم جدا نشوند تا کنار حوض بر من درآیند.» از بزرگ‌ترین دروغ‌ها 
پیامب رت روایت ننموده است. آیا دروغگوترازاین فرد[- علامه حلی] یافت می‌شود که 
حدیثی را از صحابه ودانشوران روایت نماید. درحالی که آن حدیث اصلاًاز هیچ یک از 
ایشان شناخته نشده است؟ باید گفت که این از آشکارترین دروغ‌ها است. اگ رگفته 
می‌شد که برخی از آنان رن ر روایت کرده‌اند و میج بودنش هم ممکن می‌بود » 
[درستی این گفته] امکان داشت. بی‌تردید چنین سخنی ازپیامب ریا دروغ است؛ زیر 
رسول خدا از چنین گفتاری منژه است.» 

پاسخ: اما این حدیث را گروهی از حافظان و برجستگان با ذکرسند روایت نموده‌اند؛ 
از جمله: خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۳۲۱/۱۴) از طریق یوسف بن محمد مدب از 
حسن بن احمد بن سلیمان سَراج از عبدالشلام بن صالح. از علی بن هاشم بن برد 
۱. این روایت را طیرانی [المعجم الکبی: ۲۱۰/۱۱] با سندی که راویانش ثقه هستند. آورده و ابن جر «الصَواعق 

المحرقه: ص۹۶ و۱۴۰ ص۱۶۰ و ۲۳۵]) آن را صحیح شمرده است. 


۲. این روایت را حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۱۵۰/۳ [۱۶۳/۳]) و گروهی دیگرهمچون حافظ سیوطی 
[الجامع الضغی: ۷۱۶/۲؛ کنزالعمّال: ۹۶/۱۲] با ذکر سند آورده‌اند. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۶۹۲ 


از پدرش از ابوسعید تمیمی, از ابوثابت غلام ابوذر که گفت: «بر امسلمه درآمدم ودیدم 
که می‌گرید و از علی یاد کرده. گوید: «از رسول‌خد ای شنیدم که علی با حق است 
وحق با علی است.»» 

این االممنین. الم بانوی بزرگ صحابی است؛ در حالی که آن مرد ادَعا نمود 
که هیچ یک از صحابه این حدیث را روایت ننموده؛ همچنان که اذعا کرد هیچ یک از 
دانشوران نیزآن را روایت نکرده» مگراین که بگوید خطیب که دانشوری با چنان جایگاهی 
است از دانشوران شمرده نمی‌شود؛ با االممنین را صحابی نداند! واین به اصل عقید؛ 
ابن‌تیمیّه نزدیک‌تراست؛ چرا که الم دارای گرایش و روح و مذهب علوی بوده است. 

حدیث ام سَلْمّه را #غد بن ابی‌وقاص در خانه آن بانوشنیده است. سغد گوید: «از 
رسول خدا در خانه امسَلمه شنیدم که فرمود: «علی با حق است -یا: حق با علی است - 
هرجاکه باشد.») 

مردی [اين سخن را شنید و] پیکی نزد الم فرستاد و ازاو[دربارةُ درستي این 
سخن] سوال نمود. الم گفت: «هرآینه رسول خدا در خانة من این سخن را فرمود.» 
آن مرد به غد گفت: «توهرگزنزد من سرزنش شده‌ترازامروزنبوده‌ای.» غد گفت: «از 
چه روی؟» گفت: «اگرمن چنین سخنی را از پیامب رت شنیده بودم. همواره تا لحظهُ 
مرگ در خدمت علی می‌بودم.» 

این خبررا حافظ هَیتمی (مجمع الواند: ۲۳۶/۷) با ذکرسند روایت نموده و گفته 
است: «اين را بّارروایت کرده؛ ودرسند آن. #غد بن شعیب است که اورا نمی‌شناسم؛ 
و دیگرراویانش راویان حدیث صحیح هستند.» 

امینی گوید: «مردی که هیتّمی اورا نشناخته, سعید بن شعیب حضرّمی است وا زآن 
جاکه سعید به سَعد تبدیل شده وی او را نشناخته است. چندین تن درشرح حال وی؛ 


همان سخنی را آورده‌اند که شمس‌الذین ابراهیم جوزانی آورده است: «وی شیخی درست 


)۲۵۲( 


۱۳۳۹/۳ 


)۲۵۲( 


۲۲۷۰۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


کردار و بس راستگوبود.»؛ چنان که در خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (ص۱۱۸ [۳۸۲/۱])؛ 
وتهذیب التهذیب ۴۸/۴ [۴۲/۴])؛ آمده است.) 

چگونه این مرد حکم می‌کند که آن حدیث را هرگز کسی از صحابه و دانشوران 
روایت ننموده است. در حالی که حافظ ابن‌مرْدَوّیه در مناقب آمیرالمومنین؛ و سمعانی در 
فضائل الضَحابه» این حدیث را با ذکرسند از محمّد بن ابی‌بکر از عايشه روایت کرده‌اند: 
«از رسول خدا شنیدم که فرمود: «علی با حق است وحق با علی است؛ و این دو ازهم 
جدا نشوند تا کنار حوض برمن درآیند.»» 

ابن‌مَرْدوّیه در مناقب امیرألمومنین؛ و دیلمی در الفردوس بمآئور الخطاب با ذکر سند 
روایت کرده‌اند که چون شترعایشه پی شد ووی درخانه‌ای به بصره درآمد» محقد بن 
انز یک ناد وی رفت و اورا سلام داد؛ وعايشه پاسخش نگفت. محمّد به او گفت: «به 
خدا سوگندت می‌دهم! آیا به یاد می‌آوری روزی را که مرا از پیامبرََ چنین حدیث 
گفتی: «همواره حق با علی وعلی با حق است؛ این دو هرگزبا هم دوگانه نشوند وازهم 
جدا نگردند.» ؟ عايشه گفت: «آری.» 

ابن‌فتیبه (الامامة والسیاسه:۷۳/۱[۶۸/۱]) از محمّد بن ابی‌بکرروایت نموده که وی بر 
خواهرش عايشه ی درآمد وبه وی گفت: «آيا از رسول خدا نت نشنیدی که فرمود: «علی 
ماع سوک ی ورگ 0: 

زمخشری «ربیع الابرار[۱ /۸۲۸]) روایت نموده که ابوثابت. غلام علی» از اصلمه تا اجازهُ 
ورود خواست. امسَلمه به وی گفت: «خوش آمدی ای ابوثابت! آن گاه که دل‌ها پرواز 
خویش را [آغا ز کردند وا پریدند. دل توکجا پرمی‌زد؟» گفت: «به دنبال علی بن ابی طالب !» 
امسلمه گفت: «خدایت توفیق داده است. سوگند به آن که جانم دز دسک او است اه انته 
ازرسول خداعٍ شنیدم که فرمود: «علی با حق وقرآن است وحق وقرآن با علی است؛ واین 


دوازهم جدا نشوند تا کنار حوض برمن درآیند.»» 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


این خبررا با همین لفظ. اخطب الخطباء خوارزمی «لمناقب [ص۱۷۶]) از طریق 
حافظ ابنمَرَدَوّیه؛ ونیزشیخ الاسلام حمُونی (فراد الشَفظین: باب سی وهفتم [۱۷۷/۱]) از 
طریق حافظ ابوبکربیهقی و حاکم ابوعبداله نیشابوری آورده‌اند. 

ابنمَردَوّیه در مناقب امیرالمومنین از ابوذر با ذکرسند آورده که در بارةُ اختلاف مردم. از 
وی سوال شد. گفت: «برتوباد پیروی از کتاب خدا ومرد بزرگ. علی بن ابی‌طالب للث؛ 
چرا که من از پیامب رل شنیدم که فرمود: «علی با حق است وحق با علی و برزبان وی 
است وهرجاعلی بگردد. حق نیزمی‌گردد.»» 

آن چه خوانندگان را به شهرت این حدیث نزد صحابه آگاه می‌سازد. حجت‌آوري 
امیرالمومنین به آن. در روز شورا است که فرمود: «شما را به خدا سوگند داده. گواه 
می‌گیرم: آیا می‌دانید که رسول خدا نت فرمود: «حق با علی وعلی با حق است؛ هرگونه 
علی حرکت نماید. حق نیزبا وی حرکت کند.»؟» گفتند: «به تحقیق که چنین است.» 

دراین جاازآن مرد می‌پرسیم که چرا صحیح بودن چنان گفتاری امکان ندارد؟ آیا 
یکی از محال‌های عقلی همچون «جمع شدن يا رفع گشتن دونقیض» يا «جمع شدن دو 
ضت یا دومثل» درآن به چشم می‌خوزد؟ گویا این مرد مّعی است که حقیقت علوی 
شایسته آن نیست که با حق بگردد وحق نیزبا آن در گردش باشد! «بزرگ [وزشت آسخنی 
است که ازدهانشان بیرون می‌آید.» [کهف /۵] 

درهمین کتاب ۳۰۵/۱ و۳۰۸) از طریق طبرانی و جزاو با سند صحیح گذشت 
رسول خدا و در روز غدیر خم فرمود: «بارخدایا! دوست بدار و یاری کن هر که او را 
دوست بدارد ویاری کند؛ ودشمنی کن با هرکه با وی دشمنی نماید ... وهرجا که او 
از و 


۱. سخن دربارةٌُ حدیث گواه خواهی درهمین کتاب (۱۶۳-۱۵۹/۱) گذشت. 


۱۷۳۹/۳ 


)۲۵۴( 


)۲۵۸۵( 


۳۱ 61 غدیردر کتاب وستت وادب (ج۳) 
نیزبه نحوصحیح از رسول خدا 3 حدیت رسیده ای خداوند علی را رحمت 
کند! بارخدایا! هرجا که وی گردد. حق را با وی بگردان.» (المستدرک علی الصحیحین 
حاکم: ۱۳۵/۸۳۱۳ الجامع الصحیح ترمذی: ۲ [۵۹۲/۵؛ الجمع بین الصَحاح تالیف 


ابن‌اثیر[۴۲۰/۹]؛ کنرالعْمال: ۱۵۷/۶ ۶۴۲/۱۱]) 


رازی «التفسیر الکبیر: ۱۱۱/۱ [۲۰۵/۱]) گوید: «وامّا این که علی بن ابی‌طالب یل [در 
نماز] بسم الّه الَحمن الرَحیم را با صدای بلند می‌گفته. به تواتراثبات شده است. وهر 
کس دردینش به علی بن ابی‌طالب اقتدا نماید هرآینه هدایت یافته است؛ و دلیل این 
سخن. گفتار پیامبر ایا است: «بارخدایا! هرجا که وی گردد. حق را با وی بگردان.»» 

حافظ گنجی کكفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب: ص۱۳۵ [ص۲۶۵])؛ 
واخطب خوارزم (المناقب: ص۷۷ [ص۱۲۹]) از مسند زید. سخن رسول خدا ع خطاب 
به علی را چنین گزارش کرده‌اند: «همانا حق با تواست و برزبانت ودرقلبت ومیان 
دو چشمت جای دارد؛ وایمان با گوشت وخونت درآمیخته. چنان که با گوشت 
و خون من درآمیخته است.» 

چندین تن ازابوسعید خذری با ذکرسند روایت نموده‌اند که پيامب رت با اشاره به 
علی. فرمود: «حق با این است؛ حق با این است.» در عبارت ابن‌مَردوّیه از عايشه از 
رسول خدا عق چنین آمده است: «حق با این است وهرجا که وی حرکت کند. آن نیز 
حرکت می‌نماید.» 
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ابن‌مَردوّیه»؛ وحافظ هیثمی «مجمع الوائد: ۱۳۳۴/۹ از ام مه با ذکرسند روایت نموده‌اند 
که می‌گفت: «علی برحق بود. ه رکه ازوی پیروی نمود از حق پیروی کرد؛ وه رکه اورا وانهاد. 
حق را وانهاد. این سفارشی است که پیش ازامروز[از جانب پیامبر] انجام شده است .) 


۱. مسند ابویغلی [۳۱۸/۲]؛ سنن سعید بن منصور[۱۷۱/۲]؛ رل الأبرار (ص۲۴ [ص۵۸])؛ مجمع الوائد تألیف 
حافظ هیتّمی (۳۵/۷). وی گفته است: «ابوَغلی آن را روایت کرده و راویانش ثقه هستند.» 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


در همین کتاب (۱۶۶/۱) از طریق شیخ الاسلام حمونی» سخن پیامب ظط دربارهُ 
خاتگستانی تیم کشت ت: «پس همانا ایشان برحق هستند وحق با ایشان است؛ نه 


آنان از حق جدا می‌شوند ونه حق ازایشان جدا گردد.» 

کاش می‌فهمیدم جرا ارسول خدا ی | ژانیم سخن منژه است! آیا ازایتخ رو که اس 
گفتار دربردارند سخنی الحادآمیزیا شرک به خداوند بزرگ یا چیزی بیرون از حریم 
ومقوّرات دین مبین است ؟ من از جانب ابن‌تیمیّه پاسخ می‌گویم: «سبپٍ آن است که 
این سخن درفضیلت مولای ما امیرالمومنین است وآن مرد را چیزی ازاین فضیلت‌ها 
خوشایند نمی‌افتد.» و خوب داوری است خداوند؛ و خوب طرف ستیزی است محمّدا! 

برخوانندگان پوشیده نماتد که این حدیث. بیانی دیگراست ازروایتی که به نحو 
صحیح از امس لمه» » از رسول خداج رسیده است: «علی با قرآن است و قرآن با علی 
است؛ این دوازهم جدا نگردند تا در کنار حوض برمن درآیند.» 

این هردو حدیث. به همان معنای حدیث صحیح و متواترو مسلم در رسول خدا لا 
اشاره دارند که فرمود: «همانا من در میان شما دو گرانمایه _یا: دو جانشین ‏ برجای 
می‌نهم -یا: جانشین می‌گردانم ؛ کتاب خدا وعترتم اهل بیت خویش را؛ وهرآینه آن 
دوازهم جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض برمن درآیند.» 

پس هرگاه ابن‌تیمیّه رسیدن این حدیث از پیامبررا ناممکن بشمارد باید ایشان را 
ازهمه این حدیث‌ها که همان معنا را می‌رسانند. منژه دانست! وگمان ندارم که هیچ 
کس خود را دراین شکاف هراسناک بیفکند» مگ رکسی همچون ابن‌تیمیّه که به آن چه 
درآن سقوط می‌کند اعتنائی ندارد. پس اورا به حال خود واگذارتا چموشی کند! «واز 
۱. المستدرک علی الصحیحین حاکم (۱۳۴/۳[۱۲۴/۳]) -وی آن را صحیح شمرده وذهبی نیزصخت آن را پذیرفته 


است -؛ المعجم الاوسط تألیف طبرانی[۵ /۴۵۵] -وی سند آن را حسن دانسته است > الصّواعق المحرقه (ص ۴ ۷ و۵ ۷ 
[ ص۱۲۴ و۱۲۶])؛ الجامع الصغیر(۲ /۷/۲[۱۴۰ ۱۷])؛ تاریخ الخلفاء سیوطی (ص ۱۱۶ [ص۱۶۲])؛ فیض القدیر(۴ /۳۵۶). 


۱۸۳/۳ 


)۲۵۶( 


۱۸۳/۳ 


۳ 61 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


بیستم) ابن‌تیمیّه «منهاج السته: ۱۷۰/۲ گوید: «اين حدیث که پیامبرتٌ فرموده 
باشد: «ای فاطمه! همانا خداوند از خشم توخشمگین می‌شود و از خشنودیات خشنود 
می‌گردد.» دروغی است ازوی [علامه حلی]. از پیامب عم چنین گفتاری روایت نکرده‌اند 
واین در هیچ یک از کتاب‌های شناخته شدهُ حدیث نیست و چنین سندی خواه 
صحیح و خواه حسن. به پیامبرت3 نرسیده است.» 

پاسخ: کاش درمی‌یافتم که آن چه این مرد را در همانند این ورطه افکنده. آیا ناداني 
کامل وتنگنای آگاهی‌اش به کتاب‌های حدیث است؛ که سپس حماقت اورا واداشته 
تاآن چه را نیافته» به قطعیّت دروغ بشمارد! ویا کین شعله‌ورش به خاندان وحی. او را به 
پرتگاه دشمنی با آنان افکنده تا همه فضیلت‌ها وافتخارات ایشان را دروغ انگارد! براین 
باورم که این هردو بیماری از او جدا نیست. 

واما این حدیث دارای سند شناخته شده نزد حافظان وبرجستگان است که برخی 
ازایشان آن را صحیح شمرده وبرخی دیگر حسن دانسته‌اند وآن را به پیامبرپاک -صلوات 
علیه وآله - رسانده‌اند. برخی از روایتگران این حدیث. ازاین قرارند: 

۱ امام ابوالحسن رضا -سلام له علیه -؛ در مسندش. چنان که در ذخائرالعقبی «ص۳۹) 
آهلاه اشستا: 

۲ حافظ ابوموسی بن مُتَنی بصری (د.۲۵۲)؛ چنان که در معجم وی آمده است. 

۳ حافظ ابوبکربن ابی‌عاصم (د.۲۸۷)؛ آن سان که در الاصابه [۳۷۸/۴] و جزآن 
یافت گردد. 

۴ حافظ ابویغلی موصلی (د.۳۰۷)؛ در الشنن. 

۵ حافظ ابوالقاسم طبرانی (د.۳۶۰)؛ «المعجم الکبیر[۸/۱]). 

۶ حافظ ابوعبدالّه حاکم نیشابوری (د.۴۰۵)؛ المستدرک علی الصحیحین: ۱۵۴/۳ 


[۱۶۷/۳]). وی آن ر مسحییج شمرده است. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۷۵۱ 


۷ حافظ ابوسعید خرگوشی «د.۴۰۶)؛ در تألیف خویش [شرف المصطفی: برگذ۱۷۲]. 

۸ حافظ ابونعيم اصفهانی (د.۴۳۰)؛ در فضائل الضَحابه. 

.)]۴۳۴/۱[ حافظ ابوالقاسم بن عساکر(د.۵۷۱)؛ «تاریخ مدينة دمشق‎ ٩ 

۰ حافظ والع ی شبظ این جوزی (د.۴ ۶۵)؛ (تذكرة خواص ال ص۱۷۵ [ص"۳۱]). 

۱ حافظ ابوالعیّاس محت‌الدّین طبری (د.۶۹۴)؛ «ذخاثرالعقبی: ص۳۹). 

۲. حافظ ابوالفضل بن حجرعشقّلانی (د.۲ ۸۵)؛ (الاصابه: ۳۷۸/۴). 

۳ حافظ شهاب‌الذین بن حجر هَیتّمی («د.۹۵۴)؛ «الضواعق المحرقه: ص۱۰۵ 
[ص ۵ ۱۷]). 

۴ ابوعبداله ژرقانی مالکی (د.۱۱۲۲)؛ «شرح المواهب اللدیّه: ۲ /۲۰۲). 

۵. ابوالعرفان صَبّان (د.۱۲۰۶)؛ (اسعاف الزاغبین: ص۱۷۱). وی گفته است: «طبَرانی 
و جزاو این حدیث را با سند حسن روایت نموده‌اند.؛ 


۶ بذخشی. موف مفتاح التجا؛ «زل الأبران ص۴۷ [ص۸۹]). 


بیست و یکم) ابن‌تیمیته (منهاج الشته: ۱۷۹/۲) گوید: «از رسول خداعٍ دربارٌ علی 
حدیث آورده‌اند: «اين فاروق اقت من است که میان ال حق واهل باطل جدایی 
می‌افکتّد.» نیزبه ابن‌عمرنسبت داده‌اند: (درروزگار پیامب ع منافقان را نمی‌شناختیم» 
مگربه سبب دشمنی‌شان با علی.» حدیث شناسان تردید ندارند که این هردوحدیث 
ساختگی هستند وبه دروغ برپیامب رل بسته شده‌اند وهیچ یک ازآن‌ها در کتاب‌های 
علمی درخور اعتماد روایت نگشته و دارای سند شناخته شده‌ای نیست.» 

پاسخ: جام‌ترین سخن که برچنین کودنی سازگار افتد» همان است که در بارةُ جز 
او پیشتر گفته‌اند: «زبان گفتار به او داده شده امّا از خرّد بهره‌ای ندارد.» از این رو 
می‌بینید که وی درمبحث های کتابش؛ سخن می‌گوید و به آن چه می‌گوید. نمی‌اندیشد؛ 


و گفتاری را رد می‌کند که اصلاً گوینده چنان نگفته است. 


[اما بحث دربارُ گفتهٌ ابن عمرد] آیت الّه علامه حلّی این سخن را ازابن عمرنقل 


)۲۵۷( 


۱۸۳۳/۳ 


)۲۵۸( 


)۲۵۹( 


۲۷۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


می‌کند: «در روزگار پیامب ع منافقان را نمی‌شناختیم ۰ و این مرد می‌گوید: «اين 
حدیث به دروغ برپیامب ره بسته شده است .» وی درک نکرده که روایتگراین گفتار آن 
را به پیامب رح نسبت نداده؛ پس حق آن بود که وی نسبت این سخن به ابن‌عمررا دروغ 
بشمارد. افزون براین» تنها ابن‌عمراین سخن را نگفته؛ بلکه گروهی از صحابه با وی در 
این گفتار همداستان هستند. از جمله: 


۱ ابوذر غفاری. 

وی گوید: «در زمان رسول خدا عَه منافقان را جزباسه ویگی نمی‌شناختیم: دروغ 
شمردن سخر خداورسولش. حضور نیافتن درنماز [جماعت و جمعه]» و دش شم شان 
فاعلی عم اي طالسای) 

این را خطیب در المتفق و المفترق؛ محت‌الذین طبری «الرّیاض النّضره: ۲۱۵/۲ 
[۱۶۷/۳)؛ جرّری (آسنی المطالب فی مناقب علی بن آبی طالب: ص۸ [ص ۵۷]) وی گوید: «از 
حاکم حکایت شده که این حدیتث صحیح است .» 9 وسیوطی درالجامع الضغیر چنان 


که در کنزالعتال (۰۶/۱۳[۳۹۰/۶]) آمده است - روایت نموده‌اند. 

۲ انوسخیل حل وافن. 

او گوید: «ما گروه انصار منافقان را ازراه دشمنی‌شان با علی می‌شناختیم.) 

درعبارت زرندی » چنین آمده است: «در روزگار پیامب رح منافقان را نمی‌شناختیم. 
مگربه سبب دشمنی‌شان با علی.» 

(الجامع الصحیح ترمذی: ۲۹۹/۲ [۵ /۵۹۳]؛ جلية الاولیاء: ۶ /۲۹۵؛ الفصول المهمه: ص۱۲۶ 
[ص ۱۲۳]؛ آسنی المطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب تألیف جرّری: ص۸ [ص۵۶]؛ مطالب 
السَوول: ص ۱۷؛ نظم دررالسمطین زرندی [ص۰۲]؛ الصَواعق المحرقه: ص ۷۳ ص۱۲۲]) 

۳ جابربن عبداله انصاری. 


اوگوید: «منافقان را جزبا دشمنی-یا: دشمنی‌شان_با علی بن ابی‌ طالب نمی‌شناختیم.» 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیفهای آميخته به دروغ 


این خبر را این کسان با ذکر سئد آورده‌اند: احمد بن حنبل (مناقب علی ال 


[ص ۱۴۳])؛ ابن عبد الب رالاستیعاب: ۴۶/۳ [۱۱۱۰/۳]) در حاشيه الاصابه؛ حافظ محت‌الذّین 
طبری «الریاض التضره: ۲۱۴/۲ [۶۷/۳])؛ حافظ هیتمی «مجمع الروائد: ۱۳۲/۹). 

وی گوید: «ما گروه انصار هرآینه منافقان را نمی‌شناختیم. مگراز راه دشمنی‌شان 
با علی بن ابی‌طالب.» 


حافظ جَّری «آسنی المطالب فی مناقب علی بن بی‌طالب: ص۸ [ص۵۶]) این را با ذکر 


ستك اودذه آشتتتاه 


۵ اپودرداء. 

وی گوید: «ما گروه انصار منافقان را نمی‌شناختیم. مگر با دشمنی‌شان با علی 
ين ابی‌طالب.» 

چنان که درتذکرة خراض له فالیت سبط این وی رح ۱۷ [ص۲۸]) آمده» ترمذی این 
خبررا با ذکررسند آورده است. 

این سخنان. ادعاهایی بدون دلیل از چنان کسانی نیست؛ بلکه پشتوانةٌ آن. 
گفتارهایی است که ازرسول خدا عل در بارةُ علی .تلا شنیده‌اند که نص آن‌ها چنین است: 

۱ از امیرالمومنین روایت گشته است: «سوگند به کسی که دانه را شکافت 
و جانداران را آفرید! همانا پیامب ری مرا آگاه کرد که جزممن مرا دوست نمی‌دارد 
و جزمنافق با من دشمنی نمی‌ورزد.» 

مأخذهای این روایت 


این کشان روایت یاد شده ر با ذکر سند آورده‌اند: مسلم (صحیح مسلم [۱۳۲۰/۱]) چنان 
که در كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب [ص۶۸] آمده؛ ترمذی «الجامع الصحیح: ۲۹۹/۲ 


۱۳۳/۳ 


(۲۶۰ 


۲۶۱ 


۱۸۳۳/۳ 


۸۱ ۶ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


[۶۰/۵]) بدون عبارت سوگند -وی آن را حسن و صحیح شمرده است -؛ احمد بن 
حنبل «مسند احمد: ۸۴/۱ [۱۳۵/۱])؛ ابن‌ماجه «سنن ابن ماجه: ۵۵/۱ [۴۲/۱])؛ نسائی «الشنن 
الکبری: ۱۱۷/۸ [۳۷/۵]: خصائص امیرالممنین یٍ: ص۲۷ [ص۱۱۸])؛ ابوحاتم در المسند؛ 
خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲ /۲۵۵)؛ بَعُوی (مصابیح السنه: ۱۹۹/۲ [۱۷۱/۴])؛ محت‌الذین 
طبری «الریاض التّضره: ۲۱۴/۲ [۱۶۶/۳])؛ این عبدالیر الاستیعاب: ۳۷/۳ [۱۱۰۰/۳])؛ ابن‌اثیر 
(جامع الأصول  ۷۳/۹[‏ چنان که در خلاصه آن» تیسیر الوصول الی جامع لصو (۲۷۲/۲ 
[۶/۳) از مسلم و ترمذی و نسائی آمده -؛ سبط ابن‌جوزی حنفی (تذکرة خواص الأه: 
ص۱۷ [ص۴۸])؛ ابن طلحه شافعی (مطالب السوول: ص ۱۷)؛ ابن‌کثیر (البداية و النهایه: ۳۵۴/۷ 
۷1 از حافظ عبدالرَاق و احمد ومسلم وهفت تن دیگر-و گفته: اين [ که آوردهایم] 
حدیث صحیح است -؛ شیخ الاسلام حموئی (رائد الشَمُطین: باب بیست و دوم [۱۳۰/۱- 
۳ به چهار طریق؛ جرّری (أسنی المطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب: ص ۷ ص۵۴ ضمن 
صحیح شمردن آن؛ ابن صَبَاغ مالکی «الفصول المهمه: ص۱۲۴ [ص ۱۲۳])؛ ابن حجر هیتّمی 
(الضَواعق المحرقه: ص۷۳ [ص۱۲۲])؛ ابن حجر عشقّلانی (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 
۷ سیوطی در جمع الجوامع - چنان که در کنزالعمال (۱۲۰/۱۳[۳۹۴/۶]) آمده - 
از حمیدی وابنابی‌شیبه [المصّف: ۷۷/۱۲] و احمد و عدنی و ترمذی ونسائی و ابن‌ماجه 
وابن‌جتّان الصحیح[۳۶۷/۱۵]) وابونخیم اصفهانی «جلية الولیاء[۴ /۱۸۵]) و ابن‌ابی عاصم 
(السنن [ص۵۸۴])آمده -؛ قرمانی (آخبارالدول وآثار الأول [۰)]۳۰۶/۱ در حاشیية الکامل (۲۱۶/۱)؛ 
شنقیطی (كفاية الطالب لمناقب علی بن آبی‌طالب ایا : ص۳۵) ضمن صحیح شمردن آن؛ 
عجلونی (کشف الخفاء: ۳۸۲/۲) از مسلم و ترمذی و نسائی و ابن‌ماجه. این حدیث را 
بدرالاین بن جماعه درست شمرده. آن گاه که ابن‌حیّان ابوحیّان اندلسی به وی گفت: 
«علی روایت نموده است: «پیامبرمرا آگاه نمود ... .» آیا دراین سخن راست گفته است ؟» 
ابن‌جماعه به وی پاسخ داد: «آری.» سپس گفت: «پس کسانی که با وی جنگیدند و به 


روی او شمشی رکشیدند. اورا دوست می‌داشتند یا دشمن ؟) در لکامنه: ۲۰۸/۴ [۴ /۳۰۶]) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۷۲ 


شکل دیگر[- دوم] روایت [اول] 
ازامیرالممنین روایت شده است: : «هرآینه پیامب رل | آگاه نمود: جزممن کسی 


تورا دوست نمی‌دارد و جزمنافق کسی با تودشمنی نمی‌ورزد.» 


مأخذهای [شکل دوم) روایت [اول] 

این روایت را این کسان با ذکر سند آورده‌اند: احمد بن حنبل (مسند احمد: ۹۵/۱ 
و ۱۵۳/۱۱۳۸ و ۲۰۷])؛ خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۴۲۶/۱۴)؛ نسائی «السنن الکبری: ۱۱۷/۸ 
[۱۳۷/۵]: خصائص امیرالمومنین ن: ص۲۷ [ص۱۱۹])؛ ابونخيم اصفهانی (جلية الولیاء: ۴ /۱۸۵) 
با چند طریق که دریکی ازآن‌ها آمده است: «سوگند به آن که دانه را شکافت و جانداران 
را آفرید و جامه بزرگی پوشید! همانا پیامبرامی عقٌ مرا آ گاه نمود ...۰ .»-وی این حدیث 
را صحیح و پذيرفتة همگان دانسته است ؛ ابن عبد البَوالاستیعاب: ۳۷/۳ [۱۱۰/۳]) - وی 
گوید: «دسته‌ای از صحابه این حدیث را روایت نموده‌اند.» ؛ ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج 
البلاغه: ۲۴۶/۴ [۱۷۳/۱۸]) - وی گفته است: «اين خبردر کتاب‌های صحیح روایت گشته 
است .)؛ 

همو(شرح نهج‌البلاغه:۳۶۴/۱ [۸۳/۴]) گفته است: «خبرهای صحیحی که محتّئان 
در آن‌ها هیچ تردید ندارند». همداستانند که پیامپبربه علی فرمود: «جزمنافق کسی با 
تودشمنی نمی‌کند و جزمومن کسی با تودوستی نمی‌ورزد.»»؛ شیخ الاسلام حمُونی 
(فرائد الَمظین: باب بیست ودوم [۱۳۳/۱؛ هیتّمی (مجمع الروائد: ۱۳۳/۹)؛ سیوطی در الجامع 


الکبیر چنان که در کنزالعمال (۱۵۲/۶ و ۴۰۸ [۵۹۸/۱۱]) از چندین طریق آمده؛ ابن خجر 


(الاصابه: ۲ /۵۰۹). 


شکل سوم روایت [اول] 
امیرالمومنین ایا فرمود: «اگربا این شمشیرم» بیخ بینی مومن را ضربه زنم تا با من 


دشمنی کند» مرا دشمه نمی‌دارد؛ واگردنیا را با همه آن چه درآن گرد آمده برمنافق 


)۲۶۲( 


۱۸۱۳۰5۸/۳ 


)۲۶۲( 


۲۲۸۰۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


فروریزم تا مرا دوست دارد. مرا دوست ندارد. اين ازآن رواست که قضا براین گذشته و 
برزبان پیامبرامی 2 روان شده است: «ای علی! ممن تورا دشمن نمی‌دارد ومنافق با 
نودوستی نمی‌ورزد.) 

این سخن در نهج البلافه ص۰۴۷۷ حکمت۴۵] یافت گردد و ابن‌ابی‌الحدید (شرح 
نهج البلاغه: ۲۶۴/۴ [۲۷۵/۱۸]) گفته است: «مقصود آن حضرت .ی ازاین فنصل آن است 


که آن چه را رسول خدا تن دربارةُ او فرموده؛ به یادٍ مردم آورد.» 


شکل چهارم روایت [اول] 

در خطبه‌ای از امیرالمومنین تلا آمده است: «اين حکمی است که خدای و بر 
زبان پیامبرامی شما جاری نمود که جزمومن مرا دوست نمی‌دارد و جزمنافق با من 
دشمنی نمی‌کند.» 

این را حافظ ان فارس با ذکرسند آورده و حافظ محت‌الذین طبری (لّیاض النَضره: 
۲ ([۶۷/۳ از وی گزارش نموده و زرندی (نظم درر السمطین فی فضائل المصطفی 
والمرتضی والبتول والسبطین [ ص۱۰۲ ]) ا زآن یاد کرده که درپایانش آمده است: «وآن که افترا 
زد ناکام گردد.» 

در آغاز این حدیث چنین آمده است: «از ابوطفیل روایت شده که از علی اثلا 
شنیده است: «اگربیخ بینی مومن را با شمشیرضربه زنم با من دشمنی نکند؛ واگربر 
منافق طلا و نقره بپاشم. با من دوستی نورزد. همانا خداوند بردوستی من از مومنان 
پیمان ستانده وبردشمنیام ازمنافقان عهد گرفته است. پس هرگزمومن با من دشمنی 


نمی‌کند ومنافق با من دوستی نمی‌ورزد.)» 
شکل دیکر[- پنجم] روایت [اول] 
از حَته عرنی» ازعلی اب روایت شده است: «همانا خدای وه از هرمومن بردوستی 


من پیمان گرفته وازهرمنافق بردشمنی‌ام عهد ستانده است. پس اگربا شمشیربر چهرة 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


مومن زنم؛ بامن دشمنی تکتده وان دنب را بر سخافق فروریزم با من دوستی ننماید.» 
(شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید:۳۶۴/۱ [۸۳/۴]) 
آ: از امَلمه روایت شده که رسول خدا ی می‌فرمود: «هیچ منافقی علی را دوست 


نمی‌دارد و هیچ مومنی با او دشمنی نمی‌کند.»" 


شکل دیگر[- دوم] روایت [دوم] 
ازام‌شلمه روایت شده که رسول خدا عی به علی فرمود: یج ممنی تور دشمن 
نمی‌دارد و هیچ منافقی با تودوستی نمی‌ورزد.» 


(مناقب علی نامام احمد بن حنبل [ص۱۳۲]؛ الیاض التّضره تألیف محت‌الدّین طبری: 
۲ ۶ البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر: ۳۵۵/۷ [۳۹۱/۷) 


شکل سوم روایت [دوم] 

ابن‌عدی «الکامل فی ضعفاء الرجال [۲۲۶/۴]) با ذکرسند ازیَعُوی» با سند ازاغ‌سلمه 
آورده است: «از رسول خدا لا شنیدم که در خانه من به علی فرمود: «جزمومن تور 
دوست نمی‌دارد و جزمنافق با تودشمنی نمی‌کند.»» 


۳. در خطبه‌ای از پیامب ری آمده است: «ای مردم ! شما را به دوستی ذوالقرنین این 
اقت. برادرم و پسرعمویم» علی بن ابی‌طالب» سفارش می‌کنم؛ که همانا جزمومن کسی 
وی را دوست ندارد و جزمنافق کسی با او دشمنی نورزد.» 

(مناقب علی اثا تألیف احمد [ص۲۱۴]؛ الّیاض التضره: ۲ /۳[۲۱۴ /۱۶۶]؛ شرح نهج البلاغه 
تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴۵۱/۲ [۱۷۲/۹]؛ تذكرة خواص امه تألیف سبط: ص ۱۷ [ص۲۸]) 


۱. الجامع الصحیح ترمذی ۲۱۳/۲ [۵۹۴/۵]) ضمن صحیح شمردن آن؛ ابن‌ابی‌شیبه [المصّف: ۷۷/۱۲]؛ 
طبّرانی [المعجم الکبیر: ۳۷۵/۲۳]؛ المحاسن و المساوی تألیف بیهقی (۲۹/۱ [ص۴۱])؛ الریاض النضوه تألیف 
محت‌الّین طبری (۲۱۴/۲ [۱۶۶/۳])؛ تذکرة خواض الامّه تألیف سبط ابن‌جوزی حنفی (ص۱۵ [ص۲۸])؛ 
مطالب الوی ابن‌طلحهٌ شافعی (ص ۱۷)؛ آسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی‌طالب جَرّری (ص ۷ [ص۵۵])؛ 
سیوطی درالجامع الکبیرچنان که در کنزالعمّال (۱۵۲/۶ و ۱۵۸ [۵۹۹/۱۱ و۶۲۲ آمده است. 


)۲۶۴( 
۱۸۳۶/۳ 


)۲۶۵( 


۱۳۷/۳ 


۲۸۲ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


۴ ازابن‌عتاس روایت شده که رسول خد ای به علی نگریست و فرمود: «جزممن 
تورا دوست ندارد و جزمنافق با تودشمنی نورزد.» 

این را حافظ هٌیکّمی «(مجمع الواند: ۱۳۳/۹ با ذکرسند آورده است. 

همین حدیث از جمله روایت‌هایی است که امیرالممنین یذ در روز شورا بدان 
حبخت آوزد وفرمود: «شما را به خدا سوگند داده. گواه می‌گیرم که آیا جزمن درمیان شما 
کسی هست که رسول خدا ی به وی فرموده باشد: «جزموّمن با تودوستی نکند و جز 
منافق با تودشمنی نورزد.»؟» گفتند: «به تحقیق که چنین نیست.۷ 

این بخشی از طریق‌های حدیث است که ما بدان دست یافتیم و چه بسا که آن چه 
بدان دست نيافتیم. بیش ازآن باشد. بسا که پس ازاین همه برای شما تردیدی باقی 
نمانده باشد که اگرتنها یک حدیث متواتریافت گردد که صدورآن از سرچشمه رسالت 
قطعی است. همین حدیث است يا این حدیث ا زآشکارترین مصداق‌های آن است. 
نیزپس ازاین همه برای شما شکی برجای نمی‌مائد که به حکم این حدیثٍ صدور 
یافته امیرالمومنین الا ترازوی ایمان و سنج هدایت پس از رسول خدا 2 است واین 
ویژگی به آن حضرت یا اختصاص دارد. این ویزگی چنان است که امامتِ مطلق ازآن 
جدا نمی‌گردد؛ چرا که به یقین و قطع. هیچ یک از مومنان بدین کرامت آراسته نشده و 
دوستي هیچ یک ازایشان نشانه ایمان؛ و دشمنی‌اش. علامت نفاق نیست؛ بلکه این 
دشمنی تنها نقصی دراخلاق و کاستی‌ای در کمال به شمارمی‌رود مادام که دشمنی 
به سبب ایمان نباشد -. و اما چنین سخن مطلقی که با ویژه شدن به امیرالممنین 
همراه است. چیزی نیست مگرنشانهٌ مخصوص امامت؛ وا زهمین روی» رسول خدا تج 
فرمود: «ای علی! اگرتونبودی مومنان پس از من شناخته نمی‌شدند.» «مناقب علی بن 
آبی‌طالب ابن‌مغازلی [ص:۷]؛ مسند شمس الاأخبار: ص۳۷ [۰/۱]؛ الیاض النَضره: ۲۰۲/۲ 


[۱۵۲/۳]؛ کنرّالعْمَال: ۴۰۲/۶ [۱۵۲/۱۳]) و نیزفرمود: «به خدا سوگتد | درمیان مردم» هیچ یک 


۱. بنگرید به حدیث گواه‌خواهی درهمین کتاب (۱۶۳-۱۵۹/۱). 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


از خاندان من و از غیر خاندانم» با علی دشمنی نمی‌ورزد. مگرآن که از ایمان بیرون 
باشد.» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۷۸/۲ [۲۱۷/۶]) 

آیا نمی‌بینید که چگونه عمربن خظاب به نفاق مردی حکم نمود که اورا درحال 
دشنام‌دهی به علی دید و به وی گفت: «من کیان می‌برم که منافق باشی.»؟ این را 
حافظ خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۴۵۳/۷) با ذکرسند آورده است. 


دراین حال. ابن‌تیمیّه را می‌سزد که آتش‌فشان کینه اش براین حدیث منفجرشود 
وآن را با سنگین‌ترین پرتابه‌ها [مانند ناسزا و دروغ] نشانه رود وبرای دگرگون ساختنش بالا 
وپایین پرد. 

وامّا حدیث نخست؛ سند آن به این کسان می‌رسد: ابن‌عبّاس سلمان ابوذ 
حُّيفة بن یمان ابولیلی عفاری. 

گروهی بسیار از حافظان و برخستگان» این را از ان کسان با دک سند ووایت 
کرده‌اند؛ از جمله: حاکم. ابونخيم. طیرانی؛ بیهقی. عدنی» بان عقیلی. محاملی. 
حاکمی. ابن‌عساکر گنجی. محت‌الاین. حموئی» تسرد یخی + این‌ابی‌الحدید. 
هیقمی. سیوطی. متقی هندی» وصفوری. 

لفظ حدیث نزد آنان ازاین قراراست": «به زودی پس ازمن فتنه‌ای رخ خواهد داد. 
هرگاه چنان شدء سخت به علی بن ابی‌طالب تمسک نمایید؛ که او نخستین کسی 
است که درروزقیامت دست مرا می‌فشرد؛ و اواست صدّیق بزرگ؛ واو است فاروقی این 
امّت که باطل را از حق جدا می‌سازد؛ واواست سرکرده بزرگ موّمنان» حال آن که سرکرده 
بزرگ منافقان» مال است .)۳ 


۱ مقصود. حدیث نخستی است که درشمارهُ بیست ویکم ازپیامبراکرم مق دربار؛ علی اد گذشت: «این فاروق 
ات من است که میان اهل حق واهل باطل جدایی می‌افکتّد.» که آبن تیمیّه آن را دروغ انگاشته است. (ن.) 
۲. نزد برخی ازایشان لفظ حدیث دارای اختلافی اندک است که به مفهوم آن زیانی نمی‌رساند. 


۳. بنگرید به: همین کتاب: ۳۱۲/۲ و۰۳۱۳ 


)۲۶۶( 


۱۸۳۸/۳ 


)۲۶۷( 


۲۸۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


پس ازهم؛ این‌ها» درمی‌یابید که سخن ابن‌تیمیّه يا دروغ‌ساختهةُ وی چه ارزشی 
دارد که گفته است: «هیچ یک ازاین دو حدیث درکتاب‌های علمي درخوراعتماد 
روایت نگشته وسند شناخته شده‌ای ندارد.» هرگاه وی کتاب‌های صحیح ومسند را از 
آثارعلمي درخوراعتماد نداند وآن چه را حافظان وپیشوایان با سند آورده وصحیح 
شمرده‌اند» سند شناخته شده نشمارد» همین درنادانی زشتی‌آور و شرم‌انگیزوی کفایت 
کند وبرای ننگ ورسوایی هم‌مسلکانش بس باشد! کاش درمی‌یافتم که او و هم‌مسلکانش» 
پس ازاین عقیده سست. درمذهب خود به چه چیزاعتماد می‌ورزند! 

«ای قوم من! مرا پیروی نمایید تا شما را راه راست و درست بنمایانم .» [غافر/۳۸] 

بیست و دوم) ابن‌تیمیه (منهاج الشته: ۱۳۱/۲) گوید: «جنگیدن علی تْ در نبرد 
جَمّل و صفین به فرمان رسول خدا نی نبود؛ بلکه ری و نظری بود که خود بدان رسید. 

پاسخ: من شگفت زده نمی‌شوم ازآن که این انسان که بس نادان به شون امامت 
آفریده شده. نداند کسی که بارامامت را بردوش می‌کشد. باید چگونه در کارها ورود 
یابد وازآن‌ها بیرون آید؛ چرا که ابن‌تیمیّه ازآن معنای امامت که ما درنظرداريم» بسیار 
دوراست. نیزدرشگفتی نمی‌شوم ازاین که وی موضع مولای ما امیرالمومنین بثْ را 
نشناسد و نداند که اوچگونه دربند فرمان و در گرواشارهٌ پیامبراعظمی بوده که وی 
را جانشین خویش ساخته است؛ زیرا برای ابن‌تیمیّه این امکان فراهم نگشت که بر 
جایگاه و فضیلت‌ها و جریانگاه‌های دانش و کردار امیرالممنین الا احاطه داشته 
باشد» چرا که دشمني هلاکت بار چشمش را تیره ساخته واورا از حق دور کرده ودر 
پرنگاهی بس دورافکنده است. [آری؛ من ازاین‌ها درشگفتی نمی‌شوم] بلکه هم 
شگفتی من ازآن است که وی آن چه را حافظان و پیشوایان با ذکرسند دراین زمینه 
آورده‌اند. نداند؛ هرچند وی از گروهی است که چشم دارند؛ ولی با آن نمی‌بینند! 

ما می‌دانیم که آن چه دلش به وی وسوسه می‌کند» چیست. هدف آن مرد ازاین 
حکم قطعی: آن است که امت را بفریبد و حقیقت را بپوشاند وآن نبردهای خونبار را 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۲۸۵۱ 


نتیجه ری و اجتهاد هردو طرف بداند تا بتواند میان امیرالمومنین و کارزار کنندگان با 
وی دررآی واجتهاد همسانی برقرارنماید وبگوید که هریک ازآن دواجتهاد نموده وبه 
درست یا به خطا. دارای رآیی بوده گرچه آن که درست اندیشیده دوپاداش داشته؛ و 
آن که نادرست اندیشیده. ازیک پاداش بهره داشته است! وی غفلت نموده که این 
حقیقت پوشی بر کاوشگران پوشیده نمی‌مانئد و دست تحقیق. چشم به خواب رفتَة 
مصیبت زده را بیدار می‌کند وقلم حق. اّت را به حال خود وانمی‌نهد و ایشان را آگاه 
می‌کند که این اجتهاد آن گروه - اگرچنین رژیایی راست باشد! -اجتهاد در برابرنض 
قاتا اسان آبتق؛ 


کاش درمی‌یافتم که چگونه چنین چیزی برکسی پوشیده می‌ماند یا کسی می‌تواند 
خود را به نادانی زند. حال آن که این سخن رسول خدا نت به همسرانش در براب رگروه 
دانشوران قرار دارد: «کدام یک از شما صاحب شترپرمواست که شورش می‌نماید و 
سگان سرزمین حوأب بروی پارس می‌کنند و در پیرامونش کشتگان بسیار به کام مرگ 
می‌روند و خود. درآستانةٌ کشته شدن نجات می‌یابد؟»" 


ونیزاین سخن آن‌حضرت ٍَ به همسرانش: «چگونه خواهد بود حال یکی ازشماء 
آن گاه که بسک سرزمین حوأب بروی پارس کنند؟»" 


۱. درمتن «نائمة الأشکل» آمده, ولی گویا «نائمة الغاکل» درست باشد. (ن.) 

۲ این خبررا این کسان با ذکرسند آورده‌اند: بر ابونیم؛ ابن‌ابی‌شیبه [المصتف: ۲۶۵/۱۵]؛ ماوردی (أعلام النبوقة: 
ص۸۲ [ص۱۳۶])؛ زمخری «الفائق: ۱۹۰/۱ [۴۰۸/۱])؛ ابن‌اثير«النهاية فی غریب الحدیث والاثر: ۲ /1۹۶/۲[۱۰)؛ 
فیروزآبادی (القاموس: ۶۵/۱[ ص۱۰۶])؛ گنجی شافعی (كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی طالب اثْلٍ : ص۷۱ 
[ص۱۷۱]؛ قَشطلانی «المواهب اللدیه: ۱۹۵/۲ [۵۶۶/۳؛ شرح ژرقانی (۲۱۶/۷): هیتّمی (مجمع الوائد: 
۱ -وی گوید:«آن را بّارروایت نموده و راویانش ثقه هستند.» -؛ سیوطی در جمع الجوامع ‏ چنان که درک 
العْمَال (۸۳/۶ [۳۳۳/۱۱]) آمده -؛ حلبی «السيرة الحلبیه: ۳۱۳/۳ [۲۸۵/۳])؛ رّینی دخلان (السيرة النبویه: 
۳ در حاشيه الشيرة التبویّه [۲۳۳/۲]؛ صبّان (اسعاف الراغبین: ص ۶۷). 

۳ آن را این کسان با ذکرسند آورده‌اند: احمد بن حنبل (مسند احمد: ۵۲/۶ [۷۸/۷])؛ ابن‌ابی‌شیبه [المصتف: 
۵ نعیم بن حمّاد درالفتن؛ از دو مأخذ اخیر: سیوطی در جمع الجوامع چنان که در کُنرالعُمال (۸۴/۶ 
[۳۳۴/۱۱]) آمده. 


۱۸۳۹/۳ 


)۲۶۸( 
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ونیزاین سخن آن حضرت 3 به همسرانش: «کدام یک از شما است که شت‌کا 
سرزمین حوأب بروی پارس می‌کنند ؟»" 


ونیزاین سخن آن حضرت عءل به همسرانش: «کاش می‌دانستم کدام یک از شما 
شرق حرکت می‌کند ... !» (معجم البلدان: ۳۵۶/۳ [۳۱۴/۲]). 


9 است: :«کاش دس دم که از هر صاحب شتری باصورت وجانه 
پرمواست که شام سرزمین حوآب بروی پارس می‌کنند!» 


نیزاین سخن آن حضرت تا به عايشه: «گویا می‌بینم که سگان سرزمین حوب بر 
یکی ازشما پارس می‌کنند؛ مبادا که توهمان کس باشیء ای حمیرا»" 


نیزاین سخن آن حضرت تا به عایشه: : «ای حمیرا! گویا می‌بینم که سگان سرزمین 
حوآب برتوپارس می‌کنند؛ با علی می‌جنگی» حال آن که به وی ستمکاری» «العقد 
الفرید: ۲۸۳/۲ [۴ /۱۳۵]). 


یز این سخن آن حضرت تلد به عایشه: «ای حمیرا! مراقب باش که توآن نزن 
نباشی!)۲ 


۱ مسند احمد (۱۴۰/۷[۹۷/۶])؛ تاریخ الأمم والملوي طبری (۴۶۹/۴[۱۷۸/۵])؛ كفاية الطالب فی مناقب علی 
بن آبی طالب ثلا گنجی (ص۷۱ [ص۱۷۱])؛ جمع الجوامع - چنان که در کنزالعمّال (۸۳/۶ و۸۴ [۳۳۳/۱۱] 
آمده ضمن صحیح شمردن آن؛ مجمع الژوائد (۲۳۴/۷) -وی گفته: «احمد و ابویغلی [المسند: ۲۸۲/۸] این 
را روایت کرده‌اند.» ضمن آن که راویان روایت احمد را راویان حدیث صحیح دانسته است -؛ تذكرة خواص الامه 
تألیف سبط (ص۳۹ [ص۶۶])؛ السيرة الحلبیّه (۳۱۳/۳ [۲۸۵/۳]) ودرحاشیه‌اش (السيرة النبویه تألیف ژّینی 
دخلان: ۱۹۳/۳ [۲۳۳/۱])؛ اسعاف الوّاغبین (ص۶۷). 

۲.الامامة والسیاسه ۵۶/۱ [۶۰/۱])؛ تاریخ الیعقوبی (۱۸۱/۲[۱۵۷/۲])؛ جمع الجوامع _چنان که در کنزالعمال 
(۸۴/۶ [۳۳۴/۱۱]) آمده ضمن صحیح شمردن آن. 

۳ آن را این کسان با ذکرسند آورده‌اند: حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۱۱۹/۳ [۱۲۹/۳])؛ حافظ بیهقی 
[دلائل التبقه: ۴۱۱/۶] از اسلمه. نیزبنگرید به: المناقب خوارزمی: ص۱۰۷ [ص ۱۷۶]؛ الاجابه تألیف زرکشی: 
ص۱۱[ ص۵۸]؛السيرة النبویه تألیف ژّینی دخلان: ۲۳۳/۲[۱۹۴/۳]؛ المواهب اللْدنبّه تألیف قمطلانی: ۱۹۵/۲ 
[۵۶۶/۳]؛ شرح المواهب الدیّه ژرقانی: ۲۱۶/۷. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


نیزاین سخن آن حضرت ی به علی: «اگرانجام کاری از اموروی را برعهده 
گرفتی, با اومدارا کن!ا 

نیزاین سخن آن حضرت ٌ: «به زودی» پس ازمن گروهی خواهند بود که با علی 
می‌جدگند . پاداش جهاد با ایشان با خدا است وهر که نتواند با دستش به جهاد با 
ایشان رود. باید با زبانش چنین کند؛ وهرکه با زبانش نتواند. باید با دلش جهاد کند؛ 
وپس این [- جزآن] کاری نیست [ که بتوان انجام داد].» 

این را طبرانی [المعجم الکبیر:۳۲۱/۱] با ذکر سند آورده. چنان که در مجمع التوائد 
۱۳۴/۹ و کنژالعمّال (۶۱۳/۱۱[۱۵۵/۶])؛ و در همان (۳۰۵/۷ [۱۰۲/۱۵]) به نقل از طیرانی 
وابن‌مردَوّیه وابوْعیم آمده است. 

به خذيفة بن یمان گفته شد: «آن چه را از رسول خداعَل شنیده‌ای» برای ما روایت 
نما!» گفت: «اگر چنین کنم. مرا سعکسار تمایید !» گفتیم: «سبحان الّه!» گفت: «اگر 
حدیثتان گویم که یکی از مادران شما [- از زنان پیامبرعََ] درسپاهی به جنگ شما آید و 
به شمشیرتان زند. سخنم را راست نخواهید پنداشت شت !» گفتند: «سبحان الّه! چه کس تورا 
دراین گفته تصدیق خواهد نمود؟» گفت: «حمیرا درسپاهی به سوی شما آید که مردانی 
سخت و خشن, آن سپاه را می‌رانند و حرکت می‌دهند.» (المستدرک علی الصحیحین حاکم: 
۴ (۴ /۵۱۸]؛ الخصائص الکبری تألیف سیوطی: ۱۳۷/۲ [۲۳۳/۲]) 

طبری و جزاو «تاریخ الأمم و الملوي طبری: ۱۷۸/۵ [۴ /۴۶۹]؛ تاریخ ابوالفداء: ۱۷۳/۱) 
روایت کرده‌اند که چون عايشه یف پارس سگان را شنید. گفت: «اين کدام آب [و 
آبادی] است؟» گفتند: «حوأب.» گفت: «اتا له وا الیه راجعون؛ همانا من همان کس 
هستم | هرآینه در حالی که ما زنان پیامبرنزد ایشان بودیم. از رسول خدا ع شنیدم که 
فرمود: «کاش می‌دانستم سگان سرزمین حوب برکدام یک از شما پارس می‌کنند!»» 


زیت پیهین: 


)۲۶۹( 
۱۹/۳ 


۲۷٩ 


۱۹/۳ 
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پس عايشه قصد بازگشت نمود. آن گاه. عبدالّه بن زبیرنزد وی آمد واّعا شده که به وی 
گفت:«مرکس گفته که این جا حوأب است. دروغ گفته است.» وآن قدربراین مطلب 


پای فشرد تا عايشه ازآن جا برگذشت 


عرنی نز شتربان عايشه. گوید: :«چون شبانه برآب حوآب درآمدیم» سگان آن جا پارس 
کردند. گفتند: «اين کدام آب است؟» گفتم: (آب حوأب.» عايشه با رساترین صدایش 
شیون کشید وسپس بربازوی شترش نواخت وآن را خوابانید و گفت: «به خدا سوگند! 
من همانم که شبانه بر[ حواب و] سگان حوب وارد می‌شوم. مرا بازگردانید!» -این را سه 

بارگفت. پس شترش را فرونشاند و دیگران نیزدر پیرامونش شترانشان را فرونشاندند. و 

برهمان حال بودند و او از رفتن سربازمی‌زد. یک شبانه‌روز از زمانی که شترانشان را 
فرونشاندند. گذشت که ابن‌زبیرنزد وی آمد و گفت: «بشتابید؛ بشتاپید! به خدا سوگند ! 
علی بن ابی‌طالب به شما رسید.» سپس همه به حرکت درآمدند ومرا دشنام دادند.» 
(تاریخ الأمم والملوي طبری: ۴۵۷/۴[۱۷۱/۵]) 

در گفتار قیس بن ابی‌حازم آمده است: «چون عايشه نع به چندی از خانه‌های 
بنی‌عامررسید. سگان بروی پارس کردند. عايشه گفت: «اين آب کدام است ؟» گفتند: 
«حوأب» گفت: «برخود جزاین گمان ندارم که بازگردم. زبیرگفت: «نه هنو پیش بیا 
[وبه راهت ادامه ده] مردم تورا می‌ببینند و خداوند [اختلاف] میانشان را اصلاح نماید!» 
عايشه گفت: «برخود جزاین گمان ندارم که بازگردم. ازرسول خدا عٍَ شنیدم که فرمود: 
«چگونه خواهد بود حال یکی از شماء آن گاه که سگان سرزمین حوأب بروی پارس 
کنند ؟») (المستدرک علی الصحیحین حاکم: ۳ /۱۳۰/۳[۱۲۰]) 


در معجم البلدان (۳۵۶/۳ [۳۱۴/۲]) آمده که در حدیثی آورده‌اند که چون عايشه 


در درگیری و پیکار جَمَل. خواست تا به بصوه رود» به حوأب برگذشت ت و پارس سگان 
را شنید. گفت: «اين چه جای است؟» به وی گفتند: «اين جا مکانی است که آن را 


حوأب گویند.» گفت: با له ! من خود را جزهمان فرد ماجرا[یی که پیامبرفرموده بود] 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲۲ 


نمی‌بینم.» به وی گفتند: «کدام ماجرا؟»گفت: «در حالی که ما زنان پیامبرنزد ایشان 
بودیم» از رسول خدا ی شنیدم که فرمود: اکاش می‌دانستم سگان سرزمین حوأب ب رکدام 
یک از شما پارس می‌کنند» درحالی که او در سپاهی به سوی شرق حرکت می‌کند!»» 
سپس عايشه عزم بازگشت نمود؛ انا وی را به غلط افکندند وبرایش سوگند خوردند که 
آن جا حوآب نیست. 
امینی گوید: 
«و خداوند برآن نیست که مردمی را پس ازآن که هدایتشان نمود. گمراه کند؛ تا برایشان 
آن چه را که باید [ازآن] ببرهيزند. بیان نماید.» [توبه/۱۱۵]«تا آن کس که هلاک می‌شود. 
به حجّتی روشن هلاک گردد و آن که زنده می‌ماند. به حجَتی روشن زنده ماد؛ و هرآینه 
خداوند شنوا و دانا است.» [انفال/۴۲] «و آدمی بیش از همه چیز, در جدل و چون و چرا 
است.» [کهف/۵۴] «بلکه آدمی برنفس خویش بینا است؛ هرچند که عذرهای خود را [بر 
گناه] در میان آوزد.» [قیامت/۱۴ و ۱۵] 
این حدیث صحیح از رسول خدا ‏ خطاب به زبیررسیده است: «همانا توبا علی 
می‌جنگی. حال آن که بروی ستم می‌کنی.» و با همین حدیث: امیرالمومنین ثٍ در 
نبرد جَمّل بر زبیرحجت آوزد وفرمود: «آیا به یاد می‌آوری آن گاه را که رسول خدا تب به تو 
فرمود که با من می‌جنگی, حال آن که برمن ستم می‌کنی؟» زبیر گفت: «به تحقیق؛ 
آری.» -تا پایان حدیث - 
آن را این کسان با ذکرسند آورده‌اند: حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۳۶۶/۳ [۴۱۳/۳]) 
-وی وذهبی آن راصحیح شمرده‌اند -؛ بیهقی «دلائل النبوة[۴۱۴/۶])؛ ابویْغْلی [المسند:۳۰/۲]؛ 
طبری «تاریخ الأمم والملوک: ۲۰۰/۵ و۲۰۴ [۵۰۲/۲ و۵۰4])؛ ابوالفرج «الأغانی: ۱۳۱/۱۶ و۱۳۲ [۶۰/۱۸ 
و ۶۲]؛ ابن‌عبدریّه العقد الفرید: ۲۷۹/۲ [۱۲۹/۴]؛ مسعودی «مُروج الهب: ۰/۲ [۳۸۰/۲؛ 
قاضی عیاض (الشفا بتعریف حقوق المصطفی [۶۵۹/۱])؛ ابن‌آثیر «الکامل فی التاریخ: ۱۰۲/۳ 
[۳۳۵/۲]؛ ابن لح شافعی «مطالب السوول: ص۴۱)؛ محت‌الذین طبری (الریاض التّضره: 


)۲۷۱( 


۱۹۳/۳ 


)۲۲۲( 


۶ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


۳۲ هیتّمی «مجمع الرّواند: ۲۳۵/۷)؛ ابن حجر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 
۳ قشطلانی (المواهب اللدنیة: ۳۱۹۵/۲ /۵۶۷))؛ ژرقانی «شرح المواهب اللدتیه: 
۳+ سیوطی (الخصائص الکبری: ۱۳۷/۲ [۲۳۳/۲]) به نقل از گروهی از حافظان 
با طریق‌های خویش از ابوالا سود وابوجروه وقیس و عبدالشلام؛ حلبی (السيرة الحلبیه: ۳۱۵/۳ 
[۲۸۷/۳])؛ خفاجی (نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض: ۱۶۵/۳)؛ شیخ علی قاری 
(شرح المشکاة [۶۸۶/۱] در حاشیه شرح خفاجی). 

این گفتارهای صحابه است که لابه‌لای کتاب‌ها و فرهنگ‌نامه‌ها پراکنده شده 
وحکایت ازآن دارد که رسول خدا نت اصحاب خویش را به یاری امیرالمومنین درآن 
نبردها فراخوانده وبه جنگ همپای وی دعوت نموده وبزرگان صحابهُ خویش را به نبرد 
با پیمان‌شکنان [- ناکئین] و ستم‌پیشگان [- قاسطین] و از دین بیرون‌شدگان 
[< مارقین] فرمان داده است؛ از جمله: 

۱ ابوایوب انصاری. 

وی صحابی‌ای بزرگ بوده است. ابوصادق گوید: «ابوایوب به عراق درآمد و مردم 
قبیله ازد شترانی برای ذبح به وی اهدا نمودند ومن را با آن هدایا نزد وی گسیل کردند. 
من نزد وی رفته» به او سلام دادم و گفتم: «خداوند تورا با همنشيني پیامبرش و فرود 
آمدن وی برتو گرامی داشت. پس چرا می‌بینم که به رویارویی مردم رفته. با ایشان 
می‌جنگی؟ گاه دربرابراینان می‌ایستی و گاه در برابرآنان!» گفت: «همانا رسول خدا ع 
به ما سفارش نمود که همراه علی با پیمان‌شکنان بجنگیم؛ پس با آنان جنگیدیم. نیزبه 
ماسفارش کرد که همراه علی با ستم‌پیشگان نبرد کنیم؛ واینان همان کسانند که روی 
سوی ایشان نهاده‌ايم -یعنی معاویه ویارانش -. همچنین به ما سفارش نمود که همراه 
علی با ازدین بیرون‌شدگان بجنگیم؛ که من هنوزآنان را ندیده‌اع.» 


۱ تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر(۵ /۴۱ [۳۶۹/۱])؛ اربعین حاکم. با لفظی نزدیک به همین؛ البداية والنهایه تألیف 
ابن کثیر(۳۳۹/۷[۳۰۶/۷])؛ کنر لعْمال (۸۸/۶ [۳۵۲/۱۱]) وشرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید (۲۰۷/۳]). 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲۹ 


علقمه واسود ازابوایّوب روایت نموده‌اند که گفت: «همانا پيشاهنگ گروه به ایشان 
دروغ نمی‌گوید. هرآینه رسول خدا تب ما را فرمان داد که همراه علی با سه گروه بجنگیم: 
پیمان‌شکنان وستم پیشگان وازدین بیرون‌شدگان.» -تا پایان حدیث - 

(تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۱۸۷/۱۳؛ كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب ثتألیف 
گنجی: ص۷۰ [ص۱۶۹]؛ البداية والتهایه: ۳۰۶/۷) 

عتاب بن تْلبه گوید: «ابواٍئوب انصاری در روزگار خلافت عمربن خظاب. گفت: 
«رسول‌خدا نت مرا فرمان داد تا همراه علی با پیمان‌شکنان و ستم‌پیشگان و از دین 
تیزفان شید کان بجنگم.») 

همین را َضبَغ بن تباته ازوی روایت نموده؛ با این تفاوت که درآن آمده است: «به 
ما فرمان داد ...۲.۰ 

تما سل وم : 

وی گوید: «رسول خد ات ما را به جنگ با پیمان‌شکنان و ستم‌پیشگان وازدین 
تبون فد کان فرمانق داد. گفتیم: «ای رسول خدا! مارا به نبرد با اینان فرمان دادی؛ همراه 
چه کس چنین کنیم؟» فرمود: «همراه علی بن ابی‌طالب.»»" 


۳ ابویقظان عمّار بن یاسر. 

او گفته است: «رسول خداعَبٌ مرا به نبرد با پیمان‌شکنان وستم‌پیشگان وازدین 
پیاون‌کندکان فرمان داد.» 

این را طبّرانی با ذکرسند روایت کرده و در لفظی دیگراز طریق دیگ آورده است: 
«مارا ... فرمان داد.» 


۱. این را حافظ ابن‌حتّان و طبری با ذکرسند روایت نموده‌اند. چنان که سیوطی یاد کرده است. نیزآن را حاکم در 
الابْعین وابن عبدالبر«الاستیعاب: ۵۳/۳ [۱۱۱۷/۳]) روایت کرده‌اند. 


۲ حاکم دراأمین چنان که سیوطی یاد کرده؛ حافظ گنجی شافعی (كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی 
طالب: ص۷۲ [ص ۳ ۱۷])؛ و ابن‌کثیر«البداية و الّهایه: ۳۰۵/۷ [۳۳۹/۷]) این را با ذکر سند آورده‌اند. 


۲۷۳ 


۱۹۳/۳ 


)۲۷۳( 


۳۲۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 
همچنین طبَرانی و ابوبغلی [المسند: ۹۴/۳ آن را با ذکر سند آورده‌اند و هیگمی 
(مجمع الروائد: ۳۱۳۸۹۷( از آنْ دو نقل کرده است. 
وا این که نبرد خود امیرالممنین به فرمان رسول خدا بوده و رآیی مخصوص خود 
وی نبوده» مطلبی است که شماری از حدیث‌ها حقیقت سخن دراین زمینه را آشکار 
۱ خلید عصری گوید که از امیرالممنین علی درنبرد نهروان چنین شنیده است: 
«رسول خدا ءع مرا به نبرد با پیمان‌شکنان وستم‌پیشگان وازدین تبزات ند کاخ 


فرمان داد.»" 


۲. ابویقظان عماربن یاسرگوید که رسول‌خدا ٍَ فرمود: «ای علی! به زودی گروه 
ستم‌پیشه با توخواهد جنگید. حال آن که تو برحق هستی. پس درآن رون ه رکه تو 
را پارق نکن ازهن نیست :۷ 

۳ عمّاربن یاسردر گفتاری خطاب به ابوموسی گفت: «هلا که من گواهی می‌دهم 
که همانا رسول خد اه علی را فرمان داد تا با پیمان‌شکنان بجنگد وبرای من ازایشان 
کسانی را نام برد. نیزاورا دستور فرمود که با ستم‌پیشگان بجنگد. واگرخواهی» شاهدانی 
برتوخواهم آوزد که گواهی دهند رسول خدا نت تور تنها تور ازراه یافتن درفتنه نهی 
فرمود وبرحذرداشت.»(شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۹۳/۳ [۱۵/۱۴]) 

5 ابوایّوب انصاری دو رو رگا خلافت عمرین خظاب گفت: «رسول خدا لا به 
علی دستور فرمود با پیمان‌شکنان وستم‌پیشگان وازدین بیرون‌شدگان بجنگد .)۳ 


۱. خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۴۰/۸ ۳)؛ و ابن‌کثیر«البداية والّهایه: ۳۰۵/۷ [۳۳۸/۷]). 

۲ ابن‌عساکر«تاریخ مدينة دمشق [۳۷۰/۱۲])؛ و سیوطی در جمع الجوامع - چنان که در کنزالعمّال (۱۵۵/۶ 
[۶۱۳/۱۱]) آمده -آن را با خکرسند آورده‌اند و ژرقانی (شرح المواهب اللدَیة: ۳۱۷/۳ ». آن را از ابن‌عساکرنقل 
نموده انشا 

۳ حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۱۳۹/۳ [۳ /۱۵۰]) آن را با ذکرسند روایت نموده و سیوطی (الخصائص 
الکبری: ۱۳۸/۲ [۲۳۵/۲]) از آن یاد کرده است. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ارو 


۵ عبدالّه بن مسعود گوید که رسول خدا عم علی را فرمان داد تا ... .-تا پایان حدیث ۲ 


۶ علی بن ربیعهُ والبی گوید که از علی چنین شنیده است: «پیامبرعق مرا سفارش 
نمود که پس ازوی؛ با پیمان شکنان و ستم پیشگان وازدین بیرون شدگان بجنگم .»۱ 

۷ ابوسعید» غلام رباب. گوید که از علی شنیده است: «به نبرد با پیمان‌شکنان 
وستم‌پیشگان وازدین بیرون‌شدگان فرمان داده شدم.»" 

۸ سغد بن عغباده گوید که علی .تلا گفته است: «به جنگیدن با پیمان‌شکنان 
وستم‌پیشگان وازدین بیرون شدگان دستوریافتم.»" 

٩‏ ابن‌عساکراز طریق زید شهید. از علی با ذکرسند آورده است: «رسول خدا نت مرا 
به نبرد با پیمان‌شکنان وستم‌پیشگان وازدین بیرون شدگان فرمان داد.» «البداية والنهایه 
تألیف ابن‌گثیر: ۳۰۵/۷ [۱۳۳۹/۷؛ کنژالعمال: ۳۹۲/۶ [۱۱۲/۱۳]) 


۰ انس بن عمرو از پدرش. از علی نقل کرده است: «به نبرد با سه دسته فرمان 


این را ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۶۷/۱۲ ۲] با دک ر مك روایت نموده» چنان که در 


البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر(۳۰۵/۷ [۳۳۸/۷]) آمده است. 


۱ ظبرانی [المعجم الکبیر: ۱ /۹۱]؛ حاکم در هی از د طریق؛ ابوعمر(الاستیعاب: ۵۳/۳ [۱۱۱۷/۳) در حاشية 
الاصابه؛ وهیتمی «مجمع الرواند: ۲۳۸/۷) اين را با ذکرسند آورده‌اند. 

۲ بزار[المسند: ۲۶/۳]؛ طبرانی در المعجم الاأوسط؛ و حافظ هیگمی (مجمع الرواند: ۲۳۸/۷ آن را با ذکرسند روایت 
نموده‌اند وهَیتّمی گفته است: «راویان یکی از دوسند با راویان حدیث صحیح هستند» مگر ربیع بن سعید که 
ابن‌حبّان اورا [التقات: ۲۹۷/۶] ثقه شمرده است. نیزآن را ابویَغلی [المسند:۳۹۷/۱] با ذکرسند آورده. چنان که 
درالبداية والنهایه تألیف ابن کثیر(۳۰۴/۷ [۳۳۸/۷؛ و شرح المواهب اللدنیه تألیف ُرقانی (۳۱۷/۳) آمده 
وژرقانی سند آن را نیکودانسته است. 

۳ ایضاح الاشکال تألیف حافظ عبدالغنی بن سعید؛ المناقب خوارزمی (ص۱۰۶ [ص۱۷۵]) از طریق حافظ 
ابن مَرَدَوّیه. 

۴ گروهی از حافظان, از چند طریق این را با ذکرسند روایت نموده‌اند. بنگرید به: البداية والنهایه تألیف ابن کثیر: 
۷ ۷ /۱۳۳۸]؛ کَنرّالعْمال: ۷۲/۶ [۲۹۲/۱۱]. 


1۹۳/۳ 


)۲۷۵( 


)۲۷۲۶( 


۱۹5/۳ 


۷۹۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


۱ عبداله بن مسعود گوید که رسول خدا ءت بیرون آمده؛ به خانه اخ‌سلمه زگ 
پس علی آمد ورسول خدا ءل فرمود: «ای امسَلمه! به خدا سوگند! این پس ازمن کشند؛ 

۲. ابن‌عتاس گوید که رسول خدا له به الم _در حدیثی که در همین کتاب 
(۳۳۸/۱) گذشت دروصف ۳ فرمود: «همانا وی» پیمان‌شکنان وستم‌پیشگان واز 
دن پیزون‌شدکان ر یس فان 

۳. امیرالمومنین تلا از رسول خدا ع نقل کرده است: «ای علی! توسوار جنگجوی 
عرب و کشتاد» پیمان‌شکنان وستم‌پیشگان وازدین تون شدکان هستی؛ توبرادرمن 
ومولای هرمرد وزن موّمنی.» (مسند شمس الأخبار: ص۳۸ [۳/۱]). 

۴ بوایّوب انصاری گوید که از پيامب رت خطاب به علی بن ابی‌طالب شنیده 
است: «توبا پیمان‌شکنان وستم‌پیشگان وازدین تتول شا کان می‌جنگی.» (المستدرک 
علی الصحیحین حاکم(۱۵۰/۲[۱۳۰/۳]). 

۵ ابن‌ابی الحدید «شرح نهج البلاغه: ۳ ۱۸۳/۱۳ گوید: «به طور مسلم. اش 
گفتار از پیامبرعِ است که به علی الا فرمود: (پس ازمن با پیمان‌شکنان وستم‌پیشگان 
و از دی سیون قد ان شیردهی کی 

۶ امیرالمژمنین یذ در روز شورا به همین حدیث احتجاج نمود و فرمود: «شما را 
به خدا سوگند داده» گواه می‌گیرم: آیا جزمن درمیان شما کسی هست که برزبان پیامبر 
آمده باشد که وی با پیمان‌شکنان وستم‌پیشگان وازدین پیزونشد کان می‌جنگد ؟» 
گفتند: «به تحقیق. نه1) 

۱. اربعین حاکم؛ الزیاض النضره (۲۴۰/۲ [۳ /1۹۸])؛ البداية و النهایه تألیف ابن‌گنی ر ۳۰۵/۷ [۳۳۹/۷)؛ 


مطالب الشوول (ص۲۴۳) به نقل ازمصابیح بَغُوی؛ قرائد الم]ین (باب پنجاه و سوم [۲۸۳/۱])؛ کنزّالعْمال 
(۳۹۱/۶ [۱۲/۱۳]). 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۵۲ 


۷. ابورافع گوید که رسول خد ار به علی فرمود: «به زودی میان تووعايشه ماجرایی 
رخ خواهد داد.» علی گفت: «من. ای رسول خدا؟» فرمود: «آری.؛ گفت: «من؟» فرمود: 
«آری.» گفت: (پس من تیره بخت‌ترین آنان خواهم بود» ای رسول خدا؟) فرمود: «نه ! اما آن 
گاه که چنین ماجرایی رخ داد. اورا به سرای امن خویش بارگردان.» 

این را احمد بن حنبل (المسند: ۳۹۳/۶ [۵۳۹/۷])؛ و هیتمی «مجمع الروائد: ۲۳۳۴/۷) 
با ذکرسند روایت نموده‌اند و هُیتّمی گفته است: «احمد و بزارو طبرانی [المعجم الکبیر: 
۳۱ آن را روایت کرده‌اند و راویانش ثقه هستند.» نیزاین خبر در کنالعغمال (۳۷/۶ 


[۱۹۶/۱۱)؛ و الخصائص الکبری (۱۲۳۳/۲[۱۳۷/۲) یافت گردد. 


۸. بییم از حارث: با ذکرسند روایت نموده است: «در صین همراه علی بودم 
که دیدم کامل شتری از شتران شام پیش آمد. حال آن که کسی برآن سواربود وبار نیز 
داشت. پس سواروبار خویش را برزمین افکند و صف‌ها را شکافت تا نزد علی رسید. 
سپس لب خود را میان سروشانهةٌ علی نهاد ‏ وآن را همراه با جلوگلوی خویش حرکت 
داد. [مانند کسی که سخنی می‌گوید]علی فرمود: «به خدا سوگند! این همان نشانه‌ای 
است که میان من ورسول خدا ءَ نهاده شده بود.»» «الخصائص الکبری: ۲۳۴/۲[۱۳۸/۲]) 

بیست و سوم) بن‌تیمیّه (منهاج الشته: ۸/۳) گوید: «این رافضی [- علامه حلّی] 
گفته که از عمروئن میمون روایت شده که علی بن ابی‌طالب ده فضیلت دارد که 
کسی جزاورا نیست: 

۱. پیامب رت فرمود: «هرآینه مردی را گسیل می‌کنم که خداوند هرگزاو را خوار و رسوا 
نکند؛ و او خدا و رسولش را دوست می‌دارد؛ و خدا و رسولش نیزاو را دوست می‌دارند.» 
پس گروهی خود را در معرض این افتخار نهادند و خواهان آن گشتند. پیامبرفرمود: «علی 
پن ابی‌طالب کجا است؟» گفتند: «آو به چشم‌دردی سخت گرفتار است و در آسیاب 


مشغول آرد کردن است.» -و هیچ یک از [مردان] آن‌ها آرد نمی‌کرد. -پس علی آمد. حال 


)۲۷۷( 


1۹۶/۳ 
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آن که چشم‌دردی سخت داشت و کقرسا تم توالت ببیند. پیامبردر چشمان او دمید. 
سپس پرچم را سه بار تکان داد و به او سپزد. و علی [به نبرد رفت و پیروز شد وا صفیه 
بنت خیی را با خود آوزد. 

۲ پیامبرابوبکررا همراه سور توبه فرستاد و سپس پشت سرش علی را روانه نمود 
تا آن را از ابویکربازستاند؛ و فرمود: «کسی سور توبه رانبرد. مگرمردی که اوازمن 
است ومن ازاویم.» 

۳ پیامبربه عموزادگانش فرمود: (کدام یک ازشما دردنیا وآخرت دوست ویارمن 
است؟» عای اسان انا نشسته بود. همه ایشان سرباززدند وعلی گفت: (منرخ 
دردنیا وآخرت دوست ویارتوهستم.» پیامبراورا وانهاد و دیگربار به یکایک آنان روی 
نموده» فرمود: «کدام یک از شما در دنیا وآخرت دوست ویاومع است ؟ انان سرباز 
زدند وعلی گفت: «من دردنیا وآخرت دوست ویارتوهستم.» سپس پپیامبرفرمود: (تو 
دردنیا وآخرت دوست ویارمن هستی.» 

1 پس از خدیجه» نخستین کس از مردم که اسلام آوژد. علی بود. 

۵. رسول خدا ءَ جامهٌ خویش را برگرفت وبرعلی وفاطمه و حسن و حسین نهاد 
وفرمود: «جزاین نیست که خدا می‌خواهد ازشما اهل بیت پلیدی را ببرد وشمارا پاک 
کند. پاکی کامل.» 

۶ علی جان خویش را فروخت و جامه رسول خدایر را پوشید و در بسترش 
خوایبد. حال آن که مشرکان وی را سنگ‌باران می‌کردند. 

۷ درنبرد تبوک» رسول خدا لا مردم را حرکت داد. علی به وی گفت: «من نیزبا 
توهمراه شوم ؟» فرمود: «نه!» علی گریست. پیامبربه اوفرمود: (آیا خشنود نیستی که نزد 
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۸ رسول خداعٍ فرمود: «توولی من در هرمومن پس از من هستی.» 

٩‏ پیامبرهم؛ درهای مسجد جزدر خانة علی را بست؛ و اودر حال جنابت به 
مسجد درون می‌شد؛ چرا که راهش همان بود وراهی دیگرجزآن نداشت. 

۰ پیامبربه او فرمود: «هرکه من بروی ولایت دارم علی نیزبروی ولایت دارد.»» 

سپس ابن‌تیمیّه سخنی آورده که چکیدهُ آن چنین است: 

«پاسخ: این خبر به فرض که از عروبّن میمون رسیده باشد. دارای سند مرسل 
[- غیرمتصل] است ونه مسند؛ ودرآن. لفظهایی است که به دروغ به رسول خدا ع 
بسته‌اند. همچون این سخن ایشان: «روانیست که من بروم» مگراین که توجانشین من 
باشی.» این ازآن رواست که پیامبرعِلٍ بارها رفت و کسی جزعلی در مدینه جانشین 
وی بود. سپس ابن‌تیمیّه شماری از کسانی را که از سوی پیامبردر مدینه والی بوده‌اند» 
برشمرده است -ودرسالی که ماجرای تبوک درگرفت» جانشینی [وسرپرستی] جزبرزنان 
و کودکان و کسانی که عذرشرعی داشتند وآن سه تن که وایس نهاده شدند يا متهمی 
به نفاق, نبود ومدینه درامنیت به سرمی‌بُرد وبرمردمش بیمی نمی‌رفت وآن کس که 
جانشین قرارداده شده بود. نیاز به [ جنگ و] جهاد نداشت. 

همچنین است سخن وی که پیامبرهم؛ درها. جزدر خانه علی را بست. این از 
چیزهایی است که شیعیان برای رویارویی. برساخته‌اند؛ زیرا در خبرصحیح از ابوسعید 
رسیده که پیامب رل در بيماري مرگش فرمود: «همانا کسی که در مال و همدمی‌اش بیش 
ازهمهٌ مردم به من احسان ورزید ابویکربود؛ واگرمی خواستم جزپروردگارم دوستی ویژه 
برگیرم ابوبکررا برمی‌گرفتم؛ اما میان من و او تنها برادری و دوستی در اسلام است. در 
مسجد هیچ دریچه‌ای نماند جزاین که بسته شود. مگردريچة ابویکر!» این را این‌عتّاس 
نیزروایت نموده که درصحیح مسلم وصحیح بخاری آمده است. 


۱ درمتن چنین آمده؛ اما آن چه درمجموعه‌های حدیث به صورت صحیح ثبت گشته. این است: «توولی هرمومن 
پس از من هستی.» 


)۲۷۸( 
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ومانند این سخنش: «توولی من درهرممن پس از من هستی.» که به نظرهمهُ 
حدیث‌شناسان؛ ساختگی است:» 

آن گاه» وی خرافات وسخنان بی‌مایه آورده تا نشان دهد که علی به طورویژه ازاین 
افتخارات برخوردار نبوده است. 

پاسخ: این مرد را سزاوارتر بود که نگریستن در کتاب خویش را بردانشوران تحریم نماید 
و تنها مردم پستِ نادان و ساده‌اندیش را مخاطب سازد که نمی‌فهمند کدام یک از 
دستانش بلندتراست؛ چرا که اگردانشوران در کتاب وی بنگرند. زشتی‌اش آشکار گردد و 
همگان دريابند که بهره‌ای از دانش ندارد و از راستگویی وامانت‌داری دور است و دروغ و 
ادعا ونسبت‌های دروغ و حقیقت پوشانی اش برملا شود. بسیار احتمال می‌رود که همان 
روز که اورا شیخ الاسلام لقب دادند. به مبالغهٌ فراوان. خویشتن را بزرگ شمزد و پنداشت 
که ات اسلام هر چه را وی گوید. همچون اصول مسلّم. بدون محاسبه و دقت در آن 
می‌پذیرد؛ وآن گاه که گمانش ناکام مائد وامیدش بریده شد. با من بيایید تا نیک بنگریم 
که چگونه در پیرامون این حدیث همچون چهارپا می‌تازد و غوغا و همهمه برپا می‌کند! 

نخستین دروغی که وی به این حدیث بربسته آن است که مرسل است ونه مسند. 
گویا برچشمانش پرده‌ای کشیده شده و مسنا امام مذهب خویش» احمد بن حنبل» 
را ندیده که این حدیث را درآن کتاب (مسند احمد:۳۳۱/۱۷ [۵۴۴/۱]) از یحیی بن خمّاد. 
از ابوعوانه. از ابولج» از عشرو پن میمون. از ابن‌عباس" با ذکرسند آورده است. راویان 
این سند. جزابوبَلج» راویان حدیث صحیح هستند؛ و اونیزنزد حافظان, قه شمرده 
می‌شود چنان که در شرح حالش درهمین کتاب (۷۱/۱) آوردیم . 

نیزاین حدیث را با سند صحیح و راویانی که همگی ثقه هستند. حافظ نسائی 
(خصائص امیرالمومنین ای3: ص۷ [ ص۱۴۷ السنن الکبری: ۱۱۲/۵])؛ حاکم «(المستدرک علی 


۱. این حدیث با لفظ وی درهمین کتاب (۵۰/۱) گذشت. 
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الصحیحین: ۱۴۳/۳[۱۳۲/۳]» - وی و ذهبی آن را صحیح شمرده‌اند -؛ طبرانی» چنان که 
در مجمع الوائد [۱۱۹/۹] حافظ هَیتمی آمده وآن را صحیح شمرده است؛ ابویخلی چنان 
که درالبداية والنهایه [۳۷۴/۷] آمده س و انتغسا کرو هی انظران روایت نموده‌اند. 
همچنین آن را ابن حجر«الاصابه: ۵۰۹/۲) یاد نموده و گروهی دیگرنیزآن را آورده‌اند که در 
همین کتاب (۵۱/۱) از آن‌ها سخن گفتیم. 

پس این مرد چه بهانه‌ای دارد که حدیثی چون این را مرسل می خوانئد وسند متصل 
صحیح و مسلّم آن را انکارمی‌نماید؟ آیا با امانت‌های پیامبرباید چنین رفتار کرد؟ آیا 
دست امانت‌دان با ستت ودانش ودین چنین بازی می‌کند؟ 

شگفت‌ترآن که وی پس ازاین. به برخی از بندهای حدیث روی نموده. می‌کوشد 
تا آن‌ها ر دروغ بنمایاند و چنین به شمار می‌آورد که به دروغ برپیامبربسته شده‌اند؛ از 
جمله این سخن ایشان نٌ: «روا نیست که من بروم. مگرآن که توجانشینم باشی.» وی 
این را دروغ شمرده. چنین استدلال کرده که رسول خدا ‏ بارها رفت و جانشینش در 
مدینه کسی جزعلی بود. 

هرکس بخواهد ازاین موقعیت . حقیقت را دریافت نماید. درمی‌یابد که این رویداد 
شخصی بوده و از ماجرای تبوک درنمی‌گذشته است؛ زیرا رسول خدا عق می‌دانست که در 
تبوک جنگی درنمی‌گیرد و مدینه به جانشيني کسی چون امیرالممنین سخت نیاز دارد؛ 
چرا که ازبزرگي پادشاه روم. هرقل» و پیشروی سپاه انبوهش دردل مردم بیم افتاده بود وآنان 
گمان می‌کردند که رسول خدا ی وسپاه پیرامونش نمی‌توانند با لشکرروم رویارویی کنند. 
از همین روی بود که برخی از منافقان نیزاز جنگ سرپیچیدند. پس نزدیک‌ترین حالت در 
مدینه پس از نبود پیامب را آن بود که منافقان در آن به شایعه افکنی پردازند تا نیروی 
رسول خدا را سست نمایند ونیزخود را به کارگزار کشورروم که درحال پیشروی بود. نزدیک 
سازند. پس دراین وضعیّت بایسته بود که پیامبر امیرالممنین ایا را به جانشینی خود بر 
مدینه بگمارد که در چشم منافقان دارای هیبت بود و نزد جان‌های سرکش عظمت 


(۳۸( 


۱۹۸۹/۳ 
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داشت و او را به سرسختی و حمله تیزو پرنده می‌شناختند. ابش کارا بش کف از 
پیش آمدن آن شرّمورد انتظان ۳ بود؛ وگرنه» امیرالمومنین الا درهیچ یک از عرصه‌هایی 
که رسول خداء حضورداشت. غایب نبود. مگرهمین تبوک (الاستیعاب درحاشيه الاصابه: 
۳ طرح التثریب فی شرح التقریب:۸۵/۱؛ الّیاض التَضره: ۱۶۳/۲[ /۱۰۵]؛ الصَواعق 
المحرقه: ص۷۲ [ص»۱۲۰]؛ الاصابه: ۲ /۵۰۷؛ الشيرة الحلبیّه: ۱۴۸/۳ [۱۳۳/۳]؛ اسعاف الراغبین 
ص۱۴۹)؛ و دانشمندان علم سیره براین سخن همداستانند. چنان که سبط ابن‌جوزی 
حنفی «تذکرة خواص الأْه: ص۱۲ [ص۱۹]) گفته است. 

پژوهندگان می‌توانند این مطلب را که تبیین نمودیم. از سخن رسول خدا 2 خطاب 
به علی نتیجه گیرند: «آنان دروغ گویند؛ بلکه تورا برای [تدبیر] آن چه پشت پشت سرمن است» 
جانشین خویش نمودم.» این بخشی ازروایتِ سنددار ابن اسحاق از شغد بن ابی‌وثاص 
است که گوید: «چون رسول خدا در جرف فرود آمد. مردانی از منافقان در کار فرمانروایی 
علی عیب وایراد وارد کردند وگفتند: «جزاین نیست که پیامبروی را گرانبارشمرده واز 
این ری اورا درمدینه برجای نهاده است.» علی بیرون آمد وسلاحش را برگرفت تا در جرف 
به پیامب رح رسید و گفت: «ای رسول خدا! پیش ازاین هرگزدر جنگی, ازهمراهی با شما 
بازنمانده‌ام. منافقان ادعا کرده‌اند که مراگربا دانسته وبرجای نهاده‌ای.» پیامب رفرمود: 
«آنان دروغ گویند؛ بلکه تورا به سبب آن چه پشت سرمن است. جانشین خویش نمودم.»» 
تا پایان مسخن سَغد -«الّیاض اللَضره: ۱۶۲/۲ [۳ /۱۰۵ |متاع الأسماع مفریزی: ص۴۴۹؛ عیون 
الأثرد ۲۱۷/۲ [۲۵۴/۲]؛ الشيرة الحلبیّه: ۱۴۸/۳ [۱۳۲/۳]؛ شرح المواهب اللدیّه تألیف ژرقانی: 
۳سيرة النبویه تألیف نی دخلان: ۳۳۸/۲ [۱۲۶/۲]) 

نیزآن مطلب را می‌توان ازاین سخن که با سند صحیح به رسول خدا 2 رسیده» 
دریافت که هنگام حرکت به سوی نبرد فرمود: «ناگزیر یا من باید بمانم ویاتو,» وسپس 
علی را جانشین خویش فرمود. 


۱ .این را طبّرانی [المعجم الکبیر: ۳/۵ ۰ باطریق صحیح روایت نموده. چنان که درم مجمع الواند (۱۱/۹) 


آمده است. 
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حال که همه این‌ها را دانستید. برشما پوشیده نماند که سخن رسول خدا عب : 
ارو نیست که من بروم. مگرآن که توجانشین من باشی.» مقصودی جزخصوص 
همین رویداد ندارد ودرلفظ آن» عبارتی نیست که به طورعام. شامل همه موارد نبود 
رسول خدا عٌَ در مدینه گردد. پس نادرست است این که ابن‌تیمیّه با دیگرموارد 
جایگزینی کسانی جزعلی در مدینه» به نقض مطلب پرداخته؛ زیرا خط رشایعه افکنی 
که بدان اشاره نمودیم» درآن موارد دیگر وجود نداشته و جنگ به وجود امیرالممنین ا 
سخت نیازمندتربوده» چرا که کسی دیگرجزوی یافت نمی‌شده که حملهٌ سخت 
پهلوانان را درهم بشکند ورویاروی دسته‌های لشکریان به هجوم وتاخت پردازد. پس 
رسول خد او دراین که امیرالممنین را با خود به جنگ بَوّد یا درنبود خویش جایگزین 
فرماید. از مصلحت برترپیروی می‌نموده است . 

آن گاه؛ ابن‌تیمیّه کوشیده تا این جانشینی را کوچک جلوه دهد وگفته است: «درسالی 
که جنگ تبوک درگرفت» جانشینی [و امارت] جزبرزنان... نبود.» اما کسانی که با عینک 
کاوش وتحقیق می‌نگرند. همواره این جانشینی را از جهت‌های مختلف بزرگ می‌شمارند: 

۱. این سخن پیامبر: «آیا خشنود نیستی که جایگاه تونزد من همان جایگاه هارون 
باشد نزد موسی؟» حکایت از آن دارد که هرچه پیامب رت داشته. از آنِ امیرالممنین 
نیزبوده است. از قبیل رتبه. کردان مقام تدبیرو رسیدگی به امور داوری و خکم؛ 
فرمان‌رانی. و سروری؛ مگرآن چه دلیل استثنای نبوت. آن را خارج نموده؛ چنان که 
در بار ارتباط هارون با موسی نیز چنین بوده است. پس این جایگزینی» همان خلافت از 
رسول خدا ی وقراردادن علی ثْذ به منزله خود پیامبربوده. نه فقط برای به کارگماری: 
چنان که برخی گمان کرده‌اند؛ زیرا رسول خدا 2 پیش از آن نیز کسانی را در برخی از 
مناطق به کار گماشته و گروهی دیگررا در خود مدینه به کار گمارده و هم در برخی از 
لشکرها. افرادی را به فرماندهی برگزیده بود. اما در بارةُ هیچ یک ازایشان این سخن را 


نگفته بود. پس این افتخاری است ویژهٌ امیرالمومنین و بس! 


1۹۹/۳ 


۲۸۲ 


۳/۳ 


۳ 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


۲ . چنان که در روایت شغد بن ابی‌وقاص گذشت شت. چون مردانی از منافقان در 
فرمانروایی علی ید عیب و ایراد وارد کردند. رسول خد ای فرمود: «آنان دروغ گویند؛ 
بلکه تورا برای [تدبیر] آن چه پشت سرمن است. جانشین خویش نمودم.» این سخن به 
چیزی اشاره ندارد» مگرهمان مطلب که بدان اشاره نمودیم یعنی بیم شایعه‌پردازی در 
مدینه هنگام نبودٍ پیامبر؟ ونیزاین که باقی نهادن علی برای پاسداری از کیان دین بوده 
تادرهم شکسته نشود وبا تاخت وتازمنافقان» شکاف درمدینه گسترده نگردد؛ که اگر 
کسی درمدینه نبود تا شّتِ عمل منافقان را با سرسختی بسیارو نیروی عقل خویش 
درهم کوبد» چنین می‌شد. پس پیامبر وی را برای مأموریتی مهم در مدینه برجای نهاد 
که کسی جزاو نمی‌توانست بارآن را به دوش کشد. 

۳ . درحدیث براء بن عازب وزید بن ارقم آمده که چون رسول خداءَیء قصد نبرد 
نمود. به علی اثلا فرمود: «ناگزیریا من باید بمانم ویا تو,» وسپس علی را جایگزین 
فرمود.! این دلالت می‌کند که باقی ماندن امیرالممنین ای برای پاسداری از کیان 
دین و فروشستن فساد و آزار و زشتکاری مفسدان» در همان حد و اندازهةٌ باقی ماندن 
رسول خدا ع بوده واین امری یگانه بوده که به دست هردو به یک اندازه انجام می‌شده 
است. و همین در جایگاه و مقام علی کفایت کند. 


ان اعد بن ابی‌وقاص, در حدیث صحیح چنین رسیده است: (به یل | پر کل ]با کر 
یکی از سه ویگی علی ازآن من بود» هرآینه برایم دوست‌داشتنی‌تراز همه چیزهایی بود که 
خورشید برآن‌ها می‌تابد؛ هرآینه اگرپیامبربه من همان را می‌فرمود که هنگام بازگرداندن 
می‌تابد؛ وان سخن این بود: «آیا خشنود نمی‌شوی که نزد من همان جایگاهی را داشته 
۱ این را طبرانی [المعجم الکبیر: ۳/۵ ۰ با دوسند آورده که راویان یکی ازآن دو راویان حدیث صحیح هستند» 


ِِ ی رت ۰ ور ثقه شمرده. چنان که در مجمع الرّوائد (۱۱۱/۹) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


باشی که هارون نزد موسی دا شت. با این تفاوت که پس از من پیامبری نیست؟)» (خصائص 


امیرالممنین الا تألیف نسائی: ص۳۲ [ص ۷ ۳]؛ مُروج الهب: ۲۴/۳[۶۱/۲]) 


مسعودی (مُروح الذهب: ۶۱/۲) رٍ پس از بیان این سخن, گوید: «در گونه‌ای دیگراز 
روایت‌هاء در کاب علی بن محقد بن سلیمان تَْقلی در زمینة خبرها [ی تاریخی]» از 
ابن‌عايشه و جزاو چنین یافتم که چون شَغد این سخن را نزد معاویه بیان نمود و 
برخاست تا بیرون رود؛ معاویه برای اوباد شکم درکرد وبه وی گفت: «بنشین تا پاسخ آن 
چه را گفتی» بشنوی! توهرگزبیش از امروز نزد من فرومایه نبوده‌ای. چرا علی را یاری 
نکردی و از ببعت با او فرونشستی؟ همانا اگرمن همانند آن چه را تو دربارٌ علی از 
پیامب رت شنیدی؛ شنیده بودم. تا هنگام مرگ خادم علی می‌بودم!» غد گفت: «به 
خدا سوگند! هرآینه من بیش ازتوسزاواراین جایگاهم.» معاویه گفت: «بنی‌عذره این را 


از توبرنمی‌تابند.» و چنان که گفته‌اند. سَغْد به مردی از بنی‌عذره نسبت داده می‌شد.» 


نزد حافظان دقیق واستوار این خبرصحیح است که معاویه به عد فرمان داد [تا 
علی را دشنام دهد] و گفت: «چه چیزتورا از دشنام‌دهی به ابوتراب بازمی‌دارد؟» سعد 
گفت: «مادام که آن سه سخن را که رسول خدا نی به وی فرمود به یاد دارم هرگزاو را 
دشنام ندهم و هرآینه آگریکی از آن سه به من گفته می‌شد. برایم دوست‌داشتنی‌تراز 
شتران سرخ‌موی بود. آن گاه که رسول خدا نی برای رفتن به تبوک علی را برجای نهاد. 
شنیدم که علی به او گفت: «ای رسول خدا! مرا همراه زنان و کودکان برجای می‌نهی ؟» 
و رسول خدا عل به او فرمود: «آیا خشنود نمی‌شوی که نزد من همان جایگاهی را داشته 
باشی که هارون نزد موسی داشت. با این تفاوت که پس از من پیامبری نیست ؟» 
۱ الجامع الصحیح ترمذی (۲۱۳/۲ [۵۹۶/۵])؛ المستدرک علی الصحیحین حاکم (۱۱۷/۳[۱۰۸/۳]). حاکم این 
خبررا صحیح شمرده وذهبی نيزدرستي آن را پذیرفته است. مسلم (صحیح مسلم [۲۳/۵]) آن را با همین لفظ با 


ذکرسند آورده و حافظ گنجی شافعی «كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی طالب ال : ص۲۸ ص۸۵ ]) آن را 
ازوی نقل کرده است. نیب خشی رل الأبران ص ۱۵ [ص ۴۷ ]) آن را از مسلم وترمذی نقل نموده وبا همین لفظ 
هه 


)۲۸۲( 


۳/۳ 


)۲۸۴( 


3 5 غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


درحدیثی آمده که سغد برمعاویه درآمد. معاویه به اوگفت: «تورا چه شد که همراه ما 
نجنگیدی؟» سغد گفت: «بادی تیره برمن گذشت وگفتم: «اخ اخ.» وشترم را خوابانیدم تا 
آن تیرگی فرونشست وسپس راه را شناختم وحرکت کردم .» معاویه گفت: «درکتاب خدا اخ 
اخ نیست؛ بلکه خدای تعالی فرموده است: «و اگردوگروه ازموّمنان با هم کارزارکنند. میانشان 
آشتی دهید. پس اگریکی ازآن دو بردیگری ستم و تجاوزکند. با آن که ستم و تجاوزمی‌کند. بجنگید تا 
به فرمان خدای بازگردد.» [ حجرات /۹] پس به خدا سوگند! تونه همراه گروه تجاوزگردربرابرگروه 
عادل بودی ونه همراه گروه عادل برگروه تجاوزگر.» سغد گفت: «من آن نیستم که با مردی 
نبرد کنم که رسول خداءٍَ به وی فرمود: (تونزد من همان جایگاهی را داری که هارون نزد 
موسی داشت. با این تفاوت که پس ازمن پیامبری نیست.»» معاویه گفت: «چه کسی 
همراه تواین سخن را شنید؟» گفت: «فلان وفلان واْلمه.» معاویه گفت: «هلاکه آگرمن 
این سخن را ازرسول خدا ی شنیده بودم هرآینه با علی نمی جنگیدم.» (البداية والنهایه 
تألیف ابن‌گثیر: ۸۳/۸[۷۷/۸]) 

پس آن چه سَغد آن را در شمار حدیثٍ پرچم و ازدواج با صَيقةٌ طاهره براساس 
وحی خدای عزیز_که این هردوازوالاترین فضیلت‌ها به شمار می‌روند - بزرگ شمرده 
ومعاویه ادَعا نموده که اگرآن را شنیده بود. هرآینه با علی نمی‌جنگید وتا پایان عمردر 
خدمت وی به سرمی‌بُرد» ناگزیرباید همان گونه که ما وصف نمودیم. باشد تا برای سغد 
ممکن شود که آن را برهرچه خورشید برآن بتابد یا برشتران سرخ‌موی برتری دهد 
ومعاویه [به موجب آن] خدمت به علی را برخود واجب شمارد. واین چیزی است جز 
جانشین ساختن کسی برخانواده تا امور زندگی آنان را اداره نماید. چنان که وظیفة 
خدمتکاران است؛ یا فقط به دیدبانی گماشتن علی برمنافقان تا به تجشس درحال 
آنان پردازد. چنان که مستخدمان فرورتبةٌ حکومت‌ها چنین وظیفه‌ای دارند. 
این جردالاصابه:۵۰۹/۲) ازترمذی گزارش کرده است. همچنین میرزا مخدوم جرجانی در نواقض الوافض: فصل 


دوم آن ر از مسلم وترمذی نقل کرده است. 


۱. مقصود. واگذاری پرچم به امیرالمومنین .الا درروز خیبر از سوی پیامبراکرم ما است. (م.) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۵ 


۵. سعید بن مُسیّب پس ازآن که حدیث یاد شده را ازابراهیم یا عامر پسران سغد 
بن ابی‌وقاصء شنید. گفت: «من به این راضی نشدم؛ پس دوست داشتم که دربارهُ آن با 
گفت؟» شغخد دوانگشتش را در گوش‌هایش فرونمود و گفت: «من خود. آن را ازرسول خدا 
شنیدم واگرجزاین باشد. گوش‌هایم ناشنوا باد!»»" پس این چه چیزبوده که سعید آن را 
دراین حدیث بزرگ شمرده تا آن جا که پس ا زشنیدنش ازپسرشند. اصرارنموده تا خبر 
آن را از خود تغد جویا شود وغد نیزچنان تأکیدی برای وی به کار برده مگراین که 
همان عظمتی را که مایاد نمودیم» ازاین سخن برداشت نموده باشد؟ 

ن امام ابویسطام 1 بن حجخاج دربارهُ آن حدیت گفته است: «هارون برترین 
تا این نص صحیح صریح پاس داشته شود. چنان که موسی به برادرش هارون گفت: 
«درمیان قوم من. جانشینم باش و به صلاح و سامان بکوش .» [اعراف /۱۴۲])" 

۷ طیّبی گوید: «کلمهٌ (میی» خبراست برای مبتدا؛ و کلمهٌ (مْ» حرف اتصال 
است؛ و آق جه این خبربه آن تعلق داردء کلم (خاصض) است. حرف (بام) ثیو زاند 
است؛ چنان که دراین سخن خدای تعالی نیزچنین است: فان منوا بیثل ما آمنتم به 4 
[بقره/۱۳۷] یعنی اگرمثل ایمان شماء ایمان آوردند. پس معنای سخن پیامبر چنین 
است: «توبه من پیوسته هستی و نزد من همان جایگاه را داری که هارون نزد موسی 
داشت.» دراین سخن تشبیهی به کار رفته ووجه شباهت. مبهم است که وی آن را با 
این سخنش روشن فرموده اشبت: نا این تفاوت که پس از من پیامبری نیست.» پس 
دانسته می‌شود که آن نپوستکی مبان پیامبر و علی, نه از جهت نبوّت. بلکه از جهتی 
فروتر ا زآن. یعنی خلافت است .) (شرح المواهب اللدیّه تألیف علامه ژرقانی: ۷۰/۳). 

۱ آن را نسائی خصائص امیرالمومنین اثلد: ص۱۵ [ص۷۲-۷۰]) با چندین طریق روایت نموده است. 


۲ آن را حافظ گنجی شافعی (كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی طالب ایذٍ: ص۱۵۰ [ص ۲۸۳]) با ذکر سند 


روایت نموده است. 


)۲۸۵( 


۳۳/۳ 


)۲۸۶( 


۶۱ 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


دیگرسخنی که در این حدیث ابن‌تیمیّه آن را دروغ دانسته. این گفتاراست: 
«وهمه درها؛ جزدر خانهةٌ علی را بست.» وی گفته است: «اين از چیزهایی است که 


شیعیان برای رویارویی ِ_- برساخته‌اند.) 


پاسخ: من برای نسبت دادن ساختن این حدیث به شیعیان. انگیزه‌ای چز 
کتاب‌های پیشوایان مذهب این مرد در برابر چشمان وی قراردارد از جمله مسند امام 
مذهبش احمد که درآن. این حدیث را با سندهای فراوان که برخی صحیح و بعضی 
حسن هستند. از گروهی از صحابه روایت نموده‌اند و شمارآن‌ها ازحی که طبق نظر 
خود ایشان با آن تواترفراهم آید فراتراست؛ از جمله: 

۱ زید بن ارقم گوید: «چند تن از اصحاب رسول خدا ی درهایی داشتند که به 
مسجد باز می‌شد. روزی پیامبر فرمود: «همه این درها را جزدر خانة علی. ببندید!» ۳ 
دراین زمینه چند و چون کردند. رسول خداعو برخاست وپس از ستایش وثنای خداوند 
فرمود: «اما بعد؛ همانا من فرمان یافتم تا همه درها راء جزدر خانة علی» ببندم. سپس برخی 
از شما چند و چون کردند! هرآینه من نه چیزی را بستم ونه چیزی را گشودم؛ بلکه به کاری 
فرمان یافتم وازان پیروی نمودم .6) 

سند این حدیث درمسند امام احمد(۴۹۶/۵[۳۶۹/۴]) چنین است: «حدیث گفت 
مارا محمّد بن جعفر از عوف. از میمون ابوعبداله» از زید بن ارقم.» راویان این سند» 
راویان حدیث صحیح هستند» مگرابوعبدالّه میمون که ثقه است. پس این حدیث به 

این ر نسائی (الشنن الگیرق [۵ /۱۱۸])؛ و نیز همو «خصائص امیرالمومنین الا : ص۱۳ 
[ص۵4]» از حافظ محمّد بن بشاریُندار که برحجت‌آوری به حدیثش اجماع نموده‌اند ‏ به 


گفتهُ ذهبی [میزان الاعتدال: ۱۳۹/۱۳ _با همان سند روایت نموده است. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


و حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۱۲۵/۳ [۱۳۵/۳]) آن را صحیح شمرده و ضیاء 
مقذسی در المختارة مقا لیس فی الصَحیحین؛ کلاباذی در معانی الأخبار چنان که در القول 
المستّد (ص ۱۷ [ص!۲۱]) آمده؛ سعید بن منصور درالشنن؛ محت‌الدّین طبری «الریاض النضره: 
۲ [۱۳۹/۳]؛ خطیب بغدادی از طریق حافظ محمّد بن یار گنجی «كفاية الطالب فی 
مناقب علی بن آبی‌طالب .الا : ص۸۸ [ص ۲۰۳])؛ سبط ابن‌جوزی حنفی (تذکرة خواض الأه: 
ص۲۴ [ص۴۱])؛ ابن ابی الحدید (شرح نهج البلاغه: ۴۵۱/۲ [۱۷۳/۹])؛ ابن‌کثیر(البداية والنهایه: 
۷ ۳۷۹/۷ ابن حجر(القول المستد: ص ۱۷ [ص"۲ و۲۱]». وی گفته است: «ابن‌جوزی 
در الموضوعات (-حدیث‌های ساختگی) [۳۶۳/۱] این روایت را از طریق نسائی آورده. و به 
سبب وجود میمون [ابوعبداله] درراویانش, آن را عیبناک شمرده؛ و دراین زمینه اشتباهی 
آشکار مرتکب گشته. چرا که میمون را چندین تن ثقه شمرده‌اند و[تنها] برخی درباره دقت 
و حافظ اودرنقل حدیث» چون و چرا ورزیده‌اند وترمذی حدیثی جزاین را ازوی صحیح 
شمرده است .) 

نیزاین کسان آن را روایت کرده‌اند: ابن حجر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۲/۷ 
[۱۴/۷]) -وی گفته است: «راویان این حدیث. ثقه هستند.»؛ سیوطی در جمع الجوامع -چنان 
که در کنرالمتال (۱۵۲/۶ و ۱۵۷ [۵۹۸/۱۱ و ۶۱۸]) آمده؛ هیتّمی «مجمع الوائد: ۱۴/۹)؛ عینی 
«عمدة القاری: ۵۹۲/۷ [۱۷۶/۱۶])؛ بل خشی رل الأبراراص۷۱]). وی گفته است: «اين حدیث 
را احمد ونسائی و حاکم وضیاء با سندی که راویانش ثقه هستند. آورده‌اند.» 

۲ عبداله بن عمربن خظاب گوید: «به فرزند ابوطالب سه ویژگی داده شد که اگرمن 
یکی از آن‌ها را داشتم. برایم دوست‌داشتنی‌تر بود از این که شتران سرخ‌موی به من داده 
شود: رسول خدا مق دخترخویش را به همسري وی درآورد واوازعلی فرزند آورد؛ همهٌ درها 
به سوی مسجد. جزدر خانة اورا بست؛ و درروز خیب پرچم را به وی سپرد.» 

در مسند احمد ۲۶/۲ [۱۰۳/۲]» سند این حدیث چنین است: «حدیث گفت مارا 


۳۰۳/۳ 


۲۸۷ 


)۲۸۸( 


۳۴۳/۳ 


8 ۶ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


حافظ هیتّمی «مجمع الواند: ۱۲۰/۹ گوید: «آن را احمد و ابویغلی [المسند: ۴۵۲/۹] 
روایت نموده‌اند و راویان آن دو راویان حدیث صحیح هستند.» 

ابن ابی‌شیبه [المصتف: ۷۰/۱۲]؛ ابوْیم [ذکزآخباراصبهان: ۲۱۰/۲]؛ محت‌الّین طبری 
«لزیاض التّضره: ۱۹۲/۲ [۱۳۹/۳]؛ شیخ الاسلام حموئی «َرئدٌ التَمظین: باب چهل و یکم 
[۲۰۸/۱])؛ این حجر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۵/۷[۱۲/۷])؛ و همو(الصواعق المحرقه: 
ص۷۶ [ص۱۲۷]) این روایت را با ذکرسند آورده‌اند. نیزابن حجر«القول المسدد: ص۲۰ ص ۲۵]) 
آن را صحیح شمرده و گفته است: «حدیث ابن‌عمر را ابن‌جوزی عیبناک شمرده. زیرا 
هشام بن سَغْد درراویان آن است؛ حال آن که هشام ازراویان صحیح مسلم است و بسیار 
راستگواست. و [تنها] در بارة دقت و حافظه وی درنقل حدیث سخن گفته‌اند. حدیذش 
با شاهدهایی تقویت می‌گردد.» 

این کسان نیزآن را روایت کرده‌اند: نسائی با سند صحیح؛ سیوطی در جمع الجوامع 
چنان که درکنرّالغتال (۱۰/۱۳[۳۹۱/۶]) آمده ؛ بل خشی یل الأبران ص۳۵ [ص۷۲]) که 
ماه ان را تیک شنهرده است: 

۳ عبدالّه بن عمربن خظاب؛ علاء بن عراربه وی گفت: «مرا ازعلی وعثمان خبر 
ده!» گفت: «اما علی؛ در بارة وی از کسی مپرس, بلکه به جایگاهش نزد رسول خدا ع 
بنگر که همانا پیامبردرهای خانه‌های ما را در مسجد بست و در خانه اورا برجای نهاد.» 


سبیعی با ذکرسند آورده و ابن حجر(القول المستّد: ص۱۸ [ص ۲۳]) و نیزدر فتح الباری بشرح 
صحیح البخاری (۱۲/۷) گفته است: «سند این حدیث صحیح است و راویانش روایتگران 
حدیث صحیح هستند. مگرعلاء که ثقه است و یحیی بن معین و جزاو وی را 


۰ 


ثقه شمرده‌اند .) 


نیزآن را این کسان با ذکرسند روایت نموده‌اند: کلاباذی درمعانی الأخبان چنان که 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۰۹۲ 


در القول المستّد (ص۱۸) آمده؛ هیگمی (مجمع الواند: ٩/۱۱۵)؛‏ سیوطی «اللالی المصنوعه: 
۱ ازابن حجر ضمن صحیح شمردن آن وبیانِ سخنی که یاد شد؛ بد خشی 
ول الأبران ص۳۵ [ص ۷۳]) همراه صحیح شمردنش؛ همان سان که از ابن حج رگذشت. 
۴ براء بن عازب این روایت را با همان لفظ زید بن ارقم که یاد شد. روایت نموده 
است. احمد [مناقب علی ای : ص۷۲] گوید: «آن را ابواشهب جعفربن حیّان بصری» 
از عوف. از میمون ابوعبداله. از براء روایت کرده است .» بنگرید به: البداية والنهایه تألیف 


ابن‌گنیرن ۳۴۲/۷ [۳۷۹/۷]. این سند صحیح است و همه راویانش ثقه هستند. 


۵ عمربن خظاب؛ ابوهریره از وی نقل کرده است: «به علی بن ابی‌طالب سه ویژگی 
داده شد که اگریکی ازآن‌ها به من داده می‌شد برایم خوشایندترا ز آن بود که شتران سرخ 
موی به من داده شود.» گفتند: «ای امیرالممنین! آن‌ها کدامند؟» گفت: (همسری‌اش با 
فاطمه دختررسول خدا؛ ساکن بودنش در مسجد همراه رسول خدا. ضمن این که هر چه 
ر ای پیامبردر مسجد حلال بود» برای اونیزحلال به شمار می‌رفت؛ سپرده شدن پرچم به 


وی در روز خیبر.) 


این کسان آن خبررا با ذک رسند آورده‌اند: حاکم (المستدرک علی الصحیحین: 
۲۳ [۱۳۵/۳]) ضمن صحیح شمردنش؛ ابویعلی در المسند الکبی ابن‌سمّان در 
الموافقه؛ جَرّری (آسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی‌طالب :ث :ص۱۲ [ص۶۵]) از طریق 
حاکم و بیان این که حاکم آن را صحیح دانسته؛ محت‌الذّین «الّیاض النضره: ۱۹۲/۲ 
[۱۳۹/۳])؛ خوارزمی «المناقب: ص۲۶۱ [ص۳۳۲])؛ هیتمی (مجمع الروائد: ٩‏ /۱۲۰)؛ سیوطی 
(تاریخ الخلفاء: ص۱۱۶ [ص۱۶۱]؛ الخصانص الکبری: ۲۴۳/۲ [۴۲۴/۲])؛ ابن حجر(الصَواعق 
المحرقه: ص۷۶ [ص ۷ ۱۲]). 

۶ عبداله بن عبّاس گوید: «همانا پیامبرعَ فرمان داد تا همه درها بسته شود 
وهمهُ درها؛ جزدر خانة علی» بسته شد.» در لفظ دیگر وی آمده است: «رسول خدا ع 


دستور فرمود که درهای مسجد بسته شود وهمه بسته شد. جزدر خانه علی.» 


)۲۸۹( 


۳۵/۳ 


)۳٩( 


۲۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


آن را این کسان با ذکرسند روایت نموده‌اند: ترمذی (الجامع الصحیح: ۲۱۴/۲ [۵ /۵۹۹]) 
از محتّد بن حمید وابراهیم بن مختار هردوازشعبه» ازابولج یحیی بن شلیم» از عَُرو 
ُن میمون» از ابن‌عبّاس. این سند صحیح است و هم راویان آن ثقه هستند. 

نیزاین کسان آن را با ذکرسند آورده‌اند: نسائی (خصائص امیرالمومنین الا : ص ۱۳ 
[ص۶۳؛ ابویم اصفهانی «جلية الژولیاء: ۱۵۳/۴ با دو طریق؛ محت‌الدّین «لزیاض 
الیّضره: ۱۹۲/۲ [۱۳۹/۳): گنجی «كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب اب : ص ۸۷ 
ص۲۰۲]» ضمن این که آن را حسن ودارای سند عالی [- کوتاه ونزدیک به گویندهُ سخن] 
دانسته؛ سبط ابن جوزی حنفی (تذکرة خواص الاْمّه: ص۲۵ [ص۴۱])؛ ابن حجر «القول المستّد: 
ص۱۷ [ص۲۱])؛ همو«فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۲/۷ [۱۵/۷]) ضمن ثقه شمردن 
راویان آن؛ حلبی «السيرة الحلبیه: ۳۷۳/۳ [۳۴۶/۳])؛ بل خشی لول الأبران ص۳۵ [ص۷۱]). 
وی گفته است: «احمد ونسائی با سندی که راویانش ثقه هستند» آن را آورده است .» 

۷ عبداله بن عباس گوید: «رسول خد ان فرمان داد درهای مسجد بسته شود. جزدر 
خانهٌ علی؛ پس وی درحالی که جْنب بود. به مسجد درون می‌شد وراهی جزآن نداشت.» 

نسائی (خصائص امیرالمومنین اند : ص۱۴ [ص۶۴) آن را از محشّد بن مُننی» از یحیی 
بن حمّاد. از ابووضاح ازیحیی» از عَمروبّن میمون» ازابن‌عباس آورده که رسول خدا ما 
فرمان داد ... . این سند صحیح است و هم راویانش ثقه هستند. 

نیزابن حجررفتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۲/۷ [۵/۷]) آن را روایت نموده و گفته 
است: «راویان آن ثقه هستند.» قشطلانی (ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: ۸۱/۶ 
[۶۷/۸]) نیز از احمد ونسائی آن را روایت کرده و راویانش را ثقه شمرده است. همچنین 


در ول الأبراردص۳۵ [ص۷۲]) یافت گردد. 
در لفظی دیگرازابن‌عبّاس آمده که رسول خدا عقهٌ فرمود: «همهٌ درهای مسجد» جز 


۱ در نسخه چنین است؛ اما صحیح آن, ابوعوانة وضاح است که احمد [بتگرید به: تذکرة الحفٌاظ : ۱۳۳۶/۱ 
و ابوحاتم [الجرح والتعدیل:۴۰/۹] اوراگقه شمرده‌ائن: بنگوید به: همین کتاب:۸/۱ ۰۷ 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


در خانُ علی؛ را ببندید.» این را کلاباذی درمعانی الأخبا ابونعیم؛ وجزآن دو با ذکرسند 
روایت نموده‌اند. 

۸ عبدالّه بن عباس گوید که رسول خد ان به علی فرمود: «همانا موسی از پروردگار 
خویش خواست که مسجدش را برای هارون و نسلش طاه رگرداند؛ و من از خداوند 
خواسته‌ام تا [مسجدم را برای تو و نسلت پس ازتو طاه رگرداتد. سپس کسی را نزد 
ابویکر فرستاد و دستور فرمود: «در خانه‌ات را [که در مسجد باز می‌شود] ببند.» ابویکر 
گفت: با له وتا الیه راجعون؛ می‌شنوم و فرمان می‌برم.» سپس در خانه اش را بست. 
آن گاه؛ پیامبر با عمرنیز چنین کرد. سپس برمنبرفراز شد و فرمود: «من نبودم که در 
خانه‌های شمارا بستم ودر خانة علی را گشاده نهادم؛ بلکه خداوند درهای شمارا بست 
ودر خانه علی را گشاده نهاد.» 

این را نسائی با ذکرسند روایت نموده. چنان که سیوطی [جامع الا حادیث: ۲۷۳/۱۶] 


آورده است. 


٩‏ عبداله بن عبّاس گوید: «چون پیامبراهل مسجد را بیرون کرد و علی را باقی 
نهاد. مردم دراین کار چند وچون کردند. خبر به پیامب رت رسید؛ فرمود: «من نه ازپیش 
خود. شما را بیرون راندم ونه اورا باقی نهادم؛ بلکه خداوند شما را بیرون رائد واورا باقی 
نهاد. جزاین نیست که من بنده‌ای فرمان داده‌شده هستم وآن چه را فرمان یافتم. انجام 
دادم؛ من پیروی نکن جزا زآن چه به من وحی می‌شود.»» 

این را طبَرانی [المعجم الکبیر: ۱۴۴/۱۲]؛ هیتّمی (مجمع الواند: ۹ /۱۱۵)؛ و حلبی (الشيرة 
الحلبیه: ۳۴۶/۳[۳۷۴/۳]) با ذکر سند آورده‌اند. 

۰ اپوسعید خذدُری شَغد بن مالک؛ عبداله بن رقیم کنانی گوید: «درهنکامهٌ جمل. 
به مدینه رفتیم ودرآن جاء شغد بن مالک را دیدار نمودیم. وی گفت: «رسول خداط 
فرمان داد تا درهایی که درمسجد راه داشت» بسته شود؛ ودر خانهة علی را باز نهاد.»» 


۱. مقصود آن است که ایشان بر خلاف دیگران می‌توانند با حال جنابت نیزبه مسجد درون شوند ومسجد با این کار 


آلوده نمی‌شود. (ن.) 


0۲٩۹ 


۳۶/۳ 


۲۹۲ 


۴۳۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


این را امام احمد [مسند احمد :۲۸۵/۱] از حجاج» از فطر از عبداله بن رقیم آورده است . 

هیتّمی «مجمع الّواند: ۱۱۴/۹ گوید: «سند احمد. حسن است وآن را ابویغلی وبزار 
وطیرانی درالمعجم الأأوسط روایت نموده‌اند؛ ودرروایت طیرانی چنین افزوده شده است: 
«گفتند:"ای رسول خدا! درهای همه ما را بستی» جزدر خانه علی!" فرمود: "من درهای 
شما را نبستم؛ بلکه خداوند آن را بست.»» 

۱ س#َغد بن مالک ابرسعید خذری, گوید: «همانا به علی بن ابی‌طالب سه چیزداده 
شد که اگریکی ازآن‌ها به من عطا می‌گشت. برایم دوست‌داشتنی‌ترازدنیا وهمهٌ چیزهایی 
بود که درآن است. هرآینه در روز غدی رخم. رسول‌خدا عٍ پس از ستایش وثنای خداوند» 
به وی گفت: ( ... .) ودرروز خیب رکه وی چشم‌دردی سخت داشت ونمی‌توانست ببیند» 
علی را آوردند و ... و رسول خدا عمویش» عبّاس» و دیگران را از مسجد بیرون راند. عبّاس 
به وی گفت: «ما را بیرون می‌کنی. حال آن که خویشاوندان نزدیک و عموهای توهستیم؛ 
وعلی را سکونت می‌بخشی؟؟ پیامبرفرمود: «من نیستم که شما را بیرون راندم و علی را 
ساکن نمودم؛ بلکه خداوند شما را بیرون کرده» علی را سکونت بخشید.»» 

این را حاکم «المستدرک علی الصحیحین: ۱۲۶/۳[۱۱۷/۳]) با فکرسند آورده است . 

۲ ابوحازم اشجعی گوید که رسول خدا تب فرمود: «همانا خداوند به موسی فرمان 
داد تا مسجدی پاکیزه بنا نهد که جزخود وی و هارون» کسی در آن ساکن نباشد؛ 
وهرآینه خداوند به من فرمان داد که مسجدی پاکیزه بسازم که جزخودم وعلی و دوپسر 
علی. کسی درآن سکونت نگزیند.» 

سیوطی (الخصائص الکبری: ۲۴۳/۲ [۴۲۴/۲]) این را روایت نموده است. 

۳ جابربن عبدالّه گوید: «از رسول خد ام شنیدم که فرمود: «همه درهاء جزدر 
خانه علی» را ببندید.» وبا دستش به در خانه علی اشاره فرمود.» 


اين را خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۷ /۲۰۵)؛ ابن‌عسا کر (تاریخ مدينة دمشق [۱۸۴/۱۲)؛ 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


گنجی (كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب یا : ص ۸۷ [ص۲۰۱]؛ و سیوطی در جمع 
الجوامع - چنان که د رکنزالعتال (۱۱۳۷/۱۳[۳۹۸/۶]) آمده -با ذکرسند آورده‌اند. 

۴. جابربن مره گوید که رسول خداعَلٍ فرمان داد تا همه درها جزدر خانه علی 
بسته شود. عبّاس گفت: «ای رسول خدا! [اجازه ده که در خانهُ من باز باشد] به اندازه‌ای 
که تنها خودم درون آیم و بیرون شوم.» پیامبر فرمود: «من به چیزی از این کار [که تور 
می‌خواهی] فرمان نیافته‌ام.» پس جزدر خانه علی. همه درها را بست. وچه بسا علی در 
حالی که جْثب بود؛ از مسجد می‌گذشت. 

این را حافظ طبرانی [المعجم الکبیر: ۲ /۲۴۶] از ابراهیم بن نائلة اصفهانی. از اسماعیل 
بن عمروبجَلی. از ناصح. از سماک بن حرب. از جابرروایت نموده است. این سند 
حسن است -اگرنگويیم که صحیح است _آن هم به سبب وجود ناصح. نیزاین کسان 
آن را با ذکرسند روایت نموده‌اند: هیگمی (مجمع الواند: ۱۱۵/۹)؛ ابن حجر«القول المستّد: 
ص۱۸ [ص ۲۳])؛ همو(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۲/۷ [۱۵/۷])؛ قَشطلانی (رشاد 
التساری فی شرح صحیح البخاری: ۸۱/۶ [۱۶۷/۸])؛ حلّبی (السیرة الحلبیه: ۲۷۴/۲ [۳ /۳۴۶])؛ 
خشی «ْرّ الأبران ص۳۵ [ص۷۲)). 

۵. سغد بن ابی‌وقاص گوید: «رسول خدا عَن ما را فرمان داد تا همه درهایی که در 
مسجد راه داشت. بسته شود؛ و در خانة علی را باز نهاد.» 

این را احمد بن حنبل «مسند احمد:۲۸۵/۱[۱۷۵/۱]) با ذکرسند آورده وابن حخجر(فتح 
الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۴/۷[۱۱/۷]) گفته است: «احمد ونسائی آن را با ذکرسند 
آورده‌اند وسندش قوی است.» نیزعینی «عمدة القاری: ۵۹۲/۷ [۱۷۶/۱۶]) از آن یاد کرده 
قیقر داشس اس 

۶ سَغد بن ابی‌وقاص گوید: «همانا رسول خدا 2 درهای مسجد را بست و در 
خانهٌ علی را گشاده نهاد. مردم دراین کارچند و چون کردند. وی فرمود: «من نبودم که 
آن را گشاده نهادم؛ بلکه خداوند آن را گشود.»» 


)۲٩۹۲( 


۱۳۹/۳ 


)۲۹۴( 


قدء غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


این را ابویَعلی [المسند:۲ /۶۱] از موسی بن محمّد بن خشان از محشّد بن اسماعیل 
بن جعفربن طخان» ازغشان بن بُسرکاهلی از مسلم از خیِتّمه از شَغد روایت نموده 
و ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۳۷۹/۷[۳۴۲/۷]) بدون عیب‌گیری درسند آن را ازوی نقل 
کرده است. 

۷. سغد بن ابیوقاص؛ حارث بن مالک گوید: «به مه رفتم وبا سغد بن ابی‌وقاص 
دیدارنمودم و گفتم: «آیا در بارةٌ علی بن ابی‌طالب سخنی شنیده‌ای که مایه افتخارش 
باشد؟» گفت: «همراه رسول خداع بودیم که شبانگاه درمیان ما ندا داده شد که همه 
ساکنان مسجد» جزخاندان رسول خدا» بیرون روند. صبحگاهان عمویش نزد وی آمد 
و گفت: ای رسول‌خدا! اصحاب و عموهایت را بیرون راندی و این جوان را ساکن 
نمودی!" پیامبرفرمود: "من نبودم که فرمان دادم تا شما بیرون روید واين جوان ساکن 
بماتد؛ همانا خداوند به این کار فرمان داد.؟»» 

این را نسائی (خصائص امیرالمومنین بث : ص ۱۳ [ص۶۲]» با ذکرسند آورده ونیزبا 
سندی دیگر آن را ازوی روایت نموده که درآن چنین آمده است: «عباس نزد پیامب رت 
رفت وگفت: «درهای ماء جزدر خانه علی» را بستی!» پیامبرفرمود: «نه من آن راگشودم و 
نه من این‌ها را بستم.)» 

۸ سَغُد بن ابی‌وقاص گوید: «رسول خداءَا فرمان داد که همه درهاء جزدر خانه 
خی تفه فدوی. کفعیت؛ دای رسول خدا! همه درهای ما. جزدر خانه علی» را بستی!» 
فرمود: (من درهای شما را نبستم؛ بلکه خدای تعالی آن‌ها را بست.)» 

این را احمد و نسائی و طبرانی «لمعجم الأوسط [۵۵۳/۴]) از معاوية بن میسربن 
شریج. از حکم بن عتیبه از مُضعّب بن شغد. از پدرش روایت نموده‌اند. این سند 
صحیح است و همه راویانش ثقه هستند. 

بنگرید به: القول المستّد: ص۱۸ [ص۲۲]؛ فتح الباری بشرح صحیح الببخاری: ۱۴/۷[۱۱/۷] 


ضمن ثقه شمردن راویان آن؛ ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: ۸۱/۶ [۱۶۷/۸] که گفته 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۵۱ 


است: «نزد احمد ونسائی با سندی قوی روایت شده ودرروایت طیرانی با راویان ثقه 
آمده است.»؛ ثّل الأبران ص۳۴ [ص۷۱] که گفته است: «احمد ونسائی و طبَرانی آن را با 


سندهای قوی روایت نموده‌اند.»؛ عمدة القاری: ۵۹۲/۷ [۱۷۶/۱۶]. 


٩‏ انس بن مالک گوید: «چون پیامب رت درهای مسجد را بست. قریش نزد وی 
امن وازوی کله کردند و کفختن؛ «درهای ما را بستی و در خانة علی را باقی نهادی!» 
پیامبرفرمود: من نه به فرمان خویش آن‌ها را بستم ونه به فرمان خود این را گشودم.»» 

این را حافظ عقیلی [الضْعفاء الکبیر ۳۴۶/۲۴] از محمّد بن عبدوس از محمّد بن 
حمید. از تمیم بن عبدالمومن از هلال بن سوید. از انس روایت نموده است. 

۰ یره اسلمی گوید: «رسول خداعَب فرمان داد که همه درها بسته گردد واین بر 
اصحابش گران افتاد. چون خبربه رسول خدا تا رسید. مردم را به نماز جماعت فراخواند 
و چون گردآمدند. برمنبرفراز شد -از رسول‌خداء چنان ستایش و بزرگداشتی [از 
خداوند] در خطبه‌ای نشنیده بودیم که آن روز شنيدیم -وفرمود: «ای مردم! نه من آن درها 
را بستم ونه من گشودم؛ بلکه خداوند آن‌ها را گشود وبست.» سپس قرائت نمود: «سوگند 
به ستاره چون فرو شود؛ که پارشما [- رسول‌خدا] نه گمراه است و نه کجراه. و ازهوای نفس سخن 
نگوید. نیست این قرآن مگروحیی که به او فرستاده می‌شود .» [نجم /۴-۱] 

مردی گفت: «برای من دریچه‌ای در مسجد باقی بگذار!» پیامب رخودداری نمود ودر 
خانة علی را با گذارد؛ وعلی ازآن درون وبیرون می‌شد, حال آن که [گاهی] جُنُب بود.» 

این را ابونخيم در فضائل السَحابه با ذکر سند آورده است. 

۱ امیرالممنین ایا گوید: «چون رسول‌خدا ی فرمان داد که درهای درون مسجد 
بسته شود حمزه در حالی که جامه کناره‌دار سرخ‌رنگش را بر زمین می‌کشید و از 
چشمانش اشک جاری بود. بیرون آمد. پیامبرفرمود: دنه من تورا بیرون کردم ونه من او 
را ساکن نمودم؛ بلکه خداوند وی را سکونت بخشید.»» 


این روایت را حافظ ابونْعیم در فضائل السَحابه با ذکرسند آورده است. 


۱۳۳۸۷۹/۳ 


)۲۹۵( 


)۲۹۶( 


۳۹/۳ 


۲۳۱۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


۲ امیرالمومنین ایا گوید: «رسول خدا و دست مرا برگرفت و فرمود: «همانا موسی 
از پروردگارش خواست تا مسجدش را با هارون طاهر گرداتد؛ و هرآینه من از پروردگارم 
خواستم تا مسجدم را با [باز گذاشتن تنها در خان] تو ونسلت طاهرگرداند.» سپس 
کسی را نزد ابوبکرفرستاد ودستور فرمود: «درٍ خانه‌ات را [که در مسجد بازمی‌شود] ببند.» 
ابویک رگفت: نا له وتا الیه راجعون.» سپس گفت: «می‌شنوم و فرمان می‌برم.» سپس 
در خانه‌اش را بست. آن گاه کسی را نزد عمرفرستاد [وبا عمرنیزچنین کرد]. سپس نزد 
عبّاس فرستاد وهمان کاررا انجام داد. آن گاه؛ فرمود: «من نبودم که در خانه‌های شما را 
بستم ودر خانه علی را گشاده نهادم؛ بلکه خداوند در خانه علی را گشاده نهاد و درهای 
شمارا یست.»» 

این را حافظ بزّار[المسند: ۱۴۴/۲] با ذکرسند آورده است. 

بنگرید به: مجمع الزّواند: ۱۱۵/۹؛ کنژالمال: ۴۰۸/۶ [۱۷۵/۱۳]؛ السيرة الحلبیه: ۳۷۴/۳ 


.]۳۴۶/۳[ 


۳ امیرالممنین ان گوید: «رسول خداء فرمود: «روان شوو آنان را فرمان ده تا 
درهای خانه‌هاشان را ببندند!» من روان شدم و به آنان گفتم وایشان جزحمزه؛ چنین 
کردند. گفتم: «ای رسول خدا! آنان چنین کردند. جزحمزه.» رسول خدا فرمود: «به حمزه 
بگوکه باید در خانه‌اش را به دیگرجای ببّرد.» پس گفتم: «همانا رسول خدا تورا فرمان 
می‌دهد که درت را جابه جاکنی.» پس حمزه چنین کرد. آن گاه» نزد پیامبربازگشتم واو 
به نماز ایستاده بود. فرمود: «به خانهُ خود بازگرد!»» 

این را بَرّار[المسند:۳۱۸/۲] با سندی که راویانش ثقه هستند. روایت نموده و هَیتّمی 
(مجمع الرواند: ٩‏ /۱۱۵)؛ و سیوطی در جمع الجوامع ‏ چنان که در کَنرالعْمَال (۱۷۵/۱۳[۴۰۸/۶]) 
آمده -آن را آورده‌اند. سیوطی این سند را به سبب وجود حَبَهُ عرنی ضعیف شمرده و 
پیشترد ر همین کتاب (۲۴/۱) گذشت که وی ثقه است. نیزخلبی «السية الحلبیه: ۳۷۳/۳) 


آن ر روایت کرده تا 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


هنگامی که ازاین حدیث‌ها آگاه شدید و دانستید که پیشوایان حدیث» آن‌ها را 
به آن طریق‌های صحیح آورده‌اند؛ و ابن جر (فتح الباری بشرح صحیح البخاری [۱۵/۷]) 
و قشس]لانی (رشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: ۸۱/۶ [۱۶۷/۸]) گفته‌اند: «هریک از 
طریق‌های آن. شایستهٌ حجت‌آوری است. چه رسد به مجموعه آن‌ها.» به این ترتیب» 
آیا جوازی برای این ادعای ابن‌تیمیّه می‌یابید که آن حدیث را شیعیان ساخته باشند؟ 
آیا دراین افراد. یکی از شیعیان دیده می‌شود؟ آیا احتمال می‌رود واین احتمال را حتی 
هم‌مذهبان ابن‌تیمیّه روا می‌دانند که چیزی از حدیث‌های ساختگی ان مه ان 
کتاب‌ها راه یافته باشد؟ وآیا باید ازشیعه ایراد گرفت که چرا با اهل ستّت در حدیثی که 
خود. با طریق‌های مخصوص خویش روایت نموده‌اند. سازگاری کرده‌اند؟ 

من احتمال نمی‌دهم که اين مرد ازهم؛ اين‌ها ناآگاه باشد؛ اما خشم شدید راه نفعش 
را بسته وبرای او راهی باقی ننهاده. جزاین که آن حدیث را با اين تهمت‌ها نشانه رود واعتنا 
ننماید که درپی این دروغ. مورد نقد وحسابرسی قرارمی‌گیرد؛ وبازجویی خداوند درفردای 
قیامت سخت‌ترو خوارکننده‌تراست! شاگرد کودن وی ابن‌گثین نیزدر تفسیرش (۵۰۱/۱) از 
وی دنباله‌روی کرده وپس ازبیان خبر«هردریچه‌ای را در مسجد ببندید. جزدریچه ابوبکر.» 
گفته است: «واین که روایت شده: «جزدر خانة علی.» چنان که دربرخی ازکتاب‌های سنن 
آمده. اشتباه است؛ ودرست همان است که دراین حدیث صحیح آمده است.» 

تسلیم واطمینان یافتن دانشوران به حدیث «بستن درها» به اندازه‌ای رسیده که 
به دنبال سازگار کردن این حدیث با حدیثی برآمده‌اند که ابن‌تیمیّه در باره ابویکر 
آورده _گرچه این سازگاری پذیرفتة ما نیست -و جزابن‌جوزی. همسان ابن‌تیمیّه در 
دروغ‌سازی. کسی چنان تهمتی را که این‌تیمیّه به این حدیث زده» نزده است . 
۱. از جملهٌ این افراد. این کسانند: ابوجعف رطحاوی درمشکل الأثان ابن کثی ر(البداية والتهایه:[ ۷۹/۷ ۳])؛ ابن حجر 


در چندین کتاب خویش [فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۵/۷]؛ سیوطی «اللالی المصنوعه [۳۴۶/۱- 
۱ قش]لانی (ارشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری [۱۶۷/۸])؛ عینی (عمدة القاری [۱۷۶/۱۶]). 


)۲٩۷( 


۳۳/۳ 


)۲۹۸( 


۴۳۸۲ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


پیشوایان و حافظان اهل ستت. سخنان بسیار دربارةٌ این حدیث و درستي آن 
و سرفرود آوردن بدان دارند که مجال نیست تا آن‌ها را بازگوییم؛ جزآن که به سخن حافظ 
این خر بسنده نماییم. وی (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۲/۷ [۱۵/۷]) پس از بیان 
شش مورد از روایت‌های یاد شده. گفته است: «اين حدیث‌ها یکدیگررا تقویت می‌نمایند 
وهریک از طریق‌های آن‌ها برای حجت‌آوری شایسته است. چه رسد به مجموعه آن‌ها. 
ابن‌جوزی این حدیث را در کتاب الموضوعات (-حدیث‌های ساختگی) آورده وآن را از روایت 
ش#غد بن ابی‌وقاص وزید بن ارقم وابن عمر تنها از برخی طریق‌های آنان. یاد کرده وبه سبب 
وجود برخی ازراویان که وی درآنان چند و چون داشته» آن را عیبناک شمرده است. اما این 
مایٌ خدشه وعیب نیست؛ به خاطرآن چه که گفتم. یعنی بسياري طریق‌های روایت. نیز 
وی این حدیث را عیبناک دانسته. از این روی که با حدیث‌های صحیح مسلم در باره 
ابوبکر سارگار نیست؛ و ادّعا نموده که آن را رافضیان ساخته‌اند تا با آن حدیث صحیح 
در بارةُ ابوبکرمقابله نمایند. دراین زمینه» وی خطایی بس زشت مرتکب شده؛ زیرا دراین 
باب به خیال تعارض میان این حدیث و روایت وارد شده دربارهُ ابوبکر به رد حدیث‌های 
صحیح پرداخته؛ با آن که جمع میان این دو ماجرا امکان‌پذیراست. بزّار در المسند به این 
جمع اشاره نموده و گفته است: «در روایت‌های کوفیان با سندهای حسن, ماجرای علی 
بیان شده و نیزدر روایت‌های اهل مدینه» ماجرای ابوبک رآمده است. اگرحدیث‌های کوفیان 
درست باشد. راه جمع آن‌ها برپایةٌ حدیثی است که ابوسعید خذّری روایت نموده وترمذی 
[سنن الترمذی: ۵۹۷/۵] آورده که پیامب رت فرمود: "هیچ کس را روا نیست که درحال جنابت» 
ازاين مسجد بگذرد. مگرمن وتو" معنای این روایت آن است که در خانهٍ علی به سوی 
مسجد بود و خانه‌اش دری دیگر ناشن : از این رو به وی فرمان داده نشد تا در خانه اش را 
ببندد. تأیید کننده این مطلب. روایتی است که اسماعیل قاضی در آحکام القرآن از طریق 
لب بن عبدالّه بن حنظب آورده که پیامبری به هیچ کس اجازه نفرمود تا در حال 


جنابت. در مسحد بگذرد» مگرعلی بن ابی‌طالب؛ زیرا خانه‌ اش در مسحلد بود.» 
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جکید؛ این جمع آن است که فرمان به بستن درها دو بار صورت پذیرفت؛ در بار 
نخست. علی بدان سبب که گفته شد. استثنا گشت؛ ودرباردوم. ابوبکراستثنا شد. اما 
این سخن کامل نمی‌گردد» مگراین که آن چه درماجرای علی آمده. مربوط به در حقیقی 
باشد وآن چه در ماجرای ابوبک رآمده. به در مجازی حمل گردد؛ و منظورازآن دریچه 
است. چنان که دربرخی از طریق‌های آن حدیث آمده است. گویا آنان هنگامی که به 
بستن درها فرمان یافتند. چنین کردند و سپس دریچه‌هایی ساختند که از آن‌ها از راه 
نزدیک‌تری به مسجد درآیند. پس از این آنان فرمان یافتند که همه آن دریچه‌ها را نیز 
ببندند. این روشی است که برای جمع این دو حدیث. درست است وبه همین سان» 
این کسان میان دو حدیث یاد شده جمع نموده‌اند: ابوجعفرطحاوی درمشکل الاثا: آغاز 
ثلث سوم کتاب؛ وابوبک رکلاباذدی درمعانی الأخبارکه تصریح نموده خانة ابویکرهم دری به 
بیرون مسجد داشته و هم دریچه‌ای به داخل آن؛ امّا خانة علی تنها یک در به داخل 


مسجد داشته است. و خداوند داناتراست!» 


نیزاین جر «القول المستد: ص۱۶ [ص۱۹]) گوید: «اين سخن ابن جوزی که آن حدیث 
را باطل و ساختگی شمرده ادعایی است که وی برآن دلیلی ندارد. جزاین که با حدیث 
رسیده درصحیح مسلم وصحیح بخاری [در باره ابویک] مخالف است. واین. اقدام به رد 
حدیث‌های صحیح با خیال محض است؛ و حکم کردن به ساختگی بودن حدیث» 
شایسته نیست. مگرهنگامی که جمع دو روایت ممکن نباشد. و اگرجمع در حال 
صاحب دانشی. دانایی هست و در چنین موردی» شیوهٌ پرهیزگاری آن است که به باطل 
بودن حدیث حکم نگردد؛ بلکه درآن درنگ شود تابرای دیگران؛جیزی روشن گردد که 


برای این فرد آشکار نشده است. 
این حدیث. ازاین باب است [مصداق قاعده‌ای است که یاد شدآ. حدیثی مشهور 


ودارای چندین طریق است که هریک ازآن‌هاء به تنهایی. ازرتبهُ حسن فروترنیست و 


۳/۳۳ 


)۲۹۵( 
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برشیوة بسیاری ازاهل حدیث. از مجموع این طریق‌ها می‌توان دریافت که آن حدیث 
صحیح است؛ وامّا این که با حدیثٍ رسیده در صحیح مسلم و صحیح بخاری متعارض 
باشد. پذیرفته نیست ومیان آن دی تعارض به چشم نمی خورد.» 

نیزوی «القول المستد: ص۱۹ [ص ۲۳]» گوید: «اين طریق‌ها که با روایت های افراد نقه 
پشتیبانی می‌شوند. با دلالت قوی نشان می‌دهند که این حدیث» صحیح است؛ 
واین نهایت [تأمل و] بینش محدّث است.» 

همچنین او (القول المستّد: ص۱۹ (ص۲۴]» پس از بیان سازگاری میان آن دو ماجرا؛ 
گفته است: «با این گونه جمع آشکار می‌شود که تعارضی در میان نیست؛ پس چگونه 
می‌توان با خیال محض, حدیث‌های صحیح را ساختگی دانست؟ واگردر رد حدیث 
گشوده گردد. دربارهة بسیاری از حدیث‌های صحیح. ادعای بطلان پیش خواهد آمد؛ اما 
خداوند وموّمنان این را روا نمی‌دارند.» 

اقا آن حدیثِ دوستي ویژه [با ابویکرا و نیز حدیثِ دریچه که ابن‌تیمه صحیح 
شمرده» پس [بی‌گمان]در برابر این حدیث [بسته شدن درها] ساخته‌شده. چنان‌که 
ابن‌ابی‌الحدید «شرح نهج البلافه: ۱۷/۳ [۴۹/۱۱]) گفته است: «بسته شدن درهاء از آن 
علی ایا بود وهواداران ابویکرآن را به سود وی برگرداندند.» نشانه‌های ساختگی بودن در 
این حدیث آشکاراست. چنان که بر کاوشگران پوشیده نمی‌مانئد. 

برخی ازآن نشانه‌هاء از این قرارند: 

۱. درنظرگرفتن لت ومفاد مورد اتفاق این روایت‌ها. ما را به این دستاورد وآگاهی 
می‌رساند که بستن درهایی که به مسجد راه داشت. برای تطهیرنمودن آن از پلیدی‌های 
ظاهری وباطنی بود؛ پس نباید هیچ کس درحال جنابت ازآن می‌گذشت ویا کسی در 
1 جْْب می‌شد. اما این که در خانه رسول خدا نع و در خانه علی گشوده ماند. ازآن 


روی بود که این دوتن به تصریح آيهُ تطهیر ازهرگونه پلیدی وناپاکی برکنارو پیراسته 
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بودند. تا آن جا که حتّی جنابت درآن دی آن پلیدی باطنی را که در دیگران پدید می‌آوزد. 
ایجاد نمی‌کرد. این مطلب را از شباهتِ برشمرده شده با مسجد موسی می‌توان دریافت؛ 
همان که موسی از پروردگارش خواست تا برای هارون و نسلش طاه رگرداند یا پروردگارش 
به وی فرمان داد که مسجدی پاکیزه بسازد که جزخودش وهارون. کسی درآن ساکن 
نباشد. منظورازاین پاکی» تنها پیراستن آن از پلیدی‌های ظاهری نیست؛ چرا که این 
حکم در بارةٌ هرمسجدی جاری است [واختصاص به مسجد پیامبرندارد]. 


آن چه شمارا بدین مطلبٍ نیک آگاه می‌سازد. سخن وارد شده در حدیث‌ها است 
که امیرالمومنین الا درحال جنابت به مسجد درون می‌شد؛ وچه بسا ا زآن می‌گذشت 
حال آن که جُنب بود"؛ ودرحال جنابت بدان درآمده» ازآن بیرون می‌شد "؛ و نیزروایت 
ابوسعید خُدُری از پیامبرعلٌ: «هیچ کس را روا نباشد که دراین مسجد جنب گردد. مگر 
من وتورا.»۲ 

ونیزاین سخن رسول خداعٌ: «ملا که همانا مسجد من برهرزن حانض يا مرد 


جنب حرام است. مگربرمحقد واهل بیتش: علی و فاطمه و حسن و حسین. (السنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۶۵/۷)؛ السيرة الحلبیه تألیف حلبی: ۳۷۵/۳ [۳۴۷/۳]). 


وهمچنین این سخن پیامبرءٌ: «هلا که این مسجد برای هیچ جنب و حانضی 


۱. بنگرید به: حدیث ابن‌عبّاس در همین کتاب (۳ /۲۰۵). 

۲. بنگرید به: لفظ جابرین سَمُره درهمین کتاب (۲۰۶/۳). 

۳ بنگرید به آن چه ابید اسلمی گذشت. درهمین کتاب (۲۰۸/۳). 

۴.این حدیث را این کسان با ذکرسند آورده‌اند: ترمذی (الجامع الصحیح: ۲۱۴/۲ [۵۹۷/۵])؛ بیهقی (النسنن 
الکبری: ۶۶/۷؛ بزار[المسند: ۴ /۳۶]؛ ابن‌مَردَویه؛ ابن‌منیع در المسند؛ بَعُوی (مصابیح السته: ۲۶۷/۲ 
[۴ /۱۷۵])؛ ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق: [۱۸۵/۱۲])؛ محت‌الین (الریاض النضره: ۱۹۳/۲ [۱۴۰/۳)؛ 
ابن‌گثیر«البداية واللهایه: ۳۴۲/۷ [۳۷۹/۷)؛ سبط ابن جوزی حنفی (تذکرة خواض الأْمه: ص۲۵ [ص۴۲])؛ 
ابن حجرر(الصواعق المحرقه [ص ۱۲۳])؛ ابن حج ر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۲/۷ [۱۵/۷)؛ 
سیوطی (تاریخ الخلفاء: ص ۱۱۵ [ص۱۶۱])؛ بل خشی (نژْل الأبران ص۳۷ [ص۷۴])؛ حلبی (السيرة الحلبیه: 
۳ ([۳۴۷/۳]). 


(۳۰۰ 


۳۱۳/۳ 


(۳۰ 


۳۱۳/۳ 


۳۳ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 
برایتان معیّن نمودم تا گمراه نگردید.» (السنن الکبری تألیف بیهقی: ۶۵/۷). 


ونیزاین سخن رسول خداج عیٌ به علی: وت تن 
حمزة بن عبدالمَطلب به وی گفت: «ای رسول خدا! ۳ 
نزدیک ترم .» رسول خدا فرمود: «ای عموا راست گفتی؛ به خدا سوگند! همانا این فرمان از 
من نیست. بلکه از خدای تعالی است.۱ 
ونیزمطلب بن عبداله بن نب گفت: «همانا پیامبرعٌ به کسی اجازه نداد که 
در حال جنابت در مسجد عبور کند یا درآن بنشیند» مگرعلی بن ابی‌طالب؛ زیرا 
خانه‌اش در مسجد بود.)" 
این را جسصاص با ذکر سند آورده و گفته است: «وی در این حدیث خبرداده که 
پیامب ری عبور[از مسجد در حال جنابت] را ممنوع فرمود. چنان که نشستن را منع نمود. 
وآن خصوصیّت که وی برای علی زا برشمرده. صحیح است؛ اما سخن راوی که «چون 
خانه اش در مسجد بود» گمانی ازسوی وی است؛ چرا که پیامبرع در حدیث نخست امر 
فرمود تا درهای دارای راه به مسجد. به سوی دیگر گشوده شوند وبدان دلیل که خانه‌هاشان 
در مسجد بود. عبورآنان را مباح ندانست . پس جزاین نیست که علی اف دارای امتیازی 
بوده که جزا و کسی نداشته است؛ جنان که جعفردارای این امتیازبود که دربهشت دوبال 
داشته باشد و دیگرشهیدان چنین امتیازی ندارند؛ و نیز حنظله ازاین ویزگی برخوردار شد 
۱. آن را ابونّیم در فضائل الصَحابه. با ذکرسند آورده و حمُوئی (فرائذ ال مظین: باب۴۱ [۲۰۶/۱] از طریق وی نقل 
کرده است. 
۲ آن را این کسان با ذکرسند آورده‌اند: جضاص (أحکام القرآن: ۲۴۸/۲ [۲ /۴۰۲])؛ قاضی اسماعیل مالکی (أحکام 
القرآن». چنان که در القول المستّد ابن حجر«ص۱۹ [ص ۲۴]) آمده وآن را مرسل قوی شمرده است. نیزاین حدیث 


دراین مأًخذها یافت گردد: الکشاف زمخشری (۳۶۶/۱ [۵۱۴/۱])؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۱۲/۷ 
[۱۵/۷])؛ رل الأبرار دص ۳۷ [ص۷۴]). 
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که چون درحال جنابت کشته گشت. فرشتگان اورا غسل دادند؛ وهمچنین دحيه کلبی 
این خصوه م ضنتت :۱ داشت که جبرئیل در چهرةٌ وی فرود می‌آمد؛ و نیززبیرا زاین امتیاز بهره 
داشت که چون از آزار گنه شکایت نمود؛ پوشیدن جامهٌ ابریشمین برایش مباح گشت. از 
در مسجد [به حال جنابت] مدع گشتند.؛ 


زبده و گزيدة ژرف‌اندیشی درهمٌ این‌هاء آن است که باقی نهادن در خانُ علی و روا 
دایم ان چه خداوند به رسولش اجازه داده بود -وبه وی اختصاص داشت -برای اهل 
آن. برپایةُ نزول آيةٌ تطهیراست که هرگونه پلیدی را ازآنان دوردانسته است. 

آن چه بدین مطلب گواهی دهد حدیث ؟ اه خواهي روز شورا است که در آن. 
امیرالممنین تلا فرمود: «آیا دررمیان شماء جزمن. کسی هست که کتاب خدا او را تطهیر 
نموده باشد. تا آن جا که پیامب رعق درهای همه مهاجران را بست ودر خانهة مرا به مسجد 
گشوده نهاد. چندان که عموهایش. حمزه وعبّاس. برخاسته و به سویش رفتند و گفتند: 
دای رسول خدا! درهای ما را بستی و در خانه علی زا کشردی:» وپیامب رل فرمود: «من 
نبودم که در [خانه] وی را گشودم ودرهای شمارا بستم؛ بلکه خداوند در خانه علی را 
گشود و درهای شمارا بست.»؟» مردم گفتند: «نه!» 

ابویکر از اهل آیهُ تطهیر نبود تا برای او دری یا دریچه‌ای گشوده بمائد؛ پس این 
فضیلت وید کسی است که قرآن کریم او را تطهیر فرموده است. 

۲ مقتضای این حدیث‌ها آن است که پس از ماجرای بستن درهاء دیگردری به 
حدیث دریچه ابوبک ر تصریح می‌کند که بازهم درهای گشاده‌ای باقی مانده است! واز 
این پس خواهید دید که فاصله زمانی میان این دوماجرا بسیار بوده است . 


این که برای جمح آن دوروایت. در ماجرای امیرالممنین .الا «در» را حقیقی دانسته‌اند 


۱ خواهد آمد که ماجرای نخست در آغاز ساخت مسجد بوده و ماجرای دیگر هنگامی رخ داده که از عمرپیامبرسه 
روزیا کمترباقی بوده است. 


(۳۰۲ 
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و درماجرای ابوبکر به صورت مجازی آن را بردریچه اطلاق کرده‌اند؛ و نیزاین که گفته‌اند: 
«گویا اصحاب پس از فرمان بسته شدن درهاء آن‌ها را بستند و دریچه‌ای ساختند تا برای 
داخل شدن در مسجد. از آن نزدیکی جویند و سپس فرمان یافتند که آن را نیزیبندند.» 
جمعی است «تبرعی»" میان آن دوروایت که یعنی خود آن را پسندیده وپیشکش کرده‌اند 
و دلیل و گواهی برآن نیست؛ بلکه آن چه آن را ناراست می‌سازد» این است که آن کار در 
برابر چشم پیامبر برای اصحاب ممکن نبود» ال ان که وی به آنان دستور فرموده بود که 
ممکن شد تا چیزی بسازند که به منزلهٌ همان درها باشد تا مقصودی را که برای شارع 
ناخوش و ناپسند بود. برآوزد؟ به همین سبب بود که رسول خدا برای دو عمویش» حمزه و 
عبّاس. راهی باقی ننهاد که فقط همان دوتن برای ورود و خروج ازآن بهره گیرند؛ ونيزکسی 
را که می‌خواست دریجه‌ای برای نظرکردن در مسحد داشته باشد. احازه نفرمود. پس حکم 
واحد. با اختلاف نام‌های موضوع دگرگون نمی‌شود؛ مادام که آن موضوع‌ها دارای هدف و 
نتیجهُ واحدی هستند و مقصود دانستن دریچه از کلمة در نه آن منع را برطرف می‌کند و 
نه موضوع را دگرگون می‌سازد. 

خویش گفت: «به علی بن ابی‌طالب سه ویژگی عطا شد که اگریکی از آن‌ها مرا بود. 
برایم خوشایندتر از آن نود که شتران سرخ‌موی به من داده شود ....» 

در همین کتاب (۲۰۳/۳) آوردیم . هی شین که ان دو این فضیلت‌های شینه اف را ویهٌ 
اشرالتاتینم ی شتمارنك که کی دیگ خد وق ازآن بهره‌مند نشده است؛ به ویژه که 
ابن عمردر آغاز حدیشش چنین می‌بیند که بهترین مردم پس از رسول خدا. ابویکر 
۱. آن سخن را دراین مأخذها می‌یابید: فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۷[۱۲/۷ /۱۵])؛ عمدة القاری (۵۹۲/۷ 

[۱۷۶/۱۶])؛ تّل الأبرار دص ۳۷ [ص ۴ ۷]). 


گواهی برآن باشد. (غ.) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲۵ 


وسپس عمرهستند وبا این حال ابویکررا در حدیثٍ درو دریچه. با امیرالمومنین اثلا 
شریک نمی‌شمارد. 

اگر حدیث [دریچه] ابوبکر در رورگار صحابه که با رسول خدا ٍَ همسخن بودند 
و سخن وی را می‌شنیدند. جایگاهی از درستی داشت. چنین شیوهُ گفتاری از عمر 
وپسرش سرنمیزد. 

افزون براین آن گفتار[ در مورد دریچه ابویک] -به فروض که از رسول خدا ی باشد - 
در روزهای بیماری وی بیان شده است. پس چه تفاوتی است میان آن و «حدیث 
استخوان کتف ودوات»" که در کتاب‌های صحیح مت ایک کته امنت ؟ سضرا 
ابن‌تیمیّه به برخی ایمان دارد وبه برخی کفرمی‌ورزد؟ 

وفراوان فاصله است میان حدیث کتف ودوات» و حدیثٍ گشودن دریچه برای ابوبکر. 
حدیث نخست درروزپنج‌شنبه بیان گشت. چنان که همگان پذیرفته‌اند؛ وسخن ابن‌عبّاس 
برکسی پوشیده نیست که گفت: «روزپنج شنبه؛ وچه روزپنج شنبه ای !» پس گرد اگرد رسول خدا 
دربار؛ آن حدیث. چند و چون کردن را روا دانستند و پیامبرآنان را خطاب فرمود: «نزد من 
ستیزه کردن روا نیست؛ مرا رها کنید. که آن چه درآنم. بهترازان چیزی است که مرا به آن 
فرامی‌خوانید.» درهمین روزبود که ایشان سفارش نمود تا مشرکان را از جزيرة العرب بیرون کنند 
واعطای توش راه به هیأت‌های دیدارکننده را به همان گونه که خود اعطا می‌نمود» سفارش 
فرمود. «الطبقات الکبری تألیف ابن‌سخد: ص۷۶۳ [۲۴۲/۲]) اما آنان دربارةُ همه این‌هاء آن چه را 
که درمورد حدیث استخوان کتف ودوات گفتند» برزبان نراندند! 

وامّا در بارهُ حدیث بستن دریچه‌ها؛ درالمعات آمده است: «میان حدیث بستن 
درها و حدیث [دریچه] ابویکرناسازگاری نیست؛ زیرا فرمان دادن به بستن درها و گشودن 
۱ کتف» استخوانی پهن در شانه حیوان است که به دلیل کمبود کاغذ, روی آن می‌نوشته‌اند. گرچه این حدیث 


در متون فارسی به حدیث قلم و دوات مشهور شده. روشن است که مقصود از کتف. چیزی است که روی آن 
می‌نوشته‌اند. از این رو آن را با همین عنوان کتف ودوات باقی نهادیم. «ن.) 


۳۵/۳ 


۳۰5 


۳۹2 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


در خانةٌ علی. در آغاز کار و هنگام بنای مسجد بود. اما فرمان بستن دریچه‌ها؛ مگر 


دریچه ابوبکر درپایان کاروهنگام بیماری پیامبربود که از عمرش سه روزیا کمترباقی 


مانده بود.)" 


عینی «عمدة القاری: ۵۹۲/۷ [۱۷۶/۱۶]) گوید: «حدیث بستن درها مربوط به پایان 
زندگانی پیامبربوده. یعنی همان هنگام که ایشان به مردم فرمان داد که جزابویکررا به 
امامت [نماز جماعت]ً نگیرند.» 

همگان برآنند که روزوفات رسول خداعٍ دوشنبه بوده وازاین رو حدیث دریچه درروز 
جمعه یا شنبه بیان گشته؛ وبه طبیعت حال. بیماری ایشان رفته رفته شذت می‌یافته است. 
پس این حدیث چه ویژگی دارد که همانند حدیث استخوان کتف ودوات. ازآن همه چند 
و چون که افراد تقدیس کنندهُ کسی [- عمرا که آن سخن را دربارةٌ آن گفت بی‌بهره مانده 
است؟ من سببش ر می‌دانم؛ ستاره‌شناس هم می‌داند. وآن کودن نیزمی‌داند. ازهمه بهتس 
ابن‌عبّاس می‌داند که گفته است: «تمام مصیبت آن بود که به اختلاف ا وت کر دچار 


شدند و هیاهوگری‌شان اجازه نداد که رسول خدا تب برایشان آن نامه را بنویسد.» 


ازدیگر چیزهایی که ابن‌تیمیّه [منهاج السنة:۰۳/۴] دراین حدیث دروغ شمرده. این 
سخن رسول خدا ء است: «توولی هرمومن پس ازمن هستی.»" وی گفته است: «همه 
حدیث‌شناسان برآنند که اين» ساختگی است.» 

پاسخ: دراین مقام شایسته آن بود که وی می‌گفت: «همهٌ حدیث‌شناسان برآنند که 
اين. صحیح است.» اما وی را خوش افتاده که صخت آن را بپوشاند و چنان که عادت او 
است. با شیوهٌ خود درنادرست جلوه دادن آن را زشت و ناهنجار بنمایاند. آیا وی می‌پندارد 
آن پیشوایان حدیث که این روایت را با ذکرسند آورده‌اند» از حدیث شناسان نیستند؟ این در 


۱. بنگرید به: حاشیه الجامع الصحیح ترمذی: ۲ /۲۱۳. 
۲ این حدیث برابربا توضیح جناب مولف درپانوشت ص ۲۹۷ ترجمه. درنقل ابن‌تیمیّه» اندکی اختلاف دارد. (ن.) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


حالی است که درمیان این افراد. امام مذهب وی. احمد بن حنبل [المسند: ۶۰۶/۵] قرار دارد 
که آن را با سند صحیح وراویانی که همه ثقه‌اند. آورده است. وی این روایت را از عبدالرزاقی؛ 
از جعفربن سلیمان, از یزید رشک. از مرف بن عبدالّه از عمران بن خصین نقل نموده 
که گفت: «رسول خدا سپاهی را روان نمود و علی بن ابی‌طالب را فرمانده آن فرمود. در این 
سفر علی کاری انجام داد که چهارتن از اصحاب محمّد هم‌پیمان گشتند تا کاروی را به 
رسول خداعٍَ گزارش دهند. رسم بود که چون از سفربازمی‌گشتیم» نخست نزد رسول خدا 
می‌رفتيم و براو سلام می‌گفتيم. پس آنان بروی درون شدند ویکی ازآن‌ها برخاست و گفت: 
دای رسول خدا! همانا علی چنین و چنان کرد.» پیامبراز وی زوعن: گرداقنانء سپس فرد دوم 
برخاست و گفت: «ای رسول خدا! همانا علی چنین و چنان کرد.» پیامبراز وی نیزروی 
گردانید. آن گاه؛ فرد سوم برخاست و گفت: «ای رسول‌خدا! همانا علی چنین و چنان 
کرد.»سپس فرد چهارم برخاست و گفت: «ای رسول خدا! همانا علی چنین و چنان کرد.» 

پیامبردر حالی که چهره‌اش دگرگون شده بود. به فرد چهارم روی نمود و فرمود: 
«علی را واگذارید! علی را واگذارید! علی را راگذارید! همانا علی از من است و من از 
اویم؛ واوولی هرمومن پس از من است.» 

این را حافظ ابویَغْلی موصلی [المسند:۲۹۳/۱] از عبیداله بن عمرقواریری و حسن بن 
عمرجرمی و معلّی بن مهدی. همگی از جعفربن سلیمان روایت کرده است. 

نیز آن را این کسان با ذکر سند آورده‌اند: ابن‌ابی‌شیبه [المصتف: ۸۰/۱۲]؛ ابن جریر 
طبری» ضمن صحیح شمردن آن؛ ابونعيم اصفهانی «حلية الأولیاء: ۲۹۳/۶)؛ محت‌الّین 
طبری «الّیاض التضره: ۱۷۱/۲ [۱۱۶/۳)؛ بَعُوی (مصابیح السئة: ۲۷۵/۲ [۱۷۲/۴]) بدون ذکر 
آغاز آن؛ ابن‌گثیر «البداية و التهایه: ۳۴۴/۷ [۳۸۱/۷])؛ سیوطی [جامع الأحادیث: ۳۵۲/۴]؛ 
متّقی هندی (نرالمْمال: ۱۵۴/۶ و۲۰ [۶۰۸/۱۷) ضمن صحیح دانستن آن؛ بَد خشی «نژل 


الأبرار: ص۲۲ [ص ۵۶]) . 


)۳۰۵( 


۳۱۶/۳ 


)۳۰۶( 


۲۳۸۵ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


شکل دیگرروایت 

[پیامبربه آن فرد فرمود:] «از علی چه می‌خواهید؟ از علی چه می‌خواهید؟ از علی 
الصحیح:۲۲۲/۲ )]۵٩۰/۵[‏ با سندی صحیح که همه راویانش ثقه هستند؛ به همین گونه. 
نسائی (خصائص امیرالمژمنین .اث3: ص ۲۳ [ص۰۹])؛ حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۱۱۱/۳ 
[۱)۲۱۱۹/۳ که آن ر صحیح شمرده وذهبی نیزصختش را تصدیق کرده است؛ ابوحایم 
سجشتانی؛ محت‌الذین «لریاض التّضره: ۷۱/۲ [۱۱۵/۳])؛ ابن خچر «الاصابه: ۵۰۹/۲) که 
سند آن را قوی دانسته؛ سیوطی در جمع الجوامع - چنان که د رکنزالعمال (۵۹۹/۱۱[۱۵۲/۶]) 


آمده -؛ ید خشی در الأبران ص۲۲ [ص۵۵]). 


سند دیگراین روایت 

ابوداوود طیالسی [المسند: ص:۰]۳۶ از شعبه» از ابویلْج» از عفرو بُن میمون. از 
ابن‌عباس روایت نموده که رسول خداءٍ به علی فرمود: «توولی هرمژمن پس از من 
هستی.» البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیرد: ۳۴۵/۷ [۳۸۱/۷]) چنان که بارها گذشت این سند 
صحیح است وهمه راویانش ثقه هستند. 

پس اگراین حافظان و برجستگان بیرون از دای حدیث شناسان هستند. اسلام 
ابن‌تیمیّه را بدرود باد؛ واگردرزمرة کسانی نیستند که رآیشان اتفاق نظررا مخدوش می‌کند. 
پس برمعرفت ابن‌تیمیّه خاک نیستی باد؛ واگروی آن گاه که اين ادعا را نموده. آگاه نبوده 
که اینان آن حدیث را با ذکرسند روایت نموده‌اند. پس آفرین به توانمندی‌اش در حدیث؛ 


۱ عبارت «از علی چه می‌خواهید ۷ در لفظ حاکم. تکرار نشده است. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۲۹ 


این بخشی اندک از سخنان باطل برساختة ابن‌تیمیه بود و اگرمی‌خواستیم همه 
گمراهی‌هاء دروغ‌ها» خودرآیی‌ها و دروغ‌بستن‌های وی را در کتاب منهاج البدعه بياوریم» 
باید بار دیگرهر چهار مجلّد آن را برمی‌نوشتیم و همراه آن. چند مجلد در پاسخش 
می‌نگاشتيم. من بیانی نیافتم که از حقیقت حال این مرد حکایت کند و آن را نزد 
دانشوران نمایان سازد؛ تنها به این سخن ابن خجر (الفتاوی الحدیثیّه: ص۸۶ [ص ۱۱]) 
بسنده می‌کنم که گفته است: 

«ابن‌تیمیّه بنده‌ای بود که خداوند او را به خود وانهاد و گمراه و کورو کرو خوار نمود. 
پیشوایانی که تباهي کاروی و دروغ بودن سخنانش را آشکار کرده‌اند. به این مطلب تصریح 
نموده‌اند وهرکه خواهد بدان دست یابد. باید سخن پیشوای مجتهد. ابوالحسن سبکی را 
که همگان در پیشوایی و بزرگی و رسیدنش به جایگاه اجتهاد همداستان بوده‌اند. مطالعه 
کند؛ نیزباید گفتار فرزند وی تاج و همچنین شیخ امام عرٌ بن جماعه» و دیگرهمروزگاران 
ایشان از شافعیان و مالکیان و حنفیان را بنگرد. اعتراض ابن‌تیمیّه تنها به صوفیٌ متأخر 
محدود نشده؛ بلکه به کسانی چون عمربن خظاب و علی بن ابی‌طالب یا نیزاعتراض 
نموده است. 

حاصلآن که سخن وی را ارزش وبهایی نباشد؛ بلکه درهرجای سنگلاخ وناهمواری 
فروافکنده شود و اعتقاد برآن است که او بدعت‌گذان گمراه. گمراه‌گن و غلوپیشه بوده 
است. خداوند با عدل خویش با وی رفتار فرماید وما را از مانند روش و عقیده و رفتاراو در 
امان دارد؛ آمین!» 

سخن ابن خجربدین جا می‌رسد: 

«ابن‌تیمیّه برآن بوده که خداوند دارای جهت است. و دراثبات این مطلب رساله‌ای 
دارد. از سخن صاحبان این مذهب. لازم می‌آید که خدا جسم و دارای جهت رویارو 


ومکان قرار گرفتن باشد. چه بسا گاه خود وی به این مطالب نیزتصریح نموده که آن را 


۳۱۷/۳ 


(۳۰۷ 


۳۱۳/۳ 


)۳۰۸( 


۲۳۷ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


به وی نسبت داده‌اند؛ به ویژه که سبت دهندة این سخن به وی» ازپیشوایان اسلام بوده 
که بربزرگی و پیشوایی ودینداری‌اش اتفاق نظرداشته‌اند و ثقه. عادل. برگزیده. محقّق. 
و دفت‌ورزبوده و هیچ سخنی را جزبا دفت و تحقیق و احتباط بسیارو جست و جو 
بیان نمی‌نموده به ویژه اگرچیزی را به مسلمانی نسبت می‌داده که مقتضای آن» کفرو 
آزدی کشخ و هی وهدرشدن خونش بوده است.) 
«وای بر هر دروغزن گناه‌پیشه‌ای که آیات خداوند را که براو خوانده می‌شود» می شنود 
و سپس به حال تکبر[بر کفرخویش] اصرار می‌ورزد. گویا که هرگزآن را نشنیده است. پس 
او را به عذابی دردناک مزده ده!» [جائیه/۷ و۸] 


هفت البداية والنهایه! 

آن چه را که دراین کتاب از اشتیاق‌ورزی در دروغ و حرص‌ورزی برتهمت وناسزا 
وعیب جویی بی‌دلیل یافت می‌گردد. فراموش مکن [وبه یاد بسپارآو کسانی که هدف 
این سخنان باطل و گزافه قراردارند» تنها شیعیان هستند. بدین سان. ابن‌کثی رکتاب 
خویش را ازسادگی تاریخ به صحنه تاخت وتا زستمگرانه و گرایش‌های گروه‌گرایانه وسر 
فرودآوردن در برابر فرمان احساس و جزآن تبدیل نموده که فضای پاک را تیره سازد و 
صلح و آرامش را برهم زند و اتحاد ات را بگسلد. 

افزون براین؛ وی با اهل بیت :1 ستیزودشمنی سخت ورزیده تا آن جا که هرگاه 
به فضیلتی صحیح ازیکی از ایشان دست يافته یا نام ویاد یگانه‌ای از آنان درمیان 
آمده» آن فضیلت را با ایراد و دروغ‌شماری ونادرستی. نشانه رفته؛ وبرآن کس هجومی 
گسترده آورده است. هم این‌ها افزون برگرایش‌های اموی اواست که بس مایهٌ نفرت 
است. اکنون نمونه‌هایی را ازآن چه وی آورده؛ یاد می‌کنيم: 

یک» ابن‌گثیر گوید: «ابن‌اسحاق و جزای از نویسندگان کتاب‌های سیره و تاریخ 


نبردهاء یاد کرده‌اند که رسول خدا 3 میان علی و خود پیوند برادری بست و در این 


۱ تألیف حافظ عمادالّین ابوالفداء ابن‌گثیردمشقی (د.۷۷۴). 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


زمینه» حدیث‌های فراوان رسیده که هیچ یک ازآن‌ها صحیح نیست؛ زیرا برخی دارای 
سند ضعیف هستند و برخی متن سست و نااستوار دارند.» 

وی (البداية والنهایه: ۲۵۰/۷[۲۲۳/۷]) این سخن را آورده و در همان (۳۷۱/۷[۳۳۵/۷]) 
پس ازروایت نمودن آن حدیث از طریق حاکم. گفته است: «دردرستی این حدیث» 
نظراست.» 

پاسخ: هرگاه خوانندگان به آن چه در همین کتاب (۱۲۵-۱۱۲/۳ و ۱۷۴) گذشت. 
بنگرند و دریابند که این حدیث دارای طریق‌های فراوان صحیح و راویانی ثقه است 
و پیشوایان و حافظان ونویسندگان کتاب‌های سیره؛ بر روایت نمودن و صحیح شمردنش 
اتفاق نظردارند. بهای سخن این مرد ومیزان درستي آن را می‌شناسند وآگاه می‌شوند 
که تأمل در صخت این حدیث. وجهی ندارد. مگر انگیزه‌های شخصی ابن‌گثیر و 
خروشش در دشمنی ورزیدن با اهل بیت که برخاسته از گرایش‌های اموی او است؛ همو 
که درپایتخت امویان رشد وتربیت يافته واز گرایش‌های هواپرستانه آنان اثرپذیرفته واز 
عیب جویی در افتخارات سروراین اقث پس از پیامبرش که پذیرفته همگان است؛ [به 
هیچ رو] دست نمی‌کشد. پس اورا وانهید تا همراه هوا وهوس خویش بتازد! 

دو) ابن‌گثیر حدیث متواترو صحیح «مرغ بریان» را که پیشوایان حدیث به تواتر 
و صختش اطمینان دارند. یاد نموده و سپس با این سخن خویش در البداية و النهایه 
ص۳۵۳ [ص۳۹۰)) از آن رهایی جُسته است: «در مجموع. دربارٌ درستي این حدیث» 
تأملی به دل راه می‌یابد» گرچه طریق‌های آن فراوان است؛ و خدا داناتراست!» 

پاسخ: این قلبی است که خداوند برآن مُهرنهاده؛ وگرنه پس ازوجود همه شرط‌های 
صحخت دراین حدیث. دیگرچنین تأمّلی چه وجهی دارد؟ این از بدعت‌هانیست که 
یکی از مردم نزد رسول خدا تا از دیگران محبوب‌ترباشد و کسی را حق نقد و اعتراض بر 


آن نیست؛ چه رسد به کسی چون امیرالمژمنین اد که پیشینه و فضیلت‌هایش 


۳۹/۳ 


)۳۰۹( 


۲۳۳۲ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


انکارشدنی نیست وجان پیامبرو پسرعموی وی و برادرش درمیان همه مردم است؛ و 
نزدیکی وتقرّب و جایگاه وویژگی‌اش نزد پيامبر ونیزسخت کوشی‌اش درراه دين راستِ 
مستقیم آن حضرت[ ءَف]» از چیزهای آشکاری است که هیچ پرده‌ای آن را نمی‌پوشاند. 
به زودی. شما را ازاین حدیث و طریق‌های فراوان وصحیح آن آگاه می‌کنیم ودرآن جا؛ 
به شما می‌نمايانيم که تأل دردرستی این حدیث. علامت اموی بودن ونشانه زنگار 
قلب و پیروی ازهوا وهوس است. 

سه) ابن‌گثير«البداية والنهایه: ۳۵۵/۷ ۷۱ /۳۹۲]) گوید: «آن چه برخی از عوام پندارند 
وبلکه میان بسیاری از ایشان شهرت يافته که علی ساقی حوض (کوثرا است. هیچ 
بنیادی ندارد واز طریق پسندیدة درخور اعتمادی روایت نگشته؛ وآن چه ثابت گشته 
آن است که رسول خدا :و خود. مردم را [از حوض کوثر]ً می‌نوشاند.» 

پاسخ: خوانندگان گمان نکنند که این تنها پنداری از انديشة عوام است؛ بلکه 
این مرد درحکم قطعي خویش دچاردروغ وبهتان گشته. چرا که این حدیث به طریق 
پسندیدة درخوراعتماد روایت گشته وآن را حافظان دقیق استواربا ذکرسند روایت کرده 
وبدان سرتسلیم فرود آورده‌اند. 

بنگرید به: همین کتاب: ۰۳۲۱/۲ 

چهار) ابن‌کثیر «البداية و النهایه: ۳۳۴/۷ [۳۷۰/۷]» حدیثی صحیح را با سند امام 
احمد وترمذی در بارة اسلام امیرالممنین واین که وی نخستین اسلام آورنده و نمازگزار 
بوده» نقل کرده وسپس گفته است: «اين حدیث ازهرجهت که روایت شده. صحیح 
نیست؛ و در این که وی نخستین اسلام آورند؛ این اقت است: حدیث‌های بسیار 
رسیده که هیچ یک ازآن‌ها صخت ندارد ....» 

پاسخ: آیا کسی نیست که ازاین مرد بپرسد چرا این حدیث از هیچ جهتی صحیح 
نیست. حال آن که همه طریق‌های آن صحیح و راویانش ثقه هستند و حافظان به 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


درستي آن حکم نموده‌اند و نویسندگان کتاب‌های سیره برآن اتفاق نظردارند و میان 
صحابه نخستین و تابعین ایشان به نیکی» پذیرفته شده است ؟ 

ما اگربه همین گفتار بسنده کنیم خوانندگان می‌پندارند که آن نیزهمسان ادّعای 
این کر بدوخ دلیل است خداوند ما را از مثل آن درامان دارد! - و روشنی حقیقت برآنان 
پوشیده می‌ماند؛ پس وجهه همّت خود ساختیم تا اندکی ازآن چه را که برمّعای ما دلالت 
می‌کند؛ بیاوریم؛ گرچه به سبب اختصار ما را مجال نیست که بسیاری ازآن را یاد کنیم. 


سخنان صریح پیامبر 

۱ رسول خد ان فرمود: «نخستین کس ازشما که در کنار حوض برمن وارد می‌شود؛ 
کسی است که پیش از همه شما اسلام آوژد. بعنی علی بن ابی‌طالب.۷ 

این را حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۱۴۷/۳[۱۳۶/۳]) با ذکرسند آورده و صحیح 
شمرده است. نیز خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۸۱/۲) آن را با ذکر سند روایت نموده 
است. همچنین در الاستیعاب (۴۵۷/۲ [۱۹۱/۳]) و شرح نهج البلافه تألیف ابن‌ابی‌الحدید 


(۲۵۸/۳ [۲۲۹/۱۳]) یافت گردد. 


همین حدیث درلفظ دیگ رچنین آمده است: «نخستین کس ازاین امّت که در کنار حوض 
برمن وارد می‌شود» کسی است که پیش ازهم آنان اسلام آوزد. یعنی علی بن ابی‌طالب .» 

«السيرة الحلبیّه: ۲۸۵/۱ [۲۶۸/۱]؛ السيرة النبویه تألیف ژّینی دّخلان: ۱۸۸/۱ [۹۱/۱] در 
حاشی؛ الشيرة الحلبیه) 

در لفظ دیگر چنین آمده است: «نخستین کس ازمردم که در کنار حوض برمن وارد 
می‌شود. کسی است که پیش از هم آنان اسلام آوژد. پعنی علی بن ابی‌طالب .) 

(مناقب علی بن ابی‌طالب تألیف فقیه ابن‌مَغازلی ص۱۶]؛المناقب خوارزمی [ص۵۲]) 

۲. رسول خدا تا به فاطمه فرمود: «تورا به ازدواج کسی درآوردم که بهترین اقت من 
وداناترین و خردمندترین ایشان است و پیش ازهمهٌ آنان اسلام آورده است.» 


بنگرید به: همین کتاب: ۰۹۵/۳ 


۳ 


۳۳/۳ 


۳۱ 


۳۳/۳ 


۳0 ۲ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 

۳ رسول خدا عت به فاطمه فرمود: «همانا علی نخستین کس از اصحاب من است 
که اسلام آوژد -یا: دیرینه ترین امت من در اسلام‌آوری آهسنته جوا 

این حدیث صحیح است. 

بنگرید به: همین کتاب: ۰۹۵/۳ 

۴ رسول‌خدا و دست علی را برگرفت و فرمود: «همانا اين؛ نخستین کس است 
که به من ایمان آوزد و نخستین کس است که در روز قیامت» دست مرا بفشازد؛ و او 
لتیق رکه بای 

بنگرید به: همین کتاب: ۳۱۳/۲ و۰۳۱۴ 

۵. از ابایّوب روایت شده که رسول خدا تا فرمود: «هرآینه هفت سال فرشتگان برمن 
وعلی درود فرستادند؛ زیرا ما نماز می‌گزارديم وهمراه ماء جزماء کسی نبود که نماز بگزازد.» 

(مناقب فقیه ابن‌مغازلی [ص۱۴]. با دو سند؛ آشدالغابه: ۱۸/۴ [4۴/۴]؛ المناقب خوارزمی 
آص۵۳] _درآن آمده است: «[گفتند:] «ای رسول خدا! چرا چنین است ؟) فرمود: «زیرا همراه 


من. ازمردان جزاو کسی نبود [که اسلام آورده باشد].»» -؛ الفردوس بمئور الخطاب دیلمی 
[۴۳۳/۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید [۲۳۰/۱۳] از نقض العثمانیه تألیف اسکافی: 


۳ راد الشفطین: باب چهل وهفتم [۲۴۲/۱]) 

۶ ابن‌عتاس گوید که رسول خداءَِ فرمود: «نخستین کس که همراه من نما زگزازد. 
علی بود.»«فرائد السمُ]ین: باب ۴۷ [۲۴۵/۱] به چهار طریق) 

۷ . معاذ بن جبل گوید که رسول خدا ۶ فرمود: «ای علی! من با پیامبری برتو چیره 
هستم وپس ازمن نبوقتی نیست. وتوبا هفت ویژگی برمردم چیره هستی وهیچ یک از 
قریش نتواند در آن‌ها برتو حجخت آورد: تونخستین آنانی که به خداوند ایمان آورده؛ 
وبیش ازهمه ایشان به پیمان خدا وفادارهستی؛ وب بیشترازهم آنان» کارهای خدا را بر 


عهده هی کته ۰ (حلية الأُولیاء: ۸۱ ۶۶) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۳۵ 


۸ ابوسعید خذری گوید که رسول خدا :لا در حالی که برمیان شانه‌های علی 
نواخت. فرمود: «ای علی! تودارای هفت ویژگی هستی که هیچ کس درروز قیامت ۳ 
آن‌ها برتوحجت نیاورد: تونخستین کسانی هستی که به خداوند ایمان آوردند؛ وبیش 
ازهمه ایشان به پیمان خدا وفادارهستی؛ و بیشترازهمه آنان» کارهای خدا را برعهده 


می‌گیری ... .» (جلية الأولیاء:۶۶/۱) 


٩‏ در حدیث ابوبکر هُذّلی و داوود بن ابی‌هند [از] شعبی, از رسول خدا ی روایت 
شده که در بار؛ علی بثا فرمود: «اين» نخستین کس است که به من ایمان آوژد و دعوتم را 
تصدیق کرد وهمراه من نما ز گزارد.» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۲۲۵/۱۳[۲۵۶/۳]) 

۰ ابویکرو عمراز فاطمه خواستگاری نمودند ورسول خداءعٍ به آن دوپاسخ منفی 
داد وفرمود: «به چنین کاری فرمان نیافته‌ام.» سپس علی ازاو خواستگاری نمود و پیامبر 
فاطمه را به همسری وی درآوژد و به فاطمه فرمود: «تورا به همسری کسی درآوردم که پیش 
ازهمه ات اسلام آوزد.» 

این حدیث را گروهی از صحابه روایت نموده‌اند. از جمله: اسماء بنت عْمَیس» 
اقآیهن ابن‌عباس» و جابربن عبداله. «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۵۷/۳ 


)]۲۲۸/۱۳[ 


سخنان امیرالمومنین .ث 

۱. امیرالمومنین ثذ گوید: «من بنده خدا و برادر رسول‌خدا و صدّیق اکبرهستم؛ 
این را پس ازمن هیچ کس ادّعا نکند. مگرآن که دروغگوو افترازن باشد. هرآینه من 
هفت سال پیش ازمردم؛ همراه رسول خدا نماز خواندم؛ ومن نخستین کسی بودم که با 
وی نماز گزاردم.» 

سند این روایت از طریق ابن‌ابی‌شیبه [المصئف: ۶۵/۱۲] و نسائی [خصائص 


امیرالمومنین ث : ص۲۵] وابن‌ماجه [سنن ابن ماجه:۴۴/۱] وحاکم [المستدرک علی الصحیحین: 


0۳۱۲ 


۳۳۳/۳ 


)۳۱( 


۲۳۳۶ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


۲۳و طبری (تاریخ الأمم والملوک ۳۱۰/۲[۲۱۳/۲]) صحیح است وراویانش ثقه هستند. 

بنگرید به: همین کتاب: ۰۳۱۴/۲ 

۲ امیرالممنین الا گوید: «من نخستین مردی هستم که همراه رسول خدا حل 
اسللام آورد.» 

این را ابوداوود با تنل صحیح آورده؛ چنان که در شرح نهج البلافه تألیف ابن‌ابی‌الحدید 
(۱۲۲۸/۱۳[۲۵۸/۳) آمده است. 
اسلام آورد.» 

این را خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۳۳/۴) با ذکرسند آورده است. 

۴ امیرالممنین تلا گوید: «من نخستین کسی هستم که همراه رسول خدا لا 
نماز گزارد.» 

این را احمد و حافظ هٌیتمی «مجمع الوائد [۱۰۳/۹]) با ذکرسند آورده‌اند و هیتمی 
گفت: «راویان آن. راویان حدیث صحیح هستند» مگرحَبَهُ عرنی که ثقه شمرده شده 
است.» نیز آن را ابوعمر «لاستیعاب: ۴۵۸/۲ [۹۵/۳])؛ و ابن‌فتیبه «لمعارف: ص۷۴ 
آص۱۶4]» از طریق ابوداوود. از شعبه. از سلمة بن کل از خبه» از علی ثلز روایت 
نموده‌اند. این سستتكت تج انیتیت وراویانش نقه هستند. 
آوردم.» «لوّیاض التَضره: ۱۵۸/۲ [۱۰/۳]) 

۶ امیرالمومنین تلا گوید: «هفت سال پیش ازآن که کسی ازاین ات خدای را 
عبادت کند. همراه رسول خدا عتٌ خداوند را عبادت کردم.» (المستدرک علی الصحیحین 


حاکم: ۳ ۳۱ ۱۳/۸) 


۷. از حکيم. غلام زاذان. روایت شده که از علی شنیده است: «هفت سال پیش از 
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مردم نما زگزاردم؛ وما سجده می‌کردیم ورکوع نمی‌کردیم؛ و نخستین نمازی که در آن؛ رکوع 
به جای آوردیم نماز عصربود.»(شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۲۹/۱۳[۲۵۸/۳]) 

۸ امیرالمومنین ید گوید: «پنج سال پیش ازآن که کسی ازاین اقت خداوند را 
عبادت نماید. خدای را عبادت کردم.» (الاستیعاب: ۴۴۸/۲ [۱۰۹۵/۳]؛ الریاض النَضره: 


۲ ([۱۰۰/۲]؛ الشيرة الحلبیّه: ۲۸۸/۱ [۲۷۱/۱]) 


٩‏ امیرالممنین اثلا گوید: «هفت سال پیش ازمردم. ایمان آوردم.».خصائص 
امیرالمومنین لت تألبیف نسائی: ص۳۲ اص۲۹]) 

۰ امیرالممنین اثلا گوید: «جزخودم ازاین ات کسی را نمی‌شناسم که پس از 
نیامیربان [پیشن ازفیکان] عداوند را عیادت کرده باشد؛ نه سال پیش ازان که کسی 
ازاین امّت خداوند را عبادت نماید. خدای راعبادت کردم .» («خصائص امیرالمومنین ال 
تألیف نسائی: ص۳ [ص۲۷]) 

۱ امیرالممنین لثلٍ درروز صفین ضمن خطبه‌ای فرمود: «پسرعموی پیامبرتان در 
میان شما و پیش رویتان است وشما را به فرمانبری از پروردگارتان فرامی‌خواند و به 
سئت پیامبرتان -صلی ال علیه - رفتار می‌نماید؛ کسی که پیش از هرمرد مسلمانی نماز 
گزارده با دیگران برابرنیست. و کسی درنماز گزاردنم همراه رسول خدا برمن پیشی 
نجسته است.» (کتاب تصرا[وقعة صفین]: ص۳۵۵ [ص۳۱۴]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 
ابنابی الحدید: ۵۰۳/۱ [۲۴۸/۵]) 

۲. امیرالمومنین انا سه بارفرمود: «بارخدایا! ازاین ات جزپیامبرت کسی را 
نمی‌شناسم که پیش از من تورا عبادت کرده باشد.» سپس فرمود: «هرآینه پیش از 
آن که مردم نماز بگزارند» نماز گزاردم.» در لفظ دیگرآمده است:«پیش ازآن که 
کسی تمازبگرارد: مج 


این را احمد [مسند احمد: ۱۶۰/۱]؛ ابویعلی؛ بَّارٍ طبرانی [المعجم الْوسط: ۴۴۴/۲]؛ 


۳۱۴ 


۳۳۳/۳ 


)۳۱۵( 
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هیتّمی (مجمع الوائد: ۱۰۲/۹) ضمن آن که سندش را حسن شمرده؛ و شیخ الاسلام حموئی 
(فرائد المُطین: باب چهل وهشتم [۲۴۷/۱]) با ذکرسند روایت نموده‌اند. 

۳ . علی .لا درنامه‌ای به معاویه نوشت: «همانا خواه در روزگار خلفای پیشین و خواه 
نزدیک تن به کتاب خدا ازهمه داناتس دردین ازهمگان فقیه‌تر نخستین آنان دراسلام آوردن؛ 
ویرترینشان درجهاد کردن باشد.» (وقعة صفین ابن‌مُزاجم: چاپ مصر: ص۱۶۸ [ص"۱۵۰]). 


۴. در حدیثی ازعلی لا آمده است: «به خدا سوگند! به تحقیق که من نخستین کسی 
بودم که دعوت پیامبررا راست شمردم؛ پس نخستین کسی نخواهم بود که برآن دروغ بندد.) 
(المحاسن و المساوع: ۳۶/۱ [ص*۵۰]؛ آخبار الدول و آثار الاو فَمانی [۳۰۸/۱] در حاشية 


الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۲۱۸/۱) 


۵. امیرالممنین الا گوید: «رسول خداعَ روز دوشنبه مبعوث گشت ومن روز 
سه‌شنبه اسلام آوردم.» 

(مجمع الروائد: ۰۹ آخبار الدول و آثار الاو قزمانی: ۲۱۵/۱ [۳۰۵/۱]؛ الصَواعق المحرقه: 
ص۷۲ [ص:۱۲] ؛ تاریخ الخلفاء سیوطی: ‏ ص۱۱۲ [ص۱۵۶]؛ |سعاف الواغبین: ص۱۳۸) 

۶ امیرالممنین الا درنامه‌ای به معاویه نوشت: «همانا آن گاه که محمّد ی مردم 
را به ایمان به خداوند وتوحید دعوت فرمود. ما اهل بیت نخستین کسانی بودیم که به 
وی ایمان آورده. دعوتش را تصدیق نمودیم و جند سال تمام براین حال ماندیم» حال آن 
که درهیچ منزلگاهی» ساکنی از مردم عرب. جزما خدا را عبادت نمی‌کرد.» (وقعة صفین 
ابن مُزاحم: ص۱۰۰ [ص۸۹]) 

۷. امیرالمومنین ای درروز صفین. خطاب به یاران معاویه" فرمود: «وای برشماا! 


۱ درمتن کتاب چنین آمده؛ اما با مراجعه به وقعة صفین روشن می‌شود که مقصود. شماری ازیاران خود امام است 
که بعدا ازوی جدا شدند وبه نام خوارج شناخته گشتند. «ن.) 
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من نخستین کسی هستم که [درفتنه‌های پس ازپیامبرع3] به عمل به کتاب خدا 
فراخواند ونخستین کسی هستم که این دعوت را اجابت نمود.» «وقعة صفین تصر: 
ص۵۶۱ [ص۴۹۰]) 

۸ معاذة عدویّه دخترعبداله گوید که ازعلی بن ابی طالب برمنبررسول خدا ع 
شنیده است: «من صّیق اکبرهستم که پیش ازایمان آوردن ابویکر ایمان آوردم وپیش 
از اسلام آوردنش اسلام آوردم.» 

بنگرید به: همین کتاب:۳۱۴/۲. 

٩‏ امیرالممنین انٍ در خطبه‌ای که دراردوگاه صفْین بیان فرمود. چنین گفت: 
«آیا می‌دانید که همانا خداوند درکتاب خویش, پیشگام را برپسگام برتری بخشیده 
وهرآینه هیچ یک ازاین اقت. درایمان به خدا ورسولش برمن پیشی نگرفته است؟» 
گفتند: «آری.» 

بنگرید به: همین کتاب:۱۹۵/۱. 

۰ امیرالمومنین ال فرموده است: «سه سال پیش از ان گاه کین از مردم همراه 
رسول خداعٍ نماز بگزازد. همراه او نماز گزاردم.» 

این را احمد با دوسند روایت نموده است. 

۱ علی ات در روز شوراء ضمن حدیثی که پیشتر آوردیم. فرمود: «آیا در میان شما 
کسی هست که پیش از من به یگانگی خداوند ایمان آورده باشد؟» گفتند: «نه!» [فرمود:] 
«آیا از شماء جزمن کسی هست که به سوی دو قبله نماز گزارده باشد؟» گفتند: «نه.» 

بنگرید به: همین کتاب:۱۶۳-۱۵۹/۱. ابن‌ابی الحدید این بخش از حدیث را در زمره 
روایت‌های نزدیک به متواترشمرده است. 

۲ درهمین کتاب (۲۵/۲) گذشت که علی ۶ ضمن بیت‌هایی» درنامه‌اش به 
معاویه» چنین آوزد: 


آن گاه که هنوز کودکی نورسته و نابالغ بودم. در پذیرش اسلام برشما پیشی گرفتم. 


)۳۱۶( 


۳۳۳/۳ 


0۳۱۷ 
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۳۳ ابن‌ طلحه شافعی (مطالب الشوول: ص۱۱) این شعررا از امیرالمومنین الا یاد 
کرده است: 
من برادر مصطفی هستم و درنسبم تردیدی نیست. همراه وی پرورش یافتم و دو سبطش 
فرزندان من هستند. 
درحالی پیأمبر را تصدیق نمودم که همه مردم در سياهي گمراهی و شرک و تیره‌بختی به 
ی 
سپس گفته است: «جابر گوید که علی را شنیده که این شعر را برمی‌خواند و 
رسول خدا آن را به گوش گرفته و لبخند زده و فرموده است: «ای علی! راست گفتی.»» 


سخن سبط پیامبر امام حسن یا 

۴ امام حسن الا ضمن خطبه‌ای در مجلس معاویه چنین فرمود: «ای جماعت ! 
شمارا به خدا سوگند می‌دهم: آیا می‌دانید آن کس که امروز دشنامش دادید. به سوی 
هردوقبله نما زگزارده است؛ حال آن که تو ای معاویه ! به هردوقبله کافربودی و گزاردن 
نمازرا گمراهی می‌دانستی وازس رکجراهی» لات وعرّی را عبادت می‌کردی ؟ شما را به 
خدا سوگند می‌دهم: آیا می‌دانید که اودرهردوبیعت. بیعت فتح وبیعت رضوان» [با 
پیامبر] بیعت کرد؛ حال آن که توای معاویه! به یکی کافربودی ودیگری را شکستی؟ 
شمارا به خدا سوگند می‌دهم: آیا می‌دانید که اونخستین مردم درایمان‌آوری بود؛ حال 
آن که ای معاویه! توو پدرت از کسانی بودید که [در حال اسلام ظاهری. به فرمان پیامبر] 
دلشان به دست آورده می‌شد ؟» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی‌الحدید: ۲۸۸/۶[۱۰۱/۲]) 

۵ امام حسن الا در خطبه‌ای که درهمین کتاب (۱۹۸/۱) گذشت. فرموده است: 
«چون خداوند. محمّد را به پیامبری مبعوث نمود وبه رسالت برگزید و کتاب خویش را بر 
وی نازل فرمود وسپس اورا فرمان داد که مردم را به سوی خدا فراخوائد. پدرمن نخستین 
کسی بود که دعوت خدا و رسولش را اجابت نمود و نخستین کسی بود که ایمان آوزد 


و خداورسولش 2 را تصدیق کرد. و خداوند در کتاب خویش که برپیامبرمرسلش نازل 
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نمود فرموده است: «پس آیا کسی که برحجتی روشن از جانب پروردگار خویش است و گواهی ازوی 
به دنبال او است. ...؟» [هود/ ۱۷] پس جح من همان است که برحختی روشن از حانب 


پروردگار خویش بوده وپدرم آن کس است که به دنبال او و گواهی ازوی است.» 


رآی صحابه و تابعین در بارة نخستین اسلام آورنده 

۱ انس بن مالک گوید: «پیامبرعی روز دوشنبه به پیامبری برانگیخته گشت 
وعلی روز سه‌شنبه اسلام آوزد.» در لفظ دیگروی آمده است: «پیامب رت روز دوشنبه به 
پیامبری مبعوث گشت وعلی روز سه‌شنبه اسلام آوزد.» 

آن را این کسان با ذکر سند آورده‌اند: ترمذی «الجامع الصحیح: ۲۱۴/۲ [۵۹۸/۵؛ 
طبرانی؛ حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۱۱۲/۳ [۱۲۱/۳])؛ ابن عبد الب (الاستیعاب: ۳۲/۳ 
[۰۹۵/۳])؛ ابن |ثیر«جامع الأصول [۴۶۷/۹]). چنان که در خلاصه اش تیسیرالوصول الی جامع 
لصو (۲۷۱/۳ [۳۱۵/۳]) آمده؛ حمَونّی رن الشَفظین: باب چهل وهفتم [۲۴۴/۱]). نیزعراقی 
در تقریب الأسانید وترتیب المسانید بدان اشاره نموده و در این مأخذها نیزیاشت کردده: شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۲۵۸/۳ [۲۲۹/۱۳])؛ تذکرة خواص ال تألیف سبط (ص۶۳ 
[ص۰۸])؛ السراج المنیربشرح الجامع الضغیر(۴۲۴/۲ [۴۵۸/۲])؛ شرح المواهب اللدنیه (۲۴۱/۱). 

۲ برَیدهُ اسلمی گوید: «به پیامبرعیٌ روزدوشنبه وحی فرستاده شد و علی روز 
سه شنبه نما زگزازد.» 

حاکم «المستدرک علی الصحیحین: ۱۱۲/۳ [۱۲۱/۳]) این روایت را با ذکرسند آورده وآن 
را صحیح شمرده و ذهبی نیزصختش را پذیرفته است. 

۳ زید بن ارقم گوید: «نخستین کسی که همراه رسول‌خدا اسلام آوزد. علی بن 
ابی‌طالب بود.» 

(تاریخ الامم والملوي طبری [۳۱۰/۲] با دوسند صحیح وراویان نقه؛ مسند احمد: ۳۶۸/۴ 
[۵ /۴۹۵]؛ المستدرک علی الصحیحین حاکم: ۱۳۶/۳ [۱۴۷/۳] ضمن صحیح شمردنش واقرار 
ذهبی به آن؛ الکامل فی التاریخ ابنآثیر: ۲۲/۲ [۴۸۴/۱]) 


۳۳۵5/۳ 


)۳۱۸( 


)۳۱٩( 


۳۳۶/۳ 
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۴ زید بن ارقم گوید: «نخستین کسی که همراه رسول خدا:تٍ نماز گزازد. علی بود.» 
این را احمد [مسند احمد: ۴۹۵/۵]؛ و طبرانی [المعجم الکبی: ۱۷۶/۵] با ذکر سند 
آورده‌اند. چنان که در مجمع الرواند هیتمی (۰۳/۹) آمده و او گفته است: «راویان احمد» 
راویان صحیح مسلم و صحیح بخاری هستند .» نیزا بوعمر«الاستیعاب: ۰۹۵/۳[۴۵۹/۲]) آن 
را با ذکرسند روایت نموده است. 

۵ زید بن ارقم گوید: «نخستین کسی که پس از رسول خدا مر به خداوند ایمان 
آوژد. علی بن ابی‌طالب بود.» «الاستیعاب: ۴۵۹/۲) 

۶ این عتاس گوید: «نخستین کسی که نمازگزارد علی بود. 

(الجامع الصحیح ترمذی: ۲۱۵/۲ [۶۰۰/۵]؛ تاریخ الأمم و الملوي طبری: ۲۴۱/۲ [۳۱۰/۲] با 
سند صحیح؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۲۲/۲ [۴۸۳/۱]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: 
۳ (۲۲۴/۱۳]) ۱ 

۷ ابن‌عبّاس گوید: «علی چهار ویژگی دارد که هیچ کس را نیست: وی نخستین 
کس در عرب و عجم است که همراه رسول خدا ٍَ نما ز گزازد ... .» 

(المستدرک علی الصحیحین حاکم: ۳ /۱۲۰/۳[۱۱۱]؛ الاستیعاب: ۴۵۷/۲ [۳ /۱۰۹۰]) 

۸ مجاهد گوید که ابنعباس گفته است: «نخستین کسی که همراه پیامبریَ رکوع 
به جای آوزد. علی بن ابی‌طالب بود. پس این آیه در بارةُ وی نازل شد: «و نمازرا برپا دارید 
ورکات دهید و با رکوع‌کنان رکوع کنید.»[بقره/ ۱۲۳ (تذکرة خواص امه تألیف سبط: ص۸ ص۱۳ 


4 ابن‌عبّاس در خطبه‌ای گوید: ([معاویه] پسرهند جگرخوان از مردمانی پست 
و فرورتبه ازاهل شام یارانی برای خویش برض علی بن ابی‌طالب یافته. یعنی برض 
پسرعمووداماد رسول خدا و نخستین مردی که همراه اونما زگزازد.» 


(وقعة صفین ابن‌مُزاجم: ص۳۶۰ ص۳۱۸ ]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۱۳/۱ 
[۲۵۱/۵]؛ جمهرة خطب العرب: ۱۷۵/۱ [۳۵۱/۱]) 
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۰. ابن‌عبّاس گوید: «خدای تعالی آمرزش خواهی برای علی را درقرآن برهرمسلمانی 
واجب نموده است. آن جا که فرماید: «پروردگارا! ماو آن برادران مارا که به ایمان؛ برما پیشی 
گرفتند. بیامرز» [حشر/۱] پس ه رکس که بعد از علی اسلام آورد. برای ا وآمرزش می‌خواهد.» 
(شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۲۲۴/۱۳[۲۵۶/۳]) 


۱ ابن‌عبّاس گوید: «نخستین کسی که اسلام آوژد. علی بن ابی‌طالب بود.» (الاستیعاب: 
۲ مجمع الزواند: ۱۰۲/۹) 

۲ . ابن‌عتّاس گوید: «پس از خدیجه یا علی نخستین کس از مردم بود که ایمان 
آوزد.» 

بنگرید به: الاستیعاب: ۴۵۷/۲ [۱۰۹۱/۳] و همو گفته که ابوعمر -رحمه ال - [یعنی 
خودش] گوید: «هیچ کس در سند این حدیث خدشه نرسانده؛ زیرا صحیح است و 
راویانش ثقه هستند.» نیزژرقانی «شرح المواهب الدیه:۲۳۲/۱) آن را صحیح شمرده است. 

۳. ابن‌عبّاس درمکه برکنارةُ زمزم. حدیث میگفت وما نزد وی بودیم. چون سخنش 
را به پایان بُرد. مردی برخاست و به سوی وی رفت و گفت: «ای ابن‌عبّاس! من مردی از 
جمّص از اهالی شام هستم. آنان از علی بن ابی‌طالب -رضوان له علیه -بیزاری می‌جویند واو 
را لعنت می‌کنند.» ابن‌عتّاس گفت: «بلکه خداوند آنان را در دنیا و آخرت لعنت کند و 
برایشان عذابی خوا ر کننده فراهم سازد! آیا ازآن رواست که خویشاوندیاش با رسول خدا ع 
دوربود ونخستین مرد جهانیان نبود که به خدا ورسولش ایمان آورد ونخستین کسی نبود که 
نما زگزازد ورکوع به جای آوزد و کارهای نیک انجام داد؟» مرد شامی گفت: «به خدا سوگند! 
آنان خویشاوندی وپیشینه‌اش را انکارنمی‌کنند؛ جزاین که ادَعا می‌نمایند وی مردم را کشته 
است .» «المحاسن والمساوی تألیف بیهقی:۳۲۰/۱ [ص ۴۳]) 

۴ عفیف گوید: «دردوران جاهلیّت به مکه آمدم ومی‌خواستم برای خانواده‌ام» از 
جامه‌ها و عطرمکه خرید نمایم. پس نزد عبّاس بن عبدالمطلب رفتم که مردی بازرگان 


بود. نزد اونشسته بودم وبه کعبه می‌نگریستم. خورشید به فرازآسمان برآمده بود؛ سپس 


۳۲۰ 


۳۳۷/۳ 


۳۲۱ 


۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


اوج گرفت وروی به رفتن نهاد که دیدم جوانی آمد و چشم به آسمان افکند وبراب رکعبه 
ایستاد. سپس اندکی گذشت که نوجوانی آمد ودررسمت راست اوبایستاد. آن گاه. پس 
اززمانی کوتاه؛ زنی آمد وپشت سرآن دوایستاد. جوان به رکوع رفت وآن نوجوان وزن نیز 
به رکوع رفتند. جوان قامت راست کرد وآن نوجوان وزن نیزقامت راست نمودند. جوان 
به سجده رفت وآن نوجوان وزن نیزسجده کردند. 

گفتم: «ای عبّاس! این رویدادی است بزرگ!» عبّاس گفت: «آری رویدادی است 
بزرگ. آیا می‌دانی این جوان کیست؟» گفتم: «نه.» گفت: «این» محقد بن عبداله» 
برادرزادهٌ من است. آیا می‌دانی این نوجوان کیست؟ این. علی. برادرزادهُ من است. آیا 
می‌دانی این زن کیست؟ این خدیجه دخترخویلد. همسرآن جوان است. این 
برادرزاده‌ام به من خبرداده که پروردگارش پروردگارآسمان وزمین. اورابه این دین که 
برآن است. فرمان داده است. به خدا سوگند! به تحقیق که برهمه زمین» جزهمین 
سه تن کسی براین دین نیست.»» 

(خصائص امیرالمومنین اثلا تألیف نسائی : ص ۳ [ص ۲۳ ]؛ تاریخ الأمم والملوي طبری: ۲۱۲/۲ 
[۳۱۱/۲]؛ الّیاض التّضره: ۲ /۳[۱۵۸ /۱۰۰]؛ الاستیعاب: ۴۵۹/۲ [۱۰۹۶/۳]؛ عیون الأثر: ٩۳/۱‏ [۱۲۵/۱]؛ 
الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۲۲/۲ [۴۸۳/۱]؛ السيرة الحلبیّه: ۲۸۸/۱ [۲۷۰/۱]) 

۵ سلمان فارسی گوید: «نخستین کس ازاین اقت که کنار حوض برپیامبر این 
امت دبای تخعنشان در اسلام‌آوری» یعنی علی بن ابی‌طالب لف؛ است.» 

(الاستیعاب: ۴۵۷/۲ [۱۰۹۰/۳]؛ مجمع الرّواند: ۱۰۳/۹). هیتمی راویان این حدیث را ثقه 
شمرده است . اسکافی درنقض العثمانیه؛ ابوعمر«الاستیعاب [۱۰۹۰/۳])؛ عراقی در شرح تقریب 
الأسانید وترتیب المسانید:۸۵/۱؛ و قش]لانی «المواهب الدییة:۴۵/۱ [۲۱۶/۱]) سلمان فارسی 
را از کسانی شمرده‌اند که روایت کرده علی نخستین اسلام‌آورنده است. 

۶. ابورافع گوید: «پیامب رت در آغاز روز دوشنبه نما ز گزاژد و خدیجه در پایان آن 
نمازنهاد وعلی در روز سه‌شنبة فردای آن. نماز گزازد.» 

این را طبرانی [المعجم الکبیر:۳۲۰/۱] با ذکر سند آورده. چنان که در شرح المواهب 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۴۵ 


ده (۲۴۰/۱) آمده است. نیزدر عیون الأْثر(۱۲۴/۱[۹۲/۱]) روایت گشته است. همچنین 
این روایت و روایت پیشین را در الّیاض النضره (۲ /۹۹/۳[۱۵۸])؛ و شرح نهج البلاغه تألیف 
ابنابی‌الحدید (۲۵۸/۳ [۲۲۹/۱۳]) توان یافت. 

۷. ابورافع گوید: «پیش ازآن که کسی نماز بخواند. علی هفت سال و چند ماه؛ به 
وروت پنهان دما اد 

آن را این کسان با ذکرسند روایت نموده‌اند: «طبّرانی [المعجم الکبیر:۳۲۰/۱]؛ هیگمی 
(مجمع الواند: ۹ /۱۰۳)؛ حمُوی (فرائدٌالسَمظین: باب چهل وهفتم [۲۴۳/۱]). 

۸. ابوذر غفاری؛ وی را از کسانی شمرده‌اند که روایت کرده علی نخستین اسلام‌آورنده 
اسستتا: 

(الاستیعاب: ۴۵۶/۲ [۱۰۹۰/۳]؛ تقریب الأسانید و ترتیب المسانید؛ طرح التثریب فی شرح 
التقریب: ۸۵/۱؛ المواهب اللدتیّه: ۴۵/۱ [۲۱۶/۱]) 

٩‏ خباب بن أرتَ گوید: «علی را دیدم که پیش ازهمهٌ مردم» همراه پیامبرنماز 
می‌خواند و درآن ایام. به بلوغ کامل رسیده بود.» (نقض العشمانیه تألیف اسکافی؛ [شرح 
نهج‌البلافه تألیف ابن آبی الحدید: ۲۳۴/۱۳] 

وی را در الاستیعاب ۴۵۶/۲ [۰۹۰/۳]) والمواهب اللَدنیه (۴۵/۱ [۲۱۶/۱]) از کسانی 
شمرده‌اند که روایت کرده علی نخستین اسلام آورنده ااشمت ان 

۰ مقداد بن عمرو کندی؛ وی را از کسانی شمرده‌اند که روایت کرده علی نخستین 
اسلام‌آورنده است. چنان که در الاستیعاب (۴۵۶/۲)؛ تقریب الاأسانید و ترقیب المسانید؛ طرح 
التثریب فی شرح التقریب (۸۵/۱)؛ المواهب الدیّه (۴۵/۱) آمده است. 

۱ جابربن عبداله انصاری گوید: «پیامبرٍَ روز دوشنبه به پیامبری مبعوث 
گشت و علی روز سه‌شنبه نما زگزازد.» 

طبری ۲۱۱/۲ [تاریخ الأمم والملوک: ۳۱۰/۲])؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثی ۲۲/۲ [۴۸۳/۱؛ 
شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید (۲۲۹/۱۳[۲۵۸/۳]). نیزابوعمر وعرافی ومَشطلانی او 
را از کسانی شمرده‌اند که روایت کرده علی نخستین اسلام آورنده است. 


0۳۲۳ 


۳۳۸۹/۳ 


)۳۲۲( 


۳۶ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


۲ ابوسعید خدّری روایت نموده که علی بن ابی‌طالب نخستین اسلم‌آورنده 
بوده است. 

(الاستیعاب: ۴۵۶/۲ [۰۹۰/۳]؛ طرح التثریب فی شرح التقریب:۸۵/۱ ؛ المواهب اللدنیه: 
۱ (۲۱۶/۱]) 

۳ حذيفة بن یمان گوید: «ما سنگ می‌پرستيديم و شراب می‌نوشیدیم. حال آن 
که علی که چهارده ساله بود. همراه پیامب رشب و روز به نمازمی‌ایستاد و درآن روزگان 
قریش رسول خدا 7 را دشنام می‌دادند و جزعلی» کسی ازاودفاع نمی‌کرد. (شرح نهج 
البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۲۶۰/۳ [۲۳۴/۱۳]) 

۴ عمربن خظاب؛ عبداله بن عبّاس گوید: «جماعتی نزد عمربودند و ازافراد پیشتاز 
در اسلام آوردن یاد می‌نمودند. شنیدم که عمرگفت: «امّا علی؛ پس من از رسول خدا 
شنیدم که در بارهٌ وی سه ویژگی را بیان فرمود که آرزو داشتم یکی ا زآن‌ها مرا بود؛ و اگرچنین 
می‌شد برایم دوست داشتنی‌ترازهرچیزی بود که آفتاب برآن بتابد .من وابوفییده وابوبکر 
وگروهی ازاصحاب پیامبرحضورداشتیم که پیامب رل برپشت شانهةٌ علی لب زد وبه وی 
فرمود: "ای علی! تونخستین مومنان درایمان آوردن ونخستین مسلمانان در اسلام آوردن 
هستی ونزد من همان جایگاه را داری که هارون نزد موسی داشت 

(نقض العثمانیه تألیف اسکافی؛ المناقب خوارزمی [ص۵۵]؛ شرح نهج البلافه تألیف 


ابن‌ابی‌الحدید: ۲۵۸/۳ [۲۳۰/۱۳]) 

۵ عبد ال بن مسعود گوید: (نخستین مطلبی که دربارةٌ رسالت رسول خدا ح 
دانستم؛ آن بود که همراه عموهایم به مکه آمدم و ....» سپس همانند همان سخن 
عفیف را آورده که در همین کتاب (۲۲۶/۳) یاد شد. «نقض العثمانیه تألیف اسکافی) 

۶. ابوایوب انصاری؛ طبَرانی با ذکر سند ازوی آورده که گفت: «نخستین کس از 
مردم که اسلام آوژد. علی بن ابی‌طالب بود.» 

(طرح التثریب فی شرح التقریب:۸۵/۱ ؛ شرح المواهب اللدیّه:۲۴۲/۱) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


۷ . ابومُرازم یَخلی بن مُرّه؛ ژرقانی «شرح المواهب اللَدئیه:۲۴۲/۱) او را از کسانی شمرده 
که علی را نخستین اسلام‌آورنده دانسته‌اند. 

۸ هاشم بن عتبة مزقال گفته است: «ای امیرالمومنین! توبیش ازهمگان با رسول خدا 
پیوند خویشاوندی داری وپيشینه وسابقه‌ات در اسلام ازهمه بیشتراست.» 

(وقعة صفین: ص۱۲۵ [ص ۱۱۲]؛ جَمهُرة خطب العرب:۳۲۳/۱[۱۵۱/۱]) 

4 در گفتاری ازهاشم بن عثْبّه درروزصفین آمده است: «همانا پیشوای ما 
نخستین کسی است که همراه رسول خدا نما ز گزازد و دردین خدا ازهمه کس آگاه‌تر 
وبه [جانشینی] رسول خدا از همگان سزاوار است.» 

«وقعة صفّین: ص ۴۰۳ [ص۳۵۵]؛ تاریخ الأمم و الملوي طبری: ۲۴/۶ [۴۴/۵]؛ الکامل فی 
التاریخ ابن‌اثیر: ۱۳۵/۳ [۳۸۴/۲]) 

نیزهاشم در روز صفین چنین سرود: 

من با پسرعموی والای احمد همراه هستم که رسول خدا هدایت راباوی آغاز کرد؛ 
همو که نخستین تصدیق‌گر وی و نمازگزار بود و با کافران به جهاد برخاست تا همه کوشش 
خود را دراین راه به کاربست. (کتاب صفین نصرابن‌مُزاجم: چاپ مصر ص۳۷۱ [ص ۳۲۷]) 

۰ مالک بن حارث اشتردر خطبه‌ای گفته است: «همراه ما پسرعموی پیامبرمان 
وشمشیری از شمشیرهای خداوند» علی بن ابی‌طالب. است که با رسول خدا نماز 
گزازد وهیج مردی پیش ازوی نمازنگزاژد وتا زمانی که به کهنسالی رسید. اورا هیچ 
گونه نادانی و بیهودگی جوانی و خطا و لغزشی نبود؛ ودردین خدا فقیه وبه حدود 
الاهمی دانا است.» 

(وقعة صفین: ص۲۶۸ [ص ۸ ۲۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴۸۴/۱ [۱۹۰/۵]؛ 


جَمهّرة خطب العرب:۳۵۹/۱[۱۸۳/۱]) 


۱ عدی بن حاتم در خطبه‌ای معاویه را خطاب ساخت و گفت: «تورا فرامی خوانیم 


)۳۲۴( 


۳۳۹/۳۳ 


)۳۲۵( 


)۳۲۶( 
۱۳/۳ 


۳۳۸ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


ازهمگان نیکوتراست.» 

(وقعة صفین: ص۲۲۱ [ص ۱۹۷؛ تاریخ الأمم والملوک طبری: ۲/۶ [۵/۵]؛ شرح نهج البلاغه 
تألیف ابن‌ابیالحدید: ۳۴۴/۱ [۲۱/۴]) 

همین سخن در لفظ ابن اثیر«الکامل فی التاریخ: ۳۶۷/۲[۱۲۴/۳]) چنین آمده است: 
«همانا پسرعمویت سرور مسلمانان و درپیشینه نیک از همه آنان برتراست.» 

۳ عدی بن حاتم در خطبه‌ای دیگ رگوید: «اگ رعلی را برشما برتری‌ای است که» 
شما را همانند آن فضیلت نیست؛ پس تسلیم وی گردید. وگرنه [- اگربرتری او را باور 
ندارید] درباره برتری اوستیز وبحث نمایید. به خدا سوگند! اگراز لحاظ دانش به کتاب 
وسئت باشد. اوازهمه مردم به آن دو داناتراست؛ و اگرازلحاظ اسلام باشد او برادر 
پیامبرو در اسلام سرآمد است .» «الامامة والشیاسه:۶/۱[۰۳/۱]) 

۳ محمّد بن حنفیّه؛ سالم بن ابی‌جعد گوید: «به محمّد بن حنفیّه گفتم: «یا 
ابویک رنخستین ات در اسلام آوردن بود؟» گفت: «نه.»» (الاستیعاب: ۴۵۸/۲ [۱۹۵/۳]) 

هرگاه ثایت شود که ابویکرنخستین اسلام آورنده نیست؛ پس پیش‌تربودن اسلام 
آوردن علی ۸ لا [از همه] متعین است [چون احتمال دیگرخ مطرح نیست]. 

۴ طارق بن شهاب احمسی دررسخنی گوید: سپس گفتم: «آیا علی را واگذارم 
که نخستین مومنان خرانمان ادن به خداوند. ویسرعموووصی رسول خدا له است ؟ 
این [گناهی] بزرگ تراست .» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۷۶/۱ [۲۲۶/۱]) 

۵ عبداله بن هاشم مزقال در خطبه‌ای گفته است: «ای مردم! همانا هاشم درراه 
فرمان بردن ازیسرعموی رسول خدا جهاد نمود؛ همان کسی که پیش ازهمگان به پیامبر 


ایمان آوزد ودردین خدا ا زهمه داناتراست.» (وقعة صفین: ص۴۰۵ [ص ۳۵۶]) 


۶ عبدالّه بن حجل گفته است: «ای امیرالمژمنین! تودرمیان ما نخستین کس 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۳ 


هستی که ایسان آدرقضن وواپسین ما هستی که با پیامبرخدا آفتشی آزهرکت دیدار داشتی].» 
(الامامة والسیاسه:۱۰۷/۱[۱۰۳/۱]؛ وقعة صفین) 

۷ ابوعمره بشیر[بن عمرو]" بن مخصن درمیان گرومی از یاران علی و معاویه 
گفت: «پیشوای من شایسته ترین همه آفریدگان برای خلافت است. هم از لحاظ 
فضیلت و دینداری و هم پیشینه دراسلام و خویشاوندی با رسول خدا.» (وقعة صفین: 
ص۲۲ [ص ۱۸۷]) 

۸ عبدالله بن ختاب بن أَرتَ؛ابنفتیبه گفته است که گروهی از خوارج که برعلی 
شوریدند» درحال حرکت. به مردی برخوردند که همسرش را برالاغی سوار کرده. آن را 
پیش می‌راند. آنان از فرات عبور کردند وبه سوی اورفتند وبه وی گفتند: «توکیستی؟» 
گفت: «من مردی مومن هستم.» گفتند: «دربار؛ علی بن ابی‌طالب چه می‌گویی؟؛ 
گفت: «می‌گویم که وی امیرالممنین و نخستین کس از مسلمانان است که به خدا و 
رسولش ایمان آورد.» گفتند: «نام توچیست؟» گفت: «من عبدالّه پسرخبّاب بن آرت» 
صحابی رسول خدا 3 هستم.» (الامامة والشیاسه:۱۲۶/۱[۱۲۲/۱]) 

۹ عبداله بن رده گوید: «نخستین مردانی که اسلام آوردند» علی بن ابی‌طالب 
و سپس جمعی سه‌نفره: ابوذر برَیْده» و پسرعموی ابوذر بودند.» 

این را محمّد بن اسحاق مدنی «بخش نخست المغازی [ص۱۳۸]) آورده است . 

۰. محمّد بن ابی‌بکردر بخشی ازنامه‌ای به معاویه نوشت: «نخستین کسی که 
اسلام را پذیرفت وبه سوی خدا روی آورد ودعوت پیامبررا راست شمرد و با اوهمراهی 
نمود و اسلام آورد و بدان تسلیم گشت. برادرش و پسرعمویش. علی بن ابی‌طالب» 
بود ... وی نخستین کسی بود که اسلام آورد ونیتش ازهمه مردم راست‌تربود ... وای بر 
توا خود را با علی برابر می‌شماری که وارث رسول خدا و وصی او و پدر فرزندانش و 


۱. عبارت درون قلاب. از اصل ماخذ افزوده شد. (غ.) 


)۳۲۷۲( 


الاگ۶ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


نخستین مردم در پیروی از وی و واپسین ایشان در دیدار با اواست که پیامبربا او راز 


می‌گفت ودرکارش وی ر شریک می‌ساخت .) (وقعة صفین: ص۱۳۲ [ص۱۱۸]) 


۱ عمُروبْن حمق به علی گفت: «تورا به سب پنج ویزگی دوست می‌دارم: همانا تو 
پسرعموی رسول خدا هستی؛ نخستین کسی هستی که به اوایمان آورد _در لفظ دیگرآمده 
است: و در گرویدن به اسلام از همه مردم پیشتری -؛ پدر نسلی هستی که از رسول خدا در 
میان ما باقی است؛ و درمیان مردان مهاجر بیشترین سهم را در جهاد داری.» 

(وقعة صفّین: ص۱۱۵ [ص ۱۰۳ ]؛ جمهّرة خطب العرب:۳۲۱/۱[۱۴۹/۱]) 


۲ سعید بن قیس همدانی در صفین چنین رجزخواند: 
۱۳۱/۳ این علی است. پسرعموی مصطفیء که در میان دعوت شدگان به اسلام نخستین کسی 
بود که دعوت پیامبر را پذیرفت. 
این است امام [به حق] که به گمراهان اعتنایی ندارد. 


۳ عبدالله بن ابی‌سفیان در پاسخ ولید گفت: 
پس از محمّد» عهده‌دار زمامداری. علی است که در همه عرصه‌ها با او همراه بود. 
او وصی به حق 9 همتای رسول خدا 9 نخستین کسی است که با وی نماز گزارد و دل 
و جانش برای پذیرش اسلام نرم شد. 
(نقض العثمانیه تألیف اسکافی) حافظ گنجی شافعی «كفاية الطالب فی مناقب علی 
(۳۲۸) بن آبی‌طالب ی : ص۴۸ [ص۱۲۷]) این شعررا از فضل بن عبّاس دانسته است. 
۴ خزيمة بن ثابت انصاری؛ عراقی (شرح تقریب الأسانید وترتیب المسانید:۸۵/۱)؛ 
و ژرقانی «شرح المواهب اللدیّه: ۲۴۲/۱) وی را از کسانی شمرده‌اند که علی را نخستین 
اسلام آورنده دانسته‌اند؛ واين شعراو را دربارهٌ علی از مرزبانی نقل کرده‌اند: 
آیا وی نخستین کسی نیست که رو به قبلهٌ شما نماز گزارد و ازهمگان به قران و سئت‌ها 
داناتر است؟ 
۱. بنگرید به: نقض العثمانیه تألیف اسکافی» چنان که در شرح نهج البلاغُ ابن‌ابی‌الحدید (۲۳۲/۱۳[۲۵۹/۳]) 


آمده است . دیگران این رجز را از قیس بن ش#َغد بن عغباده دانسته‌اند. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۵۲ 


چنان که در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۲۳۱/۱۳[۲۵۹/۳]) آمده» اسکافی 
درنقض العثمانیه» این شعررا ازاویاد کرده است: 
درمیان بستگان رسولخدا تنها او وصی وی است و از دیرباز تکسوارش بوده است . 
سوگند به خدای صاحب‌نعمت! همو در میان همه مردم. مگر برگزیده و برترزنان [- حضرت 
خدیجه], نخستین کسی است که نماز گزارد. 
نیزحاکم «المستدرک علی الصحیحین: ۱۲۴/۳[۱۱۴/۳]) آن دو شعررا از وی یاد نموده 
وپیش ازآن‌ها این شعررا ازاو آورده است: 
اگرما با غلن بیعت کنیم: درهمة فتیدهای پم انگیز ناخ ما | کفایت کف 
او را سزاوارترین مردم بر خودشان و چیرهدست‌ترینشان درفهم قرآن و سنّت‌ها یافتیم . 
۵ کب بن زهی ژرقانی (شرح المواهب الدنیه:۲۴۲/۱) از قصیدهُ وی درمدح 
امیرالممنین الا این بیت‌ها را آورده است: 
همانا علی آن مبارک‌جانی است که به کارهای نیکو شهرت دارد. 
داماد پیامبرو بهترین همه مردم است و هرکه به فخرفروشی قصد او کند. در این مفاخره 
مغلوب وی گردد. 
تستیی کی نوک که بیش هه بینگا هم اه تام اش مار گرد حال ان که نردم 
به پروردگار جهانیان کفر می‌ورزیدند." 
۶ ربيعة بن حارث بن عبدالمْْلب؛ گروهی از برجستگان بیت‌هایی را از اویاد 
کرده‌اند و دیگران آن را از جزاو دانسته‌اند. آن پیت‌ها چنین است: 
گمان نداشتم که زمامداری از بنی‌هاشم و سپس از ابوالحسن بگردد [و به دیگری رسد]! 


مگراو نخستین کسی نیست که رو به قبله مسلمانان نماز گزارد وداناترین مردم به آیات 


و مگراو واپسین دیدار کننده با پیامبر[پیش ازمرگ] و همان کسی نیست که جبرئیل در 
غسل و کفن رسول خدا کمک‌کنندةٌ او بود؟ 


۱. این بیت‌ها ادامه دارد که در الفصول المختاره (۶۷/۲ [ص۲۱۶]) یافت گردد. 


۲ دراین نسخه اشتباهی راه یافته که ما شکل درست آن را آوردیم. 


)۳۲۹( 


۳۳/۳۳ 


۳۵۷۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


او کسی است که هر صفت نیک که در این مردم هست. دراو نیز هست و در این شک 

چه چیزی شما را ازوی بازگرداند؟ بگویید تاما هم بدانیم! هلا که بیعت شما [با غیر او از 

اسکافی در نقض العثمانیه. دوبیت آغازین آن‌ها را یاد کرده وبه ابوسفیان بن 
حرب بن امبّة بن عبدشمس هنگامی که با ابویکرپیحت می‌شد» نسبت داده است. 


(شرح نهج البلافه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۵۹/۳ [۲۳۲/۱۳]) 


۷ فضل بن ابی‌لهب در پاسخ به قصیده ولید بن عقبه گفته است: 
هلا که بهترین مردم پس از محمد. فرمانروای مردم پس ازاو است که درمعروف و منکر, 
رو وی بو 
همو که برگزیدهُ پیامبر در نبرد خیبر و نیز فرستادهُ او به جای ابوبکر و برترازوی» برای 
دورافکندن عهد با مشرکان بود. 
او نخستین نمازگزارنده و همتای پیامبرو اولین هلاک‌کننده گمراهان در بدر بود. 
این است علي نیک؛ کیست که فراترازاو باشد؟ او است ابوالحسن. خویشاوند و داماد پیامبر. 


۸ مالک بن عباد؛ُ غافقی. هم‌پیمان حمزة بن عبدالمُطلب سروده است: 
علی را دیدم که هرگاه هماوردی او را به نبرد خواتد» خواه برهنه سر باشد و خواه پوشیده. 
وی را به درنگ و منتظروانگذارد. 
همو است که درمیان امت اسلام نخستین اسلام‌آورنده است و پیش آزهمکان نماز 
گزازد و روزه گرفت و به یکتایی خدا گواهی داد. 


4 ابوالاسود دوّلی با این سخنش. طلحه و زبیررا بیم می‌دهد: 
همانا علی پیش چشم شما نمایان است که شیر ژیان با او همانندی کند. 
۳۲ هلا که وی نخستین عبادتگر در مکه بود. آن گاه که کسی خدا را نمی‌پرستید ." 
۱. درچاپ‌های پیشین. ابوسلیمان آمده است که برابربامأخذ آن را تصحیح کردیم. (غ.) 


۲ بنگرید به: نقض العثمانیه تألیف اسکافی» چنان که درشرح نهج البلاغة ابن‌ابی الحدید (۲۵۹/۳ [۲۳۲/۱۳]) 


آمده است [دراین مأخذ آن دوبیت به ابوسفیان بن حرب نسبت داده شده است]. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۵۳ 


۰ جلّْب بن زهیردر روز صفین چنین رجزخواند: 
این علی است که به خیق: هدایت همراه او ست. پروردگارا او راشگاه دا واز دست مگذار؟ 
پروردگار من! او از تو بیم می‌ورزد؛ پس وی را فرابرکش؛ که ما در برابر ستیزه‌جویانش 
یاری‌اش کردیم. 
او داماد پیامبرمصطفی است که ازوی فرمان برد و نخستین کسی بود که با او بیعت کرد و 
ازوی پیروی نمود. (کتاب صفین تصرین مُزاجم: ص ۴۵۲ [ص ۳۹۸]) 

۱ زفربن یزیدا بن حذُیفهٌ اسدی گفته است: 


در خدمت علی و محافظ وی و یاورش باشید؛ که او وصی پیامبرو نخستین اسلام‌آورندگان 


فقت بت 
اگر در حالی که حوادث ناگوار فراوان است : او را تنها گذارید. دیگرحتی جایی برای کوچیدن 


۲ نجاشی بن حارث بن کب چنین سروده است: 
به آن گمراه قبیلةٌ واتل و آن که روزي بد را نیک قرار داد. بگو: 
«پسرهند و پیروانش را همانند علی قرار دادی! آیا شرم نمی‌ورزید؟ 
به سوی علی [بشتابید] که از میان همه جهانیان نخستین پذیرندةُ دعوت پیامبر بود. 
همو که داماد پیامبراست؛ و آن روز که [سختی نبرد] موهای سررا سفید کند» کیست که 
همانند او باشد؟» (کتاب صفین نصربن مُزاجم: ص۶۶ [ص۵۹]) 


۳ جریربن عبداله بَجَلی گفته است: 

خدا براحمد صلوات فرستد که رسول خداوند فرمانروای جهان است و کامل کننده 
نعمت ها! 
و نیز صلوات فرستد بر آن پاک ازپی او که خلیفهٌ ما و استوار و تأیید شده است! 
مقصودم علی وصی پیامبر است که از سوی او بر گمراهان امت‌ها شمشیر می‌زند. 
او را فضیلت و پیشگامی در اسلام و کرامت‌ها و خویشاوندی با پیامبر است و از خاندانی 
فرومایه نیست. 

۱ دربرخی ازمخذهاء زفیربن زید آمده است. 


۲. بنگرید به: نقض العثمانیه تألیف اسکافی» چنان که درشرح نهج البلاغة ابن‌ابی الحدید (۲۵۹/۳ [۲۳۲/۱۳]) 


آمده استت: 


۳۳۳/۳ 


۳۳۱ 


۳۳۳/۳ 


0۳۳۲ 


۳۵۴۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


۴ عبداله بن حکیم تمیمی سروده است: 
زبیرو طلحه ازآن پس که به گناه بیعت‌شکنی گرانبار شدند. ما را به بیعت با خود 
فراخواندند. 
پس گفتیم: «ما با دستان راست خویش بیعت کرده‌ایم؛ اگر خواهید. دستان چپمان را 
به بیعت گیرید! 


شیخش خویشن باعل | شکنته ال ان که وه مسمالی در مارم ما اون اس 


۵ عبدالرحمان بن حنبل /جعل/ جَمَحی. هم‌پیمان بنی جمُح» گفته امش : 
به هستی‌ام سوگند! اگر با غیرت ورز بر حریم دین. به عفاف شهره. توفیق یافته. 
پاکدامن از زشتی‌ها. سپیدروی بزرگوار, راستی‌پيشه. ایمان‌آورنده به خدای جبّار از دیربان 
یعنی ابوالحسن, بیعت کردید. پس او را [با جان و دل]بپذیرید و به پیمانش پایدار باشید؛ 
که وی همانند کسی نیست که عیب و نقص در مورد او زبانی گویا می‌یابد. 
علی وصی مصطفی و وزیر و دستیاراو و نخستین کسی است که برای خداوند صاحب عرش 
نماز گزارد و تقوا ورزید. کفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب بثل حافظ گنجی: 
ص۴۸ [ص ۱۲۷]) 

۶ ابوعمرو عامرشعبی کوفی گفته است: «نخستین کس از مردان که اسلام آوژد. 

علی بن ابی‌طالب بود که نه سال داشت.» 
(نقض العثمانیه تألیف اسکافی» چنان که درشرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۶۰/۳ 


[۲۳۵/۱۳] آمده است.) 


۷ ابوسعید حسن بصری گوید: «علی نخستین کس پس از خدیجه بود که 
اسلام آورد.» 

این را احمد [فضائل الحابه: ۲ /۵۸۹] از عبدالرَواق امعم از قتاده؛ از حسن بصری 
نقل نموده است. نیزآن را اسکافی در نقض العثمانیه؛ از عبدالرَراق آورده چنان که در شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۲۳۴/۱۳[۲۶۰/۳]) آمده است . 


حتخاج در حالی که گرومی ازتابعین نزدش بودند وازعلی بن ابی‌طالب یاد شده 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۵۵ 


بود. به حسن [بصری] گفت: «ای حسن! توچه می‌گویی؟» گفت: «چه بگویم؟ او 
نخستین کس بود که به سوی قبله نماز گزازد و دعوت رسول خدا را پاسخ گفت؛ و 
همانا علی را نزد پروردگارش جایگاهی ویژه وبا رسولش پیوندی نزدیک است؛ و هرآینه 
اورا پیشینه‌ای است که هیچ کس نتواند آن را رد کند.» حجاج سخت خشمگین 
گشت وازتخت خویش برخاسته به یکی از غرفه‌ها درون شد. 

مردی به حسن [بصری] گفت: «چرا نمی‌بینیمت که علی را ستایش نمایی 
وامتیازهایش رایاد کنی؟» گفت: «چگونه چنین کنم؛ حال آن که از شمشیر حجاج خون 
می‌چجکد؟ همانا علی نخستین کس بود که اسلام آوزد؛ وهمین شمارایس است.» 

(نقض العثمانیه تألیف اسکافی. چنان که در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 
۳ (۲۳۱/۱۳] آمده است.) 

۸ مام محمّد بن علی باقرفرمود: «نخستین کسی که به خداوند ایمان آوژد. علی 
بن ابی‌طالب بود که یازده سال داشت.» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۶۰/۳ 
[۲۳۵/۱۳]) 

9٩‏ قتادة بن دعامه اکمه بصری گوید: «پس از خدیجه. علی نخستین کسی بود 
که اسلام آوزد.» 

این را چنان که دانستید» احمد با ذکرسند آورده وقش]لانی «المواهب اللدنبه:۴۵/۱ 
[۲۱۶/۱]) قتاده را از کسانی شمرده که علی را نخستین اسلام آورنده دانسته‌اند؛ و ژرقانی 
(شرح المواهب اللّدئیه:۲۴۲/۱) آن را پذیرفته است. 

۰ محقّد بن مسلم معروف به ابن‌شهاب! [زهُری]؛ قمطلانی «المواهب اللدنیّه: 
۱ وی را از کسانی شمرده که علی را نخستین اسلام آورنده دانسته‌اند و ژرقانی (شرح 
المواهب اللدنیه: ۲۴۲/۱) آن را پذیرفته است. 


۱ منسوب به جلٍ جاش. 


)۳۳۲( 


۳۳۵/۳ 


۳۵۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


۶۱ ابوعبد الله محمّد بن منکدر مدنی گوید: «علی نخستین کسی بود که اسلام آوزد.» 

(تاریخ الأمم و الملوي طبری: ۲۱۳/۲ [۳۱۲/۲]؛ الکامل فی التاریخ ابنآثی: ۲۲/۲ [۴۸۳۴/۱]) 

۲ ابوحازم سلمة بن دینار مدنی گوید: «علی نخستین کسی بود که اسلام آوزد.» 

(تاریخ الأمم والملوي طبری: ۲ /۲۱۳؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۲۲/۲) 

۳ ابوعثمان ربيعة بن ابی عبدالحمان مدنی گوید: «علی نخستین کسی بود که 
اسلام آوزد.» 

(تاریخ الأمم والملوي طبری: ۲ /۲۱۳؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۲۲/۲) 

اشفا پوس اب کلب گونانه «علی نخستین کسی بود که اسلام آوزد؛ 
وی در حالی که نه سال داشت؛ اسلام آوزد.» 

(تاریخ الأمم والملوي طبری: ۲ /۲۱۳؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۲۲/۲) 

۶۵ محمّد بن اسحاق گوید: «(نخستین مردی که به رسول خدا تثثر ایمان آوژد وبا 
اونما زگزازد واورا فان جه از سوی خدآوند بروی وحی شده بود» صادق شمرد» علی 
ین ابی‌طالب بود که آن روزده سال فاشت! واز جملهٌ نعمت‌هایی که خداوند به علی بن 
ابی‌طالب بخشید. آن بود که پیش ازاسلام دردامان رسول خدا ی بود.» 

نیزوی گفته است: «برخی از دانشوران یاد نموده‌اند که رسول خداع هنگام نماز 
به دژه‌های #« می‌رفت وعلی بن ابی‌طالب همراهش بیرون می‌شد؛ وپیامبراین کاررا 
از عمویش ابوطالب و دیگرعموها و سای رخویشانش پنهان می‌نمود. پس درآن جا نماز 
بودند؛ پس به رسول خدا ع؛ گفت: «ای برادرزاده! این دین چیست ؟) ....» 


(تاریخ الأمم والملوي طبری: ۲۱۳/۲؛ السيرة النبویه تألیف ابن‌هشام:۲۶۴/۱ و۲۶۵ [۲۶۲/۱ 


۱ درالکامل فی التاریخ ابن‌اثیر(۲۲/۲) به نقل ازابن اسحاق. آمده است: «یازده سال داشت.» 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۳۵۷ 


و ۲۶۳]؛ السيرة النبویه تألیف ابن‌سیدالتاس:۱۲۵/۱[۹۳/۱]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌آثیر: ۲ /۲۲؛ 
شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۳۵/۱۳[۲۶۰/۳]؛ التسيرة الحلبیه: ۲۸۷/۱ [۲۷۰/۱]) 

۶۶. جنید بن عبدالرحمان گوید: «از حوران به دمشق آمدم تا مستمزی‌ام را بگیرم. 
پس نماز جمعه را گزاردم و از باب الذرج بیرون شدم. آن جا پیرمردی را دیدم که وی را 
ابوشیبه قصّه‌گومی خواندند وبرای مردم قصّه می‌گفت. وی مردم را به [سوی بهشت به] 
(غست افکند واما دررغبت افتادیم؛ [از دوزخ] بیم داد وما گريستيم. چون سخنش به 
پایان رسید. گفت: «بيایید مجلسمان را با لعن ابوتراب پایان دهیم ا» پس ابوتراب اثلا ر 
لعن نمودند. کسی که سمت راست من قرار داشت. به من روی نمود. او را گفتم: 
«ابوتراب کیست ؟» گفت: «علی بن ابی‌طالب. پسرعموی رسول خدا و همسردخترش 
ونخستین کسی که اسلام آوزد و پدر حسن و حسین.» گفتم: «اين قضّه‌گو را چه رسیده 
است ؟) پس به سوی وی رفتم وا و گیسوومویی بلند داشت. گیسویش را با دستم گرفتم 
وبرصورتش سیلی زدم و سرش را به دیوار کوبیدم. وی فریاد کشید و نگهبانان مسجد 
گردآمدند وردای مرا برگردنم افکندند و کشیدند تا نزد هشام بن عبدالملک بردند؛ حال 
آن که اپرشسبه انش من خرکت هی کره ین بان بداشته <اع ام آلمامنینا آمرور 
برای قضه‌گوی توو قضه‌گوی پدران ونیاکانت» ماجرایی سنگین رخ داد.» هشام گفت: 
«چه کس با توچنین کرد؟» گفت: «این.» 

هشام که بزرگان مردم نزدش بودند. به من روی نمود و گفت: «ای ابویحیی! چه 
هنگام آمدی ؟» گفتم: «دیروز؛ ودرراه حرکت به سوی امیرالممنین بودم که هنگام نماز 
جمعه شد. پس نما زگزاردم وازباب الذرج بیرون شدم که دیدم این پیرمرد ایستاده. 
قصّه می‌گوید. پس نزد وی نشستم او خوانئد و ما شنيدیم. برخی مردم را [به بهشت] 
تشویق نمود وبرخی مردم را[ از دوزخ] بیم داد. سپس دعانمود وما آمین گفتیم. درپایان 
سخنش گفت:"بيایبد مجلسمان را با لعن ابوتراب پایان دهیم." من پرسیدم: "ابوتراب 


)۳۳۴( 


۱۳۶/۳ 


)۳۳۵( 


۳۸ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج ۳) 
کیست؟" کسی گفت:"علی بن ابی‌طالب. نخستین اسلام آورنده و پسرعموی رسول خدا 
و پدر حسن و حسین و همسردخترپیامبر" پس ای امیرالممنین! به خدا سوگند! 
[حتّی] آگراین فرد درباره یکی از خویشاوندانت چنین سخنی می‌گفت واورا چنین لعن 
می‌نمود. باز هم به همین گونه [ خشم خویش را بروی فرود می‌آوردم. پس چگونه به 
شیشة [لعن] داماد رسول‌خدا و همسردخترش خشمگین نگردم؟» هشام گفت: «او 
بدکاری انجام داد.)» «تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر: ۴۰۷/۳ [۲۷/۴]) 


این بود شماری از سخنان صریح پیامبر و گفتارهای رسیده از امیرالممنین 
و صحابه وتابعین دراین زمینه که علی نخستین کسی بود که اسلام آوژد. این گفتارها 
از صد سخن درمی‌گذرد. براین‌ها بیفزایید آن چه را که درهمین کتاب ۳۰۶/۲) گذشت 
که امیرالممنین پیشتا زاین امّت است. نیزبه آن‌ها بیفزایید آن چه را که درهمین کتاب 
(۳۱۲/۲) آوردیم که علی -صلوات ال علیه صذیق این ات و صدّیق اکبراست. 
پس آیا اکنون جوازی برای عناد و حق‌ستیزی ابن‌گثیردر برابراین حقیقت مسلم, 
واین سخن وی می‌یابید (؟): «این حدیث ازهروجه که روایت گشته. صحیح نیست .» 
وآیا این گفتاروی جایگاهی ازراستی دارد (؟): «هرآینه چنین رسیده که نخستین اسلام 
آفرشده بنج پس آگرچنین روایتی درست نباشد» چه چیزدرست است؛ واگرهیج یک 
ازآن‌ها صحیح نباشد. پس بهای آن کتاب‌ها که آکنده ازآن هستند چیست؟ 
«نه چنین است؛ این سخنی است که او گویندهُ آن است [و حقیقت و اثری ندارد] و 
فرارویشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند.» [موٌمنون /۱۰۰] 
می‌بینید که آن مرد همه این سخنان و گفتارهای صریح و فراوان را که به گفتَة 
حافظان دقیق و استوان تفت جوا تلد با یک سخن گزنده و نیش‌دار باطل جلوه 
می‌دهد؛ حال آن که در کتاب تاریخ خویش. برای اثبات هرچیزی که خوشایندش 
نیست از کدام قبیله‌اند. اعتماد می‌ورزد! 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ار 


دنباله 

مأمون در حجت‌آوری خویش برچهل فقیه ومناظره با آنان, در بارُ این که امیرالمومنین 
سزاوارترین مردم به خلافت است. گفت: «ای اسحاق [بن ابراهیم]! آن گاه که خداوند 
رسولش را مبعوث فرمود. کدام یک از کارها برتربود؟» [اسحاق گوید:] گفتم: «خالصانه [به 
توحید و رسالت] شهادت دادن.» گفت: «آیا پیشتازی در اسلام آوردن» کار برتر نبوده 
است ؟» گفتم: «آری.» گفت: «اين آیه را در کتاب خدا بخوان که فرماید: «و پیشی‌گیرندگان؛ آن 
پیشی‌گیرندگان؛ آنانند نزدیک‌داشتگان.» [واقعه /۱۰ و ۱۱] و جزاین نیست که مراد از آن» کسی 
است که در اسلام شتا باشل سس ابا کبی ام ناس که فیفی از عی اسلام آورده 
باشد؟» گفتم: «ای امیرالمومنین! همانا علی در حالی اسلام آوژد که نوسال بود و بروی 
تکلیفی به اسلام آوردن نبود؛ اما ابویکرهنگامی اسلام آوژد که کامل‌مردی بود وبروی تکلیف 
روا بود.» گفت: «مرا بگ وکه کدام یک ازآن‌ها زودتراسلام آوژد؛ سپس در بارُ نوجوانی و کمال 
با توسخن می‌گویم.» گفتم: «با این شرط که می‌گویی» علی پیش از ابویکر اسلام آوزد.» 
گفت: «خوب؛ اکنون مرا از اسلام علی بازگوی. آن گاه که اسلام آوزد: یا چنین بوده که 
رسول خدا 2 اورا به اسلام فراخوانده ویا خود به الهام ازسوی خدا چنین کرده است.» پس 
من سر در زیر افکندم. مأمون به من گفت: «ای اسحاق! مگو که الهام بوده؛ زیرا او را بر 
رسول خداعبتری خواهی داد چرا که رسول‌خدا تا زمانی که جبرئیل از جانب خدای 
تعالی نزدش آمد؛ اسلام را نمی‌شناخت.» گفتم: «آری؛ البتّه رسول خدا او را به اسلام 
فراخواند.» گفت: «ای اسحاق! هنگامی که رسول خدا تن اورا به اسلام فراخواند آیا جزاین 
بود که یا به فرمان خدا چنین کرد ویا ازپیش خود دست به چنین کاری زد؟» من سردر زیر 
افکندم. مآمون گفت: «ای اسحاق! به رسول‌خدا نسبت نده که از پیش خود دست به 
چنین کاری زده باشد؛ چرا که خداوند فرماید: «من از کسانی نیستم که چیزی را از پیش خود انجام 


دهند .» [ص /۸۶]» گفتم: «آری ای امیرالمومنین! البتّه اورا به فرمان خدا به اسلام فراخواند.» 


)۳۳۶( 


۳۳۷۳/۳ 


۳۳۷ 


۳۳۶ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


گفت: «پس آیا صفت خدای جتار -نامش بزرگ باد؛ - چنین است که پیامبرانش را مکلّف 
سازد تا کسی را که تکلیفی براوروا نیست. به دین فراخوانند؟» گفتم: «به خدا پناه می‌برم.» 
گفت: «ای اسحاق! برپایهُ این سخن خویش که علی درحالی که کودک بود وتکلیفی بروی 
روا نبود» اسلام آوژد. آیا چنین می‌بینی که رسول خدا 2 مکلّف بود که کودکان را به چیزی 
بیش از حدّ توانشان فراخواند؟ پس اگرآنان را در ساعتی فرامی‌خواند و آنان بعد از ساعتی» 
مرتذ می‌گشتند آیا در ارتداد خویش هیچ گناهی نکرده بودند و [اجرای] حکم [ارتداد از 
سوی] رسول :ی برآنان روا نبود؟ آیا نزد خویش جایز می‌شماری که چنین چیزی را به 


رسول خدا نت نسبت دهی؟» گفتم: «به خدا پناه می‌برم .» «العقد الفرید: ۴۳/۳ [۵ /۵۸]) 


۱ 


ابرجعفراسکافی معتزلی (.۲۴۰) در نقض العثمانیه گوید: «هرآینه همگان روایت 
نموده‌اند که علی افتخارمی‌کرد که در اسلام پیشی جسته و پیامب را روز دوشنبه 
به پیامبری مبعوث گشت و علی روز سه‌شنبه اسلام آوژد؛ و این‌که او می‌گفت: 
«هفت سال پیش از مردم نماز گزاردم.» و همواره می‌گفت: «من نخستین اسلام 
آورنده هستم.» وبه این افتخارمی‌کرد و دوستان وستایندگان و شیعیانش درروزگار 
وی وپس ازوفاتش, این وینگی را مایهُ افتخار وی می‌شمردند. این موضوع بیش از 
هرمشهوری شهرت دارد و ما پیشتردربارةُ آن. گوشه‌ای از مطلب را بیان کردیم و در 
گذشته تا امروز کسی را نیافته‌ايم که اسلام آوردن علی ان را سبک و کم ارزش بشمازد 
یا مذعی شود که اسلام آوری وی اسلام آوردن نوجوانی ناآزموده و کودکی کوچک بوده 
است. شگفت آن است که کسانی چون عبّاس و حمزه در انتظارابوطالب وعمل او 
بمانند تا ازنظروی پیروی کنند؛ امّا فرزند وی. علی با اومخالفت نماید. آن هم بدون 
هیچ امیدواری يا بیمناکی؛ و اندکی را برفراوانی» و خواري [ظاهری] را برسرافرازي 
[مادی] ترجیح دهد بی‌آن که دانایی ورزد و سرانجام کار را بداند! چگونه جاحظ 
و هواداران عشمان این را انکار می‌کنند که رسول خدا ی علی را به اسلا فراخواند 


وتصدیق کردنِ دعوتش را برعهده وی نهاد؟ 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


در خبر صحیح روایت گشته که در آغاز دعوت و پیش از آشکار شدنِ کلمه و 
سخن اسلام ورواج آن درمکه. پیامبربه علی فرمان داد تا برايش خوراکی بپزد وفرزندان 
عبدالمُطلب را نزد وی فراخواتد. پس علی برای وی خوراکی پخت و آنان را نزد وی 
فراخواند. آن روز ایشان بیرون رفتند و رسول خدا نت به سبب سخنی که عمویش ابولهب 
گفت. آنان را انذار نفرمود. پس پیامبردرروزدوم علی را مکلف فرمود که همانند همان 
خوراک را بپزد و بار دوم آنان را دعوت نماید. او چنین کرد و آنان را فراخواند. پس غذا 
خوردند وسپس پیامب رت با ایشان سخن گفت وآنان را به اسلام فراخوائد وعلی را نیز 
همراه ایشان دعوت نمود. زیرا وی از فرزندان عبدالمَقلب بود. آن گاه. تضمین نمود که 
هریک ازایشان که اورا پشتیبانی نماید وبرعقیده اش وی رایاری کند. اورا برادر خود در 
دین و وصی خویش پس از مرگش و خلیفهُ خود پس از خویش گرداند. همه آنان سر 
باززدند وتنها اودعوت پیامبررا اجابت نمود و گفت: «من تورا بردینی که آورده‌ای؛ یاری 
می‌ورزم و تورا پشتیبانی می‌نمایم و با توبیعت می‌کنم.» 

پیامب رچون دید که آنان ازیاری‌اش خودداری کردند وعلی یاری‌اش می‌نماید» آنان 
اورا نافرمانی کردند وعلی ازوی فرمان می‌برد. آنان سرپیچیدند وعلی اجابت می‌نماید. 
به ایشان گفت: «اين برادر و وصی و جانشینم پس ازمن است.» سپس آنان برخاستند 
در حالی که اورا مسخره می‌کردند و می‌خندیدند. به ابوطالب می‌گفتند: «از پسر خود 
فرمان بیَر که هرآینه محمّد او را فرمانده توساخت!» 

پس آیا کودکی ناممیزو ناآزموده وبدون عقل, به کار پختن غذا وفراخواندن آن قوم 
فرمان داده می‌شود ؟ آیا کودکی پنج یاهفت ساله. امین راز نبّت شمرده می‌شود؟ آیا در 
زمر آن پیرمردان و میانسالان. جز عاقل خردمند دعوت می‌گردد؟ آیا رسول خدا و 
دست دردست اومی‌نهد وبا وی پیمان برادری ووصایت وخلافت می‌بندد. مگراین 


۱. این حدیث صحیح با لفظ‌ها و طریق‌هايش درهمین کتاب (۲۸۴-۲۷۸/۲) گذشت. 


۳۳۸۹/۳ 


)۳۳۸( 


۳۳۹/۳ 


۳۶۷ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


که شایستگی‌اش را داشته. به حدّ تکلیف رسیده باشد و بتواند بار دوستی با خدا و 
دشمنی با دشمنانش را بردوش گیرد؟»! 

حاکم نیشابوری صاحب المستدرک علی الصحیحین, (کتاب المعرفه: ص۲۲) گوید: 
«اختلافی میان تاریخ‌نویسان دراین مطلب نمی‌بینم که علی بن ابی‌طالب ی نخستینِ 
مردم دراسلام آوردن بود؛ وتنها در بلوغ وی اختلاف کرده‌اند.» 

ابن عبدالبَْ الاستیعاب: ۴۵۷/۲ [۰۹۲/۳]) گفته است: «همگان پذیرفته‌اند که 
خدیجه نخستین کسی بود که به خدا و رسولش ایمان آوزد و او را در دینش تصدیق 
نمود؛ و پس از او علی بود.» 

مقریزی (امتاع الأسماع: ص۱۶) سخنی آورده که چکیده آن چنین است: «وامّا علی 
بن ابی‌طالب؛ هرگزبه خداوند شرک نورزید؛ واین. چنان بود که خدای تعالی برای او 
خیراراده فرمود. پس وی را در سرپرستی پسرعمویش» سرور رسولان. محمد ی قرار داد. 
پس چون وحی بر رسول خدا ٍَْ فرود آمد واو خدیجه را باخبرساخت و او پیامبررا [در 
ادعای نبوت] تصدیق نمود. او و علی بن ابی‌طالب وزید بن حارثه همراه پیامبرنماز 
می‌گزاردند ... پس علی عٍْ نیاز نداشت تا [به ایمان] فراخوانده شود و هیچ زمان 
مشرک نبود تا به توحید بگراید و گفته شود که اسلام آوژد؛ بلکه چون خداوند به 
رسولش ی وحی فرستاد. علی هشت ساله -و برخی گفته‌اند: هفت یا یازده ساله -بود 
ودرخانة رسول خدا ی همراه وی ودرمیان خانواده‌اش و همانند یکی از فرزندانش بود 
ودرهمهٌ حالت‌هایش از وی پیروی می‌نمود ... .» 

نخست بودن امیرالممنین در اسلام را در شعربسیاری از پیشینیان نیزمی‌بینید؛ 
مانند این سخن مسلم بن ولد انصاری: 


شمشیر رسول خدا 9 نخستیر نماز گزارنده و روزه گیرنده ر به یاد سنت دیرینه اش انداختی . 


۱ بخشی ازادامهٌ این سخن درهمین کتاب (۲۸۷/۲) گذشت. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


ابوالفلاح حنبلی (شذرات الّهب:۳۸۳۴/۲(۳۰۸/۱]) گوید: «مقصود از این عبارت: 
«نخستین نما گزارنده و...1 علی ی است؛ زیرا تنها اوبود که با شمشیرپیامبربسیار 
[پیکار می‌کرد وآضربه می‌زد.» 

این سخنان به اقتضای همراهی با اهل سئت در بارةُ تعیین سرآغازی برای اسلام 
آوردن علی بای بود. اما خود ما معتقد نیستیم که ایشان نخستین اسلام آورنده به معنایی 
است که ابن‌گثیروهم‌مذهبانش درنظردارند؛ زیرا سرآغاز اسلام آوردن بدین معنا است 
که پیش ازآن کفری در کار بوده است. امیرالمومنین چه هنگام کفرورزید تا اسلام بیاوزد 
وچه زمان به خداوند شرک ورزید تا ایمان بیاوزد؟ حال آن‌که نطفهُ وی بردین درخشان 
اسلام انعقاد یافت ودامان رسالت. اورا در خود جای داد ودست نبوّت به وی غذا داد 
واخلاق گرانقدر نبوی اورا تهذیب نمود. پس وی خواه پیش از اعلان دعوت اسلام و 
خواه پس از آن؛ راه پیامبررا پی می‌گرفت و خواهشی جزخواهش پیامبرو گرایشی جز 
گرایش اونداشت. چگونه مخالف را می‌رسد که وی را پیش ازاسلام به کفرمتهم کند» 
حال آن که خود -گرچه ما درستی سخنش را نمی‌پذيريم -می‌گوید که علی در حالی که 
جنین بود» مادرش را از بت پرستی بازمی‌داشت"؟ 

آیا می‌شود امام ات درحال جنینی. چنین باشد وسپس آلودگی کفردرحال 
مکلف شدن. وی را ناپاک سازد؟ پس هرآینه وی -صلوات ال علیه -موُمن بود. چه در 
حال جنین بودن و چه آن گاه که شیرخوار بود وا شیرگرفته شد و به نوجوانی و جوانی 
وسالخوردگی رسید و چه زمانی که خلیفه شد. 

اگرابوطالب و پسرش نبودند. دین هرگز تجشم نمی‌یافت و بر پای نمی‌ایستاد. 

اعتقاد ما آن است که مقصود ازاسلام وایمان وپیشتازی وی درآن دووپیشگامی‌اش 
درپذیرش دعوت پیامبر همان چیزی است که دراین آیات مراد است: 

سخن خدای تعالی از زبان ابراهیم خلیل اش : «و من نخستین مسلمانانم.» [انعام /۱۶۳] 


۱. این سخن را در السيرة الحلبیّه ۲۸۵/۱ [۲۶۸/۱])؛ السيرة النبویه تألیف ژّینی 5خلان [۹۱/۱]؛ نورالأبصار (ص ۷۶ 
[ص ۱۵۶])؛ و نع المجالیس(۲۱۰/۲) آورده‌اند. 


۳۳۹ 


۳۶۰ 


۱۳/۳ 


۳۶۳ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


نیزسخن خداوند سبحان از زبان ِِ : «آن‌گاه که پروردگارش به او گفت ت: (گردن نه 
سخن خدای سبحان اززبان موسی .الا ۱ «و من نخستین موّمنانم.» [اعراف /۱۴۳] 


سخن خدای تعالی دربارهُ پیامبراعظمش: «رسول به آن چه از پروردگارش بروی نازل 


شد. ایمان آورد.» [بقره /۲۸۵] 


ونیزاین سخنش: «بگو: «همانا من فرمان یافتم که نخستین کسی باشم که ایمان آورد.»» 
[انعام /۱۴] 

و همچنین این سخن وی: «و فرمان یافتم که به پروردگار جهانیان تسلیم گردم.» [غافر/۶۶] 

پژوهندگان می‌توانند پیرامون آن‌چه دراین مسئله» مورد نظرما است درس‌هایی بلند از 
خطبه امیرالمومنین تلا بگیرند که شریف رضی (نهج البلاغه ۰ [ص۳۰)) آورده؛ وآن. 
چنین است: 

«من در کوچکی. سینه‌های عرب را به زمین رسانیدم [و آن‌ها را خوار نمودم] 
وشاخ‌های برآمده [- بزرگان] ربیعه ومُضررا شکستم [وهلاکشان ساختم]. وشما جایگاه 
مرا نزد رسول خد ات به سبب خویشاوندی نزدیک و منزلت ویژه می‌دانید. مرا در دامان 
خویش قرارداد. درحالی که کودک بودم وبه سینه‌ اش می‌چسبانید و در کنار خود می‌نهاد 
وتنش را درتماس با من قرارمی‌داد و بوی خوش خود را به من می‌بويانید و خوراکی جویده 
در دهانم می‌نهاد و دروغی در گفتار و خطا و اشتباهی در کردار از من نیافت؛ و خداوند 
بزرگ‌ترین فرشته از فرشتگانش را ازآن گاه که پیامب رت از شیرگرفته شده بود. همراه وی 
ساخت تا اورا شب و روز به راه بزرگواری‌ها و خوی‌های نیکوی جهان سیردهد؛ ومن در 
پی او می‌رفتم. مانند رفتن بچهُشتری در پی مادرش؛ و او در هرروزی» از خوی‌های خود. 
پرچم و نشانه‌ای برمی‌افراشت شت و پیروی از آن را به من فرمان می‌داد؛ و در هرسالی» در کوه 
حراء عزلت می‌گزید. من اورا می‌دیدم و جزمن نمی‌دید. ودرآن هنگام خانه‌ای در اسلام 
کسی را در خود جای نداده بود. مگرخانهُ رسول خداعَ و خدیجه که من سومین ایشان 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۶۵۱ 


بودم. نوروحی ورسالت را می‌دیدم و بوی نبوت و پیامبری را می‌بوییدم وهنگامی که وحی 
برآن حضرت تٍِ نازل شد. فریاد شیطان را شنیدم. گفتم: دای رسول خدا! این چه فریادی 
است ؟» فرمود: «اين شیطان است ازاین که اورا ببرستند ناامید گشته است. تومی‌شنوی 
آن چه را من می‌شنوم؛ و می‌بینی آن چه را من می‌بینم؛ مگراین که پیامبرنیستی؛ اما وزیر 
و دستیارمنی و برخیرو نیکی هستی.)» 

و اما گفتار در بارة اسلام ابوبکر؛ مرا نرسد که در پیرامون این مطلب بگردم» حال آن 
که در برابرم» حدیث صحیح محمّد بن سَغد بن ابی‌وقاص قرار دارد که آن را طبری (تاریخ 
الأمم والملوک:۳۱۶/۲[۲۱۵/۲]) با سند صحیح و روایانی همگی ثقه آورده که د رآن؛ ابن‌سغد 
گوید: «به پدرم گفتم: «آیا ابوبکرنخستین کس ازشما بود که اسلام آوزد؟» گفت: «نه. هرآینه 
پیش از وی بیش از پنجاه تن اسلام آورده بودند؛ البتّه اسلام وی از همه ما برتربود.»» 

من چه توانم گفت. حال آن که ابوجعفراسکافی معتزلی که از جهان تشیّع دوراست. 
گوید (؟): «و امّا این که جاحظ برای اثبات امامت ابوبکربه این احتجاج نموده که وی 
نخستین اسلام آورنده بوده؛ اگراين دلیل صحیح بود. خود ابویکر در روز سقیفه بدان 
احتجاج می‌نمود و ما ندیدیم که چنین کرده باشد؛ چرا که دست عمرو ابوعبّيدة بن جاح 
را گرفت و به مردم گفت: «من یکی ازاين دومرد را به پیشوایی شما برگزیدم؛ پس با هریک 
که خواهید. بیعت کنید.» واگراین احتجاج صحیح بود. عمرنمی‌گفت: «بیعت با ابویکر 
کاری ناگهانی و بی‌انديشةُ پیشین بود که خداوند شرّآن را بازداشت.» و اگر احتجاجی 
صحیح بود. یکی از مردم در روزگار ابوبکریا پس از آن. امامت وی به سبب پیشگامی‌اش 
در اسلام را ادعا می‌نمود؛ و ما کسی را نیافتیم که چنین اعا کرده باشد. افزون براین؛ 
بیشینیهُ محّثان. اسلام آوردن ابوبکر را ياد نکرده‌اند. مگر پس از شماری از مردان» از 
جمله این کسان: علی بن ابی‌طالب. برادرش جعفر زید بن حارثه» ابوذرغفاری» عمروبّن 
عنبساٌ سلمیء خالد بن سعید بن عاص. و خباب بن آرت. هرگاه در روایت‌های صحیح 


۳۴۱ 


۳۳/۳ 


0۳۴۲ 


۲۳۶۶ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


و سندهای قوي استوار تأقل کنیم. می‌بينيم که همه آن‌ها علی ی را نخستین اسلام 
آورنده می‌دانند. وامّا این روایت [شعبی] ازابن‌عتّاس که ابوبکرپیش ا همه اسلام آوزد؛ از 
وی در روایت‌هایی بیشترو مشهورتر خلاف آن نیزنقل شده است که از جمله آن‌ها. 
حدیث بحیی بن حمّاد است.» سپس اسکافی حدیث‌های صحیحی را که از ابن‌عبّاس 
گ شت. نقل نموده و گفته است: «اين است سخن ابن‌عتّاس در پیشگامی علی ات در 
اسلام آوردن؛ و آن دقیق‌ترو استوارترو مشهورتراز حدیث شعبی است؛ افزون براین که 
خلاف همین مطلب در حدیث ابویگ هد لین ؛ از شعبی نقل شده است.» 
سپس اسکافی حدیث وی ودیگر حدیث‌ها را که از کتاب‌های صحیح وسندهای 
استواریاد شد. نقل کرده است.! 
«و کیست ستمکارتر از آن که برخدا دروغ بندد یا حق را آن گاه که بدو رسیدء تکذیب کند؟» 
[عنکبوت/۸ ۶] 


در خور توجه 
شاید پژوهندگان میان سخنان یاد شدء امیرالممنین درهمین کتاب (۲۲۴-۲۲۱/۳) 


تتم: هفت. وه تال امه نت 


پس گوییم: 

اما سه سال؛ شاید مقصود ا زآن» سالیان آغاز بعشت تا آشکار کردن دعوت باشد که 
سه سال بوده است. «تاریخ الأمم والملوي طبری: ۲۱۶/۲ و۲۱۸ [۳۱۸/۲ و ۳۲۲]؛ السيرة النبویه 
تألیف ابن‌هشام:۲۷۴/۱ [۲۸۰/۱]؛ الطبقات الکبری تألیف ابن سغد: ص۲۰۰ [۳ /۲۱]؛ |متاع الاسماع: 
ص۱۵ و۲۱) همانا رسول خداعا زآغاز نبقت خویش. درمکه سه سال مخفیانه براسلام 
ماد ودرسال چهارم. دعوتش را آشکار فرمود. 


۱. بَیَة سخن اسکافی درهمین کتاب (۲۸۷/۲) گذشت. دراین زمینه» وی را سخنان پُرباری است که خوانندگان 
را برای آگاهی ازآن‌هاء به رسال وی (نقض العشمانیه) در پاسخ حاحظ ارجاع می‌دهیم. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


واقاپنج سال؛ شاید مقصود از آن» دو سال" فاصلهٌ زمانی میان دو دور وحی از 
هنگام نزول (َفرپاسر رل یلق > تا نزول «یا یلَمْیرُ» افزون برسه سالي آغاز 
بعثتش. البته پس ازآن فاصله زمانی پیشین» تا نزول «فَاَدغ بما ررض ناسکی 
[حجر/۴٩]‏ و «ونذِزعشیَك الافرپین» [شعراء/۲۱۴] باشد که سال‌های دعوت پنهان بوده 
وهمراه آن حضرت ترٍ کسی جزخدیجه و علی نبوده است. به باورمن» مقصود کسی 
که چنین گفته. نیزهمین است: «همانا رسول خدا 7 دعوت خویش را پنج سال پنهان 
نمود.» اش سخن در امتاع الأسماع (ص۴۴) آشاده ابش 

واقا هفت سال؛ این افزون برفراوانی طریق‌ها و درستی سندهایش با سخن یاد 
شده از پیامبر در همین کتاب (۲۲۰/۳) و حدیث نقل شده از ابورافع در همین کتاب (۲۲۷/۳) 
تقویت می‌گردد؛ وآن عبارت است ازسال‌های آغاز دعوت پیامب را از شروع بعثتش خت تا 
هنگام وجوب یافتن نمازهای واجب. 

این. از آن روی است که بدون هیچ اختلاف. نماز در شب معراج واجب گشت و 
معراج چنان که محمد بن شهاب ری گفته. سه سال پٍ پیش از هجرت رخ داده است» در 
حالی که رسول خداعول تا آن روزگار[ ویس ازپیامبریاش] ده سال درمکه اقامت داشت 
امیرالمومنین در طی این مدت. یعنی تا پایان سال هفتم بعشت [که نماز برمردم واجب 
نشده بود]ء خدای را عبادت می‌نمود و همراه پیامبرٌ نماز می‌گزازد؛ پس مذّتی دراز به 
دژه ونیزبه حراء برای عبادت بیرون می‌شدند وتا زمانی که خداوند اراده فرمود. بدین حال 
ماندند «تاریخ الأمم و الملوي طبری: ۲۱۳/۲ [۳۱۳/۲]؛ السيرة النبویه تألیف ابن‌هشام: ۲۶۵/۱ 
۲۶۳/۱ تا آن که سخن خدای تعالی نازل شد« فَاضَدع بما نمض عن المْشرکیت 4 و: 
(وآنْذزعبیت الافین». اين سه سال پس از بعشت گرامی پیامبر بود؛ پس علی ی در 
محفل بنی‌هاشم که برای فراخوانی پیامبربه اسلام ترتیب یافته بود. پاسخ خویش به دعوت 


۱ مَریزی (امتاع الاسماع: ص۱۴) آن را یکی از چند قول در بارُ فاصلهٌ میان دو دور وحی دانسته است. 
۲. بنگرید به: همین کتاب: ۰۲۳۵/۳ 


۳۳۳/۳ 


)۳۴۲( 


۳۳۳/۳ 


0۳۴۴ 
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پیامبر را آشکار کرد. در حالی که کسی جزاو بدان دعوت پاسخ نداد. از همان رون 
رسول خدا نع اورا برادر ووصی و جانشین و وزیررخویش برگرفت ۰ سپس تا ماتی جزچند 
تن» کسی به اسلام نگروید که تعدادشان در مقایسه با همه قریش و مردم افتاده در ورطة 
سرکشی » در حل هیچ بود. 

افزون براین» در آن هنگام کسانی که ایمان می‌آوردند» به حدود عبادت‌ها آشنایی 
کامل نداشتند تا آن که پله‌پله به شناخت و تربیتشان افزوده شد؛ و ایمانشان تنها شامل 
فروتنی در برابراسلام و برزبان راندن شهادتین وخودداری از پرستش بت‌ها بود. اما درهمین 
مدّت. امیرالممنین ازروزنخست. جای پای رسول خدا گام می‌نهاد ومی‌دید که وی چگونه 
عبادت می‌کند و حدود کارهای واجب را ازاومیآموخت وآن را چنان که باید. انجام می‌داد. 
بدین ترتیب» سخن حق ودرست آن است که بگوییم اوتنها کسی بود که عبادت کامل به 
جای می‌آورد و هفت سال پٍ پیش ازمردم. خدای را عبادت نمود ونماز گزازد. 

همچنین احتمال دارد که مقصود از هفت سال. همان باشد که در این سخن 
ابن‌عبّاس آمده است: «همانا رسول خدا عت پانزده سال در مکه ماند؛ هفت سال پرتو 
و نوررا می‌دید و صدا را می‌شنید. و هشت سال به وی وحی می‌شد. از نخستین روز 
امیرالمومنین با وی بود وآن چه را آن حضرت ی می‌دید. علی نیزمی‌دید وآن چه را او 
می‌شنید» علی نیزمی‌شنید؛ جزآن که علی دارای مقام نبّت نبود.» (الطبقات الکبری 
تألیف ابن‌شغد: چاپ مصر: ص۲۰۹ [۲۲۴/۱]). این سخن در همین کتاب (۲۴۰/۳) گذشت 
پس بسیار جای شگفتی است ازاین سخن ذهبی (تلخیص المستدرک علی الصحیحین: 
۳ از لحظة نخست که به پیامبروحی شد. خدیجه وابوبکروبلال وزید 
همراه علی» چند ساعت پیش یا ی پس از وی به پیامبرایمان آوردند وهمراه اوعبادت 
کردند؛ پٍ ی آن هت سال کجا باشد؟» 

امینی گوید: آن هفت سال این بود که یاد شد؛ اما آن ساعت‌هایی که ذهبی ادّعا 


۱. بنگرید به: همین کتاب:۲۸۴-۲۷۸/۲. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۶ 


نموده» کجا است و چه کسی آن را می‌گوید و گوینده آن چه هنگام آفریده شده ود رکجا 
است و چه مأخذی بدان تصریح دارد و کدام راوی آن را روایت نموده است؟ بلکه در 
همراهی با وی [یک پلّه]فرود می‌آییم وبه این هم راضی می‌شویم که قضه‌گویی آن را در 
قصّه‌ای جزآن چه در دفترچه یادداشت [خیالات] ذهبی یا صندوقچهُ اوهام اویافت 
می‌گردد گفته باشد. چه هنگام ابوبکرازآن ردیف به شمارآمده؛ حال آن که درحدیث 
صحیح طبری در همین کتاب (۳۱۶/۲[۲۴۰/۳]» گذشت که او پس از بیش از پنجاه مرد 
اسلام آوزد. پس گویا ذهبی مردی روستایی بوده که از تاریخ اسلام بسیار فاصله داشته یا 
آن که بدان آشنا بوده» اقا دروغ و سخن باطل؛ خوشایندش افتاده است. 

وامائه سال؛ شاید مقصود ازآن. دوسال فاصله میان دودورُ وحی به علاوهٌ هفت 
سال بعثت تا وجوب نمازهای واجب باشد. درهم؛ این‌هاء؛ بنا برمذت تقریبی است 
ونه زمان دقیق وتحقیقی؛ چنان که درمحاورات رواج دارد. پس همه این قول‌ها صحیح 
است ومیان آن‌ها اختلاف وتعارض نیست. 

پنجم) ابن‌گثیر (۳۵۷/۷ [البداية و النهایه: ۳۹۵/۷]) حدیث صدقه دادن انگشتری 
امیرالمومنین در حال رکوع نماز را از طریق ابوسعید اشخ ونیزنزول آیة تما ولیکم له وروا 
والذین آمنوا ...) در بارةُ وی -ما در همین کتاب (۱۵۷/۳) آن را آوردیم -را آورده و گفته است: 
«اين از هیچ وجهی صحیح نیست. زیرا سندهای آن ضعیف است؛ و هیچ آیه‌ای از قرآن 
به صورت ویژه در بارةٌ علی نازل نشده است وهمه آن چه که شیعیان اراده می‌کنند" که این 
آیات: «تو فقط بیم‌دهنده‌ای؛ و هر گروهی را راهنمایی است.» [رعد /۷] و دو طعام را با دوستي آن. به 
بینوا و یتیم و اسیر می‌خورانند.» [انسان /۸] و «آیا آب دادن حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را با [ایمان 
و عمل] آن کس که به خداوند و روز واپسین ایمان آورده. برابر می‌دارید؟» [توبه/1۹] و دیگر آیات و 
مرها هرا عفر کفسا ات رک خیم یسک 


۱ درنسخه چنین است؛ و شاید عبارت درستش این باشد: «روایت می‌کنند.» 


)۳۴۵( 


۱۳/۳ 
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پاسخ: «بزرگ [و زشت آسخنی است که از دهانشان بیرون می‌آید؛ جزدروغ نمی‌گویند.»[کهف /۵] 
چگونه این مرد حکم می‌کند که نزول ی تما ولیکم الّه؛ در بارةٌ علی ات درست نیست 
وبه ضعیف بودن سندهای آن استدلال می‌نماید. حال آن که خود وی در تفسیرش 
0 آن را از طریق ابن‌مَردویه» از گلبی روایت نموده وآورده که ابن‌مردویه گفته است: 
«در این سند عیب وایرادی نیست»؟ ما در همین کتاب (۱۵۷/۳) آگاهتان کردیم که 
حدیث ابوسعید اشخ که ابن‌مردویه آورده؛ صحیح است وراویانش ثقه هستند. 

وا این آیه‌ها و دیگرآیات گرامی فراوان که در شأن مولای ما امیرالمومنین ا 
نازل شده‌اند يا دربارهُ وی تأویل گشته‌اند يا آن حضرت لت به سبب عمومیّت داشتن 
آیه چنان که این کودن پنداشته ‏ از مصداق‌های آشکار آن شمرده شده؛ اگرهیچ 
یک ازآن‌ها صحیح نباشد» پس باید پژوهندگان برهم؛ُ این تفسیرها که بدان‌ها اعتماد 
می‌شود. و نیزب رکتاب‌های صحیح و مسند و مجموعه‌های معتبرحدیث. به قلمی 
با نوک پهن. خظ بطلان کشند که آن چه را درآن‌ها نگاشته شده. پاک سازد! آن گاه؛ 
ارزش این کتاب‌های سرشار از مطالب نادرست چیست و سود آن دانشوران [برای امت] 
چیست که بدین سخن‌های باطل اعتماد می‌ورزند وعمرخویش را برای گردآوردن آن‌ها 
سپری می‌سازند وآن را برای ات ذخیره می‌نمایند تا بدان عمل نماید وبه مفاد آن سر 
تسلیم فرود آوزد؟ هرگاه این کتاب‌هاء قربانی هوا وهوس ابن‌گثی رگردد. پس کدام کتاب 
شایسته آن است که ماخ دانش‌پژوهان گردد وپناهگاه پژوهندگان شود؟ 

آری؛ همین کتاب‌ها هستند که مأخذ و پناهگاهند؛ ونه جزآن‌ها؛ و خود ابن‌گثیر 
نیز در همه موارد. جز بر آن‌ها درنمی‌آید و جزاز آن‌ها برون نمی‌شود. مگر در باب 
فضیلت‌های امیرالمومنین که دراین هنگام» دیگ‌های کینه‌اش به جوش می‌آید وبا 
بدزبانی و قلمی گستاخ قصد آن‌ها را می‌نماید. 


ما در همین کتاب ۵۵-۵۲/۲؛ ۱۱۱-۱۰۶/۳ و ۱۶۳-۱۵۶) مأخذهای نزول این آیه‌های 
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گرامی را برشمردیم و در بارهٌ این سخن خدای تعالی: «تو فقط بیم‌دهنده‌ای؛ و هر گروهی را 
راهنمایی است.» [حقیقت و] سخن حق را خواهیم آوژد؛ پس تا آن هنگام! 

ششم) ابن‌گثی ۳۵۸/۷ [البداية والنهایه: ۳۹۴/۷]) از امام احمد [مسند احمد:۷/۱]) 
ازوکیم. از اسرائیل, از ابواسحاق. اززید بن ینیع ازابوبکر حدیث برائت را روایت نموده 
و سپس گفته است: «در این حدیث. مطلبی ناپذیرفتنی هست؛ از جهت فرمان 
رسول خدا به بازگرداندن صدّیق, حال آن که صدّیق بازنگشت. بلکه امیرحج بود ... .» 

پاسخ: این اجتهاد بس خنک در برابرنض مسلّم صحیح را بخوانید و بخندید؛ آن هم 
نی که همگان برصحیح بودنش همداستانند وطریق‌های بسیارش را بیان خواهیم نمود. 

هفتم) ابن‌گثیر(۳۴۳/۷ [البداية والنهایه:۳۸۰/۷]) از طریق امام احمد [مسند احمد: 
۸۶ زابن نمی ازاجلح کندی. ازعبداله بن بریّده» حدیثی را آورده که درآن. آمده: 
پس رسول خداءٌَ فرموده: «ازعلی عیب جویی نکن؛ چرا که همانا اوازمن است ومن 
از اویم واوپس ازمن برشما ولایت دارد.» شیس کفق است: «این سخن ناپذیرفتنی 
است واجلح شیعه است و چنین کسی هرگاه حدیثی راء مانند این حدیث. به تنهایی 
بیاوزد. از او پذیرفته نیست. کسی که از اجلح نی زضعیف‌تراست. دراین حدیث ازاو 
پیروی نموده؛ و خداوند داناتراست! حدیث حفظ [وپذیرفته] شده دراین زمینه» روایت 
احمد از وکیع» از اعمش از سَغد بن عبیده. از عبداله بن بریده» از پدرش است که 
رسول خدا و فرمود: (هرکس من مولای او هستم. علی نیزولی اواست.» 

پاسخ: آیا هیچ عربی که اموی نباشد. در این لفظ. مطلبی ناپذیرفتنی می‌یابد؛ حال 
آن که سخن عربی آشکار سهل ممتنع است؟ یا هیچ عربی که سبب‌های تعضب‌ورزی با 
وی درنيامیخته باشد. در معنای این حدیث مطلبی زشت و ناپسند می‌بیند؛ حال آن که 
معنایی صحیح و مسلم و رسیده از سرچشمٌ وحی با سندهای صحیح است که با 
روایت‌های صحیح و بسیاردیگ رکه به همین معنا هستندا. پشتیبانی می‌شوند؟ 


۱. بنگرید به: حدیث غدیرد همین کتاب: مجلّد نخست؛ و۲ /۲۱۵ و ۲۱۶. 


)۳۴۶( 


۳۳۵/۳ 
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آیا آن نکن زشت و ناپذیرفتنی که ابن‌کثیرمی‌پندارد» درنسبت دادن این سخن 
به رسول خدا ء است که همواره همانند این سخنان حکیمانه را برزبان رانده است؛ 
ویا درکسی است که این سخن در بارهٌ وی -صلوات ال علیه - گفته شده واورا شايستة 
جنین سخنی نمی‌شمارد؟ دراین حال» ان کیتسا همانندهای انتی سخن جه می‌کند 
که فراواندد و شرق و غرب جهان ر فراگرفته‌اند وبا ایراد گرفتن در سند یا عیب‌جویی 
دردلالت. قابل رد نیستند؟ 

آیا از هیچ محدّث دینداری شنیده‌اید که آن چه پیشوایان حدیث در کتاب‌های 
صحاح و مسند» ودررأس آن‌ها صحیح مسلم و صحیح بخاری آورده‌اند» هرگاه یک شیعه 
روایت نموده باشد رد می‌گردد؟ گناه شیعه‌ای چون اجلح چیست اگرنزد پیشوایان 
حدیث [اهل سنت] ثقه به شمارآید و کسانی چون ابن‌معین [الثاریخ: ۲۷۰/۳] وی را ثقه 
شمرده باشند؟ 

آن حدیث را این کسان با ذکرسند آورده‌اند: احمد (مسند احمد: ۳۵۵/۵ [۴۸۹/۶]) 
با سند یاد شده؛ ترمذی [سنن الترمذی: ۵۹۱/۵] به صورت مختصر؛ نسائی (خصائص 
امیرالمومنین: لا ص۲۴ [ص۱۲])؛ ابنابی شیبه [المصتف: ۰1۸۰/۱۲ چنان که در کنژالعمال 
(۶۰۸/۱۱[۱۵۳/۶]) آمده؛ محت‌الذّین طبری (الریاض التْضره: ۲ /۳[۱۷۱ /۱۱۵])؛ حافظ هیتّمی 
(مجمع الوائد: ۰۰۱۳۸3۳/۹ و جزآنان. سنئل یاد شده از احمد مکی است و راویانش 
روایتگران حدیث صحیح هستند» مگراجلح که چنان که دانستید ثقه است. 

و اما این سخن این کگیو: «آن جه در این زمینه حفرظ [و پذیرفته] شده» روایت احمد 
است .» نشان می‌دهد که اودر حدیث دستی توانا ندارد و دو حدیث را یکی پنداشته» زیر 
هردوبه بُریْده می‌رسند و نیزهردو معنای ولایت را می‌رسانند. ابن‌کثیردرنیافته که حدیث 
«از علی عیب جویی نکن» دربارهُ ماجرایی خاص بوده. همچون فَصَه عمران بن خصین 
که در همین کتاب (۲۱۵/۳) یاد شد؛ امّا حدیث «هرکس من بروی ولایت دارم» همان لفظ 


حدیث غدیراست که به طورعام مربوط به ولایت و خلافت بوده ونه آن چه دراین ماجرای 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


خاص» حفظ [و پذیرفته] شده؛ و این بره رکه هوشیارو بینا باشد» پوشیده نیست. 


هشتم) ابن‌گثیر(۸ /۱۹۶ [البداية والنهایه: ۲۱۳/۸]) سخنی را به شیعه نسبت می‌دهد 
وآن سخن را دروغ می‌شمارد. وآن. چنین است که برخی از شیعیان ادعا می‌کنند که 
کوهان‌های موجود برپشت شتر[د و کوهانه] خراسانی از روزی روییده که زنان پاکدامن 
وپرده‌نشین خاندان وحی در کربلابه اسارت گرفته شدند تا بدن‌های آنان از پیش 
وپس» پوشیده گردد. 

پاسخ: من نپندارم که درمیان شیعیان هیچ ناقص عقلی باشد که ادعا نماید کوهان‌های 
موجود برپشت شتر خواه خراسانی و خواه عربی» پس از ماجرای کربلا پدیدار شده است. 
شیعه چنین سخنی نمی‌گوید وتنها دروغزنان. این بهتان را برایشان می‌بندند ومی‌خواهند 
با نسبت دادن این سخنان بی‌مایه به آن‌هاء ا زآنان عیب‌جویی کنند. هیچ شیعه‌ای اعتقاد 
ندارد که آزاذ زنان خاندان نبقت» هرچند زیورها وجامه‌های گرانبها و چادرها وروبندهاشان 
ربوده شد. در برهنگی به اسارت رفتند و اثری ا زآثار خواری و رسوایی بدیشان روی آوزد؛ چرا 
که عنایت ویژ خداوند به آنان» هرگ زچنین چیزهایی را برای ایشان نمی خواست. 

آری؛ رنج‌ها وناگواری‌ها و مصیبت‌ها وسختی‌ها درراه جهادشان. به آن زنان روی 
نمود. همان گونه که برای مردانشان درمسیرجهاد پیش آمد. هرچه که پیش چشم خدا 
و درراه او برای مجاهد روی دهد برایش مایهٌ افتخار است. نه خواری! پس آن زنان در 
آن نهضت مقس با مردان همراهی کردند؛ همان نهضتی که از رسوایی و حیله‌گری 
ونیّت‌های پلید امویان برض اسلام و مسلمانان و قصد نهفته آنان برای بازگرداندن 
جامعه دینی به جاهلیّت نخست. پرده برداشت. 

اما حسین که نماد دین وهدایت بود وپاسداری دن خفن از اسیی سای 
به وی وانهاده شده بود. واز نزدیک به همه این احوال می‌نگریست؛ و خود و خاندان و 
یاران وزنان همراهش. درآن هول انگیزقيام به پا خاستند و جامعه اسلامی را ازنیت‌های 
آن گروه آگاه نمودند و ایشان را بینا ساختند که آل امیّه کلنگ‌های تخریب دردست 


۱۶/۳ 


)۳۴۸( 


)۳۴۹( 


۳۳۷/۳ 


۲۳۷5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


گرفته‌اند تا ريش شریعت را نابود نمایند وآن کس که برآوارهای خلافت اسلامی [به‌سان 
حیوانی] چمباتمه زده» هیچ پیوندی با رسول خدا 3 ندارد واز جانشینی اووی را هیچ 
بهره‌ای نیست. حسین با همواره این کارنامهٌ سیاه خاندان صخر را برمی‌خواند تا آن گاه 
که درشهادتگاه طف. نفس‌های واپسین را بیرون داد و حرکت زنان و خاندان و فرزندانش 
دراسارت. به شام رسیك. 

دراین جا بود که جان‌های مردمان از خاندان حرب" و پیروانشان بیزاری جخست 
وشورش‌های پیاپی برض ایشان برانگیخته شد تاآن که خدای سبحان درروزگار مروان 
حمار آلودگی شرّآنان را از گسترهٌ زمین رویید. این به سبب کارهایی بود که ایشان به 
دست خویش انجام دادند؛ و خداوند چنان نیست که بربندگان ستمی روا دارد. این 
است مقصود ازآن سخن که گفته‌اند: «اسلام درمرحلة پیدایش, محمدی؛ ودرمرحله 
ماندگاری» حسینی است .) 

این» حقیقتی مسلّم است که با دلیل و برهان تأیید می‌گردد؛ اما ابن‌گثیروهمانندانش 
که دارای روح اموی هستند. همواره با نسبت دادن دروغ‌ها به شیعیان حسین .ایا و متهم 
کردنشان با سخنان گزنده» برآن‌ها ستم می‌ورزند. 


این بود نمونه‌هایی مختصر از جنایت‌های ابن‌گثیر بردانش و امانت‌های اسلام 
و پوشاندن حقایق به دست او ما را مجال نیست که همه عیب‌ها و زشتی‌هایی را که وی 
درلابه‌لای کتابش نهاده. برشمریم و اگرخواهیم که همه یا بيشینهةُ سخنان باطل و برساخته 
وبی‌مایه و نسبت‌های ساختگی اورا به بی‌گناهان» و دشنام‌های درشت و زشتش به 
بزرگان شیعه درهنگام بیان تاریخ ایشان» بدون هیچ توجیه وبهانه ونیزستم‌ورزی اش 
به آنان. چندان که وجدان وعقل سلیم آن را زشت می‌شمارد. برشمریم. کتابی پُربرگ 
وبارازآن پدید آید؛ اما بزرگوارانه برآن برمی‌گذريم. 


«و هرکس پس ازآن که راه راست هدایت برایش پدیدار شد. با پیامبر به مخالفت برخیزد و 


۱ صخرنام ابوسفیان است. (ن.) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۷۵ 


راهی جزراه مومنان درپیش گیرد. وی رابدان سو که روی کرده. بگردانیم و او را به دوزخ 
درآوریم؛ و بد بازگشتگاهی است .» [نساء/۱۱۵] 


امینی گوید: 
این بود نمونه‌هایی از سخنان پست وسست که دراین کتاب‌ها یافت می‌گردد. ما در 
پی برشمردن هم این موارد نبودیم؛ زیرا این کار چندین مجلّد پُرحجم را می‌طلبد؛ بلکه تنها 
خواستیم تا وجدان اّت اسلام را بیدار و به عوامل دشمنی و کینه‌توزی آگاه کنیم که با 
روحیّات ستیزه‌جویان کین‌ورزبا اهل بیت یل وپیروان اهل بیت درآمیخته است تا در مورد 
این فرقة بزرگ یعنی شیعه خاندان پیامبر براثرفریفته شدن به آن آثار پرزرق وبرق. به لغزش 
درنیفتند چنان که آن تاخت وتاز کنندگان درعرصه باطل و گمراهی بدان درافتادند. 
آن گاه که خوانندگان ازاین گرایش ایشان آ گاه شوند» می‌توانند دیگررسوایی‌ها و گزافه‌ها 
وتهمت‌های دروغ آنان را نیزبجویند. اکنون ما را می‌سزد که به برخی ا زآن چه نویسندگان 
متأخرازآن جماعت. آورده‌اند. اشاره نماییم؛ همان کسان که در تعصّب‌ورزي کورکورانه 
قدم جای پای پیشینیانشان نهاده‌اند تعضبی که عقاید و آراء را پراکنده کرده و وحدت 
اّت را گسیخته ودرسینه‌ها کینه پدید آورده و دردل‌ها آتش دشمنی برافروخته و فتنه‌ها 
به بارآورده و مصیبت‌ها پدیدار ساخته و هربدی و زشتی را به سوی این امّت کشانده و در 
پستی و حقارت را به رویش به طور کامل گشوده ونشان ننگ و رسوائی را [به‌سان جامه‌ای] 
برایشان پوشانده. به گونه‌ای که امروز برخی از دوستان با برخی دیگربه دشمنی افتاده‌اند. 
مگرتقواپیشگان! 
«همانا شیطان می‌خواهد میان شما دشمنی و کینه بیفکند.» [مائده/۱٩]‏ 
«و خدای به سرای صلح و سلامت می‌خواند.» [یونس/۲۵] 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. همگی در برابر خدا تسلیم شوید و درپی گام‌های شیطان 
مروید که او شما را دشمنی هویدا است .» [بقره/۲۰۸] 
«همانا کسانی که پرهیزگاری کردند. چون وسوسه‌ای از شیطان به آنان رسد [خدای را] به 


باد آورند؛ پس آن گاه. بینایان باشند.» [اعراف/۲۰۱] 


)۳۵«( 


۳۳۸۹/۳ 


)۳۵۱( 


۱۳۹/۳ 


۳۹۷۶ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


هشت) محاضرات تاریخ الأمم الاسلامیّه 

این کتاب تألیف شیخ محقد خضری است و نویسنده. آن را به عنوان کتابی 
تاریخی نگاشته. اما رفتاری [طبیعی و] ساده درپیش نگرفته و گرایش‌های اموی خویش 
را در آن نهاده است. پس می‌بینید که در هرپیچ و خمی می‌تازد و در هرزمین فراخی 
ترکتازی می‌کند! بدین ترتیب. کتاب وی نه کتاب تاریخ است که بتوان به نقل آن 
اعتماد نمود ونه کتابی عقیدتی است که بتوان به نقد آن نظ رکرد؛ بلکه آمیخته‌ای از 
آشوب وهیاهواست که فضای پاک راتیره می‌کند و آرامش را برهم می‌زند. پس سزاوارتر 
بود که ازآن و غلط هایش روی برگرداندیم. اما چاره‌ای نبود جزآن که نظر خوانندگان را به 
اندکی از اشتباهات آن جلب نماییم. 

یکم» خضری (محاضرات تاریخ الأمم الاسلامیه:۶۷/۲) گوید: «آن چه دریغ و افسوس را 
فنشت رم کک»ان است که هدف از جنگ صفّین دستیابی به تثبیت مبنایی دینی یا زدودن 
ستمی رسیده برامت نبود وتنها هدف آن» یاری شخصی برض شخص دیگربود. شیعیان 
علی اورا یاری می‌کردند. زیرا پسرعموی رسول خدا و وسزاوارترین مردم برای زمامداری 
اقت بود؛ وهواداران معاویه اور یاری می‌نمودند» زیرا صاحب حق خون‌خواهی عثمان 
و شایسته‌ترین کس برای ستاندن انتقام خون به ستم ريخته شده وی بود و می‌اندیشیدند 
که بیعت با کسی که به قاتلان عثمان پناه داده. شایسته نیست.) 


پاسخ: کاش این مرد مبانی دینی را برای ما تبیین می‌نمود تا در تطبیق آن با این 
جنگ نظرمی‌کردیم. حال که چنین نکرده. گوییم: 

کدام مبنای دینی استوارترازآن است که جنگ ویاری یکدیگر برای جاری ساختن 
فرمان رسول‌خدا باشد در آن روز که امیرالممنین بث را امرفرمود تا با ستم‌پیشگان» 
یعنی یاران معاویه. بجنگد واصحاب خویش را به یاری علی درچنان روزی فرمان داد! 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۱۹۵-۱۸۸/۳. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


و وظیفهُ آنان را جهاد با کسانی دانست که به نبرد با علی برخیزند؛ و فرمود: «به زودی 
پس از من گروهی خواهند آمد که با علی می‌جنگند. پاداش» جهاد با ایشان با خدا 
است؛ پس ه رکه نتواند با دستش با ایشان بجنگد. باید با زبانش چنین کند؛ وهرکس 
با زبانش نتواند. باید با قلبش جهاد نماید؛ وآن سوی این چیزی نیست. 


کدام مبنای دینی استوارترازآن است که انسان به یاری کسی برود که اورا شایسته‌ترین 
فرد برای زمامداری می‌داند؛ چنان که خود خضری نیزبه این نکته زبان گشوده است ؟ 

کدام مبنای دینی استوارتراز یاری رساندن به امیرالمومنین است که رسول خدا 
درباره او و خاندان و وابستگانش فرمود: (حدکیدن با شماء خکیدن با من است)۲ 
ونیزبه وی فرمود: «ای علی! به زودی گروه ستم‌پیشه با تومی‌جنگد. حال آن که تو بر 
حق هستی؛ پس هرکه آن روزتورا یاری نکند. از من نیست.»۳؟ و آیا مسلمانی را می‌رسد 


که پس ازشنیدن سخن پیامبرش :2 ازیاری علی .ان بازبنشیند؟ 


کدام مبنای دینی استوارتراز نبرد با گروه ستم‌پیشه است که پیامبرامین آشکارا 
خطاب به عمار ا زآن سخن گفت: «تورا گروه ستم‌پيشه می‌کشد.»" ونیزروزی فرمود: 
ره برعمّارا او را گروه ستم‌پيشه می‌کشد؛ وی ایشان ر به سوی بهشت فرامی خواتد 


وآنان وی را به جهتم می‌خوانند.»*؟ 


۱. آن را طبرانی [المعجم الکبیر: ۳۲۰/۱] و ابنمَردَوّیه وابونیم با ذکر سند آورده‌اند» چنان که در همین کتاب 
(۱۹۰/۲) گذشت. 

۲ بنگرید به: همین کتاب:۳۳۶/۱. 

۳ بنگرید به: همین کتاب: ۰۱۹۳/۳ 

۴ بنگرید به: همین کتاب: ۳۲۹/۱ و۳۳۱. سیوطی (الخصائص الکبری: ۱۴۰/۲ [۲۳۹/۲]» گوید: «اين حدیث متواتر 
است ودّه واندی از صحابه آن را روایت نموده‌اند؛ چنان که در کتاب الاحادیث المتواتره آن را تبیین نموده‌ام.؛ در 
مجلّد نهم ازهمین کتاب. لفظها وطریق‌های بیست وپنج‌گانه این حدیث را می‌آوريم. 

۵ علامه ژرقانی (شرح المواهب اللدتیة:۳۶۶/۱) گوید: «اين روایت را بخاری [ صحیح البخاری:۲/۱ ۱۷] در برخی از 
نسخ آن؛ ومسلم [صحیح مسلم: ۴۳۱/۵ ]؛ ترمذی [سنن الترمذی: ۶ /۶۲۸]؛ و جزآنان آورده‌اند.» نیزدر تاریخ الأمم 
والملوک طبری (۳۵۷/۱۱ [۵۹/۱۰]) یافت گردد. 


)۳۵۲( 


۱۳۵/۳ 


)۳۵۲( 


۳۵/۳ 


۳۷۸ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


و کدام مبنای دینی استوارترازنبرد زیرپرچم خلیف4ُ وقت است که اهل حل و عقد با 
وی بیعت نموده‌اند وآن بیعت نزد کسی که خلافت را برپایهُ گزینش مردم می‌داند. شرایط 
کامل دارد؛ ونزد کسی که آن را تنها براساس نص می‌داند دارای نص آشکار و متواتراست ؟ 
ومقتضای طبیعی چنین حالتی آن است که ه رکس بروی شوریده. برامام زمانة خویش 
شورش نموده وبروی تجاوزوستم کرده وبه تصریح روشن فرآن» نبرد بااوی واجب است: 
«و اگردو گروه ازمومنان با هم کارزار کنند. میانشان آشتی دهید. پس اگریکی ازآن دو بردیگری ستم و 


تجاوزکند با آن که ستم و تجاوزمی‌کند. بجنگید تا به فرمان خدای بازگردد.» [ حجرات /۹] 


کاش می‌دانستم کدام ستم برامت» بزرگ‌تراز این بود که کسی چون معاویه برکیان 
اسلام. وریاست مسلمانان زورمندانه چیره شود و خلافتی را که نه به نص ونه با بیعت از 
جانب کسانی که بیعتشان خلیفه را تعیین می‌کند. از آن وی نبود. از آن خویش نمود! بر 
این که معاویه خلیفه باشد. نه اجماعی فراهم آمد و نه شورا یا وصیّتی آن را لازم ساخت. 
او عهده‌دار خون عشمان نیزنبود تا به خون خواهی وی پردازد؛ اگرنگوييم که خود وی سپاه 
شام را به تأخیر واداشت و دریاری عثمان سنگینی و کوتاهی ورزید تا او کشته شد. نیز 
پیشینه‌ای در اسلام نداشت تا اورا شرافت بخشد؛ ونه دانشی تا وی را برراه صواب بدارد؛ 
ونه تقوایی تا او را از افتادن در شهوت‌ها بازدارد. جزاين نبود که خلافت وی همان 
پادشاهی بود که او خواهان آن شد تا زمام‌ها را در دست گیرد وهمه اختیارها به وی سپرده 
شود و بر کار ات چیره گردد؛ و سرانجام نیز در سای تهدیدهای [هولناک] رعدآسا و 
فاصله داشت. پس تخت پادشاهی خویش را درمیان خون‌های ريخته شده وشریعت‌های 
حرمت شکسته شده و فتنه‌های گمراه‌گراستوار نمود؛ واگراورا هیچ کاربس زشت وشرّی 
جزجانشین کردن یزید بدکاره براّت. با تهدید و تطمیعء نبود. همین در ستم‌ورزی وی 
کفایت می‌کرد وواجب بود تا از گستره اسلام و سرزمین‌های مسلمانان» پاک و زدوده شود. 


دوم) خضری (محاضرات تاریخ الأمم الاسلامیه: ۲ گوید: «امّا معاویه؛ بدون هیچ 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۷ 


تردید. وی خویشتن را بزرگی از بزرگان قریش می‌شمزد؛ چرا که فرزند ابوسفیان بن حرب 
بزرگ قریش بود » و نیزبزرگ‌ترین فرزندان اميَة بن عبدشمس بن عبدمناف [درآن زمان] 
شمرده می‌شد. چنان که علی نیز[ در آن هنگام]بزرگ‌ترین فرزندان هاشم بن عبدمناف 
به شمارمی‌آمد؛ پس آن دوازلحاظ والایی نسب. با هم برابربودند.» 


پاسخ: چه گویم به کودنی که عنصرنبوّت و پیوند خویشاوندی مقدّسی را که در 
میان لب های پاک و رجم‌های پاکیزه. از پیامبری به وصیّی وازاوبه ولیّی وازوی به 
حکیمی شرافتمند منتقل گشته تا به واپسین پیامبران رسیده وازوی به وصیّش, دارند؛ 
ولایت کبری انتقال یافته» همسان با عنصرعبدشمسی می‌شمازد و آن دورا دروالایی 
و شرافت. همانند می‌داند؟ چه بسیار فاصله است میان این دو درخت: درخت 
پاکیزه‌ای که تنه‌اش استوار و شاخه‌اش در آسمان است؛ و درختی ناپاک و پلید که از 
روی زمین برکنده شده و آن را هیچ قراری نیست! و چه بسیار دورند این دو درخت: 
درخت مبارک زیتون؛ و درخت لعنت شده در قرآن! _به تأویل پیامبراعظم" _-وهیچ دو 
تنی با هم اختلاف ندارند که مقصود از درخت لعنت شده. همین‌ها هستند؛ چنان که 
در تاریخ الامم والملوي طبری (۳۵۶/۱۷) آمده است . 


چگونه این مردء آن دورا برابرمی‌بیند؛ حال آن که پیامبراعظم می‌فرماید (؟): «همانا 
خداوند از میان فرزندان آدم عرب را برگزید؛ و از عرب. مُضْررا؛ و از مضر قریش را؛ و از 
قریش؛ بنی‌هاشم را؛ ومرا ازمیان بنی‌هاشم برگزید .»۲ 


وی چگونه آن دو را یکسان می‌بیند؛ حال آن که رسول خداعِت در طول زندگی 


۱. اسراء /۶۰. 

۲ تاریخ الأمم والملوِ طبری ۳۵۶/۱ [۵۸/۱۰])؛ تاریخ بغداد خطیب (۳۴۳/۳)؛ الجامع لا حکام القرآن قرظبی 
۲۸۶/۱۰ [۱۸۳/۱۰])؛ غرائب القرآن و رغائب الفرقان نیشابوری (۵۵/۱۵) در حاشيهٌ جامع البیان عن تأویل آی 
القرآن طبری. 

با این کشتان آن را با ذکر سند روایت نموده‌اند: بیهقی [الشنن: 0۱۳/۷ ابن‌عدی [الکامل کی ضعفاء الجال: 
۷ حکیم [نوادر الاصول:۳۳۲/۱]؛ طبّرانی؛ ابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۴۵/۵]. بنگرید به: کنژالغمال: 
۶ ([۴۳/۱۲]. 


)۳۵۴( 


۱۳۵-۳۸۳۳ 


)۳۵۵( 


۳۳۸ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


خویش» از میوه‌های انرن درخت لته شلد در رنج و اندوه بود واز روزی که در خواب 
دید که اینان» همچون میمون‌ها و خوکان» برمنبرش می‌جهند» خندان دیده نشد"؟ پس 
قرار ندادیم.» [اسراء /۶۰] 

وی چگونه آن دورا برابرمی‌شمارد» حال آن که بنی‌امیّه همان کسانند که بندگان 
خدا را به بردگی گرفتند ومال خداوند را درمیان خویش بخشش ودهش کردند و کتاب 
خدا را مایهُ نیرنگ ساختند؛ چنان که پیامبر راستگوی امین بدان خبر داد؟ «لزاع 


والشخاصم: ص۵۲ و۵۴ [ص۸۱]؛ الخصائص الکبری: ۱۱۸/۲ [۲۰۰/۲]) 


چگونه وی ابوسفیان را بزرگ قریش می‌داند. حال آن که اوننگ و مایهٌ رسوایی قریش 
بود وبه تصریح پیامبراعظم لعنت شده بود: «بارخدایا! پیرو و پیروی شده را لعنت کن! 
بارخدایا! کار این سینه‌قوزی با توباد!»" واین سخن را روزی فرمود که ابوسفیان و همراهش 
معاویه را دید. و نیز وی در این سخن پیامبن لعنت شده است: «بارخدایا! جلودار 
و مرکب ران وسواره را لعنت کن!» وآن؛ روزی بود که پیامبربه ابوسفیان نگریست. حال آن 
که وی سواره بود و همراهش معاویه و برادرش بودند: یکی جلودار و دیگری مرکب ران. 

(کتاب صفین تصربن مُزاجم: ص۲۴۴ و ۲۴۸ [ص‌۲۱۸ و ۲۲۰]؛ تاریخ الأْمم و الملوي طبری: 


)]۵ ۸/۷۰ ۷۱ 


۱ جامع البیان عن تأویل آی القرآن طبری (۷۷/۱۵ [مج۹/ج۱۱۲/۱۵])؛ تاریخ الأمم و الملوک طبری ۳۵۶/۱۷ 
[۵۸/۱۰])؛ تاریخ بغداد خطیب (۴۴/۹ و ۲۸۰/۸)؛ تفسیرنیشابوری در حاشية جامع البیان عن تأویل آی القرآن 
طبری (۵۵/۱۵)؛ الجامع لحکام القرآن فظبی (۲۸۳/۱ [۱۸۳/۷۰])؛ النزاع و التخاصم «ص۵۲ [ص۷۹])؛ 
آندالغابه (۱۴/۲) ازطریق ترمذی؛ الخصائص الکبری (۳۰۰/۲[۱۱۸/۲]) ازترمذی و حاکم وبیهقی؛ تفسیرالخازن 
(۱۷۷/۳ [۲ /۱۶۹]). 


۲ براء بن عازب گوید که مقصود معاویه است. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیفهای آميخته به دروغ 


حال آن که علقمه دربارهٌ او چنین سروده است (؟): 
و پیش ازاو ابوسفیان همانند گروه مسلمانان نبود؛ 
بلکه از ییم کشته شدن. به خلاف میلش دردین خویش نفاق ورزید. 
لعنت بر صغرو پیروانش در آتش زبانه‌کش دوزخ! (کتاب صفین: ص۲۱۹ [ص ۱۹۵]) 
کاش خضری این سخن مَفّریزی «التزاع والشخاصم: ص۲۸ [ص۵۲]» را می خواند: 
«ابوسفیان فرمانده احزاب بود و همان کس بود که در نبرد احد. با رسول خدا ع 
جنگید وهفتاد تن ازمهاجران وانصاررا که برگزیدگانِ اصحاب پیامبربودند. کشت؛ از 
جمله شیر خدا. حمزة بن عبدالطلب بن هاشم. ونیزدر نبرد خندق با رسول خدا ع 
به جنگ برخاست وبه او نوشت: «به نامت بارخدایا! سوگند می‌خورم به لات وعرّی 
وساف ونائله وهبل که به سویت روان گشتم تا ريشه‌ات را برکنم؛ پس می‌بینمت که در 
خندق پناه گرفته‌ای و رویارویی با من را دوست نمی‌داری؛ وتورا از من روزی [در پیش] 


است مانند روز احد. 


وی این نامه را همراه ابوسلمةٌ جشمی فرستاد و آن ر ی بن کب نف برای 
پیامب رت خواند و رسول خدا و درپاسخش نوشت: «هرآینه نامه‌ات به من رسید. ای 
احمق ونابخرد بنی‌غالب! شیطان بسیار فریبگ راز دیرباز تورا دربارة خدا فریفته است 
وبه زودی خداوند میان توو خواسته‌ات فاصله خواهد افکند وسرانجام کاررا از آنِ ما 
خواهد ساخت وهرآینه روزی برتوفراخواهد رسید که درآن؛ لات وی سا ونائله 
وهبل را خواهم شکست؛ ای نابخرد بنی‌غالب !» 


ابوسفیان همواره به دشمنی وستیزبا خدا ورسولش ادامه داد تا آن که رسول خدا تلا 
برای فتح مکه رهسپارگشت. پس عبّاس بن عبدالمْطلب یی اورا پشت خویش بر 
مرکب نشانید ونزد رسول خدا یر آوزد؛ چرا که درروزگارجاهلیت اودوست وهمدمش 
بود. پس چون وی را نزد رسول خدا بر آوزد» ازایشان خواست تا امانش دهد. آن گاه 


که رسول خدا ءٍَ ابوسفیان را دید به وی فرمود: «وای برتوای ابوسفیان! آیا تورا هنگام 


)۳۵۶( 


۱۳۵۳/۳ 


)۳۵۱۷( 


۳۸۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


خویشاوندنواز و احسان کننده وبزرگواری | به خدا گت به این آنديشه افتاده‌ام که ۳1 
همراه الّه. خدایی بود» قدری به کارمن می‌آمد.» پیامبرفرمود: «ای ابوسفیان! آیا تور 
هنگام [ نرسیده که بدانی همانا من رسول خدا هستم ؟» گفت: «پدرومادرم فدای تو 
تردیدی می‌گذرد.» این‌عبّاس به وی گفت: «وای برتوا شیارا که رذتیت زده شود به 
حق گواهمی ده!» پس ابوسفیان شهادت داد واسلام آوزد. 

چنان که می‌بینید. ماجرای اسلام آوردن وی جنین است. دربارة نیکو بودن 
اسلامش نیزاختلاف شده است. برخی گفته‌اند که وی در ختّین. با رسول خدا ح 
همراه بود و تیرهای فال‌زنی‌اش را با خود آورده, بدان‌ها تفأل می‌زد؛ و پناهگاه منافقان 
بود؛ و در جاهلیّت. خدا را انکارمی‌کرد. نیزدر خبرعبدالّه بن زبیرآمده که اورا درنبرد 
یرموک دید که چون رومیان چیرگی می‌یافتند ابرسفیان می‌گفت: «باز پیش آیید ای 
رومیان!» پس چون مسلمانان رومیان را پس می‌راندند. ابوسفیان می‌گفت: 

بنی اصفر پادشاهان» پادشاهان روم کسی که یاد کرده شود. ازآنان نمانده است !۱ 

ابن‌زبیرهمان هنگام که ابوسفیان این سخنان را گفت. ماجرا را با پدرش درمیان 
نهاد و چون خداوند فتح را نصیب مسلمانان فرمود. زبیر گفت: «خداوند اپوسفیان را 
بکشد که جزاز نفاق خودداری نمی‌کند! آیا ما بهتراز رومیان نیستیم ؟» 


مدائنی. از ابوزکریا عجلانی. از ابوحازم. ازابوهریره روایت نموده که ابویک ری حج 
گزازد وابوسفیان بن حرب نیزبا وی بود. پس ابوبکربا ابوسفیان سخن گفت و صدایش را 
بلند کرد. ابوفحاقه [- پد رابویکر] به وی گفت: «ای ابویکر! صدایت را نزد ابن حرب پایین 
آور» ابوبک رگفت: ای ابوقحاقه! همانا خداوند با اسلام. خانه‌هایی را بنیان نمود که 


۱. این بیت درزمرةٌ بیت‌هایی از نعمان بن امرن القیس است. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


پیش‌ترساخته نشده بود؛ وبا آن خانه‌هایی را ویران ساخت که در جاهلیت بنیان نهاده 
شده بود؛ و خانه ابوسفیان از ویران شده‌ها است.» 
هنگامی که با ابوبکربیعت شد. نیزابوسفیان به فتنه‌گری پرداخت و می‌گفت: 
«همانا غباری می‌بینم که جزخون آن را فرونمی‌نشاند. ای خاندان عبدمناف! ابویکردر 
فرمانروایی شما چه جایگاهی دارد؟ کجایند آن دوضعیف انگاشته شده؛ کجایند آن دو 
خوار شده. علی و عبّاس؟ خلافت را چه شده است که در فروترین قبیلهُ قریش قرار 
گرفته است؟» سپس وی به علی گفت: «دستت را بگشای تا با توبیعت کنم؛ پس به 
خدا سوگند! اگ رخواهی. مدینه را برض ابویکر پراز پیاده وسواره گردانم.» علی یذ از 
پذیرش پیشنهادش سرباززد. ابوسفیان این شعرمتلمّس را به مناسبت برخواند: 
به این خفت و خواری که برایش خواهند. جزدو ذلیل و فرومایه تن ندهند: یکی الاغ 


قبیله و دیگری میخ خیمه؛ 
آن یک با تکه طنابی فرسوده [در کناری] بسته شده است؛ و این یک [برسرش کوبند و 


سرش شکافته شود و هیچ کس برایش نگرید. 
علی با او درشتی و پرخاش کرد و فرمود: «به خدا سوگند! با این کار چیزی جز 
فتنه اراده نکرده‌ای؛ به خدا سوگند! همانا دیرزمانی است که برای اسلام بدخواهمی 
می‌کنی؛ مارا به دلسوزی واندرزتونیازنیست.» «الکامل فی‌التاریخ ابن‌ائیر: ۱۳۵/۲ 
[۱۱/۲]). سپس ابوسفیان در کوچه‌های مدینه به گردش درآمده 0 می‌خواند: 
ای بنی‌هاشم ! مگذارید که دیگران در خلافت شما طمع کنند. به ویژه قبیلهُ تیم بن مه 
یا عدی! 
کار خلافت جزدرشما و به سوی شما نیست و کسی مگرابوالحسن. علی. شايسته آن نباشد. 
عمربه ابویک رگفت: «همانا این از سفربازگشته و کاری شرّوزیان آورانجام می‌دهد. 
هرآینه پیامب رت نیزبرای اسلام؛ دل اورا به دست می‌آوزد. پس هرچه ازرکات دردست 


۱ وی جریربن عبدالمسیح از بنی‌ضبیعه است که شرح حالش در کتاب الشعرو الشعراء ازابن‌فکیبه [ص۹۹]؛ 
ومعجم الشعراء آمده مت 


۳۵5۳/۳ 


)۳۵۸( 


۱۳9۵/۳ 


۳۸۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


او است. به او واگذارا» ابوبکر چنین کرد وابوسفیان خشنود شد و با وی ببعت نمود. 
«العقد الفرید: ۲ /۲۴۹ [۴ /۸۵]) 


پیش از خضری. خودٍ معاویه نیزاین انديشه را بیان کرده بود؛ آن جا که درنامه‌ای 
به علی امیرالممنین نو شت: «ماهمه فرزندان عبدمناف هستیم وبرخی ازما را بربرخی 
دیگربرتری ای نیست .» پس امیرالممنین در پاسخ وی فرمود: «آری به زندگانیام سوگند! 
ما پسران یک پدر هستیم؛ اقا امیّه همچون هاشم نیست؛ حرب مانند عبدالمُللب 
نیست؛ ابوسفیان به ابوطالب شباهت ندارد؛ مهاجرهمانند آزاد شده پس از فتح نیست؛ 
کسی که نسب خالص وروشن دارد. همسان کسی نیست که اورا به پدر چسبانده‌اند؛ 
برحق همانند برباطل نیست؛ مومن همچون خیانت پیشه نباشد؛ و بد فرزندی است آن 
کس که از پیشینیانی پیروی کند که درآتش جهتّم فروافتاده‌اند. وافزون براین» فضیلت 
نبت نیزدر خاندان ما است.» 

(کتاب صفین ابن‌مُزاجم: ص۵۳۸ و ۵۳۹ [ص۴۷۱؛ الامامة و السیاسه: ۰۰/۱ [۱۰۳/۱]؛ مُروج 
الأهب:۲۳/۳۶۱/۲]؛ نهج البلاغه: ۱۲/۲ ص۷۵ ۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی‌الحدید: ۴۲۴/۳ 
[۱۱۷/۱۵]؛ ربیعالابرارزشخشری: باب ۶۶ [۴۷۰/۳]) 

امینی گوید: 

«آیا خبر کسانی که پیش از آنان بودند. بدیشان نرسیده است؟» .[توبه/۷۰] 
«بگو: آن خبری بزرگ است که شما ازآن رویگردانید.»[ص/۶۷ و ۶۸] 

سوم) خضری (محاضرات تاریخ الأمم الاسلامیه: ۱۱۹/۲) گوید: «انديشه معاویه برای 
انتخاب جانشین پس از خویش, نیکووزیبا بود. مادام که قاعده‌ای برای انتخاب 
خلفا برنهاده نشده واهل حل وعقد که دراین زمینه به آنان رجوع گردد. تعیین 
نگشته باشند. بهترین کاری که توان کرد؛ آن است که خلیفه. ولی‌عهد خویش را 
پیش از مرگش برگزیند؛ چرا که این روش اختلاف را دورمی‌کند که شرّش برای ات 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۸۵ 


نیزوی (محاضرات تاریخ الأمم الاسلامیه: ۱۲۰/۲) گفته است: «یکی ازانتقادهای مردم از 
معاویه آن است که پسرش را به خلافت برگماشت وبدین سان. دراسلام. ستّت پادشاهي 
منحصردریک خانوادهُ معیّن را برنهاد. آن هم پس ازاین که مبنای انتخاب خلیفه» شورا و 
گزینش ازمیان عموم قریش بود. اینان برآنند که روش برنهاد معاویه در بيشينه اوقات. به 
انتخاب کسی می‌انجامد که برتروشایسته‌ترازدیگران نیست ورفاه وخوش‌گذرانی درخاندان 
خلافت وغرق شدن آنان درشهوت‌ها ولّت‌ها ونیزبرتری جویی برسایرمردم را سب می‌گردد. 

اما دیدگاه ما دراین زمینه آن است که این خلافت انحصاری. کاری گریزناپذیر 
بوده که ناچارو به مصلحت مسلمانان و برای حفظ پیوند و وحدتشان باید صورت 
می‌پذیرفت. هرچه دایرهٌ کسانی که خلافت از میان آن‌ها انتخاب می‌شود گسترده‌تر 
باشد» شمار نامزدهای خلافت افزون می‌گردد و اگرپهناوري کشور اسلامی و سختي 
ارتباط میان مناطق مختلف و نبود گروهی معیّن برای انتخاب خلیفه را نیز بدان 
بیفزايیم. پدید آمدن اختلاف گریزناپذیر خواهد گشت. ما می‌بینیم که با وجود برتری 
خاندان عبدمناف برسایرقریش وبه رسمیّت شناختن این برتری؛ از سوی مردم ونیزبا 
آن که خود این خاندان دربردارندهُ گروهی اندک ازقریش بود. با زآنان در کار خلافت به 
رقابت و مسابقه میان خود پرداختند وامّت را به هلاکت افکندند. پس اگرمردم به 
خاندانی رضایت داده, به فرمانبری ازآنان گردن می‌نهادند وآن‌ها را شايستهُ حکمرانی 
می‌شمردند برای حفظ وحدت مسلمانان بهترین کار بود. 

بزرگ‌ترین منتقدان معاویه درسپردن خلافت به پسرشء شیعیان هستند؛ با آن که 
خودٍ ايشان ولایت امررا در خاندان علی منحصرمی‌دانند و خلافت را میان پسران وی 
جاری می‌سازند که پدربرای پسر برجای می‌نهد؛ وبنی‌عبّاس نیز خود. برهمین شیوه 
راه سپردند.) 


پاسخ: کسی که از معاویه انتقاد می‌نماید» نه به صرف آن است که کسی را به 


)۳۵۹( 


۱۳۵۶/۳ 


(۳۶۰ 


2 غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


خلافت برگزیده؛ بلکه از دو جهت است: 

۱ اوشايسته آن نبود که دراین زمینه به تنهایی تصمیم گیرد؛ زیرا چنان که امیرالممنین 
در سخنی فرمود. خداوند ی برای او سابقه‌ای در دین قرار نداده و پیشینه‌ای راستین در 
اسلام ندارد؛ آزادشده‌ای پس از فتح مکه بود فرزند آزادشده‌ای؛ در حزبی از همین احزاب 
[ستیزه‌گربا اسلام] بود؛ و خود وپدرش همواره با خداوند و ورسولش :لا ومسلمانان دشمنی 
می‌نمودند تا آن گاه که با بی‌رغبتی در اسلام درآمدند. (تاریخ الامم والملوک طبری: ۲/۶ [۸/۵]) 
این در حالی بود که درمیان امّت. اهل حل و عقد یافت می‌شدند که ابوبکررا به خلافت 
برگزیدند وسپس به سفارش ابوبکر با خلافت عمرسازگاری نمودند وآن را پذیرفتند وبا امل 
شورا دربارةٌ خلافت عشمان به اجماع رسیدند ونیزبا میل و خواهش خویش» بربیعت با مولای 
ما» امیرالمومنین» همداستان شدند و خلافت وی برقرار گشت و اطاعتش واجب شد و 
بیعتش برمعاویه لازم آمد. همین کسان يا خود موجود بودند ویا همانندانشان یافت می‌شد و 
همانان بودند که این قرارداد شوم [سپردن خلافت به یزید] را ازوی ایراد گرفتند وازآن بازش 
داشتند. ۱ 

۲. کسی که اوپس از خویش برگزید» شایسته نبود؛ وفردی بی‌شرم و بی‌بند وبارو در 
فسق و فجور آشکار بود؛ اگرنگوییم که آشکارا کفروبی‌دینی پیشه کرده بود. 

اما تعیین نکردن شایستگان گزینش خلیفه؛ اگرمقصودش آن است که این افراد 
مشخص نبودند» دروغی بزرگ است؛ زیرا کسانی که در آغان در پایتخت اسلام؛ مدينة 
منوّره, به سر می‌بردند و تعیین خلیفه را بر عهده گرفتند. امل حل و عقد بودند 
وبیشترشان تا همین زمان حضور داشتند و برخی ازایشان که درگذشته بودند. اوضاع 
واحوال پس ازایشان زمینه انتخاب کسانی را که جایگزینشان شوند. فراهم آورده بود. پس 
اگردرآغا زگزینش خلیفه انتخاب به اینان واگذارشده بود. هرگاه خلافت دست به دست 


شود. نیزباید کاربه اینان سپرده می‌شد وکسی را حتي آن نبود که بدون رضایت آنان به 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


تعیین خلیفه بپردازد. این کسان را اوضاع واحوال و وضعیّت پیرامون ایشان معین می‌نماید 
ونه نی از کتاب یا سئت. واگرمقصودش این باشد که اهل حل وعقد. خلیفهُ پس از 
معاویه را تعیین ننموده بودند» باید گفت که زمان تعیین خلیفه هنگام مرگ وی بوده ونه 
پیش ازآن. آری؛ گاه کسی را که هنگام انتخاب خلیفه. شایسته می‌شمرند. پیشتردر نظر 
می‌گرفتند. معاویه از کجا می‌دانست که هنگام مرگش» اهل حل و عقد امرسرپرستی اقت 
را رها خواهند کرد [ودرانتخاب خلیفه سستی خواهند نمود] وچرا بدون رضایت ایشان» 
به تنهایی خلیفه را برگزید و چرا شماری ازآنان را با تهدید وشماری دیگررا با تطمیع. به 
پذیرش این انتخاب وادارنمود؟ این انتخاب اوچه هنگام آن اختلافی را که برای اقت» 
بدتربود» دورنمود؛ حال آن که درجامعه مسلمانان. گروه‌هایی ازاین کارایراد گرفتند واو 
را از آن نهی می‌کردند و دسته‌هایی از وی انتقاد می‌نمودند و جماعتی اندک نیز 
ناخشنودی‌شان را پنهان نموده. از بیم واکنش وی آن را آشکار نمی‌کردند؟ آری؛ دراین 
میان» مردمی پست نیزبودند که رضایت مخلوق را به خشم خالق خریدند و کیسه‌های 
سیم وزر آنان را نابینا ساخت و خشنودی خود را اعلان نمودند! 

اگرانديشة گزینش جانشین پس از خود. فکری درست وزیبا بوده پس چرا [به اعای 
اینان] رسول خداءتٌ هنگام نزدیک شدن زمان وفاتش, بدان اقدام نکرد و شرّو گزند 
اختلاف را ازاقتش فرونشست واجازه داد تا دیگ‌های اختلاف تا امروز در جوشش باشد؟ 
آیا تصورمی‌شود که اگروی فردی معیّن از اقت خویش را به خلافتِ پس از خود برمی‌گزید 
کسی جزفرد تعیین شده یافت می‌گشت که در خلافت طمع ورزد و سَغد بن غباده. مردم 
را به خود فراخواند ویکی ازانصار بگوید: «یکی از ما حکمران شود و یکی ازشما» و دیگری 
بانگ دردهد که «منم آن که دانش و آندیشه‌ام شفا بخشد و خاندانی دارم که پشتیبان و 
نگاهبانم باشند»؛ و مهاجران روبه سوی ابوبکرنمایند و نزدیک وی شوند و گروهی پیرامون 
عبّاس گردآیند وبنی‌هاشم و اطرافیان و هوادارانشان» خلافت را ا زآنِ امیرالممنین -صلوات 


اللّه علیه _ بدانند ؟ 


۱۳۵۷/۳ 


)۳۶۱( 


)۳۶۲( 


۳۸۸ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


این‌ها پرسش‌های بسیاری است که خضری برای آن‌ها پاسخی ندارد» مگرآن که 
ادعا نماید که معاویه بیش از رسول خدا 3 دلسوز ات بوده است! 

انتخاب یزید دام اختلاف را از میان برداشت. حال آن که در روزگار وی ماجرای 
کربلا و سپس فاجعه حزه وآن گاه جریان ابن‌زبیرو داستان [جسارت بزرگ به] خانة معظم 
خداوند رخ داد؟ همه اين‌ها از پیامدهای آن انتخاب و نتیجهُ آن انديشه فاسد بود. در 
میان مخالفان این گزینش» سبط پیامب ونیک مرد برجستهٌ خاندان عبدمناف حسین با 
عظمت [و بزرگوار] صلوات لث علیه و نیزبیشترمهاجران و انصار در مدينه منوّره قرار داشتند. 

از این فراتن آگرمغاویه ساره‌ای جزانسهاب خلیفه تداشست» :جرا یکی او صبحابة 
شایسته را انتخاب ننمود که پیشاپیش آن‌ها. » سبط رسول خدا و امام پاک قرارداشت شست که 
در کاردانی يا دانش یاتقوا ویاش شرافت» هیچ کس با اوبرابری نمی‌کرد؟ 

چگونه خضری را خوش افتاده که این انتخاب را درست و نیکووبه صلاح امّت بداند 
وآن را ستم و جنایت براّت و اسلام و رسولش و کتابش و ستتش نشمارد؟ این د 
حالی است که رسول خداءل سال‌ها پیش با این سخنش وجدان و آگاهی ات را 
برانگیخته بود: «نخستین کس که سئّت مرا دگرگون سازد. مردی از بنی‌امیه است..» و 
نیزبا این فرموده‌اش: «اسلام همچنان برپا وبرپایة عدل استوار خواهد بود. تا آن گاه که 
مردی از بنی‌امیّه که اورا یزید گویند. درآن رخنه پدید آوود.»" 

ابن ابی‌شیبه [المصتف: ۱۰۲/۱۴] و ابویَغْلی با ذکرسند آورده‌اند که در روزگاری که پدر 

ید. حکمران شام بود. مسلمانان به نبردی رفتند و مردی» به کنیزی گرانبها دست یافت. 

یزید آن کنیزرا ازوی ستاند. مرد ازابوذریاری جست. ابوذر همراه وی به سوی یزید حرکت 
۱ الخصائص الکبری ۱۳۹/۲ [۲۳۶/۲])؛ تطهیرالجنان در حاشيه الصواعق المحرقه (ص۱۴۵ [ص۶۴]). وی 


گفته است: «اين حدیثی است دارای سند وراویانش. روایتگران حدیث صحیح هستند؛ جزاین که درسند آن, 


کستتگی وجود دارد.» 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۸ 


کرد واورا سه بارفرمان داد تاآن کنیزرا به مرد بازگرداند؛ اما یزید کوتاهی ورزید. ابوذر گفت: 
«هلا به خدا سوگند! آگراین کار را انجام دهی [بعید نیست]؛ که من از رسول خدا ‏ 
شنیدم که فرمود: نخستین کس که ستّت مرا دگرگون سازد. مردی از بنی‌امیّه است.»» 
سپس روی گردانید و دورشد. یزید به دنبال وی روان گشت و گفت: «به خداوند سوگندت 
می‌دهم؛ آیا آن مرد من هستم ؟) ابوذر گفت: (نمی‌دانم .» وبزید آن کنیژرا بارگردانك. 

ابن خجر(تطهیر الجنان در حاشيهٌ الصَواعق المحرقه: ص۱۴۵ [ص۶۴]) گفته است: «این. با 
حدیث یاد شده که به نام یزید تصریح دارد. تعارض ندارد؛ یا به این گونه که سخن ابوذر 
دارای معنای حقیقی بوده و اوآن شخص مبهم را نمی‌شناخته و گفته اش به این معنا بوده 
که نمی‌داند او کیست -امّاپیامبر در روایت نخست. این ابهام را زدوده است؛ و سخن 
تفسیرگرانه. به ابهام پایان می‌بخشد -؛ ویا بدین گونه که ابوذر می‌دانسته آن شخص یزید 
است. اما به سبب بیم از فتنه. به نام او تصریح ننموده به ویژه که میان وی و بنی‌امیه 
چیزهایی می‌رفته که آنان را وامی‌داشته تا وی را متهم کنند که به آن‌ها ستم می‌ورزد.» 

و اما اعتقاد خضری دربارهُ منحصربودن خلافت دریک خانواده؛ ما با وی چند 
و چونی نداریم. مگرا زاین جهت که خانواده‌ای که خضری به آن گرایش دارد» برای 
خلافت شایسته نیست. آری؛ این کار روا است» هرگاه خلافت در خانواده‌ای بزرگوار 
انحصار یابد که از لحاظ دینی و سیاسی, دارای لیاقت و مهارت باشد. آن گاه که 
خانواده‌ای از لیاقت برخوردار نباشد» ما این انحصاررا نمی‌پذیریم؛ زیرا چنین خلافتی 
برای زیشه‌کن کردن فساه و کندن بیان اختلاف» کارساز نیست. جزن هرگاه ات بنکرد 
که خلیفه اش ستم می‌ورزد و دچارانحراف است. بروی می‌شورد واورا برکنارمی‌کند و 
طبعاً دراین حال. کسی که ازاوپاک جان‌تر, نیکواصل‌ترو خوش خوی تراست. و حتّی 
کسی که دراین صفت‌ها با وی برابرباشد. در خلافت طمع می‌ورزد. پس دراین حالت؛ 


منحصرشدن خلافت. کدام فساد را از میان برمی‌دارد؟ 


۳۵5۳/۳ 


)۳۶۲( 


۳۵۹/۳ 


۳۳۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


آری؛ اگر خلافت در خانواده‌ای که گفتیم. » انحصار یابد واقت شایستگی آن خانواده 
را بنگرد» کسانی که بیرون از آن خانداننده در آن طمع نمی‌ورزند. چرا که در خانواده 
شایستةٌ خلافت جای ندارند؛ و شورشیان و آشوبگران نیز بهانه‌ای نخواهند داشت. زیرا 
رویدادی پیش نمی‌آید که زمينهُ شورش و قیام را فراهم سازد. در این حال. ات در برابر 
خلیفه‌ای که دارای ویژگی‌های یاد شده است. فروتني کامل می‌ورزد و شوکت آن خلیفه 
افزایش یافته» کارش سامان می‌یابد و از فرمان‌هایش پیروی می‌شود. بدین سان» هیچ 
زشتی و فسادی نمی‌مائد. مگراین که وی آن را از میان برمی‌دارد؛ و هیچ راستی و درستی 
نیست. مگراین که آن را ترویج می‌دهد. شیعیان نی زکه به منحصربودن خلافت در خاندان 
علی اعتقاد دارند. جزا زآن روی نیست که نخست پذیرفته‌اند ناموس عصمت در مردان 
این خاندان جریان دارد که بنابرنص‌های متواترنبوی» برای خلافت انتخاب شده‌اند. 

بنگرید به: همین کتاب: ۸۲-۷۹/۳. 

چهارم) خضری «محاضرات تاریخ الأمم الاسلامیّه: ۱۲۹/۲ و۱۳۰) گوید: «درر یک کلام 
حسین درشورش خویش دچاراشتباهی بزرگ شد که بدفرجامي پراکندگی واختلاف را 
به سوی ات کشانید وتا امروزیایه‌های وحدت اشت را به لرزه انداخت. افراد دربارٌ این 
رویداد فراوان نوشته‌اند وهدفی جزآن نداشته‌اند که آتش سینه‌ها شعله‌و ر گردد ودوری 
ات افزایش یابد. نهایت سخن دراین موضوع آن است که آن مرد به دنبال هدفی بود که 
زمینه اش برای وی فراهم نشده وابزارهای آن را آماده نساخته بود؛ پ پس ازرسیدن به آن چه 
که می خواست. بازداشته گشت ودر راه آن کشته شدد. پیش از این پذرش نیز کشته شد؛ 
اما قلم‌های نویسندگان را نیافت تاماجرای کشتن وی را زشت جلوه دهند وبدین سان 
آتش دشمنی را شعله‌ورسازند. همانا آنان همگی نزد پروردگار خویش رفتند تا ایشان را بر 
آن چه کرده‌اند. حسابرسی نماید اما تاریخ ازآن رویداد عبرتی می‌آموزد که: هرکس درپی 
کارهای بزرگ ودشواراست نباید بدون فراهم کردن وسیله‌های طبیعی آن. بدان کارروی 
آوزد ونباید شمشیربرکشد» مگرهنگامی که چندان نیروداشته باشد که تضمین کننده 
پیروزی يا چیزی نزدیک به آن باشد؛ همان سان که باید دراین میان» سبب‌هایی حقیقی 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲۳۹۷۲ 


به مصلحت امّت در کار باشد. بدین سان که ستمی آشکار و تحمل‌ناپذیرو زورگفتنی 
سخت که مردم آن را تاب نیاورند. در میان باشد. اما حسین با یزید به مخالفت برخاست» 
حال آن که مردم با وی بیعت نموده بودند و به هنگام این مخالفت. چنان ستم و 
زورگفتنی ازا وآشکارنشده بود.» 

پیش از این سخنان نیز خضری ساحت یزید را از ستم و بیداد مبرا می‌سازد و اعتقاد 
دارد که وی علی بن حسین را به خویش نزدیک نمود وازاکرام وآسایش برخوردارش ساخت. 

پاسخ: کاش این مرد آن چه را که نگاشته. پس ازآن برقلم می‌آوژد که از شون 
وشرط‌های خلافت اسلامی به طور کامل آگاه می‌گشت و می‌دانست که خلیفه برای 
تدبی رکارها باید دارای بصیرت و آزمودگی باشد؛ از استعداد ویژةُ پاكسازي نفس بهره گیرد؛ 
از صفت‌های زشت پاک گردد تا الگوی مردم به شمارآید؛ با زشت‌کاری‌هایش. آن چه را 
که مردم را بدان فرامی خواند نقض ننماید؛ ونیزدیگرویژگی‌هایی که بردوش کشندة این 
بارسنگین باید بدان‌ها آراسته باشد. اما خضری این مطالب را در حالی نگاشته که از 
همه این‌ها بی‌خبراست وجانی کوچک و فرومایه دارد که به آن چه آن را آرامش می‌پندارد. 
زیریوغ ستم بسیار خرسند است و سستی اندیشه و فرومایگی‌اش این آسایش خیالی در 
سایة براکن ر نزد وی خوشایند جلوه می‌دهد؛ پس نه جانی بزرگ دارد تا اورا به گریختن 
از زندگی خوار وادارد ونه عقلی سلیم دارد تا جایگاه پستی و فرومایگی را به وی بشناساند 
ونه ا زآموزه‌های اسلام آگاه است تا درس سربلندی وعرّت نفس را به وی فرادهد و نه 
از گوهرهای مردان خبردارد تا چند و چونِ روحیّات ایشان را بداند؛ پس یزید سرکش را 
نشناخته تا دریابد که اودرسطح خلافت جایی ندارد. ونیزحسین این مظهرسروری 
و شرافت وستم‌ناپذیری وعرّت نفس و بزرگواری و پیشوایی و دین ویقین وفضیلت و 
عظمت وحق و حقیقت. را نشناخته تا فروتنانه پپذیرد که هرکس دارای چنین جانی 
باشد. امکان ندارد که نزد یزید. مظهرهرزگی وبی‌بند وباری وبی‌شرمی و بدکارگی و حرص 


وآژمندی و کفرو بی‌دینی: سرفرود آوزد. 


)۳۶۳۴( 


۱۳۶/۳ 


)۳۶۵( 


۳۹۷ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


پارةُ تن مصطفی جزبرای عمل به وظیفهُ دینی خویش قیام ننمود؛ چرا که هرکس به 
دین درخشان اسلام گردن نهاده باشد. نخستین وظیفه خود را این می‌داند که با جهاد 
کردن دربراب رکسی که می‌خواهد قوانر نین اسلام را به بازی بگیرد و مقرّرات آن را تباه نماید و 
آموزه‌هایش را دگرگون سازد واحکامش را از کار بیندازد ازاسلام دفاع نماید؛ وآشکارترین 
مصداق هم این‌ها؛ یزید آن مظهرستم و گناه و هرزگی و باده‌نوشی بود که از روزگار پدر 
خویش. به همین صفت شناخته می‌شد؛ چنان که مولای ما. حسین ال د. آن گاه که 
معاویه می‌خواست برای یزید ازوی بیعت گیرد. به او فرمود: «تومی‌خواهی مردم را به وهم 
انکنی؛ گویا فردی را وصف می‌کنی که ناپیدا است یا کسی را می‌ستایی که پنهان است 
ویا از واقعیتی خبرمی‌دهی که دربارهٌ آن دانستنی ویژه داری! به حقیقت. پزید کسی 
است که خود. جایگاه انديشه خویش را نشان داده است؛ دربارهٌ یزید درزمینه ای سخنگو 
که خود اودرآن زمینه بینا وماهراست. یعنی دنبال کردن حرکت سگان آن‌گاه که با هم 
می‌جنگند و کبوترانی که با همجنسان خود مسابقه می‌دهند و کنیزکان آوازخوان وانواع 
لهوولعب! آن‌گاه. اورا یاور خویش خواهی یافت. آن چه را که طالب آن هستی [- خلافت 
یزید] واگذارا چه بی‌نیازهستی ازاین که هنگام دیدار با خداوند. بیش ازاین بارگران 
این مردم را بردوش کشی! (الامامة والسیاسه:۱۶۱/۱(۱۵۳/۱]) 


نیزحسین ای به معاویه فرمود: «درنادانیات همین بس! [که دنیای] زودرس را بر 
[آخرت] دیررس ترجیح دادی.» معاویه گفت: «وامّا این که خود را برترازیزید شمردی؛ 
پس به خدا سوگندا! که یزید برای امّت محمّد. از توبهتراست.» حسین فرمود: «این 
سخن دروغ وباطل است؛ یزید که باده می‌نوشد وخواهان لهووبازی است. از من بهتر 
است ؟» (الامامة والسیاسه:۱۶۳/۱[۱۵۵/۱]) 

درنامةهُ معتضد که در وف کار وعن افسکارا برهمگان خوانده شلد چنین آمده است: 

«واز گناهان معاویه آن است که تصمیم‌گیری دربارةٌ دین خدا را یکسره دراختیار 
خود گرفت وبندگان خداوند را به سوی پسرش پزیله آن کیریش همواره باده‌ نوش وهمدم 


خروسان و یوزپلنگان و بوزینگان, فراخوانئد وبا زور و اجبارو وعده‌دهی وبیم دادن وتهدید 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۹۳ 


و هراساندن. از برگزیدگان مسلمانان برای وی بیعت گرفت. حال آن که نابخردی اش را 
می‌دانست وبه ناپاکی ونادانی‌اشآگاه بود و مستی و بدکارگی و کفرورزیدنش را می‌دید. 
پس چون یزید به آن چه وی برایش فراهم آورده و زمینه سازی کرده و خدا ورسولش را در 
آن» نافرمانی کرده بود. دست یافت. به انتقام گرفتن برای مشرکان و خون خواهی آنان از 
مسلمانان پرداخت وبا اهل حزه [مدینه] چنان پیکار وازآن‌ها چنان کشتار کرد که در 
اسلام. زشت‌ترا زآن نبوده وننگین‌ترازآن چه وی دراین ماجراء با شایستگان انجام داد» 
وجود ندارد؛ وبدین سان. خشم وکین جان خویش را فرونشاند و گمان برد که ازدوستان 
خدا انتقام ستانده وبه هدف نهایی‌اش درزمينة انتقام گرفتن برای دشمنان خدا دست 
یافته؛ پس کفرخویش را آشکارو شرکش را هویدا نمود: 


کاش پدرانم در بدر زنده بودند و می‌دیدند که چگونه خزرجیان از ضربهُ نیزه‌ها بیتابی 
نشان می‌دهند! 


بزرگان برجسته ایشان را کشتیم و آن انحراف را که در بدر پیدا شده بود» راست کردیم؛ 
پس راست گشت. 


سپس به شادمانی و شادباش‌گویی می‌پرداختند و می‌گفتند: «ای یزید؛ دست مریزاد!» 
من از نسل نوف نیستم. اگراز فرزندان احمد برای آن چه وی انجام داد. انتقام نستانم! 
بنی‌هاشم با حکومت بازی کردند؛ و گرنه خبری از آسمان نرسید و وحیی فرود نیامد. 
این اش بیرون رفن از قف‌ وان اس کفعار کت که بقسری لد او دش 
و کتابش و پیامبرش بازنمی‌گردد وبه خداوند وآن چه از جانب وی آمده. ایمان ندارد. 
سپس سخت‌ترین حرمت شکنی و پرده دری وی» ریختن خون حسین بن علی» 
پسرفاطمه _دختررسول خدا ی بود. آن هم با آن جایگاه و منزلتی که نزد پیامب ری 
داشت ورتبه‌ای که دردینداری وفضیلت ازآن بهره‌مند بود وبا آن گواهمي رسول خدا 
برای او و برادرش که سرور جوانان بهشتی هستند. وی این کاررا برای گستاخی نمودن 
به خداوند و کفرورزیدن به دین وی و دشمنی با رسولش ونبرد با عترتش و کوچک 


شمردن حرمتش انجام داد؛ گویی که با کشتن وی و خاندانش؛ گروهی از کافران رک و 


۱. یکی اززنان طایفهٌ مُضرعدنانی و از جدّات رسول‌اله مت است. (ن.) 


۳۶/۳ 


)۳۶۶( 


اواگوا غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


دیلم را می‌کشد؛ نه ازانتقام خداوند ترسید ونه از قهراوهراسید. پس خداوند رشته 
عمرش را برید وتنه وشاخه‌اش را ازجای ند وآن چه را دردست داشت. ازوی ستائد 
وازعذاب و کیفرخویش, آن چه را که وی به سبب نافرمانی‌اش شایسته آن بود. برایش 
آماده فرمود ... .» 

بنگرید به: تاریخ الأْمم والملوي طبری: ۳۵۸/۱۱ [۶۰/۱۰]. 

پیش ازهمه این‌ها» سخن رسول خدا ءوٌ جای دارد که درهمین کتاب (۲۵۷/۳) 
گذشت: «نخستین کسی که ستم را دگرگون سازد. مردی از بنی‌امیّه است.» و نیز: 
«اسلام همچنان برپا وبرپای عدل استوار خواهد بود. تا آن گاه که مردی از بنی‌امیه 


که اورا پزید گویند» درآن رخنه پدید آورد.» 


هرکس بیعت یزید را زشت می‌شمرد وازآن عیب می‌گرفت. همین قصد را داشت؛ 
پس خلافت کسی چون یزید با این وضعی که داشت. از چند جهت برای دین و مسلمانان 
خطری بزرگ به شمار می‌رفت: 

۱. گرومی دردرون خویش, در بارة دین دچارتزلزل می‌شدند؛ زیرا درذهن‌ها چنین 
جای گرفته بود که خلیفه باید همانند کسی باشد که جایگزینش می‌گردد. نسل نو 
که روزگار نبوّت را درنيافته بودند و آموزه‌های راستین در آن دوران تاریک. ایشان را به 
خویش جذب نکرده بود. بسیار زود این شبهه دردلشان راه می‌یافت و گمان می‌کردند 
که -پناه برخدا! دامن پاک پیامبراعظم نیزبه چنین ناپاکی‌هایی آلوده بوده. بی‌آن که 
بدانند این مرد جانشین پدرش است. نه جانشین رسول خدا؛ وآن چه اورا برآن تخت 
فراز برده» حرص وآزازیک سوی, وتهدید وهراسانیدن ازسوی دیگراست. 

۲ گروهی نیزدوست می‌داشتند تا در پرده‌دری‌های خلیفه. گام درجای پای او 
بگذارند؛ زیرا از سویی» نقس به بی‌بند وباری و رهایی از بندها گرایش دارد وازسوی 


درگ » دوستار همانتدی با بزرگان و سیاستمداران است -و مردم بردین حکمران 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۹۵ 


خویش هستند -. و چون هوا وهوس‌هاء مردم را شیفتةُ خود نماید. به حلی معیّن 
اکتفا نمی‌کنند؛ پس کارهای هلاکت بار در میانشان فراوان می‌گردد و زشتی‌ها رواج 
می‌یابد واز کرداری بد به کرداری همانند آن. وا ز گناهی زشت به گناه زشتی دیگر 
کشیده می‌شوند؛ وپس از کوتاة زمانی. کشوراسلامی محیط کارهای ناپسند و گسترة 
زشتی‌ها می‌گردد. به گونه‌ای که از قانون‌های دین هیچ نشان و اثری باقی نمی‌ماند. 

۳ دراین میان. گروهی نیزاین جلوه‌ها را زشت می‌شمارند. حال آن که جلوه‌های 
دینی از دستشان بیرون شده است؛ پس دریکی ازاین دوحال باقی می‌مانند: يا سرگردان 
می‌شوند ونمی‌دانند به کدام سوی روی کنند ومعارف دین خویش را از که بجویند؛ وی 
در میانة این تاریکی‌های سخت. دچار شبهه‌ها می‌شوند وبه خود نمی‌آیند تا آن که 
خویشتن را در هلاکت جاهلیّت نخستین می‌بینند. 

۴ هرگاه هوسرانی و بی‌شرمی در میان پادشاهان ومردم عادی وامیران وپیشوایان 
اقتی چیره گردد. طبعاً آن اقت از شون اجتماعی و اداری و دورساختن هرج و مرج و 
ایستادگی در برابرتنش‌های داخلی غفلت می‌ورزد و دراین میان. سستی و نابسامانی 
برنظامش چیره می‌شود و از پاسداری از مرزها و استقلال خویش دوری می‌گزیند؛ پس 
بیگانگان درآن طمع می‌بندند و هجوم‌ها بدان افزون می‌گردد و دوره‌ای کوتاه نمی‌گذرد 
که شکار دریده شده درندگان و لقمه آزمندان و طعمهٌ هرمخالفی می‌شود. 

۵ مقزرات اسلام طبیعتاً به امّت‌های دور از قلمرو اسلامی می‌رسید و زیبایی 
دل‌انگیزآن و حکمت رسا و سارگاری‌اش با دانش و منطق و کردار مردان مخلص آن» 
ایشان را خوشایند می‌افتاد؛ پس برخی ازآنان از جاذبه آن اثرمی‌پذیرفتند يا در آستانة 
گردن نهادن به آن قرارمی‌گرفتند ویا دست کم مهرآن با دلشان آميخته می‌گشت. اما 
آن گاه که آن گروه براین حالت بودند وخبرهایی از عادت‌های این روزگار تازة بسیارتیره 
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خلافت ستم‌پیشه می‌گذرد به آنان برسد ودریابند که آن آموزه‌های نورانی رخت بربسته 
ودرمملکت اسلام. با شهوت‌رانی خلیفه و حرص‌ورزی فرماندهان وآزمندی پیشوایان 
وزیاده‌روی مردم عادی تا حد مرگ چیزهایی دیگررواج یافته. به زودی آن شهرت نیکو 
به هم می‌ریزد و آن دوستی به دشمنی تبدیل می‌گردد. بی‌آن که میان کارهای اصیل 
اسلامی و کارهایی که در آن راه یافته» تفاوت بگذارند. بدین سان. این وضع در راه 
پیشرفت اسلام و نفوذش در میان بیگانگان مانع ایجاد می‌کند. 

۶ افزون برهمٌ این‌ها؛ چیزهایی است که از لغزش زبان امویان آشکار می‌گشت و از 
تتت‌هاع زشت اتان بر طضد اسلام ومسلمانان» درلابه لای کردارشان دیده می‌شد. ازهمین 
جهت دانستیم که آن چه ایشان را از بت‌پرستی نخستشان برکند. چیزی جز هراس از 
شمشیرو طمع در حکمرانی نبود. پس کمترین چیزی که ازآن‌ها انتظار می‌رفت این بود که 
به ترویج معارف دین اهتمام نورزند. اگرنگوییم که می‌خواستند ات را در حرکت دینی‌شان 
به عقب بازگردانند تا بدین سان. جامعهٌ اسلامی در میان این حالت وحرص ورزیدنش بر 
زشت‌کاری و بدرفتاری؛ درگل بمائد وبه حکومتی قیصری و کشوری جاهلی تبدیل شود. 

نیز خود خلیفه آن گاه که پیش روی خویش می‌دید که این حالت‌ها در میان 
کسانی که برآن‌ها غلبه یافته. چیره شده و کسی ازایشان به انکارگناهان یا زشتی‌هایی 
که مرتکب می‌شود. برنمی خیزد. طبعاً در زیاده‌روی و مرزشکنی اش بیشترفرومی‌رود وبه 
پافشاری‌اش [برستم وفساد] می‌افزاید و خوی فرعونی و برده‌گیرانه اش را افزون می‌سازد. 

پس ای خضری! برای جامعه دینی. کدام حالت خطرناک‌ترازاین حالت‌ها است 
و کدام مصلحت بزرگ‌تراززدودن این زشتی است که هردیندار غیرتمند را برمی‌انگیزد 
تا دربرابراین سلطهٌ سنگدلانه قیام نماید؟ و کدام زورگویی سخت که مردم آن را تاب 
نیاورند یا ستم آشکار تحمّل نشدنی» سخت‌تراز چیزی است که بیان کردیم؛ همان که 
هردینداری را به این اندیشه وامی‌دارد که وظیفه دارد آن را زشت بشمارد ورویاروی آن 
هرچند به تنهایی. برپا خیزد؛ اگرچه بداند که ناچار کشته خواهد شد؛ زیرا با این که 


وی درآن روز کشته می‌شود. اما زندگانی جاویدش درراه دین و شریعت. همواره پایه‌های 
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حکومت ستم پيشه را می‌لرزاند و کارنامهُ سیاه آن حاکم را برهمگان برمی‌خوانئد ونشان 
می‌دهد که او این تخت مقدذس را غصب نموده و این انسان را به سبب مخالفت با 
جنایت‌هایش, زیرخاک فروبرده است. نیزانبوه مردم که سخن وی را دریابند» درسی 
پیشرفته از جانبازی و فداکاری درراه آرمان درست فرامی‌گیرند و راه او را پی می‌جویند 
و دراین میان. مردمی فراهم می‌آیند که براین فداکاری کننده دل می‌سوزانند؛ پس 
به خون خواهی‌اش برمی‌خیزند. در میان اقت. بازماندگانی [از گذشتگان] هستند که 
برگناهان این حاکم چیره واین که مخالفان خود را می‌کشد. خشم می‌ورزند؛ و بدین 
سان. دوروحیّه با هم گرد می‌آیند: شورش‌گری و خشم‌ورزی؛ پس این نیروهای حکومت 
یکی را فرسوده می‌کند و سبب می‌گردد که دریاری آن حکومت درنگ ورزند و 
بدین ترتیب» ستم نابود می‌گردد و مصلحت عمومی غلبه می‌یابد. 

بدین سان بود که قیام مقس حسین تأثیرخویش را برجای نهاد تا آن جا که در روزگار 
مروان حمار کار حکومت امویان را یکسره کرد و درس‌های پیشرفتُ خویش را به امّت 
آموخت؛ اما خضری و کسانی که مانند او و همفکرش هستند نادانی دیده بصیرتشان را 
کورساخته است! 

حسین. آن مظهرفداکاری» درپی حکومت ستمگرانه نبود تا این که قیامش پیش 
از آمادگی. اشتباه بزرگ به شماررود؛ چنان که خضری پنداشته و چنین با دهانی پر 
گفته است: «پس به آن چه که می‌خواست. نرسید و درراه آن کشته شد ... .» جزاین 
نیست که آن فداکار گرامی ومجاهد پیروز می‌خواست تا خویشتن را در راه دین قربانی 
کند تا ات را آگاه نماید که امویان» درشت خو و در سیاستشان سنگدل و از قوائین 
انسانی» چه رسد به قوانین دین. دورهستند ودردرشتناکی جاهلیت وعادت‌های کفر 
دفن شده. فرورفته‌اند. اومی‌خواست جامعهُ دینی را بياگاهاند که امویان چگونه بزرگسال 
را احترام نمی‌نهند و کودک را رخم نمی‌آورند وبرکودک شیرخواردل نمی‌سوزانند وبه زن 
نیزرحم نمی‌ورزند؛ پس شاخه‌های رسالت وگل‌های نبوّت و شکوفه‌های خلافت را به 


میدان فداکاری بُرد وگوهری ازآن گوهرهای یگانه را برجای ننهاد؛ پس اووآنان چندان 
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درنگ نکردند و زمانی برآن‌ها نگذشت. جزاین که درراه آن مطلوب بزرگ قربانی شدند. 
از کربلا ببرس: چه جگرگوشه‌ها از محمد که در آن جا به غارت رفت و چه دست‌ها که از 


پیکر افتاد! 
آنان ماه‌های تمام بودند که خسوف مرگبار به ایشان تباهی و شر رساند و زمانُ پست با 


دگرگونی‌هایش ایشان را از پای درآورد. 
حسین, آن مظهرعظمت. کسی نبود که کارهایش برباد رود؛ زیرا درمیان اقت جذش» 
به جایگاه بلند ومقام والا ودانش سرشارو انديشة ریشه‌دارودادگری آشکارو پرهيزگاري 
نمایان شناخته شده بود وهمگان می‌دانستند که وی گل خوشبوی رسول خداع است 
که از دریای فضل وی [معرفتش را] برمی‌گیرد. پس هرگز در میان مسلمانان کسی یافت 
نگردد که چیزی ازاین افتخارات وی را انکارنماید» هرچند به خلافت اومعتقد نباشد. 
پس امّت پیش ازکاوش واندیشه دربارُ قیام قدسی وی لب به سخن نگشوده‌اند؛ بلکه به 
کاوش وتأمل درآن پرداختند وآن را برابربا مصلحت جامعه یافتند وازهیچ یک ازایشان 
سخنی جزپاک ومنزه دانستن یا بزرگ شمردن آن شنیده نشد. ازهمین روی؛ گوش روزگاراز 
هیچ کس. این سخن گستاخانةٌ خضری را که حسین اشتباه نمود. نشنیده است. 
«هرآینه آنان سخنی زشت و باطل می‌گویند.» [مجادله/۲] 
آن چه ازتاریخ سبط پیامبر_جان‌ها فدايش -درمی‌يابيم» واجب بودن قیام در برابر 
هرباطل ویاری کردن هرحق. برای برپا نگاه داشتن بنای بلند دین وترویج آموزه‌ها و 
خوی‌های دینی است. آری؛ این تاریخ شکوهمند به ما می‌آموزد که باید مشتاق برگزیدنِ 
زندگی جاودان برزندگانی عیبناک و فروکاسته زیریوغ بندگی بود. هرچند با در آغوش 
کشیدن مرگ؛ و باید به نوشیدن ا زآبشخورهای مرگ شتافت تا جامعه را از چنگال ستم و 
فساد رهایی داد. این تاریخ ما را به راه سپردن برشیوة فداکاری برای دین درخشان اسلام 
وتن دادن به حکم ستم‌ناپذیری [وعرّت] پیش ازافتادن در پرتگاه لت پایبند می‌کند. 
این اندکی از درس‌های فراوان سرور ماء حسین ید . است که به اقت جذ خویش 


آموخته؛ نه آن چه درادعای خضری آمده که تاریخ مج 
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برمی‌گردانيم. تنها خواستیم تا پژوهندگان را ازاین دست اندیشه‌های اموی اوآگاه نماییم. 
«[آنان خیانت خود را از مردم پنهان می‌دارند واز خدا پنهان نمی‌دارند 9 حال آن که او با 
آن‌ها است هنگامی که به شب گفتاری را که او نمی پسندد. در سر می‌پرورند؛ و خداوند 
بدان چه می‌کنند احاطه دارد.» [نساء/۱۰۸] 


ه) السَنة و الشیعه 

این اثرنوشته سیّد محمّد رشید رضاء. صاحب نشریهةُ المنال» است. نویسنده این 
رساله درپی نقدی صادقانه یا حجت‌آوري صحیح نبوده واگرچه آن را به رنگ نقدی بر 
علامهٌ حجّت درمیان بلند پایه‌گان شیعه"» سیّد محسن امین عاملی -خدایش زنده دارد و 
منزلتش را والا گرداتد! -درآورده» اما بردژهای استواراو جزبا دشنام درشت یا اهانت زشت یا 
لقب دهی نازیبا ویا پرده‌دری ننگ‌بار هجوم نیاورده است. بيشینه قصد وی آن بوده تا 
با دروغ‌ها ووارونه جلوه دادن حقایق» سه کشور عربی عراق و حجازویمن را برضد 
شیعه تحریک نماید. از این روی. نقد چنین کتابی در برنامهُ پژوهنده جای ندارد؛ اما 
چاره‌ای نداشتم جزآن که به برخی از دروغ‌ها و بافته‌های وی اشاره کنم که در کتاب 
خویش جای داده که یا زاییده انديشهٌ خود اواست ویا ازدیگران نقل نموده وازدانشوران 
شیعه خواسته تا آن چه را درآن. خطا می‌یابند. نادرستی‌اش را بیان کنند؛ حال آن که 
خود می‌داند حزم و دوراندیشی روی تافتن ازاین سخنان است؛ چرا که درآن. سیاست 
بین المللی نقش دارد که از محیط دانش و دانشوران بیرون است. 

یکم) رشید رضا رسالة خویش را با بیان تاریخ تشیّع و مذهب‌های شیعه آغاز نموده 


۱ المنان نشریه‌ای است که درسال ۱۸۹۸ میلادی در قاهره توسط محمد رشید زا کاسیسن گبلد: وی تقریرات درس 
تفسیرمحمّد عبده راد این مجله به چاپ می‌رساند. بعدها این تقریرهاء یکجا زیرعنوان «تفسیرالمنار) به طبع رسید . 
رشیدرضا به واسطه شهرت مجله‌اش به «صاحب المنارا شهرت یافت. (ن.) 

۲ درمتن «فی علویّة الشیعة» آمده. ولی گویا «فی عليِّة الشیعة» درست باشد. «ن.) 
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و بدعت‌گذار اصول آن را عبداله بن سباً بهودی شمرده و ادَعا نموده که جانشینان 
سبائیان در گرداندن کارهای تبلیغی برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان از طریق تشیع 
و غالی‌گری. کافران ایران بوده‌اند. نیزاو این چیزها را از آموزه‌های غلپیشگان شیعه 
دانسته است: بدعت عصمت امامان» تحریف قرآن» بدعت‌های مربوط به حجت 
منتظر خدا دانستن برخی از امامان و کف رآشکار. 

اوامامیّه رابه دودسته تقسیم نموده است: میانه روان نزدیک به زیدیّه» وغلوپیشگان 
نزدیک به باطنیّه (- اسماعیلیان). سپس گفته است: «همینان هستند که به برخی 
از آموزه‌های بی‌دينانة باطنیه بارور گشته‌اند؛ همچون: اعتقاد به تحریف قرآن وپنهان 
نمودن برخی ازآیات آن که عجیب‌ترین آن‌ها به اعای ایشان» سوره‌ای مخصوص اهل 
بیت است که آن را درمیان خویش نقل می‌کنند. حتی یک بار جهانگردی سّی برای ما 
نوشت که دریکی از شهرهای ایران» از خطیبی برمنبردر روز جمعه. خواندن همین سوره 
را شنیده است. نیزبعضی از تبلیغ‌گران مسیحی آن را از شیعیان نقل کرده‌اند. پس این 
شیعیان دوازده‌امامی که به نام جعفری خوانده می‌شوند» اقسامی دارند.» 

نیزاوآیین بدعتگذارانة بابیان وسپس بهائیان را که بهاء را خدا می‌شمارند وآیین 
خویش را نسخ کنندهُ دین اسلام و بطلان‌بخش همه مذاهب آن می‌دانند» از فرقه‌های 
امامیّه شمرده است. در پشت این سخنان فتنه‌انگیزو کینه‌افرون وی خود را یگانه 
کوشنده درراه وحدت کلمه واصلاح جامعه پس از سیّد جمال‌الذین افغانی می‌شمرد. 
آن‌گاه. سخنان خرافی و گفتارهای گزنده خود را به تفصیل بیان کرده است. 

پژوهندگان پاسخ بسیاری از بدعت‌هایی را که وی به هم بافته در همین مجلّد از 
کتاب ما می‌یابند. آن جهانگرد ستّی که صاحب نشرية المناررا از خطیب ایرانی خبرداده» 
هنوززاده نشده؛ وهمانند اواست آن خطیبی که با صدای بلند. آن سورهٌ ساختگی را در 


نماز حمعه می‌خوانده اشستا: شیعیان برای اش سورةٌ مورد اذعا هیچ بهایی نمی شمرند 
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وآن را به چشم کتاب عزی ز خداوند نمی‌نگرند واحکام آن را براین جاری نمی‌کنند. ای 
کاش این مرد به مقذمه‌های تفسیرآلاء لَتحمن [ص۲۴] از علامه بلاغی که اوزبان شیعه و 
بیانگرعقاید ایشان است-وآن چه وی دربارهُ این سوره گفته. مراجعه می‌نمود و سپس 
قو ناره ان کات نه قلم لش یرد | 

مابه این حجت‌آوری مرحبا می‌گوييم که درآن به تبلیغ‌گری مسیحی استناد 
می‌ورزد. از نادانی ننگین اوآن است که بابی‌گری و بهایی‌گری را از فرقه‌های شیعه 
شمرده؛ حال آن که همه شیعیان معتقدند که بابیان و بهائیان ازدین بیرونند و کافر 
و گمراه ونجس هستند؛ و کتاب‌های دانشوران شیعه درد سخنان باطل آنان» بیش از 
آن است که درشمارآید وبيشينهة آن‌ها به چاپ ونشررسیده است. 

دوم) رشید رضا (الستة والتّیعه: ص۵۱) گوید: «نابسامانی عراق همواره ازرافضیان است؛ 
زیرا پوست ایشان ازسم گمراهی‌شان ازهم پاشیده است. آنان همواره در مصیبت‌های 
مسلمانان شادمانی می‌کنند و حتّی روز پیروزی روس برمسلمانان را عید سعید شمردند 
ومردم ایران درآن رون از روی شادمانی و سرور شهرهایشان را آذین بستند.» 

پاسخ: شگفتا ازاین لاف زنی و گزافه‌گویی! آیا این انسان می‌پندارد که گذار کسی 
به شهرهای عراق و ایران نمی‌افتد يا خبرهای ایشان به دیگران نمی‌رسد يا اکثرتیت 
مردم در عراق که شیعه هستند دچار کوری و کری‌اند وازدیدن یا شنیدن آن چه 
این دروغ‌زن به تنهایی دیده یا شنیده. ناتوانند ویا آنان ازاقوام انقراض یافته به شمار 
می‌روند که گذشت روزگاران و سالیان» ایشان را خرد کرده و کسی برایشان نمانده که از 
شرفشان پاسداری کند وبه حساب کسی که به آنان بهتان زند. برسد وازاین دروغ‌زن 
در بارهُ آن کسانی بپرسد که در مصیبت‌های مسلمانان شادمانی می‌کنند ؟ آیا تام ۳ 
همین عراق ماء این جریانگاه دجله وفرات» هستند یا مقصود وی قازه‌ای است به 


۱. وی این سخن و گفته پسین آن را از نامه‌ای که به آلوسی نسبت داده و خطاب به شیخ جمال‌الّین قاسمی 
دمشقی نوشته شده. نقل کرده است. 


۳۷۲۲ 


۱۳۶۸۹/۳ 


)۳۷۲( 


۳0 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


همین نام که هنوز کشف نشده است؟ همانند همین پرسش درباره ایران نیزاز وی 
رتیه ی و 3: 

اما مسلمانان ساکن در این دو کشور و خاورشناسان و جهانگردان و سفیران و 
کارمندانی که به آن دو سفرمی‌کنند. ازاين شادمانی‌ها هیچ خبری ندارند. همه شیعیان 
به جان‌ها و خون‌ها و آبروها و دارایی‌های مسلمانان احترام می‌گذارند؛ بی‌آن که میان 
سّی و شیعه تفاوت نهند. پس هرگاه مصیبتی برای هریک از آنان پیش آید آزرده 
می‌شوند. شیعیان آن برادري اسلامی را که درقرآن کریم بدان تصریح گشته. محدود به 
تشیّع نمی‌دانند. نیزازاین مرد در بارٌ تعیین آن روز پرسیده می‌شود. این عید در کدام 
روزو کدام ماه است و کدام شهربدین مناسبت آذین بسته شده و کدام مردم زیرباراین 
رسوایی و خواری رفته‌اند؟ این مرد پاسخی ندارد. مگرآن که به همانند آن چه نویسندة 
نامه" به آن استناد کرده یعنی جهانگرد سئی ناشناس یا تبلیخ‌گرمسیحی» ارجاع دهد. 

سوم) رشید رضاأ «السَتّة والشیعه: ص۵۳-۵۲) زیرعنوان «دشمنی رافضیان با برخی 
از اهل بیت» گفته است: «همانا رافضیان همانند بهود هستند که به بعضی ایمان 
می‌آورند و به بعضی کفر می‌ورزند ... آنان با بسیاری از فرزندان فاطمه تالا دشمنی 
می‌ورزند و بلکه ایشان را دشنام می‌دهند. همچون: زید بن علی بن حسین؛ فرزندش 
یحیی که اورا نیزدشمن می‌دارند؛ ابراهیم و جعفر پسران موسی کاظم یی که دومی را 
کذاب لقب داده‌اند. با این که وی از بزرگان اولیا بوده وابویزید بسطامی از وی می‌آموخته 
است. نیزمعتقدند که حسن بن حسن من وپسرش عبداله محض وپسروی محتّد. 
ملقب به نفس زکیّه؛ از دین اسلام برگشته‌اند - چنین تهمتی ازآنان دورباد!-. همین باور را 
در بارُ این کسان نیزدارند: ابراهیم بن عبداله؛ زکریا بن محمّد باقر؛ محمد بن عبداله 
بن حسین بن حسن؛ محقد بن قاسم بن حسن؛ ویحیی بن عمرکه ازنوادگان زید بن 
علی بن حسین بود. همچنین در بارٌ جماعت حسنیان و حسینیان که به امامت زید 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


بن علی بن حسین معتفدند» نیز چنین باوری دارند. موارد دیگر نیز هست که در گفعار 
مانمی‌گنجد. آنان دوستی خویش را به شماری اندک ازاهل بیت محدود کرده‌اند وهر 
فرقه ا زآن‌ها: علّه‌ای را دوست می‌دارد وبقیه را لعنت می‌کند. این است دوستی ایشان 
با ال بیت وآن مودّت به خویشاوندان پیامب رکه ازآن سوال و بازخواست خواهد شد.» 

پاسخ: این رشته‌ای ازاوهام است که آلوسی آن‌ها را حقیقت پنداشته یا خواسته نام 
نیک شیعیان راء هرچند با چیزهای ساختگی, زشت جلوه دهد؛ پس حکم‌هایی داده 
که برخی باطلند. چون موضوعی ندارند وبرخی باطلند. چون دروغ هستند. 

اما زید بن علی شهید؛ سخن در بارة وی و جایگاهش وقداستش نزد همه شیعیان 

بنگرید به: همین کتاب: ۷۶-۶۹/۳. 

واقایحیی بن زید شهید. فرزند شهید؛ دورباد که شیعه‌ای با اودشمنی کند؛ 
حال آن که وی شیعه امامی قهرمان مجاهدی است که از پدر پا کش روایت نموده که 
امامان دوازده تن هستند وایشان را با نام‌هایشان یاد کرده و گفته است: «همانا این 
سفارشی بود که رسول خدا به ما نمود.» (مقعضب الأثرفی الأئَْة الاثنی عشر) نیزشاعر 
امامیّه» دعبل خزاعی. در قصید؛ رایج تاه خویش, اورا سوگ سروده و آن را برای امام 
علی بن موسی القضا 3 خوانده است. 

شیعیان حتی یک کلمه درانتقاد ازوی نگفته‌اند. چه رسد که با اودشمنی نمایند. 
دیدگاه نهایی شیعه دربارةُ وی. چنان که در کتاب زید الشهید «ص۱۷۵ آمده. چنین 
است: «او اقرار کننده و معتقد به امامت امام صادق. نیکو عقیده. و بینا در اعتقاد 
به امامت بود و امام صادق ای براو گریست و سخت اندوهگین شد و برایش رحمت 


طلنیلك: پس درود خدا بروی وروان پاکش باد!) 


از سخنی که ابوالفرج «مقاتل الظالبیین: چاپ ایران» ص۶۲ [ص۱۴۳۸]) آورده؛ پژوهندگان 


)۳۷۳۴( 
12۹/۳ 


)۳۷۵( 


۳۷۳/۳ 


۳0 5 غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


می‌توانند هواداری شیعه از یحیی بن زید را دریابند. وی گوید: «چون یحیی بن زید رهایی 
یافت و زنجیرش گشوده شد. گروهی از توانگران شیعه نزد آهنگری رفتند که بند او را از 
پایش گشود و از وی خواستند تا آن بند را به ایشان بفروشد؛ و در این کار رقابت کردند 
وقیمت را بالا بردند تا به بیست هزار درهم رسید. آهنگرهراسید که این خبررواج یابد وآن 
مال ازوی ستانده شود؛ پس به ایشان گفت: «بهای آن را درمیان خویش گرد آورید.» ایشان 
بدین کار رضایت دادند ومال را به وی عطا کردند. اونیزآن زنجیررا قطعه قطعه کرده در 
میان ایشان قسمت نمود وا زآن نگین انگشتری ساختند و بدان تبزک جستند.» 

شیعیان درنسل‌های پسین تا امروزاین کارر تأیید نموده وهیچ یک ازایشان آن را 
نادرست ند الستته است. 

واقا ابراهیم بن موسی کاظم؛ ای کاش من وهم‌مذهبانم می‌دانستیم که دشمنی با 
کدام ابراهیم به ما نسبت داده می‌شود! 

آیا مقصود. ابراهيم اکبر یکی از پیشوایان زیدیّه است؟ هموکه در روزگار ابوالترایا در 
یمن قیام نمود و شیعیان از امام کاظم روایت می‌کنند که اورا در وصیّت خویش یاد نمود 
وپیشاپیش فرزندان نام‌برده‌اش درآن وصیّت. ازاونام برد وفرمود: «جزاین نبود که خواستم 
آن فرزندان دیگررا همراه علی بن موسی یاد کنم تا نامشان را بلند دارم و آنان را شرافت 
بخشم.» (اصول کافی: ص۱۶۳ [۳۱۷/۱]؛ باب الاشارة والتص علی الامام آبی الحسن الوضا بد) 

شیخ اکبرما؛ مفید. «الارشاد[۲۴۶/۲]) درشرح حالش» اورا شیخ شجاع کریم شمرده 
وگفته است: «هریک از فرزندان ابوالحسن موسی :د دارای فضیلت وافتخار مشهوری 
بوده ورضا در فضل. سرآمد همه آنان شمرده می‌شده است.» سرور ما؛ تاج‌اللّین تم 
زهره (غاية الاختصار[ص ۸۷]) گوید: «اوسروری امیس بزرگوان شریف. دانشو وفاضل بود 
که از پدرانش ال حدیث روایت می‌نمود.» 


چکیدهة نظرشیعه دربار؛ٌ وی» همان است که در تنقیح المقال ۳۴/۱ و۳۵) آمده 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲۴۵۱ 


است: «وی در بالاترین درجه تقوا جای دارد و انسانی پرخیرو دیانت‌پیشه است.» 


ویا مقصودش ابراهیم اصغر ملقّب به مرتضی است؟ شیعیان اورا همانند دیگر 
افراد اهل بیت. از شجرهٌ طیّبه می‌دانند وبا دوستی ایشان به خداوند تقرّب می‌جویند. 
سرورماء حسن صدرالّین کاظمی از شجوه‌نام! ابن‌مهتا گزارش نموده که ابراهیم صغیر 
دانشور و عبادت‌پيشه و پارسا بوده؛ و او آن ابراهیم نیست که در روزگار ابوالسرایا بوده 
است. من در هیچ یک از کتاب‌های انساب و فرهنگ‌نامه‌های رجال ندیدم که هیچ 
شیعه‌ای ازوی عیبی گرفته باشد تا ازآن بوی دشمنی شیعه با وی به مشام رسد. این 
سرورما؛ امین عاملی. است که آن دو ابراهیم را از برگزیدگانِ شیعه شمرده و در آعیان 
الشیعه (۲۸۲-۴۷۳/۵ ۲۲۷/۲ و ۲۲۸]) شرح حال آن دو را آورده است. پس نسبت دادن 


دشمنی با هریک ازآن دوبه شیعیان. دروغ و سخنی ساختگی است. 
به گستردگی آورده باشند وهیچ سخنی درعیب جستن آزوی ندیدم تا نشانة دشمنی 
شیعیان با اوباشد. نیزهرگز کسی ازشیعیان را ندیدم که اورا کذاب لقب داده باشد. 
کاش این افترازن به ما نشان می‌داد که چه کس چنین گفته یا در کدام نوشته چنین 
چیزی یافت گردد! البتّه چنان که درعمدة الطالب «ص۲۰۸ [ص۲۱۸]) آمده. شیعیان اورا 
خواری؛ و فرزندانش را خواریین و شجریّین خوانده‌اند. 

کاش می‌دانستم وی این مطلب را که جعفراز بزرگانِ اولیا بوده. از چه کس گرفته 
و کدام کس یاد نموده که ابویزید بسطامی ازوی آموخته است! آن چه در فرهنگ‌نامه‌ها 
یافت گردد. این است که ابويزید بسطامی طیفور بن عیسی بن آدم (د.۲۶۱) نزد امام 
جعفر بن محمّد صادق شاگردی نموده؛ و این اشتباهی از سوی شرح حال‌نویسان 
است. چنان که پژوهندگانشان بدان تصریح نموده‌اند؛ زیرا امام صادق در سال ۱۴۸ 


۱. مُشچٌرالدسب يا مُشجرة الأنساب. نام کتابی است ازابن مُهنّا حسین عُبّیدلی درانساب. بنگرید به الذريعة: 
۱ (ن.) 


)۳۷۶( 


۳۷/۳ 


۳۷۲۷ 


۱ 5 غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


وفات یافت وابویزید در۲۶۴/۲۶۱؛ حال آن که وی ازدیرینه‌سالان شمرده نشده است. 
شاید وی ابویزید بسطامی اکبر طیفوربن عیسی بن شروسان زاهد" باشد؛ پس این مرد در 
دروغی که بسته. چون شتری کم‌بینا [وی بینش] گام برداشته است. 

واما حسن بن حسن مَثَنی؛ اوهمان کسی است که در صحنهة کربلاهمراه عمویش 
امام پاک حضورداشت و جهاد نمود وسخت نبرد کرد ودرمیدان جراحت برداشت و 
هنوز اندک رمقی داشت که از میدان بیرون بُرده شد؛ پس چون خواستند که سرهارا 
بر کیتایه دراورمقی یافتند ودایی‌اش. ابوخشان اسماء بن خارجه فزاری» اورا به کوفه برد 
درمانش نمود تا بهبود یافت و سپس به مدینه رهسپار شد. ([ارشاد مفید: ۲ /۲۵]؛ عمدة 
الظالب: ص۸۶ [ص۱۰۰]) 

سخن شیخ بزرگ شیعیان مفید. درالارشاد نشانگراعتقاد شیعیان در بارة اواست: 
«وی بزرگوان پیشوا. فاضل, و پرهیرگار بود و عهده‌دار ادارٌ صدقات امیرالممنین در 
روزگار خود بود و اورا با حجَاج ماجرایی است که زبیربن بگاریاد کرده است ... .» 

علامةه حخت» سید محسن امین عاملی -همان کسی که آلوسی این سخنان را 
در رد وی نگاشته -. اورا از برجستگان شیعه یاد نموده و در آعیان الشیعه (۱۸۴-۱۶۶/۲۱ 
[۴۷-۴۳/۵]) شرح حالی مفصّل برایش نکاشته است: 

پس این سخن که رافضیان او را از دین اسلام برگشته می‌دانند؛ اتهامی دروغین 
وزشت است که از آن۶ بر پیشانی انسالشت عرق هی تشیتد: 

اما عبداله محضص بن حسن متنی:؛ شیخ شبعه ابوجعفر طوسی. (رجال الطوسی 
ص۲۲۲]) او را از اصحاب امام صادق اد شمرده" واین‌داوود [رجال ابن داود: ص۱۱۸] وی را 
از اصحاب امام باقر الا نیزدانسته است. 


۱. بنگرید به: معجم البلدان: ۱۸۰/۲ [۴۲۱/۱]. 
۲ همو در الرجال (ص۱۳۷) وی را از اصحاب امام باقر بای دانسته است.(غ.» 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


جمال‌الّین بن مها (عمدة الطالب: ص۸۷ [ص!۰ و ۰۳]) گوید: «وی به رسول خدا 
شباهت داشت و بزرگ بنی‌هاشم دررورگار خویش بود وپس از پدرش حسن. کارگزاری 
امورصدقات امیرالمومنین را برعهده داشت.» 

گرچه روایت‌ها درستایش ونکوهش وی مختلفند. دیدگاه نهایی شیعه در بارهٌ وی 
همان است که سرور امامیه. سیّد ابن‌طاووس. «اقبال الاًعمال: ص۵۱ ص٩۹‏ ۵۸۱-۵۷) برگزیده 
واورا صالح ونیکوعقیده وپذیرای امامت امام صادق اس شمرده وازماخدی صحیح؛ 
نامه‌ای را از امام صادق یاد کرده که در آن. عبدالّه را بند؛ صالح خوانده و برای وی و 
عموزادگانش دعانموده که به پاداش وسعادت [درآخرت آدست پابند. سپس ابن‌طاووس 
فرموده است: «اين نشان می‌دهد که این گروه ازسادات حسنی که دستگیر ونزد خلیفه 
برده شدند» یعنی عبدالّه ویاران حسنی وی نزد مولای ماء امام صادق. پذیرفته‌عذر و 
ستوده ومظلوم بوده وحق وی را [نیک] می‌شناخته‌اند. در کتاب‌ها گاه دیده می‌شود که 
آنان ازامام باقروامام صادق 1 جدا بوده‌اند؛ واین را می‌توان برشیوة تقیّه دانست؛ این 
که مخالفت آنان با کارهای زشت ونایسند [حاکمان] به امامان پاک نسبت داده نشود. و 
آن چه تورا دلالت می‌کند که آنان با حق [نیک] آشنا بوده‌اند وبدان شهادت می‌داده‌اند. 

وی پس از ذکرسند این حدیث ورساندنش به امام صادق. گفته است -«سپس امام الا 
گریست. چندان که صدایش بلند شد و ما نيزگريستيم. آن گاه» فرمود: «پدرم» از فاطمه بنت 
الحسین. از پدرش مرا حدیث فرمود: "از فرزندان توء گروهی در کنار رودفرات. کشته می‌شوند 
یا زخمی می‌گردند - که نه پیشیتیان برآنان پیشی جویند ونه بسینیان با انان برابری کنند.*)) 

میتی گووان: «این» گواهی صریح از طریق‌های صحیح؛ درستایش از فرزندان حسن 
بروی وایشان درود باد! - که دستگیرو اسیرشدند؛ ونیزگواه است برآن که ایشان به مقام بلند 
وسعادت و کرامت دست یافتند وبه سوی خداوند -شکوهش بزرگ باد! -راه سپردند.» 

آن گاه» حدیث هایی را یاد کرده که نشان می‌دهد عبداله بن حسن وحسنیان همراه 


۱ سخن حضرت امام حسین ال خطاب به دخت رگرامیشان فاطمه است که همسرحسن مثنین ومادر عبدالّه بود. (ن.) 


)۳۷۸( 


۳۷/۳ 


۳۷۰ 
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وی نیکواعتقاد بوده‌اند. سپس گوید: «پس آیا آنان را ج زکسانی می‌بینی که هدایت 
وحق قطعی را [نیک] می‌شناختند وتقوای خداوند را پيشه می‌کردند؟» 

اکنون به خوبی می‌دانید که نسبت دادن اعتقاد به ارتداد وی ژدیگ خسفیان به 
شیاه از سخایگاه راستی بس دور است. 
(رجال الطوسی». اورا از اصحاب امام صادق ای شمرده و ابن‌مهتا (عمدة الطالب: ص۱٩‏ 
[ص۱۰۵]) گفته است: «او در احجار الریت کشته شد وهمین مایه لقب یافتدش به 
نفس زکیّه بود؛ چرا که از رسول خدا ت روایت شده است: «از فرزندانم» در احجار 
الریت. انسانی پاک نفس (- نفس زکیّه) کشته خواهد شد.»» 


نی زسرور ما سیّد ابن‌طاووس» «(قبال الأعمال: ص۵۳ [ص۵۸۲]) سخنی گسترده در 
اثبات نیکوعقیده بودن وی آورده ونشان داده که اوبرای امربه معروف و نهی از منکرقیام 
نموده وازقتل خویش خبرداشته ودیگران را ازآن خبرمی‌داده است. سپس گوید: «اين 
همه نشان می‌دهد که ایشان به خداوند ورسول خداءَل تمشک می‌نموده‌اند.» 

این است نظرشیعه دربارةُ نفس رکیّه که آن چه را در مقاتل الظالبیین ص۸۵ [ص۲۰۷]) 
آمده, با اطمینان پذیرفته‌اند که اوبرترین خاندانش بوده واز همه مردم روزگار خویش در 
دانش کتاب خدا و حفظ آن وفقاهت دردین ودلیری وبخشندگی وسرسختی واستواری 
درنبرد» برتربوده است. دورباد ازامامیّه که به اوتهمت بیرون شدن از دین زنند؛ و کسی که 
بدیشان چنین افترایی بسته» باربهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده است. 

ما ابراهیم بن عبدالّه که کنیهااش ابوالحسن بود و در باخمری" کشته شد؛ شیخلظائفه 
[رجال الطوسی: ص ۱۴۳] وی را از اصحاب امام صادق شمرده و جمال‌الذین بن مهیّا (عمدة 
الطالب: ص۹۵ [ص۱۹]» گوید: «وی در دانش‌های گوناگون, از بزرگانِ دانشوران بود.» نیز 


دعبل خزاعی: شاعر بعه» در قصی! تائیّه اش که به «مدارش آیات» مشهوراست ودر 


۱. جایی است نزدیک مدینه. بنگرید به: معجم البلدان: ۰۱۰۹/۱ (ن .) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ > 


آن» شهیدان اهل بیت پاک را سوگ سروده» از اوبدین گونه یاد کرده است: 
[قبرهای خاندان پیامبر پراکنده‌اند؛] 
قبرهایی در کوفه و قبرهای دیگری درمدینه و برخی درفخ که صلوات و درود من برآن‌ها باد! 
و قبرهای دیگری درسرزمین جوزجان جای دارد و قبردیگری در باخمری در غربت‌گاه. 
اگرابراهیم نزد شیعیان به راستی ودرستی ونیکی اعتقاد. شهرت نداشت وآنان از 
قتلش آزرده نبودند؛ واگروی نزد پیشوایان شیعیان -صلوات له علیهم - پسندیده نبود» دعبل 
اورا سوگ نمی‌سرود و سروده‌اش را برامام علی بن موسی -سلام ال علیه - نمی خواند. ما 
همان را معتقدیم که ابوالفرج «مقاتل الظالبیین: ص۱۱۲ ص۲۷۳ گفته است: «ابراهیم در 
دینداری ودانش ودلیری وسرسختی. برسرشت وروش برادرش محند بود.» سیّد امین 
عاملی او را از برجستگان شیعه شمرده و در آعیان الشیعه (۳۲۴-۳۰۸/۵ [۱۸۱-۱۷۷/۲]) 
دربارٌ شرح حالش به تفصیل سخن گفته است. پس نسبت دادن این اعتقاد به 
شیعیان که وی را از دین برگشته می‌دانند» بهتانی تزرک استا: 
اما زکریّا بن محمد باقر؛ وی هنوز زاده تشده و از آفریده‌های جهان خیال آلوسی 
تن درنمی‌گذرند وما درتألیفات اهل ستت وشیعیان. به کسی جزاینان دست نیافتیم: 
جعفر عبداله» ابراهيم» علی, زید و عبیدالّه . پس نسبت دادن اعتقاد به ارتداد زکریا به 
شیعیان باطل است؛ زیرا موضوعی ندارد. 
اما محمّد بن عبدالّه بن حسین بن حسن؛ اگرمقصود وی نواد؛ُ حسین ارم پسرامام 
مجثبی است؛ نسب‌شناسان در بارهةُ وی جزاین سخنی نگفته‌اند که نسلش زود برجیده 
شد؛ و برایش فرزند و نواده‌ای یاد نکرده‌اند. و اگر مقصودش: کسی جزوی باشد. در 
کتاب‌های انساب ازاونامی نيافتیم تا شبعه اورا کافریا موّمن شمازد. در میان امامیه؛ هیچ 
کس را نجستیم که کسی با این نام را. خواه حسنی باشد و خواه حسینی, کافربداند. 


۱. درالمجدی فی نساب الطالبین [ص4۴] تألیف دانشور نسب‌شناس» عمری. و برخی دیگراز مًخذهاء چنین 
آمده ودربعضی دیگ عبدالّه به صورت مک رآمده است. 


۳۷/۳/۳ 


۳۸۰ 


۳۷۳/۳ 


)۳۸۱( 
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ابی‌طالب الا است که لقبش بَطحانی! بوده وشیخ‌الظائفه «رجال الطوسی [ص۲۹۸]) وی 
را از اصحاب امام صادق -سلام له علیه - شمرده و جمال‌الذین بن مها (عمدة الطالب: 
ص۵۷ [ص۷۲]) گفته: محمد بطحانی فقیه بوده است. ما از هیچ شیعه‌ای سخنی در 


عیب جویی از وی نيافتیم تا شاهدی برای آن دروغ نسبت داده شده به شبعیان باشد. 


اقا یحیی بن عمر؛ وی ابوالحسین یحیی بن عمربن یحیی بن حسین بن زید بن 
ی ام حسین بن علی بن ابی‌طالب -سلام ال علیهم ‏ است که از پیشوایان زیدیه به 
شمار می‌رود. دربیان عقیدة شیعه در بارهُ وی» همین کفایت کند که ابن‌مهتا (رعمدة 
الطالب: ص۲۶۳ [ص ۲۷۳]) گفته است: «وی در کوفه قیام نمود ومردم را به پیشوایی مورد 
رضایت خدا ورسول ومومنان ا زآل‌محمد. فراخواند وازپارساترین مردم بود وشانه‌اش از 
باررسیدگی به زنان آل ابی‌طالب سنگین بود وبرای احسان به ایشان» خود را سخت به 
سرش را به سامزاء بردند. چون سراورا نزد محمّد بن عبداله بن طاهرآوردند» در کوفه به 
مجلس شادباش نشست؛ وابوهاشم داوود بن قاسم جعفری بروی درون شد و گفت: 
«همانا کشته شدن کسی را به شادباش نشسته‌ای که اگررسول خدا عَ زنده بود» در مورد 
او به وی تسلیت گفثه می‌شد.»" پس ازآن مجلس بیرون آمد؛ درحالی که می سرود: 


ای بنی‌طاهراآن [شکار ‏ بهگوارایی بخورید؛ ما گوشت پیامررنتوان بهگواایی خورد 


گروهی ازشاعران بزرگ شبعه. او را سوگ سروده‌اند؛ از حمله ابوالحسن" این‌رومی که 
اورا با دوقصیده رثا گفته که یکی ازآن‌ها ۱۱۰ بیت دارد ود عمدة الطالب (ص:۲۲) یافت 


۱. این کلمه هم با فتحهُ حرف باء است تا منسوب به بطحاء باشد؛ وهم با مه آن. تا منسوب باشد به بُطحان که 
دژه‌ای درمدینه است. بنگرید به: عمدة الالب: ص ۵۷ [ص۷۲]. 
۲ یعقوبی «تاریخ الیعقوبی: ۲۲۱/۳ [۴۷۹/۲]) این رایاد کرده است. 


۳ درمتن, ابوالعباس آمده. ولی درست. همان است که آوردیم. (غ.) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


گرد وسرآغازآن چنین است: 
برابرت را بنگر که کدام یک از دو راه را می‌سپری: دو راه مختلف یکی راه مستقیم و دیگری 
طریق ناراست. 
نیزدر سوگ وی قصیدهُ جیمیّه‌ای دارد که آغازش این است: 
سلام باد تورا ای سرزمین کودکی با آن دوشیزگان آزرمناک و سیه‌چشم و عشوه‌گر 
و کرشمه‌فروش! 
همچنین ابوالحسین علی بن محمّد حمانی افوه. درسوگ اوبسیارشعرسروده که 
برخی ازآن‌ها درهمین کتاب (۶۱/۳ و۶۲) گذشت. 
این است اعتقاد درست شیعه درباره این سروران پیشوا. شیعه نگفته و نگوید 
وهرگ تحرآهد کت که کسع. از ایتان: از دیم برکشقه وبا کش از خستیان و تعسیقیان 
معتقد به امامت زید بن علی بن حسین. مرتد بوده است؛ امامتی که برپیشوای مورد 
رضایت خدا ازآل محمّد -سلام ال علیهم _منعقد شده است.. 
«بزرگ و زشت سخنی است که از دهانشان بیرون می‌آید؛ جز دروغ نمی‌گویند .» [کهف /۵] 
ماازاین مرد می‌پرسیم که این کسان را که وی از شرافت و بزرگی‌شان دفاع می‌کند 
چه کسی کشت وريشه ایشان را برکند ودرژرفای چاه‌ها واعماق زندان‌ها به بند کشید؟ 
آیا همان شیعیانی بودند که اوایشان را متهم می‌نماید که آنان را مرتد می‌دانسته‌اند؛ یا 
همان هم‌مسلکان خود وی بوده‌اند که ادّعا می‌کند ایشان را بزرگ می‌شمارند؟ 
با من بيایید و صفح تاریخ را بخوانید که به خوبی پاسخ می‌دهد. 
اما زید شهید؛ فاتل و جداکننده سراورا دررهمین کتاب (۷۵/۳) به شما شناساندیم. 
وا یحیی بن زید؛ ولید بن یزید بن عبدالملک درسال ۱۲۵ فرمان قتل وی را داد 
وکسی که اورا کشت سلم بن احوزهلالی بود وتصربن سیّاردر برابرش سپاه آراست 
و عیسی. غلام عیسی بن سلیمان عتّزی. به وی تیرافکند و جامه[و لباس رزم] و 
سلاحش را به یغما برد. 


0۳۸۲ 
۳۷۵/۳ 


)۳۸۲( 
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(تاریخ الأمم والملوک طبری: ص۸۸ [ ۲۳۰/۱۷ ]؛ مُروج الهب: ص۲ [۲۳۶/۳]؛ تاریخ الیعقوبی: 
ص ۳ [۳۳۳۲/۲]) 


و اقا حسن بن حسن مُتّنی؛ ولید بن عبدالملک به کارگزارش, عثمان بن حیّان 
مرّی» چنین نوشت: «حسن بن حسن را بیاب واورا صد ضربه تازیانه بزن ویک روز برابر 
مردم برپای بدار؛ وخود را جزآن نبینم که وی را بکشم.» چون نامه به وی رسید به دنبال 
حسن فرستاد ودرحالی که کسانی برای رفع اختلاف نزدش بودند» حسن را به مجلس او 
آوردند. پس علی بن حسین ( کلمات فرج را به وی آموخت و خداوند اورا رهایی بخشید 
و آزادش نمودند. «تاریخ مدينة دمشق ابنعساکر: ۴۳۳/۴[۱۶۴/۴]) حسن از قهرو چیرگی 
بنی‌امیّه بر خود هراسید و خود را پنهان نمود ونهان زیست تا آن که سلیمان بن 
عبدالملک درسال ٩۷‏ پنهانی او را مسموم نمود و کشت. «الزینبیّات) 

وامّا عبدالّه محض؛ منصوروی را عبدالّه خواری لقب داده بود واورا به سال ۱۳۵ 
در زندان خویش در شهرهاشمیه به قتل رسانید؛ همان هنگام که وی را همراه ۱۹ تن از 
فرزندان [امام "حسن» سه سال در حبس افکئد. در این میان» ضربه‌های تازیانه رنگ 
برخی از ایشان را دگرگون ساخته و خون ازوی جاری نموده بود و تازیانه‌ای به یکی از 
دوچشمش خورده» پس [به سان مایعی] روان گشت [وبیرون ریخت]؛ وآب می‌طلبید 
و کسی به وی آب نمی‌داد. پس منصور در زندان را برروی ایشان بست تا بمردند. 
(تاریخ الأمم والملوک طبری:۵۴۲/۷[۱۹۶/۹]؛ تذکرة خواص امه تألیف سبط ابن‌جوزی: ص ۱۲۶ 
[ص ۲۲۰-۲۱۸ ]؛ مقاتل الظالبیین: جاپ ایران» ص۷۱ و۸۴ [ ص۱۷۱ و ۲۰۳]). در تاریخ یعقوبی (۱۶۰/۳ 
[۳۷۰/۲]) آمده است: «ایشان را در حالی یافتند که به دیوارها میخ‌کوب شده بودند.) 

و اما محمّد بن عبداله نفس زکیّه؛ حمید بن قحطبه در سال ۱۴۵ او را کشت 
وسرش را برای عیسی بن موسی آورد ووی آن را نزد ابوجعفرمنصور بُرد. منصورآن سررا 
در کوفه برخایس ملد تیب نموه فرسان داد فا در هن ها خانا زد روتکو عرامی الاره 
تألیف سبط ابن‌جوزی: ص۱۳۹ [ص ۲۲۴]) 


وامّاابراهیم بن عبداله؛ منصون عیسی بن موسی را از مدینه فراخوانئد تا با وی نبرد کند. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


اوبا ابراهیم درباخمری" به نبرد برخاست تا آن‌که اودرسال ۱۴۵ کشته شد وسرش را برای 
منصورآوردند. منصورآن سررا در برابر_خویش نهاد وفرمان داد تا آن را دربازاربرجایی بلند 
نب کتنك وسپس به ربیع دستورداد تا آن را نزد پد رابراهیم. عبدالّه» درزندان بیترند؛ واو 
چنین کرد. (تاریخ الأمم والملوک طبری: ۲۶۰/۹ [۶۴۶/۷]؛ تاریخ الیعقوبی: ۱۱۴-۳ [۳۱۷/۶/۲- 
۹ تذکرة خواص ال تألیف سبط: ص۱۳۰ [ص۲۲۶]). دانشمند نسب‌شناس» عمری» 
(المجدی فی‌آنساب الطالبیین [ص۴۲]) گوید: «سپس ابنابی الکرام جعفری سراورا به مصربّرد.؛ 

واما یحیی بن عم متوکّل فرمان داد تا اورا تازیانه زدند. سپس در خانة فتح بن 
خاقان» وی را به حبس افکند. مّتی براین حال مائد تا آزاد شد و به بغداد رهسپار 
گشت. وهمچنان درآن جا بود تا آن که درروزگار مستعین, به کوفه رفت ودرآن‌جا قیام 
نمود ومردم را به پیشوایی مورد رضایت خدا و رسول و مومنان ا زآل محمد. فراخواند. 
مستعین مردی به نام کلکاتکین را به سوی وی فرستاد؛ نیز محمّد بن عبداله بن طاهر 
حسین بن اسماعیل را به سوی وی روان کرد. پس جنگیدند تا یحیی در سال ۲۵۰ کشته 
شد و سرش را نزد محمّد بن عبدالّه آوردند. وی آن سررا در سپری. برابر خویش نهاد 
ومردم برای شادباش بروی درآمدند. سپس فردای آن رون فرمان داد تا سراورا نزد مستعین 
بردند. (تاریخ الأمم والملوي طبری:۱۱/٩۸‏ [۲۶۶/۹]؛ تاریخ الیعقوبی: ۳ /۴۹۷/۲[۲۲۱]) 

چهارم) رشید رضا (الستة و الشیعه: ص۵۵) گوید: «رافضیان ادعا می‌کنند که 
صحیح‌ترین کتاب‌هایشان» چهار کتاب است: الکافی» فقه من لا بحضر الفقیه. التهذیب» 
الاستبصار آنان گویند که عمل کردن به روایت‌های موجود دراین کتاب‌های چهارگانه 
واجب است و نیزباید به همرحدیثی که شیعه‌ای دوازده امامی روایت نموده و حدیث نگاران 
آن‌ها تدوین نموده‌اند. عمل نمود. مرتضی ابوجعفرطوسی. و فخرالاین که نزد شیعیان 
ی قعارن ناملبم رود 


پاسخ: شیعیان معتقدند که این چهار کتاب درخوراعتمادترین کتاب‌های حدیث 


۱. فخرالّین لقب شیخ ماء محقّد بن حسن فرزند علامةٌ حلّی است. واما محقّق» نجم‌الّین لقب داشته وبه الحلَة 
الفیحاء منسوب بوده ونه به محل. 


۱۳۷۶/۳ 


)۳۸۴( 


۳۷/۷۳/۳ 
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هستند؛ اما این که عمل به روایت‌های آن‌ها یا روایت هرشیعه دوازده امامی که حدیث‌نگاران 
ایشان تدوین نموده‌اند. واجب باشد. سخنی است که هیچ یک از شیعیان برزبان نرانده 
است. علم الهدی سیّد مرتضی و شیخالظائفه ابوجعفرو نجم‌الین محقّق حلّی از این 
تهمت که وی بدانان زده. پیراسته‌اند ودر کتاب‌های ایشان که دردست مااست. هیچ 
نشانی ازاین بهتان بزرگ یافت نگردد؛ واهل خانه به آن‌چه درآن است. داناترند. 

گواه این سخن. آن است که دانشوران شیعه دسته‌ای ازاحادیث همین کتاب‌ها را 
رد نمودند» خواه به سبب عیب جستن در سند و خواه به دلیل چند و چون درمتن آن‌ها. 
نیزگواه این مطلب. آن است که این دانشوران از دور دو بزرگوار برجسته. جمال‌الّین 
سیّد احمد بن طاووس حستی و شاگردش آیت ال علامهُ حلّی, روایت‌ها را به چهار 
دسته تقسیم کرده‌اند: صحیح. حسن: موق و ضعیف . 

کاش این مرد برشرح‌های این کتاب‌ها؛ و پیشاپیش همه آن‌ها؛ برمرة العقول که 
شرح علامهٌ مجلسی برالکافی است. آگاهی می‌یافت و می‌دید که وی چگونه در هر 
سند به حکم اجتهاد خویش, آن را دریکی از دسته‌های حدیث جای می‌دهد؛ یا به 
جلد سوم ازالمستدرک تألیف محدّث نوری آن بزرگوار برجستهٌ حجت محدئان مراجعه 
می‌نمود تا وی را به حق راه بنمایاند وسخن راست را به او بیاموزاتد و از دروغ‌یستن بر 
گروهی بزرگ [ازاقت] یعنی شیعه. آن هم بدون دانش وبینایی در کارشان بازدارد. 

سپس رشید رضا کتاب‌های چهارگانه را باطل و ناراست شمرده به سبب خبرهای 
واحد آن‌ها و نیزوجود برخی ازراویان دربعضی از سندهای این کتاب‌ها که اوایشان را 
به چیزهایی متهم نموده که ازآن برکنارند وبرخی‌شان هم دچارانحراف مذهبی هستند. 
اما انحرافشان سبب نمی‌شود که در روایت. ثقه به شمار نیایند. حدیث‌های این 
کسان ازتوغی اس که شیعیان آن را موتق کویتد. در این مبانه افرادی نید هستند که 


ضعیف شمرده شده‌اند. اما برخی روایت‌های خاص ازایشان. با نشانه‌هایی ازدرستی 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۴۵۲ 


وراستی همراه شده است [پس می‌توان بدان‌ها اعتماد ورزید]. محذنان ستّی و شیعه 
در مجموعه‌های حدیثی خود برهمین شیوه عمل کرده‌اند. پس این مرد با دانش درایة 
حدیث وشاخه‌های آن ناآشنا است ویا خوشایندش افتاده که خود را به نادانی زند تا 
ستمگرانه به عیب جویی و دشنام‌دهی برخیزد. اگراو به مقلّمةُ ابن حجردر فتح الباری 
بشرح صحیح البخاری» و نیزشرح آن از قنظلانی و همچنین شرحش از عینی و شرح 
نوی برصحیح مسلم؛ ومانند این کتاب‌ها مراجعه می‌نمود. د رآن‌ها چیزی می‌یافت که 
تشنگی‌اش را فروبنشائد و قلمش را از نشراین سخنانِ باطل بازمی‌داشت. 

پنجم) رشید رضا (الشنة والشّیعه: ص۵۷ گوید: «طوسی ازابنمعلم روایت می‌کند 
واوازابن‌مابویه که بس دروغگوبوده و صاحب همان نامه و کاغذ دروغین است. ونیز 
از مرتضی روایت می‌نماید. واين هردو با یکدیگربه کسب دانش مشغول بوده و برنزد 
استادشان محمد بن نعمان درس خوانده ودانش آموختند. و نزد محمّد بن تهستان از 
مسیلمة کذاب دروغگوتربوده و برای یاری مذهبش, دروغ گفتن را روا می‌دانسته است .» 

پاسخ: صاحب آن توقیع (- دستخط) که ان مرد آن را نامه و کاغذی دروغین پنداشته 
علی بن حسین بن موسی بن بابویه -نه با میم بلکه با باء -بوده که لقبش صدوق اوّل 
است ودرسال ۳۲۹ یعنی هفت یانه سال پیش ازولادت شیخ مفید ابن‌معلّم درگذشته 
است؛ چرا که شیخ مفید درسال ۳۳۸/۳۳۶ ولادت یافت . پس ممکن نیست که شیخ 
مفید ازابن‌بابویه روایت کرده باشد. آری؛ وی از فرزند ابن‌بابویه» یعنی ابوجعفرمحقد بن 
علی مشهور به صدوق روایت نموده؛ اما او صاحب دستخط نیست. 

کاش می‌دانستم چه کسی به آلوسی خبرداده که شیخ امّت» مفید. که در رواق حرم 
امامین جوادین امام کاظم و امام جواد دارای بارگاه و جایگاه گرامی است. از مسیلمة 
کذاب که به خداوند کافر بوده. دروغگوتر به شمار می‌رود! چه چیزاو را گستاخ نموده تا 


چنین سخن گزنده و هلاکت‌باری برزبان رانده» اورا بدین گونه با بدنامی یاد نماید؟ این 


)۳۲۸۵( 


۳۷/۳۹/۳ 


)۲۸۶( 
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یافعی است که درمرة الجنان (۲۸/۳) وی را چنین معرّفی نموده است: «اودانشورشیعیان و 
پیشوای رافضیان و دارای تألیف‌های فراوان وشیخ ایشان. معروف به مفید ونیزابن‌معلم» 
بوده که در دانش کلام ومناظره و فقه. سرآمد بود. وبا پیروان هرعقیده‌ای مناظره می‌نموده 
است. و در حکومت آل‌بویه دارای شکوه و عظمت بود ابن‌ابی‌طیح گفته است: «وی بسیار 
صدقه می‌داد؛ فراوان خشوع می‌ورزید؛ بسی نماز و روزه می‌گزازد؛ و لباسی زبرو درشت 
رتیت :6) 

نیز ابن‌کثیر «لبداية و التهایه: ۱۵/۱۲ [۱۹/۱۲]) گوید: «در مجلس وی بسیاری از 
دانشوران دیگرمذهب‌ها نیز حضورمی‌یافتند.» این سخن حکایت ازآن دارد که اوشیخ 
اقت اسلامی و نه تنها امامیّه بوده؛ پس بزرگ شمردنش برهرمسلمان واجب است. 

آیا چنین است ادب دانش ودین؟ آیا درشریعت واخلاق روا شمرده می‌شود که با 
چنین سخن گزنده‌ای» آبروی دانشوران بُرده شود وازآنان به عیب‌جویی و بدگویی سخن 
رود وبدانان ستم گردد؟ آیا درقانون اسلام مباح شمرده شده که هرقدرهم که اختلاف 
بالا گیرد و آتش کینه شعله‌ور گردد. مسلمانی تا آن اندازه فروآورده شود که از کافرپست‌تر 
شمرده گردد؟ این در بار؛ هرمسلمانی است. چه رسد به شیخ مفید که ازپایه‌های دین 
وبرجستگان آن. ونیزاز فراخوانندگان به سوی حق ویاران آن بوده و شکوه علمی عراق را 
پایه نهاده ووجدان مردم آن را بیدارنموده است! گناه اوچیست. مگرآن که امرنیکی را 
که آلوسی انکار نموده -مانند ولایت امیرالمژمنین -ا و آن را پذیرفته است و برچکاد دانش 
و کردار برآمده که این هجوم‌گرازرسیدن به آن باز مانده است. 

کاش وی به مأخذی از کتاب‌های شیخ مفید یا کتاب‌های کسان دیگرو یا سندی 
متصل به وی اشاره می‌نمود که در آن. نسبتی که اوبه شیخ داده که برای یاری مذهبش 
دروغ گفتن را روا می‌شمارد. موجود باشد. اما تألیفات شیخ؛ سراسرآن‌ها از چنین سخن 


زشتی تهی است؛ و هیچ یک از دانشوران ما نیزاین سخن را به وی نسبت نداده؛ و امّا 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


سند؛ هیچ کسی را نمی‌یابید که این را خواه به صورت پیوسته و خواه گسسته به اورسانده 
باشد. پس این نسبت نادرست است و تیره کردن فضای پاک با نسبت‌های ساختگی» در 
شام یک همان ی‌سواد تیسقحه رزیل یه کسی که ادعای وا نورق داردا 

ششم) رشید رضا (السَنة والشیعه: ص‌۶۱-۵۸) زیرعنوان «سرسپردن امامیّه به نامه‌ها و 
کاغذهای رسیده از مهدی منتظر» گوید: 

«آری؛ ایشان بیشینهٌ مذهب خویش را -چنان که خود اعتراف نموده‌اند از 
نامه‌ها و کاغذهای دروغینی برگرفته‌اند که هیچ خردمندی تردید ندارد که آن‌ها 
افتراهای بسته شده برخداوند هستند. شگفتا از رافضیان که صاحب این نامه‌ها و 
کاغذها را صدوق نامیده‌اند؛ حال آن که وی بس دروغگوو برکنار از دین روشن است. 
اوادعا می‌نمود که پرسشی را برتکه‌ای کاغذ برنوشته» شبانه در سوراخ درختی می‌نهد 
وکسی که به ا3َعای آنان. مهدی صاحب الرمان است. پاسخ آن را می‌نویسد. این 
نامه‌ها و کاغذها از قوی‌ترین دلیل‌ها و استوارترین حجت‌ها نزد رافضیان به شمار 
و تا یسیع تتوووزره 

بدان که این نامه‌ها و کاغذها فراوانند؛ از جمله: نامةٍ علی بن حسین بن موسی بن 
مابویة قمّی که نامه و کاغذی را از صاحب الرّمان درپاسخ سوال خویش نشان می‌داد و 
ادعا می‌کرد که به واسطة علی بن جعفربن اسود. با ابوالقاسم بن ابی‌الحسین بن روح» 
یکی از سفیران [صاحب الرمان]؛ مکاتبه نموده تا نامه و کاغذ وی را به مهدی برساند و 
نامه و کاغذ را که به ادعای او پاسخ صاحب الامربه وی است. برای او ارسال نمود. 

نمونه دیگر نامه‌ها و کاغذهای محقد بن عبدالّه بن جعفربن حسین بن جامع بن 
مالک حریری ابوجعفرقمی است که با صاحب الامرمکاتبه نموده وازوی در بارهُ چند 
مسأله درابواب شرغی سوال کرده است. او گوید: داحمد بن حسین مارا گفت که من 
این پرسش‌ها را از [متن] اصل آن دریافتم و پاسخ‌ها و دستخط‌ها را درمیان سطرها [ی 
آن پرسش‌ها] دیدم.» این پاسخ‌ها را محقّد بن حسن طوسی در الغیبه ص۳۴۵] و نیزدر 
کتاب الاحتجاج [۶۰۳-۵۶۳/۲] یاد کرده است. 


۳۷۹/۳ 


)۳۸۷( 


)۳۸۸( 


۳۸۳/۳ 
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این توقیع‌هاء نوشته‌هایی هستند که به ا3عای ایشان» امامان در پاسخ سوال‌های 
شیعیان برنوشته‌اند. هرگاه میان توقیع‌ها و حدیثٍ روایت شده با سند صحیح, تعارض 
تتشگی ابله ان توقیع‌ها را ترجیح می‌دهند. ابن‌مابویه درالفقه» پس ازیاد کردن توقیع‌های 
رسیده ازناحیه مقذسه [- صاحب الامرا در بارة مردی که به دومرد وصیّت کرده باشد» 
گفته است: «این توقیع نزد من به خظ ابومحقد بن حسن بن علی موجود است. ودر 
الکافی از کلینی» روایتی از امام صادق یافت گردد که به خلاف این توقیع است. من 
به این حدیث فتوا ندهم؛ بلکه به آن دستخط از حسن بن علی که نزد من است. فتوا 
نی 

نموه دیگر توقیع‌های ابوالعبّاس جعفربن عبداله بن جعف ر جفیّری ی است. 

دیگرنمونه» توقیع‌های برادر او حسین,» و نیزبرادرش احمد است. 

همین ابوالعتاس کتابی در بارةٌُ حدیث‌های روایت شده از صاحب الام گرد آورده 
وآن را قرب الاسناد الی صاحب الامرنامیده است . 

نمونة دیگس توقیع‌های علی بن سلیمان بن حسین بن جهم بن بکیر بن 
اعین ابوالحسن رازی است که او نیزادعا می‌کرد با صاحب الامرمکاتبه می‌کند 
و توقیع‌هایی نشان می‌داد. 

این پاره‌ای از چیزهایی است که شیعیان احکام خویش را برآن استوار نموده وآن را 
آیین خود قرار داده‌اند؛ واین جرعه‌ای از دریا است که وضعیّت ادعای رافضیان دراین 
که دینشان را ازعترت گرفته‌اند» با آن روشن گردد ... .» 

پاسخ: شايسته این مرد [<- آلوسی] آن بود که جمال‌الذین قاسمی را ازنشان دادن 
نامه‌اش به دیگران نهی نماید؛ چنان که سیّد محقد رشید رضا نیز وظیفه داشت ‏ 
شیعیان و بلکه انصاف‌پیشگان مذهب خویش را نیزاز دستیابی به رسالهٌ خود منع 


نماید؛ زیرا سخنان باطل پراکنده دراین دو از زشتی پرده برمی‌دارد ونام‌های نیک را 
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زشت می‌گرداند. چنان که برهیچ فرهیخته ای پوشیده نمی‌ماتد و دامن تعضب نیز 
آن را فرانمی‌پوشد وانديشهة دفاع کننده ازآن هم به سامانش نمی‌آوزد؛ البته اگ رخواننده» 
بزرگوار و آزاداندیش و بیدار وجدان باشد. 

چگونه ز افتیخ پژوهنده پوشیده مانده که امامیّه به دستخط‌های رسیده از مهدی 
منتظر سرنمی‌سپارند؟ سخن خود این مرد و کسانی که همانند اویند_چنان که از 
قصیمی در الصَراع بین الاسلام والوئنیّه خواهد آمد راز نهفته در سرنسپردن شیعیان به این 
دستخط‌ها را آشکار ساخته است. همین که محمّدهای سه‌گانه » صاحبان کتاب‌های 
چهارگانه که مهم‌ترین مأخذهای شیعه امامیّه هستند. در این تألیف‌ها هیچ‌یک از 
آن دستخط‌ها و توقیع‌های رسیده از ناحیه مقذسه یاد نکرده‌اند. آگاهی پژوهندگان 
را برمی‌انگیزد که آن سه شیخ امامیّه می‌دانسته‌اند که کار ات در گرايش به باطل و 
انکار وجود امام زمان به کجا می‌رسد؛ گویا با آن که خود. این دستخط‌های رسیده از 
ناحیهُ شریفه را روایت نموده و به ات رسانده بودند از بیان آن‌ها در این تألیف‌های 
خویش. نهی شده بودند. این ا زآن روی بود که مذهب عترت از[ عنوان]جعفری صادقی 
بیرون نرود و به مهدوی نگراید تا برای تعضب‌پیشگان کوراین مجال باقی نمائد که 
کول مذهب امامته از امام پنهانی برگرفته شده که به ادْعای آنان وجود ندارد و به 
ازهای امامت که وثوق واعتماد به کتاب‌های چهارگانه را می‌افزلید. 

این ثقة الاسلام کلینی است که در بغداد. مکان زندگی سفیران چهارگانة حجت 
منتظر دریک روزگار می‌زیسته و به سال ۳۲۹ در دوران غیبت کوتاه وفات يافته و کتابش 
را در طول بیست سال نگاشته وبا این حال» می‌بینید که هیچ یک ازتوقیع‌های امام منتظر 
زا ذر کاب پربارش الکافی که دربردارندةٌ ۹ حدیث است؛ ذکرنکرده. با آن که جندین 
نمونه از همین توقیع‌ها از طریق‌های خود او روایت گشته و نیز وی در کتابش بسیاری از 
توقیع‌های دیگرامامان اهل بیت عصمت -سلام ال علیهم را یاد کرده است. 


۱. ابوجعفرمحمّد بن یعقوب کلینی؛ ابوجعفرمحمّد بن علی بن بابویه قمّی؛ ابوجعف رمحمد بن حسن طوسی. 


)۳۸۹( 


۱۳۸۳/۳۳ 


)۳۹( 


۳ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


همچنین این ابوجعفربن بابویه صدوق است با آن‌که شماری ازاین دستخط‌های 
گرامی را در کتابش کمال الدین وتمام النعمه آورده و درهمان ص۲۶۶ ص۴۸۲]) بابی ویثه آن 
برنهاده هیچ یک ازآن‌ها را در کتاب پُربارش, من لا یحضره الفقیه» یاد نکرده است. 

آری؛ تنها دریک جای ازاین کتاب -تاآن جا که من دیده‌ام -حدیثی را برای تأیید 
وتقویت» آن هم بدون یاد ونامی ازامام عصربیثا آورده است. وی (من لا بحضره الفقیه: 
چاپ لکهنو: ۴۱/۲ [۱۱۸/۲]) گوید: «حدیثی که برپایة آن» کسی که به عمد روزی از ماه 
رمضان را روزه نگیرد» سه کشاره دارد؛ من به همان حدیث دربارةٌ کسی فتوا می‌دهم که 
با آمیزش حرام يا خوراک حرام» روزه اش را بگشاید؛ چرا که چنین چیزی در روایت‌های 
ابوالحسین اسدی یف درزمرة آن چه که از شیخ ابوجعف رمحد بن عشمان عمری -قتس 
له ووخه -به وی وسیلدهء آمده اسسته,۷ 

پس از آن دو شیخ الظائفه ابوجعفرطوسی نیزبا این که توقیع‌های احکام رسیده 
از ناحیه مقدسه به محمّد بن عبداله بن جعفر حمیّری را درکتاب الغیبه (ص ۲۱۴-۱۸۴ 
و ۲۵۸-۲۴۳ [ص۳۸۲-۳۷۴]) آورده. هیچ یک ا زآن‌ها را دردو کتابش, التهذیب و الاستبصان 
که از کتاب‌های چهارگانه پایه برای مأخذهای احکام هستند, نیاورده است. 

آیا نمی‌بینید که آنان برروایت توقیع اسحاق بن یعقوب از ناحيهُ مقذسه اجماع دارند و 
ابوجعفر صدوق «کمال الدین وتمام النعمة: ص۲۶۶ [ص ۴۸۳] آن را از ابوجعف رکلینی روایت 
نموده و نیزشیخ ابوجعفرطوسی «الغیبه: ص۱۸۸ [ص:۹]) آن را با سندش از کلینی روایت 
کرده و در آن. احکام مسائل سه‌گانه‌ای آمده که ایشان در کتاب‌های چهارگانه‌شان عنوان 
کرده‌اند. امّا با دلیل‌هایی جزاین توقیع به اثبات آن پرداختند ودرآن کتاب‌های چهارگانه. 
هیچ نشان واثری ازاين توقیع یافت نمی‌شود؟ آن مسائل سه‌گانه از این قرارند: 

۱ حرام بودن آبحو 

این مسأله را اینان عنوان کرده‌اند: کلینی «لکافی: ۴۲۲/۶[۱۹۷/۲])؛ شیخ (تهذیب 
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الاحکام: ۳۱۳/۲ [۱۲۴/۹)؛ شیخ «الاستبصار: ۲۴۵/۲ [۹۴/۴]). نیز در من لا یحضره الفقیه 
(۲۱۷/۲ و۳۶۱ [۴۱۹/۴]) یافت که همچنین در الوافی (جزء۰۱۲ ص۸۸ [مج۲۰ /ج۶۵۹/۱۱]) 
_که دربردارندهُ کتاب‌های چهارگانه است -برای این مطلب عنوانی نهاده شده است . 
در میان دلیل‌های این باب پنج توقیع از امام ابوالحسن الرّضا و امام جواد یافت 


می‌گردد؛ اما از توفیع مهدوی در آن و یادی نیست. 


۲. حلال کردن خمس برای شیعیان 

این مطلب را اینان عنوان کرده‌اند: کلینی «الکافی: ۴۲۵/۱ [۵۴۶/۱])؛ شیخ (تهذیب 
الاحکام:۱/ ۲۵۹-۲۵۶ [۴ /۱۳۳-۱۳۶])؛ شیخ (الاستبصار: ۲۶-۳۳/۲ [۶۲-۵۷/۲])؛ صدوق (من 
لا یحضره الفقیه:۴۵-۴۳/۲[۱۴/۲]). نیزدر الوافی (۴۸-۴۵/۶ [مج۱۰/ج۳۴۵-۳۲۹/۶]) عنوان 
گشته است. از دلیل‌های این باب مکاتبهُ امام ابوالحسن الضا و امام جواد اب یافت 
گردد و درآن‌ها از دستخط حسة[بن الحسن] نشانی نیست. 

۳ بهای زن آوازخوان 

این مسأله در الکافی (۳۶۱/۱ [۱۱۹/۵]؛ تهذیب الأحکام ۱۰۷/۲ [۳۵۶/۶])؛ و الاستبصار 
۳۶/۷ [۶۱/۳]) عنوان شده و نیز در من لا یحضره الفقیه (۵۳/۲۳ [۱۷۲/۳]) یافت گردد. 
همچنین در جامع کتاب‌های چهارگانه. الوافی ۳۲/۱۰ [مج۱۷/ج/۲۰۵])» عنوان شده 
آشنگ/ فوخیم یک |زانم شا ی تا منتظراشاره‌ای نرفته است. 

این سخن آلوسی ما را به نکته‌ای مهم رهنمون گشت و با رازی نهفته آشنا نمود 
وبه ما نشان داد که چرا آن بزرگان ازاین حدیث‌های رسیده از امام منتظ رکه در برابرو پیش 
چشمانشان بوده. روی برگردانده‌اند. شما نیک می‌دانید که اگرچیزی ازاین حدیث‌ها درآن 
مأخذهای تدوین گشته می‌آمد. در عیب جویی از مذهب حق. امامیّه. کاملاً گشوده می‌شد 
و زبان دروغ‌پردازان به روی آنان دراز می‌گشت و تحریک و فتنه‌انگیزی از جانب کسانی که 


دوست می‌دارند شیعیان را عیب وناسزا گویند و بدانان ستم ورزند. برایشان افزون می‌شد. 


۱۳۳۳/۳ 


)۳۹( 


۱۳۳۳/۳ 


)۳۹۲ 


غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


اکنون با من بیایید تا از این مرد دربارةٌ عیب جویی و طعنه زنی‌اش با این سخنان 
باطل ودروغین و بربافته و خودرًیانه. وحمله‌وری اش با این عیب جویی وناسزاگویی سوال 
کنیم! ازاومی‌پرسیم: چه هنگام امامیّه بیشینه مذهب خویش را از دستخط‌ها گرفتند و به 
آن سرسپردند؟ کدام یک ازایشان به این مطلب اعتراف نموده است؟ او کجا است واین 
اعترافش در کدام تألیف یافت گردد یا با روایت کدام راوی برای وی اثبات گشته است؟ 
کی صدوق را دستخط‌هایی بوده و چه هنگام آن‌ها را نوشته و در کجا آن‌ها را روایت نموده 
و چه کسی آن‌ها را به وی نسبت داده است؟ این مرد ندانسته که صاحب آن دستخط. 
پدر صدوق است که از وی چنین یاد کرده: «نمونهُ آن‌ها دستخط علی بن حسین است.» 

با کدام جواز می‌توان صدوق را کافرشمزد. حال آن که وی از صاحبان دانش قرآن 
و سّت نبوی و رهنمایان به سوی حق و آموزه‌های دین بوده است؟ همه این‌ها را 
واگذارید؛ دست کم وی مسلمانی بوده که شهادتین را برزبان رانده و به خداوند ورسولش 
وکتابی که براونازل شده وروزقیامت ایمان داشته است. آیا ادب دین. ادب دانش 
ادب عفت. ادب قرآن. وادب ستت چنین مقزرداشته يا خواب و خیال‌های وی او را 
چنین فرمان داده است؟ آیا با این دشنام‌دهي آزار دهنده و هجوم با سخنان زشت 
وتهمت‌آمین مصلحت عمومی برآورده می‌شود وامّت اسلامی سعادتمند می‌گردد وراه 
رشد و هدایت خویش را می‌یابد ؟ 

سپس می‌پرسیم: چه کسی به وی خبرداده که صدوق ادعا می‌نموده که پاسخش 
را از سوراخ‌های درختان می‌یابد؟ صدوق چه هنگام پرسید و از چه پرسید. تا این که 
بنویسد و شبانه يا روزانه. در سوراخ درخت يا جزآن نهد وپاسخش را درآن بیابد؟ چه 
کسی این پرسش‌ها را ازوی روایت کرده و چه کس پاسخ‌های آن‌ها را دیده و کدام کس 
آن‌ها را گزارش نموده و چه هنگام نزد رافضیان به ثبوت رسیده تا از قوی‌ترین دلیل‌ها 


و درخوراعتمادترین حجت‌های ایشان به شمارآید؟ آری؛ مرگ بر ... . 


کاش من و هم‌مذهبانم ازاين دستخط‌های فراوان آگاه می‌شدیم؛ همان‌ها که علامه 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


مجلسی (مجلّد سیزدهم بحارالأئواردر ۱۷۲ صفحه: ص ۲۴۹-۲۳۷ [۳ ۵ /۱۵۰- ۱۹۸]) فراهم آورده وآن 
چه ازآن‌ها که به احکام مربوط است. انگشت شماراست وبه ها نمی‌رسد. پس آیا دلیل 
سرسپاری امامیّه ازآغاز تا پایان فقه [به این دستخط‌ها] همین صفحه‌های انگشت شمار 
است يا می‌سزد که آن روایت‌های اندک» مأخذ بيشینة مذهب ایشان باشد؟ 

من نمی‌دانم؛ اما خوانندگان می‌دانند. «جزاین نیست که کسانی دروغ می‌بافند که به آیات 
خدا ایمان ندارند.» [نحل /۱۰۵] 

کاش وی عین دستخط [صاحب الامربه روایت] علی بن حسین بن بابویه را می‌آوژد 
تا امت بداند که این تنها یک دستخط است که در آن. هیچ نشانی از احکام نیست تا 
امامیّه بدان سربسپارد. اکنون لفظ این دستخط را با روایت شیخ «الغیبه (ص۳۰۸]» می‌آوریم: 

علی بن حسین. به واسطه علی بن جعفر به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوشت 
که ازمولای ماء صاحب الامر بخواهد تا [از خداوند طلب نماید که] اورا فرزندانی فقیه 
روزی گرداند. پاسخ چنین رسید: «همانا توازاین زن دارای فرزند نمی‌شوی؛ و به زودی 
دارای کنیزی دیلمی خواهی شد وازاودارای دوفرزند فقیه خواهی شد.»" 

آیا این دستخط را چنین می‌بینید که بتوان مذهب را از آن برگرفت یا ارتباطی با 
تعبّد و سرسپردن دارد؟ 

واما دستخط‌های محشّد بن عبدالّه بن جعفرحفیری که دردو کتاب الغیبه 
[ص۳۸۴-۳۷۴] و الاحتجاج [۵4۰-۵۶۳/۲] یافت گردد. چیزی جزچهار دستخط نیست 
که شیخ (الغیبه: ص۲۵۰-۲۴۴) دو مورد ازآن‌ها را آورده ویکی شامل ثه مسأله و دیگری 
دربردارنده پانزده سژال است. طبرسی در الاحتجاج دومورد دیگربه آن‌ها افزوده است. 
اگراین افترازن. انصاف پیشه بود» درمی‌یافت که شیخ این مسائل را درد و کتاب 


۱. این بخش ضروری» دراصل ماأخذ موجود است. (ن.) 
۲ ا زآن کنین ابوجعفرمحتّد وابوعبدالله حسین زاده شدند. 


۳٩۳ 


۳۸۳۳/۸۳ 


)۳۹۳۴( 


۳۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 
التهذیب و الاستبصارا زآن روی راه نداده که همین شبهه را دفع کند واین ادعا را 
ریشه‌کن سازد. 

براین مرد پوشیده مانده که کتاب الاحتجاج از آثار شیخ طوسی محتّد بن حسن 
نیست. بلکه تألیف شیخ ابومنصور احمد بن علی بن ابی‌طالب طبرسی است. 

وامّا این سخنش که: «و این توقیع‌ها ۰.۰ جنایتی بزرگ و وارونه جلوه دادن 
حقیقت و پوشاندن آن است؛ چرا که وی پس ازآن که ادعا نموده امامیّه توقیع‌ها را بر 
روایت دارای سند صحیح. هنگام تعارض آن دو؛ ترجیح می‌دهند با این سخنش بر 
آن دلیل آورده است: «ابن‌مابویه در الفقه» پس ازیاد کردن دستخط های رسیده از ناحيهُ 
مقّسه [- صاحب الامر] دربارهٌ مردی که به یک مردا وصیّت کرده باشد» گفته است: 
«این دستخط نزد من به خط ابومحشد بن حسن بن علی موجود است.»» 

اما در باب یاد شده از کتاب من لا یحضر الفقیه. حتّی یک توقیع از ناحيه مق سه 
نمی‌یابید. چه رسد به چند توقیم. جزاین نیست که صدوق درآغازاین باب. یک 
توقیع ازامام ابومحقّد حسن عسکری آورده و این مرد آن را به صورت ابومحمّد بن حسن 
یاد کرده تا با دروغش سازگار افتد؛ غافل ازآن که کنية امام غایب ابوالقاسم است نه 
ابومحهّد. پس این با اعای آن مرد از اساس ارتباطی ندارد. دراین جاء عبارت من لا 
یحضره الفقیه را یاد می‌کنیم تا راه از بیراهه شناخته گردد. در آن کتاب (۲۰۳/۴[۲۷۵/۳]) 
در باب «دومرد که به آنان وصیّت می‌شود و هریک نیمی از میراث را تصرّف کند» 
آورده است: 

«محمّد بن حسن صفاریافْ به ابومحقّد حسن بن علی یا نوشت: «مردی به دو 
مرد وصیّت نموده؛ آیا روا است که یکی ازآن دودرنیم میراث تصرّف نماید و دیگری در 


نیم دیگر؟» امام عسکری .نا پاسخ نوشت: «آن دو را روا نیست که با وصیّت شخص 


تن و عبارت «دو مرد» گذشت و ظاهراً همین نیزدرست است .(م.) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲ 


مرده مخالفت کنند؛ بلکه همان گونه که وی دستورشان داده» عمل نمایند؛ به خواست 
خداوند.» واین دستخط ازآن حضرت ءثلٍ نزد من موجود است. 

ودر کتاب محمّد بن یعقوب کلینی -رحمة ال -[الکافی: ۴۷/۷] ازاحمد ين محمّد از 
علی بن حسن میشمی, ازدو برادرش محمّد واحمد. ازپدرشان ازداوود بن ابی‌یزید. ازبریّد 
بن معاویه روایت شده که مردی درگذشت وبه دو مرد وصیّت نمود. یکی ازآن دوبه دیگری 
گفت: «نیمی از میراث را برگیرو نیم دیگررا به من بسپار» دیگری این را نپذیرفت. پس 
در بارٌ این از امام صادق تلا پرسیدند. امام فرمود: ([آن که تقسیم میرات را خواسته "حق 
چنین کاری را دارد.» گردآورندهُ این کتاب -رحمه الث -[- شیخ صدوق] گوید: «من به این 
حدیث فتوا ندهم؛ بلکه به همان دستخط حسن بن علی .ای که نزد من است. فتوا دهم.)» 

این را بخوانید و خود حکم نمایید! 

واّا دستخط‌های ابوالعبّاس و حسین واحمد و علی؛ این‌ها هرگزدر مآخذهای 
شیعه یافت نگردند وهیچ یک ازآن‌ها درمنابع اصلی احکام ومأخذهای فقه اماميّه یاد 
نگشته و به هستی‌ام سوگند! اگراین افترازن چیزی از آن‌ها را [در مأخذهای شیعه] 
می‌یافت. بدان تصریح می‌نمود. 

ابوالعبتاس کنيهُ عبدالّه بن جعفر جفیری. صاحب کتاب قرب الاسناد» است؛ 
ونه جعفربن عبدالله. چنان که این کودن گمان کرده است. و جزاین نیست که جعفر 
ومحتّد که وی پیشترازاویاد کرده ووی را نشناخته -و حسین واحمد. چهار فرزند 
همین ابوالعبّاس هستند و در سراسر کتاب‌های شیعه. اثری از دستخط‌های نسبت 
یافته به ایشان. مگرهمان محشد بن عبدالّه. نیست وتاریخ چیزی ا زآنان در حافظه 
ندارد. مگرهمین سخن نویسندگان در شرح حال ایشان که دارای مکاتبه بوده‌اند. 

این است وضع دستخط‌ها نزد شیعیان و باطل بودن این نسبت بدانان که 
احکامشان را برپایة آن‌ها استوار کرده‌اند. 


۱۳۳۵/۳ 


)۳۹۵( 


۱۳۸۶/۳ 


۲۲۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


دراین میان. آن مرد درسخن خویش دچاراشتباهاتی شده که ازنادانی فراگیروی 
پرده برمی‌دارد؛ وآن‌ها چنین است: 

نادرست: موسی بن مابویه (در چندین جای)// درست: موسی بن بابویه. 

نادرست: اباالقاسم بن ابی‌الحسین // درست: اباالقاسم الحسین. 

نادرست: مالک الحریری. الفقه // درست: مالک الحمیری. الفقیه. 

نادرست: ابی‌العبّاس جعفربن عبدالّه // درست: ابی‌العبّاس عبداله. 

نادرست: سلیمان بن الحسین// درست: سلیمان بن الحسن. 

نادرست: ابوالحسن الرّازی / / درست: ابوالحسن الرراری. 

شگفتا ازاین مرد آن‌گاه که نسبت می‌دهد ونقد می‌کند ورد می‌نماید ودروغ می‌شمارد. 
حال آن که چیزی از عقاید این قوم و آموزه‌های مذهبشان و مأخذهای احکامشان 
ودلیل‌های عقایدشان نمی‌داند وشخصیّت‌ها ونام‌هایشان را نمی‌شناسد واز کتاب‌ها 
ونسبت‌هایشان بی‌خبراست ومیان پدروپسس و نیزمیان زاده شده و آن که هنوز زاده 
نشده فرق نمی‌نهد! آگراین مرد را خوشایند بود که آبروی خویش را حفظ نماید. قلمش 
را ازنوشتن بازمی‌داشت؛ که این برای پوشاندن شرمگاهش بهتربود! 

هفتم) رشید رضا «السَتّة والشیعه: ص۶۴ و۶۵) برخی از عقاید شیعه را یاد کرده که 
نسبت‌هایی دروغین به آنان است؛ همچون: ناسزا گفتن ایشان به غالب اصحاب 
رسول خدا؛ حکم کردن آنان به ارتداد اصحاب. مگرشماری اندک؛ باورآنان که به امامان 
وحی می‌شودا و مرگشان به اختیار خودشان است. و نیزاین که به تحریف قرآن 
و کاستی داشتن آن معتقدند وهمچنین برآنند که هرگاه درمجلسی از حجت منتظرنام 
برده شود» وی حضورمی‌یابد؛ پس برای وی برپا می‌خیزند." و نیزبسیاری ازآن چه را که 
در اسلام ضروری [و قطعی] است. انکار می‌نمایند." 


۱. سخن دربار این مطلب وآن چه پس ازآن است. به خواست خدای تعالی در مجلّد پنجم خواهد آمد. 
۲. برخلاف ادّعای آلوسی, برپا خاستن شیعیان هنگام نام برده شدن امام» به سبب حضوروی نیست؛ بلکه تنها 
سه 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


امینی گوید: 

آری؛ شیعیان به عدالت همه صحابه حکم نمی‌کنند و جزآن چه را که در کتاب 
وسئت دربار آنان آمده» اعتقاد ندارند. تفصیل این سخن را در نقد کتاب الضراع بین 
الاسلام والوئنیه می‌آوريم. واما دیگرمطلب‌های یاد شده. سراسرستم‌ورزی وعناد وانکار 
حق وسخنان دروغین هستند. 

آن گاه. وی (همان رساله: ص۶۵ و۶۶) گفتاری بس زشت. وسخن گزنده‌ای ناهنجار 
آورده که چنین است: 

«سخنی که سیّد محسن امین دربارة متعه آورده؛ برای اثبات گمراهی شیعیان 
کفایت نماید. آنان متعه‌ای دیگرنیزدارند که آن را متعهٌ چرخشی گویند و درفضیلت 
آن. حدیث ها روایت نمایند؛ وآن چنین است که گروهی ازمردان ازیک زن کام جویند: 
از صبح تا چاشتگاه» آن زن در متعهُ این مرد است. از چاشتگاه تا ظهر در متعهُ مرد 
دیگر از ظهرتا عصردرمتعه دیگری از عصرتا مخرب درمتعهُ آن یک از مغرب تاعشا 
درمتعهُ مرد دیگر ازعشا تا نیم شب درمتعهٌ دیگری» وازنیمه شب تاصبح درمتعة 
آن مرد دیگر. پس از کسی که چنین ازدواجی را روا بشمارده شگفت نیست که این گونه 
سخنان را برزبان رانده؛ آن را دژهای استوار (- الحصون المنیعه) بنامد ...۰ 

نسبت دادن متعهٌ چرخشی ‏ بلکه بگویید: این فحشای آشکار _به شیعیان. بهتانی 
بزرگ است که ازآن» موی برتن راست شود و چهره‌ها دژم گردند و دل‌ها انزجاریابند. این 
مرد را سزاوارتربود که چون بهتان می‌زد» مأخذی برای آن در کتاب‌های شیعه می‌یافت» 
حتّی اگرنوشته‌ای برصفحه‌ای ازفردی فرومایه بود. بلکه به اوتخفیف داده. به کتابی 
ازهم‌مذهبان خود وی نیزرضایت می‌دهیم که این را به شیعه نسبت دهد یا ازیکی از 
یت است که ازامام صادق وامام رضا له گزارش شده که هنگام نام برده شدن ازوی برمی خاستند 

حال آن که هنوز زاده نشده بود. واین. چیزی نیست جزبزرگداشت وی؛ همانند برخاستن هنگام نام برده شدن از 
رسول خدا که نزد اهل ستّت مستحب است. چنان که درالشيرة الحلبیّه (۸۴/۱[۹۰/۱]) آمده است. 


۱. تفصیل سخن در بارُ متعه, به خواست خدای تعالی در مجلّد ششم خواهد آمد. 


)۳۹۶( 


۱۳۰۷/۳ 


)۳۹۷( 


۳۳۸ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


آنان چنین سخنی را شنیده باشد ویا دیده باشد یکی از شیعیان» هرچند ازافراد پست 
و ناشناخته‌نسب. چنین کاری انجام دهد. اقا واقعیت این موضوع. وی را از همه این 
کارها ناتوان ساخته؛ چرا که او نخستین کسی است که بدین بهتان زشت بانگ برداشته 
وسپس قصیمی در الصَراع بین الاسلام والوثنیه» و جز اواین سخن را ازوی برگرفته‌اند. 
کاش شیعیان می‌دانستند که این نام‌گذاری چه هنگام صورت پذیرفته و در کدام 
دوره رخ داده ونخستین نام‌گذارند؛ آن چه کس بوده و چرا سراسرکتاب‌های شیعه ازآن 
تهی است!من می‌گویم -و خبربقینی نزد جمّینه است"- که زمان رخ دادن این ماجرا 
همین دور طلایی. دورهٌ نون دورهٌ آلوسی است و او نخستین کسی است که پس از 
برساختن آن» این نام را برآن نهاده. حال آن که شیعیان تا آن هنگام ازآن خبرنداشته‌اند. 
کاش این مرد چیزی ازآن روایت‌ها را یاد می‌کرد که اَعا نموده شیعیان در فضیلت 
متعهٌ چرخشی آورده‌اند؛ وما را ازراویان آن‌ها آ گاه می‌نمود؛ ونیزاز کتاب یا صفحه‌ای که 
این روایت‌ها درآن است. آری؛ حق با اواست که هیچ یک ازاین‌ها را ذکرننموده. زیرا 
دروغ؛ مأخذی جزدل‌های خیانت پیشه و سینه‌های درتصرّف وسوسه‌گرنهانی ندارد. 

و اما آن بزرگوار برجسته حجخت. سرور ما محسن امین نویسنده کتاب الحصون 
المنیعه که به ا3عای این مرد» چنین ازدواجی را جای زمی‌شمارد؛ وی در کدام یک از 
آثارش چنین کرده وبا چه کس دربارةُ آن سخن گفته وچه هنگام چنین گفته و کجا 
بدان اشاره نموده است ؟ خود وی زنده است - خداونه عمرش را درازگرداتد! _؛ آیا جزاین است 
که اومردی است بلندهمت وازبزرگان شریعت واز پیشوایان اصلاح‌گری که به پستی‌ها 
فرونمی‌افتد وسخنان پست نمی‌گوید وساحت قدسی‌اش با این تهمت‌ها و گفتارهای 
ناروا و بس زشت. آلوده نمی‌شود؟ 

این پاره‌ای اندک از دروغ‌های نهاده شده در رساله السَّة والشیعه بود که هرچند 


۱ مّلی است آن را جایی به کار می‌برند که خبردهند حقیقت ماجرا نزد خبردهنده است بنگرید به: مجمع الأمثال: 
۵0:۲ 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲ 


کوچک است و صفحه‌هایش از ۱۳۲ درنمی‌گذرد. مطالب بس زشت و ناپسند در آن 
است که چه بسا شمارآن‌ها چند برابرتعداد صفحه‌هایش باشد. همین نمونه‌ها که از 
انباق کردیم. شمارا کفایت کند. 
«همانا کسانی که آن دروغ بزرگ را آورده‌اند. گروهی همدست از شمایند. شما آن را برای 
خود شزمپندارید؛ بلکه برای شما خیر است. هرمردی ازآنان را اکیفر] چیزی است که 
کسب کرده و آن کس ازآنان که [سهم] بزرگ‌تر آن [دروغ] را برعهده گرفت. عذابی 
بزرگ دارد.» آنور/۱۱] 


ده) الضراع بین الاسلام والوئنه 

این کتاب تألیف عبداله علی قصیمی سکنا گزیده در قاهره است. شاید خود 
همین نام آشکارا نشان دهد که نويسندة آن دارای چه روحیّه و وضع روانی است و در 
کتابش چه مطالب رسوا وشرم‌آوری برجای نهاده است. نخستین جنایت وی درحق 
همه مسلمانان آن است که گروه‌هایی از مسلمین را که میلیون‌ها نفرهستند» بت پرست 
نامیده؛ همانان که در میانشان پیشوایان و رهبران و دانشوران و حکیمان و مفشران و 
حافظان و رهنمایان به سوی دین ناب خداوند هستند و پیشاپیش آن‌ها. شماری از 
صحابه و تابعین ایشان به نیکی» قرار دارند. 

آیا از دید شما. این نام‌گذاری [جایی برای] الفت وپیوند میان مسلمانان می‌نهد 
و[زمینه‌ای برای] سازگاری و دوستی باقی می‌گذارد؟ اگرهمانند آن رواج یابد. آیا کلمه‌ای 
فراگیرمی‌یابید که امّت اسلام درسایهٌ کسترده آن جای گیرد؟ آری؛ این است آن چه در 
جامعهُ دینی دانه‌های پراکندگی را می‌پاشد و میانشان روح دوری [از یکدیگرً را رواج 
می‌دهد و درپی آن» اندیشه‌ها به ستیزبرمی‌خیزند وافکار مختلف می‌گردند و چه بسا 


بحث و جدل به زد و خورد بینجامد؛ که خداوند مسلمانان را اوقت ان درامان دارد! 


پس ای مسلمانان! همگی به سوی آرامش و صلح و برادری و وحدت بی‌اعتنا به 


۱۳۸۳/۳/۳ 


)۳۹۸( 


۱۳۳۹/۳ 


)۳۹۹( 


۱ ۲ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


هیاهوی این تیره کنند؛ فضای روشن و برهم زنندُ آرامش؛ پیش روید. «همانا شیطان 
می‌خواهد میان شما دشمنی و کینه بیفکند.» [مائده/۱٩]‏ «از پی گام‌های شیطان مروید؛ و هر که 
گام‌های شیطان را پیروی کند. [بداند که] او به زشتکاری و کارهای ناپسند فرمان می‌دهد.» [نور/۲۱] 

و اقا دشنام‌های زشت و پرده‌درانه و تهمت‌ورزانه و سخنان باطل و دروغ 
ونسبت‌های ساختگی که دراین کتاب است. چه بساازشمارصفحه‌های آن که 
۰ است. بگذرد. اکنون نمونه‌هایی ازآن‌ها را می‌آوریم: 

یکم) قصیمی «الضراعبین الاسلام والوشنیه:۱/ع[ازمقمه ,ص۵۳۶ گوید: «از نکته‌های 
جالب آن است که شیخی ازشیعه بیان نام داشت وادّعا می‌کرد که مقصود خداوند 
ازاین آیه. خود اواست: «اين است بیانی برای مردم.» [آل عمران /۱۳۸] ویکی دیگرازایشان 
لقبش کشف بود و خود ویارانش ادّعا می‌کردند که مقصود ازاین سخن خدا اواست: 
«و اگرکشفی ازآسمان ببینند.»» [طور/۴۴] 

پاسخ: این‌ها چیزی جزافسانه‌های پیشینیان نیست که ابن فتیبه در(تأویل مختلف 
الحدیث: ص۸۷ [ص۸۵]» برقلم آورده؛ و چیزی نیست جزهمان فرقه‌های ساختگی که وجود 
نداشته‌اند و هنوز هم به وجود نیامده‌اند. تنها پندارهای نابخردانه. این فرقه‌ها را برساخته و 
زبان‌های صاحبان تعضب کور همچون ابن‌فتیبه وجاحظ و خیّاط, آن‌ها رابه شیعه نسبت 
داده است؛ یعنی همان کسان که صفحه‌های نوشته‌شان با دروغ‌های فاحش زشت وناهنجار 
شده است وتاریخ» آنان را به مردم چنین شناسانده که نسبت سازودروغ‌پردا زهستند. سپس 
با گذشت ده قرن ازآن سخنان سست ونسبت‌های دروغین» قصیمی امروز به بارگفتن آن‌ها 
روی آورده وبا آن‌ها,؛ به رد امامیّه پرداخته است. وی از کسانی پیروی می‌کند که «همانا پیش 
ازاین گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند و خود. ازراه راست به گمراهی رفتند.» [مائده/۷۷] «پس آنان 
را با دروغ‌هایی که می‌پردازند. واگذار!» [انعام /۱۱۲] 


۱. « و اگربینند پاره‌ای ازآسمان را که فرو می‌افتد ... .»(م.» 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


گیریم که آن دومرد. بیان و کسف. وجود خارجی داشته و چنان که اين گوینده 
ادعا نموده اعتقاد داشته‌اند وازشیعیان نیزبوده‌اند -وا و کجا تواند هیچ یک ازاین‌ها را 
اثبات نماید؟ -آیا درآیین حجت‌آوری و قانون انصاف وترازوی دادگری» چنین است که 
اقتی بزرگ را با دستاویزکردن سخن کسانی نابخرد نقد نماییم که هم دراصل وجودشان 
تردید است وهم درمذهبشان وهم دراین که چنین سخنی گفته باشند؟ 

دوم) قصیمی (الضراع بین الاسلام والوئنیه:۱۳/۱) گوید: «امیربزرگوار شکیب ارسلان در 
حاضرالعالم الاسلامی یاد کرده که با یکی از فرهیختگان برجسته شیعه دیدارنموده که با 
عرب سخت دشمنی می‌ورزیده وازآنان بسیار عیب جویی می‌نموده و در بارةٌ علی بن 
ابی‌طالب و فرزندانش چندان غلومی‌کرده که اسلام وعقل آن را برنمی‌تابد. آن امیربزرگوار از 
کاروی درشگفت شده و ازاوپرسیده است: «چگونه بدین سان به عرب دشمنی می‌ورزی 
ودرعین حال. علی وفرزندانش را این گونه دوست می‌داری؟ آیا جزاین است که علی 
و فرزندانش از قلةٌ عرب و چکاد سربلند آن هستند؟» آن شیعه از دوستی به دشمنی 
گرایید و برانگیخته گشته. دشمن علی و فرزندانش شد ودربارهُ اسلام وعرب سخنانی 


زشت برزبان راند.» 


پاسخ: این نقل خرافه‌آلود. امیربیان را به پپست جای نادانی و تباهی فرومی‌افکتد؛ 
جرا که به فرهیختگی و برجستگي انسانی حکم نموده که دیرزمانی مردمی را دوست 
داشته و در دوستی ایشان غلونموده» اما نژاد آنان را نمی‌شناخته است. پا گمان 
می‌برده که علی و فرزندانش ازنژاد ترک یا دیلم بوده‌اند! آیا درمیان مسلمانان نادانی 
را می‌یابید که نداند محقّد و خاندانش -صلوات ال علیه وعلیهم از قلَة عرب و چکاد 
سربلند آن بوده‌اند! حتماً امیربروی منت نهاده که اوراآ گاه ننموده که مایه بزرگی این 
۱ این کتاب به راستی نیازمند ذره‌بین کاوشگری است ونشان می‌دهد که نویسند؛ آن ناتوان بوده واعتقادات شیعه 

را نمی‌شناخته واوضاع واحوال و عادت‌هایشان را نمی‌دانسته ودراین زمینه» تنها به سخنان باطل و ساختگی 


هم‌مذهبانش اکتفا نموده وآن‌ها را حقیقت مسلّم شمرده و صفحه‌های کتابش, بلکه صفحه‌های تاریخش را با 
آن سیاه نموده است. 


)۳۰( 


۳۹/۳ 


(۳۰( 


۲۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


عترت. یعنی پیامبراعظم. خود برآن قله وبلندا برنشسته است؛ مبادا که آن فرهیخته 
مجوس گردد! من چنین سرعتی را در دگرگون شدن آن فرهیخت؛ برجسته» چیزی جز 
معجزهٌ امیردر سدءهٌ بیستم: نه سدهٌ چهاردهم. نمی‌بینم ! 

البقه این برای کسی است که قصیمی آن ستیزه جو را درنقلش راستگوبشمارد؛ 
اقا کسی که به کتاب امیر حاضرالعالم الاسلامی» مراجعه کند. در آن ۱۶۴/۱ [۱۶۲/۱]) 
چنین می‌یابد: 

«یک باربا مردی از فضیلت مندان شیعه که درحکومت ایرانیان دارای مقامی بلند 
بود» به گفت و گوپرداختم. سخن مابه ماجرای عرب و عجم رسید. او درتشیّع بسیار 
غلوّمی‌ورزید؛ تا حذی که ازوی کتابی چاپ شده دیدم که با این جمله آغاز می‌شد: 
«هوالعلی الغالب.» پیش خود گفتم که بی‌تردید این مرد بدان سبب که سخت دربارهٌ اهل 
بیت غلووزیاده‌روی به خرج می‌دهد ومی‌داند که آنان عرب بوده‌اند» ممکن نیست از 
مردم عرب که اهل بیت ازآنان هستند» بیزار باشد؛ چرا که گردآمدن دوستی و دشمتی 
دریک جای محال است: «خدابرای هیچ مردی,. دو دل دردرون او ننهاده است.» [احزاب /۴] اما 
این گمان من نیزبه خطا رفت؛ زیرا چون سخن را به ماجرای عرب و عجم کشاندم دیدم 
که وی عجمی ناب شد وهمه آن غلوّدر بارةُ علی و خاندانش را فراموش کرد وبا من که 
با زبان ترکی گفتگومی‌کرد. چنین گفت: «ایران بر حکومت اسلامیه دکلدر یالکزدین 
اسلامی اتخاذ ایتمش برحکومتدر ایران حکومتِ اسلامی نیست؛ بلکه حکومتی است 
که دین اسلام را برای خود برگزیده است.)» 

این را بخوانید وازآن تحریف سخن درشگفت شوید! قصیمی با سخنان هم‌مذهبان 
خویش جنین می‌کند؛ پس با آن جه مخالفان با مذهب وی نوشته‌اند. چه کند؟ 

خوانندگان به خوبی آگاهند که امیرشکیب ارسلان نیزدر فهم جمله‌ای که آن شیعهة 


فاضل کتاب خویش را با آن آغاز نموده -هوالعلی الغالب - اشتباه کرده وآن را دلیل غلودر 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


تشیع دانسته؛ چرا که این عبارتی رایج در نوشتار و گفتار است. همچون: «هوالواحد الاعد؛ 
وعبارات همانند آن که نام‌های نیکوی خداوند از آن قصد می‌شود و همچون «بسم النه 
الرهن الرحیم» برای تبزک د رآغاز سخن می‌آید. 

هیچ یک از شیعیان را نمی‌یابید که با عربیّت دشمنی ورزد. حال آن که خود به 
دینی عربی گردن نهاده که یک عرب ناب آن را [آورده و آشکار نموده و کتاب عربی 
روشن آورده که درآن آمده است: «کتابی عجمی و [مردمی]عربی؟» [فصّلت /۴۴] ودر کاردین 
واقت. سروران عرب جایگزین وی شده‌اند؛ واحکام دین را نتوان استنباط کرد. مگربا 
بیان‌های عربی رسیده ازآن پیشوایان پاک -صلوات ال علیهم _ که دانش‌هایشان به بنیادگذار 
دعوت اسلامی 3 منتهی می‌شود. نیزاین شیعه خداوند را در لحظه‌های شب و 
کناره‌های روز با دعاهای عربي رسیده ا زآن پیشوایان می‌خواتد وهزاران کتاب عربی در 
شاخه‌های ادب عرب چاپ ونشرمی‌کند. پس شیعه. در دینش عرب است؛ درتمایلش 
عرب است؛ در مذهبش عرب است؛ در گرایشش عرب است؛ در هواداری اش عرب 
است؛ در خوی و رفتارش عرب است؛ عرب است؛ عرب است؛ عرب است. 

آری؛ شیعه دشمن آن گروه‌هایی است که حقوق خداوند را کم‌ارزش شمردند 
وپایه‌های نبوت را ویران ساختند وبه پیشوایان دین ظلم نمودند وبه عترت پاک‌نهاد 
ستم ورزیدند وبه عربیّت خیانت نمودند - خواه عرب بودند یا عجم -ودراین اعتقاد. 
همه شیعیان» چه عرب و چه عجم. با هم برابرند. 

اما هوای نفس. چنین خواسته و کینه‌ورزی‌ها کین‌توزان را واداشته به امّت تلقین 
نمایند که تث تشیّع گرایشی فارسی است و شیعهُ فارس با عرب دشمنی می‌ورزد؛ بدین 
منظور که جماعت مسلمانان را ازهم جدا سازند ووحدت را به پراکندگی تبدیل کنند 
وجمع‌امت را ازهم بپاشند. من در گفتارهای دیگرقصیمیء وپیش ازوی امیرشکیب 
ارسلان. عبارت‌هایی می‌بینم که مقصود از آن. همین است؛ ودشما را جزآن چه [صواب] 


می‌بینم » نمی‌نمایم؛ و جزبه راه راست و درست رهنمونی نمی‌کنم.» [غافر/۲۹] 


۳۹/۳ 


(۳۰۲ 


۳۹۳/۸۳ 


۳ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


سوم) قصیمی «الضّراع بین الاسلام و الوئنیه:۱۸/۱) گوید: «آن گاه که روس بردولت 
عثمانی در جنگ‌های اخیرش پیروز گشت. شیعیان درایران» طاق‌های نصرت برپا 
نمودند و پرچم‌های شادی وشادمانی درهرجای کشور خویش برافراشتند.» 

پاسخ: این سخن برگرفته از گفتاریاد شد؛ آلوسی است که دروغ وی وپاسخ آن در 
همین کتاب (۲۶۷/۳) بیان شد؛ با این تفاوت که قصیمی برآن رنگ و لعاب‌های 
دروغین پوشاند. وچه بسا چیزها که فرد نخست برای فرد پسین برجای می‌نهد! 

چهارم) قصیمی «لضّراع بین الاسلام والوئنیه:۱۹/۱) گوید: «شیعیان دربارُ علی 
وپسرانش دقیقاً همان سخنی را گویند که مسیحیان در بارةٌ عیسی بن مریم اعتقاد دارند. 
یعنی عقیده به حلول ومقذس‌شماری و معجزه و رهایی خواهی از وی و فراخواندنش در 
سختی وآسایش ودل بریدن ازهمه چیزوپیوستن به اوازسرامید وبیم. وهرچه که در 
این سمت وسوباشد. هرکس مقام و مرقد علی یا مقام ومرقد حسین یا دیگران ازاهل 
بیت پیامبرو جزایشان را درنجف و کربلاودیگرشهرهای شیعیان دیده و کارهای آنان 
را درآن جای‌ها مشاهده کرده باشد دریافته که آن چه در باره آنان گفتیم چیزی فروتر 
از حقیقت است ونمی‌توان با الفاظ بیان نمود که آنان دراین بارگاه‌ها چه می‌کنند. 
به همین سبب است که ایشان همواره بدترین دشمنان توحید ویکتاپرستان بوده‌اند 
وهميشه نیزچنین خواهند بود.» 

پاسخ: اما غلودر خدای شمردن بندگان واعتقاد به حلول؛ از اعتقادهای شیعیان 
نیست واین کتاب‌های ایشان است که سرشار از تکفیرو مرتد شمردن صاحبان این 
عقاید است؛ و همه کتاب‌های فقهی‌شان به نجس بودن نیم خوردهُ این کسان حکم 
بط 

وامّا مقذس‌شماری و معجزه؛ به هیچ روی غلوّبه شمارنمی‌روند؛ زیرا قداست به 


سیب پاکزاد بودن و دوری تشن از معصبت‌ها و گناهان و پاکي گوهر جان از 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳۵ 


فرومایگی‌ها و خواری‌ها. برای جایگاه امامان لازم است و شرط خلافت ایشان به شمار 
می‌رود. چنان که در پیامبرعَا نیزهمین شرط لزوم دارد. 

واّا معجزه؛ این از چیزهایی است که ادعا را اثبات و حجّت را تمام می‌کند وبرای 
هرکس که مذعي پیوند با جهان ماورای طبیعت باشد. خواه پیامبرو خواه امام» لازم 
است. در حقبقت. اعجاز امام همان اعجاز و کرامت پیامبراست که وی را بردین 
خویش جانشین نموده؛ وازباب قاعده لطف. برخدای سبحان واجب است که ادعای 
صاحب حق را با جاری نمودن کارهای فراعادی به دست وی اثبات وتحقّق بخشد تا 
دل‌ها را استوارنماید وحجّت را برپا دارد وبدین سان, آنان را به فرمانبری نزدیک گرداند 
وازسرکشی دورسازد. همسان آن چه درادٍعای نبوّت رخ می‌دهد. نیزواجب است که 
هرگاه کسی به باطل ادّعای نبوت نماید. و دیگران را به آوردن معجزه‌ای همانند معجزه 
[ادعایی] خویش فراخواند با ناتوان گرداندن وی ادعای اورا نقض کند وباطل سازد؛ 
چنان که دربارةُ مسیلمه و همانندان اونقل می‌شود. 

در دانش کلام کرامت‌های اولیا مسلم دانسته شده و فیلسوفان نیزبرآن برهان 
آورده‌اند که ازپذیرش آن گریزنیست واین گفتار گنجایش آن را ندارد. پس چون کرامت 
برای هرولی روا باشد. چرا برای حجّت‌های خدا برآفریدگانش غلوبه شمارآید؟ کتاب‌ها 
وتألیف‌های اهمل ستّت لبریزاز کرامت‌های اولیا است؛ چنان که به کرامت‌های مولای 
ما امیرالممنین -صلوات اله علیه -» اعتراف دارند. 

وامّا رهایی‌خواهی و فراخواندن ودل بستن و دیگرچیزهایی که بدان اشاره کرده؛ 
جزوسیله قرار دادن ایشان برای توجه برخدای سبحان نیست. و دستاویزنمودن آنان 
نزد خداي بزرگ شکوهمند برای رسیدن به درخواست‌هایشان است. چرا که اینان به 
خدا نزدیکند و نزد او تقاب و جایگاه ویژه دارنن؛ و این بدان سبب است که بندگان 
کرامت‌یافتهُ وی هستند. نه آن که وجودهای قدسی‌شان به طور مستقل در رسیدن 


به خواسته‌ها نقش داشته باشد. بلکه آنان جریان‌گاه‌های فیض و حلقه‌های پیوند و 


)۴۰۳( 


۱۳۹۳/۳ 


۴۰5 


۳۶ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


واسطه‌های میان خدا و بندگانش هستند؛ همان سان که دربارهٌ هرکسی که به دارنده 
مقام بزرگی نزدیک باشد. چنین است و او را برای رسیدن به وی دستاویزمی‌سازند. 
این. حکمی فراگیر در بارهٌ همه اولیا و صالحان است. گرچه ایشان در مرحله‌های 
نزدیکی با هم تفاوت دارند. همه این‌ها همراه آن اعتقاد مسلّم است که درجهان وجود 
هیچ اثرآفرینی جزخدای سبحان نیست وآن چه درهم؛ بارگاه‌های مقس از جانب 
گروه‌های زاثر انجام می‌گیرد» چیزی جزهمین توشل که اد کردیم. نیست. پس این 
چگونه ضد توحید است وشیعیان چگونه دشمنان توحید و یکتاپرستان هستند؟ «پس 
آنان رابا دروغ‌هایی که می‌پردازند. واگذار!» [انعام/۱۱۲] «جزاین نیست که کسانی دروغ می‌بافند که به 


آیات خدا ایمان ندارند؛ و آنانند دروغ‌گویان .» [نحل /۱۰۵] 


پنجم) قصیمی (الضراع بین الاسلام والوئنیه:۶۸/۱) گوید: «شیعیان به پیروی از معتزله 
دیدن خدا را درروزقيامت ونیزصفات وی را انکارمی‌کنند وهمچنین منکرآن هستند 
که خدا آفریننده کارهای بندگان است؛ واین اعتقادات به خاطرشبهه‌هایی است که 
بطلان آن‌ها معلوم است. و به تحقیق, دانشوران اهل حدیث و ستّت و آثار [نبوی] 
همانند پیشوایان چهارگانه برایمان به همه این‌ها اجماع نموده‌اند ومیانشان اختلافی 
نیست که خداوند آفرینندهُ هرچیز حتی بندگان و کارهایشان. است. نیزایشان اختلاف 
ندارند که در روز قیامت. خدای را می‌توان دید. 

جای شگفتی است که شیعیان این چیزها را ازبیم تشبیه انکار می‌کنند. حال 
آن که خروبه لول زتضبیه مریم وفلای رون شووانسست دادن صفت‌ساق 
نقص به خداوند اعتقاد دارند! اهل ستت. شیعیان و معتزله را درانکار کردن این 


صفت‌ها. بدعت پیشه و هدایت‌نیافته می‌شمارند.» 


پاسخ: این مرد دربارٌ ذات و صفت‌های خداء از ابن‌تیمیّه و شاگردش ابن‌قیّم 


تقلید نموده ومذهب آن دودراین زمینه» ثابت نمودن جهت و جسم بودن برای خداوند 


۱. تفصیل این سخن در مجلّد پنجم ازاین کتاب خواهد آمد. 
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است. چنان که ژرقانی مالکی «شرح المواهب اللدیّه: ۱۲/۵ یاد کرده و به نقل ازمُناوی آن 
دو را بی‌تردید از بدعت‌گذاران دانسته است. قصیمی آن دوونظرشان را تقدیس می‌کند 
وبه جهث داشتن خدا تصریح می‌کند و جهت راهم شخصی می‌نماید" ودر لابه‌لای 
کتایش. در این زمینه سخنان بسیار دارد. ما دربارةٌ این انديشة فاسد با وی مناقشه 
نمی‌کنيم وآگاهی از فساد سخنش را به کتاب‌های کلامی شیعه وسی وامی‌گذاريم. آن 
چه برای ما مهم است. آگاه کردن خوانندگان از دروغ‌پردازی ونسبت‌سازی وی است. 

هرآینه شیعیان در انکار دیدن خداوند در روز قیامت. از معتزله پیروی نکرده‌اند» 
بلکه برهان‌های عقلی و نقلی این حقیقت مسلم را پی جُسته‌اند. دورباد از شیعیان که به 
حلول و تشبیه معتقد باشند وبشررا خدای شمارند و خداوند را داری صفات نقص بدانند 
وصفت‌های ثابت اورا انکارنمایند! همه آنان معتقدند که هرکس چنین گوید. کافر 
است. به کتاب‌های کهن و جدید ایشان دردانش کلام مراجعه کنید؛ این مرد نمی‌تواند 
چیزی بیاورد که بربهتانی که به شیعیان بربسته دلالت نماید؛ وبه هستی‌ام سوگند! اگر 
چیزی دراین زمینه می‌یافت. آن را با جارو جنجال اعلان می‌نمود. 

آری؛ شیعیان نمی‌پذیرند که خداوند دارای صفات ثبوتیّه. افزون برذات خویش. 
باشد؛ بلکه ذات و صفات راعین هم می‌دانند. نیزاعتقاد ندارند که همراه خدای سبحان» 
«قدیم»های ویک تن باشند وبه زبان حال. مخالفان خویش را چنین فرامی خوانند: 

اگرمسیحیان به سه اقنوم باوردارند. شما به هشت پروردگار اعتقاد یافته‌اید. 

دربارهُ این موضوع» گفتاری پردامنه و گسترده‌اطراف رفته که در کتاب‌های 
کلامی توان یافت. 

واما کارهای بندگان؛ اگراین کارها به صورت تکوینی آفریدهُ خدای سبحان باشد؛ 
هرآینه مژده و انذار و پاداش و کیفن بیهوده وباطل گردد. زشت است که خدا» کسی 


۱ مثلاًمی‌گوید: خدا درآسمان است و به زمین فرومی‌آید. (ن.) 


)۴۰۵( 
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را برای معصیت عذاب کند» حال آن که خود. وی را بدان کار واداشته است. این از 
مسأله‌های دشوار کلامی است که در بارٌ آن فراوان سخن رفته. چندان که جای افزودن 
ندارد. هرکس معتقد باشد که خداوند کارهای بندگان را آفریده» به خدای سبحان کاری 
زشت وستم نسبت داده. بی‌آن که بدان آگاه باشد. آن چه قصیمی از اجماع و گفتَة 
دیگران: بدان استناد نموده نیزدر برابربرهان کوبنده؛ اورا سودی نبخشد. 

وامّا این که امل ستت. شیعیان ومعتزله را به آن چه یاد شد؛ تهمت زده وایشان 
را بدعتگذار شمرده‌اند؛ چیزی است که قصیمی برعادت وطبیعت پیشینیان خود 
کرده است! 


ششم) قصیمی «الضّراع بین الاسلام والوئنیه: ۲۰/۲) در برشماری اعتقادات شیعیان 
گوید: «همهٌ نسل پیامبرا زآتش درحریم هستند و ازهرگونه بدی وزشتی معصوم به شمار 
آیند. نویسنده منهاج الشّریعه (۳۲۷/۷) ادعا نموده که خداوند همه فرزندان فاطمه دختر 
پيامبر را ازآتش در حریم داشته وهریک ازایشان که ازپیش چنین توفیقی نیابد. ناگزیر 
پیش از مرگش به چنین توفیقی دست پیدا کند وپس ازآن نیزشفاعت خواهد شد. نیز 
در آعبان الشیعه (۶۵/۳) آمده که فرزندان پیامبر-علیه الصلوة والتلام تا روز قیامت» خطا 
و گناه نمی‌کنند و خدای را معصیت نمی‌نمایند.» 

پاسخ: همانا شیعیان جامهٌ عصمت را جز براندام جانشینان دوازده‌گانة رسول خدا» 
از نسل وی و عترتش و پارهٌ تتش صلیقَهُ طاهره؛ نمی‌پوشانند؛ و اين» در پی آن است که 
خدای تعالی آن جامةٌ فراگیررا براندام ایشان پوشانده. آن هم به نض آیهٌ تطهیردر بارةُ پنج 
تن که یکی از ایشان» خودٍ پیامبراعظم است. دربارٌ دیگران نیز به ملاک آیهٌ تطهیر و 
برهان‌های فراوان عقلی و نض‌های متواترچنین است. دانشوران شیعه و همه شیعیان در 
طول نسل‌ها و روزگارانشان» برهمین مطلب اتفاق داشته‌اند و اگردر سخنانشان چیزی 


یافت گردد که مایهٌ وهم اطلاق یا عمومیّت باشد. تنها به همان دوازده تن مقیّد و محدود 
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است؛ با آن که جزآنان نیز کسانی در خاندان پیامبر بوده‌اند که از اولیای حق. صلّیق و 
پاک به شمارآیند و مرتکب گناه نگردند. اما شیعیان آنان را معصوم نمی‌دانند. 


وامّا سخن نویسنده منهاج الشریعه که این مرد بدان استناد نموده؛ درآن هیچ اشاره‌ای 
به عصمت نیست. بلکه سخن صریح وی به خلاف آن است؛ زیرا وی اثبات می‌کند که در 
میان فرزندان پیامبرکسانی هستند که پایبندی به شریعت را از دست می‌دهند و پیش از 
وفات با توبه به جبران می‌پردازند وپس ا زآن ازشفاعت برخوردار می‌گردند. مردی که دست 
به گناه می‌زند وسپس توفیق توبه ازآن را می‌یابد وآن گاه, با شفاعت ازآن بخشوده می‌گردد. 
معصوم نامیده نمی‌شود؛ بلکه این؛ ویژگی هرمژمن است که کار خویش را باتوبه جبران نماید 
وآن چه مخصوص نسل پیامبراست. این است که به هرحال. امکان توبه می‌یابند. 

قسطلانی «المواهب اللّدیه (۶۴/۲]) و ژرقانی «شرح المواهب اللدیه: ۲۰۳/۳) گفته‌اند: 

«از ابن مسعود در حدیث مرفوع روایت شده است: «جزاین نیست که فاطمه را 
چنین نامیده‌اند» _ خواه با الهام خداوند به رسولش, اگرفاطمه پیش ازنبوّت زاده شده 
باشد؛ و خواه با وحی: اگرپس از آن ولادت يافته باشد -«زیرا خداوند او و فرزندانش را 
درروزقيامت ازآتش بازداشته است» این واژه از ريش فطم به معنای بازداشتن است 
که بازداشتن کودک از شیرنیزاز همان گرفته شده است اما خود فاطمه و دو پسرش 
به طور مطلق از آتش بازداشته شده‌اند؛ و اما جزآنان از جاودانگی در آتش بازداشته 
می‌شوند. پس ناممکن نیست که برخی ازآنان درآتش درون گردند تا از گناهانشان پاک 
شوند. بدین سان. در این سخن, برای خاندان پیامب رت بشارتی است که براسلام 
می‌میرند و کارهیچ یک ازایشان با کفرپایان نمی‌یابد؛ همانند آن چه شریف شمهودی 
در بارةٌ حدیث شفاعت برای کسی که درمدینه وفات کند. گفته؛ با آن که هرکس در 
حال اسلام بمیرد» شفاعت خواهد شد. شاید نیزمراد آن باشد که خداوند برای گرامی 


داشتن فاطمه و پدرش عَل می‌خواهد هرکس را که ازنسل آنان گناه کند. بیامرزد یا به 


۳۹۵/۳ 


۴۰۷ 
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توبهُ راستین و خالص. هرچند هنگام مرگ توفیق دهد وآن توبه را ازایشان بپذیرد. این 
حدیث را حافظ ابن‌عساکردمشقی [تاریخ مدينة دمشق: ۴۶/۵] با ذکرسند آورده است. 

غشانی [معجم الشّیوخ: ص۳۵۹]؛ و خطیب [تاریخ بغداد: ۳۳۱/۱۲] ضمن آن که برخی 
ازراویان را ناشناس شمرده به صورت مرفوع روایت کرده‌اند: «جزاین نیست که فاطمه 
را ازآن رو فاطمه نامیدند که خداوند وی و دوستارانش را ازآتش بازداشت.» پس دراین 
سخن, مخده‌ای فراگیربرای هرمسلمانی است که فاطمه را دوست داشته باشد؛ وهمان 
تأویل‌ها که یاد شد. در بارُ این حدیث نیزجای دارد. 

واماآن چه ابونعيم و خطیب [تاریخ بغداد: ۵۴/۳] روایت نموده‌اند که: «ازعلی الرّضا بن 
موسی الکاظم بن جعفرالصادق دربارهةٌ این حدیث پرسیدند که فاطمه دامن خویش را پاک 
نگاه داشت» پس خداوند وی ونسلش را ازآتش درحریم داشت؛ وی پاسخ داد که اين ویژة 
حسن و حسین است.» و نیزآن چه راویان اخبار از آن امام نقل نموده‌اند که برادرش زید را 
هنگام شورش برمآمون توبیخ کرد و به او فرمود: «برای رسول‌خدا چه پاسخی داری؟ آیا 
فرمایش وی که فاطمه دامنش را پاک نگاه داشت ...۰ تورا فریفته است ؟ همانا این درباره 
کسی است که از رجم وی زاده شد. نه من و تو؛ به خدا سوگند! که آنان جزبا اطاعت از 
خداوند به این مقام نرسیدند و اگرتوخواهی که با معصیت خدا به جایگاهی رسی که آنان 
با اطاعت از وی بدان دست یافتند. همانا آن گاه» نزد خدا گرامی‌تراز ایشانی!» همه این 
سخنان از باب تواضع و برانگیختن بندگان به فرمانبری از خدا و فریفته نشدن به افتخارات 
است هرچند بسیار باشد؛ چنان که آن دسته از صحابه که بی‌تردید به بهشت راه خواهند 
یافت» نیزدرنهایتِ بیم ومراقبت به سرمی‌بردند؛ وگرنه درزبان عرب, واه ذریّه تنها خاض 
کسانی نیست که ازرجم کسی برون آیند: «وازفرزندان اوه داوود و سلیمان و ... .» [انعام /۸۳] این 
در حالی است که میان وی و ایشان. سده‌های بسیار فاصله بوده است. پس کسی چون 
علی الرْضا با آن فصاحت وا گاهی اززبان عرب. چنین قصدی نداشته است. افزون براین. 


قید زدن با اطاعت وبندگی» ویژگی ازنسل فاطمه بودن و دوست داشتن اورا ببهوده وباطل 
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می‌سازد؛ مگرآن که گفته شود: «خداوند را می‌سزد که بندهُ فرمانبررا نیز عذاب نماید. اما 
ویژگی نسل فاطمه آن است که خداوند برای گرامیداشت او بنده فرمانبر از این نسل را 
عذاب نمی‌کند.» و خداوند داناتراست.! 

حافظ دمشقی با ذکر سند از علی تلْْ؛ روایت نموده که رسول خداعَت به فاطمه تلا 
فرمود: «ای فاطمه! می‌دانی چرا فاطمه نامیده شدی ؟» علی یب گفت: «چرا چنین نامیده 
شد؟» پیامبرفرمود: «زیرا خدای وه وی ونسلش را درروزقیامت. ا زآتش بازداشت.» 

همین روایت را امام علی بن موسی الرّضا «مسند الامام الرضا [۱۴۳/۱]) آورده که لفظ 
آن چنین است: «همانا خداوند دخترم فاطمه و فرزندانش و دوستارانشان را از آتش 
بازداشت .» (عمدة التحقیق تألیف عبیدی مالکی. چاپ شده در حاشية روض الرّیاحین یافعی: 
ص۱۵ ص۲۶]) 

آیا هنوزهم قصیمی باوردارد که شیعیان تنها گویندگان این سخن هستند و بزرگانِ 
مذهب وی آن را نگفته‌اند؛ یا این که شیعیان حدیثی را روایت کرده‌اند که «حافظ »های 
مذهب وی آن را روایت ننموده‌اند؛ یا اعتقادی آورده‌اند که با اصول دین راست مستقیم 
مخالف است؟ آیا او را می‌رسد که ابن حجرو ژرقانی و همانندان آن دواز برجستگان 
مذهب و«حافظ»های آیینش را که همچون شیعیان. فرزندان پیامبررا برتری می‌دهند» 
متهم سازد و به آنان نسبت دهد که به عصمت اهل بیت اعتقاد دارند. چنان که بر 
شیعیان ستم رانده. برایشان نیزستم رائد؟ 

شگفت نیست که خداوند سبحان برگروهی تفضّل کرده. به آنان توان بخشد تا 
از گنامان دوری ورزند واز کوتاهی درحق وی پشیمان گردند؛ ودرپی آن» شفاعت را 
نصیبشان سازد. این با هیچ یک از قوانین عدالت و اصول مسلّم دین ناسازگارنیست؛ 
چرا که رحمت خداوند بر خشمش پیشی جسته وهمه چیزرا فراگرفته است. 


۱ بقیةُ این سخن درهمین کتاب (۱۷۶/۳) گذشت. 


۱۳۹۶/۳ 
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این سخن که دلیل‌های صریح بسیار آن را تأیید می‌کنند. شگفت‌تراز اعتقاد به 
عدالت همه صحابه نیست؛ ان خدای سبحان درآیاتی بسیار از کتاب مقس 
خویش که همه دارای یک منظورهستند. برخی ازایشان را منافق شمرده که به گُذشتة 
خود بارگشته‌اند. فراموش نکنید آن چه را که در کتاب‌های «صحیح؛ و «مسند» آمده؛ از 
جمله آن چه در صحیح بخاری روایت گشته است: 

«برخی از اصحاب پیامب رل به سوی چپ برده می‌شوند و پیامبرمی‌فرماید: «آنان 
اصحاب من هستند؛ آنان اصحاب من هستند.» پس به وی گفته می‌شود:«همانا اینان 


ازهنگامی که ازایشان جدا شدی» پیوسته مرت بوده» به گذشتهُ خود بازگشتند.» 


درحدیث صحیح دیگ رآمده است: «هرآینه مردانی از شما در معرض دید قرار داده 
می‌شوند وبا زور و خشونت از من حداشان می‌کنند ومن می‌گویم: ۳ پروردگارم! آنان 
اصحابم شستنلد!) بسن که می‌شود: «همانا ندانی که اینان پس از توچه بدعت‌هایی 
پدید آوردند!»» 

در حدیت صجیج یرم ات3 است: «می‌گویم: داتان اصحاب من هستند!» پس 
می‌فرماید: «نمی‌دانی پس از توجه بدعت‌هایی پدید آوردند!»» 

در حدیث صحیح چهارم کی مان اه «گویم: «آنان ازمن هستند!» نت کفات: 
می‌شود: «همانا ندانی که پس از توچه بدعت‌هایی پدید آوردند!» آن گاه. گویم: «(پسی 


دور باد دورباد آن کس که پس ازمن [دینم را] دگرگون کردا»» 


درحدیث صحیح پنجم آمده است: «پس گویم: «ای پروردگارم! آنان اصحاب من 
هستند.» پس می‌فرماید: «همانا نمی‌دانی که پس از توچه بدعت‌هایی پدید آوردند؛ 


هرآینه به گذشته خویش عقب‌گرد کردند!»» 


در حدیث صحیح ششم نیزآمده است: «در حالی که ایستاده‌ام ناگاه گروهی 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


می‌آیند که آنان را می‌شناسم. مردی از میانهةُ من و ایشان بیرون می‌آید و می‌گوید: 
«بیایید!» گویم: «به سوی کجا؟» گوید: «به خدا سوگند! به سوی آتش.» 

گویم: «گناهشان چیست ؟» گوید: «همانا اینان به گذشتةٌ خویش عقب‌گرد کردند!» 
سپس ناگاه گروهی می‌آیند که آنان را می‌شناسم. مردی از ميانةٌ من وایشان بیرون می‌آید 
وگوید: «بیایید!» گویم: «به سوی کجا؟» گوید: «به خدا سوگند! به سوی آتش.» گویم: 
«گناهشان چیست ؟» گوید: «همانا اینان به گذشته خويش عقب‌گرد کردند!» پس نبینم 
که کسی از ایشان رهایی یابد. مگرهمچون هَمّل انعم (- شتران رها و سرگردان).؛! 

قشطلانی (رشاد الساری لشرح صحیح بخاری: ۳۲۵/۹ [1۶۸۶/۱۳) در بارٌ این حدیث 
گوید: «همل یعنی شتران گمشده یا بی‌ساربان؛ ومفرد آن هامل است. این واژه را برای 
گوسفند به کار نبزند. معنای حدیث آن است که رهایی یافته آنان اندک است. همچون 
شتران گمشده؛ و این اشاره‌ای به آن دارد که آنان دو گونه‌اند: کافران وسرکشان.» 

افتوخ ی شمه ان ها کف دانی که در فان ضیحانس هتفای برد 
که به دشمنی ورزیدن و ناسا گفتن و زد و خورد با یکدیگرانجامید و نیزمیانشان نبرد 
درگرفت که به موجب آن» باید حکم نمود که یکی ازآن دوگروه از جایگاه عدالت بیرون 
رفته است. [همین مقدا ر کافی است؛] پس واگذارید آن چه را درتاریخ آمده که برخی از 
اصحاب گناهانی مرتکب شدند و کارهایی بسیارزشت انجام دادند. 

پس اگرنزد قصیمی و هم‌مذهبانش این گونه عادل شمردن صحابه. نکوهش 
وتاخت وتازی درپی ندارد. معتقد شدن به تفصّل خداوند برفرزندان پیامب رکه ستّت 
خدا در میان بندگان خویش است. دارای کدام ناروایی و ناراستی است؟ «پس سئت 
خدای را هرگزدگرگونی نیابی .» [فاطر/۴۳] 

وااآن سخن که به سرور ما امین (آعبان الشیعه: ۳۷۰/۱[۶۵/۳]) نسبت داده؛ پس 


۱. بنگرید به: صحیح بخاری: ۱۱۳/۵ و ۱۲۲۲/۳[۲۴۷-۲۴۲/۹ و ۲۴۰۴/۵ -۲۴۰۷]. 


)۴۰۹( 


وه 


۳۹۸۹/۳ 


۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


نظرخوانندگان را به عین عبارت ایشان جلب می‌کنم تا دانسته شود که قصیمی از چه 
مایه راستگویی و امانت‌داری در نقل سخن برخورداراست و نیزوضع او در دروغ‌پراکنی 
واتهام زدن به مردی بزرگ از بزرگان اقت؛ به تهمتی زشتِ آشکان ومتهم کردن وی 
به اعتقاد به عصمت همه نسل پیامبرمعلوم گردد؛ حال آن که سیّد امین خود» به 
خلات ایس سکن تضریح تخوس اروش توف تایبا لطس آستی 
مسلم: ۲۷-۲۶/۵] و احمد [مسند احمد: ۳۸۸/۳ و ۳۹۳: ۴۹۲/۵ و ۲۳۲/۶] و دیگرحافظان 
حدیث چنین گفته است: 

«اين حدیث‌ها دلالت دارند که اهل بیت از گناهان و خطا معصوم هستند؛ چرا که 
دراین روایات» اهل بیت با قرآن که عصمت آن مسلّم است براب رآمده‌اند؛ 

دراین که -آنان یکی ازدو گرانمایهُ نفیس برجای نهاده شده درمیان مردم 
هستند و همچون قرآن تمشک جستن به ایشان فرمان داده شده است. اگرخطایی 
ازآنان سرمی‌زد. روا نبود که فرمان تمشک به ایشان داده شود که عبارت است از 
حجخت قراردادن سخنان و کارهای آنان. 

_کسی که بهایشان تمشک جوید, گمرءتگردد: همان کسی که به رن تشک 
ورزد. اگرگناه یا خطایی از آنان سرمی‌زد. تمتک جوینده به ایشان گمراه می‌گشت. 

-درپیروی کردن ازآن‌ها هدایت ونوراست. همچون پیروی از قرآن؛ و اگرمعصوم 
نبودند؛ درپیروی ازایشان گمراهی بود. 

_آنان همانند قرآن. رشته‌ای کشیده شده از آسمان به سوی زمین هستند؛ و این 
کنایه ا زآن است که ایشان واسطه میان خدای تعالی و آفریدگان اویند و سخنانشان از 
جانب خدای تعالی است؛ و اگرمعصوم نبودند. چنین نمی‌شد. 


تا دنیا پایدار است. آنان هرگزاز قرآن جدایی نپذیرند و قرآن نیزاز آنان جدا نگردد؛ 


۱ «همانا من درمیان شما دو گرانمایه یا دوجانشین برجای می‌گذ ارم: کتاب خدا و عترتم یعنی اهل بیتم را.» 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۵ 


واگرایشان دچار خطا یا گناه می‌گشتند ازقرآن جدا می‌شدند وقرآن نیزا زآنان جدا می‌شد. 


روا نیست که کسی ازآنان بگسلد. بدین گونه که برآنان پیشی جوید و خود را 
پیشوای آنان گرداند يا این که در حّشان کوتاهی ورزد و کسی جزایشان را به پیشوایی 
گیرد؛ همچنان که رو نیست برقرآن پیشی گرفته شود. بدین سان که به چیزی جزسخن 
آن حکم گردد وفتوا داده شود يا درحتي آن کوتاهی صورت پذیرد. بدین ترتیب که از 
سخنان مخالفان قرآن پیروی شود. 

جایزنیست که کسی به آنان مطلبی بیاموزد و گفتارشان را رد کند؛ و اگرآنان 
چیزی را نمی‌دانستند. آموختن به ایشان واجب بود و از رد گفتارشان نهی نمی‌شد. 

نیزاین حدیث‌ها دلالت دارند که در هرعصرو روژگاری. کسی از ایشان هست که 
دارای چنین صفتی باشد؛ چرا که پیامب رل فرمود: «جزاین نیست که آن دوهرگزازیکدیگر 
جدایی نپذیرند تا آن گاه که در کنار حوض برمن درآیند.» همانا خدای باریک‌دان آ گاه. 
وی را چنین خبرداده و درآمدن در کنار حوض. کنایه از پایان یافتن عمردنیا است. پس 
اگرزمانی پیش آید که یکی ازاین دووجود نداشته باشد. این سخن راست نمی‌افتد که آن 
دو هرگزاز هم جدایی نپذیرند تا آن که در کنار حوض بروی درآیند. 

حال که چنین دانسته شد. آشکار می‌گردد که ممکن نیست مقصود ازاهل 
بیت» همه بنی‌هاشم باشند؛ بلکه این عامی است مخصوص به کسانی که 
برخورداری‌شان از فضل ودانش و پارسایی وعفت وپاکی مسلّم باشد. یعنی امامان 
اهل بیت پاک که همان امامان دوازده گانه هستند و نیزمادرشان زهرای بتول؛ به خاطر 
اجماع براین که کسی جزایشان معصوم نیست ووجدان نیزبه همین حکم می‌کند؛ 
چرا که دیگرافراد بنی‌هاشم دچار گناه می‌شوند وبسیاری از احکام را نمی‌دانند و از 
آفریدگان دیگرممتاز نیستند؛ پس ممکن نیست که دراموریاد شده» شریک قرآن قرار 
داده شده باشند. بلکه متعیّن است که برخی از بنی‌هاشم, ونه همه ایشان. مراد 


باشند وآنان جزکسانی که گفتیم. نیستند. اما این که زید بن ارقم همه بنی‌هاشم را 


)۴۱۷( 


۳۹۹/۳ 


)۴۱۲( 


2 غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


درزمره این کسان آورده" _ اگرچنین سخنی ازوی راست باشد -پس از برپایی دلیل بر 
بطلان آن» پیروی کردن ازاودراین سخن واجب نیست.» 

بخوان و خود حکم کن! خداوند زنده دارد امانت وراستگویی را! چنین است روزگار نور! 

هفتم) قصیمی (الضراع بین الاسلام و الونیه: ۲۱/۲) گوید: «از آفت‌های شیعه این 
سخن ایشان است که علی درروزعطش. مردم را [از حوض کوثرً دورمی‌کند ودوستان 
خویش را ازآن سیراب می‌سازد و دشمنانش را از آن بازمی‌دارد؛ واوقسمت کنندة آتش 
است و آتش ازوی فرمان می‌پذیرد و هرکه را خواهد. از آتش بیرون می‌کند.» 

پاسخ: در همین کتاب ۳۲۱/۲) سندهای حدیث نخست را از پیشوایان و حافظان 
آوردیم و آگاهتان ساختیم که آنان چندین طریق از طریق‌های آن را صحیح دانسته و بقیّه 
راتأً کید کننده آن شمرده‌اند؛ پس این تنها از ادعاهای شیعیان نیست. بلکه دانشوران 
ومحدثان مذهب خود این مرد نیزبا شیعیان دراین مقوله همراهند. اقا قصیمی آن را 
ازآفت‌های شیعه می‌شمارد؛ زیرا يا آن کسان را نمی‌شناسد وآن چه را روایت می‌کنند 
نمی‌داند» ویا به کسی که این حدیث درحش وی روایت شده. کینه می‌ورزد! 

وا حدیث دوم؛ آن نیزهمچون حدیث نخست. ازآفت‌های شیعه نیست. بلکه 
از فضیلت‌های تابناک [امیرالممنین] نزد همه مسلمانان است. این حدیث را حافظ 
ابواسحاق بن دیزیل (د.۲۸۱/۲۸۰) از اعمش. از موسی بن طریف. از عبایه نقل نموده 
که ازعلی چنین شنیده است: «درروز قیامت» من قسمت کننده آتش هستم. می‌گویم: 
«اين را بگیرو این را واگذارا»» 

ابن ابیالحدید «شرح نهج البلاغه: ۲۰۰/۱ [۲۶۰/۲]) و حافظ ابن عساکر«تاریخ مدينة دمشق 
[۲۷۱/۱۲) از طریق حافظ ابوبکر خطیب بغدادی این حدیث را روایت کرده‌اند. 


۱. این سخن را مسلم (صحیح مسلم [۲۶/۵]) آورده امتگاه 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


احمد پرسیده شد. طوسی گوید: «نزد احمد بن حنبل بودیم که مردی به وی گفت: «ای 
ابوعبدالله | چه گویی دربارهُ این حدیث که روایت شده که علی گفته است: "من قسمت 
کنند؛ آتش هستم."؟» احمد گفت: «ازاین حدیث چه چیزرا ناپذیرفتنی می‌شمارید ؟ 
آیا برای ما روایت نشده که پیامب ری به علی فرمود:" جزموّمن کسی تورا دوست نمی‌دارد 
وغزهغافن کسی با تودشمتی نمی کفل: 43 گفتیم: «آری.» گفت: «مومن در کجا جای 
دارد؟» گفتیم: «دربهشت.» گفت: «ومنافق در کجا؟» گفتیم: «درآتش.» گفت: «پس 
قلی لیست کفیه انش است ی 

در«طبقات اصحاب احمد» چنین آمده و حافظ گنجی د ركفاية الطالب فی مناقب 
علی بن آبی‌طالب اث : ص۲۲ [ص۷۲]) از آن نقل نموده است. پس کاش قصیمی سخن 
پیشوای خویش را درمی‌یافت ! 

این سخن را امام علی -سلام الث علیه از گفتار رسول خدا ی خطاب به خویش برگرفته. 
چنان که عنتره [از امام رضا .ای ] از رسول خداءٍ روایت کرده است: «در روز قیامت. تو 
قسمت کنندهُ بهشت و جهتم هستی؛ به آتش می‌گویی: «اين ا زآنِ من و این از آنِ توا»» 

این روایت را با همین لفظ. ابن کج ر(الصَواعق المحرقه: ص۷۵ [ص۱۲۶]) روایت 
گرذف استت: 

نشانگرشهرت این حدیث نبوی درمیان صحابه آن است که امیرالممنین الا درروز 
شورا با این سخن خویش به آن احتجاج فرمود: «شما را به خداوند سوگند داده. گواه می‌گیرم 
که آیا درمیان شما جزمن کسی هست که رسول خدا ی به وی فرموده باشد: «ای علی! در 
روزقیامت. توقسمت کنندهُ بهشت هستی.»؟» گفتند: «به تأکید که چنین نیست.) 

برجستگان» این جمله از حدیثٍ حجت‌آوری رااصحیح می‌دانند و آن را دارقظنی 
با ذکرسند آورده. چنان که در السَواعق المحرقه (ص۷۵) آمده؛ وابن‌ابیالحدید این هردو 


حدیث نبوی و گواهی خواهي علوی؛ | از حدیث‌های نزدیک به تواترشمرده و در شرح 


)۴۱۳۲( 


۳۳۸ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


نهج‌البلاغه (۴۴۸/۲ [۱۶۵/۹] گفته است: «در بارء علی» حدیث رایج نزدیک به تواتررسیده 
که وی قسمت کنندة دوزخ و بهشت است. ابوعبید هَروی در الجمع بین الغریبین گوید: 
(گروهی از پیشوایان ادب عرب. این سخن را چنین تفسی رکرده‌اند که چون دوستار علی 
از بهشتیان است و دشمن وی از دوزخیان» بدین اعتبان او قسمت کننده دوزخ و بهشت 
است. دیگران گویند که وی. خود. به حقیقت» قسمت کننده آن است و گروهی را به 
بهشت درون می‌سازد ودسته‌ای را به دوزخ.» این سخن اخیرابوعبید با خبرهای رسیده 
درباا علی ساگاراست که آوبه آکش گویده«این ازآن من استه» پس ار راو 
اين ازآن تواست. پس وی را برگیرا»» 

قاضی عباض «الشفا بتعریف حقوق المصطفی [۶۵۷/۱]) از علی با عنوان «قسمت کنندة 
آتش» یاد کرده است. خفاجی «نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض: ۱۶۳/۳) گوید: 
«ظاهر گفتار وی آن است که این سخن را پیامبرعٌ فرموده است؛ امّا دانشوران حدیث 
گفته‌اند که از محدثان» کسی جزابن‌اثیراین حدیث را روایت ننموده است. او «النهاية فی 
غریب الحدیث و الأثر[۶۱/۴]) گفته است: «بلکه علی یف گفت:"من قسمت کننده آتش 
هستم." واین بدان معنا است که وی چنین قصد کرده است: مردم دو گروهند؛ گروهی با 
من هستند وآنان در هدایتند؛ و گروهی برمن هستند و آنان در گمراهی‌اند؛ پس نیمی که با 
منندء در بهشتند ونیمی که برمنند» در آتشند.» ابن‌ائیر ثقه است وآن چه که علی بیان 
کرده. چیزی نیست که با رای شخصی گفته شود. پس در حکم حدیثِ رسیده [از پیامبر] 
است؛ چرا که دراین زمینه مجال اجتهاد نیست. معنای آن سخن این است: "من وه رکه 
با من است. قسیم (< رودرروی) دوزخیان قرار می‌گيريم *؛ چرا که علی از بهشتیان است. 
برخی نیز گفته‌اند که قسیم به معنای قاسم (- تقسیم کننده» است» همچون جلیس 
وسمیر[به معنای جالس وسامر]. نیزبرخی گفته‌اند که مقصود وی خوارج و کسانی است 
که با اونبرد نمودند؛ چنان که درالنهاية فی غریب الحدیث والأثرآمده است .) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۳ 


هشتم) قصیمی «لضرع بین لاسام والونت»:۲۴/۲) گوید:«روایت‌های فراوان در 
کتاب‌های شیعیان آمده که امام منتظرهمه مسجدها را ویران گنل : شیعیان همواره 
با مسحد‌ها دشمنی می‌ورزند وازاین رو کسی که در طول وعرضص سرزمین‌های آنان 


راه می‌سپارد؛ به ندرت مسجدی می‌بیند.) 


پاسخ: این مرد را هر چیزناپسند از سخن دروغ و ساختگی که در جعبه داشته قانع 
نکرده ونیزبه این قناعت ننموده که آن چه را برمی‌سازد. به تنها یک روایت نسبت دهد 
نا یتواند در برابر کسی که سخنش را رد می‌نماید [و از وی دلیلن می‌خواهد]؛ جنین 
بهانه آوزد که به آن یک روایت دسترسی نیافته -؛ بلکه آن را به روایت‌های بسیار که در 
کتاب‌های شیعیان امدهه تست داده استا: ار وی راست ی کفته کی و کجا او 
می‌تواند راستگوباشد؟ از نام‌های آن کتاب‌ها چیزی را یاد می‌کرد ویا به یکی از آن 
روایت‌ها اشاره می‌نمود؛ او به خاطرش راه نیافته که پیش از نگارش کتابش. خود؛ 
نام‌هایی بسازد و سندهایی برنهد واین را درآن‌ها ذکرنماید! 

امام حخت منتظن سرور کسانی است که به خدا وروزفیامت ایمان آورده‌اند 
که چنین چیزی به آن بحضرت نسبت دهد» هنو زآفریده نشده است. 

وامّا سخنی که دربارهٌ سرزمین‌های شیعیان گفته؛ نمی‌دانم آیا گذارش بدین 
سرزمین‌ها افتاده و این چیزها را نوشته واين دروغ‌ها را گفته. يا ازغیب این سخن را 
فراافکنده است و يا همچون نویسند؛ المنان سخنش را به جهانگرد ستّی ناشناس پا 
تبلیغ‌گری مسیحی که هنوز زاده نشده‌اند» مستند ساخته است! از هرروی او را به 
وآمد کرده [وبه جستجوپرداخته باشدآوبه محیط ها وشهرها وحتی مناطق کوچک 
و آبادی‌ها و روستاهایشان درون شده باشد. دریافته که چه مسجدهای بلند و استوار 


کوچک وتزرگی دارند هه سار ان آن‌ضا جه فرش‌ها وائائیه وچراغ‌هایی است ونیزدر 


)۴۱۴( 


۳/۳ 


)۴۱۵( 


7۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


آن‌ها چه نمازهای جمعه و جماعتی برپا می‌گردد. شأّن پژوهنده را درخور نباشد که چیز 
حس‌شدنی را انکار نماید ودرامری که دیدنی است. دروغ گوید وبا سخنان سست و 
بی‌پایه به پاری اعتقاد خویش پردازد. 

نهم) قصیمی (الضراع بین الاسلام والوئنیه: ۲ /۳۸) گوید: «شیعه‌ای ازیکی از امامانشان 
-نمی‌دانم [امام جعفر] صادق بوده يا جزوی -دربار مسأله‌ای سژال نمود واوبه وی 
پاسخی داد. همان کس در سال بعد آمد ودربارةٌ همان مسأله سژال کرد وآن امام فتوایی 
به خلاف فتوای سال پیش داد. درهیچ یک از دونوبت که او از امام سوال کرد جزآن 
د و کسی حضورنداشت. پس سوال کننده در بارُ امام خویش به تردید افتاد وازمذهب 
شیعه برون شد و گفت: «اگرامام پاسخ مرا از سرتقیّه داد. درهردو نوبت کسی با ما نبود 
که اوازوی تقیّه کند ومن نیزشیعهٌ مخلص آن‌ها بودم وبه آن چه گویند؛ عمل می‌کردم؛ 
واگراین سخن را ازسراشتباه وفراموشی گفت. پس آنان معصوم نیستند. حال آن که 
تیان ادعان عسفت انشان رادارنل »سس ازشیخیان کسست وا به عل‌هبی کیک 


بق اد این ماجرا در کتاب‌های ایشان یاد شده است.» 


پاسخ: من به این مرد چیزی نگویم جزهمان را که خود اوبه کسی که به یکی از 
امامانش که نمی‌داند کدام یک ازآن‌ها است» مسأله‌ای رسواگرو نامعلوم را نسبت دهد 
می‌گوید آن هم از جانب پرسنده‌ای ناشناس که با هفتاد گونه آدات تعریف نیزشناخته 
نمی‌شود؛ وسخنش را به کتاب‌هایی مستند می‌سازد که هنوز نوشته نشده‌اند وآن گاه. 
برپایُ این رکن استوار [!] برآن امام و پیروانش می‌تازد. پس ما گفتهةُ قصیمی را جزبا 
همین ردی که خود. بررسخن چنین پرسنده‌ای می‌آورد: رد نمی‌کنيم . به زندگانیام 
سوگند! اگرقصیمی آن امام یا سوال کننده یا مسأله یا یکی از آن کتاب‌ها را می‌شناخت» 
با سبکسری و برانگیختگی. ازآن یاد می‌نمود؛ اقا وی هیچ یک ازاین‌ها را نمی‌شناسد» 
چنان که ما نیز دروغ او را دربارٌ همه این‌ها می‌دانیم و برخوانندگان نیز بدگویی و 


عیبجویی او پوشیده نیست. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۲۴۵۷۱ 


دهم) قصیمی «الضَراع بین الاسلام والوئنیه) گوید: «هرکس در کتاب‌های شیعیان نظر 
کند. دریابد که آنان به کتاب خداوند اعتنا ندارند؛ چرا که بسیار کم پیش آید که به گونه 
صحیح و بدون اشتباه وغلط. به آیه‌ای از قرآن استشهاد نمایند. تنها کسانی از شیعیان» 
آیه‌های قرآن را به درستی یاد می‌کنند که با اهل سئّت همنشین بوده. در میانشان زندگی 
کرده باشند و درست ادا کردن این‌ها هم دچاراشکال است! اما شیعیانی که از اهل 
سّت دورند. هیچ یک ازایشان بدون تحریف وغلط. آیه‌ای را اد نمی‌کند. آن‌ها که در 
سرزمین‌های شیعیان گشت و گذار کرده‌اند. گویند که درمیان آنان کسی نیست که 


حافظ قرآن باشد و نیزدرمیانشان مصحف به ندرت یافت گردد.» 


اسخ: 
هیچ بلایی شبیه این بلا نیست که کسی با تو دشمنی کند که نه اصیل است و نه دین دارد؛ 
آبرو و عرض خویش را که ا زآن صیانت نکرده. برای تو مباح می‌نماید اکه هرچه خواهی. 
دربارةُ آن بگویی] و دربار آبرو و عرض مصون تو آزادانه به غیبت و بدگویی [هرگونه که 
خواهد] می‌پردازد. 
کاش می‌دانستم که این کلمات درچه حال نوشته شده؛ درحال مستی یا هشیاری! و 
چه هنگام برقلم آمده؛ هنگام پریشان عقلی یا سلامتِ عقل! آیا گوینده این سخن پس ازورق 
زدن کتاب‌های شیعیان آن‌ها را ازآیه‌ای صحیح و بی‌اشتباه تهی یافته وسپس این کلمات 
را نگاشته» یا خواسته آنان را دارای عیب وننگ نشان دهد وبدین سبب. دراین زمینه خبری 
برساخته است! آیا این دروغ‌سازدرمیان طلایه‌داران ادبیّات عرب. کسانی را جزمردان شیعه 
می‌یابد که درتفسیر کتاب‌های گرانبها نگاشته ودرلغتِ عرب. آثارارجمند پدید آورده‌اند 
که مأخذهای لغت به شمار می‌روند و در ادبّات نوشته‌هایی بهامند تألیف نموده‌اند که 
مورد رجوع جامعهٌ علمی وادبی هستند و در دانش نحوآثاری با اعتبار علمی دارند؟ اگربه 
کتاب‌های شیعیان بنگرید. آن‌ها را سرشار از گواه‌گیری از آیات گرامی قرآن. بدون هرگونه 
اشتباه یا غلط. می‌یابید؛ گویا برای آن ستارگان تابنده همچون فلک‌هایی هستند. 


۳/۳ 


)۴۱۶( 


۳۰۳/۳ 


)۴۱۷( 


۵۷۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


ما تا امروزنمی‌دانستیم که ملاک تلاوت صحیح يا اشتباه» گرایش‌ها و مذهب‌ها 
هستند که پیوندهایی قلبی به شمارمی‌روند و در کار زبان وتلفظ نقشی ندارند وآن‌ها را 
با لغت وردیف کردن کلمات وساختن کلام وبازخوانی ساخته آن. خواه درقرآن و خواه 
جزآن هیچ ارتباطی نیست. 

کاش می‌دانستم شیعیان را برای درست خواندن قرآن و تلاوت صحیح آن» چه 
نیازی به دیگران است! آیا درادبیات عرب نیازمند [دیگران] هستند یا اسلوب‌های قرآن 
رات شتاسند ؟ به خداوخد‌سرکند که خیم تیست! ذر شیعیان کسی اشت نگردد که 
چنین ننگی بروی توان بست. اما شیعیان عرب؛ تشیع» آنان را از لغت مقّسشان و 
خصوصیت های ذاتی نژادشان دورنساخته است. آیا چنین می‌بینید که سرزمین عراق 
وجبل‌خامل رمانندآن که ریز ازنشهران برجسته وس رآمدونایقه انتك» درادب عرب 
کم نصیب تراز بادیه نشینان سوسمارخور و هماوردان کفتار در نجد و حجاز هستند؟ و 
اقا شیعیان غیرعرب؛ چه بسیارند درمیانشان پیشوایان ادب عرب و دانشوران برجسته 
و نویسندگان وشاعران. هرکس شرح‌حال‌نامه‌ها را ورق زند؛ دریابد که ادییّات» شیعی 
است؛ خطابه شیعی است؛ نویسندگی شیعی است؛ وتجوید وتلاوت نیزشیعی است. 
به همین سبب است که ابن خلکان «وفیات الأعیان: ۳۸/۱ [۳۵۵/۳]) در شرح حال 
علی بن جهم گوید: «وی با آن که ازعلی بن ابی‌طالب -علیه الصّلاة والشلام - دور بود و 
تستن خویش را آشکارمی‌کرد. طبع شعرداشت وشاعری توانا وشیوا سخن بود.» گویا 
ابن‌خْلّکان باور دارد که داشتن طبع شعرو سرودن آن با الفاظ شیرین و دلنشین, وی 


شب یازا شب هقرت ۳ 

این‌هایند مصحف های چاپ شده درایران وعراق وهند که درهمه سوی جهان 
انتشار یافته‌اند و مصحف‌های خی نیز به شمار همه کسانی که توانایی نوشتن 
داشتید. تشن از پیداپش صنعت چاپ. وجود داشته است. حثئی امروز نیز برخی از 


شیعیان به تبزک وتیشن. مصحف را به خظ خویش می‌نویسند. در کدام یک ازاین‌ها, 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۴۵۳۱ 


آن مرد می‌تواند چنان که ادّعا می‌کند. غلط گسترده یا اشکال در کتابت يا نااستواری در 
اسلوب ویا برون شدن ازقواعد فثی را بیابد. مگرموارد اندک که از چشم نویسنده پنهان 


می‌ماند واین با هرانسانی همراه است. شیعه باشد یا ستی» عرب باشد پا عجم ؟ 


به باورمن آن کسی که در سرزمین‌های شیعیان گشت و گذارنموده واین خبررا 
به قصیمی داده. هنوززاده نشده؛ اما وی اورا در خیال خود تصویرنموده وپنداشته که با 
وی سخن می‌گوید. شاید نیزآن کس وقتی که در سرزمین‌های شیعیان می‌گشته» تنها از 
کوچه‌ها و خیابان‌ها برگذشته و مصحف‌هایی ندیده که درآن میان و در آستانهُ خانه‌ها بر 
زمین افتاده باشد؛ اگروی به خانه‌ها درون می‌شد» می‌دید که مصحف‌ها در کیف‌های 
خود و در محفظه‌ها قرار داده شده‌اند و درهر رف و طاقچه به شمارافراد آن خانه -به 
طور معمول؛ و گاه نیزبیش ازاین شمار -آشکارا پیش چشم هستند ودرلحظه‌های شب 


و کناره‌های روز تلاوت می‌گردند. 


این. جزمصحف‌های کوچکی است که شیعیان درحر زکودکان می‌نهند ومردان 
وزنانشان برای حرزبا خويش همراه دارند؛ نیزآن چه مسافران با خود دارند تا هم تلاوت 
کنند و هم از بلاهای سفردر امان بمانند؛ همچنین آن چه برمزارهای مردگان نهاده 
می‌شود تأ صبحگاهان وشامگاهان تلاوت گردد وپاداش آن به مردگان هدیه شود؛ نیز 
آن چه کودکان از آغاز کودکی به مدرسه‌ها می‌برند تا بیاموزند؛ و هم آن چه پیش از هر 
چیز همراه عروس به خانة همسرش بُرده می شود و حتّی برخی از شیعیان آن را بخشی از 
مهرهمسرمی‌سازند تا درزندگی تازه‌اش بدان تبزک جوید؛ نیزآن چه پیش ازهم؛ٌ اثاث 
منزل؛ به خانه‌ای که برای سکنا گزیده‌اند. برده می‌شود؛ و همچنین مصحف‌هایی 
که در پهلوی زنان قرار می‌دهند تا آنان را از شرّجنّ و شیطان‌ها در امان دارد؛ همان 
شیطان‌هایی که به دوستان خود که قصیمی» سازنده این سخنان دروغ» از جملهٌ آن‌ها 


است با گفتار آراسته و فریبنده» وحی می‌فرستند تا فریبشان دهند. 


)۴۱۸( 
۳/۳ 


۲۴۵۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


آیا اینانند که به قرآن اعتنا نمی‌کنند؟ آیا اینانند که به ندرت درمیانشان مصحف 
یافت می‌گردد؟ واما در بارٌ این دروغ که شیطان گذار کرده درسرزمین‌های شیعیان؛ به 
قصیمی خبر داده که در میان آنان حافظ قرآن یافت نمی‌گردد. از شرح حال‌نامه‌ها 
و سرگذشت‌نامه‌ها سوال کنید و به کتاب «کشف الاشتباه فی رد موسی جارالله(ص ۵۳۲-۴۴۴ 
آص۱۷۲]) بنگرید که ۱۴۳ تن از حافظان و قاریان شیعه را درآن می‌یابید. 

یازدهم) قصیمی «الضراع بین الاسلام والوئنیه:۷۲/۱) گوید: «آیا شیعه‌ای می‌تواند تنها یک 
حرف از قرآن بیاورد که براعتقاد شیعیان به تناسخ ارواح دلالت نماید و این‌که خداوند در 
کالبد امامانشان حلول می‌نماید و پیشوایانشان رجعت می‌کنند و از عصمت برخوردارند و 
علی برابوبکرو عمر و عثمان مقدم است؛ یا دلالت کند که علی در ابر(- سحاب) است و 
_چنان که آنان اعتقاد دارند -برق ورعد. تبشم وصدای علی است ؟» 


پاسخ: جای شگفتی است که اين مرد و افترازنندگانی همچون وی. به شیعه امامیّه 
بهتان‌هایی برمی‌بندند که ایشان از آن بری و پاکند؛ آن هم در هنگامی که فرقه‌های 
اسلامی با یکدیگردرآمیخته‌اند ووسایل ارتباطی [ جدید] دردسترس است وبه کشورها 
وشهرها به آسانی ودر کوتاه‌ترین زمان با وسایل حمل ونقل پیشرفته" سفرمی‌کنند؟ 
بسیار بعید است -اگرناممکن نباشد که امروز فرقه‌ای از اعتقادات فرقَهٌ دیگربی خبر 
بمائد. پس کسی که دراین روزگار که وضع چنین است. پیش از بررسی وتحقیق که به 
آسانی صورت می‌پذیرد. بکوشد تا به فرقه‌ای ناسزا وبد گوید. دچاروقاحت و گزافه‌گویی 
گشته ونزد کسی که کتابش را می‌خواند ویا به سخنش گوش فرامی‌دارد. دروغ‌زننده‌ای 

اگراین مرد دراین سخن خدای تعالی انديشه می‌کرد: «هیچ سخنی برزبان نیارد مگرآن 


که در نزد او نگهبانی آماده است .» [ق /۱۸] يا آن چه را خداوند به هردروخ‌پیشه گناهکار عیبجوی 


۲ درمتن چنین است:«وسایل حمل ونقل که با نیروی بخار کار می‌کنند.»(م.) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۴۵۵۱ 


بدگوی رونده به سخنچینی بیم داده. راست می‌شمزد. قلمش را ازبهتان بازمی‌داشت 
وصلاح خویش را درمی‌یافت و خود. به سوال شیطان خویش چنین پاسخ می‌داد: شیعة 
امامیّه چه هنگام به تداسخ وحلول خدا در کالبد پیشوایانشان معتقد بوده‌اند واز قدیم 
تاکنون؛ کدام یک ازآن‌ها اعتقاد داشته که علی درابر(- سحاب) است ... تا حرفی از 
قرآن دراین زمینه یافت گردد؟ 

آری؛ شیعیان گویند که علی درسحاب است؛ واین را به پیروی از پیامبراعظم ‏ 
گویند. به همان معنا که درهمین کتاب (۲۹۲/۱) گذشت؛ اما سخن‌گویان ازروی کین 
این سخن را تحریف کرده وآن را به گونه‌ای تأویل نموده‌اند که چهرةُ شیع امامیه را 
زشت جلوه دهند. 

آیا مایهُ ننگ این مرد و هم‌مذهبانش نیست که بریک ات بزرگ اسلامی دروغ بندد 
وازاین که به آنان چه بهتانی می‌زند. پروا نورزد وعقاید ناپذیرفتنی یا سست‌پایه را به ایشان 
نسبت دهد و از زشت‌کاری خویش پرهیز نکند؟ آيا کتاب‌های شیعهٌ امامیّه که در 
سده‌های پیشین تا اين روزگار نگاشته شده و زبان گویای عقاید آن‌ها است, آکنده از 
بیزاری جستن ازاین نسبت‌ها نیست که برزبان دشمنان آنان ساخته شده است ؟ 

اگرنمی‌دانسته. آن خود مصیبتی است؛ و اگرمی‌دانسته. پس مصیبت بزرگ‌تر است! 

آری؛ او می‌تواند در دروغ‌های خویش به کسانی همانند خود. طه حسین و احمد 
امین و موسی جاراله -اين مردان دروغ و دشنام ‏ استناد ورزد! 

سخن امامیّه دربارهُ رجعت همان چیزی است که قرآن بدان زبان گشوده است؛ 
اقا نادانی چشم این مرد را همانند بصیرتش کور کرده. پس آن را ندیده و در قرآن نيافته 
است. براواست که به کتاب‌های امامیّه مراجعه کند. بسیاری از دانشوران دراین زمینه 
اسان مستقل نگاشته‌اند؛ وجه خوب بود این مرد به یکی ازآن‌ها مراجعه می‌نمود! 

همچنین آیهُ تطهیربیانگرعصمت برخی از کسانی است که امامیّه آنان را معصوم 
می‌شمارند. عصمتِ سایرآن افراد نیزهم از طریق یکی بودنِ ملاک. اثبات می‌شود 


)۴۱٩( 


۳۵/۳ 


۴۲۰ 


۳۶/۳ 


۴۵۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


وهم با نص‌های مسلم که از آن میان؛ آن چه امام مذهب ویء احمد بن حنبل در 
پیرامون اين آیةُ شریف در مسند خویش (۳۳۱/۱: ۶۲۸۵/۳ ۰۱۰۷/۴ ۲۹۶/۶ و ۲۹۸ و۳۰۴ و۳۲۳ 


[۴۲۱/۷۰۷۹/۵:۲۰۲/۴:۵۴۴/۱ و ۴۲۳ و۴۳۱ و ۴۵۵]) آورده؛ قانع کننده وکافی است. 


چگونه توان گفت که قرآن. علی را برجزاومقلم نشمرده» حال آن که خداوند 
دراین سخن گرامی‌اش ولایت وی را با ولایت خویش و پیامبرش همراه ساخته 
است: «جزاین نیست که ولی شما خداوند و رسول او و موّمنانی هستند که نمازرا برپا می‌کنند 
و درحال رکوع, زکات می‌دهند. [ماشده /۲۵۵] ۲6۰ در همین کتاب (۱۶۲-۱۵۶/۳) گذشت که 
فقیهان ومحدئان ومتکلمان همداستانند که این آیه دربارُ علی امیرالممنین لا 
ثازل کشته است: 

اگرپژوهندگان حق انصاف را به جای آورند. در کتاب خدا ده‌ها آیه می‌یابند که 
دربارةٌ علی امیرالممنین ثلا نازل شده و برمقلّم داشتن او[از سوی خدا] بردیگران 
دلالت می‌کند. این چیزی شگفت ونوپدید نیست؛ حال آن که به نضص قرآن» وی جان 
پیامب رب است و خداوند با ولایت او دینش را کمال بخشیده و نعمت‌هایش را برما 


تمام نموده واسلام ر دین ما برگزیده است. 


اکنون ما همان سوال را به قصیمی بازمی‌گردانيم ومی‌گوییم: «آیا وی وهم‌مذهبانش 
می‌توانند تنها یک حرف از قرآن بیاورند که برمقلم داشتن ابوبکرو عمروعثمان برولی 
پاک خدا. امیرالمومنین الا » دلالت نماید؟» 


دوازدهم) فقصیمی (الضَراع بین الاسلام والوئنیه:۸۳/۱) گوید: «امامیّه دردین خویش بر 


خبرهای صحیح رسیده از پیامبراعتماد نمی‌ورزند؛ بلکه بردستخط هایی ساختگی 
تکیه می‌کنند که به دروغ به امامانی که تنها به اذٍعای ایشان معصوم هستند» نسبت 


داده می‌شود.) 


پاسخ: دانستید که توقیع‌های رسیده از محضر مقس [امام عصراثا] چگونه 
است؛ اما این مرد از سوی شیطان خویش وحی تازه آورده و توقیع‌های رسیده از دیگر 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۴۵۷ 


امامان را نیز نسبت دروغین به آنان شمرده. عصمت ایشان را تنها برمبنای ادعای 
شیعیان قلمداد می‌کند, چرا که آن را در طومار اوهام خویش نیافته است. 
«پس اگردربارة چیزی ستیزه و کشمکش کردید. آن را به خدا و پیامبرارجاع دهید.» 
[نساء/۵۹] 

سیزدهم) قصیمی الضراع بین الاسلام والوثنیه:۱۱۹/۱) گوید: 

«ازدواج موقتی که رافضیان انجام می‌دهند. دارای چند گونه است: صغرا و کبرا. 
ویکی ازگونه‌های آن چنین است که مرد وزن دلخواه توافق می‌کنند که مرد. مالی یا غذایی 
يا کالایی -حتّی اگربسیار کم و کوچک باشد -به آن زن بپردازد تا کام خویش راازوی برگیرد 
و شهوتش را برای یک روزیا کمترو بیشتر بنا به توافققی که کرده‌اند. سیراب نماید؛ 
سپس هریک ازآن دوراه خویش را می‌گیرد» گویا با هم گرد نیامده و آشنا نشده‌اند. این 
از ساده‌ترین گونه‌های ازدواج موقّت است. 

گونة دیگرازدواج موقت که پلیدتراز این است و نزد آنان متعهٌ چرخشی نامیده 
می‌شود. آن است که گرومی یک زن را در اختیار می‌گیرند؛ از صبح تا چاشتگاه. یک 
مرد ازآن زن کام می‌گیرد؛ از چاشتگاه تا ظه مرد دیگر؛ از ظهرتا عص مرد دیگری؛ از 
عصرتا مغرب. آن یک دیگر؛ از مغرب تا عشاء مردی دیگر؛ از عشا تا نیم شب. دیگری؛ و 
ازنیمه شب تا صبح. مرد دیگر. آنان این گونه متعه را ازدین خدا می‌شمارند و معتقدند 
که بدان پاداش می‌یابند؛ حال آن که اين از بدترین گونه‌های حرام است.» 

پاسخ: نزد شیعیان. ازدواج موقت همان است که پیامبراسلام آن را آوزد و برایش 
حدود معیّنی برنهاد و در روزگار پیامبراعظم وپس ازآن تا هنگامی که خلیفه عمربن 
خظاب آن را تحریم نمود؛ برقرار بود. درنظ رکسی که درشریعت. برای رآي پدید آمده در 
برابر«قرآن کریم و آورده‌های پیامبراسلام» بها وارجی قائل نیست. ازدواج موقت پس از 


تحریم عمرنیزبرقرار بوده است. فرقه‌های اسلامی براصول و حدود تفصیلی ازدواج موقت 


۲۱ 


۳۷/۳ 


)۴۲۲( 


۸۰ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


در کتاب‌های خویش اتفاق نظردارند وهیچ دوتنی ازایشان درآن اختلاف نورزیده‌اند. 


آن اصول و حدود ازاین قرارند: 
اجرت. 
مذت ازدواج. 


_صیئغه عقّد که دربردارندةٌ ایجحاب وقبول باشد. 

جدایی پس ازپایان یافتن مت ازدواج یا بخشیدن باقیمانده مذت از سوی مرد. 
عذه نگاه داشتن برای زن؛ خواه کنیزباشد يا آزاد ناباردار باشد یا باردار. 

میراث نبردن از یکدیگر. 


این حدود همان‌هایی هستند که اهل ستت وشیعیان بدان‌ها تصریح نموده‌اند. 


ازنگاشته‌های کرد نخست» بنگرید به: صحیح مسلم سنن الدارمی: السنن الکبری 
تألیف بیهقی. جامع البیان عن تأویل آی القرآن طبری احکام القرآن جضاص. معالم التنزیل 
بَُوی» تفسیرابن گس تفسیرالفخرالرازی» تفسیرالخازن» الذالمنثور سیوطی» وکنرالعمال. نیزاز 
نگاشته‌های گروه دوم. بنگرید به: من لا یحضره الفقیه صدوق: ۳[۱۳۹/۳ /۴۶۷-۳۵۸], المقنع 
صدوق [ص۱۵۲]» الهدایه تألیف صدوق [ص ۳۳۲۵], الکافی: ۴۴/۲ [۰]۴۴۸/۵ انتصارشریف مرتضی 
علم الهدی [ص۰]۰۹ المراسم ابویعلی سلار دیلمی [ص ۱۵۵]» النهایه تألیف شیخ طوسی [ص۴۸۹]» 
المبسوط شیخ طوسی[۲۴۶/۴]. تهذیب الاحکام شیخ طوسی: ۱۸۹/۲ [۲۴۹/۷]: الاستبصار شیخ 
طوسی: ۲۹/۲ [۳ /۰]۱۳۱ غنية النزوع الی علمی الاصول و الفروع سیّد ابوالمکارم [۲۸۲/۱۸] الوسیله 
تألیف عمادالین ابوجعف رص۰]۳۰۹ نکت النهایه تألیف محقّق حلی [۰]۳۷۲/۲ تحریر الا حکام 
علامه حلّی: ۲۷/۲ [۲۶/۲]. شرح اللمعة الدمشقیه: ۸۲/۲ [۰]۲۴۵/۵ مسالک الأفهام [۴۰/۱]» 


الحدائق الناضره: ۱۵۲/۶ [۰]۱۱۳/۲۴ جواهر الکلام: ۱۶۵/۵ [۳۰ /۱۳۹]. 
ازدواج موقت که درمیان ات شیعه انجام می‌شود» چیزی جزهمین که یاد کردیم. 


۱ تفصیل سخنان اینان؛ اندکی بعد در همین مجلّد خواهد آمد. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۳۵۹۲ 


نیست وتنها یک گونه دارد. شیعیان دربارهٌ ازدواج موقّت نظری جزاین ندارند و گوش 
دنیا نشنیده که فرقه‌ای از فرقه‌های شیعیان, انواعی برای ازدواج موقت قائل باشد. نیز 
هیچ شیعه‌ای پيشين؛ آشنایی با تقسیم آن به صغرا و کبرا را ندارد. همچنین از نخستین 
روز نشیع تا اين روزگان روزگار ناراستی و دروغ‌سازی. روزگار اتهام و دشنام روزگار 
قصیمی, از جانب هیچ فقیه شیعه وحتّی هیچ یک ازعوام شناختی از این فقه تازهٌ 
نوپدید -فقه سده بیستم. نه سده‌های هجری -ندارند. 

وامّا قصیمی وهمانندان وی درنادانی مطلق نمی‌دانم آن چه را در بارُ انواع متعه 
در خیال آورده. از چه کسی شنیده ود رکدام یک از کتاب‌های شیعه يافته وبه فتوای 
کدام دانشور شیعه استناد داده واز کدام پیشوای شیعیان روایت نموده ودر کدام شهر 
يا روستا یا صحرای شیعیان این متعه انجام گرفتهُ به دروغ بسته شده برشیعیان را 
يافته است! به خدا سوگندا هیچ یک ازاین‌ها نبوده؛ بلکه شیطان‌ها با گفتار آراسته 
وفریبنده به دوستان خود وحی می‌فرستند تا فریبشان دهند. 

چهاردهم) قصیمی «الضَراع بین الاسلام والوثنیه:۳۷۳/۱) گوید: 

«همانا نادان‌ترین نادانان و خشک‌مغزترین خشک‌ مغزان» کسانی هستند که گوسفندی 
بی‌نوا را می‌آورند و پشمش را می‌گٌنند وبه گونه‌های مختلف شکنجه‌اش می‌کٌنند؛ چرا که 
گمراهی و جنایتشان بدیشان وحی نموده که آن گوسفند. خانم عايشه. همسرپیامبراعظم و 
دوست‌داشتنی‌ترین همسران وی است. 

همانا نادان‌ترین نادانان و خشک‌ مغزترین خشک‌مغزان. کسانی هستند که دوقوج را 
آورده. پشم‌هایشان را می‌گنند و انواع شکنجه را برآن دو روا می‌دارند ومقصودشان ازآن‌ها؛ 
دو خلیفه ابوبکروعمر است. این کاری است که شیعیان غلوپیشه انجام می‌دهند. 

همانا نادان‌ترین نادانان و خشک‌مغزترین خشک‌مغزان» کسانی هستند که امام 


خویش را درسرداب پنهان نموده و همراه وی قرآن و مصحفشان را نیزپنهان کرده‌اند؛ 


)۴۲۳( 


۳۹/۳ 


)۴۲۴( 


۳۶0 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


ونیزکسانی که هرشب با اسبان و خران خویش به آن سرداب که امامشان را درآن پنهان 
نموده‌اند. می‌روند واورا انتظار می‌کشند ووی را فرامی‌خوانند تا به سوی‌شان بیرون آید؛ 
وبیش ازهزارسال است که پیوسته چنین می‌کنند. 

همانا نادان‌ترین نادانان و خشک‌مغزترین خشک مغزان» آن‌هایند که ادعا می‌کنند 
قرآن تحریف شده و دستخوش افزونی و کاستی گشته است.» 

پاسخ: نزدیک است که در باطل‌سازي این افتراها؛ قلم به لکنت افتد؛ زیرا این‌ها 
اعاهایی بردیدن چیزهایی هستند که نه آسمان برآن‌ها سایه افکنده و نه زمین بار آن‌ها 
را بردوش کشیده است. شیعیان از هنگامی که در روزگار پیامبرشکل گرفتند و رسول خدا 
به ذکرشیعه علی اد زبان گشود و صحابه گروهی از میان خود را «شیعهُ علی» نامیدند. تا 
امروز ماجرای گوسفند و دوقوج را نشنیده‌اند واین کارهای ستمگرانه وسنگدلانه را که برآن 
چهارپایان بی‌گناه روا می‌شود. ندیده‌اند وآن دست‌های تجاورگررا به سوی آن‌ها درازنکرده‌اند؛ 
اما دیده‌اند که قصیمی به پیروی ازابن‌تیمیّه» جامه‌های پا کشان را با این پلیدی آلوده می‌سازد. 

کاش این مرد یک نفررا به ما معزفی می‌کرد که دیده باشد شیعه‌ای چنین کند یا دیاری 
از دیارهای شیعیان را یاد می‌کرد که این عادت درآن رواج داشته باشد یا ناحیه‌ای را؛ اگر 
چه در گوشه‌ای از سراسرجهان, نام می‌برد که اين رویداد یک باردر آن رخ داده باشد. 

کاش من وهم‌مذهبانم می‌دانستیم که آیا شیعه‌ای این کاربس زشت را جایزشمرده 
یا این رفتار[بی‌معنا و] بی‌مایه را نیکودانسته یا حتّی قصّه‌پردازی در قصّه خوانی‌اش» 
بدین کاراشاره کرده است! آری؛ این دروغ ننگین در کتاب قصیمی و شیخ او ابن‌تیمیّه. 
یافت گردد که سرشاراز چنین چیزهایی است. 

دروغ سرداب ازاین هم زشت‌تراست. با آن که پیش از وی برخی از نویسندگان اهل 
ستّت همین دروغ را آورده‌اند. اما دراين ساز نواهای تازه افزوده و«خران» را هم به «اسبان» 
ضمیمه نموده و اذعا کرده که شیعیان بیش از هزار سال است که هرشب چنین می‌کنند؛ 


عحال ان که نییان براین باور نیستند که غیبت امام در سرداب رخ داده ویر انان وی را 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


در آن پنهان نساخته‌اند و اعتقاد ندارند که اوازآن جای ظهور می‌نماید. اعتقاد ایشان که 
احادیثشان نیزپشتوانهٌ آن است؛ تنها همین است که وی در مک معظمه وروبه روی کعبه 
ظهور می‌نماید وهیچ کس نگفته که غیبت‌گاه آن نو سرداب بوده است. جزاین نیست 
که این مکان. سرداب خانه امامان در سامراء بوده و ساختن سرداب در خانه‌ها برای در 
امان ماندن از شذت گرما از کارهای رایج است. این سرداب مخصوص. از آن جهت 
دارای شرافت بالا است که به امامان دین منسوب و جایگاه سه تن ازایشان بوده» همچون 
دیگر سکونت‌گاه‌های این خانهُ مبارک. و اين» شأن همه خانه‌های امامان ال و پیامبر 
اعظم شرافت بخش ایشان» در هرشهرو آبادی» می‌باشد. که «همانا خداوند رخصت داده 
که این مکان‌ها والا گشته. بزرگ داشته شوند و نام وی در آن‌ها یاد گردد.»[نور/۳۶] 

کاش این دروغ‌زنان دربارهٌ سرداب. در دروغ خویش برمطلبی واحد همداستان 
می‌شدند تا نشانه‌های دروغ‌سازی در سخنشان آشکار نگردد و آنان را رسوا نکند؛ 
ابن بطوطه «رحلة ابن بطوطه: ۱۹۸/۲ [ص۲۲۰]) نگوید: «اين سرداب که بدان اشاره شد» در حلّه 
قرار دارد.» وقزمانی (آخباژالدُول وآثارالُول [۳۵۳/۱]) نگوید: «آن سرداب در بغداد است.» 
ودیگران آن را درسامراء ندانند وازآن پس» قصیمی که نمی‌داند آن مکان در کجا قرار 
دارد. برای سرپوش نهادن بر[نادانی] مایه شرم خویش آن را به طور مطلق نیاوزد! 

من آرزومند آن بودم که قصیمی دور این عادت را کمتراز«بیش ازهزارسال» یاد می‌کرد 
تا رورگار کنونی وسال‌های پیوسته به آن را در برنگیرد؛ زیرا رخ ندادن این رویداد دراین زمان 
وزمان متصل به آن در معرض مشاهده و دیدن و شنیدن همه مسلمانان است. برای وی 
بهتربود که این کار را به بخشی از قرون سطی نسبت می‌داد تا کسی که آن را می‌شنود 
اصل وجود آن را. هرچند درپاره‌ای اززمان. بپذیرد. اقا اين دروغ‌زن ملاحظه این جنبه‌ها را 


نکرده است ! 
وامّا تحریف قرآن؛ حت سخن دراین زمینه. درهمین کتاب (۸۵/۳) و جزآن ادا گشت. 


۱ همچون ابن خلدون «مقَدمهٌ تاریبخش:۳۵۹/۱ [۲۴۹/۱]) وابن‌خلکان (وفیات الأعیان: ص۵۸۱ [۴ /۱۷۶]). 


۳۹/۳ 


)۴۲۵( 


۳۳/۳۳ 


۶۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


درامانت‌داری» مکانتش در دانش جایش در دینداری» و طرازش درادب را درمی‌یابد! 
«آنان که در بارةٌ آیات خدا» بی‌آن که حجخّتی بدیشان آمده باشد» ستیزه و جدل می‌کنند. 
[این] نزد خداوند و کسانی که ایمان آورده‌اند. سخت دشمن داشته و مورد خشم است . 


این گونه» خدا بردل هر بزرگی فروش سرکشی مُهرمی‌نهد .» [غافر/۳۵] 


یزده و دوازده و سیزده) فجرالاسلام. ضحی الاسلام. ظهرالاسلام 

این کتاب‌هارا استاد احمد امین مصری نگاشته, آن هم با هدفی که خودش 
بهترمی‌داند ومانیزبدان ناآگاه نیستیم. این نام‌های شکوهمند. پژوهند؛ هوشیار را 
فریب نمی‌دهد. آن گاه که دریابد درون این آثار چه سخنان کم‌مایه و رسوایی نهفته 
است. این نام‌ها همانند نام خود وی امین با نامیده‌شان برابری نمی‌کنند. به خدا 
سوگند! اگروی امین بود. قانون دانش و دین و کتاب وستّت را پاس می‌داشت و قلم 
خویش را از سیاه کردن آن صفحه‌های تیره بازمی‌داشت ونام نیک اسلام مقس را؛ 
پیش ازنام نیک کشور عزیزش مصر با زبان گزنده ناسزاگویش زشت جلوه نمی‌داد و 
اززهوای نفس پیروی نمی‌نمود تا راه [راست ]را گم کند و حقیقت‌ها را نمی‌پوشانید و 
آن‌ها را در غیرصورت‌های حقیقی زیبایشان برای مردم وانم ود نمی‌کرد و گفتارها را 
تحریف نمی‌نمود و امّتی بزرگ را با نسبت‌های ساختگی متهم نمی‌ساخت و بر 
ایشان دروغ‌هایی نمی‌بست که دامن قدسی‌شان را آلوده سازد. 

نیزاگرنوشته‌های وی اسلامی بود - چنان که نام آن‌ها چنین گمانی را درمی‌فکنّد - 
از گمراهی و بهتان وسخن باطل لبریزنبود و ازادب اسلام. ادب دانش, ادب پرهیزگاری» 
وادب برادری که رهاورد قرآن است؛ دور نمی‌شد. اسلامی که امین سدهُ بیستم. نه 
بل و چهاردهم آورده؛ با آوای رسای قرآن و صدای اسلامی که امین وحی خدا درسدهءُ 


نخست هجری برآوژد. مخالف است. اگراسلام کتابش این وامینش چنین است. پس 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


اسلام را بدرود باد! و اگرجامع الازهرمصر دانشش این و دانشورش چنین است. پس 
خاک نیستی برسرش باد! 
چندین تن از پژوهندگان امامیه درنوشته‌های گرانسنگ خویش» به کلمات یاوه و 
سخنان باطل این سه کتاب اشاره کرده‌اند. نی زکتاب «تحت راية الحق»" برای جویندگان 
حق. بی‌نیاز کننده و کافی است. و شکایت را به خدا می‌بریم! 
«بلکه سخن حق را چون بدیشان آمد. دروغ خواندند. پس آن‌ها دروضعی آشفته به سر 


می‌برند ۰» [ق /۵] 


چبهارده) جولة فی ربوع الشرق الادنی 
این اثرتألیف محمّد ثابت مصری. معلم [پای] نخستِ علوم اجتماعی در دبیرستان 
الَبّه [در قاهره] است. 


قاعده و شیوة رایج در میان جهانگردان این است که بیشینه آن چه در سرزمین‌ها 
و نواحی می‌بینند. با ساختار روحی آنان سازگار است. بدین سبب. می‌بینید که 
دارای گرایش‌های گوناگون هستند. سفرپیشه‌ای در سفرنامٌ خویش, تقریباً چیزی 
جز دریافته‌های خود از دانشوران و ادیبان را نمی‌آوزد؛ دیگری را می‌بینید که به 
سیاست‌پیشگان و دیدگاه‌های آنان گرایش دارد؛ نفرسوم در پی وصف سرزمین‌ها از 
لحاظ وضع زندگی و اقتصاد و هوای معتدل وآب گوارای زلال و میوه‌های خواستنی 
است. سفرنامه نویس عارف» شگفتی‌های آفرینش واستواری حکمت آفرینشگرسبحان 
را ازمیان مشاهدات خویش یاد می‌کند. دراین میان انسان هرزه وبی‌شرمی نیزهست 
که جزشهوت‌ها و رسوایی‌ها خوشایند وی نیست؛ پس به وصف هرزه خانه‌ها می‌پردازد و 
به میکده‌ها سرمی‌زند واززنان روسپی سخن میراد و سفرنامه نویسی نیزیافت می‌شود 
که دربيشینه آن چه می‌گوید. دروغ‌گوو گناه‌پیشه است و به ناراستی سخن می‌گوید و 
ساحت قدسی هرکس را که ازوی نیک پذیرایی نکرده باشد. با سخنان زشت می‌آلاید. 
۱. همچون حجت‌های برجسته: سیّد شرف الذین. سیّد امین. وشیخ ما کاشف الغطاء. 
۲ تألیف علامه شیخ عبداله سبیتی. 


)۴۲۶( 


۳/۳۳ 


)۴۲۷( 


۱۳۱۳/۳۳ 


۶ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


نویسنده این سفرنامه نیزاز همین دو گونه اخیراست وما را سزاواربود که برنام 
وی وسفرنامه‌اش قلمی پهن [بی‌اعتنایی] کشیم؛ اقا برای آن که خوانندگان به طور 
محسوس آن چه را که در بارٌ این اثراذعا نمودیم دریابند؛ واندکی از مطالب آن را که 
مایهٌ ناهنجاری و زشتی نام نیک سفرنامه وتاریخ است؛ یاد می‌کنیم: 

یکم» محمّد ثابت مصری «جولة فی ربوع التّرق الأدنی: ص۱۰۵) گوید: «دانشوران نجف 
می‌گویند که قبرهای آن شهرده‌هزار است. نه بیش ونه کم؛ زیرا سرورماء علی: کالبدهای 
بیش ازاین شماررا به جایی دور می‌فرستد که کسی جای آن را نمی‌داند.» 

همو(جولة فی ربوع التّرق الأدنی: ص۱۰۶) گوید: «چه بسیار جنازه‌ها که اتومبیل‌ها از 
هر[سوو] راهی می‌آورند وپس ازغسل آن‌ها را درپیرامون حرم طواف می‌دهند و بعد از 
خواندن نمازبرآن‌هاء دفنشان می‌کنند. چنین می‌ماند تا سرورما علی بدین فکرمی‌افتد 
که نهفتهُ آنان را کشف نماید وسپس جنازه پنهان می‌شود ودرجای آن جنازه‌ای دیگر 
دفن می‌گردد.» 

پاسخ: ما قوطی‌های عظاران و ظرف‌های حرفه‌گران و خورجین‌های چارواداران 
و مجموعه‌های افسانه‌ها را گشتیم؛ ولی دربارهٌ این افتراها چیزی دستگیرمان نشد. 
دوستان ما نیزدراین زمینه به مطلبی رهنمونمان نشدند. این جُستارو پرسش را مقدم 
نمودیم؛ زیرا از یافتن این مطالب نزد دانشوران و کتاب‌هایشان مأیوس بودیم؛ چرا که 
شأن ایشان و آثارشان برترازآن است که این سخنان رسوا و دروغ را بیاورند. کاش این 
جهانگرد یکی از آن دانشوران را که این مطلب خیالی را با وی در میان نهاده‌اند. یاد 
می‌کرد یا طریق‌های ایشان را به [سوی اثبات] دیدگاهشان ذکرمی‌نمود ویا آن شبی را یاد 
می‌نمود که شیطانش آن را به وی وحی کرده است؛ انا اوهیچ یک ازاین کارها را نکرده 
تا حریم شیطانش را پاس دارد؛ و بی آن که شرم ورزد. لب به سخن گشوده است. 

خوزه‌های آمون از کضا شرم کنیف تعال آن که با لت هرگ و شاد آب حیا یا 


فرو ريخته اند؟ 


دوم) محمّد ثابت مصری (جولة فی ربوع الشرق الأدنی: ص۱۰۴) گوید: (نحف پایگاه 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۶۵ 


نخستین خلیفه پیامب را بوده که به اعای برخی از شیعیان» حتّی از خود پیامبر 
برای رسالت سزاوارتربوده است .» 

پاسخ: درمیان شیعیان. از قدیم و جدید» هیچ کس نیست که ادعا کند امیرالمومنین 
از پیامبربرای رسالت سزاوارتربوده؛ واین» تهمتی است که دشمنان شیعه برای زشت جلوه 
دادن نام نیک آن پرساخته‌اند. به همین سبب. این سخن درهیچ یک از کتاب‌های شیعیان 
یافت نگردد وهیچ کس ازایشان به این سخن ننگین اشاره نیزننموده؛ چه رسد به آن که تصریح 
کرده باشد. 

سوم) محقّد ثابت مصری «جولة فی ربوع الّرق الأدنی: ص:۱) گوید: «علی به دست 
ابن‌ملجم کشته شد ... مردم با حسن بن علی بیعت نمودند ودرشام نیزبا معاویه بیعت 
شد. پس وی برای جنگ با حسن لشک رکشید و حسن نیزدر عراق برای نبرد مهیّا گشت؛ 
اقا سپاهیانش براو شوریدند و از پیرامونش پراکنده شدند. پس حسن موقتاً جنگ با 
معاویه را واگذاشت وا زخلافت دست شست و گریخت وبه قتل رسید. سپس همگان 
با معاویه بیعت کردند. جزخوارج و شیعه یعنی شیعه اهل بیت يا خاندان علی. آنان 
گرداگرد حسین بن علی درمکه گردآمدند وسپاهیان معاویه» اوو افراد خانواده و همه 
پیروانش را» جزیک پسرازوی که توانست بگریزد. در کربلا کشتند.» 

پاسخ: این است آشنایی آن مرد با تاریخ اسلامی. حال آن که وی استاد علوم 
اجتماعی در دبیرستان القبّه در قاهره است. گمان ندارم که اين مقام درازسخنی در 
تصحیح غلط های تاریخی او را بطلبد؛ اّا این سخن را از آن روی دراین جا آوردیم تا 
خوانندگان میزان دانش وی را دريابند. ولی آرزو می‌کنم که کسی ازوی بپرسد که چرا 
در باره آن چه نمی‌داند. به نوشتن پرداخته: آیا پزشکی به اوتجویزنموده؛ مهندسی این 
کاررا برای وی برگزیده؛ سیاست پیشه‌ای به اواشاره کرده؛ يا سبک سری‌اش وی را بدین 
کار کشانده است وگمان می‌کند که کاری نیکوانجام می‌دهد؟ ما با اوجزبه مسالمت» 
رویارونمی‌شویم؛ همچنان که خدای سبحان متعالی فرموده است: «و چون نادانان. ایشان 
راب سخی کاروا] مخاطب ببازند: لام و سخی مسالستامیا گویتد مآفرفان /2۳] 


)۴۲۸( 
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۲۲٩ 


2 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


چه شبیه است افسانه‌های این جهانگرد مصری در کتابش با افسانه‌های آن 
جهانگرد فرانسوی که در مجل؛ُ بيروتي الاحرار (۲۷ تشرین العّانی /نوامبر۱۹۳۰م) به 
چاپ رسیده و خلاصه آن چنین است: «برپایه این که علی و فرزندانش در کربلاه 
نزدیک بغداد. سربریده شدند» شیعه در اسلام برپا شد؛ چرا که نزدیکان وهم‌پیمانان 
خون علی و فرزندانش ريخته شد. بدین ترتیب. از اهل ستّت جدا شدند و از جزيرة 
العرب به سرزمین عجم رفتند وطلیعه‌دارشان دراین حرکت. بیوهُ علی فاطمه بود.» 

بخوان وبخند! چنین باید باشند جهانگردان مصرو فرانسه! «بهرة پسر بهره دودختر 
باشد.» [نساء /۱۱] 

چهارم» محمّد ثابت مصری «جولة فی ربوع الشرق الأدنی: ص۱۱۰) گوید: «از فرقه‌های 
امامت علی را انکار نمودند؛ و خود علی نی زکافرشد. زیرا به خلافت ابوبکرتن داد. اما 
هتگامی که امامت را برعهده گرفت؛ ایمانش به وی بازگشست. اینان فرقه آمامته هستند. 

نیزدرمیان شیعیان» گروهی هستند که نبّت پس پیامب راسلام را واجب می‌شمارند 
و گویند که شباهت میان محمّد و علی آن قدرزیاد بود که جبرئیل [درنازل کردن وحی] 
دچار خطاشد؛ واین گروه علات نامیده می‌شوند. برخی ازآنان هم معتقدند که جبرئیل 
به عمد چنین کرد وازاین رو ملعون و کافراست .» 
بخاری و جزآن آوردیم؛ اعتقاد ندارد وهمواره به ولایت امیرالمومنین علی - صلوات له علیه - 
پایبند وبه عصمتش معتقد است و باور دارد که ازهنگام آفرینش اوتا واپسین لحظهُ 
حیاتش وتاآن گاه که خداوند زمین و هرچه را برآن است. میراث برد وتا سرانجامی که 


آن را هیچ انتهایی نیست. ولایت اوپابرجا است. نیزامامیه اعتقاد دارد که ازآن هنگام 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


که خداوند پیامبرامینش رابه سوی خویش برکشید. علی امام بوده. خواه فرمانروایی به 
وی سپرده شده و خواه از وی ربوده شده باشد. همچنین معتقد است که آيهُ تطهیراز 
هنگام نزول تا پایان ابدیت» علی را فرامی‌گیرد. درهمه دوران خلافت علوی» خواه زمانی 
که او عهده‌دار خلافت بود و خواه هنگامی که ازآن بازداشته شد. هیچ شیعه‌ای حتّی 
یک لحظه ازاین عقاید دورنشده است ودانشوران وآثارشیعه براین باور همداستانند 
و قلب‌ها بدان آرام یافته ودنده‌ها برآن خم شده [و سینه‌ها آن را در خود جای داده‌آو 
دل‌ها بدان خاضعانه تسلیم گشته است. اگردر این میان؛ نسبتی جزاین به شیعیان 
داده شود. نسبتی است ساختگی ازسوی کسی که عقاید آنان را نمی‌داند پا می‌خواهد 
آنان را بد گوید و دشنام دهد. ازهمین قبیل است این نسبت به برخی از شیعیان که 
جبرئیل دچار خطا گشته؛ ونیزاین نسبت به برخی دیگ رکه جبرئیل عمدچنین کرده؛ 
ودیگرنسبت‌های رسوا. 

پنجم) محمّد ثابت مصری «جولة فی ربوع الّرق الأدنی: ص۱۱۱ و ۱۱۲) گوید: «درنجف 
آن چه توجّه مرا جلب کرد» وجود بسیاری از کودکان بود که در گوش‌های آنان گوشواره‌هایی 
مخصوص افکنده شده بود؛ واین» نشانهُ آن بود که فرزندان ازدواج موقت هستند که در 
میان همه شیعیان به ویژه درایران رواج دارد. در موسم حح" هرکس به مسافرخانه‌ای 
وارد شود. واسطه‌ای به سراغش می‌آید و به اوپيشنهاد متعه دربرابراجرتی معیّن می‌دهد؛ 
اگرآن کس بپذیرد. این واسطه گروهی از دختران را نزد اومی‌آوزد تا وی از میانشان برگزیند 
وآن گاه, با وی نزد عاللمی می‌رود تا صیغه ازدواج را بخواند ومذت آن را معیّن سازد. واین 
مذّت متفاوت است: گاه چند ساعت است و گاه چند ماه ویا چند سال. یک دختر 
می‌تواند دریک شب چند بارازدواج کند و معمول آن است که مرد حدود پانزده قزش 
[< یک صلدم لیره] برای هرساعت» هفتاد وپنج قرش برای یک روز و حدود چهار جنیه 
[- لیره] برای یک ماه بپردازد. نزد همگان. این کار بدون عیب تلقّی می‌شود. چرا که 


مشروعیّت دارد؛ و برفرزندان چنین ازدواجی دچارننگ وعاری نمی‌شوند وچون مت 


۱. مقصود. ایام زیارت مخصوص امیرالمومنین ,الا است. 
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ازدواج پایان گیرد. دو همسراز هم جدا می‌شوند و آن زن به انتظار علّه نگاه داشتن 
نمی‌ماند. بلکه یک روزپس ازآن ازدواجی دیگرمی‌کند. اگرهم زن باردا ر گردد. مرد حق 
دارد آن فرزند را از خود بشمارد وهنگامی که هفت ساله شد. اورا از مادرش بستائد ... .» 

پاسخ: کاش من با این مرد رودررو سخن گفته. از وی می‌پرسیدم که آیا تنها او 
در طول سده‌های متمادی. به نجف اشرف فرود آمده یا جزوی. جهانگردان و زاثران 
و رهسپران دیگرنیز چنین کرده‌اند! 

آری؛ این است نجف والاء جای فرود قداست و مزار سرور اوصیا. امیرالمژمنین 
-صلوات الثه علیه _ که هرساله هزاران هزارتن ازهمهٌ سرزمین‌های دنیا بدان جا می‌آیند تا از 
ویازت آن مزا مقس قوشة برگی رنه وروزها و شب‌ها و هفته‌ها وماه‌ها در آن می‌مانتد؛ در 
میان این افراد. پژوهشگران و کاوشگران نیزهستند؛ پس از چه روی. هیچ یک ازایشان ازآن 
کودکان بسیار که در خیال این مّعی گذشته. سخن نگفته است؛ و نیزا زآن گوشواره‌های 
مخصوص در گوش این کودکان. و آن مسافرخانه‌های ساختگی و آن واسطة موهوم. 
ونیزآن دختران عرضه شده به مسافران وآن عادت که وی با دروغی زشت نسبت داده 
وقیمت‌های ساختگی. وپیاپی شدن متعه‌ها بدون فاصله افتادن عدّه؟ این در حالی 
است که بسیاری ازآن وارد شدگان» درپی رسم‌ها و آداب شگفت درنجف برآمده‌اند» 
چنان که شأن هرپژوهشگری است که در شهر و آبادی مهمی فرود آید. چرا هیچ یک 
از مردم نجف که دراین شهرزاده شده» پرورش یافته» درهمان جا می‌میرند واین شهر 
ومسافرخانه‌ها و کودکان وزاثرانش را پیش چشم و گوش خویش دارند. این وضع را شاهد 
نبوده‌اند؟ شاید این پیشگام دروغ‌پردا زگمان می‌کند که آن چه دیده با چشم سردیدنی 
نیست وتنها با چشم بصیرت می‌توان آن را دید! پس بیایید و بخندید! 

ششم) محمد ثابت مصری «جولة فی ربوع الشرق الادنی: ص۱۳۶ گوید: «ایرانمان با 


۱ در روزگاری که این مرد به نجف اشرف وارد شد. هیچ مسافرخانه‌ای درآن نبود و مسافرخانه‌ها پس ا زآن تاریخ 
برپا شدند. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها وتألیف‌های آميخته به دروغ ۶۲ 


عراقیان دشمنی می‌ورزند و امید دارند که روزی سرزمین آنان را تصرّف نمایند. همه 
ایشان برمردم عرب سخت دشمنی می‌ورزند وا زآنان بیزاری می‌جویند و برآنند که گرچه 
عرب اسلام را به سرزمین آنان راه داد ودیرزمانی آن را تصرّف کرد. ایرانیان هویّت وزبان 
خویش را پاس داشتند. آنان به مردم عرب به دیدهُ تحقیرمی‌نگرند وافتخارمی‌ورزند که 
ازریشه‌ای آریایی. ونه سامی؛ هستند.» 

پاسخ: به خدا سوگند! باورندارم که این مرد با سخنان باطلش» قصدی جزایجاد تفرقه 
میان مسلمانان و از هم‌گسیختن امّتی از اّت دیگرداشته باشد. کسی که بداند عراقیان 
وایرانیان با یکدیگرهمسایه‌اند ومیان این دواّت حقوق متقابل همسایگی جریان دارد؛ و 
هریک ازآن دوبه سرزمین دیگری رفت و آمد می‌کند؛ وایرانی برعراقی. و نیزعراقی برایرانی؛ 
همچون کسی که در میان خانوادُ خویش فرود آمده. مهمان می‌گردد؛ و میانشان برخورد 
گرم و همراه گرامیداشت جریان دارد؛ و دارای وحدت در دیانت و نقاط مشترک مذهبی 
هستند وازدیگرپیوندهای الفت و محبّت برخوردارند؛ وهرایرانی به هرعراقی که از مشاهد 
مقس درعراق به سرزمینش [ایران] پای می‌نهد. با چشم تقدیس و بزرگداشت می‌نگرد و 
جزبا دست فشردن ودست برگردن هم انداختن و روی‌بوسی با او ملاقات نمی‌کند؛ وهر 
مسلمان. از جمله ایرانیان برای زبان عربی که زبان کتاب گرامی‌شان است. تقذس قائل 
است؛ آری» چنین کسی نیک می‌داند که این مرد دروغگوترین به پا خاسته برای برهم زدن 
وحدت مسلمانان است. به زندگانی‌ام سوگند! نه گوش من ونه گوش کسی جزمن. چنین 
فخرفروشی کم مایه‌ای را از هیچ ایرانی خردمندی نشنیده است. 

هفتم) محشّد ثابت مصری «جولة فی ربوع الّرق الأدنی: ص۱۵۲) گوید: «همواره 
اتومبیل‌های بزرگ میان تهران و خراسان به صورت بسیار انبوه در رفت و آمدند و همگی 
گروههای پرشمار حجاج را جا به جا می‌کنند. می‌گویند که دراین مسیر در عین دشواری 
راه. بیش از همه مسیرهای کشور مسافران در حرکت هستند؛ چرا که نزد ایشان. مشهد از 
مک مکزمه نیز برتراست وبه ادعای آنان» از بیت الله الحرام بی‌نیازشان می‌سازد.» 


همو(جولة فی ربوع الشرق الأدنی: ص۱۶۲) گوید: «کسی که ایرانیان را برانگیخت تا مشهد 


۴۳۲ 
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را کعبهُ مقس خویش گیرند» شاه عبّاس. بزرگ‌ترین شاه صفویان بود. وی مردم خویش را 
اززیارت مک معظمه رویگردان نمود؛ هم به سبب بیزاری‌شان از مردم عرب وهم بدین دلیل 
که می‌خواست اموال بسیاری را که مردمش در سرزمینی که از آن بیزارند. هزینه می‌کنند 
برای خودشان حفظ نمایند؛ به ویژه که بسیاری از حجَاج از بزرگ‌منشان و اهل بخشش و 
جوانمردی بودند [وبا سخاوت هزینه می‌کردند]. پس مشهد را جایگزین کعبه ساخت و مردم 
را به آن سوی گردائد و برای این که به قداست آن بیفزاید. خود با پای پیاده. مسافتی بیش از 
۰ کیلومتررا به سوی آن پیمود و همه مردم نیزبه آن گرایبدند. امروز کمتر کسی است که 
دیگربه زیارت حجازرود وایرانیان کلمهٌ مشهدی را از کلمهٌ حاجی گرامی‌ترمی‌شمارند؛ چرا 
که هرکس مشهد را زیارت کند. بی‌شک بیش از زاثرمگه دارای قداست و احترام است.» 
پاسخ: بارخدایا! این بسیاردروغ‌پرداز چه جرأتی دارد برساختن افتراهایی که به گوش 
هیچ یک از شیعیان نرسیده و به چشم هیچ یک از ایشان نیامده» هرچند در افسانه‌ای 
دروغین باشد. تا این که آن را در کتاب این دروغ‌گویافته است. درمیان شیعیان هیچ کس 
نیست که دربارةٌ خراسان اعتقادی جزاین داشته باشد که مزاریکی از جانشینان رسول خدا 
و بارگاه یکی از امامانشان درآن است و ازاين رو فیض‌های الاهی در آن فرومی‌بارد. این 
سخن که آن مرقد موجب بی‌نیازی از بیت الحرام و زیارتش موجب رفع تکلیف حج 
می‌شود. بهتانی بس بزرگ است. شاه صفوی که آمرزیده باد - نیز مشهد را جایگزین کحبه 
نکرد و قصدش ازپیاده رفتن به زیارت آن. چیزی جزنزدیکی جستن به خداوند سبحان از 
طریق زیارت یکی از اولبایش و توتل جستن به یکی از خلیفه‌هایش نبود. او بدین سان 
مردمش را از حج رویگردان ننمود ونظرگاهی تازه برای شیعیان پدید نیاوزد که با دیدگاه آنان 
از روزنخست منافات داشته باشد. شیعیان تنها با انگیزة دوستي عترت پاک به زیارت آن 
امام می‌روند؛ همان دوستی‌ای که پاداش رسالت است. نیز قصدشان جستن پاداش‌های 


شاه [عتاس] و مردم ایرنی او کسانی نیستند که از هزینه کردن دارایی‌ها بای انجام 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


را جایگزین این وظیفهٌ واجب نمی‌دانند. این روزگاران و سال‌ها هستند که به حج گزاردن 
هزاران هزارتن ازایرانیان به سوی خانهُ خدا درهرسال گواهی می‌دهند. 

آری؛ در سال‌های اخیر شمار حاجیان کاسته شده. چرا که در سرزمین حجاز 
نمی‌توانند با آرامش احکام خویش را به جای آورند و جانشان را حفظ کنند. فرد شیعه 
می‌بیند که بیشینه حجاج ازانجام مناسک. چنان که سزاواراست. ناتوان می‌مانند و بر 
جان‌های خویش ایمن نیستند؛ زیرا با کوچک‌ترین دروغی که یکی از دشمنان خدا به 
افترا به آنان نسبت دهد ودیگرانی همچون خودش بدان گواهی دهند. قاضی ستمگری 
به ریختن خونشان حکم می‌نماید. 

هرچه را فراموش کنیم. ماجرای سال ۱۳۶۲ قمری را ازیاد نمی‌بریم که درمیان صفا 
و مروه به حاجی مسلمان ایرانی. با نام ابوطالب» تهمتی بزرگ بربستند و جانش را 
ستاندند و درحالی که شهادتین را برزبان داشت و حج و عمره به جای آورده و همه 
واجبات را ادا کرده بود. اورا مظلومانه کشتند؛ وهیچ کس ازاین کار پیشگیری ونهی 
ننمود وازآن فرد دفاع نکرد. دیگرواگذارید توهین‌ها وهتک حرمت‌هایی را که آنان به 
همه شیعیان» خواه عراقی و خواه ایرانی؛ روا می‌دارند ومثلایک اهل حجاز آنان را کافر 
و مشرک می‌خواتد و دیگ ر کلمات نیش‌دار برزبان می‌رائد؛ و برای هم این اتهام‌های 
رسوا وریختن خون شیعیان دلیل‌هایی سست و بی‌بنیان دست وپا می‌کنند. بدین 
سبب. عزم‌ها سست ورغبت‌ها کاسته شده و حکومت ایران. مردم خویش را از سفربه 
حجازبازداشته تا ازاقت خویش حراست نماید؛ آن هم برپایةٌ حکم دین واین که غالبا 
دراین حال. انجام واجبات امکان ندارد. نه به سبب آن چه این جهانگرد پرمذعا و 
لافزن در کورةُ قالب‌سازی دروغ خویش ريخته و نگاشته که مشهد به عنوان کعبه 
برگرفته شده ومیان ایرانیان وعرب‌ها بیزاری شعله می‌کشد. حال آن که این د و گروه در 
دین ومذهب برادرند ونقطه‌های اشتراک فراوان دیگردارند وهرکس با قلبی پاک وتهی 
از عصبیّت‌های قوم‌گرایانه و بدون روی‌آوری به گروهی خاص -ونه همچون این جهانگرد 


۱. روشن است که این عبارات مربوط به زمان نگارش این سطور به قلم مرحوم موف است.(م.) 


)۴۲۲( 


۳۷/۳ 


)۴۲۴( 


۳۷۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


که برگمراهی خویش «ثابت»" است در سرزمین‌های آنان رفت وآمد کند؛ [وبه جستجو 
پردازد] آن را درمی‌یابد. پیشتراشاره کردیم که میان عرب و عجم مسلمان. چه مایه 
دوستی و مودّت برقراراست. 

هشتم) محمّد ثابت مصری «جولة فی ربوع التّرق الأدنی: ص‌۱۵۵) گوید: «در نیشابور 
بارگاهی زیبا و دلپسند است که با اهتمام بسیار آن را برپا نموده و آراسته‌اند. من بدان 
درون شدم و دیدم که مزار محمّد محروق. از نسل حسین. است. او را از این رو محروق 
(- سوزانده شده) نامیده‌اند که بریکی از بزرگان آن آبادی میهمان شد و چون شب فرارسید. 
به دختر میزبانش تجاوزنمود. پس مردم اورا درهمان مکان سوزاندند؛ اما به رغم جنایتش» 

زارش چنین آباد گشته و مردم اورا مقس می‌شمارند. چرا که از نسلی پاک است.» 

پاسخ: این مرد از بدگفتن وناسزاگویی به امل بیت پاک دست برنمی‌دارد و در بارهُ آنان 
قضّه‌هایی می‌سازد که برای آن» هیچ مأخذی هرچند بسیار ضعیف باشد. یافت نمی‌گردد؛ 
و برای ایشان تاریخی از نزد خویش برمی‌بافد که کسی جزشیطانش آن را نمی‌داند. این مزار 
گاه به محمّد بن محقد بن زید بن علیء امام زین العابدین ِا : نسبت داده می‌شود و 
ابوالفرج «مقاتل الظالبیین اص۴۴۶]) شرح حال وی را آورده و گفته است: «پس از مرگ محمّد 
بن ابراهیم بن اسماعیل طباطباء ابوالترایا در کوفه با محقد بن محمّد بیعت نمود ووی بر 
کوفه وبصره چیره گشت و کارگزاران خویش را که از بنی‌هاشم بودند. درآن دو دیا رگماشت 
تاآن که حسن بن سهل: ذوالزیاستین سپاهی همراه هرثمة بن آعین؛ به سوی وی گسیل کرد 
واوبه اسارت درآمده. به خراسان نزد مأمون بُرده شد. مأمون وی را چهل روز در خانه‌ای با 
وسایل و بساط و خادم محبوس نمود ووی درآن خانه دربند بود. سپس مأمون پنهانی به وی 
نوشیدنی مسموم خوراند و کبد واندرونش را به صورت اسهال دفع نمود تا بمرد.» 

ما برای این مرد ساده نبوده که براین علوی مظلوم برگذرد وبا زخم زبان خویش به اوزخم 
نزند؛ پس بعد ازگذشت قرن‌ها ازشهادت وی. با این دروغ‌ننگین وبهتان بزرگ وی را به تهمت 
گرفته است. «و کسانی که ستم کردند. به‌زودی خواهند دانست که به کدام بازگشتگاه بازخواهند گشت.» 


[شعراء /۲۲۷] 


۱. تلمیحی ظریف است به نام نویسنده: محمد ثابت. (ن.) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


نهم) محشد ثابت مصری (جولة فی ربوع الشّرق الادنی: ص‌۲۰۸) گوید: «حسین با 
شهربانو دخترواپسین پادشاه ساسانی؛ ازدواج نمود وبدین سان. وارث آن شکوه الاهی 
شد که به واسطه دامادی ساسانیان به میراث برد.» 

پاسخ: حسین, آن مظهرشکوه. آن چه را به ارث برد از جذش, پیامبراعظم. به ارث 
برد. هرچند ایرانیان بهترین عجم هستند و خانوادة آن پادشاه شریف‌ترین خانواده‌های 
ایران بود که با داماد گرفتن از خاندان رسالت» برشرافت و جایگاهش افزوده شد؛ اما 
شرافت پیامبری چیزی است که همه فضیلت‌ها نزد آن نابود می‌شود. 

کاش می‌دانستم چه ارتباطی میان داماد ایرانیان شدن وشکوه الاهی است. حال آن که 
پایه‌گذاراین شکوه پیامبربا عظمت بوده و خاندان با عظمتش آن را از وی به ارث بُرده‌اند. 
پادشاهان ایران اگر جایگاه ومکانتی داشخند آن را با زور و چیرگی به دست آورده بودند و 
ویژگی‌های بلند روحی ومنزلت‌های الاهی و عظمت روحاني قدسی درآن دخالتی نداشت. 

آری؛ چنین است شأن هرنادان که چون انداز خویش را نشناسد و از حریم خود 
تجاوز کند. بدین سان. سخن تباهش افزونی می‌یابد و زبانش دراز می‌گردد و به 
سخنان زیاده و گزاف دچار شده. کورکورانه گام برمی‌دارد. 

دراین جا. جستار خویش دربارهةُ کاستی‌های ناهنجار این مرد را پایان می‌دهیم؛ 
اما این کاستی‌ها پایان ندارد. دریغمان می‌آید که وقت گرانبها و کاغذ وقلم را تلف 
کنیم تا سخنان فرومایه اورا یاد نماییم که عرق شرم برپیشانی انسانیت می‌نشاند. 

بنگرید به: کتاب وی: ص۱۲۵ و۱۳۰ و۱۳۲ و۱۳۴ و۱۴۱ و ۱۴۲ و۱۵۰ و۱۵۶ و ۱۵۷ و۱۶۰ و۱۶۲ 
و۱۶۳ و۱۶۶ و۱۸۳ و۲۰۶ و۰۲۷ 

این مرد درایران برخی از واژه‌های فارسی را فراگرفته و برای نشان دادن فرهیختگی 
خویش آن‌ها رایاد کرده و برخی ازآن‌ها را نیزبا ترجمهٌ عربی آورده است؛ اما همه آن چه 
آموخته» همچون اندیشه‌ها و باورهایش» غلط اندر غلط است. اکنون نمونه‌هایی ازآن 


واژه‌ها را همراه کلمه صحیح می‌آوریم: 


۳۳/۳ 


)۴۳۵( 


۳۹/۳ 


)۴۳۶( 


۳۷۵ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


نادرست: 
مدر< ام 
باد < ردیء 
فاردا - غداً 
دوک 
جوهرشاه 
ناخیر 
الروغان 
لمولاه 
اج 
آلی‌قاپو 
در- باب 
کراف ان سای «در 
چندین جای) 
شربت باشا- شربت 
الاأطفال 
زنده‌رود 
شارود 
هیرات 
الفولجة 
العماد 
راحات 


ِ و عبدالعظیم 


(در چند جای) 


بح 
عالی‌قاپو 


در 


کاروان‌سرای 


حضرت عبد العظیم 


درست : 


گرم 


۱. برابربا آن‌چه درچاپ اول ودوم کتاب الغدیرآمده. محمّد ثابت «بوشهر» آورده و جناب مولف آن را به «ابوشهرا 


تصحیح کرده‌اند. اما درچاپ مرکزالغدیر گفتةً محمّد ثابت و جناب ملف. جابه جا چاپ شده است. (ن۰) 


۲ روشن نیست که مقصود محمّد ابت از«الفولجه» چیست. ولی ازآن‌جا که قصدش برشماری و معزفی برخی 
واژگان فارسی و معائی آن‌ها است» بعید است که شهرفلوجه درعراق را قصد کرده باشد.(ن.) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۷۵ 


بنگرید به دانش عربی اوا این عبارات تصویری از تسلّط وی برادبیّات عرب را به ما 
نشان می‌دهد که فراوان برسرواژه‌های فارسی لام افزوده است. 
«ما آن را بر آن‌ها واجب نکردیم؛ [آن‌چه واجب کردیم] طلب خشنودی خدا بود.» 
[حدید/۷ ۲] 


یانزده) عقیدة الشیعه 

این اثرتألیف خاورشناسی به نام دوایت م. رونلدسن است. 

گاه پژوهندگان گمان می‌کنند که نماد پرهیزاززشتی را دراین کتاب می‌يابند وآن 
را تهی از تهمت و دشنام زشت می‌بینند؛ اما هرچه بیشتردرآن بنگرند. می‌بینند که 
نشانگر نادانی کامل نویسنده و کوتاه‌دستی‌اش در دیدگاه‌ها و عقاید شیعیان و 
ناآشنایی‌اش با شخصیّت‌های آنان و شرح‌حال‌ها و نوشته‌های ایشان است. با این 
حال. می‌بینند که او این دروغ‌پرداز گناه‌پيشه و عیب‌جوی دروغگو کورکورانه گام 
برمی‌دارد يا همانند هیزم‌ کش در شب است که نمی‌داند چه جیزرا دربار خویش می‌نهد» 
در بارة امتی بزرگ همچون شیعیان به نگارش می‌پردازد و در پیرامون عقاید آنان پژوهش 
می‌کند ودراین کار بسیاربه کتاب‌های هم‌مذهبان خویش استناد می‌نماید که سرشار 
از سخنان باطل و نظریّه‌های فرومایه ومطالب رسوای بی‌مایه و زشت شده با افسانه‌های 
دروغین آنان است؛ ویا به آن دسته از نوشته‌های اهل سئت استناد می‌ورزد که به دست 
افرادی دروغ‌زن وادٌعاپيشه و نوپدید نگاشته شده؛ همان کسانی که با قلم‌های مسموم 
خویش» هرچه را هوای نفس و غرض‌های استعماری‌شان خواسته نوشته‌اند. بدین 
سان, با همانند چنین سخنانی از زشتی‌های درون خویش پرده برداشته است: 

وی (عقيدة الشیعه: ص۲۵) گوید: «هوقس (112055) در کتابش با نام قاموس الاسلام 
(ص۱۲۸) ماجرایی جالب از عید غدیرنقل کرده ونوشته است: «شیعیان عیدی درروز 
هجدهم ذی حجّه دارند که درآن. سه مجشمهٌ خمیری می‌سازند ودرون آن‌ها را ازعسل 


پرمی‌کنند و آن مجشمه‌ها را نماد ابویکرو عمرو عثمان می‌شمارند. سپس با کارد به 


۳۳/۳ 


)۴۳۷( 


۳۳/۳۳ 


)۴۳۸( 


2 غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


آن‌ها ضربه می‌زنند تا عسل ازآن‌ها روان گردد واین را نشانة ریختن خون خلفای غاصب 
می‌دانند. این عید را عید غدیرنامند.»» 

نیزدر همان کتاب (ص۱۵۸) گوید: «برتن (30100) یاد نموده که ایرانیان در برخی 
از مواقع توانسته‌اند مکان موجود در نزدیکی قبرهای ابویکرو عمررا با پرتاب کردن 
نجحاست پیچیده در قطعه‌ای پارچه نازک که در ظاهر همانند هدیه‌ای است -از 
طریق پنجره [ی ضریح] به درون آن. نجس نمایند.» 

همچنین وی «(عقيدة الشیعه: ص۱۶۱) گفته است: «امّا شیعه اثناعشری تأکید دارد 
که امام جعفرصادق برامامت پسربزرگترش اسماعیل» پس از خود تصریح نمود؛ ولی از 
آن جا که اسماعیل باده‌نوش بود. امامت به موسی منتقل گشت که فرزند چهارم ازمیان 
هفت فرزند بود. اختلاف ناشی از این کارسبب شد که میان شیعیان انشعابی بزرگ رخ 


دهد چنان که این خلدون [المقدمه:۲۵۱/۱] بدان اشاره نموده است .» 


نیزدرهمان کتاب (ص۱۲۸) گوید: «عبدالّه بن علی بن عبدالّه بپن حسین ادّعای امامت 
نمود. روایت کرده‌اند که گروهی شامل هفتاد و دو مرد از خراسان به مدینه آمدند وبا خود 
اموالی داشتند تا به امامی که نمی‌شناختند. تقدیم کنند. نخست نزد عبداله رفتند. وی زره 
پیامب رت وانگشتری وعصا و عمامهٌ ایشان را بیرون آوزد و چون از حضوروی خارج شدند 
تا روز بعد نزد او بازگردند. مردی از پیروان محمّد باقر با آنان دیدار نمود و با نام‌هایشان 
خطابشان کرد وایشان را به خانة سرورش فراخواند. چون همگی حاضر شدند. امام محمد 
باقراز پسرش جعفرخواست تا انگشتریاش را بیاوزد. سپس آن را به دست گرفت و اندکی 
۱.کاش وی به ما نشان می‌داد که این مّعی امامت ازمیان فرزندان حسین» کیست وچه هنگام ودر کجا زاده شد 
و کجا زندگی کرد ومُرد ودفن گشت وادّعایش چه هنگام صورت پذیرفت! در روزگارامام باق در زمر فرزندان 
جد وی. حسین. برادرش عبداله بن علی بن حسین بود که اونیزفقیهی فاضل و سرسپرد؛ امامت برادرش باقر 
بود و کسی دیگربا نامی شبیه به این وجود نداشت. پس این ماجرا دربارة کسی با این نام؛ از بیخ وبن منتفی 


است ونیزدرآن؛ مطالبی به چشم می‌خورد که با مبانی شیعه سازگاری ندارد وبراین سازندهُ رویداد پوشیده 
مانده است. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


حرکت داد و کلماتی برزبان رائد؛ ناگاه زره وعمامه وعصای پیامبرا زآن فروافتاد. امام زره را 
برتن نمود و عمامه را برسرنهاد وعصا را به دست گرفت و بدین سان, آن مردم مدهوش 
گشتند. آن گاه که مردم آن‌ها را دیدند» عمامه را برداشت وزره را بیرون آوژد ولبانش را حرکت 
داد؛ سپس همه آن‌ها به درون انگشتری برگشت. از آن پسء به دیدار کنندگان خویش روی 
نموده. ایشان را خبرداد که هیچ امامی نیست. مگرآن که مال قارون نزد وی باشد. پس 
ایشان به حقٍ امامت وی اعتراف نمودند و آن اموال را به اوسپردند.» 

وی درپانوشت آورده است: «بنگرید به: دائرة المعارف الاسلامیّه". مدخل قارون.» 

پاسخ: بارخدایا؛ منژهی توا ما گمان نمی‌کردیم که مردی را یارای آن باشد که 
دوبارة آشعی بورگ بدویستد: اما اععفادات آن ات را از کسانی برکیرد که‌بامباتی ان 
مخالفند؛ و چنین سخنان سستی را بدون هیچ مأخذی به دروغ به آنان بربندد واین 
گونه سخنان رسوا را بی‌هیچ توجیهی به آنان نسبت دهد. پس من چه توانم نوشت 
در بارةُ نویسنده‌ای سرگشته وتباه که در سرزمین‌های شیعیان گشته و دردیار آنان و به 
جستجوپرداخته ودرشهرهای ایشان حضوریافته ومیانشان شانزده سال زندگی کرده 
چنان که خود درمقدمهٌ کتابش گفته است -ودرطول این مذت. نشانی از دروغ‌هایی 
که برایشان بسته ندیده وحتّی صدای آهسته‌ای دراین باب نشنیده و در نوشته‌های 
هیچ شیعه‌ای _هرچند درمیان شیعیان بزرگ‌پایه به شمارنیاید -آن را نخوانده و در 
طومار هیچ قضه‌گویی نیافته وآن گاه.به گسیختن پیوند برادري اسلامی و صف‌های 
قرآن‌باوران پرداخته» آن هم با کلماتی که دست دروغ و باطل از جانب کسانی همچون 
خود وی بربافته است؛ و بدین سان برترین امّت‌ها را با چیزهایی که از آن دورند. به 
بهتان گرفته ومطالبی به آنان نسبت داده که ادب شیعه آن را باطل دروغ می‌شمارد و 


اصول صحیح ایشان. آن را حرام می‌شمارد. نی زآن‌ها را با سخنانی از قبیل این 


۱ این کتاب. خود. پیرایه‌های یاوه وسخنان باطل فراوان دارد وبسیار نیازمند نگریستن با ذره‌بین دقت است. 


۳۳۳/۳۳ 


)۴۳۹( 


۸ ۳ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 
دروغ‌های ننگین متهم ساخته که دست کینه ودشمنی آن‌ها را جعل نموده؛ گویی 
گوش‌هایش سنگین شده و چیزی را ازآن چه برجستگان شیعه درقدیم و جدید در بار 
اصول عقاید خویش نوشته‌اند» نشنیده؛ و نیزبرچشم‌هایش پرده افتاده و چیزی ازآن 
تألیف‌ها را که کتاپ خانه‌های دنیا را آکنده» ندیده است! «آنان که ایمان نیاورند. در 
گوش‌هاشان سنگینی و گرانی است و آن. برآن‌ها مایهُ کوری است.» [فصّلت /۴۴] پس خداوند 
بخت این نویسنده را که وضع و کارش چنین است. برگرداند و بینی‌اش را بمَوّد 
و کیفرکارش را دردنیاء پیش از عذاب آخرت. به وی بنمایاند! 

ناگواري بس زشت وننگین آن است که این ب بس دروغ‌پردان این زادهٌ جهان تمدن. 
هرگاه از نوشتة یک شیعه نقل می‌کند گاه درنقل خویش دروغ می‌بافد؛ همچون سخنش 
درهمان کتاب(ص۲۸۴) درشرح حال کلینی: «گویند که قبراورا شکافتند واورا در جامة 
خویش یافتند» حال آن که به همان صورت وبدون تغییرمانده بود ودر کنارش کودکی 
قرار داشت که همراه وی دفن کرده بودند. پس برقبروی مصلایی ساختند.» وی در 
پانون شت اشاره می‌کند که این سخن به همین سان در فهرست طوسی «ص ۲۰۷ » شمارُ ۷۰۹) 
آمده؛ حال آن که درفهرست طوسی ازاین سخن هیچ نشانی نیست. 

گاه نیزمی‌بینید که به تحریف سخن می‌پردازد و چهره آن را زشت جلوه می‌دهد؛ 
چنان که دربارُ آن چه از زیارت مولای ما امیرالممنین درهمان کتاب «ص:۸) به نقل از 
الكافي کلینی ۳۲۱/۲ [۵۷۰/۴]) آورده» چنین کرده وازنزد خویش. کلماتی بدان افزوده که 
هرگزد رآن یافت نگردد. خواه درالکافی و خواه در دیگرکتاب‌های شیعه. 

به این‌ها بیفزایید خصلت بسیارزشت وننگین نادانی‌اش دربار؛ شخصیت‌های 
شیعه وتاریخ آنان را! وی در شرح حال صحابی باعظمت شیعی. سمان فارسی 
گوید: «بسیاری از شیعیان هنگام بازگشت از کربله مزاراو را در روستای اسبندور در 


۱. درست آن» جلد یک است. 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۷ 


مدائن زیارت می‌کنند. برخی ازایشان! نیزمعتقدند که وی درنزدیکی اصفهان دفن 
کته استت:ا 

نیزدرهمان کتاب «ص۲۶۸) گفته است: «مقداد همان کس است که درمصروفات 
یافت و درمدینه به خاک سپرده شد. و خّيفة بن یمان آن کس است که همراه پدر 


وبرادرش در نبرد احد کشته شد ودرمدینه دفن گشت.» 


همچنین درآن اثردص۲۶۸) گوید: «کلینی در بغداد درگذشت و در کوفه" دفن شد.» 
همچنین ازکتاب تبصرة العوام تألیف سیّد مرتضی رازی» از بزرگان سد؛ هفتم. بسیار نقل 
نموده وهمه را به سیّد مرتضی علم‌الهدی نسبت داده وتاریخ وفاتش را سال ۴۳۶ نگاشته است! 
شاید در کتابی مستقل» سخنان باطل وساختگی وی دراین کتاب را به تفصیل 
آورده؛ دلیل بطلان آن را ذکرنماییم؛ از جمله آن چه دراین صفحات از کتابش آورده 
۱7 
۰ و۱۷ و۱۱۴ و۱۱۵ و۱۲۲ و۱۲۶ و۱۲۸ و۱۵۱ و۱۵۸ و۱۶۱ و۱۷۰ و۱۷۴ و۱۸۵ و۱۹۲ و۲۰۸ و۲۱۱ و۲۳۵ 
و ۲۵۳ و۲۶۸ و۲۸۰ و۲۸۲ و۲۸۴ و۲۹۵ و ۲۹۶ و۳۰۴ و۳۲۰ و۳۲۹ و جزاین‌ها. 
وامّا برمترجم این کتاب پوشیده نماد که ما می‌دانيم دست امانتداروی برگنجینه‌های 
علم [!] با این کتاب بازی کرده وبرزشتی آن افزوده ودرتحریف آن نهایت کوشش خود را به 
کاربسته وبه آن خیانت کرده و سطرهایش را به هم ريخته وبا آن. پس از دوستي [ظاهری]» 
دشمنی ورزیده وهرچه را شخصیّت فرومایه‌اش خوش می‌داشته. درآن راه داده است. پس 
هلاک باد مترجمی که این ستم برشیعه وبدگفتن ازایشان که درآن کتاب آمده. خوشایندش 
افتاده وبارگناهان غرب را بردوش کشیده وآن را در جامعه ترویج کرده وبرایش مهم نبوده که 
از ناموس اسلام وپاکدامنی شرق و کیان ودین عرب پاسداری نماید! 
«و البّه بارهای گران خود و بارهایی را همراه بارهای خویش برمی‌دارند؛ و بی‌گمان در روز 
رستاخیز, ازآن چه به دروغ می‌بافتند. بازخواست خواهند شد.» [عنکبوت/۱۳] 


۱ کاش وی به ما نشان می‌داد که این «برخی» چه کسانی ه جند!ا 
۲ بروی پوشیده مانده که محل دفن نی «باب الکوفه» از محلات بغداد است. 


۳۴۵ 
۳۱۳/۳ 


۳۳۳/۳ 


۴۴۱ 


1 ۲ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


شانزده) الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه 

این کتاب تألیف موسی جاراله است. من دوست می‌داشتم که از این کتاب 
نامی به میان نیاورم و کسی دربارهُ آن هیچ صدای آهسته‌ای نیزنشنود؛ زیرا این 
کتاب. بیشرشایسته است که در شمار رسوایی‌ها فرار گیرد تا تألیفات! اما چاپ و 
انتشارآن مرا برانگیخت تا جامعه را به حد واندازة این مرد آگاه نمایم و نمونه‌ای از 
سیاهکاری صفحاتش را یاد کنم که هرصفح آن ماه ننگ اقت است و برای 
هم‌مذهبان وی بیشترموجب رسوایی و زشتی است. 

ندانم چه بنویسم دربارة کتاب مردی که کتاب خدا وستت پیامبرش راپشت سر 
خویش افکنده. به حکم کردن و نقد و زورگویی و دروغ‌شماری و گزیدن و عیب جویی 
پرداخته کتاب خدا را به بازی می‌گیرد و آن را با اندیشة حقیرو خردٍ بیمار خویش» 
هرگونه خواهد و اراده کند. تفسیرمی‌نماید؛ گویی قرآن همین امروز نازل شده و پیشتراز 
وی کسی با آن آشنا نبوده و دربار؛ آیه‌هایش سخنی گفته نشده ودرتفسیرآن کتابی گرد 
نیامده و درتبیینش حدیثی وارد نگشته و نیزگویی این مرد شریعتی تازه؛ دیدگاهی نو 
دینی ساختگی و مذهبی نوساخته آورده که هیچ یک از اصول اسلام و هیچ چیزاز 
کتاب یا ستت آن را همراهی نمی‌کند. 

چه ارزشی دارد این کودن و کتابش. حال آن که معتقد است امّت با پیامبرش در 
همه آن چه داشته ودرهرفضیلت و کمالی که اوبه موجب رسالت دارد. و نیزدر ویژه‌ترین 
ویرگی‌های تبونت» شریک است:. تیزیران است که رسالت ات با رسالت پيامبزش کاملا 
پیوسته است. همچنین براین گمان است که سورهٌ قدر سور رسالت امّت است که به 
سور رسالت پیامبر [- سور اقرً] بدون فاصله پیوسته و با این سخن خدای تعالی؛ به 
رسالت امّت استدلال می‌نماید: «هرآینه شما را پیامبری از خودتان آمد.»[توبه /۱۲۸] و نیز: «محمّد 


فرستادهُ خداوند است و کسانی که با اویند» برکافران سرسخت و درمیان خود مهربانند.» [فتح /۲۹] 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


گفت وگوبا اودرزمینة همه این افسانه‌ها» نیازمند مجالی گسترده‌ترا زاین است. 
شاید درآیند؛ روشنگر به خواست خدای تعالی. این فرصت برای ما پدید آید. علامة 
آمرزیده» شیخ مهدی حجٍّارنجفی که درالمعقل" سکنا داشت. در رد سخنان باطل 
زک تهابت تون ریش زا به کار پسقه ابیت 

اگردر سراس رکتاب وی این مرد را هیچ باوری جزافسانه‌های مربوط به «اقّت» 
نبود. نادانی و زشتی شرم‌آورش را بسنده بود. اکنون نمونه‌هایی از آن را یاد می‌کنیم: 

یکم» موسی جارالّه درالوشیعه فی نقد عقائد الشّیعه گوید: 

«امّت معصوم است؛ همچون عصمت پیامبرش؛ معصوم است در دریافت دین 
و حفظ آن وابلاغ ورساندنش. ات هرچیزرا که پیامبرابلاغ نمود. حفظ کرد. همان 
سان که پیامبرحفظ کرد؛ وهرچیزرا که پیامب رابلاغ کرد ابلاغ نمود. همانند ابلاغ خود 
پیامبر اقت هم لیات دین را حفظ نمود وهم جزثیات آن راء با اصل و فرعش؛ وآن 
کلیّات و جزئیات را با اصل و فرع تبلیغ نمود. 

از اصول و فروع دین» هیچ چیزتباه و ضایع نشده. زیرا: 

۱ خداوند آن را حفظ نموده؛ 

۲ پیامبرش محمّد آن را حفاظت کرده؛ 

۳ همه اقت. روزگاری پس از روزگاری آن را نگاهبانی نموده؛ وممکن نیست که 
چیزی ازدین باشد که ات ازآن غفلت نموده یا به فراموشی‌اش سپرده باشد. 

پس امّت بیش از هم امامان به قرآن و ستّت آگاه است و از آنان راه‌یافته‌ترراست 
و دانش امّت به قرآن و سئت‌های پیامبن در این رورگار بیشترو کمال‌یافته‌تر از دانش 
علی و دانش هم فرزندان وی است. از فضل بزرگ خدا برپیامبرش ونیزاز فضل گسترده 


۱. یکی از شاعران غدیردر سدهٌ چهاردهم که شعرو شرح حالش درآن جا خواهد آمد. 
۲ نام محله‌ای است در بصره. (ن.) 


۳۳۵/۳ 


)۴۴۲( 


۳۳۶/۳ 


)۴۴۲( 


۳۸۳ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


خداوند براّت. آن است که درمیان ات بسیاری از افراد آن را قرار داد که بسی داناتراز 
امامان و صحابه پیامبر-درود وسلام خدا بر وی وخاندان ووصحابه اش باد! - هستند.(لز! 

هررویدادی که رخ دهد. اقت از حکم حق ودرست وپاسخی تهی نیست که 
خداوند آن را به یکی ازآنان نشان می‌دهد؛ همین امّت که وارث پیامبرش گشته و 
به برکت رسالت و خاتمیت آن. راه هدایت را یافته و ازهرامامی به هدایت و حق 
راه‌یافته تراست. امّت نیزهمچون پیامبرش معصوم است. به برکت رسالت و کتابش 
ونیزبه سبب عقل بازدارنده [از خطایش]. 

این امّت. بلوغ یافته و رشید شده وبه امام نیازی ندارد. رشد وعقلش اورا ازهر 
پیشوایی بی‌ناز می‌سازد.(لح) 

من این عقیدهُ شیعه را مردود نمی‌شمارم که امامان معصوم هستند؛ بلکه این 
اعتقادشان را نمی‌پذیرم که ات محمّد همچنان نابالغ و کوته فکراست و پیوسته نیز 
چنین خواهد بود وتا روز قیامت. به سرپرستی امام معصوم نیازمند است؛ حال آن که 
امّت از هرامام معصومی به عصمت و هدایت نزدیک‌ترو به صواب و حق راه‌یافته‌تر 
است؛ چرا که عصمت امام تنها برپایةاعا است. اقا عصمت ات بدیهی» وبه گواهی 
قرآن. ضروری است.(لط) 

در جهان هیچ رویداد تازه‌ای رخ نمی‌دهد که نزد امّت. پاسخی برای آن نباشد؛ 
وعقل ما تصوّرنمی‌کند که امّت به امام معصوم نیازداشته باشد. درحالی که به بلوغ 
رسیده و دارای عقلی بازدارنده [از خطا] است و کتاب معصومش را پیش روی دارد و به 
سبب یکپارچپگی‌اش, همه میراث‌های پیامبرش را دارا گشته و به هرچی که پیامبربا 


پس از ختم نبّت این امّت با عقل و کمال و راه‌یافتگی اش گرامی‌ترو عزیزترووالاتر 
ازآن است که تا ابد نا بالغ بماند و تحت سرپرستی وصی باشد.(ما)» 


این شماره‌دهی صفحات به ترتیب حروف مرب ابجد است .(م.) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


پاسخ: این‌ها زنجیره‌ای ازوهم وگمان ودایره‌ای از خرافات است که ازساحت هر 
فراگیرندهُ دانش وفقه دوراست. چه رسد به کسی که خود را فقیه می‌شمارد. گویا این 
مرد به هنگام خواب ودر جهان رژیاهای آشتفه و خواب این سخنان را گفته است. 

آیا کسی نیست تا ازوی بپرسد که اگراشت. معصوم ونگهبان اصل وفرع کلیّات 
و جزئیات دین باشد وهمگان روزگاری پس از روزگاری» این همه را ابلاغ کرده باشند 
وهیچ چیزرا فراموش نکرده و از آن غفلت نورزیده باشند» این که از همه امامان داناتر 
هستند وبیش ازآنان هدایت یافته‌اند. چه معنا دارد؟ آیا وی امامان را بیرون از دار اقت 
می‌داند و آنان را نگاهبان و هدایت‌یافته نمی‌شمارد و ایشان را ازدینی که اقت حفظ 
نموده‌اند؛ به کنارمی‌داند ومعتقد است که ویژگی عصمت و حفظ وهدایت‌یافتگی و 
تبلیغ اقت» آنان را شامل نمی‌شود؟ 

چنان که این مرد قصد نموده باید درمیان امّت هیچ نادانی یافت نگردد و در 
مسأله‌ای دینی پا حکمی شرعی. میانشان اختلاف نباشد؛ حال آن که اینان نادانان 
امّت هستند که همه فاصله میان شرق وغرب رای رکرده‌اند و کارها وسخنانشان نشان 
می‌دهد که نادانند -وپیشگام آنان» خودٍ همین مرد است -واختلاف‌هایی که از روزگار 
صحابه تا امرون میان همین ات افتاده برهیچ عاقلی پوشیده نیست . آیا تصوّر می شود 
که اختلاف پیش آید. مگرآن که یکی از دوطرف نداند که حقیقت درخشان چیست ؟ 
این از آن رو است که حقیقت. دارای وحدت [و غیرنسبی و بسیط] است و تجزیه 
نمی‌پذیرد. _آیا اومعتقد است که نادانی علی و فرزندانش به قرآن وستت‌هاء درحالی 
که آنان نیزاز همین ات هستند. جزئی ازدینی است که اّت حفظ نموده وتبلیغ کرده 
است؛ يا اعتقاد دارد که آنان ازاقت به شمارنمی‌روند وآن گاه. چنین می‌گوید: «دانش 
امت به قرآن و ستت‌های پیامبس در این رورگار بیشترو کامل‌تراز دانش علی و همه 
فرزندان اواست.۰؟ وی چه هنگام به دانش علی وفرزندانش الا ونیزدانش همه اقت 
احاطه يافته تا بتواند چنین حکم زورگويانة قطعی و فتوای بی‌دلیلی صادر کند؟ 


)۴۳۳ 
۳۳۷/۳ 


)۴۴۵( 
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مایةُ شگفتی است که وی اعتقاد دارد هرگاه حادثه‌ای رخ دهد خداوند به یکی ازاین 
امّت» حکم و پاسخ درست آن را نشان می‌دهد؛ و ات وارث پیامبرش گشته و به برکت 
رسالت. راه هدایت یافته و به سبب آن و کتایش» در عصمت همانند پیامبرش گشته و 
با عقل بازدارنده [از خطای] خویش: معصوم است! پس گناه امامان» علی و فرزندانش» 
چیست که از آن افرادی به شمار نمی‌روند که خداوند حق و صواب را به آنان نشان 
می‌دهد؟ آنان را چه گناهی است که ازاین ورائت ادّعا شده. بازماندند و در دانش اقّت 
شریک نیستند و برکت رسالت و کتابش شامل آنان نمی‌شود و درعصمت همسان پیامبر 
نیستند و عقل بازدارنده [از خطا] ندارند؟ شگفت‌تراز همه اين‌ها آن است که خداوند در 
کتاب عزی ز خویش. به عصمت آنان بانگ برداشته است! «آیا کسی که آفریده است. نمی‌داند. 
حال آن که باریک‌دان و آگاه است؟» [ملک/۱۴] «یا بردل‌ها[شان] قفل‌هاست؟» [محمد /۲۴] 


چه بسا مرا رسد که بگویم پیامبرلٍ پیش از صاحب این فتواهای بی‌دلیل. به ااتت 
خویش بینا وا گاه بوده واندازة دانش وبصیرتشان را می‌دانسته ویس ازاین همه برای هدایت 
امتش بعد از خود. آن دو گرانمایه نفیس» کتاب خدا و عترتش یعنی امامان, را جانشین 
ساخته و فرموده است: «دو گرانمایه‌ای که اگربه آن‌ها تمشک جویید پس از من هرگ زگمراه 
نگردید؛ و هرآینه آن دوهرگزازهم جدا نشوند تا در کنار حوض برمن درآیند.» این که پیامبز 
هدایت را درتمشک جستن به آن دووپیروی ازایشان تا ابد منحصرنموده؛ به ما می‌فهماند 
که آن دو دارای دانش‌ها و معارفی هستند که دست امّت ازآن کوتاه است وممکن نیست 
که ات -امتی که از خطا معصوم نیست و حجاب‌های غیب از پیش رویش برداشته نشده 
است -به حّی رسد که ا زکسی که درهنگامه‌های سرگردانی راهنمایش باشد. بی نیا گردد. 

پس امامان اهل بیت. با این نص تابناک. هم‌طراز کتاب دردانش و هدایت 
هستند وهمانان مفشران قرآن و آگاهان به مقصود و اسرارآن به شمارمی‌آیند. اگرهمهة 
اقت» یا کسی درمیان ایشان» در دانش و بصیرت با آنان برابربود - چه رسد به این که 


بسیارداناترازآنان باشد -اين نش صریح سخنی گزافه شمرده می‌شد؛ 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۸۵۱ 


به ویژه این که پیامبرآن را در صحنه‌ها و موقعیت‌های گوناگون با صدای رسا 
اعلان نموده؛ از جمله در اجتماع روز غدی رکه نزد صدهزارتن یا بیشترکه بزرگ‌ترین 
همایش مسلمانان در روزگار پیامبربود. بیان فرمود و در آن‌جا از نزدیک شدن مرگ 
خویش خبرداد درحالی که ات خویش را از دریافت مقصد واسرار شریعت ناتوان 
می‌دید چنان که حق نیزچنین است وآنان پیوسته چنین هستند -واین. وی را 
ناچارساخت که پس از خود جانشینی برگزیند. 

این حدیث چندان مسلّم ومتواتراست که هیچ تردیدی در صدورآن راه ندارد. علامه 
شمهودی را درپیرامون این حدیث سخنی است که آن را در همین کتاب (۸۰/۳) آوردیم . 

پیامبرعٍ از نخستین روزدعوت خویش, نیازشدید اقت خویش به وجود جانشین 
را درنظرداشت؛ همان روز که خداوند اورا امرفرمود تا خانوادهُ خود را انذاردهد. چنان 
که حدیث آن درهمین کتاب ۲۷۸/۲ گذشت. حدیث اک 
دارد. حدیث کشتی نوح است که درآن» خود و اهل بیتش که مرادش امامان اهل بیت 
است را به کشتی نوح تشبیه نموده که هرکس برآن سوارشود. نجات یابد وهر که از 
آن بازمائد. غرق گردد؛ پس نجات یافتن را در پیروی ازآنان منحصرنموده وسوارشدن 
بر کشتی را به شکل استعاره برای آن یاد نموده است. اگرایشان دانش کافی برای 
راهنمایی امّت را نداشتند واّت جزبا پیروی از آن‌ها بدان دانش راه نمی‌یافت. این 
تشبیه درست واین کلام استوار نمی‌بود. 

وازهمین گونه است آن حدیث پیامب رت که اهل بیت خویش را به ستارگان 
تشبیه نموده؛ پس اهل بیت وی نشانه‌ها وعلامت‌های راهنمای هدایت هستند که 
درتیرگی‌های گمراهی واختلاف. با آنان راه هدایت جسته می‌شود. همان سان که 
در ظلمت شب تیره از ستارگان راه جسته می‌گردد. اگرآنان ارکان دانش و هدایت 


نبودند» این تمثیل درست نمی‌بود. 


۱ این نشانی بر پایة چاپ دوم کتاب است. در چاپ اوّل. چنین است: (۲۵۱/۲). 


۳۳۸/۳ 


)۴۴۶( 


۳۳۹/۳ 
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اگردانش امت به قرآن و ستت‌ها در روژگار ما بیشترو کامل‌تراز دانش علی 
ودانش هم فرزندان وی بود -چنان که این بینوا ادٌعا نموده است - چگونه این بر 
رسول خدا پوشیده مانده و گویی که ات خویش را نشناسد» فرموده است: ( رب پس ازمن» 
داناترین امَتم علی بن ابی‌طالب است.»؟ و چگونه او را ظرف دانش خویش ودری که 
ازآن. بروی درآیند» دانسته است ؟ 

نیز چگونه او را دروازهُ دانش خود و زوشتد‌گر ایبرخ و رسالت خویش برای امّتش پس از 
خود شمرده است ؟ و چگونه امتش را آگاه کرده که علی خزانه‌دار دانش وی و گنجینه آن 
است ؟ و چگونه وی را از میان ام متش برای وصایت و ميراث بري دانش خود برگزیده است ؟ 

نیز چگونه صحیح است که امپرالمژمنین فرموده باشد: «به خدا سوگند! همانا 
من برادر و وصی و پسرعموووارث دانش پیامبرهستم؛ پس چه کس به [جانشینی] او 
سزاوارتر از من است ؟» 

وچگونه حافظ نیشابوری حکم نموده که اَّت اجماع کرده‌اند که تنها علی ازمیان 
همه مردم» دانش را از پیامبربه ارث برد؟ 

برپایة همه این‌ها؛ اگراعت ازعلی داناترباشد ملازم آن است که از رسول خدا ع 
نیزداناترباشد؛ زیرا علی همه دانش پیامبر را وارث گشت. 

نیزچگونه رسول خد ات اعتقاد داشت که خداوند حکمت را دراهل بیتش نهاده. 
حال آن که درمیان امّت» کسی داناترازآنان وجود داشته باشد؟ این سخن به گونة صحیح 
از رسول خدا ء رسیده است که فرمود: «من خانهٌ حکمت هستم وعلی درآن است .( 

وچگونه امتش را فرمان می‌داد تا پس ازوی به اهل بیتش اقتدا نمایند وایشان را چنین 
معّفی می‌نمود: «آنان از سرشت من آفریده شده‌اند و فهم و دانش مرا روزی یافته‌اند.»؟ 


وچگونه آنان را پیشوایان ات خود خواند وفرمود: «درمیان هردسته ازبازماندگان اقت 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربارةُ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ 


من. افرادی عادل از اهل بیتم هستند که از این دین» تحریف غلوپیشگان, ادَعای ناحت 
باطل‌پردازان» و تأویل نادانان را دور می‌کنند. هلا که همانا پیشوایانتان» نمایندگان شما نزد 
خداوند و هستند؛ پس بنگرید که چه کسانی را نماینده خویش می‌سازید.»؟ 

اگراّت دچار نقص و نارسایی نبود و به وصایت امام معصوم تا روز قيامت نیاز 
نداشت ‏ چنان که اين کودن ادعا نموده و در عقلش نگنجیده که امّت به امام معصوم 
نیاز داشته باشد -؛ پس چرا ات کفن و دفن پیامبرش ی را سه روز عقب افکند. حال 
پرداختنشان به وظیفه‌ای مهم‌تن یعنی موضوع خلافت وتعیین خلیفه بوده است ؟ 

ابن جر «الصَواعق المحرقه: ص‌۵ [ص۷]) گوید: «بدان که صححابه -رضوان ال علیهم - 
اجماع نموده‌اند که تعیین امام پس ازپایان یافتن دوران نموت » والجب است؛ بلکه آن را 
مهم‌ترین واجب‌ها دانستند» چرا که با پرداختن به آن. از دفن رسول خدا عٍَ بازماندند. 
این که در تعیین امام دجار اختلاف شلات بدان هعفا تیست: که این اجماع دچار 
خدشه باشد.) 

پژوهندگان همانند این سخن را لابه لای بسیاری از کتاب‌ها می‌یابند. پس چگونه 
عقل این مرد می‌تواند تصورنماید که درآن رون اقت به امامی غیرمعصوم نیاز شدید 
داشته. اما دیگرتا روز قيامت به امام معصوم نیازی ندارد؟ 

دوم) موسی جاراله «الوشيعة فی نقد عقائد الشّیعه: ص۱۶۶-۳۲) دربارهٌ متعه به تفصیل 
سخره گفته که جکیده آن چنین است: «متعه از باقیمانده‌های زناشویی دوران جاهلیت 
است و حکمی شرعی نبوده و در شرع اسلام مباح شمرده نشده؛ و نسخ آن؛ نسخ حکم 
شرعی به شمارنمی‌آمده. بلکه نسخ کاری جاهلی بوده واجماع نیزیرحرام بودن آن تحقّق 
یافته است. همچنین آیه‌ای ازقرآن در بارٌ آن نازل نگشته ودرغی رکتاب‌های شیعیان» این 


۱. دراین زمینه. بنگرید به: همین کتاب: ۸۰/۳ و۸۱ و ۱۰۱-۹۵ و۰۱۲۳ 


)۴۳۴۷( 


۳۳/۳ 


)۴۴۸( 
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سخن از کسی دیده نشده که اين آیه در بارةُ متعه نازل شده باشد: «پس هرگاه اززنان به ازدواج 
موقّت بهره گرفتید. کابینشان را بدهید.» و کسی چنین نمی‌گوید. مگرآن که جاهلی ادعاپیشه 
وبی‌فهم باشد. کتاب‌های شیعیان این سخن را به باقرو صادق نسبت می‌دهند وبهترین 
احتمال آن است که سند این نسبت ساختگی باشد؛ وگرنه باقرو صادق نادانند.» 
پاسخ: این است زنجیره‌ای از جنایت‌ها بر اسلام و کتاب اسلام و حکم آن, 
و تکذیب آن چه پیامبراسلام آوژد و پیشینیان. خواه صحابه و تابعین و خواه تمام 
دانشوران فرقه‌های مسلمین. آن را باور داشته و پذیرفته‌اند. ما تفصیل این گفتار را در 
رساله‌ای زیر پنج عنوان آورده‌ايم که اینک آن را فهرست‌گونه یاد می‌کنيم: 
الف) متعه در قرآن 
«پس هرگاه اززنان به ازدواج موقت بهره گرفتید. کابین مقزرشان را بدهید و درآن چه پس 
از کابین مقرّر بر آن توافق کردید. گناهی بر شما نیست. همانا خداوند دانا و باحکمت 
است .» آنساء/۲۴] 
در استوارترین مأخذهای تفسیری, از جمله این آثار یاد شده که این آیه در بار 
متعه نازل گشته است: 
۱ صحیح البخاری [۱۶۴۲/۴]. 
۲ صحیح مسلم [۰]۷۱/۳ 
۳ مسند احمد(۶۰۳/۵[۴۳۶/۴]) با ذکرسندشان ازعمران بن خصین. همین را می‌توان 
در التفسیرالکبیررازی (۲۰۰/۳ و ۲۰۲ [۴۹/۱۰ و۵۰]) و البحرالمحیط ابوحیّان (۲۱۸/۳) یافت . 
۴ جامع البیان عن تأویل آی القرآنِ طبری (۹/۵ [مج۴ /ج۱۲/۵]) از ابنعشاس؛ ابر بن 
گغب. حکم. سعید بن جبیر مجاهد. قتاده» شعبه و ابوثابت. 
۵ آحکام القرآن جضاص (۱۴۶/۲[۱۷۸/۲ و ۱۴۷]) که این مطلب را از گروهی نقل 
کرده است. 


۶ السنن الکبری تألیف بیهقی (۲۰۵/۷) به روایت از ابن‌عبّاس. 
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۷. معالم العنزیل موی (۴۱۳/۱[۲۲۳/۱]) از گروهی. وی ازعامَةٌ دانشوران نقل کرده که 
این آیه منسوخ گشته است. 

۸ . الکشاف زمخشری ۳۶۰/۱ [۴۹۸/۱]). 

٩‏ احکام القرآن قاضی ۱۶۲/۱) به روایت از گروهی. 

۰ الجامع لاأحکام القرآن قبی (۸۶/۵[۱۳۰/۵]». وی گوید: «عموم دانشوران گفته‌اند 
که این آیه در بارةٌ متعه است .» 

۱ التفسیرالکبیررازی (۲۰۰/۳). وی از صحیح بخاری و صحیح مسلم. حدیث عمران را 
آورده که این آیه دربارهٌ متعه نازل شده است. 

۲ شرح صحیح مسلم تألیف نووی (۱۷۹/۹[۱۸۱/۹]) از ابن مسعود. 

۳ تفسیرالخازن ۳۵۷/۱ [۳۴۳/۱)) از گروهی. وی گوید: «عموم دانشوران پرآنند که 
این آیه منسوخ گشته است.» 

۴ آنوارالتنزیل وأسرا رالتًویل بیضاوی (۲۰۹/۱[۲۶۹/۱]). وی درپی اثبات نسخ شدن 
این آیه به دلیل ستت است. 

۵ البحرالمحیط ابوحیان (۲۱۸/۳) به نقل از گروهی از صحابه وتابعین. 

۶ تفسیرابنگثیر(۴۷۴/۱) از جمعی از صحابه وتابعین. 

۷. الدّالمشورسیوطی (۴۸۴/۲[۱۳۰/۲]» به روایت از گروهی از صحابه وتابعین, به 
طریق طبَرانی. عبدالرَژاق» بیهقی. ابن جریر عبد بن حمید. ابوداوود. و ابن‌انباری. 

۸ رشاد العقل السلیم |ٍلی مزایا الکتاب الکریم ابوالشعود (۳ /۱۶۵/۲[۲۵۱]). 

امینی گوید: «ای پژوهندگان! آیا نزد امل ستئت. این کتاب‌ها مأخذهای دانش 
قرآنی به شمارنمی‌آیند؟ یا اینان برجستگان وپیشوایانشان در تفسیرنیستند؟ پس چه 
جایگاهی دارد سخن این مرد که آیه‌ای از فرآن در بار؛ متعه نازل نشده و چنین چیزی 
در غیر کتاب‌های شیعیان یافت نگردد؟ آیا این مرد می‌تواند در بارُ این صحابه 


)۴۴۵( 


۳۳/۳ 


۴۵۰ 


7۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


وتابعین و پیشوایان. همان سخنی را گوید که در بارهة [امامان] باقرو صادق 41 گفته 


وآنان را با زبان زشت‌گوی خویش بگزد ؟» 


ب) حدود متعه در اسلام 

در همین کتاب (۳۰۶/۳) یاد کردیم که متعه دارای حدودی[و شرایطی] است که اسلام 
آورده وهرگزدردوران جاهلیّت. ازدواجی با این حدود شناخته نشده وهیچ یک ازپیشینیان 
وپسینیان تا امروزبراین اعتقاد نبوده که متعه ازازدواج‌های دوران جاهلیّت بوده است. 
با عنایت به این حدود. نتوان چنین سخنی گفت و فتوای این مرد ارزشی ندارد. حدود 
متعه درکتاب‌های فراوان به تفصیل بیان شده. از جمله: 

۱ سنن الدارمی (۱۴۰/۲). 

۲. صحیح مسلم (ج۱۹۴/۳[۱]) در باب متعه. 

۳ جامع البیان عن تأویل آی القرآن طبری (۱۴۸-۱۴۶/۲[۹/۵]). وی این‌ها را از حدود متعه 
شمرده است: عقد ازدواج. مت جدایی پس از پایان یافتن مّت. علّه نگاه‌داشتن» 
ومیراث نبردن. 

۴ آحکام القرآن جضاص (۸۷/۵[۱۷۸/۲]). آواین حدود را برای متعه ذک رکرده است: 
عقد. اجرت. مت عذّه نگاه‌داشتن,» وارث نبردن. 

۵. السنن الکبری تألیف بیهقی (۲۰۰/۷). او حدیث‌هایی با ذکرسند آورده که برخی از 
حدود متعه درآن‌ها یاد شده است. 

۶ معالم التنزیل بَغْوی (۴۲۳/۱). وی برخی از حدود را یاد کرده است. 

۷ الجامع لأحکام القرآن قرْظبی (۱۳۲/۵). وی برخی از حدود را یاد کرده است. 

۸ . التفسیرالکبیررازی (۲۰۰/۳). وی برخی از حدود را یاد کرده است. 

3 شرح صحیح مسلم تألیف نووی (۱۸۱/۹). او ادعا نموده که دانشوران درباره حدود 
متعه اتفاق نظردارند. 
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۰ تفسیرالخازن (۲۵۷/۱). وی حدود شش‌گانه را یاد کرده است. 

۱ تفسیرابن‌گثیر(۴۷۴/۱). وی حدود شش‌گانه را یاد کرده است. 

۲. الدَّالمنثور سیوطی (۲ /۱۴۰). وی پنج مورد از حدود را یاد کرده است. 

۳ جامع الاأحادیثٍ سیوطی (۴۲۲/۶[۲۹۵/۸]). وی پنج مورد از حدود را یاد کرده است. 


در چندین اثردیگراز کتاب‌های فقهی مذهب‌های چهارگانه نیزازاین حدود یاد 


شنله استتا: 


1 نخستین نهی‌کننده از متعه 

مابه بیست وپنج حدیث درکتاب‌های «صحیح)» و «مسند» دست یافتیم که به 
ما می‌آموزند متعه درشریعت اسلام مباح بوده و در روزگار پیامب رت وابویکرو دیرزمانی 
ازدوران خلافت عمر بدان عمل می‌شده و عمردراواخردوران خویش آن را نهی نموده 
وبه عنوان نخستین نهی‌کننده ازآن شناخته شده است. برپژوهندگان است که به این 
ماعل‌ها مراجعه کنند: 

صحیح البخاری [۲ /۵۶۹] باب تمتع؛ صحیح مسلم (۳۹۵/۱ و ۳۹۶ [۱۹۴-۱۹۳/۳])؛ مسند 
احمد (۴۳۶/۴ و ۳۵۶/۳ [۶۰۳/۵ و۴ /۳۲۵])؛ الموظاً مالک (۳۰/۲ [۵۴۲/۲])؛ السنن الکبری تألیف 
بیهقی (۲۰۶/۷)؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآنِ طبری (۹/۵ [مج۴/ج۱۳/۵]؛ آحکام القرآن 
جصاص ۱۷۸/۲ [۱۵۲/۲])؛ النهاية فی غریب الحدیث والاأثر تألیف ابن‌اثی ر ۲۴۹/۷ [۴۸۸/۲])؛ 


الغریبین هَرّوی؛ الفائق فی غریب الحدیثِ زمٌخشّری (۳۱/۱ ۳ [۲ /۲۵۵])؛ الجامع لحکام القرآن یی 
(۱۳۰/۵)؛ وفیات الأعیانِ ابن خٍَکان (۱۵۰/۶[۳۵۹/۱]؛ المحاضراتِ راغب ۹۴/۲ [مج۲ /ج۲۱۴/۱])؛ 


التفسیر الکبیر رازی (۲۰۱/۳ و ۲۰۲)؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری تألیف ابن حجر ۱۴۱/۹٩‏ 
[۲/۹ ۴-۱۷ ۱۷])؛ الذَرّ المنثور سیوطی (۱۴۰/۲ ۴۸۶/۲ و ۴۸۷])؛ الجامع الکبیر سیوطی (۲۹۳/۸)؛ 
تاریخ الخلفاء سیوطی (ص ٩۳‏ [ص ۱۲۸])؛ شرح التتجرید فُوشچ ی [ص ۴۸۴] درمبحث امامت. 


د) صحابه و تابعين 


گروهی از صحابه وتابعین برآن بودند که متعه مباح است ونسخ نگشته. با آن که 


۳۳۳/۳ 


)۴۵۱( 


۳۹۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


می داز شتا عمرازآن نهی نموده است. این افراد. خود ورآیشان درمیان ات دارای 
جایگاه است و برخی ازآنان کسانی هستند که پیروی ا زآنان برائت واجب است: 


. مرالمومنین علی ۱ زبیرین زا فرش 
۲ ابن‌عبّاس بزرگ دانای امّت. ۷۲ حکم. 
۳ عمران برن خحضین خراعی. ۳ خالد بن مهاجر مخزومی. 
۴ جابربن عبداله انصاری. ۴ عَهروبن مخزیث فرشون. 
۵ عبداله بن مسعود هُدّلی. ۵ بیغ ین کب اتصاری: 
۶ عبداله بن عمرعدوی. ۶ ربيعة بن امیَةٌ ثقفی. 
۷ معاوية بن ابی‌سفیان. ۷ سعید بن جبیر. 
۸ ابوسعید حذُری انصاری. ۸. طاووس یمانی. 
٩‏ سلمة بن امیَهْ جمَحی. ۹ عطاء ابومحمّد یمانی. 
۰ معبد بن امه خمَحی. له 
۳۳۳/۳ ابن حزم [المحلّی: ۵۲۰/۹] پس از شمارش گروهی از صحابه که متعه را جایز 


دانسته‌اند» گوید: «وازتابعین نیزطاووس وسعید بن جبیروعطاء ودیگرفقیهان 
مکه متعه را روا دانسته‌اند.» 
ابوعمر گوید: «یاران این عبّاس» ازمکیان ویمنیان» همگی متعه را حلال می‌شمارند.» 
۴۵۲) رب «الجامع لأحکامالقرآن:۸۸/۵[۱۳۲/۵]) گفته است:«مکُیان بسیا رمتعه می‌کردند.» 
رازی «اللّفسیر الکبیر: ۲۰۰/۳ [1۴۹/۱) دربارةُ یه متعه گوید: «اختلاف ورزیده‌اند که 
آیا آیه متعه نسخ شده یا نه. گروه ُرشمارترامت به این نظر گراییده‌اند که آیه نسخ گشته؛ 
و گروهی ازامّت نیزبراین اعتقادند که متعه مباح باقی مانده. چنان که ازپیش بوده است.» 
«گروهی ازاهل بیت وتابعین براین باور هستند.» 


۱ وی همان ابن عبدالبی صاحب استیعاب» است این فرازدر باب نکاح کتاب استذکاراو جلده. ص۵۰۶ یافت 


شود. (ن.) 
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آمیتین گویت: «پس کجااست ادعای اجماع امّت برحرام بودن متعه و نسخ شدن آیه 
آن ؟ و کجا است نسبت دادن اعتقاد به مباح بودن آن. تنها به [امامان] باقرو صادق ؟» 
در این جاء عنوان پنجمی نیزهست که شامل گفته‌های اهل ستّت دربارهُ متعه و 
تسخ آن است. اين گفته‌ها دربردارندهٌ بیست و دو رأی و نظرهستند. این اختلاف آرا از 
مطالب مفید بسیارحکایت می‌کند که آگاهی ازآن را به تیزفهمی پژوهندگان وامی‌گذاريم.! 
مارامجال نیست که گفتاررا در بارءٌ سخنان بس گزاف وباطل این کتاب بگستریم؛ زیرا 
هرصفحه آن» از کوره‌راه‌های بیابان» هلاکت بارتراست وحکایت ازآن دارد که نویسنده‌اش 
هرصفت ومنش فضیلتمند. کوتاه گام و کاهل است؛ دارای زبانی زشت‌گوی وگزنده است 


وبا این حال. در کتابش خود را از فقیهان اسلام می‌شمارد. اگراسلام. فقهش این وفقیهش 


ازادب اسلام وفقه قرآن و حدیث دوراست ودرهردانشی کوتاه دست است و درراه کسب 


چنین؛ دانشش این و دانشورش چنین؛ کتابش این و نویسنده‌اش چنین است» پس تا له 
وان الیه راجعون. 


این است پایان سخن در بارهٌ کتاب‌های آمیخته به دروغ. 


اکنون حق آشکار شد 
اکنون ما را سزاوار است که از رازهای نهفتةُ خویش پرده برداریم و مقصود نهایی خود 
را از این بررسی پردامنه در با آن کتاب‌ها بیان کنیم. اینک هنگام آن فرارسیده که تأ کید 
نماییم آن گمشد؛ ما که در جست و جویش هستیم. برانگیختن احساس وآگاهی اقت 
اسلامی به سوی جنبه‌ای مهم است که مصلحت عمومی» هماهنگی. صلح و آرزمش: 
وحدت اجتماعی, و نگاهبانی مرزهای اسلام از هجوم سیل بنیان‌گن تباهی؛ درآن است. 
«ای قوم من! اگر جایگاه [پیامبری]ام و یادآوری‌ام به آیات خدا برشما گران است. من بر 
خدا [تکیه و توقل کردم.» [یونس/۷۱] 
ای مسلمانان! شما را به خدا سوگند می‌دهم: و از شما می‌پرسم آیا برای پراکندن 


۱ درمجلد ششم ازهمین کتاب. سخن قطعی و نهایی را در بررسی متعه خواهیم آوزد. 


)۴۵۲( 


۳۳۳/۳ 


)۴۵۴( 


۳۳۵/۳ 


7۳۹۳۱ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج ۳) 
صف‌های مسلمین و گسیختن اتحاد ایشان و تباه کردن سامان اجتماع و از میان رفتن 
قدرت وحدت عربی و از هم گسستن دستاویزهای برادری اسلامی و برانگیختن کینه‌های 
فروخفته وشعله‌ورکردن آتش دشمنی‌ها درجان‌های امّت اسلام ودمیدن دراخگردشمنی 
و کین برافروخته میان فرقه‌های مسلمانان. تبلیغاتی نیرومندترازاین کتاب‌ها است ؟ 
«ای قوم من! مرا پیروی کنید تا شما را راه درست و راست بنمایم .» [غافر/۸ ۳] 
بانگ این کتاب‌ها با صدای رسای قرآن در تضادٌ است. این تعصب‌های آمیخته به 
دروخ وباطل» کارهای بس زشت را در جامعهٌ دینی رواج می‌بخشد. این سخنان سبک سرانه. 
کلنگ‌هایی ویرانگرهستند که بنیاد اخلاق نیکورا ویران می‌سازند؛ همان اخلاقی که 
پیامبر اسلام َ برای کامل‌سازی آن مبعوث گشت. این زبان‌های گزند؛ نیش‌زنندة 
زشت‌گوی» درس زشت‌گفتاری. بی‌ادبی بدرفتاری ناملاطفت بدخویی. بی‌شرمی» 
و آزارگری را به ات می‌آموزند. 
این آموزه‌های فاسد. سبب تباه کردن نظام جامعه دوری میان فرقه‌های اسلامی» 
دریدن ناموس شریعت مقس به بازی گرفتن سیاست کشورهاء و مایة شکافتن وحدت 
بندگان است. این قلم‌های مسموم. اّت را از سعادت و پیشرفتش بازمی‌دارد و در مسیرو 
گذرگاهش مانع می‌آفریند و آن چه را دست اصلاح‌گری در صفحه‌های قلب‌ها ترسیم 
کرده. محومی‌نماید وهرچه را رسالت دین عقیم ساخته. زنده می‌دارد. 
«ای مردم! همانا شما را از پروردگارتان پندی آمد و درمانی برای آن چه درسینه‌ها است.» 
[یونس ۷۱ ۵] 
هرآینه اندیشه‌های دینی اسلامی. اجتماعی هستند وه رکس به اسلام گردن نهاده. 
در آن‌ها مشترک است؛ زیرا در میان جامعه چیزی جزبا نام دین اجتماعی تجشم 
نمی‌یابد. پس هرمسلمانی که در دل دارای احساس دینی است. وظیفه دارد هرگاه 
لغزشی در اندیشه‌ای يا خطایی در فکری یافت. از شرف آیین و کیان دین خویش 
پاسداری نماید واورا نرسد که میان سرزمین و کشوری و کشوردیگرفرق بگذارد یا خود 
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را وی حکومتی [ خاص] بداند نه حکومتی دیگر. «اين‌ها نیستند مگرنام‌هایی که شما و 
پدرانتان نهاده‌اید.» [نجم /۲۳] همه زمین محیط زندگی مسلمان راستین؛ و اسلام حکومت 
اواست ووی زیرپرچم حق زندگی می‌کند ووحدت کلمه گمشد؛ اواست و برادري 
راستین شعاراوبه شمار می‌رود. هرجا و هرگونه که خواهد باشد. 

این دربارهُ افراد است؛ چه رسد به حکومت‌های عزیزاسلامی که شاخه‌هایی از 
آن حکومت بزرگ جهانی. مفردهای آن جمع درست و صحیح. و حروف مقطعه آن كلمة 
واحد. کلمهٌ راستی و عدالت. کلمه اخلاص و توحید. کلمه عرّت و شرافت. و کلمه ترفی 
وپیشرفت هستند! 

پس چگونه حکومت مصرعزیزرا روا است تا اجازه دهد این کتاب‌ها در سرزمینش 
نشریابد ونام نیک خود را درهمه سوی دنیا زشت گرداند؛ حال آن که از روز نخست. مرز 
استوار اسلام و مدرسة مشرق‌زمین بوده که زیر پرچم حق و به دست مردان دانش 
ودین بنیان یافته است ؟ 

آیا برای مصریپس از گذشت سده‌های متمادی که به نیک‌نامی شهرت یافته» مایة 
ننگ نیست که در جهان با مردمی فریبکار و نویسندگانی مزدور و قلم‌هایی مسموم 
شناخته گردد و بگویند: فقیهش موسی جاراله؛ دانشورش قصیمی؛ اصلاحگرش احمد 
آقیب:؟ عضو کنگره‌اش محمّد رشید رضا؛ دکترش طه حسین؛ موژخش خضری؛ استاد 
علوم اجتماعی‌اش محمّد ابت؛ و شاعرش عبدالظاه رابوسمح است؟ 

آیا مایه ننگ مصرنیست که بیگانگانی از فرزندان نجد و دمشق که درآن راه یافتهاند. 
شرف آن را به بازی گیرند و مخدوش سازند؛ پس یکی ازآنان کتابی درد امامیّه بنگارد 
وآن را «الَراع بین الاسلام والوئنیه» نام نهد و دیگری آن را با شعرش, و نه با شعورش. بستاید 
وشیعه امامیّه را این گونه معزفی نماید: 

دردل کینه‌ای سخت و زشت از بهترین آفریدگان دارند؛ کینه‌ای که درمان و علاجی ندارد. 


)۴۵۵( 


۳۳۶/۳ 


)۴۵۶( 


۳۳۹۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


گویند: جبرئیل امین در فرودآوردن وحی جانبداری نمود و خیانت ورزید [و به جای علی» 
آن را برمحمّد فرود آورد] و کسی ازایشان ازاین تهمت دست نمی‌شوید. 

آیا درزمین فراترازاین کفری هست؟ و زن آزاده‌شان [رامی‌توان به کنیزی گرفت و کالایی است 
برای هرکس که خواهد. 

اینان نه دین دارند و نه شرم؛ و در رسوایی‌شان همین کتاب «الصراع» کفایت کند.! 

«آیا کسانی را که ایمان آورده‌اند. هنگام آن نرسیده که دل‌هاشان از یاد خدا نرم و خاشع 


شود؟» [ حدید/۱۶] 

آیا انسان مصری می‌پندارد که ترویج این کتاب‌ها و پراکندن این سخنان دروغ و 
نسبت‌های ساختگی ونشراین تألیف‌های بی‌ارزش, مایةٌ حیات امّت مصروبرانگیختن 
آگاهی مردم با فرهنگ آن. وسبب پایداری کیان آن حکومت عربی عزیزو پیشرفت وترقی 

دریغا برقلم‌های پاک مصروبرجستگان کارآزموده ومولفان اصلاحگرونویسندگان 
صادق و نوابغ سرآمد و استادان فرهیخته و آن مردانش که امانتداران گنجینه‌های 
دانش و دینند! 

دریغا برمصرودانش جوشان. ادب فراوان» روح سالم فکرپخته. عقل سلیم. زندگانی 
دینی» اسلام دیرین» وان ناب آموزه‌های ارزشمند» درس‌های والا» خْلق‌های کریمانه. 

دریغا بر مصر و بر آن فضیلت‌ها که قربانی آن کتاب‌های پیراسته به باطل» 
01۳ قلم‌های مزدور گرایش‌های فاسدء؛ صفحه‌های سیاه. تعصب‌های پی‌خردانه 
چاپخانه‌های مایة اسف و اندیشه‌های آن تازه به دوران رسیدگان شتابکار گشته است ! 
«آنان که در سرزمین‌ها سرکشی کردند و تبهکاری بسیار به بار آوردند.» [فجر/۱۱ و ۱۲] «و چون 


۱ این بیت‌ها از قصیدة شیخ عبدالظاه رابوسمح. امام و خطیب مسجد الحرام است که درآن» قصیمی و کتاب 
یاد شده‌اش را می‌ستاید.(غ.) 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۴۹۷ 


گویندشان که در زمین فساد و تبهکاری مکنید. گویند: همانا ماییم سامان‌دهندگان نابسامانی. آگاه 
باشید که آنان» خود. تبهکارند؛ ولی نمی‌فهمند.» [بقره /۱۱ و ۱۲] 

آیا این کتاب‌ها دربرابر برجستگان وروحانیان فرهيخت؛ُ مصرقرار ندارد یا در آن جا 
کسی نیست که دارای احساس دینی ووجدان زنده وانديشه درست باشد و از حرمت 
مصرمحبوبش پیش از حرمت همه مشرق زمین پاسداری نماید؟ 

همه شگفتی ازاین است که علامهٌ مصر به جامعه چنین وانمود می‌کند که منتقدی 
بینا است و سپس به ستایش کتابی ارزشمند" ازیک انسان عرب ناب مردی عراقی که از 
برجستگان روزگار و دانشوران جهان به شمار می‌رود» می‌پردازد و در بارٌ غلط‌های چاپی آن 
کتاب چند و چون می‌کند که ازآن» هیچ زیان و خسارتی برامت يا فردی ا زآن وارد نمی‌شود؛ 
همچون: کلّما (درست: کل ما شرع (درست: شرح»» شیخنا (درست: شنیضفا: 

آفرین براین اهتمام و کند و کاوبرای رسیدن به کُنه اصلاح. و چشم‌پوشی ا زآن 
فاجعه‌ها! آفرین برپاسداری از حرمت زبان عرب. و فروگذشتن ازدین ومصالح آیین 
عرب ! آفرین براین احساس اصلاح‌گری در نوشتارهای بزرگان شیعه وآن‌ستم‌ورزی 
ایشان با چنان دشنام‌گویی زشت! آفرین» آفرین» آفرین! 

چرا کسانی چون این منتقد سرشناس را خوش نیفتاده که به ترازوی عدل و قانون 
عدالت وقاعده انصاف وآیین حق ووظیفهٌ واجب خدمت به اجتماع تمشک جویند و 
نویسندگان مصرعزیزش را به آن لغزش‌های ننگین در چنان تألیف‌هایی آگاه نمایند که 
زنجیرهٌ بلا و حلقه‌های بدبختی است وبه هلاکت ونابودی امّت می‌انجامد و ه رگونه 
بدی وزشتی را به سویش می‌کشاند وآن را به جایگاه پست بیچارگی درمی‌اندازد؟ 

جای شگفتی بسیار است که این کتاب‌ها در عراق نشرمی‌یابد و به کرامت و 
حرمت آن؛ پس از حرمت اسلام مقس خدشه می‌رساتد. حال آن که مردان آن هنوز 


۱ استاد احمد زکی. 
۲ «أصل الشّيعة و أصولها» تألیف شیخ ماء علامه شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء. 


)۴۵۷( 
۳۳۷/۳ 


)۴۵۸( 


۳۳۸۹/۳ 


۹۸۲ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


زنده‌اند؛ مردمش هنوز بلندپایه اند؛ وجدانش هنوززنده است؛ دینش هنوزپابرجا است؛ 
غیرت عربی‌اش هنوز چنان است که بوده؛ عرّت نفس جوانان هنوز به پیری نگراییده؛ 
نیرومندی پیرانش هنوز دچار ضعف نگشته؛ وزمام حکومت آن هنوز در دست آل هاشم 


است! 

برمام عراق بسی دشواراست که به گوش خود این بانگ غم‌انگیزرا بشنود که در 
مان ۵ نجف. واسطه‌ای» گروهی از دخترانش را به یک مسافرعرضه می‌کند تا 
یکی ازآن‌ها را برگزیند ودخترانش دریک شب بارها ازدواج می‌کنند!! 

چگونه گوش عراق این ندا را بشنود که نجفی‌ها فریبگرو گمراه و موجب گمراهی‌اند 
ودرجامهٌ مسلمانان درآمده‌اند ودربسیاری ا زآیین‌ها با آنان همراهی می‌کنند -تا پایان 
سخنانی که شايسته بیان نیست -وپیش ازهمه این‌هاء آن صدایی را که کرامت مردان 
خاندان هاشمی را خدشه‌دارمی‌نماید؟؟ 

آیا عراقي دارای احساس گمان می‌کند که در لابه‌لای این کتاب‌هاء مصلحت 
جامعهُ عراق یا [سرآزندگی جان وروان فرزندانش یا درس اخلاق برای امتش يا برآمدن 
و پیشرفت برای مردمش یا فرهیختگی برای مردانش یا دانش برای دانشجویانش پا ادب 
برای نویسندگانش يا دین برای مسلمانانش یا ثروت برای توانگرانش وجود دارد ویا آن را 
در سیاست حکومت محبوب اسلامی‌اش نقشی هست ؟ 

پس وظیف4ُ مسلمانی که درادعای خویش راست می‌گوید ونگاهبان شرف خود 
وعرّت دین خویشتن است. آن است که امثال این کتاب‌های آلوده به زیور باطل را دور 
افکتد وآن‌ها را با زبان حقیقت. برون اندازد واز خریدن و خواندن آن‌ها خودداری نماید 
وازباورداشتن وتصدیق مطالبشان خودداری کند وازپذیرش وسرسپردن به آن چه در 
لابه لای آن‌ها است ونیزسرفرودآوردن به مطالب آن‌ها دوری نماید. پیش ازآن که آن را به 


۱. بنگرید به: جولة فی ربوع الشرق الأدنی: ص ۰۱۱۲ 
۲ بنگرید به: الستة والشیعه: ص۰۴۸ 


انتقاد و اصلاح: سخنی دربار؛ کتاب‌ها و تألیف‌های آميخته به دروغ ۹۲ 


ذژه‌بین کاوشگران و گوهرشناسان منتقد واصلاحگرعرضه نماید یا اگرخود امل دقت و 
کاوش است. با دیده کند و کاودرآن‌ها گرد وبه ردذشان پرداخته. درآن‌ها چند و چون 
کند؟ «و اگر پندی را که به آنان داده می‌شد. به کار می‌بستند. همانا برایشان بهتر و در استواری 
[ایمانشان ] موّثرتر بود.» [نساء /۶۶] 
مذهبی دربارهٌ هریک از فرقه‌های اسلام را به اصول و مبانی درست آن که به دست 
بزرگان وبرجستگان آن فرقه نگاشته شده» عرضه نمایند وازهرچه با آن اصول درتضادٌ 
و مخالف است. فنشکیرع کنند؛ چرا که آنان دیدبانان ات بر گنجینه‌های دانش و 
دین» ونگاهبانان حرمت اسلام وپاسداران دستاویزهای عریست هستند» البته ار یه 
مصالح خویش آگاه باشند وآن را درک کنند. آنان وظیفه دارند که ریشه‌های فساد را 
بهانه بیاوزد که آگاه نبوده ومأخذهایی که دردست داشته اندک بوده است؛ چنان که 
احمد امین پس ازانتشار کتابش» فجرالاسلام درمیان گروهی از مردمش؛ چنین کرد. و 
آدمی پرنقس خویش بیتا است؛ هرجچنذ که عذرهای خویش را درمیان آوزد؛ وهیچ کس 
دربازماندن ازعمل به وظیفه دینی اجتماعی‌اش. هیچ بهانه‌ای ندارد. «و باید ازشما گروهی 
باشند که به نیکی بخوانند و به کارهای معروف و پسندیده فرمان دهند و از کارهای بس زشت و ناپسند 
مابه کتاب هرمذهب وتألیف هرآیین که با دست راستی وامانت» اعتماد ووقار 
پژوهش و کاوش. عدالت وانصاف. دوستی وبرادری» وادب دانش ودین نگاشته شده 
باشد. خوشامد می‌گویيم. «تا آن که هلاک می‌شود. به ححتی روشن هلاک گردد؛ و آن که زنده 
می‌ماتد. به حختی روشن زنده ماتد.» [انفال/۴۲] 
«به این پند داده شود هرکه ازشما که به خداوند و روزوایسین ایمان دارد؛ این برای شما 


رشد دهنده ترو پاکیزه‌تراست ۰« [بقره/۲۳۲] 


)۴۵۹( 
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شاعران غدیر در سده جچهارم ۳۶۳ 


۱ ابوالحسن بن طباطبا اصفهانی (د.۳۲۲) ۳۳۹/۳ 
۲ ابوجعفر احمد بن علویه اصفهانی (د.۳۲۰) 

۳. ابوعبداله محمّد مفجُع بصری (د.۳۲۷ و اندی) 
. ابوالقاسم احمد بن محمّد صنوبری (د.۳۳۳۴) 

۵ ابوالقاسم علی بن محد تنوخی (د.۳۴۲) 

۶ ابوالقاسم علی بن اسحاق زاهی (د.۳۵۲) 

۷ ابوفراس امیرالشعراء حمدانی (د.۳۵۷) 

۸ بوالفتح محمود بن محمّد کشاجم (د.۳۶۰/۳۵۰) 
٩‏ ابوالحسن علی بن عبدالّه ناشی الصغیر(د.۳۶۵) 
۰ ابوعبداله حسین بشنوی (درگذشته پس از ۳۸۰) 


۲. ابوعبداله بن حَجاج بغدادی (د.۳۹۱) 
۳. بوالعباس وزیر احمد ضَبّی (د۳۹۸۰) 
۴ ابوحامد احمد بن محمّد انطاکی (د.۳۹۹) 


۵ . ابوالنحیب شداد ظاهر حرّری" (د.۴۰۱) 


.شرح حال وی دربخش شاعران سده پنجم در مجلّد چهارم خواهد آمد.(غ.) 


: غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


۶. ابومحمّد طلحه غشانی عونی 
۷ ابوالعلاء محمّد بن ابراهیم سروی 
۸ . ابوالحسن علی جوهری جرجانی 
.٩‏ ابوالحسن علی بن حمّاد عَبّدی 
۰ ابوالفرج بن هندو رازی 


[۲۱. جعفربن حسین] 


۵. این طباطبا اصفهانی (د.۳۲۲) 


خدا را درمورد من [سنت وا عادتی است مورد سپاس درحق کسی که با من دشمنی کند؛ 


من به دعای جذم مصطفی برای پدرم در روز غدیر خم. اعتماد و دلگرمی دارم؛ پس از 
من حذرکن. 


خداوتد به برکت بازمانده دهای او دز حق دفمتان با دوستداران علی»سا را خوشبخت 


نام ونسب وی چنین است: ابوالحسن محتّد بن احمد بن [محقد بن احمد بن]" 
ابراهیم طباطبا ابن اسماعیل بن ابراهیم بن الحسن ابن‌الامام الشبط الحسن ابن‌الامام علی 
بن ابی‌طالب -صلوات اه علیهم - مشهور به ابن طباطبا. 

او دانشوری توانمند وشاعری نغزگوو شگفت ی‌آفرین و از بزرگان ادب به شمار می‌رفته 
است. مرزبانی (معجم التّعراء: ص۴۶۳ [ص ۴۲۷]) گوید: «وی را کتاب‌هایی در زمینةٌ شعر 


۱ چنان که درثمارالقلوب تحالبی (ص!۵۱ [ص ۶۳۷]) آمده, مخاطب وی دراین شعر ابوعلی رستمی بوده است. 
۲ افزودُ درون قلاب دراین مأخذها آمده است: عمدة الظالب (ص۳ ۱۷)؛ المجدی فی آنساب الطالبین (ص ۴ ۷)؛ 
معجم الاأدیاء (۱۴۳/۱۷)؛ آعیان الشیعه (۷۲/۹)؛ الاأعلام (۳۰۸/۵)؛تهذیب السات عبیدی (ص۷۹). 2 


)۴۶۵( 


۳۳/۳ 


)۴۶۶( 


۳۳/۳۳ 


۲۵۰۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


وادب بوده که نویسندگان فرهنگ‌نامه‌ها این آثار را ازآن میان یاد کرده‌اند: 

۱. سنام المعالی. 

۲. عیارالشعر. در فهرست ابن‌ندیم (ص۲۲۱ [ص۱۷۲]» نام این کتاب» معیارالشعرآمده 
است. حَمَوی (معجم الدباء: ۳ /۸۵/۸[۵۸]) آورده است: «حسن بن بشرآمدی دراصلاح 
آن چه دراین کتاب آمده. کتابی تألیف کرده است.» 

رشن شوت 

۴ نقد الشعر. 

۵ تهذیب الظیع. 

۶ العروض. موی گوید: «پیش ازآن» کتابی چنین تألیف نگشته است.» 

۷ فرائد انز وی خطاب به دوستش که این کتاب را ازاوامانت گرفته بود» بدین 
ترتیب بازپس‌آوردنش را خواسته است: 

ای دوست گوهرین! کاب «فرائد الدر» را به من بازگردان و با آزاده‌ای که بندهُ عشق است. 
مهرو مدارا ورز! 

معا یقت هگ من الک 

٩‏ تقریظ "لفات 

۰ دیوان شعر. 

۱ گزیدهٌ دیوان شعر. 

حموی (معجم الدباء[۱۴۳/۱۷]) ازوی یاد کرده و گفته است: «اورا به تیزفهمی وتیزهوشی 
وزلالی قریحه ودرستی ذهن ونیکی معانی [ومضامین] مورد نظردر شعر یاد می‌کردند.»» 

ابوعبدالّه حمزة بن حسن اصفهانی از وی یاد کرده. گوید: «در بغداد» از گروهی از 


‌ِ بنگرید به: ثمارالقلوب: ص ۵۰۷ ص۳۱ ۶]؛ فهرست ابن‌ندیم: ص ۱۹۶ [ص۱۵۱]؛ معجم الأدیاء: ۷ عمدة 
الالب: ص۱۶۲ [ص ۳ ۱۷]. (غ.) 


۲ درمتن «تقریض)» آمده که گویا غلط چاپی است. (ن.) 


۵ ابن طباطبا اصفهانی ۲۵۰۵۱ 
روایتگران اشعار شنیدم که از عبداله بن معتزچنین می‌گفتند که اوازابوالحسن بسیار 
یاد می‌نموده تزا برقیی کسام خاندانش مقذم می‌شمرده و می‌گفته است: (کسی 
درویتگی‌های او همتایش نیست» مگرمحمد بن یزید بن مسلَمَة بن عبدالملک؛ اما 
ابوالحسن بیش ازمسلمی شعرسروده است. نیزدر نسل حسن» کسی نیست که باوی 
همانندی کند؛ البثه علی بن محمّد افوه" به اونزدیک است .)» 


همچنین از ابوعبدالّه بپن عامرنقل کرده است: «ابوالحسن در همه عمرش به عبداله 
بن معتزاشتیاق می‌ورزید وآرزوداشت که با اودیدار کند یا شعرش را ببیند. امّا دیداروی 
برایش دست نداد» زیرا او هرگزاز اصفهان بیرون نشد؛ وامّا دستیابی‌اش به شعراو در اواخر 
عمرش اتفاق افتاد. اورا دراین زمینه ماجرایی شگفت است؛ وآن» چنین است که وی به 
خانه مَعمَردرون شد که نسخه‌ای از شعرعبدالّه بن معتزرا از بغداد بدان جا آورده بودند. او 
ازمَعْمَرخواست که آن نسخه را به وی امانت دهد ومَعْمَراین کاررا به آینده انداخت. پس 
وی توانست درهمان مجلس بدان نسخه نظری بیفکتّد. آن گاه. بیرون شد و در حالی که 
خسته» مانده و سخت ناتوان بود. نزد من آمد. گویی که باری بس گران بردوش دارد! سپس 
دوات و کاغذی خواست واز بن پاره‌هایی از شعر را نوشت. از او پرسیدم که ان شعر از 
کیست. مرا پاسخ نگفت تا اين که ازنوشتن آن فراغت یافت و پنج برگة "نیم‌مأمونی " را از 
آن پُرکرد. من آن بیت‌ها را شمردم؛ به ۱۸۷ بیت رسید که اوازشعر ابن‌معتزدرآن مجلس. 
ازیرکرده از میان دیگربیت‌ها برگزیده بود.» 


ام 


زوا حَمّوی [۱۳۶/۱۷] بخشی مهم ازشعروی یافت می‌گردد. ازآن جمله. 
قصیده‌ای در ۳۹ بیت است که از دو حرف راء و کاف تهی است و در آن. ابوحسین 
محتّد بن احمد بن یحبی بن ابی‌بغل را ستوده وآغا زآن چنین است: 

ای سروری که همه سروران در برابرش خضوع و کرنش کنند و کارهایش همه پیاپی 
۱ وی همان جمانی» یکی از شاعران غدیراست که شرح حالش درهمین کتاب (۶۹-۵۷/۳) گذشت . 


11 قطعی از کاغذ درآن روزگار بوده است.(م.) 


)۴۶۷( 


۳۳۳/۳ 


)۴۶۸( 


۲۵۰۶ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


و نعمت‌هایش برمن پی دریی فرود آمده و مر ازاو موهبت‌هایی که پشت آن‌هاء 
موهبت‌هایی که روزگار اکج‌مدار] و سختی‌های آن را از من [دور ساخته و] بگرداند. پس از 
آن که بامدادان [و روزهای] بسیاری از آن بیمناک و در حذر بودند. 
خود وی قصیده‌اش را جنین وصف نموده است: 
وزن این شعر در دستگاه عروضی خلیل[بن احمد] چنین است : متفاعلن متفاعلن فعلات . 
تعالبی «ثمارالقلوب: ص۵۱۸ [ص۶۴۵]) این سخن وی را آورده است: 


درحالی این سخن را می‌گویم که از عشق بیدارم ساخته‌اند. با سرزنشی که سوزش آن 
همانند آفتاب سوزان نیمروز است: 

مرا با خواب و خیال سرگرمی در شب آرزو رها کنید؛ و با سرزنش و نهی» بیدارم نسازید. 

اما به من گفتند: «برخی زکه سیید مویی در تو آشکار است»؛ ومن گفتم: «لذت خواب در 
لحظات سیید دم رخ می‌نماید.» 


نیزدر همان (ص۵ ۴۳ [ص۵۴۸]) از وی شعری در وصف شبی دلپذیرآورده است: 
شبی بود که رخسار روشن یار مرا به طرب آورد؛ گویا خود را در عروسی زنگیان می‌دیدم. 
گویا جوزا در کرانه تاریکی [شب] طبل‌زنی است که سنج می‌کوبد؛ 


ایستاده‌ای است که وصفش چنین خلاصه شده: ازروی نازو کرشمه. سرش را کج نموده است . 
همچنین درهمان (ص۲۲۹ [ص۲۸۶]) گوید: «روزی ابوالحسن ابن‌طباطبابه خانه 

ابوعلی بسن رستم وارد شد و د رآستانةٌ در دو عثمانی سیه‌چرده را دید که عمامه‌هایی 
سرخ پتداشختل: آق دو را آزمود ودید که ازادب بهره‌ای ندارند. چون در مجلس 
آبن‌رستم استقراریافت. دوات و کاغذ خواست وجچنین نوشت: 

در آستانهٌ در دو سیاه را می‌بینم که عمامه‌هایی سرخ دارند. 

همانند دو گل آتشند بر فراز دو پاره ذغال؛ در حالی که شاد مانند تشیْح را رها کرده‌اند. 

جدّ شماعثمان ذوالنورین بود؛ پس چرا دو تن بدین تاریکی و سیاهی درنسل خود باقی نهاده است؟ 


۱ این مشل را ازآن روی آورده که از میان مردمان» زنگیان به بسیار طرب کردن ومیل به اسباب سازوآواز مشهورند. 


۵ ابن طباطبا اصفهانی ۲۵۷۱ 


چه زشت است که از زیبایی زشتی بیرون آید؛ همچون آهنی که از نقره سرشته گردد! 

شما دو تن فقط همانند کلاغان شوم جدایی هستید. ازاین جا پرواز کنید [و بروید]؛ که 
برای شومی و مرگ دراین‌جا فرود آمده و نشستید . 

دوستي آن دو تن (ابوبکر و عمر) را ابراز می‌دارید؛ اما اهل سئت را در این دو شهر وانهید. 
و شیعیان را برای [دوستی] دو سبط پیامبره حسن پاک و حسین. را به حال خود بگذارید. 
[و دراین فضیلت با آن‌ها شریک نشوید] 

به جای آن. در دوسال به شما حوالةٌ یک جفت کفش داده خواهد شد تا ازحنین دریافت 
کنید" [و ناکام و دست خالی بازگردید]." 


ابن‌رستم این شعررا دارای خوشذوقی یافت و پسندید ومردم آن را از بر کردند.» 
نیز وی را شعری است که درآن, ابوعلی بن رستم را هجونموده واورا متهم کرده که 
تو را ازنشانه‌های رسولان خدا نشانه‌هایی داده‌اند که با آن‌ها برهمهٌ بزرگان برتری یافته‌ای . 
عیسایی و هم موسی! 
نیزاورا دربارة ابوعلی بن رستم شعری است که چون وی حصاراصفهان را ویران 
کرد تابه مساحت خانةٌ خویش بیفزاید. آن را سرود و در همین شعر اشاره کرده که 
اصفهان ر دوالقرنین فلا نموده است: 
ذوالقرنین (- صاحب دو شاخ) شهری بنا می‌نمود و ذوالقرنین دیگر دیوارهای آن را 
گرومی ریز 
حتی اگردر حیاط خانه‌اش» صحرای سینا به همراه یک شاخ (< کوه طور) داشت. باز کوه طور 
آن صحرای سینارا به سختی تکان می‌داد [و فرومی‌ریخت و حرمت طوررا نگاه نمی‌داشت]. 


همچنین اورا در بارهُ ابن‌رستم شعری است که از ساختن حصار اصفهان به دست 


۱.گویا مقصود از«دوشهر؛ اصفهان و شیراز باشد. هرچند «المصرین» برکوفه وبصره اطلاق می‌شود. اما با ما جرایی 
که دراصفهان رخ داده مناسبتی ندارد وله العالم. (ن.) 

۲ «رجع بخْفی ختین» مّلی است برای آن‌جا که کسی از دست‌یابی به خواسته خویش مأیوس شود و با ناکامی 
بازگردد. (ن.) 


۳ .همین با اندکی اختلاف درمعجم الادیاء (۱۵۴/۱۷) یافت گردد. 


۳۳۳/۳ 


)۴۶٩( 


)۴۷( 


۳۳۳/۳ 


۵۸ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


وی یاد می‌کند: 
ای رستمی! تلاش و چذ به کار گیر و برای بهره‌مندی ما سخت بکوش. 
تنها تو مایةُ امید و آرزو هستی و آن گاه که کار زمانه سخت گردد. سختی‌ها را آسان می‌کنی. 
بخش‌هایی ازاین دیوار را استوارساختی که به خدا سوگند! چاره‌ای جزاستوارسازی آن نداشتی. 
درپس این دیوار نسلی پرشمار قرار دارند که [از جنس غلام تو هستند و به ارزبون" خالصانه 
کی ای ور ۳9: 
آنان همچون قوم یأجوج و مأجوج هستند که شمارشان نتوانی کرد. 
تو ذوالقرنین این روزگاری که دیواررا سدّی در برابرآن قراردادی. 


نیزدر هجوابوعلی رستمی سروده است: 
ای زادهُ رستم طه! دانش تو را باور ندارم و هرچه را ازبر کرده‌ای. جزقرآن. نمی‌پذیرم. 
حتّی اگرهمانند یونس باشی در حلقه‌های [درس] نحوش, یا قطرب دراحاطه به لغات 
سخت و پیچیده؛ 
ویا همه فقه ابوحنیفه را درسینه داشته باشی و سپس [در نسبت] به رستم رسی. باز هم 


نجیب [و نجیبزاده] نخواهی بود. 


همچنین سروده است: 
تقدیم کردن سخنی را که زیبایی و چینش آن را از تو بهره برده‌ایم» زشت و ناپسند مشمار؛ 
چرا که خداوند ی نیز کار کسی را که کلام وحی او را بروی قراءت کند. سپاس گوید. 


نیزبدین سان ابوعمروبّن جعفربن شریک را سرزنش می‌کند که شعردیک الجن 
را ازوی بازداشته است: 
ای بخششگری که میان ما در رفت و آمد است و در بخشندگی یگانه و بی‌مانند است! 
تو دربارةٌ [بازگو کردن] شعر مردم. از بخشنده‌ترین مردمانی. پس این لجبازی در 
[بازگویی] شعر دیک‌الجن از چه رو است؟ 


ای هم‌پیمان بزرگواری و بخشش! حتی اگر دیک‌الجن از نسل خروس عرش خدا بود"؛ 


۱ ارزیون» کنایه ازغلام اواست. 
۲ حدیث خروس عرش را جاحظ (کتاب الحیوان: ۲۵۹/۲) از رسول خدا ء چنین روایت کرده است: «در زمره 
آفریدگان خداوند خروسی است که تاجش زیرعرش؛ چنگال‌هایش زیرزمین فرودست؛ و بالش در هوا است. هرگاه 
سه 


۵ ابن طباطبا اصفهانی ۱ 
بعد از آن که نامش در شمار خروسان می‌آمد. دیگر به حالش سودی نداشت! 


انا تشه 
پدرم فدای آن که جانم در گرو او است و در میان مردم. جزوی همدمی ندارم. 
هرگز نزدیکی ام با او را زشت و ناپسند مشمرید؛ که قلب من از آهن است و او آهن‌ربا. 


وهم سروده است: 
خوشا شبی که خلوت کردم با کسی که از بیان ژرفای وجد و حال خویش با او ناتوانم! 
شبی که سیاهی قیرگونش همچون خنکای جوانی بود و درسایه و خوشگواری اش خوش 
گذراندم ولذّت بردم . 


وهمورا است: 
شعری به دستم رسید همچون رشتهُ مروارید و باغ بهشت و آسایش دل؛ 
و روزگار شوق و شیفتگی [و عشق] و نسیم صبا و خنکای قلب و خوشي خواب . 
مرزیانی (معجم الشعراء: ص ۴۶۳ [ص۴۲۷]) ازوی شعری آورده که درآن. قلم راوصف می‌کند: (۳۷) 
اور قلمی است تیز دردست که برای شکستن يا استوارساختن فرمانی به کار می‌رود. 
این قلم بیانگر نهفته‌های ضمیر او است و چون بر کاغذ می‌نویسد. همراه با حکمتش 


جریان می‌یابد. 
قلمی است که در دست وی همچون فلک دردوّران است؛ فلکی که با گردش خویش سعغد 
و نحس را رقم می‌زند. 


نیزوی در معجم الشعراء» این شعررا از اویاد کرده است: 

نه؛ سوگند به انس و شادمانی من به نامه‌ای که درعید قربان و فطر به دستم رسید؛ 

شب وحشتم به تاریکی ننشست. مگراین که تو درآن همانند ماه کامل درخشیدی؛ 

همراه با سخنی که بازا نس ر برپا می‌کند و لبخندی که سوز سینه‌ام را فرومی‌نشاند. ۳۳۹/۳ 
نویر (نهاية ارب فی فنون الاأدب: ۹۷/۳ [۱۰۱/۳]) این شعررا از وی آورده است: 

هرگاه آدمی به آرزوهایش رسد. در آستانُ هلاک قرار می‌گیرد؛ و هنگام زیاده‌روی باید 


میانه‌روی را سنجید. 


4 ار سر زین ۳7 
دوسوم شب گذشته ویک سوم ازان باقی مانده باشد» آن خروس بال می‌زند ومی‌گوید: «سبحان الملی القدوس؛ 
سبوج قدوس؛ رب الملائکة والروح.» دراین حال؛ خروسان بال می‌زنند وبانگ برمی‌دارند.» 


)۴۷۲( 


۵۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


همچون چراغی که روغن مایهُ فروزش آن است؛ اما اگرآن را درروغن غرقه کنی. دیگر 
خاموش خواهد شد. 

همچنین این سخن وی را: 

این خلکان [وفیات الأعیان: ۱۳۱۳/۱ از دیوان وی این سروده ۳ نقل کرده است: 


رفتند و در درونم از جدایی خویش سوزی نهادند که پس از کوچ همدم. ساکن و ماندگار شد. 
چه خوش بود روزگار شادمانی؛ چنان شتابان گذشت که گویا خواب و خیال بود. 


اگرزندگی از روی مهربانی برای عاشقان همواره به خوشی باقی می‌ماند. برای من نیزآن 
روزگار شادی پاینده و برقرار می‌گشت . 


ای خوشي ازدست رفتة ما! سالی از عمرما بگیر و چند روز ازایام عشق را به ما بازگردان! 
نیزاورا است: 
ای آن که در لطافت و نرمی. آب را بازگو می‌کند و قلبش در سختی سنگ را! 
ای یگانة بشر! کاش نصیب من از اندامت به اندازهُ جامه‌ای بود که بر تن داری. 
ازپوسیدگی جامهُ زیرینش در شگفت نشوید؛ که دکمه‌هایش را بر ماه بسته است . 
چنان که درالمجدی فی نساب الطالبیین [ص۴ ۷] آمده» ابن‌طباطبا در اصفهان زاده 
شد وآن سان که درمعاهد التصیص آمده درسال ۳۲۲ درهمان جای درگذشت. پس 
آن چه در نسمة السحرفیمن تشیع و شعربه نقل از معاهد التنصیص آمده که وی درسال ۳۲۲ 
زاده شد. اشتباه است. این اشتباه برخاسته از بدفهمی سخن معاهد التنصیص است که 
گوید: «مولده باصبهان وبها مات سنة۳۲۲.» وی پنداشته که این تاریخ. زمان ولادت 
اواست؛ چنان که یکی از معاصران نیز چنین گمان کرده است واین گمان به صواب 
نزدیک نیست. این ازآن رواست که ابوعلی رستمی: یعنی همان کس که ابن‌طباطبا 
در بارةُ وی شعرهای فراوان دارد. از مردان روزگار المقتدر باله بوده که درسال ۳۲۰ کشته 


۵ ابن طباطبا اصفهانی ۱ 


ابن‌طباطبا وی ر هجو کرد. نیز چنان که از معجم الادباء تم قر ارتستا دیدار 
عبدالّه بن معتزبوده وبه اواشتیاق می‌ورزیده است؛ وابن‌معتزدرسال ۶ کل شتا 


شرح حال وی وستایش اودر«غاية الاختصار؛» نسمة التسحرفیمن تشیّع وشعر(ج۲ [مج٩/‏ 
ج۴۸۵/۲)؛ معاهد التتصیص (۱۳۹/۲[۱۷۹/۱]) یافت گردد. 

ابن‌خلکان (وفیات الأعیان:۴۲/۱ [۱۳۰/۱]) در دنباله شرح حال ابوالقاسم بن طباطبا 
(د.۳۴۵) بیت‌های یاد شده از دیوان ابوالحسن بن طباطبا» شاعرمورد نظرما» را آورده 
و گفته است: «نمی‌دانم این ابوالحسن کیست ومیان وی وابوالقاسم که از اویاد شد» 


چه پیوند خویشاوندی است. و خدا داناتراست.» 


سرور ماء امین عاملی» در فهم این سخن ابن‌خَلّکان و دنبالة آن به اشتباه دچار 
شده وهمین اشتباه» وی را د رآشفتگی ودرهم آمیختگی [ذهنی] افکنده است. پس با 
نام ابوالحسن حسنی مصری» شرح حالی در آعیان الشّیعه (۷۲/۹[۳۱۲/۶]) نگاشته واورا 
بی‌هیچ سندی. مصری قلمداد کرده وتاریخ وفات ابوالقاسم بن طباطبا را برای او ذکر 
نموده و شرح حالش را چنین پاان داده است: «ما را دلیلی در دست نیست که وی 
شیعه بوده باشد. جزاین که درمیان علویان اصل برتشیّع بوده است:شگفت آن که 
وی درهمان کتاب (۳۰۵/۹) ابوالحسن را با نام ونسب یاد نموده و گفته است:«اين همان 
کس است که ابن خَلّکان دربارهُ وی گفت: «نمی‌دانم این ابوالحسن کیست.»» و جز 
خداوند کسی از خطا برکنار نیست ! 

این شاعردارای نسلی پرشمار در اصفهان بوده که در میانشان دانشوران ادیبان؛ 
بزرکان ۶ فان اف مر تنل دا متا شتا عم و رسای فی امتاب 
الطالبیین [ص۴ ۷]» گوید: «دنباله‌های وی بسیار بوده‌اند که در میانشان افراد سرشناس 
بسیارند؛ از جمله: ابوالحسن احمد شاعراصفهانی؛ و برادرش ابوعبداله حسین - که 
دراصفهان عهده‌دارنقابت بود -وپسران علی بن محمّد. شاعرنام‌آو. ازهمین جمله 


است شریف ابوالحسن محمّد در بغداد که او را ابن‌بنت خصبه گویند.» 


۱۳۶/۳ 


)۴۷۳( 


۶. این علویة اصفهانی (ز.۲۱۲: ۳۲۰.۵ و اندی) 


چه شده است دیدگانت را که پلک‌هایش پر اشک. درونش اشکبار و مردمکش بیمار است؟ 
و 

درود خداوند برعموزاده محمد؛ درودی سرشار از مهرو محبّت . 

هرگاه از غدیریاد شود. او را فضیلتی است که تا روزو شب پای برجاست. آن را فراموش نکنیم . 

پیامبر برخاست تا ولایت او را شرح دهد؛ ولایتی که پیشتردر قرآن از سوی خداوند نازل 

شده بود. 

آن جا که قرآن فرموده است:«آن چه را فرمان یافته‌ای» ابلاغ کن؛ و اطمینان داشته باش 

که نگاهیای مهرنان قور سردم فرامان خواهد ده 

پس وی [مردم را] به نماز جماعت فراخواند و علی را با سخنی بس رسا و بلند. به پیشوایی 

مرم متصوپ تمو3: 

ندا درداد: «آیا من ول شما نیستم؟» گفتند: «به حقیقت, چنین است.» پس فرمود: «اين 

نیزولی دوم شما است .» 

سپس در حق وی و هرکه درخواست یاری‌اش را اجابت کند. دعا نمود؛ و نیز هرکه را از 

پاری‌اش دست کشد. نفرین کرد. 

سپس [عمربن خظاب] بی آن که دروغ گوید. ندا داد: دای ابوالحسن؛ ای زینت‌بخش 

پیران و جوانان! مبارک است؛ 

تو مولای همه موّمنان. از زن و مرد. گشتی .» 

خلافت و وزارت ازآن کیست؟ آیا این دو جزبرای علی و در وی گرد آمده‌اند؟ 


آیا این دو در آیات استوار خداوند که خدا برما برخوانده. ثابت و مقر نگشته است ؟ 


)۴۷۵( 


۳۳۷/۳ 


)۴۷۶( 


۳۳۸۹/۳ 


)۴۷۲۷( 


۵۱۳۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


حجت خویش را بیاورید و سخن خود را بگویید و سخن این زن و آن مرد را وانهید! 
هیهات! گمراهی‌تان چندان است که ازراه یافتن یا فهم حجت قاطع خداوند درمانده‌اید. 


پی‌نامة شعر 
این بیت‌ها از فصید؛ پرنقش ونگار این علویه است. موی «معجم دبا ۷۶/۴) 
گوید: «احمد بن علویه را قصیده‌ای شیعی است که هزار ببت دارد. این قصیده بر 
ابوحاتّم سجشتانی عرضه شد [واو را بسیار خوشایند افتاد]" و گفت: «ای مردم بصره! 
اصفهانیان برشما چیره گشتند.» آغازاین قصیده چنین است: 
چه شده است دیدگانت را که پلک‌هایش پراشک. درونش اشکبار و مردمکش بیمار است؟ 
درمعالم العلماء ابن‌شهرآشوب [ص ۲۳] و ایضاح الاشتباه علامه حلّی [ص۱۰۴] آمده است: 
«وی را قصیده‌ای نونیّه است که آن را الفیّه و محتّره خوانده‌اند وهشتصد وسی واندی 
بیت دارد ... نا پایان سخن حمّوی .) بخشی‌مهم از این قصیده به صورت پراکنده 
درباب‌های کتاب مناقب آل ابی‌طالب ابن‌شهرآشوب [۱۴۸/۲] آمده و علامه سماوی آن را در 
دیوانی گردآورده که دارای ۲۱۳ بیت است. سرور حجت ما امین درأعیان الشّیعه (۷۱/۹- 
۲ --۲۶]) به نقل از المناقب. ۲۱۱ بیت ازاین قصیده را آورده است. 
این قصیده دربردارنده فضیلت های درخشان امیرالممنین است که از رسول خدا ذ 
رسیده؛ و زبان کتاب و ستت است. نه صورت‌های خیالی شعری رایج. در این چکامه. 
حجت‌آوری و برهانآوري درست برامامت وصی پیامبرامین به چشم می‌خوزد و آن چه 
وی این دانشوریگانة ادب عرب و پیشوای نکته‌یاب وبینای لغت وادیب وشاعریکتای 
بی‌مانند» از واه مولا برداشت کرده» هرآینه حجتی نیرومند است برآن چه شیعیان در 
۱. وی همان سهل بن محتّد. پیشوای علوم قرآن ولغت و شعراست که نزد اخفش به فراگیری دانش پرداخت واز 
ابوعتیده وابوزید واصمعی و گروهی دیگرروایت نمود و نیزابن‌دُرید وبرخی دیگرازوی روایت کرده‌اند. در سال 


۵ درگذشت؛ وکسانی هم سال وفاتش را جزاین دانسته‌اند. 


۲ افزود؛ درون قلاب از مأخذ است.(غ.) 


۶ بن علیك اصفهانی ۳ 


وال این واژه در نظردارند وبرپایه نب حدیث غدیرمعنای ولایته مطلق مولای ممنان 


صلوات الّه علیه را می‌رساند . 


ان فسقه از تسد کان امامیّه به شمارمی‌رود که نامشان در فرهنگ‌نامه‌ها فراوان آمده 
است. نجاشی «الفهرست [ص۸۸]» و ابن شهرآشوب «معالم العلماء[ص ۲۳ برای وی کتابی 
یاد کرده‌اند که نجاشی آن ر «الاعتقاد فی الادعیه)؛ وابن‌شهرآشوب «دعاء الاعتقاد» خوانده 
ودرالمعالم آمده است که وی کتاب‌هایی از جمله این کتاب. دارد. حَمّوی (معجم 
الأدباء(۷۳/۲) گوید: «اورا رساله‌هایی برگزیده است که ابوالحسین احمد بن سغد آن‌ها 
را درکتابش که دربارة رساله‌ها نگاشته گردآورده است. نیزوی هشت کتاب دربارهُ دعا 


ص۲۳۷ [ص۱۹۲]) دیوانی پنجاه برگه‌ای را از وی یاد نموده است. 


ابن‌علویه از پیشوایان حدیث و راویان سرآمد بوده که دانشوران بزرگ امامیّه از او روایت 
کرده وبه وی اعتماد نموده‌اند؛ از جمله: شیخ روایت قمّی‌ها: ابوجعفرمحمّد بن حسن بن ولید 
َمّی «د.۳۴۳) که ثقه بودنش وپرهیزش ازروایت کردن ازغیرثقه روشن است و نیزمی‌دانیم که 
هرکس را که از راویان ضعیف روایت می‌نمود. عیب می‌گفت و از قم می‌راند. اين فرد از 
ابن‌علویه. کتاب‌های ابراهیم بن محمّد ثقفی را روایت کرده که شیعیان بدان‌ها اعتماد 


می‌ورزند. چنان که درمشيخة الفقیه [ص(۱۳] و فهرست شیخ الظائفه طوسی [صء۶] آمده است . 


از جمله آن جه ابوجعفرقمی» از این علویه از ابراهیم بن محشد ثقفی روایت نموده» 


۱. این کلمه دوفتحه دارد وحرف یاء درآن مشدّد است؛ چنان که در توضیح الاشتباه ساروی [ص۳۶] آمده است. 
البتّه سخن نجاشی برساروی اشتباه شده واوابن‌علویه را با لقب رخال ضبط نموده. حال آن که این لقب از 
آن محمّد بن احمد است که ازابن‌علویه روایت نموده است. در [المعجم الموخد: (4۸/۱) و لغت‌نامة دهخدا 
(۱۲۲۲/۳) با فتحه عین وتشدید لام آمده است .] 


۳۳۹/۳ 


)۴۷۸( 


۴۷۹ 


۳۵/۳ 


۲۵۱۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 
حدیثی است که شیخ ما. صدوق. «لامالی: ص۳۵۴ [ص۳۸۶]»؛ و نیز ابوجعفر طبری 
(بشارة المصطفی: اواخرجزء چهارم [ص ۷ ۱۷]) با ذکرسند ابن‌علویه اززید بن ارقم آورده‌اند 
که رسول خدا ء فرمود: «آیا شما را رهنمود ندهم به چیزی که اگربدان راه یابید هلاکت 
و گمراهی نیابید؟» گفتند: «آری؛ ای رسول خدا!» فرمود: «همانا امام وولین شما علی بن 
ابی‌طالب است؛ پس اورا یاری نمایید و خیرخواهش باشید ووی را تصدیق نمایید که 
جبرئیل مرا به این فرمان داده است.» 

وا زجمل؛ روایتگران ازوی» فقیه وشیخ و بزرگ شیعیان. شغد بن عبدالله بن ابی حلف 
اشعری (د.۳۰۱/۳۰۰/۲۹۹) است؛ چنان که در مجلس بیستم از مجالس شیخ بزرگ ماه 
محمّد بن محمّد بن نعمان مفید [الأمالی: ص۱۵۴] آمده است. 

و از جمله روایتگران از وی. حسین بن محشد بن عمران اشعری قمّی است که 
ثقه بوده وثقة الاسلام کلینی در الکافی و نیزابن قولویه درکامل الباره از وی بسیار روایت 
کرده‌اند؛ چنان که درکامل الیاره و رجال شیخ طوسی آمده است. 

از حدیث‌های روایت کرد اشعری ازابن‌علویه. همان است که ابن قولویه (کامل 
الّیاره: ص۱۸۶ با ذکرسند آورده وبه امام صادق ال رسانده که وی پس ازغسل زیارت 
می‌فرمود: «بارخدایا! آن رابرای من نور و مایه پاکی قرارده ....» 

واز جملهٌ روایتگران ازوی» عبدالّه بن حسین مدب است که از مشایخ شیخ صدوق 
وپدر پاکش بوده؛ چنان که در مشيخة الفقیه [ص۱۳1] آمده است. از جملهٌ آن چه موّدّب از 
ابن‌علویه روایت نموده. همان است که شیخ ماء صدوق. «لأمالی: ص۵۵ [ص۸۱]) با ذکر 
سند از جابربن عبدالّه آورده که رسول خدا فرمود: «همانا درعلی ویژگی‌هایی است که اگر 
یکی از آن‌ها در همه مردم بود. در فضیلتشان همان بسنده بود.» 

نیز همو«لأمالی: ص۷۶ [ص۱۸]) با سندش از رسول خداءٌَ آورده که فرمود: «ای 


علی! توبرادر و وصی و میراث‌بر و جانشین من در امٌّتم» خواه در زمان زندگی‌ام وخواه 


۶ بن علویك اصفهانی 1 


پس ازمرگم هستی. دوستارتو دوستارمن؛ کینه‌ورزتو کینه‌ورزمن؛ دشمن تو دشمن 
من؛ ودوست تو دوست من است .» 

همچنین همو(الأمالی: ص۲۱۷ [ص۲۹۵]) با سندش از طریق ابن‌علویه» از رسول خدا 
روایت کرده که فرمود: «ای علی! چون روز قیامت شود. تورا برمرکبی اصیل از جنس 
نورمی‌آورند» در حالی که برسرت تاجی است که نورش فرامی‌تابد و چیزی نمانده که 
چشمان حاضران در محشررا برباید.» 

نیزوی «الأمالی: ص۳۵۱ ص۴۷۹ با سند ابن‌علویه. از رسول خدا عی روایت کرده 
که فرمود: «همانا حلقة در بهشت ازیاقوت سرخ است که بر ورق‌های طلاقرار دارد. پس 
چون آن حلقه برآن ورق کوبیده شود به ترئم درآید و گوید: «یا علی!»» 

حدیث‌هایی دیگراز طریق موّدّب. ازابن‌علویه» در الأمالی (ص٩‏ و۱۵۲ و۲۸۳ و۲۸۶ 
و۳۲۶ و۳۷۵ و۳۹۰ [ ص۲۱ و۱۷۹ و۳۸۱ و۳۸۵ و۴۳۴۰ و ۵۰۳۲ و ۵۲۲]) یافت اد 

نیزچنان که در فهرستِ نجاشی «ص۶۴ [ص۸۸]) آمده. محمّد بن احمد رخال. کتاب 
الاعتقاد فی الأدعیّه را از وی روایت نموده است . همچنین آن گونه که در تهذیب الأحکام شیخ 
طوسی ۱۴۱/۱ [۸۶/۳]) در باب دعا میان رکعت‌ها آمده» احمد بن یعقوب اصفهانی نیزاین 

ابن‌علویه را همین شکوه وبزرگی بس که روایت های نقل شده ازوی در کتاب‌هایی 
چون من لا یحضره الفقیه. التهذیب. کامل الزیارات امالی صدوق» مجالس مفید. و دیگر 
کتاب‌های همانند آن‌ها که ازرکن‌های کتاب‌های اصحاب ما -رضوان ال علیهم_به شمار 
می‌روند» پراکنده‌اند. این نشانه برای ثقه بودن وی. مارا کفایت می‌کند که قمی‌ها به وی 
اعتماد ورزیده‌اند. حال آن که ایشان با دیدن کوچک‌ترین مایهٌ عیب دریک فرد» شتابان 


درپی عیب جویی و بدگویی از وی برمی‌آمدند. 


)۴۸( 


۱۳2/۳ 


)۴۸۱( 


۵۸۲ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


این‌علویه افزون بررتبة استادی در حدیث. ازدانشوران چیره‌دست ادب عرب نیزبه 
شمار می‌رود. از این روی» سیوطی (بغية الوَعاة [۳۳۶/۱]) شرح حال وی را آورده وتعالبی 
(يتيمة الّهر: ۲۶۷/۳ [۳۴۹/۳]) او را از نویسندگان و شاعران اصفهان به شمار آورده و نیز 
خموی (معجم الادیاء: چاپ نخست: ۳/۲ [۴ /1۷۲) گفته است: «او لغت شناسی بود که 
به آموزش ادبیّات می‌پرداخت و شعررا نیک و می‌سرود.» همچنین شیخ‌الظائفه یگ 
صاحبان فرهنگ‌نامه‌ها پس از وی تا امرون او را به نویسندگی شناسانده‌اند. 

وامّا مقام شاعری وی؛ او در رتبه‌های فرازین وبرقلهُ سرایش شعرجای دارد و شعرش 
با پرباري معنا» سترگي لفظ . نكويي ساختان و توانمندي جینش. برتری و خلتدف یافته 
است. وی درحجت‌آوری» سرآمد ودرنیکی بیان مطالب ودستیابی به برهان‌های کوبنده 
و رسیدن به مقصود[ حقيقي] عبارات بس توانا بود. شعر وی دربارهُ امامان دین لد 
همچون شمشیری پُرنده دربرابرشبهه‌های ناصبیان ویا همانند کلنگی است که خانه‌های 
عنکبوتی حقیقت پوشانی خن امامت عترت پاک را ویران می‌کند. قصیده محیرةٌ وی 
که بخشی ا زآن را شاهد سخن دراین کتاب خویش ساختیم. گواه هم گزارشی است که 
سجشتانی در مطلبی که دانستید -بدان گواهی داد. 

ابن‌علویه درسال ۲۱۲ زاده شد و در سال سیصد و پیست و اندی درگذشت. در 
سال ۰ که به ٩۸‏ سالک وشیده: خی سروده است: 

سرانجام آن که از دنیا به مال و ثروت رسد نیستی است و لاتی که می‌گذرد و پس از آن 


و بهره‌ای است . 
انسان سخت می‌کوشد تا به روزي بيشتر دست یابد؛ حال آن که جزة قسمت نگاشته شده 
با قلم تقدیرنصیبش نخواهد شد. 


بساکسی که چهره‌اش در چشم مردم خاشع جلوه می‌کند؛ اما خدا می‌داند که حال وی جز 
آن است که مردم می‌دانند. 


۶. ابن علویُ اصفهانی ۵۱۱ 


پس از رسیدن به ۱۰۰ سالگی نی زگفته است: 


زمانه پشت مرا پس از راست بودنش خم کرد و عمرم را به دمادم آخرنزدیک نمود. 
فرسودگی در هراندام و بند تنم راه یافت. و کیست که در همه روزگارش] سالم بماند؟ 


از جملهٌ شعروی آن است که نُوّیری (نهاية ارب فی فنون الأدب: ۱۲۲/۱۰ آورده و در 
وصف کاو استت: 
چه خوب و خوش است ماست و کره‌اش؛ و درمیان مردان خوشا به حال کسی که صاحب 
آن باشد! 
ماده گوساله‌ای است بخشنده و بابرکت و یُمن‌خیز که پستان‌هایش لبریز از شیر است . 
هرگاه اور فراخوانند و دوشنده اش قصد شیرگرفتن ازاو کند. پیش می‌آید تا شیرش را بدوشند. 
هم جوان است و هم تربییت شده؛ و هرکه درمیان جمع ازاوعیب بشمرد. خود. سرزنش 
خواهد شد. 
گویا عروسکی است آراسته که بازی کننده با آن از شوق و شعف به پرواز درمی‌آید. 
تو گویی شیرش چکیده عسل است که نوشنده‌اش در ظرف. ازآن لت می‌برد. 
آن گاه که استخوان سینه‌اش ازمیان بندهایش رها گردد و نمایان شود. همچون عروس 
گاوان است. 
و چون خواهد که تسّبش را بازگوید گویی همانند تپه ماهوراست یا چون ماده شتر جوانی 
که میان گردن و کوهانش برآمده باشد. 
چون خواهنده‌اش دو شاخ او را بادست لمس کند. با شاخ‌های سیمگونش به زیبایی اش می‌نازد. 
اگراو کره‌اسبی بود. هرگز سوار خود را از شادی و سرور بی‌بهره نمی‌نهاد. 
شرح حال این شاعردر رجال نجاشی «ص۶۴ [ ص۰۸۸ رجال شیخ الاثفه [ص۰]۴۴۷ 
معالم العلماء (ص۱۹ [ص۱۴۸]) معجم الدباء ۳/۷ [۰]۷۲/۴ ایضاح الاشتباه علامه ص۰۴ 
بُغية الوَعاة ص۱۳۶ [۰]۳۳۶/۱ جامع الاقوال» توضیح الاشتباه ساروی [ص۰]۳۶ جامع واه [۱ /۵۴]» 
جامع المقال طریحی [ ص۵۴ و ۹۶] هداية المحذئین معروف به تمییزالمشترکات [ص۰]۱۵ منتهی 
المقال [ٍص۹4]» رجال شیخ عبدالأطیف بن ابی‌جامع» الشّیعه وفنون الاأسلام (ص۱٩‏ [ص۱۹] - در 
همین اثر تاریخ وفات وی به گونه‌ای که یاد شد آمده است -.تنقیح المقال (6۶۸/۱ 
آعیان الشیعه (۲۲/۳[۶۷/۹])» و حواشی برنهاية الأأرب فی فنون الأدب (۱۲۲/۱۰) یافت گردد. 


۳۵۳/۳ 


)۴۸۲( 


۷ مفجع (د.۳۲۷) ۳۸۳ 


ای آن که مرا برای دوستی ورزیدنم به علی. سرزنش می‌کنی؛ برخیزو با ملامت و خواری. ۰ ۳۵۳/۳ 
به سوی دوزخ روان شو! 
آیا بهترین آدمیان را بد می‌گویی؟ بادا که همواره از هدایت دور و برکنار باشی! 
اوهمان است که درپیری و نوجوانی و ازشیرگرفتگی و شیرخوارگی و کودکی. به پیامبران 
دردانش خود. همانند آدم الا بود, آن گاه که خداوند شرح نام‌ها و کنایات را به او آموخت. 
و نیز همانند نوح .ِا بود که تمام کسانی که در کشتی سیر داده می‌شدند را از هلاکت 
نجات داد. آن هنگام که کشتی بر فراز کوه جودی فرود آمد. 
ده 
علی همان است که چون برادرش [محمّد ]او را به اسلام فراخواند. از هم شهرنشینان 
و بادیه نشینان درپذیرش آن پیشی گرفت. 
برمن پوشیده نمانده که از پدرش. اسماعیل توانمند. دراو وجه شباهتی هست. 
اسماعیل به خلیل یاری نمود. آن گاه که ستون استوار کعبه را برافراشت. 
وتف خییب سک رابازی کرت ان قه کف هم رامش کید را آو‌ها سراسن: 
اوکواتت تا تیامین ار کوش گیرق که یت‌های اییتاخسا تیه را اقرالای کید گنز 
اثا سنگيني بارنبوت چنان شانه‌اش را خم کرد که چیزی نمانده بود زیر آن با تا شود. 
پس اوء یعنی علی که همتای رسول‌خداست. بر شانُ پیامبر فراز شد؛ و چه فراز شدن ۰ ۶۸8 
شکوهمندی ! 
پس بت‌ها را از پشت بام کعبه زدود و پلیدی‌ها را ازآن کاملاً دورساخت. 
در آن حال. اگروصی می‌خواست ستارگان را درردست گیرد. آن را دوردست نمی‌یافت. 
آیا جزعلی و فرزندش کسی را می‌شناسید که بر پشت پیامبر فراز شده باشد؟ 


زا کل 


۱۳-۳۳۸۳ 


۳۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


ماجرای وی زیر درختان سایه‌گسترغدیر خم چیزی نیست که ابهام و پیچیدگی 
داشته باشد . 

سفارش پیامبر در بارةُ آن دو گرانمایه نفیس [-ثقلین] حجَتی است [کافی] و من از هر 
حجّتی جز آن بی‌نیازم. 

مرتضی را در جایگاه [و میان جمعی] منصوب کرد که در آن جا ناشناخته و کم‌مقدار نبود؛ 
فرمود: «این مولای هرکس است که من بروی ولایت دارم .» قاتشم سگرن را تشن آشتکاا 
و با صدایی بلند بیان کرد. 

و ادامه داد: «پروردگارا! دوستارو یاو وصی را دوست بدارو یاوری کن و با کسی که با او 
دشمنی نماید» دشمنی کن!» 

این نفرین شامل هر کس است که براو سرکشی کند. خواه پیشوای مردم باشد و خواه 
یکی از ایشان. 

هرکه علی را دشمن بدارد. تفاوت ندارد که یهودی بمیرد يا مسیحی. 

هرکس او را بیند» همانند کسی است که خداوند را همواره درحال نیایش و زهد. عبادت 
کرده است . 

چون برای پیامبر مرغی بریان هدیه آوردند. او از خدا خواسته‌ای داشت. 


دوستش می‌دارد. 
ناگاه وصی در را کوبید و درحالی که [سرشار از معرفت حق و] خدایی بود. خواست به 
پیامبر سلام دهد . 


تس بارها او را ازوارد شدن بازداشت؛ زیرا علی از مردم خزرج نبود. 

و افتخاری بازمانده برای خزرجیان به حساب نمی‌آمد [و تس می‌خواست این افتخار 
ازآن قوم خودش باشد]؛ اقا خداوند رحمان تنها می‌خواست این افتخار نصیب امام ماء 
فرزند ابوطالب. گردد. 

پس آتس را که بازدارندهُ علی می‌شد. به پیسی مبتلا نمود و این فضیلت را به سروری 
شکه هنال خما شود 


این قصیده ۱۶۰ بیتا دارد: 


۷. مفجع ۳۵۲۳ 


پی‌نامة شعر 

این قصیده از نمونه‌های تابناک و گرانبهای شعر است که به صورت پراکنده در 
کتاب‌ها یافت می‌گردد. ما به نسخه‌ای ا زآن در۱۶۰ بیت همراه با شرح آن‌ها دست یافته ایم 
که با حدیث‌های دربردارند؛ مفاد هرفضیلت برای امیرالمومنین لا که او در یک یا دو یا 
چند بیت آورده» همراه گشته؛ امّا دراین نسخه بیت‌هایی راه یافته که با مذهب و اعتقاد 
مفجم سازگار نیست ویکی از مخالفان ای آن‌ها را درآن درون نموده وتوضیح متناسب با 
معنای آن بیت‌ها را در شرح وارد کرده است؛ چنان که در بارهةُ بزرگ بطحاء ابوطالب یلا پدر 
مولای ما امیرالممنین اث» و نیزپدر ابراهیم خلیل سخنی آورده که هیچ یک از شیعیان 
چنان سخنی نگوید. چه رسد به مفجع که از مردان بزرگ و از دانشوران و شاعران بینادل 
شیعه است. من براین باورم که اصل این شرح نیزاز خود شاعراست و گمان دارم که گفتار 
شیخ‌الظائفه طوسی «الفهرست [ص:۱۵])؛ مرزبانی در الموتلف والمختلف؛ و حَمّوی در معجم 
ابا به همین شرح اشاره دارد. آن جا که درشمارش کتاب‌های وی گفته‌اند: «و کتاب 
قصیده‌ای هم دربارةُ اهل بیت دارد.» 


این قصیده به نام «آشباه» خوانده می‌شود. موی (معجم الأدباء 0۱۳۹/۳۷ درآغازشرح 
حال مفجَم گوید: «او را قصیده‌ای است که آن را اشباه نامیده و در آن» علی را ستوده 
است.» همو(همان: ص۲۰۰) گفته است: «اورا قصیده‌ای است با عنوان ذات الأشباه؛ وآن 
را ازاین رو چنین نامیده‌اند که شاعرد رآن روایتی را قصد نموده که عبدالرَژاق از مَعْمَ از 
زفری» از سعید بن مُسَیّب. از ابوهریره. از رسول‌خد ای نقل کرده که در محفلی از 
اصحابش فرمود: «اگ رخواهید بنگرید به آدم در دانشش, نوح در عزمش: ابراهیم در خلق و 
خویش موسی درمناجاتش» عیسی درسنتش"؛ و محمد درسیرهُ نیکووبردباری اش؛ پس 


به این فرد بنگرید که می‌آید.» آن گاه؛ مردم کرد کشتن وعلی بن اپی‌طالب ال ر 


۱. دراصل مأخذ چنین است: «درستش.» 


)۴۸۵( 


۱۳۵۵/۳ 


)۴۸۶( 


۱۳5۶/۳ 


۵۲۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


است؛ نخست: ... .» آن گاه» یاقوت ۱۸ بیت ازاین قصیده را ذک رکرده است. 


حدیث آشباه 

این حدیث که خَموی در معجم الأدباء به نقل از تاریخ ابن بشران آورده» مورد اتفاق 
شیعه وستی است؛ جزاین که لفظ‌های مختلف دارد که اکنون آن‌ها را می‌آوریم: 

۱ پیشوای حنبلیان. احمد. از عبدالرواق با همان سند یاد شده. با ذکرسند آورده 
است: «هر که خواهد بنگرد به آدم در دانث نشش. به نوح در فهمش. به ابراهیم در خلق 
و خویّش. به موسی درمناجاتش, به عیسی در سنتش وبه محمد درتام وکامل بودنش؛ 
پس بنگرد به این مرد که می‌آید. آن گاه؛ مردم کون کید و لین ین اي طالب: 
دیدند که پیش می‌آید. گویا از سراشیبی فرو می‌شود و از کوه به زیرمی‌آید.» 

۲ ابوبکراحمد بن حسین بیهقی (د.۴۵۸) در فضائل الصَحابه با ذکرسند آورده است: 
نت نشش. به نوح درتقوایش. به ابراهیم در بردباری اش به 
موسی در [عظمت و هیبتش, وبه عیسی در عبادتش؛ پس بنگرد به علی بن ابی طالب .» 

۳ حافظ احمد بن محمّد عاصمی درزین الفتی فی شرح سورة هل آتی با ذکرسند از 
طریق حافظ عبیداله بن موسی عبّسی از ابوحمراء آورده است که رسول خد ان فرمود: 
«هرکه خواهد بنگرد به آدم دردان نشش. به نوح درفهمش. به ابراهیم در بردباری اش, و به 
موسی در سرسختی‌اش؛ پس بنگرد به علی بن ابی‌طالب.» 

نیزهمو با سند دیگراز طریق حافظ عَبسی, این روایت را آورده که در آن. افزوده 
شده است: «وبه یحیی بن زکریا در پارسایی‌اش-» 

همچنین وی با سند سوم وبا لفظی کوتاه‌ترازآن چه یاد شد. این خبررا آورده و 
شین کف استف؟ 


«امَا آدم از : همانندی میان مرتضی ووی به ده چیزبود؛ نخست: آفرینش وگل 


۷. مفجع ۲ 
[آن]؛ دوم: درنگ [دردنیا] ومّت [حیات]؛ سوم: همراه وهمسر؛ چهارم: تعیین همسر 
وبهره بخشیدن از خلعت‌های بهشتی؛ پنجم: دانش و حکمت؛ ششم: فهم و تیزهوشی؛ 
هفتم: حکمرانی و خلافت؛ هشتم: دشمنان و مخالفت؛ نهم: وفات و وصیّت؛ دهم: 
فرزندان و عترت .» 

آن گاه» وجه این همانندی‌ها را به گستردگی بیان کرده و گفته است: «وهمانندی 
میان مرتضی و نوح. در هشت چیزبود: نخست: فهم؛ دوم: نفرین [بر کافران]؛ سوم: 
اجابت نفرین [ازسوی خدا]؛ چهارم: کشتی؛ پنجم: برکت؟ ششم: درود وسلام خدا براو 
درمیان همه جهانیان؛ هفتم: شکر؛ هشتم: هلاک ساختن [دشمنان خدا و منحرفان].» 

آن گاه؛ وجه همانندی دراین همه را به تفصیل بیان کرده و گفته است: «و همانندی 
میان مرتضی وابراهیم خلیل. در هشت چیزبود: نخست: وفا [ و صفا با خداوند در گفته‌ها 
ونذرها]؛ دوم: نگاه داشته شدن [از سوختن درآتش]؛ سوم: مناظره با پدرش و قومش؛ چهارم: 
نابود کردن بت‌ها به دست خویش؛ پنجم: مژده دادن خداوند. اورا به دوپسر که ریشه‌های 
نسب‌های پیامبران اب هستند؛ ششم: نیک کردار بودن برخی از نسلش و ستم‌پیشه بودن 
برخی دیگر؛ هفتم: مبتلاساختن خدای تعالی» اورا در جان وفرزند ومالش؛ هشتم: نام نهادن 
خداوند. اورا به اسم خلیل. تا آن جا که هیچ کس را براو برنگزید.» 

آن گاه وجه همانندی دراین‌ها را به گستردگی بیان کرده و گفته است: «وهمانندی 
میان مرتضی ویوسف صلذیق درهشت چیزبود: نخست: دانش و حکمت در کودکی؛ 
دوم: حسد ورزیدن برادران به وی؛ سوم: پیمان شکنی آنان در حق او؛ چهارم: گردآمدن 
داتشی و حکرانتی برای. وی در نزرکسال ۶ پنجم: آگاهی به تأویل گفته‌ها و خوا خواب‌ها؛ 
ششم: کرامت و درگذشتن از برادرانش؛ هفتم: عفوورزیدن به آنان درهنگام قدرت یافتن 
برایشان؛ هشتم: ازدیاری به دیاری شدن.» 


۱ درمتن «وفاء» آمده که گویا اشتباه چاپی است.(ن.) 


)۴۸۷( 


۱۳-۹۷/۳ 


)۴۸۸( 


۲۵۲۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


آن گاه. پس از بیان وجه همانندی در آن‌هاء گفته است: «و همانندی میان مرتضی 
وموسای کلیم .انز درهشت چیزبود: نخست: سختی و صلابت؛ دوم: حجّت‌آوری ودعوت؛ 
سوم: عصا و نیرومندی؛ چهارم: گشاده‌دلی و داشتن سین باز؛ پنجم: برادری و خویشاوندی؛ 
ششم: دوستی و محبّت؛ هفتم: آزار و بل هشتم: میراث بردن حکمرانی و حکومت .» 

آن گاه. وجه همانندی در آن‌ها را بازگفته و آورده است: «و همانندی میان مرتضی 
وداوود. درهشت چیزبود: نخست: دانش وحکمت؛ دوم: برتری بربرادرانش د رکودکی؛ سوم: 
هماوردی [با دلیران] و کشتن جالوت؛ چهارم: نارو و خیانت از سوی طالوت و میراث 
بخشیدن خداوند. حکومت طالوت را به وی؛ پنجم: نرم کردن آهن برای او ششم: تسبیح 
گفتن جمادات همراه وی؛ هفتم: فرزند صالح؛ هشتم: سخن قاطع و نهایی.» 

آن گاه. وجه همانندی دراین‌ها را بیان نموده و گفته است: «و همانندی میان مرتضی 
وسلیمان درهشت چیزبود: نخست: آزمون وابتلا در شخص خود؛ دوم: افکندن پیکر 
بی‌جان برتختش؛ تلقین نمودن خداوند اورا در کودکی‌اش به آن چه با آن. سزاوار خلافت 
شد؛ چهارم: بازگرداندن خورشید پس از غروب. برای وی؛ پنجم: مسخرکردن هوا و باد 
برای او ششم: تسخیرنمودن جن برایش؛ هفتم: آگاهی اززبان پرندگان و چیزهای بی‌جان 
(<-جمادات) وسخن گفتنش باآنان؛ هشتم: آمرزش وبرداشته شدن حساب ازوی.» 

آن گاه؛ وجه همانندی را بیان نموده و گفته است: «و همانندی میان مرتضی و 
ایّوب درهشت چیزبود: نخست: بلاها در جسمش؛ دوم: بلاها در فرزندانش؛ سوم: بلاها 
درمالش؛ چهارم: بردباری برسختی‌ها؛ پنجم: شوریدن همگان بروی؛ ششم: شاد شدن 
دشمنان [از بلاهایش]؛ هفتم: دعا نزد خدای تعالی در خلال همه این ابتلاها؛ بدون 
سستی ورزیدن؛ هشتم: وفا به نذرو پرهیزاز شکستن نذر و سوگند.» 

آن گاه» وجه همانندی دراین‌ها را ذک رکرده و گفته است: «وهمانندی میان مرتضی 


ویحیی بن زکریا درهشت چیزبود: نخست: حفاظت [خداوند ازوی در پرهیزاز گناه] 


5 در متن «قدرا آمده: ولی «غد را درست است. (ن.) 


1 فشک 
وعصمت؛ دوم: کتاب وحکمت؛ مبوم؟ سلام ودرود؛ چهارم: نیکی به پدرومادر تج 
کشته شدن وشهادت به خاطرزنی فسادانگیز؛ ششم: خشم وانتقام‌ستانی خدای تعالی 
به سبب فتل وی؛ هفتم: ترس ومراقبت ورزیدن؛ هشتم: نبودن همنام وهمانندی برای 
وی درنام‌گذاری اش. 

آن گاه؛ دربارهٌ همانندی در این‌ها. به هد کین سخن گفته و آورده است: 
«وهمانندی میان مرتضی وعیسی درهشت چیزبود: نخست: اعتراف ورزیدن به 
خداوند بزرگ بلندمرتبه؛ دوم: آگاهی به کتاب در زمان کودکی» پیش ازرسیدن به سن 
مردان؛ سوم: بهره‌وری ازدانش نگارش وسخنوری؛ چهارم: هلاکت یافتن دوفرقة گمراه 


در مورد [ شناخت] وی؛ پنجم: پارسایی دردنیا؛ ششم: کرامت و بخشش؛ هفتم: خبر 
دادن از رخدادهای آینده؛ هشتم: کار امتع با 

آن گاه؛ وجه همانندی دراین‌ها را تبیین نموده است. 

این کتاب از گرانبهاترین کتاب‌های اهل سّت است که درآن. نشانه‌های دانش 
و نبوغ به چشم می‌خورد؛ اما اینان به جای انتشار دادن چنین آثار گرانقدری: به نشر 
سخنان کم مایه وآمیخته به باطل پرداخته‌اند. 

۴ اخطب الخطبای خوارزمی مالکی (د.۵۶۸) با ذکر سند در المناقب (ص۴۹ 
اص۸۳]) از طریق بیهقی. از ابوحمرای با این لفظ این روایت را آورده است: (هر که 
خواهد بنگرد به آدم دردانشش. به نوح در فهمش. به یحیی بن زکریّا در پارسایی‌اش: 
وبه موسی بن عمران در سرسختی‌اش؛ پس بنگرد به علی بن ابی‌طالب.» 
علی بن ابی‌طالب آورده است: «به ما خبررسیده که پیامبرعل در جمعی ا زاصحابش 


بود و فرمود: «به شما می‌نمايانم آدم را در دانشش, نوح را در فهمش و ابراهیم را در 


۱ درمتن به سهو «نذ » آمده که «نظیر) درست است و ترجمه براین مبنا صورت گرفت. (ن.) 


۳۵۸۳/۳ 


)۴۸۹( 


۴۹0 


۳۵۹/۳ 


۸۸ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج ۳) 
حکمتش ,یر تکل< شت که علی ثلٍ نمایان گشت. ابوبک رگفت: «ای رسول خدا! آیا 
قیاس نمودی مردی را با سه تن ازرسولان؟ آفرین براین مرد! او کیست ای رسول خدا؟» 
پیامبرفرمود:«ای ابوبک! آیا اورا نشناسی؟» گفت: «خدا و رسولش داناترند.» فرمود: «او 
ابوالحسن. علی بن ابی‌طالب. است. ابوپکر گفت: «ای ابوالحسن! آفرین باد بر توا 
و کجا همانند تویافت شود. ای ابوالحسن ؟»» 


همو«همان: ص۲۴۵ [ص:۳۱]) با ذکرسند. آن خبررا با این لفظ آورده است: «هر 
خواهد بنگرد به آدم در دانث نشش. به موسی در استواری و سختی‌اش. و به عیسی در 

پارسایی‌اش؛ ان نتگرت با انیم فد که می ایل اد پس آن گاه. علی آمد.» وسپس ازوی یاد 
نموده است ۰ 

۵. ابوسالم کمال‌الّین محشد بن طلحه شافعی (د.۶۵۲) این خبررا در مطالب 
الشوول [ص۲۲] به نقل از کتاب فضائل الحابه تألیف بیهقی, با این لفظ آورده است: 
«هرکه خواهد بنگرد به آدم دردانث نشش به نوح در تقوایش. به ابراهیم در بردباری اش به 
موسی در هیبتش؛ وبه عیسی در عبادتش؛ پس بنگرد به علی بن ابی‌طالب.» سپس 
گفته است: 

«پس پیامب رت با این حدیث» برای علی این چیزها را اثبات نموده است: دانشی 
همانند دانش آدم. تقوایی همانند تقوای نوح؛ بردباری‌ای همچون بردباری ابراهیم 
هیبتی به سان هیبت موسی. و عبادتی همگون عبادت عیسی. و دراین؛ تصریح است 
به دانش وتقوا وبردباری وهیبت وعبادت علی؛ واین صفت‌ها دروی چندان به اوج 
بلندی رسیده که پیامبرآن را به صفت‌های یاد شده و افتخاراتِ برشمرده فزسه 
پیامبران دارای رسالت همانند کرده است .» 


۶ عرالدْین بن ابی‌الحدید (د.۶۵۵) (شرح نهج‌البلاغه: ۲ ۲۲۰/۷ آورده است: 


۱ جمله اخیردرجاپ اول کتاب (چاپ نجف) دیده نمی‌شود. به نظرمی‌رسد افزوده سهوی چاپ‌های بعد باشد. «ن.) 


۷. مفجع ۳۲۱ 
«محدثان ازرسول خد ای روایت نموده‌اند که فرمود: «ه رکه خواهد بنگرد به نوح در عزتش؛ 
به موسی در دانشش و به عیسی درپارسایی‌اش؛ پس بنگرد به علی بن ابی‌طالب.»» 

همور«همان: ۴۴۹/۲ [۱۶۸/۹]) از طریق احمد وبیهقی به نقل از مسند احمد و صحیح 
بیهقیء آن خبررا با این لفظ آورده است: «ه رکه خواهد بنگرد به نوح در عزمش؛ به 
آدم در دانشش, به ابراهیم در بردباری‌اش. به موسی در تیزهوشی‌اش, و به عیسی در 
پارسایی‌اش؛ پس بنگرد به علی بن ابی‌طالب .» 

۷ حافظ ابوعبد ال گنجی شافعی (د.۸ ۶۵) (كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی طالب ال : 
ص۴۵ [ص۱۲۲]) با ذکرسند ازابن‌عیّاس» آورده است: «در حالی که رسول خدا عق در میان 
جمعی از اصحابش نشسته بود. علی .ای فرارسید. چون چشم رسول خدا :3 به او افتاد. 
فرمود: (ه رکه ازشما خواهد که بنگرد به آدم دردانشش, به نوح در حکمتش» وبه ابراهیم در 
بردباری‌اش؛ پس بنگرد به علی بن ابی‌طالب .»» 


سپس وی گوید: «گویم که همانندسازی علی به آدم در دانث نشش ازاین رواست که 
خداوند صفت هرچیز را به آدم آموخت. چنان که خود فرموده است: «و هم نام‌ها را به 
آدم آموخت.» [بقره/۳۱] پس هیچ چیز و رخدادی نیست. مگراین که علی را در بارة آن 
دانشی هست ودردریافت معنای آن دارای فهم است. نیزاین که علی را در حکمت -و 
در روایتی: در حکم؛ و شاید همین نیزدرست‌ترباشد به نوح همانند نموده؛ از آن رو 
است که علی برکافران سختگیروبه ممنان مهرورز بود. چنان که خدای تعالی در قرآن؛ 
با این سخن اورا وصف نموده است: «محمد ءَی فرستادهٌ خدا است و کسانی که با اویند. بر 
کافران سرسخت و درمیان خود مهربانند.» [فتح /۲۹] و نیزبا این سخن, از سختگیری نوح بر 
کافران گزارش داده است: «پروردگار! هیچ کس از این کافران را بر زمین مگذار.» [نوح/۲۶] 
همچنین اورا در بردباری به ابراهیم خلیل الرَحمان تشبیه نموده؛ همان سان که خداوند 
وی را با این سخن وصف کرده است:«هماناابراهیم بسیارآه‌کننده [ازترس خدا] و بردبار است.» 


[توبه /۱۱۴] پس وی دارای خلق و خوی پیامبران و ویژگی‌های ایشان بود.» 


 ۱[ 


۳۶/۳ 


)۴٩۲( 


۳۵۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


۸ حافظ ابوالعباس محت‌الّین طبری (د.۶۹۴) «الیاض التّضره: ۲۱۸/۲ [۱۷۲/۳]) آن 
خبررا با این لفظ روایت کرده است: «ه رکه خواهد بنگرد به آدم در دانشش, به نوح در 
فهمش به ابراهیم در بردباری اش به یحیی بن زکریّا در پارسایی‌اش؛ و به موسی بن 
عمران در سرسختی‌اش؛ پس بنگرد به علی بن ابی‌طالب.؛ به گفتهُ وی این را قزوینی 
حاکمی با ذکرسند آورده است. 

نیزوی ازابنعبّاس, این روایت را با ذکرسند چنین یاد کرده است: «ه رکه خواهد 
بنگرد به ابراهیم در بردباریاش, به نوح در حکمش و به یوسف در زیبایی‌اش؛ پس به 
علی بن ابی‌طالب بنگرد.» به گفتهٌ وی» این را ملا دوسيلة المتعبدین [۱۶۸/۲8/۵]) با ذکر 
سند آورده استتا. 

٩‏ شیخ الاسلام حمُوی (د.۷۲۲) این روایت را با چند سند از طریق‌های حاکم 
نیشابوری وابوبکربیهقی. با لفظ یاد شده محت‌الذین طبری و نیزلفظی نزدیک به آن. 
در فرائد التمطین [۱۷۰/۱] آورده است. 

. قاضی عضدالّین ایجی شافعی (د.۷۵۶) آن را در المواقف ۲۷۶/۳ [ص:۴۱] با 
این لفظ روایت کرده است: «ه رکه خواهد بنگرد به آدم دردانشش به نوح در تقوایش 
به ابراهیم دربردباری‌اش, به موسی در[عظمت وا هیبش وبه عیسی در عبادتش؛ پس 
ردیل بای تانب 

۱ تفتازانی شافعی (د.۷۹۲) (شرح المقاصد: ۲ [۲۹۶/۵]) آن را با لفظ یاد شدهٌ 
قاضی ایجی آورده است. 

۲ ابن‌صَبّاغ مالکی «د.۸۵۵) الفصول المهقه: ص۲۱ [ص:۱۲]» آن را به نقل از فضائل 
الضحابه تألیف بیهقی» با همان لفظ یاد شده آورده است. 

۳ سید محمود آلوسی (د.۱۲۷۰) آن را در شرح عينيَهُ عبدالباقی عمری (ص۲۷) با 


همان لفظ بیهقی » روایت کرده آشستا: 


۷. مفجع ۳۱ 


1۳ رش هه المجالس: ۲۴۰/۲ [۲۰۷/۲]) گوید: «پیامب رعق فرمود: (ه رکه خواهد 
بنگرد به آدم در دانشش به نوح در فهمش, به ابراهیم در بردباری‌اش» به موسی در 
پارسایی‌اش, وبه محقد درزیبایی‌اش؛ پس بنگرد به علی بن ابی‌طالب.» این را ابن جوزی 
یاد نموده ودرحدیث دیگس رازی (التفسیرالکبیر[۸ /۸۱]) چنین آورده است: «ه رکه خواهد 
بنگرد به آدم دردانشش, به نوح در فرمانبری‌اش, به ابراهیم دردوستی خالصش. به موسی 


درعظمت وهیبتش» وبه عیسی دربرگزیدگی‌اش؛ پس بدگرد به علی بن ابی‌طالب.»» 


۵ سیّد احمد قادین خانی «هداية المرتاب: ص۱۴۶ آن را با لفظ بیهقی آورده است. 


وی ابوعبداله محمّد بن احمد بن عبداله کاتب نحوی بصری, ملقّب به مفجٌُم است 
که از مردان یگانهٍ دانش و حدیث. و واسطة العقد" میان پیشوایان لغت وادب. وشاه‌بیتِ 
زرگران شعر و در شمار بزرگان امامیّه است که او را به نيكويي عقیده. درستي مذهب. و 
استواری اندیشه ستوده‌اند و همه تمایل و گرایش وی به امامان اهل بیت یل#بوده و در شعر 
خویش آنان را فراوان ستوده و برمصیبت‌ها و پیشامدهای ناگواری که بدیشان رسیده. اندوه 
خورده وهمواره چنین بوده. چندان که دشمنانش که لقب‌های زشت می‌دهند. اورا مفجخع 
(- اندوه زده) لقب دادند. خود وی با این سخن, به همین مطلب اشاره می‌کند: 
اگر مرا برای عیب‌جویی مفجَع می‌خوانند. به هستی‌ام سوگند که من از شذت اندوه, 
فاجعه‌زده هستم! 
سپس به همین سبب ین عنوان» حثی درمیان دوستارانش لقب وی شد؛ چنان 
که نجاشی وعلامه گفته‌اند. نیزمرزبانی (معجم الشعراء: ص۴۶۴ [ص۴۳۰]) این لقب را به 
سبب بیتی از خود وی دانسته و گویا مقصودش همین بیت است که یاد شد. 
۱ درمعجم دبای عبیداثه آمده است. 


۲ «واسطة العقد» به گوهردرشت ونفیس میانهُ گردن بند گفته می‌شود وبا همین لفظ درمتون کهن فارسی به کار 


رفته است. (ن.) 


)۴٩۲( 


۳۶/۳ 


)۴٩۳( 


۳۶۰۳/۳ 


۳۲۳ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


در معجم الق عراء مزبانی و معجم ال دباء موی [۲۰۲/۱۷] و الافی بالوفیات صفدی [۱۳۰/۱] 
تصریح گشته که مفجّم شعرفراوان می‌سروده و ابن‌ندیم [الفهرست: ص ۱۹۳] یاد کرده که 
شعراو درصد برگه نگاشته شده است. سخن نجاشی [رجال النجاشی: ص۳۷۴] و علامه 
[ خلاصة الأقوال فی معرفة التجال:۱۶۰] تأ کیدگرهمین مطلب است که گفته‌اند اورا درباره 
اهل بیت ال شعربسیار بوده است. به همین سبب است که دروصف وی گفته شده 
که نویسنده‌ای شاعروبینا به واژه‌های کمیاب ‏ چنان که در مُروج الّهب[۳۲۲/۴] آمده - 


واز لغت‌شناسان وادیبان برجسته بوده است. 


ابومحتد بن بشران" گفته است: «وی شاعروادیب بصره بود ودر مسجد [ جامع] 
بصره مجلس داشت و از او [نکته‌ها] روایت کرده» می‌نوشتند و براو شعر و لغت 
و تصنیفات [و نگاشته‌ها] را می‌خواندند. شعرش زبانزد و ابوعبدالّه اکفانی؛ روایتگر 
شعرش بود. همو به خظ خویش, نمونه‌هایی بسیار از شعرنمکین وی را برای من نگاشته 
است؛ والبتّه شعراوفراوان ونیکواست. او در بارةُ گروهی از بزرگان اهوان مدح‌سروده‌ها 
وهجوسروده‌های بسیاردارد. نیز قصیده‌ای در بارهُ ابوعبداله بن درستویه دارد که درآن. 
وی را رثا گفته. حال آن که هنوززنده بوده. واورا «روغن آجر» لقب داده و گفته است: 

روغن آجردرگذشت؛ پس زمین سرسبزگشت و کوه‌هایش همچنان برقرارند! 

وی دراین قصیده. بسیاری چیزها را وصف کرده است . او نزد پدرمن فراوان رفت 
وآمد داشت ودیرزمانی نزد وی می‌ماند. من درزمان کودکی‌ام دراهوان اورا نزد پدردیده 
بودم. نیزوی با پدرم مکاتبانی داشته واورا بسیارستوده ومن آن‌ها را گردآورده بودم؛ امّا در 
روزگار درآمدنِ ابن‌ابی‌لیلی به اهواز که روزنامه‌ها (< دفترثبت رویدادهای روزانه» غارت 
شد. همه آن‌ها از میان رفت. از جمله آن‌هاء قصیده‌ای بود به خ خود وی که درآن گوید: 

اگر به بخشش و جود گویند: «مولایت کیست؟) پاسخ دهد: «آری؛ مولایم عبدالمجید 
مُخيرة بن بشران است.» 


۱.اين را حمَوی درمعجم الاأدباء از تاریخ وی گزارش کرده وما آن را با تلخیص آورده‌ايم. 


۳ ۳ 
ازیک قصیدهُ دیگرش نیزچنین در خاطردارم: 
ای آن که دستم را گشودی [و مرا توانمند ساختی]ء آن گاه که روزگارم مرا درهم شکسته 
بود و دردیارم دورافتاده و مطرود گشته بودم. 
مرا از مردمی نجات دادی که در دینشان کشتن ادیبی که دانشش آشکار شده باشد. روا است.» 
مفجٌُم تعلب را درک کرده بود و از او و دیگران دانش فراگرفت. نیز میان وی 
و ابن دید هجوگویی متقابل رح داد؛ چنان که ابن‌ندیم (الفهرست [ص1٩])؛‏ و صفدی 
«لوافی بالوفیات [۱۲۹/۱]) آورده‌اند. این سخن را تأیید می‌کند آن چه در مُروج الّهب 
آمده که مفجع مصاحب باهلی مصری بود که با اين‌دُرّید در رقابت و تضاد بود. ام 
تعالبی «یتیمةالهر[۴۲۴/۲) یاد نموده که مفجع با این‌درید همنشین بوده و درتألیف 
و املاء. جانشین وی به شمارمی‌آمده آنتبتا: شاید هم مفجٌُم دردوزمان متفاوت با ان 
دو که هم رورگار بودند؛ همنشین بوده است. 


این کسان ازوی روایت کرده‌اند: ابوعبداللّه حسین بن خالویه. ابوالقاسم حسن بن 
خبزآرزی (د.۰)۳۲۲۷ شاعر نیکوسرای. و همچنین آبوحسین محمد بن محمد بصری 
نحوی» معروف به این‌لنکک. و ابوعبدالله اکفانی شاعربصری» بوده اشتستتا: 


آثا رگرانبپهای وی 

۱. المنقذ من الایمان . صفدی (الوافی بالوفیات: ص۱۳۰) گوید: «اين اثرشبیه است به 
کتاب الملاحن تألیف ابن‌دُرید؛ وازآن نیزبهتراست.» سیوطی (شرح شواهد المغنی [۶۳۳/۲]) 
نکته‌های سودمند ادبی ازآن نقل می‌نماید. 

۲ کتاب قصیده‌اش دربارة اهل بیت 3 . 

۳ الترجمان فی معانی الشعر. این اثر در بردارنده ۱۳ تعریف است: تعریف اعراب؛ 


۱. درمتن چنین آمده که نادرست به نظرمی‌رسد. دربرخی منابع «المنقذ» و در بعضی «المنقذ فی الایمان» ذکر 
گشته است. گمان می‌رود نام درست آن «المنقذ من الالحان» (- نجات بخش از غلط‌گویی) باشد. «ن.) 


)۴۹۵( 


۳۶۰۳/۳ 


)۴۹۶( 


۳۵۲۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


تعریف ستایش و مدح؛ تعریف بخل؛ تعریف خرد و اندیشه‌مندی؛ تعریف هجو 
تعریف معما؛ تعریف مال؛ تعریف به غربت رفتن؛ تعریف سواری‌ها ومرکب‌ها؛ تعریف 
رویدادهای سخت وناگوار؛ تعریف گیاه؛ تعریف حیوان؛ تعریف غزل. نجاشی گوید: 
«همانند این اثردر چنین مضمونی پدید نیامده است.» 

۴ کتاب الاعراب. 

۵ اشعارالجواری. این کتاب ناتمام مائد. 

۶ فان الشخالسی: 

۷ غریب شعرزید الخیل الظائی. 

۸ آشعارابی بکرالخوارزمی. 

٩‏ سعاهه الفرتب: 


مرزبانی یاد نموده که مفجُع در ستایش ابوالحسن محقد بن عبدالوقاب زینبی 
هاشمی قصیده‌ای داشته؛ و این بیت‌ها را از آن آورده است: 

زینبی درعین جلالت قدر[و هیبت]. اخلاقی نرم و روان چون آب دارد. بدون بخل‌ورزی و 
سختگیری. 
نیز شهامتی دارد که چون یورش آورد. شیران را براند و دوررسازد؛ و جود و سخاوتی دارد که 
هردریای موج‌زنی را درخود غرق سازد. 
در خاندانی که در بلندای نسل هاشم قراردارد جای گرفته که ستون‌هایش تا ستارة قطبی 
الا رقته است. 
آزاده‌ای است که هرنیازخواه از بخشش‌های صبح و شام وی بهره برمی‌گیرد. 
هرگاه بخشش یک روزش باعث کاهش دارایی اش شود [و چیزی ازآن بماند]ء فردای آن 
روزء باقیمانده را [ب بذل و بخشش] نابود سازد. 
از نوررفتاروی نیکی‌ها راه می‌جویند و به جود و کرمش ابرها اقتدا می‌کنند. 
[باآین بل وبخشش او فاص میان من وتوانگری: به اندازه فاصلك خاندام تا [خایة او 


در مربد! است . 


نیزدر معجم الادباء [۲۰۰-۱۹۸/۱۷] به نقل از تاریخ ایومحمّد عبداله رن بشران آورده 


۱. مربد نام جایی و محله‌ای است در بصره. (ن.) 


۷. مفجع ۹۳۵ 


است که روزی مفجٌم برقاضی ابوالقاسم علی بن محمّد تلوخی وارد شد واورا دید که 

«معانی الشعر را نزد عبیسی فرامی‌گیرد. پس چنین سرود: 
تقد ی تشه رن و ی : ۳۹0 
دم از سرپیشی گرفت؛ و زمینی پست خود را بالاترازابوقبیس ساخت. ۳۲ 


و برگی از سبزی با شاخه‌های انگوربه گردن فرازی پرداخت و ماده‌بزی برای [شاحخآزدن 
بزنر, چابک و شتابان به جنبش درآمد. 
و رومیان ادعا کردند که پدری از بنی‌قیس دارند و شأن‌ها و رتبه‌های مردم همچون 
حیس (-حلوای کشک 9 روغن 9 خرما) به هم درآمیخت. 
فرامی‌گرفت . 

واین سروده را به سوی تَوخی افکند و بازگشت. 

همو گوید که مفجع به مت ابوالقاسم تئوخی پرداخت. اما از وی جفایی دید 

وبرایش چنین نوشت: 

اگر همه مردم از من کناره و پرهیز جویند. روزی قسمت شده‌ام را نکاهند . 
میان ما محبتی برقرار بود که ازمیان رفت و پایان یافت . عهدی بود که گسست و ویران شد. 
در روزگار خویش با کسانی همنشین شدیم و پیشترهم با کسان دیگرهمنشین بودیم که 
ایشان را از دست دادیم. 
خداوند برای هر نیست شده‌ای جانشین است و هرکه به او تکیه کند. از روزگار نمی‌هراسد. 
آزادمردی را گمان نیکو بردیم)؛ اما او گمان ما را برنیاورد و عهدهایش را رعایت نکرد. 
پس چه چیزی رخ داد؟ [این که دانستم:] چنین نیست که تمام کسانی که به آنان 
اعتماد می‌ورزيم» وفا و کرم را پاس دارند. 
اشتباه کردم؛ وهمهٌ مردم اشتباه می‌کنند؛ و آیا کسی ر می‌شناسی که ازاشتباه مصون باشد؟ 
کیست که نخست به راه درست رود و سپس با گناهی شناخته نشود و قدمش نلغزد؟ 
دستم فلج باد! چرا از روی کم‌مایگی و پستی. نشستم و نیازهایم را نوشتم و سوار بر قلم 
[با مدح حاکمان] به راه افتادم؟ 
کاش پیشتر لال شده بودم و زبان به کار نمی‌گرفتم و دهان نمی‌گشودم! 
چه لغزشی که از افتادنش [هرگز] برنخاستم و بردل و جانم اندوه باقی نهاد! 


)۴۹۸( 


۱۳۶۵/۳ 


۲۵۲۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


هرکه همنشینش او را همراه با تحقی رکردن. به وحشت اندازد و سپس او دوباره به سویش 
گراید. به خویشتن ستم کرده است . 
نیزاورا است: 
دوستی نمکین و شاداب‌رو داریم که دوستی‌اش هیچ سود و برکتی ندارد. 
او را به روز تابستان تشبیه کرده‌ام که بلند و دراز است؛ امّا هم خواب را از ما می‌ستاند و هم 
9 
نی زچنان که در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید [۲۰۸/۲۰] آمده» این سخن از 
آن اواست: 
اگربه دوستی‌تان خیانت ورزیده, به شما نارو زدم یا راه و رسم دوستان شیفته را وانهادم. 
درزشتی ابن طلحه مسخ شوم؛ همو که هرگز وجودش بر کمال خداوند دلالت نمی‌کند. 
در معجم الدباء [۱۹۷/۱۷] آمده است که هنگام باریدن پیوسته باران که مردم را از 
رقنت و اند بازداشت. چنین سروده است: 
ای آفرینندهُ همه آفریدگان؛ ای بخشندهٌ مال و فرزندان؛ 
ای برافرازندةُ هفت آسمان بر فراز هفت زمین که از هیچ کس دراین کار یاری نگرفتی؛ 


ای آن که اگر چیزی را فرمان وجود دهی» هنوز فرمانت پایان نیافته. هستی می‌پذیرد؛ 
امسال دیگربرما بیش ازاین باران نباران؛ که دیگر سیراب شده‌ایم! 

نیزازیکی ازدوستانش خواست تا دستخط وشعراورا دربارهٌ تهنیت به مناسبت جشنی» 

به کسی برساند. وی کوتاهی نمود تاآن که مجلس جشن سپری شد. او چنین سرود: 

نامه هرچند درونش حقیقت و گوهر بلاغت را در بر داشته باشد. همانند فصیحی است که 
زبانش بسته باشد. 
اگر نامه‌بری عنایت کند و بردنش را یاری رساند. پاسخش همراه با دستیابی به خواسته 
امّا هرگاه نامه برسستی ورزد و عامدانه کوتاهی کند, آن نامه چون نامه متلهس۲ خواهد بود . 


۱. درمتن «مسحثْ» است. ازآن جا که «مسخثْ» درست به نظرمی‌رسد. براین منوال ترجمه شد. (م.) 
۲ «متلمس» نام شاعرجاهلی است که حاکمی اورا همراه نامه‌ای به سوی کارگزارش در بحرین گسیل داشت ودرآن 
نامه فرمان قتلش را صادر کرده بود. رغ.) نامه متلمس کنایه شد از هرنامةٌ شوم و بدفرجام. (ن.) 


مت "نهر 
اکنون دیگرروز جشن گذشته و یادکردنش در شعر, از سخاوت نادارو ورشکسته هم 
از وی دربارهٌ سخاوت نادار و ورشکسته پرسیدند. گفت: «در زمان ناداری 
ووزشکستکی‌اشیع چیزی را وعده می‌دهد که درهنگام توانگری» به آن وفا نمی‌کند.» 
هدیه آوزد که درآن. نیشکروترنج و نارنج بود: 
شیطان [الهامگرا تو در این نکته‌دانی و تیزهوشی همانا شیطانی است سرکش. 
ازاین رو است که آن را با نکته سنجی آغاز می‌کنی و با همان تکرار می‌سازی . 


تحفه‌ای زیباتر از زیبا از تو به دست ما رسید: 


وطواط (غررالخصائص: ص۲۷۰ اص ۳ ۲۷]) اون سخن وی را آورده که خواستار انجام 
وعده‌ای شده است: 
سرورا! خوشحال و شاد زندگی کن» مادام که پرندهٌ خوشخوان بردرختان انبوه آواز می‌خواند. 


تورا با من وعده‌ای است که انکارش نمی‌کنی؛ پس آن را به جای آور؛ که آزادمرد چون 
وعده کند» وفا نماید. 


تو با بخشش و جود خویش, راه و رسم بخشش را که فرومرده بود. زنده ساختی. 
هرگاه زمانه یورش آورد و چیره گردد. همچو منی به همچو تویی تکیه کند. 


تون (نهاية الشرب فی فنون الأدب: ص۷۷ [4۲/۲) این شعررا از وی دانسته است: 
نیزبدان زیبایی خم و چم نمی‌شود. 
سیب گونه اش چنان تروتازه است که گویا از آب چشمان من سیراب می‌شود! 

مفجٌم در بصره زاده شد وبه سال ۳۲۷ درهمان جا درگذشت؛ چنان که در معجم 


الادباء به نقل از کتاب تاریخ نویسنده همروزگار وی ابومحمّد عبدالّه بن بشران آمده 


۱. مقصودش از پستان, ترنج است که به خاطرگرد بودنش به آن تشبیه شده. وازگونه. نارنج [به خاطررنگش]. 


۳۹ 


۱۳,۶۸۳ 


۳۸ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


است. وی گوید: «وفات او چند روز پیش از درگذشت پدر من رخ داد؛ وپدرم در روز شنبه 
دهم شخیان ۲۲۷ درگدشست.) 

مرزبانی گوید: «وی در سالی پیش از سال ۳۳۰ درگذشت.» صفدی در الوافی 
بالوفیات. تاریخ وفات اورا سال ۳۲۰ دانسته و قاضی در مجالس المومنین؛ و سیوطی در 
بُخية الوعاة نی زچنین گفته‌اند ودیگران هم ازایشان پیروی کرده‌اند. سخن پذیرفته 
همان است که حمّوی از تاریخ ابومحمّد بن بشران نقل کرده است. 

شرح حال مفگٌع را دراين مأخذها توان یافت: فهرست ابن‌ندیم (۱۲۳ [ص(٩]»؛‏ الفهرست 
شیخ (ص:۱۵)؛ معجم الشعراء مرزبانی ص۴۶۴ [ص۳۲۹])؛ بتيمة الذهر ۳۳۴/۲ [۴۲۴/۲])؛ 
الفهرست نجاشی (ص ۲۶۴ [ص ۳۷۴])؛ شروج اهب (۲ ۵۱۹7 [۳۲۲/۴])؛ معجم ال دباء ۱۹۰/۱۷- 
۵ الوافی بالوفیات صفدی (۱۲۹/۱)؛ خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال علامه [ص۱۶۰]؛ بُغية الوَعاة 
(ص۳۱/۱[۱۳])؛ مجالس الموّمنین (ص ۲۳۴ ([۵۶۲/۱])؛ جامع الرَواة اردبیلی [۲ /۶۱]؛ منهج المقال 
(ص۲۸۰)؛ روضات الجتّات (ص۵۵۴ [۱۲۳/۶])؛ الکنی و الالقاب (۱۶۳/۳ [۱۹۷/۳])؛ الأعلام 


زرکلی (۸۲۵/۳ [۳۰۸/۵])؛ آثار العجم (ص ۷۷ ۳). 


۸. ایوالقاسم صنویری (۳۳۴.۵) 


درآن خانه‌ها نیازی برای [دل] ما نمانده تا آن را برآوریم. مگرآن که سلامی دهیم 
واشکی بيفشانیم. 

دیدگان با دردمندی [آثار بر جای مانده از یار را بنگرند وا اشک ریزند؛ زیرا دیگر هیچ 
زندگانی برای ما همچون زندگی در این خانه‌ها نمی‌شود. 

براین خانه‌ها می‌گریم؛ و اگراین‌ها می‌دانستند که چه چیز گریه‌ام را برانگیخته [و بامن 
هم درد بودند]ء ازآن‌ها می‌خواستم که بگریند. 

ای ابرهای اشک بار! خدا را سوگند که براین خانه‌ها ببارید؛ و اگر بخل ورزید و نبارید. با 
اشک‌های خویش سیرابشان خواهم کرد. 

ای که جان مرا به وصف این بانوی عزیز, تحریک و تشویق می‌کنی! به تحریک کسی 
پرداختی که برتحریکگر خود سرکش است . 

در وصف زنان هیچ خیری نیست؛ پس مرا از تکلف وصف آنان معاف دار! 

چه بسا شعری که سرودنش حلاوت انگیزد؛ امّا سرودنش در کام سراینده اش شیرین نباشد. 
نفس خویش را به این طمع مینداز که به او چیزی دهی تا بیش ازآن چه به او بدهی, 
طلب کند. 

دوستي محمّد و وصی او و فاطمه و فرزندانش [بزرگترین نعمت است]؛ 

آن پنج تن تابنده‌روی اهل کساء» چنان ارجمند و والا هستند که سازنده اکاخ] والایی» آن 
را با بلندای آنان می‌سازد. 

ای مولای اینان! چه بسیار نعمت‌ها که به دوستار ایشان بخشیدی؛ پس ستایش [و 


سپاس] از آني بخشندهُ این نعمت‌ها است. 


)۵۰۱( 


۱۳۶/۳ 


)۵۰۳( 


۱۳۶۸/۳ 


غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


سفاهت آن است که به جای ستایش ایشان به کار دیگر پردازم؛ پس مرا سزا است که 
سفیه نباشم. 

اقا گینگان کسید که در فان ایام مک امس اسان ای تا 
خلوص دوست می‌دارم. 

شفاعت ایشان را امید می‌برم و این شفاعتی است که امیدواربه آن, از خنکای آن لذت می‌برد. 
بردختر محمَّد پیامبر درود فرستید. از پی صلوات بر پیامبر پدرش! 

و بر خون‌هایی بگریید که اگراو ريخته شدنشان را در کربلا می‌دید. بی‌سستی همواره بر 
آن‌ها می‌گریست. 

همان خون‌هایی که اگرمی‌شد آن‌ها را حفظ نمود. خون‌های جهانیان [فدا و] و حافظ 
تاه 

همان خون‌هایی که اگرمی‌شد برای قطره‌ای ازآن بهایی پرداخت. ما و همگان بهایش می‌شدیم. 
آنان که خواهان ریختن این خون‌ها شدند. خواستار چیزی شدند که سرانجامش برای 
خواهانش شوم است . 

فرزند کسی کشته شد که بهترین وصیت کننده از آغاز تا انجام» به او وصیت نمود. 
پیامبربا دست خویش. دست او را فراز برد تا همگان بلندای دستش را بنگرند. 

و آن درمکانی بود که پیامبربه هنگام چاشت درآن جا فرود آمد. در حالی که به وی در 
آن جا ارج و شکوه بخشيد و این کار را در آن جا آشکار ساخت. 

درغدیرخم, او را برادرخویش خواند و نامش را شکوه بخشيد و از هیچ ذکر خیراو کوتاهی نکرد. 
فرمود: «برترین شما علی است.» و همه قضاوت‌های او را امضا و تأیید فرمود. 

[نیز فرمود:] «او برای من همانند هارون است برای موسی.» و زهازه ازاين تشبیه به هارون! 
او را دو روز بود [دررحمت و غضب]: روزی که با جود و کرم » دشمنانش را سیراب نمود؟؛ 
1 

او است که همگان را پاداش و کیفر بخشد و هردو طبق آن چه او مقر کند. انجام شود. 


تاپایان قصیده که ۳۳ بیت ذارد. 


ٍ درمتن «جورآ) آمده. ولی «جودا» درست است. (ن.) 
۲ اشاره است به ماجرای چيرگي لشکریان امیرالممنین ای برشریعهُ فرات و مانع نشدن‌شان از آب نوشیدنِ 
لشکریان معاویه. (ن.» 


۸. ابوالقاسم صنوبری ۳۷۱ 


نیزدر قصیده‌ای که نویسند؛ الَرالتظیم فی الثم الهامیم [۱۸۴/۱] آورده. گوید: 
ابا آخاغوا [فیان آبههیان مس ال انیت که شاتای #حه خی اناتگاهن 
است آن اقامتگاه! 


درهمین قصیده گفته است: 
یاد از قتل حسین درروز طف گوشم را بُرد و دیگر گوشی برایم ننهاد. 
زنانش شیون از پی شیون سرمی‌دادند و فریاد از پی فریاد برمی‌کشیدند. 
او راازآب فرات بازداشتند. حال آن که خود. ا زآب زلال گوارا بهره‌مند می‌شدند. 
پدرو مادرم فدای خاندان پیامبرباد که دشمن گوش‌ها را برسخن ایشان بست! ۳ 
کودکان و جوانان و میانسالان و پیران ایشان بهترین آدمیان بودند. 
ازهمان آغاز پیدایش بر صدر جایگاه فخرآمیز عزت جای داشتند و درمیان جهانیان 
درجایگاه لت ومفزها قرازگرفتند 
دانتهان میاه ناک توف حال آن گداسی‌های ذیگ اراک فرانان خیست: 
آن گاه که مردم از سهم ايشان غذای بریان و پخته می‌خورند. ایشان به گرسنگی 
خو کرده‌اند. 
ایشان بخشنده آفریده شده‌اند. نه آن که خود را بدین صفت نمایان سازند؛ و آن که خود 
را بخشنده بنماید. در حقیقت ازسخاوت بهره ندارد. 
ایشان اهل فضلند و درپیری و جوانی, فضل را از یکدیگر نسخه‌برداری کرده‌اند و چه نیکو 
نسخه برداشتنی ! 
هرکه در میان مردم بزرگی می‌فروشد و به بزرگی‌اش می‌بالد. بزرگی‌فروختن و بالندگی 
خویش را از دوستی آنان وام گرفته است. 
ای زادهُ دختر پیامبر؛ چه نیکو فرزندی هستی برای او و چه نیک شباهتی داری به ۰ ۲۶۹/۲ 


جد خویش! 


۱ جناب مولف ی در پانوشت. «أضاخ» را نام کوهی دانسته‌اند. اما با توجه به این که «أضاخ» نام آبادی‌ای نیز 
هست وشاعر آن را به عنوان اقامتگاه ستوده» به احتمال نزدیک به یقین مراد شاعرهمان آبادی است نه کوه. 
والّه العالم. (ن.» 


5 درمتن و مصدر«حُلوا» آمده. ولی با توجه به معناء گویا «حلوا» درست است وترجمه براین اساس صورت گرفت. (ن.) 


)۵۰۴( 


۵۴۲۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


ای زادهُ آن که پیامبررا همراهی و یاری نمود و درغدیر پیامبراو را دوست یکرنگ و برادر 
خویش خواند. 

ای زادهٌ آن که به سوی سختی‌های شک می‌شتافت و دربرای ره ول‌های آن 
پایداری می‌کرد. 

و زیر گرد و غبار آوردگاه. گردن‌ها را می‌زد و سرها را در میدان نبرد درهم می‌شکست . 
انبوهی و سنگینی بار روزگار بر شما فرود نیامد. بلکه بر مردم اکه از وجود شما محروم 
ماندند] فرود آمد. 


نام ونسب وی چنین است: ابوالقاسم / ابویکر/ ابوالفضل احمد بن محمّد" بن 
حسن بن مزار جرّری ی" ضْبی" خلبی. مشهور به صنوبری. 

وی شاعرشیعُ نیکوسرایی بوده که شعرش دو ویژگی لطافت و قوّت را با هم داشته 
ودراستواری و نیکویی سبک. بهره‌ای تمام برده. از کمال فصاحت و ظرافت نصیبی 
کامل داشت. در فرهنگ‌نامه‌ها؛ بسیار از اویاد کرده‌اند: گاه به نیکوشعر گفتن «تاریخ 
مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۴۵۶/۱ [۱۱۳/۲]) و گاه به نیک و خوب‌سرایی [الأنساب شمعانی: 
۳ و نیز این که شعرش در قله‌ای بلند جای داشته (شذرات الذهب: ۳۳۵/۲ 
[۸۵/۴]» و هم این که به سبب نکویی شعرش» حبیب [- ابوتمام] اصغر خوانده 
می‌شده است «العُفده تألیف ابن‌رشیق:۱۰۱/۱[۸۳/۱]). تعالبی گفته است: «چون تشبیهات 
ابن‌معتز با وصف‌های کشاجم و بوستان‌سروده‌های صنوبری کنارهم آیند. نکته سنجی 
و آوردن نکته‌های نوونیکوبا هم جمع گردد و شنوندگان ازنيكويي آن‌هاء سروده‌هایی 
شگفت می‌شتونك.) 


۱.دوستش, کشاجم. در شعرخویش» وی را به این کنیه خوانده است. 

۲.درفهرست ندیم (ص ۱۹۴) محمّد بن احمد آمده است.(غ.) 

۳.منسوب به ره که شهری بوده مشهور برکنارةُ فرات که هارون الشید آن را آباد نمود. 
۴.منسوب به ضبّه که پدر قبیله‌ای بوده است. 


۸. ابوالقاسم صنوبری ۲۳۱ 


وی را در وصف بوستان‌ها و شکوفه‌ها. پيشگامي خیره‌کننده است. ابن عساکر 
یاد کرده که بيشینهٌ شعراودر همین مضمون است. ابن‌ندیم الفهرست [ص۱۹۴]» گوید: 
«صولی» شعرصنوبری را به ترتیب حروف. در ۲۰۰ برگه گردآورد.؛ بدین سان؛ به حسب 
این که ابن‌نديم هرصفحه از هربرگه را دربردارنده ۲۰ بیت می‌شمرده» این مجموعه 
شامل ۸۰۰۰ پیت بوده است. نیز حسن بن محقد غشانی؛ مجلدی ازشعروی را شنیده 
است. [الأنساب شغعانی: ۵۶۰/۳] 
اورا دروصف حلب وتفرجگاه‌های آن قصیده‌ای است که به ۱۰۴ بیت می‌رسد و در 
معجم البلدان موی (۳۲۱-۳۱۷/۳ [۳۸۹-۲۸۶/۲]) یافت گردد. بستانی «داثرة المعارف: 
۷ گوید: «اين قصیده از بهترین سروده‌هایی است که حلب بدان وصف شده 
است.» این قصیده چنین آغاز گردد: 
شتران نجیب را ازرفتن بازدارید [و در کوی دوست درنگ کنید] و از خانة باربپرسید [که بار 
چه شد و کجارفت؟] 
وامّا نسبت یافتن وی به صنوبر(< کاج»؛ ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق:۱۱۳/۲] از عبد ال 
خلبی صفری گزارش کرده است: «از صنوبری پرسیدم که چرا جدّ او را به صنوبر نسبت 
داده‌اند. چندان که به آن معروف شده است . گفت: «جدّم صاحب یکی ازپیت الحکمه‌های 
مأمون بود. پس در حضور مأمون. اورا مناظره‌ای رخ داد ومأمون گفتارش وتیزی مزاج [عقلی] 
وی را پسندید و به او گفت:"همانا تو به شکل صنوبری." و مقصودش ازاین؛ تیزهوشی و 
تیزی مزاج [عقلی] وی بود.»» 
ویری (نهاية الأرب فی فنون الأدب:۸/۱۱٩)‏ در بارُ این نسبت وی» این شعررا ازاویاد 
کرده است: 
آن گاه که به صنوبر نسبت می‌یابیم» نسبت ما به چوبی ناشناخته و بی‌ارزش نمی‌رسد. 


بلکه نسبتم به شاخه‌های برافراشته‌ای می‌رسد که در حال خویشاوندی. در نژادی 
خجسته. بالنده گشته است. 


۳۷/۳ 


)۵۰۵( 


)۵۰۶( 


۳۷/۳ 


۲۵۴۳۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


گویا میوه‌های برآمده بربالایش. پرندگانی هستند که برفراز شا خسارانش نشسته‌اند. 

این صنوبردر تابستان و زمستان همچنان سرسبزاست. آن‌گاه که دیگر گیاهان را خزان 
می‌زند و موی سرشان سپید می‌گردد صنوبر همچنان جوان است . 

دانه‌هایش در زره‌هایی پوشیده شده‌اند 9 با این پوشش از نابودی درامان مانده‌اند . 
هردانه که حکایتگر مهرو دوستی است. در غلاف صدف‌ها پوشیده گشته تا آن گاه که 
شیره‌ای دارد که شیرهُ انگور و خرما هم در خوشگواری و خوبی به پای آن نمی‌رسد. 
شگفتا از درختی که دوستی‌اش مرا واداشت تا پدرو مادرم را به خاطر دوستی‌اش 
فدای آن سازم! 

پس ستایش و سپاس خداوند را که زيبايي این لقب. برت از [افتخار به ] نسب است . 

و اما تشیّع وی؛ شعراعجاب برانگی زاو سرشار از این مطلب است» چنان که به 
بخشی ازآن آگاه گشتید و درادامه نیزبه بخشی دیگرآگاه خواهید شد. یمانی (نسمة 
السحرفیمن تشیّم وشعر[مج۶/ج۲۱/۱]) بدین نکته تصریح نموده واین که ابن‌شهرآشوب 
[مناقب آل ابی‌طالب الا : ۳۵۰/۲؛ ۲۸/۳ و ۲۷۴: ۱۳۴/۴] او را از ستایشگران اهل بیت لیا 
شمرده. به همین مطلب اشاره دارد. وامّا ادعای نویسندهُ نسمة السحرفیمن تشیعم وشع رکه 
او زیدی بوده و چنین چیزی از شعرش برمی‌آید. به باور من اظهار نظری بدون دلیل 
است؛ زیرا هیچ حجتی برای آن ذکرنکرده وشعری که وی و جزاوشاهد آورده‌اند؛ تهی 
ازهرگونه ظهوری است که ادعا کرده است. 

اکنون اندکی ازآن چه را در بارة تشیع درسخن وی یافته‌ايم؛ می‌آوريم. در قصیده‌ای. در 
ستایش علی امیرالمومن منین الا گوید: 

پيامبه حبیب راستین خدا. حبیب مرا به برادری گرفت؛ و دو پسروی فرزندان پیامبرند 
که برگزیدهُ وی خدا بود. 
او بود که رو به هردو قبلةُ مسلمانان نماز گزارد. در حالی که مردم ازنماز گزاردن در کوری 


و کری بودند. 


۸. ابوالقاسم صنوبری ۹۵۲ 


همانند همسرش هیچ کس نیست که درخور قیاس با او باشد و هیچ دو نواده‌ای را با 
پسرانش که دو سبط پیامبر بودند. قیاس نتوان کرد. 

پس آن که دوستی او را دردل نهفته. در نوری است که ویزهُ او است و آن که کینه‌اش را 
دردل نهان کرده. آتشی ویرهٌ خویش دارد. 

این یک را فردا فرشته آتش. مالک در تصرف دارد؛ و آن یک را فرشتة رحمت رضوان» در 
باغ رضوان ملاقات خواهد کرد: 

شمس در آسمان برای وی بازگردانده شد و او نمازش را بدون سهو و قصور به جای آوزد. 

آیا او کسی نیست که در برادری با پیامبر همانند هارون بود برای موسی بن عمران؟ 

و فرشته امیدوار به شفاعتش را در آن حال که به گونه اژدهایی نزد وی آمد. شفاعت نمود؟ 
پیامبر به او فرمود: «ای علی! آن گاه که از تیره‌بختان یاد کنند. دو کس تیره‌بخت‌ترین 
آدمیانند: 

یکی آن که از فرمان صالح سرپیچید و ماده‌شترش را پی کرد؛ و دیگرآن که از تو سرپیچد 
و مرا در حال عصیان دیدار کند. 


ای ابوالحسن! هرآینه ریش تو را از خون بسی سرخ سرت خضاب خواهد کرد.» 


درهمین قصیده. امیرالممنین ایا و فرزند شهیدش نواده پیامبر را رثا می‌گوید: 
چه خوب دو گواهی هستند پروردگار عرش و همه آفریدگان برای من که آن دو 
بهترین شهیدانند! 
کیست که فاطمه دلسوخته [و حسرت زده] را از همسر و فرزندش خبردهد چون خبری 
که به دلسوخته دهند؟ 
خبر از کسی که در محراب به عبادت ایستاده بود و جانش را ستاندند؛ و نیزآن که در 
میدان نبرد به تشنه‌کامی جانش را گرفتند؟ 
آنان دو ستاره در زمینند. بلکه دو ماه تمامند که افول کردند. آری؛ اگرخواهی بگو که دو 
خورشنیل رود بل 
اگر به میدان می‌آمدند و دردستانشان دو شمشیر بود [با آمدنشان] شمشیر جنگ در 


)۵۰۷( 


۳۷/۳/۳ 


)۵۰۸( 


غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


سوزو گدازم در مصیبت دو نواده‌ات چنان است که هرگز پایان نمی‌پذیرد. 

این کشته به دست تیره‌بختان است و آن کشته به دست زنازادگان. 

ای روز حسین! اشک زمین, بلکه اشک آسمان را روان ساختی. 

ای روز حسین! دروازهة عزت و صحن و سرایش را رها و مهجور وانهادی. 

ای کربلا! از اندوه و بلا بر من آفریده شدی . 

چه بسیار چهره‌ها در تو بود که زیبایی‌اش را از سرچشمه خسن می‌گرفت! 

جان من فدای آن که آتش جنگ را برافروخت؛ و چه افروختنی! 

آن جا که سر نیزه‌ها در زره‌ها همچون ستارگان در آسمان بودند. 

و او زره صبر را برگزید؛ که صبر. جامهٌ والامقامی است . 

چون شیران از پذیرش لت سرباززد. همانا شیران, سرباز زدنشان از ذلّت» راستین است. 
و کریمانه و تشنه لب درمیان تشنگان جان داد. 

او را از چشیدن طعم آب بازداشتند. الهی که هرگز از آب. طعم آب را نچشند! 
کیست یاورآن که اسبش بر خاک افتاد و ستون‌های خیمه‌هایش سرنگون گشت؟ 
کیست یاورآن که پیکرش برهنه در بیابان رها گشت؟ 

ست ان ان گه نهک یط باق ریا کون خر کف آرمع؟ 

کیست اور فرزند فاطمه که از چشم دوستاران نهان گشت؟ 


(مناقب آل ابی‌طالب الا تألیف ابن‌شهرآشوب: ۲۳۲/۲ [۱۳۴/۴]) 


آن چه سخن ما در باره مذهب صنوبری را تا کید می‌کند؛ پیوند بسیاراستوارمیان 
اوو کشاجم است که شیعه بودنش مسلّم بوده؛ و چنان که به زودی درشرح حال کشاجم 
می‌بینید» سخن خود وی درستایش از صنوبری. این پیوند برادرانه ودوستی خالصانه 
میان آن دورا تا کید می‌نماید: 


اپوبکر [- ابوالقاسم صنوبری ] مرا برادری قابل اعتماد است و در برادری اش هیچ تردید ندارم. 
نه درنزدیکی و نه دردوری» دوستی‌اش با من دگرگون نگشته؛ چه از من دورشود و چه 


به نزدم بازآید. برایش یکسان است. 


۸. ابوالقاسم صنوبری ۱ 


ما دو پيکريم با یک جان. همچون دو نقطه که یک خط آن را در بر گرفته است. 

چون نیازمند شوم مرا مایهُ بی‌نیازی است؛ و چون ازوطن دورشوم. برایم خاندان 
و قبیله است. 

برای آزمایش با او گفت‌وگو کن یا به وی چشم بدوز, می‌بینی که دریایی است بی‌کرانه. 
چه بسیار نعمت‌هایی که ازوی به من رسیده و بدان‌ها آراسته شده‌ام که نه گوشواره به 
زیبایی آن رسد و نه آویزه‌ای دیگر. 

جامه‌ای سپید و گشاده برتن دارد. همچون روپوش دستباف قبطیان. 

فروتن است و اخلاقی دارد نرم و هموار؛ اما با دشمنِ دوستش سختگیر و تندخو است. 
مضمون شعروی همانند جنینی سالم به پایان دوران حمل می‌رسد؛ اما مضمون شعر 
دیگران همچون جنینی ناقص است که سقط می‌گردد. 

[محضرش] باغ‌های ثمربخش ادب است که درخت گزو اراک چهرة آن‌ها را زشت ۰ ۲۷۳/۳ 
جلوه نمی‌دهد. 

فروتنی اش به والایی‌اش می‌افزاید؛ و انسان آزاده هرچه فروافتد. اوج می‌گیرد. 


نیزقصیده‌ای دیگردارد که خطاب به وی نوشته است: 
هلا ابوبکر را از برادری نیک پیامی ده؛ 
همو که تو را به اخلاص می‌خواتد. هر چند ازروی حیرت و سرگردانی [از رفتار کنونی است] 
تو را می‌خواند. 
گمان دارم که روزگار شرّش را به تو رساند و تو به نارو و خیانت روی آوردی. 
نه به وصل رغبت می‌ورزی و نه از هجر کناره می‌گیری. 
مرا نیز دیگر به خاطر خویش راه نمی‌دهی. 
آیا فراموش کرده‌ای آن گاه را که همچون آب در شراب [با هم درآمیخته] بودیم؟ 
و دو مونس هم‌پیمان در تنگدستی و گشاده‌دستی؟ 
و درهشیاری و مستی, سخت به لت پرداخته و به آن روی آورده بودیم؟ 
و در آسمان ادب. همچون خورشید و ماه می‌درخشیدیم؛ ۵۰ 


۱ بیتی که درمتن کتاب آمده؛ نادرست است. این بیت دردیوان کشاجم جنید است: «کم نعمة خلر 9 بها/ 
لور ال و لالَوْط». ترجمه پراپن میدا صورت. کرفبتا. (ن:) 


۱۳۳/۳ 


۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


چنان که دانش و حکمت. ساز[کردن] عود و دمیدن در نی را کنارهم نهاد [و با هم پیوند زد]؟ 
اما باغ‌هایت که شکوفه و گل دارد. تو را به خود مشغول ساخت؛ 
و نیزهمان خانه‌ها و کاخ‌هایی که برای خلوت خویش برپا کرده‌ای. 
صنوبری در حلب دمشق می‌زیست ودرهمان جا شعرش را سروده است و چنان 
که در الأساب شغعانی [۵۶۰/۳] آمده ابوالحسن محمّد بن احمد بن جمیع غشانی از 
او شعرش را روایت کرده است. وی در سال ۳۳۴ درگذشت؛ همان سان که نويسندة 


شذرات اهب [۴ /۱۸۵] و جزاو آورده‌اند. 


ابن‌گثیر «البداية و التّهایه: ۱۱۹/۱۱ [۱۳۵/۱۱]» وی را در زمره درگذشتگان در حدود 
سال ۳۰۰ دانسته امّا این سخن از درستی بسیاردوراست؛ به چند دلیل: یکی آن که 
صنوبری پس از شاعرشدن ابوالطیّب متنبّی با وی دیدار نمود «لعُفده تألیف ابن‌رشیق: 
۱ ۱/۱]) و متنبّی به سال ۳۰۳ در کوفه ولادت یافت. دلیل دیگرآن که صنوبری؛ 
سیف‌الذَوله حمدانی را مدح گفته و او نیزدر سال ۳۰۳ زاده شد. 
صنوبری از خویش پسری به نام ابوعلی حسین برجای نهاد. ابن جتّی ازابوعلی حسین 
بن احمد صنوبری» چنین گزارش کرده است": «از حلب» درپی دیدار سیف الذوله» بیرون 
شدم. چون از حصار درگذشتم. دیدم سواری چهره در نقاب. نیزه‌ای بلند را به سوی من 
گرفت وسینه‌ام را نشانه رفت . نزدیک بود که از شلات ترس خود را از مرکب برزمین اندازم. 
چون به من نزدیک شد. سرنیزه را به دیگرسوی گردانید و نقابش را برگرفت. دیدم متنبتی؛ 
همان شاعرمعروف است. پس برایم چنین سرود: 
سرهایی ازایشان را در أَحَیّیب" [پراندیم و] برزمین افشاندیم» چنان که برسر عروس سکه 
می‌پاشند . 


سپس گفت: «اين سخن را چگونه می‌یابی؟ آیانیکوهست ؟ به وی گفتم: «وای بر 


۱. چنان که دريتيمة الّهر(۱۴۷/۱[۹۷/۱]) آمده است. 


۲ نام کوهی است درمرز حلب با روم شرقی. (ن.) 


۸. ابوالقاسم صنوبری ۵۳۸ 


توا مرا کشتی ای مرد.»» ابن جئی گوید: «دربغداد؛ این حکایت را برای متنبّی نقل کردم؛ 
به یاد آورد وازآن به خنده افتاد.» 


در زمان زندگی صنوبری. یک دختراو درگذشت و کشاجم. دوست صنوبری. آن 
دختررا سوگ سرود واورا چنین تسلیت داد: 
ا زگ سیرک درک تاک ات ارو ری ؟ 
اورا به ازدواج گور درآوردی؛ و هیچ دامادی همچون گور نیست. 
در برابر از خدا پاداش می‌یابی؛ و مهرای که بدان دختر می‌رسید] چون پاداش الهی 
دراین عروسی. آن چه از پرده به گور هدیه شد. 
دختری بود که خداوند بر او پرده‌ای فراگیر [از عفاف] پوشاند؛ 
[مرگش] مصیبتی است" که از نظر جایگاه و ارج و قدر, همانند نعمت [الهی] است . 
گاه خداوند چیزی را برای بنده‌اش می‌پسندد که او درنمی‌یابد. 
پس ان نعمت خدای را که به تو ارزانی فرموده. با شکر پاسخ گوی؛ 
و نفس خویش را در برابرآن‌چه ازدست رفته. با تسلیم و صبر. تسلیت بخش! 


صنوبری برهر گوشه‌ای ازشش ‌گوش4 کنبد قبرآن دخش دوبیت نوشت که در تاریخ 
مدينة دمشق ابن‌عساکر(۴۵۶/۱ و ۴۵۷ [۱۱۳/۲]) یافت گردد. 


ابویکر احمد بن محمّد صنویری که شرح حال اورا دردست داریم. حکایت کرده 
است: «در ‏ "مردی کتابگر به نام شغد بود که دکانش محمل نشست وبرخاست هر 


۱ درمتن «ومالاجرمن مَهر) آمده ودردیوان کشاجم «وما کالاأجر...» درج شده که همین درست است وترجمه بر 
این پایه صورت گرفت. (ن.) 

ز درمتن «ورده» آمده که معنای درستی ندارد. در دیوان کشاجم «و ززء#) درج شده که همین درست است. (ن.) 

۳ مایا زهاء شهری میان موصل وشام است که آن را رهاء بن بلندی بنا نموده وبه نام وی خوانده شده است. 

۴ درمتن «وزاق» آمده وما آن را این‌گونه ترجمه کردیم. «واق» کسی بود که در قدیم. کار ناشران امروزی را در فراهم 
آوردن کاغذ و تکثیرنسخه‌ها برعهد داشت. (ن.) 


)۵۱( 


۳۳۹۰/۳ 


)۵۱۱( 


۵۵۰۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


ادیب بود وازادب وفهم نیکوبهره داشت و شعرلطیف می‌سرود. من وابویکرمعوج شامي 
شاعرودیگرشاعران شام وسرزمین مصرهیچگاه از دکان او جدا نمی‌شدیم. یکی از بازرگانان 
بزرگ ژهاء مردی مسیحی بود که پسری به نام عیسی داشت که ازهمه مردم زیباروی ترو 
خوش‌قامت‌تر و طبع و گفتارش ازهمه لطیف‌تربود وبه مجلس ما می‌آمد ووشعرهای ما را 
می‌نوشت . همه ما دوستار او بودیم و به وی علاقه داشتیم. خو.ان هنگام او کودکی 
مکتبخانه‌ای بود. مد کتابگربه اوعشقی سوزناک یافت و به سرودن شعردر بارهٌ وی 
پرداخت. از جمله» روزی که آن تخرد کانش تاد وی نشسته بود» چنین سرود: 
دلم را دوات گیرو خونم را مرّب؛ و استخوانم را به جای قلم بتراش. 
و صورتم را لوح سازو با دستت آن را پاک کن؛ که این مایةُ شفای من از بیماری است. 
می‌بینی که معلّم نمی‌داند من به چه کس سخت دل بسته‌ام؛ حال آن که تو درمیان 
کودکان از گلدسته شهره‌تری. 
سپس در ژها خبرعشق وی به آن پسرپیچید و چون پسربزرگ شد و به زمان بلوغ 
نزدیک گشت. به رهبانیت گرایید و در این زمینه. با پدر و مادرش گفت و گونمود و آن 
قدربه آن دو اصرار کرد تا خواهش وی را پذیرفتند و اورا به دیرژگی در نواحی رقه" بردند؛ 
و دراین هنگام» او در نهایت زیبایی بود. پس خانٌ اسقفی را برای وی خریدند و در ازای 
آن» مبلغی به متولی دیر پرداختند. پسردرآن جااقامت گزید و دنیا با همه گشادگی‌اش. 
برسغد نسخه‌نگارتنگ شد؛ پس دکانش را بست و برادرانش را ترک گفت و همراه آن پسس 
ملازم دیرشد. دراین میان. دربار؛ او شعرمی‌سرود که از جملهٌ آن» این سخن است آن 
گاه که اودردیر حضور داشته و پسربه عنوان خدمتکاردیر[شماس] مشغول بوده است: 
ی گیسوی سنیاه که بر شاخسار درخت بان بدیدار گشتعدی و کناره‌هایش همچون کنارد‌های 
گیاه خوشبو است! 
۱ رقّه یعنی هرسرزمین گسترده در کنارآبراهه که هنگام مدّ, آب درآن بالا آید. نباید گمان کرد که قه. همان شهربر 
کنارهٌ فرات است؛ زیرا ها میان موصل وشام بوده است. [رقه نام چند شهروآبادی درعراق وشام است ودراین جا 


همان رف شام مقصود است. نه معنای لغوي آن. گویا جناب مولف رَقَهُ شام را درنظر نیاورده‌اند وازاین رومقصود 
از رقه درمتن را؛ معنای لغوی آن دانسته‌اند. (ن.)] 


۸. ابوالقاسم صنوبری ۲۵۵۷ 


خورشید را با خدمتکا ردیر[ شمس و شمَاس] قیاس کردند و اعتراف نمودند که این دو یکسانند. 
به عیسی [- نام آن پسرا بگو: تو را به عیسی سوگند! تاچند مردمک چشمانت از دیده 
انسانی خون می‌چکاند؟ 
پس راهبان این تماس و مصاحبت فراوان #غد با آن پسررا زشت شمردند واو را 
ازوی بازداشتند وورودش نزد اورا منع کردند وبیمش دادند که اگرچنین نکند» ازدیر 
بیرونش کنند. پسرنیزآن چه را از او خواستند. پذیرفت . 
چون سغْد خودداری آن پسرازتماس با خویش را دید. کار برایش سخت و گران شد 
ونزد راهبان فروتنی و مدارا ورزید؛ اّا اورا اجابت نکردند و گفتند: «اين کارمایهٌ گناه و 
ننگ برای ما است وازسلطان بیم داریم.» ازآن پس» چون اوبه کناردیرمیآمد. در را به 
رویش می‌بستند و به پسراجازه نمی‌دادند که با وی سخن گوید. 
پس اشتیاق شغد شدّت یافت و عشقش افزون گشت تا کارش به جنون کشید. 
جامه‌اش را درید وروی به سوی خانه خود نهاد وهرچه را درآن داشت. به آتش کشید 
وملازم بیابان کناردیرشد؛ حال آن که برهنه وسرگردان می‌گشت و شعرمی‌سرود 
ومی‌گریست.» 


ابوبک رصنوبری گوید: «سپس روزی من و معوج از بوستانی که شب را درآن گذرانده 
بودیم بازمی‌گشتیم که اورا دیدیم که درسایةُ دیرنشسته است . برهنه بود ومویش بلند 
شده سرووضعش دگرگون گشته بود. اورا سلام گفتیم وسرزنش وعتاب کردیم. گفت: 
«مرا ازاین وسوسه واگذارید. آیا آن پرنده را برمعبد می‌بینید ؟» وبا دستش به پرنده‌ای 
درآن جا اشاره کرد. گفتیم: «آری.» گفت: «ای دو برادر من! به جان شما سوگند که 
این پرنده را از با ماد او تا کتون مب کید داده‌ام که فرود آید تا نامه مرا برای عیسی 
رّد.»سپس به من روی نمود و گفت: «ای صنوبری! آیا لوح تکارشعت را همراه داری ؟» 
گفتم: «آری.» گفت: «بنویس: 

ای کبوتر دیر زگی! تو را به دینت و به انجیلی که داری و به صلیب سوگند! 


)۵۱۲( 


۳۷۶/۳ 


)۵۱۳( 


۵۵۷۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


بایست و سلام مرا به آن ماه نشسته بر شاخساری تروتازه برسان . 

راهبان او را از من دور داشته‌اند و قلبم ازفرط تپش, آرام و قرار ندارد. 

جامهٌ پشمین راهبان را برتن کرده و در آن درخشیدن گرفته؛ همچون ماه تمام که در 
نهانگاه پوشیده شده باشد. 

گفتند: «تماس و رفت و آمد شغد ما را به شبهه افکنده»؛ اقا به خدا سوگند! من شبهه‌ناک 
به او بگو: «مغد بینوای تو از سوز عشق در رنج است؛ سوزی داغ‌تر از سو زآتش. 

پس با نگاهی از راه دوربه او نیکی کن [و منت گذار].اگرازدیدار نزدیک خودداری می‌ورزی . 
اگرمُردم پیرامون قبرم بنویس: دوستاری بود که از هجر دوست جان سپرد». 

حتّی یک مراقب نیززندگی را تره می‌کند. چه رسد به آن که دوهزار مراقب دارد!» 


سپس اورا ترک کردیم ووی به سوی در دیرشتافت که به رویش بسته بود. ما ازاو 
دورشدیم واوروزگاری به همین حال بود تا این که روزی در کنار دیر مرده‌اش را یافتند. 
حاکم شهردرآن ایام عبّاس بن کیغلغ بود. چون این خبربه وی و مردم ها رسید, به 
سوی آن دیرروی نهادند وگفتند: «سغد را کسی نکشته. مگراین راهبان.» ابن‌کیغلغ به 
مردم گفت: «راهی جزاین نیست که آن پسر گردن زده و درآتش سوزانده شود؛ و همه 
راهبان نیز باید با تازیانه تعزیر گردند.» و آن قدر در این فرمان سرسختی ورزید که 


مسیحیان» درازای سلامتِ جان‌ها و دی خویش» صدهزار درهم پرداختند .۱ 


۱ خلاصه این حکایت درتزیین الأسواق (ص۱۷۰ [ص۳۵۴]) آمده است. 


۵۱۵ )۳۴۲.۵ قاضی تئوخی (ز.۲۷۸؛‎ ٩ 


از فرزند رسول خدا و زادهُ وصی او به فسادگر در استواری دین" و دشمن‌ورز: بش 
به همان کسی که میان مشک شراب و تنبورو عود و دردامن آوازه‌خوانی یا سر بر سينة 

مطربی, نشو و نما کرده است. 

و ازپشت مردی مست به حم کنیزکی آوازه‌خوان راه یافته. آن هم زنی که با شبهه‌ها 

و شائبه‌ها به ملک او درآمده است. 

وعلی. آن بهترین گام‌نهنده برزمین و گرامی‌ترین انسان روان میان آدمیان؛ را عیب می‌گوید. 

و سبطین. همان دو سبط پیامبررا نکوهش می‌کند؛ پس بگو: در جایگاهی پست اکه در آن 

قرار داردا؛ دستیابی به ستارگان را خواسته است. 

و به دروغ. کارهای قرمطیان را به خاندان گرامی و پاک پیامبرهدایتگر نسبت می‌دهد. 

همان خاندانی که هرگزنکوهش در ایشان راه ندارد و عرض و شرفشان با عیبجویی‌ها 

کم‌ارج نمی‌شود. 

هرگاه در انجمنی باشند. خورشید خانه‌هایند و هرگاه سوار و روان گردند» همانند 
خورشیدهای موکب‌هایند. 

و چون درروزنبرد چهره دژم کنند. هلاک لب به خنده گشاید؛ و چون خنده زنند. دیدگانِ 
ندبه‌کنندگان را گریان سازند. 

میان جبرئیل و محمّد و علی. آن بهترین پیاده و سوار. به نشو و نما پرداختند. 

همان علی که وزیر و وصی مصطفی بود و همانند او در خوی و سرشت . 

همو که روز غدیر محمّد که از خیانت دشمنان ناصبی می‌هراسید. در بارةُ وی فرمود: 

«آیا من بیش از خودتان برشما ولایت ندارم؟» و آنان گفتند: « آری.» اقا سخنشان گفتار ‏ ۵۱9 
کسی بود که مورد شک و اتهام است . 


۱. درمتن «فی عقبة الدین» آمده؛ ولی در مصادردیگری چون تاریخ طبرستان: ص ۱۱۰ والوافی بالوفیات:۲۱ /۲ ۴۶ « 
فی عقدة الدین» درج شده که مناسب‌تربه نظرمی‌رسد وترجمه براین اساس صورت گرفت. (ن .» 


۱۳۳۹/۳ 


)۵۱۷( 


۲۵۵۲۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


پس او به ایشان فرمود: «هرکه من مولای او هستم. این برادرو همدمم پس ازمن مولای او است . 
همه از او فرمان برید؛ که وی برای من همانند هارون برای موسای کلیم است که خدا 


خطابش نمود.» 


این فصیده ۸۳ بیت دارد. 


پی‌نامة شعر 
عبداله بن معتعباسی (د.۲۹۶) از کسانی بود که با طالبیان دشمنی می‌ورزید و با 
آن چه از زشتي درون وپليدي سرشتش حکایت می‌کند. درپی عیب جویی و ناسزاگویی 
دربارُ ایشان بود. بسیار پیش آمده که گدازه‌های آتش‌فشان کینه‌اش را در قالب شعر 
ريخته وبدین سان» قصیده‌هایی پدید آورده که زشتی وننگ را برای وی جاودانه کرده 
است. چندین تن از شاعران در صدد برآمده‌اند تا حجّت‌های باطل اورا درهم کوبند؛ از 
جمله: امیر ابوفراس که یاد و شرح حالش خواهد آمد. البته وی شخصیّت والا و 
خواری‌ناپذیر خویش را برتراز آن می‌دانست که شعری با همان بحرو قافیهُ آن فرد پلید 
بسازد؛ پس قصیده میمیَهُ طلایی و جاودان خویش را ساخت که درآن. به یاری علویان 
برخاسته و از دشمنان عبّاسي ایشان بد گفته و به رسوایی‌ها و کارهای بس زشت و 
ناروای بی‌شمارشان اشاره کرده است. 
نیزاز جمله ایشان» تمیم بن معد فاطمی (ز.۲۳۷؛ د.۳۷۴) است که به قصیده 
رائیَهُ ابن‌معتر پاسخ گفته است. آغاز قصید؛ ابن‌معتر چنین است: 
کدام دیارو سرا ازآنِ خاندان هند ...؟ 
و قصید؛ ابن‌معد چنین آغاز می‌شود: 
ای بنی‌هاشم! ما و شما در والایی‌های کوچک و بزرگ هم سان نیستیم. 
نیزاز جمله ایشان ابن‌منجم [ابوالحسن علی بن هارون (د.۳۵۲)] است. 
و هم ازایشان. ابومحمد المنصور بالّه «د.۶۱۴) است که در بخش شاعران سده 
هفتم از وی یاد خواهد شد. 


2 ۵۵ 
نیزاز جملهٌ آنان. صفی‌الّین حلّی (د.۷۵۲) است که با قصید؛ بائیِهُ پرطنین 
خویش که دردیوانش به چاپ رسیده ودرضمن شرح حال وی در بخش شاعران سدة 


نیزا ز جملة ایشان» قاضی تَنُوخی است که شرح حال اورا دردست داریم. وی این 
قصیده را که بخشی از آن را یاد کردیم. در پاسخ ابن‌معتزسروده است. این قصیده در 
الحدائق الوردیّه [۲۱۱/۲] با ۸۳ بیت آمده و من براین باورم که تمام قصیده همین مقدار 
است؛ چنان که در چندین مجموع خی نیزبه همین سان آمده است. نیزهمین 
چکامه در مطلع البدور[ص۱۳۶] با ۷۴ بیت ذکر گشته و در نسمة السحرفیمن تشیع و شعر 
یمانی [آمج۸/ج۳۷۲/۲] با ۴۸ بیت آمده؛ وه از موی ۱۸۱/۱۳ ۱۴ بیت اژآن 
یاد شده است. حمّوی گوید: «عبداله بن معترقصیده‌ای سرود که درآن» با بنی‌عبّاس بر 

خاندان ابوطالب فخرفروخت وآغازآن چنین است: 
ای خاندان ابوطالب! خداوند چیزی جزهمین که می‌بینید» نخواست؛ پس از چیست که 


پس ابوالقاسم تَنُوخی با قصیده‌ای که آن را به یکی از علویان نسبت داد اورا پاسخ 
گفت. این قصیده دردیوان وی یافت گردد وسرآغازش این گونه است: 
از فرزند رسول خدا و زادهٌ وصی او به فسادگر در استواری دین و دشمن ورز: 
به همان کسی که میان مشک شراب و تنبورو عود و دردامن آوازه‌خوانی یا سربر سین 
مطربی, نشو و نما کرده است. 
و از پشت مردی مست به حم کنیزکی آوازه‌خوان راه یافته. آن هم زنی که با شبهه‌ها 
و شائبه‌ها به ملک او درآمده است.» 


درهمین چکامه گوید: 
گفتی: «بنی حرب از ضربه‌هایی که برسرهاتان نواختند. دستارهایی باآویزه‌های 


۳۹/۳ 


)۵۱۷۸( 


۲۵۵۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


آری؛ راست گفتی؛ مرگ ما با شمشیرها است و شما چون دخترکان نارپستان بر بسترمی‌میرید. 
ما همانانيم که نکوهش میانمان راه ندارد و عرض و شرفمان با عیجویی‌ها کم‌ارج 
تم کرد 
همانان که جچون در محفلی نشینند» خورشید محفلند و چون سوار و روان گردند؛ 
طا‌هاین. مرب هنشت 
و آن گاه که در روز نبرد چهره دژم سازند. مرگ لب به خنده گشاید؛ و چون بخندند. 
دیدگان مصائب را بگریانند. 
چه نسبت است زنان زیباروی را با نبرد که به جای رویارویی با سپاهیان؛ اینان به 
نواختن دوتار خو کرده‌اند؟ 
گفتی: «افتخار نبرد حنین را ما به دست آوردیم .» اگرمی‌دانست. آن راعیب و ننگ می‌شمرد . 
زیرا آن روز پدرش [عبّاس] فریاد جنگ برمی‌آورد. اما وصی پیامبر شمشیر میزد. تو خود 
ارث به واسطهٌ منع کننده ازارث [- فرزند] که به نیکی ازارث منع می‌کند. 
گفتید: «ما قیام کردیم و شعارمان در نبرد» خون خواهی زید نیکو بود». 
پس چرا شعارتان خون‌خواهی ابراهیم" نبود اکه خودتان وی را کشتید], تاآن که اذعاتان 
بهایة اسان دس خالی ااردلیل ویرهان]ذرآید؟! 
عمادالذین طبری در جزهء [- فصل] دهم از کتایش بشارة المصطفی لشیعة المرتضی: 
ص۲۶۸ ] این قصیده ر آورده واز حسین بن ابی‌القاسم تمیمی. از ابوسعید سجشتانی. 
از قاضی این‌القاضی ابوالقاسم علی بن محسن بن علی تئوخی در بغداد. از پدرش 
ابوعلی محشن» از پدرش ابوالقاسم لین ین محمد بن ابی‌الفهم تنوخی این ابیات را از 
قصیده‌ای که از آن خود وی است. روایت کرده است: 
همو که روز غدیر محمّد که از خیانت دشمنان ناصبی می‌هراسید. دربارة وی فرمود: 


«آیا من بیش از خودتان برشما ولایت ندارم ؟» و آنان گفتند: / آری.» امّا گفتارشان سخن 
کسی بود که مورد شک و اتهام است. 


۱ وی ابراهیم بن عبداله بن حسن بن حسن بن علی بن آبی طالب ید است. (ن.) 


)۵( قاضی تنوخی‎ ٩ 


پس او به ایشان فرمود: «هرکه من مولای او هستم, این برادر و همدمم پس ازمن مولای او است . 

همه ازاو فرمان برید؛ که وی برای من همانند هارون برای موسای کلیم است که خدا . ۲۸/۳ 
خطابش نمود.» 

یی هه عازن هام هی ابا شرس وا که بیان ات« 


درخشان نیست». 


بهاءالذین محمد بن حسن. نويسندةٌ تاریخ طبرستان (ص۱۰۰) یزاین قصیده ر 
گزارش کرده ویاد نموده که دررد عبداله بن معتٌسروده شده؛ و ۱۵ بیت ازآن را آورده 
که ازآن جمله است: 

چه بسیار کسان همچون زید که با شمشیرهای شما هلاک گشتند. آن هم بی هیچ 
در روز نبرد محمد [- نفس زکیّه] به ستم» خویشاوندانی از زید را که همانند و نزدیک او 
بودند قطعه‌قطعه کردید. 


ازخون سرخ شد. 
و هادی‌تان درفخ آن کسان را دردره‌ای تنها نماد تا کلاغان سیاه و سپید هر روز بامدادان 
بر کشت‌انتاخ فرود آیند. 


و هارون‌تان آن ستارگان تقوا را که چون ستارگان درخشان بودند» بی‌هیچ گناهی کشت : 


ومأمون‌تان رضا رپس ازآن بیعت [با شکوه] مسموم ساخت که کوه‌هایی استوار سر به فلک 


کشیده ازاین مصیبت خم شدند . 


۱. جایی میان کوفه وواسط که ابراهیم بن عبدالّه بن حسن بن حسن بن علی بن ابی‌طالب در روزگار منصورعبّاسی 
آن جا شهید شد.(غ.) 

۲. دزه‌ای درمکه که آن جا سپاهیان بنی‌عبّاس حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی بن ابی‌طالب 
را درروزگارهادی عبّاسی کشتند.(غ.) 

۳ درچاپ مرکزالغدیرمصرع دوم چنین است (توّد ذُری شم الجبال الرواسب» و در چاپ اول ودوم. «تود درج شده 
اساس صورت گرفت. (ن.) 


)۵۲۰ 


۳۸۳/۳ 


۵۸۰ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


نام ونسب وی چنین است: ابوالقاسم تثوخی علی بن محمّد بن ابی‌الفهم داوود بن 
ابراهیم بن تمیم بن جابربن هانی بن زید بن عبید بن مالک بن مریط بن سرح بن نزار بن 
عَمروبّن حارث بن صبح بن عَمْرو یبن حزث بن عفرو ین حارث بن عمرو-پادشاه تنوخ - 
بن فهم بن تیمالّه -که همان تنوخ است -بن اسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة[بن] ملک بن جفیربن سباً بن سحت بن یعرب بن قحطان بن غابن‌بن 
شالح بن شحد بن سام بن نوح نبی ای ۱. 

وی از پرآب‌ترین دریاهای ژرف دانش بوده و فضیلت‌های فراوان و دانش‌های 
مختلف دراو گردآمده که در علوم از سک 3 فتاه او سرام دردانش کلام؛ دارای 
بهرهُ بسیار در فقه وارث و تقسیم میراث؛ حافظ در حدیث؛ الگودر شعروادب؛ بینا به 
دانش نجوم وهیأت؛ آگاه به شروط قراردادها و صورت جلسه‌های اداری و دفاترثبت 
رویدادهای کشور؛ استاد در منطق؛ چیره‌دست درنحو؛ آگاه به لغت؛ آموژگار در دانش 
قافیه؛ ونابغه درعروض بود وهمچنان که از سرآمدان دانش به شمار می‌رفت. در 
کرامت و نیک خلقی نیزیگانه بود و در ظرافت و نکته‌سنجی و شوخ طبعی, یکتاو 
خلقی نرم و خویی سهل وروان داشت. 


ولادت و رشد وی 

اوبه روزیکشنبه. چهارروزمانده به پایان ماه ذی حجّه» درسال ۲۷۸ درانطاکیه زاده 
شد ودرهمان جا رشد نمود تا این که درروزگار جوانی» به سال ۳۰۶ آن دیاررا به قصد بغداد 
۱. این نسب را تا «قضاعه» خطیب بغدادی «تاریخ بغداد [۷۷/۱۲]) به نقل از نواده؛ قاضی تئوخی. ابوالقاسم بن 


محشن. آورده و ادامهُ آن را سمعانی «الأنساب [۴۸۵/۱]) ذکرنموده وبرخی ازنام‌ها ازابتدا تا قضاعه دراین دو 
کتاب با یکدیگرتفاوت دارند. 


5۵ قاضی تنوخی‎ ٩ 
ترک گفت ودرآن جاء برمذهب ابوحنیفه به تحصیل فقه پرداخت وحدیث را از حسن‎ 
بن احمد بن حبیب کرمانی یاروشاگرد «مسد»؛ احمد بن خلیل حلبی» پارو شاگرد‎ 
بن طیّب شجاعی؛ عمرین ابی‌غیلان ثقفی؛ ابویک رمحمد بن محمّد باغندی؛ حامد بن‎ 
محمّد بن شعیب بلخی؛ ابوالقاسم بَغُوی؛ و ابویکرین ابی‌داوود فراگرفت و نیزدانش نجوم را‎ 
این کسان از وی روایت نموده‌اند: آبوحفص بن آجری بغدادی ابوالقاسم بن ثلاج‎ 
بغدادی» عمرین احمد بن محشّد مُقری» و پسرخود وی. ابوعلی محسن تئوخی.‎ 
اولین کسی که منصب قضاوت را در روزگار مقتدر بالّه که ازسال ۲۹۵ تا کشته‎ 
شدنش یعنی ۳۲۰ برتخت خلافت بود - در عسکرِمُکُرم و شوشترو جندی شاپور به‎ 
عنوان یات از قاضی ابوجعفر احمد بن اسحاق بن بهلول تنوخی [ شاعری که شرح‎ 
۳۱۰ حالش را در دست داریم] سپرد. این حکم را ابوعلی بن مقله برای وی در سال‎ 
نوشت که تئوخی سی و دو ساله بود. سپس قضاوت اهواز ومنطقة واسط ونواحی آن و‎ 
نیزکوفه وشهرهای حوزه آبگیرفرات [- انباروهیت] وهمچنین بخش‌هایی ازمرزهای‎ 
شام وآرجان وناحیه شاپوررا گاه با هم وگاه جداگانه برعهده گرفت. نیزقضاوت ایدذه‎ 
ومنطقة نظامی جمٌص را از جانب المطیع له عهده‌دارشد که درسال ۳۳۴ به خلافت‎ 
رسید. پیشترالمطیع له فصد برکناری ابوسائب "و سپردن منصب قاضی القضاة ر به‎ 


تنوخی داشت؛ اما برخی از دشمنانش به زیان تنوخی, این تصمیم خلیفه را برهم زدند. 


۱ شهری است مشهورازواحی خوزستان. بنگرید به: معجم البلدان: ۴ /۱۲۳. (ن .) 
۲. سه کلم اخیردرمتن نیست واز معجم الادباء افزوده شد. (ن.) 


۳۸۳/۳ 


)۵۲۲( 


۵۶۱ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


نیزپیشترابن‌مقله دیوان مظالم اهوازرا به قاضی تُوخی سپرده بود. همچنین ابوعبداله 
ریّدی وی را در واسط» به برخی از کارهای نظارتی و بررسی [دادخواهی‌ها] گماشت. 

تعالبی [يتيمة الهر: ۳۹۳/۲] گوید: «َنوخی چند سال عهده‌دار منصب قضاوت در 
بصره واهوازبود وچون ازاین کاربازداشته شد. به قصد دیدان به آستان سیف الذوله رفت و 
اورا مدح گفت. سیف الوله نیز جایگاه وی را گرامی داشت وازاوبه نیکی پذیرایی کرد 
ودربارهُ وی نامه‌ای به دربار خلافت دربغداد نوشت تا به کارش بازگشت وپاداش ورتبه‌اش 
نیزافزون شد.هلبی وزیر ودیگرسران عراق به اوبسیارتوجه داشتند وازوی سخت هواداری 
می‌کردند و او را گل ی را ی نکته‌دانان می‌شمردند و به سبب 
خوش معاشرتی ونیک خلقی وحکایت های نیکویش, با وی همنشینی می‌کردند. 


حافظه و تبزهوشی وی 
قاضی تثوخی درنیروی حافظه وتیزهوشی, آیتی به شمار می‌رفت. فرزندش» قاضی 
ابوعلی محشن. «(نشوار المحاضره: ص۱۷۶ [۱۴۰/۲]) نقل کرده که از پدرش شنیده است: 
«در زمانی که پانزده‌ساله بودم. روزی شنیدم که پدرم بخشی از قصید؛ طولانی دعبل 
را می‌خواند که در آن به یمن افتخار ورزیده و مایه‌های فخریمنیان را برشمرده و شعر 
کمیت در فخرورزی به نزاریان را پاسخ گفته و آغازش چنین است: 
ای بانو! به خود آی و ازسرزنش دست بدارا پس از گذشت چهل سال. دیگرملامت بس 
است . 
قصيده دعبل حدود ۶۰۰ بیت داشت و من به حفظ آن اشتیاق ورزیدم؛ زیرا 
دربردارنده افتخارات یمن ومردم من بود. پس گفتم: «سرورم! این چکامه را به من بسپار 
تا آن را ازبرکنم.» وی امروزو فردا کرد ومن بروی بسیاراصرار نمودم. گفت: «گویا می‌بینم 
که این چکامه را ازمن می‌ستانی و۵۰ یا ۱۰۰ بیت آن را ازبرمی‌کنی و سپس کتاب را به 
سویی می‌افکنی و آن را کهنه و فرسوده به من بازمی‌دهی!» گفتم: «آن را به من بسپار» 
پس آن را بیرون آوزد وبه من سپزد؛ حال آن که گفتارش برمن سنگین افتاد. سپس به 


2۱ قاضی نوی‎ ٩ 
اتاقی درون شدم که درخانه وی مخصوص من بود. درآن اتاق. خلوت گزیدم ویک روز‎ 
وشب به کاری جزحفظ آن قصیده نپرداختم. سحرگاهان حفظ همه آن چکامه را -به‎ 
نحومتقن -به پایان رساندم وهنگام صبح به رسم معمول خویش نزد وی رفتم و برابرش‎ 
نشستم. گفت: «هان! چه کردی؟ جه مقدارازقصیده را حفظ کرده‌ای ؟» گفتم: «همه‎ 
آن را ازبرنموده‌ام.» به خشم آمد و گمان کرد که دروغ می‌گویم و گفت: «آن را بخوان!»پس‎ 
دفتررا ازآستینم برون آوردم. آن را گرفت و گشود ودرآن نگریست ومن از برخواندم تا‎ 
به بیش از۱۰۰ بت رسیدم. چند برگ ازآن را ورق زد و گفت: «ازاین جا بخوان.» من‎ 
بیت دیگر خواندم تا قصیده به پایان رسید. از حفظ نیکوی من دچارشگفتی شد‎ ۰ 
ومرا درآغوش گرفت وسرودیده‌ام را بوسید و گفت: «فرزندم! تورا به خدا سوگند که این‎ 
ماجرا را برای هیچ کس نگویی؛ زیرا بیم دارم که به توچشم زخم رسد!)»‎ 

ابن کثیر «البداية والّهایه: ۲۲۷/۱۱ [۲۵۷/۱۱]) چکیدة این ماجرا را آورده است. 

نیز ابوعلی [نشوار المحاضره: ۱۴۲/۲] گوید: «پدرم مرا در حفظ کردن شعر ابوتمّام و 
بُحتری یاری کرد و پس ازدرگذشت او خود نیزبه حفظ این اشعارادامه دادم تا۲۰۰ قصیده 
ازآن دورا ازبرکردم؛ واین جزشعرهایی بود که ازشاعران جدید وقدیم جزآن دی ازبربودم. 
پدرم و استادانمان در شام می‌گفتند: «هر که ۴۰ قصیده از ابوتمام و بَختُری از برنماید و 
خود» شعرنسراید الاغی در پوست انسان است!» پس من نیزدر حالی که هنوز بیست ساله 
نشده بودم به سرودن شعر پرداختم و در آغان آن قصیده‌ام را با حرف رزوی الف کوتاه 
سرودم که آغازآن چنین است: 

اگراندازه نگاه داشتن نبود. ازنهی عقل فرمان نمی‌بردم. آن که از حد درمی‌گذرد» رسیدن 
به کدام حدّ و مرزرا جست و جو می‌کند؟» 

همچنین ابوعلی [نشوارالمحاضره: ۲۰۳/۷] گفته است: «پدرم ازابوتمام و بخثری ۷۰۰ 

قصیده و قطعه از برداشت. به جزآن چه از دیگر شاعران جدید و شاعران دو روزگار 


(< روزگاراسلام و جاهلیّت) ونیزشاعران دورهُ جاهلیت به حفظ سپرده بود. من دفتری 


۱۳۸۳/۳ 


)۵۲۲( 


)۵۲۴( 


۵۶۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 
به خظ خود وی دیدم حاق دفتر هنوز نزد من است - که شامل بخش‌های آغازین 
قصیده‌هایی بود که از برداشت. این دفتردارای ۲۳۰ رکه لطیف در قطع "یک هشتم 
منصوری" بود. افزون براین» وی از نحوو لغت نیزبهره‌های بسیار فراوان از برداشت ... و 
با این حال. بیشتراز بیست هزار حدیث را در حافظه داشت وپاسخ می‌گفت. من هیچ 
کس راندیدم که در حفظ ازوی برترباشد. اگرنیروی حافظه‌اش دهم دانش‌ها پراکنده 


نمی‌شد هرآینه حافظه‌اش پدیده‌ای هول انگی ز می‌بود.» 


آثاروی 
سرشار بودن قاضی توخی از دانش‌های بسیارو شهرت فراوان وی در بیشترعلوم 
نقلی و عقلی و ریاضی: و گشت و گذاراو در سرزمین‌ها و شهرها؛ اقتضا می‌کند که 
دارای آثاری گرانبها بوده باشد. چنان که فرزندش. ابوعلی» گفته است: «وی در دانش 
عروض و فقه و جزآن دو, چندین کتاب تألیف کرده است.» حَمّوی [معجم دبا 
۴ گوید: «وی را تألیف‌هایی درادبیات است که از جمله آن‌هاء کتابی است در 
عروض که خالع گفته است: «دردانش عروضء کتابی بهترازآن تألیف نگشته است.» 
نی زکتاب علم القوافی از او است.» #فعانی و یافعی وابن حجرو ملف شذرات اهب 
دیوان شعری برای وی یاد کرده‌اند وتعالبی بخشی از اشعاروی را ازآن برگزیده است.در 
میان آن چه درپی شعروی درباب غدیرآمد. خواندید که حموی قصید؛ بائیه را همانند 
دیگرقصایدش از دیوان وی نقل کرده است. مسعودی[مروج الذهب: ۳۴۱/۴] از قصید؛ 
مقصورُ او یاد کرده که در آن. با ابن‌دُرید نقیضه‌سرایی می‌کند و تنوخ و قوم خود از 
قضاعه را می‌ستاید و سرآغازش چنین است: 
اگر برای بازایستادن نبود. از نهی عقل. فرمان نمی‌بردم. در دوران نوجوانی به دنبال 
کسانی هستیم که از حد درمی‌گذرند. 
اما اگر خود کوتاهی ورزیدم. قلب خون‌چکانم کوتاهی نورزید که تیر مژگان خوبرویان 


2 ۸5۶۲۱ 
و نیز چشمی که اگربه «اهل غضا» بنگرد. پلک برهم نهد و ازآن پاره‌های آتش درخت 
گز برجهد. 
وی در همین قصیده گوید: 
چه بسا آهوانی که چون گوشه چشمی چرخانند زودتر از تیزی شمشیر در جان اثر کند؛ 
اثری زودترازبیم که به جان آدمی افتد" و سریع‌ترازنفوذ عشق درتک خال قلب و اندرون جان. 
رفتن باقی نمانده است. 
ابوعلی (نشوارالمحاضره [۴ /۶۴]) گفته است: «آن چه از شعروی تباه گشته. بیش از 
مقداری است که برجای مانده.» اما برکتاب‌های او هم طوفان تباهی وزیده؛ همان سان 
که پرداختن وی به منصب قضاوت. وی را بازداشته که به تناسب سرشاری دانشش به 


تألیف فراوان بپردازد. 


مذهب او 

بسیار دشوار است که در بارة مذهب کسی که در دورانی همچون سدهْ سوم و چهارم 
می‌زیسته» کاوش و جست وجوکنیم؛ یعنی آن روزگار حزب بندی دراندیشه‌ها و گرایش‌ها» 
روزگار پراکندگی عقاید. روزگار بسياري مذهب‌ها و زمانةُ فراواني انگیزه‌ها برای آن که 
انسان به چیزی جزاعتقاد قلبی خویش بگراید و به آن‌چه‌نهان دلش آن را آشکار نمی‌کند» 
تظاهرنماید. در حالی که روزگار آثار و نتیجه‌های افکار آنان را که می‌توانست شناختِ 
عقایدشان را برما ممکن سازد. نابود ساخته وسال‌ها برآن برگذشته و روزگار طومارآن چه 
۱ درمتن «اهل الفضا؛ آمده و در مصدر«اهل الغضا» درج شده که همین درست است و ترجمه براین اساس 

صورت گرفت. «غضا» کنایه از سرزمین نجد است. (ن.) 

۲. مصرع نخست درمتن ومصدر چنین است: «أسرغ من حرف الی جر که معنای چندان روشنی ندارد. ولی در 


یکی از نسخه‌های مصدر «أسرع من خوف الی جوف» آمده که معنایش آشکارتراست و ترجمه براین اساس 
صورت گرفت. (ن.) 


۱۳۸۳/۳ 


)۵۲۵( 


۱۲۳۸۳۹۰/۳ 


۶۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


را جسته و گريخته برزبان آن‌ها رفته. درهم پیچیده؛ همان مطالبی که می‌توانست نشانگر 


نهفته‌های دل‌ها باشد و درس‌های حقیقت در بارةُ مذهب گذشتگان را به ما بیاموزائد. 
آشفتگی گفتار ملفان فرهنگ‌نامه‌ها در بارةٌ مذهب توخی و فرزندش» ابوعلی» از 

آن روزگار تا امرون نشان می‌دهد که اینان مذهب گزیده خویش را پنهان می‌داشته‌اند و 
درهرسرزمین وناحیه‌ای که فرود می‌آمدند» به تناسب مذهب ساکنان آن» عقیده‌ای را 
آشکار می‌نموده‌اند. این کسان گفته‌اند که تنوخی بر مذهب ابوحنیفه به فقاهت 

پرداخت: خطیب بغدادی درتاریخ بغداد؛ #فعانی درالأنساب؛ ابن‌گثیر در البداية والتهایه؛ 

نويسندة شذرات اللّهب؛ سید عبّاسی در معاهد التنصیص؛ و شیخ ماء ابوالحسن الشریف 

در ضیاء العالمین. نیزاین کسان تصریح کرده‌اند که وی دارای مذهب حنفی بوده است: 

یافعی در مرآة الجنان؛ ذهبی در میزان الاعتدال؛ سیوطی در بغية الوَعاة؛ و ابوالحسنات در 
الفواند البهيّة فی تراجم الحنفیه. همچنین خطیب بغدادی در تاریخ بغداد؛ و سَمعانی در 
الأنساب گفته‌اند که وی دانا به اصول دانش کلام طبق مذهب معتزله بوده است. در 
الکامل فی التاریخ ابن‌اثیرنیزآمده که اوبه اصول معتزلیان آ گاه بود. درلسان المیزان آمده وی 
به معتزلی بودن متهم شده و سرورماء قاضی در مجالس المژمنین, او را از قضات شیعه 
شمرده است. نویسنده مطلع البدورنیزبه همین مطلب تصریح نموده و موف نسمة الشحر 
فیمن تشیّع وشعر از مسوری یمنی نقل کرده که او در اصول عقاید. معتزلی؛ با گرایش 
شدید به تشیّع ودرمذهب. حنفی بوده است . 

برآیند این سخنان پراکنده آن است که وی دراصول اعتقادی. معتزلی؛ درفروع فقهی» 

حنفی؛ و درمذهب. زیدی بوده است. آن چه این مذهب وی را تأکید می‌کند. سخن 
هم‌رورگاروی» مسعودی (مروج الذهب: ۲ (۳۴۱/۴]) است: «دراین ووزگار-سال ۳۳۲ - 
قاضی تنوخی در بصره» از جملهُ زیدیان است.» قصید؛ باثیَهُ وی که بخشی ازآن را یاد 


۱. درنسخه مأخذ» «یزیدیان» آمده که اشتباهی روشن است. 


۶0 قاضی تنوخی‎ ٩ 
کردیم» کفهٌ تشیّع را درترازوی اوسنگین‌ترمی‌کند؛ چنان که چندین مورد ازماجراهایی که‎ 
فرزندش ابوعلی در الفرج بعد الَلَة به نقل ازاوآورده, ازهمین مطلب حکایت دارد.‎ 


وفات وی 

قاضی وخ هنگام عصرروزسه‌شنبه هفتم ربیع‌الاول سال ۳۴۲ در بصره درگذشت 
وفردای آن رون در قبری که در شارع‌المربد برایش خریده شده بود. دفن گشت. فرزندش» 
ابوعلی» «نشوار المحاضره [۱۳۲۹/۲) گوید: «آن چه ما از درستی احکام نجومی دیده‌ايم» در 
اعتبارآن‌ها کفایت می‌کند. پدر من در سالی که درگذشت برپایة تاریخ ولادت خویش. 
به تحویل نجومی پرداخت و به ما گفت: «امسال به عقیده منجمان» سال قطع [حیات] 
من است.» سپس این را به دامادش, ابوالحسن بهلول قاضی. در بغداد نوشت و او را از 
مرگ خویش خبرداد وبه وی وصیّت نمود. پس چون اندکی بیماری یافت پیش از آن که 
بیماری‌اش سخت گرددء آن تحویل‌نامه را درآوژد ومذتی درازدرآن تأمل نمود؛ حال آن که 
من نیز حضورداشتم. سپس گریست وآن را برهم نهاد وکاتب خویش را فراخوائد ووصیّت 
خود را که به همان نیز درگذشت براو املا نمود و همان روز برآن وصیّت گواه گرفت. 
سپس ابوالقاسم غلام ژحل منجخم» نزد وی آمد واورا دلداری داد و[دردرستی محاسبات 
نجومیاش] تردیدهایی را به میان آورد. پدرم به او گفت: «ای ابوالقاسم! تواز کسانی نیستی 
که این تحویل برتوپوشیده مائد وتورا به اشتباه نسبت دهم؛ من نیزاز کسانی نیستم که 
درستی این تحویل از نظرم پنهان بماند وازآن بگذرم و توبتوانی در مورد آن مرا به [تردید و] 
غفلت اندازی!» سپس بنشست و با پدرم دربار؛ آن موضع نجومی که وی از آن بیمناک 
شده بود» موافقت نمود؛ و من نیز حضورداشتم. آن گاه. پدرم به او گفت: «مرا ازاین واگذار. 
آیا در این که هنگام عصر روز سه‌شنبه هفت روز مانده به پایان اين ماه. ساعت قطع 
[حیات] است» میان من و توتردید وجود دارد؟» ابوالقاسم. غلام زحل. از پاسخ بازایستاد؛ 


زیرا وی خدمتگزار پدرم بود. آن گاه؛ کی قزر ریخا پس پدرم گفت: «ای غلام! تشت 


)۵۲۶( 


)۵۲۷( 


۱۳۹۶/۳ 


۵۶۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


را بیاور» او تشت را برایش آوزد و وی آن تحویل‌نامه را شست و پاره کرد و با ابوالقاسم به 
سان کسی که ازوی برای همیشه جدا می‌گردد. بدرود نمود. وی در عصرهمان روز چنان 
که گفته بود. درگذشت .» 

ما شرح حال وی را از این مأخذها برگرفتیم: يتيمة الهر(۳۰۹/۲ [۳۹۳/۲؛ نشوار 
المحاضره؛ تاریخ بغداد خطیب بغدادی (۷۷/۱۲)؛ وفیات الأعیان ابن خْلّکان (۳۶۶/۳[۲۸۸/۱؛ 
معجم دبا (۱۶۲/۱۴)؛ الأنساب شمعانی [۴۸۵/۱]؛ فوات الوفیات (۳[۶۸/۲ /۶۰])؛ الکامل فی 
التاریخ ابن‌اثیر(۸ /۳۰۵/۵[۱۶۸])؛ البداية والنهایه تألیف ابن‌گثیر(۲۲۷/۱ [۲۵۷/۱۱])؛ مرآة الجنان 
(۳۳۴/۲)؛ لسان المیزان (۲۵۶/۴ [۴ /۲۹۵])؛ معاهد الّنصیص ۱۳۶/۱ [۱۱/۲)؛ شذرات اهب 
۳۴۲/۲ [۲۲۷/۴])؛ مجالس المومنین (ص۲۵۵ [۵۴۱/۱])؛ الفوائد البهيِة فی تراجم الحنفیه 
(«ص ۱۳۷)؛ مطلع البدور اص۱۳۶]؛ الحدائق الوردیه [۲۱۱/۲]؛ نسمة السحرفیمن تشیعم و شعر(ج۲ 
[مج۸/ج۳۶۹/۲])؛ روضات الجتّات ( ص۴۴۷ و ۲۱۶/۵[۴۷۷])؛ و تنقیح المقال (۳۰۲/۲). 


البتئه در جندین مورد از این فرهنگ‌نامه‌ها؛ همجون: مجالس المومنین» نسمة الشحر 
فیمن تشیّع وش و تنقیح المقال. میان شرح حال قاضی تنوخی و نواده‌اش, ابوالقاسم 
علی بن محشن به اشتباه افتاده‌اند؛ چرا که هردو دارای نام و کنیه وشهرت یکسان 
(- تنُوخی) هستند. بدین سان» میان این دو شرح حال» آمیختگی راه یافته است که 
پژوهندگان به پاری آن چه گفتيم. بدان آگاه می‌شوند. 
فرزند قاضی تئوخی. ابوعلی» محشن بن علی. جانشینی شایسته برای دانش 
سرشار و فضیلت‌های فراوان پدرش بود و چنان که تعالبی [يتيمة الهر: ۴۰۵/۲] آورده؛ 
وشاخه‌ای همانند همان تنه و نمايندهٌ وی در زمان زندگی‌اش و جانشین اوپس از مرش 
به شمار می‌رفت . ابوعبداله بن حجٌاج که از اویاد خواهد شد. دربار؛ وی سروده است: 
هرگاه از قاضیان یاد شود که پیرند. جوانان را بر پیران ترجیح دهم؛ 
ما اگر کسی را این رای من خوش نیفتد. [با او ستیزنکنم و] به وی سیلی نزنم. مگر در 


حضور سرورم حضرت قاضی تنُوخی. 
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ازآثار اواست: کتاب الفرج بعد الشَلَّة نشوارالمحاضره» المستجاد من فعلات الاجواد. 
و دیوان شعراو که از دیوان پدرش پرحجم‌تراست. وی در بصره از مشایخ آن شهر 
حدیث فراگرفت ودربغداد سکنا گزید ودرهمان جا حدیث گفت. نخستین فراگیری 
حدیشش به سال ۳۳۳ بود وبارنخست درسال ۳۴۹ منصب قضاوت قصروبابل و 
احی آن دورا برعهده گرفت. سپس المطیع له اورا به منصب قضاوت عسکرمُکرم 
وایذه و رامهرمزبرگماشت و نی زجزاین شهرهاء قضاوت شهرهای بسیار دیگردر نواحی 
مختلف را عهده‌دار شد. 

اودرشب یکشنبه, چهارروز مانده به پایان ربیع الاول سال ۳۲۷ در بصره زاده شد 
ودرشب دوشنبه» پنج روزمانده به پایان محزّم سال ۳۸۴ در بغداد درگذشت. مذهب 
وی همانند پدرش بود؛ اما شواهد شیعه بودن وی بیشتر وآشکارتر ازپدراست. ابوعلی 
محشن. فرزند خود ابوالقاسم علی را پس از خود برجانی نهاد که دردانش سرشاروادب 
بسیار جانشین پدرو جذش گشت. اومصاحب وهمدم سیّد مرتضی علم الهدی واز 
یاران ویژُ وی بود و با ابوالعلای مَعَرّی نیزهمنشینی داشت وازوی دانش فراگرفت. نیز 
میان اوو خطیب ابوزکریا تبریزی» پیوند وانس برقراربود. وی منصب قضاوت درمدائن 
ونواحی آن در زنجان بزدان, قرمیسین. و جزآن را نیزبرعهده گرفت. 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد [۱۱۵/۱۲]) از او روایت نموده و شرح حال وی را آورده 
و استادانش را برشمرده است. نیز ابوالغنائم محقّد بن علی بن میمون نرسی. معروف به 
یی از او روایت می‌کند. خود وی از ابوالحسن علی بن عیسی یانی -آن سان که در 
اجازه نام بزرگ علامه حلّی برای بنی‌زهره آمده - و نیزابوعبداله مرزبانی (د.۳۸۴) روایت 
می‌نماید. وضع مذهب وی از پدر و جدّش روشن‌تر؛ و تشیع اونزد مولْفان فرهنگ‌نامه‌هاء 
مورد اتفاق است. او در نیمه شعبان سال ۳۷۰ در بصره زاده شد و در شب دوشنبه دوم 


محزم سال ۴۴۷ درگا شت و در خانه اش در درب ال به خاک سپرده شد. 


)۵۲۸( 


۱۳/۳ 


)۵۲٩( 


۵۶۸۲ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


موی در معجم ادبم از قاضی ابوعبداله ابن‌دامغانی نقل کرده است: «اندکی پیش 
از مرگ قاضی ابوالقاسم تنوخی کوچک نزد وی رفتم که سثش بالا رفته بود. پسرش را 
که از کنیزوی بود. نزد من آوردند. تنوخی از دیدن او گریست. گفتم: «به خواست خدا 
زنده می‌مانی و او را تربیت می‌کنی و خداوند چشمت را به وی روشن می‌سازد!» گفت: 
«هیهات! به خدا سوگند! اوتربیت نمی‌شود. مگربه یتیمی.» سپس چنین سرود: 
می‌بینم که فرزند جوانمرد باری بردوش او است. هرآینه خوشبخت همان کسی است که 
فرزندنمی‌آورد؛ 
زیرا یا آن فرزند را چون دشمن. برجای می‌گذارد و یا به یتیمی بزرگش خواهد کرد. 
آن گاه. گفت: «می‌خواهم مادراین کودک را به عقد ازدواج من درآوری -من او را آزاد 
نموده‌ام_با مهرده دینار» من نیزچنین کردم وآن کودک. چنان که خود وی گفته بود. 
به یتیمی پرورش یافت که همان ابوالحسن محمّد بن علی بن محشن است وابوعبداله 
قاضی شهادت وی را [در محاکم] پذیرفته بود. وی درسال ۴۹۴ درگذشت و خاندانش 
انقراض یافت .» خموی (معجم الباء:۱۲۴-۱۰/۱۴) در شرح حال وی به گستردگی سخن 
گفته است. 


۰ ایوالقاسم زاهی (ز.۳۱۸:؛ ۳۵۲.۵) 


هرکه به کاوش دردین اکتفا کند, به هدایت دست نیابد» مگرآن که ولایت علی را با خلاص پيشه 


نماید. 
آن کس که ولایت علی را کم‌بها جلوه دهد و به این نعمت کفر ورزد. از حوض کوثر او 
جرعه‌ای ننوشد . 


و هرکه از سر دشمنی دربارهُ او سخن گوید و از شآنش بکاهد. از باغ‌های بهشتی وی 


است؛ 
همان‌کس که درس کودکی به خداوند روی نمود و دعوت پیامبر را پیشگامانه اجابت 
کرد؛ 


نه لات و عژی ر خدا دانست و نه نزد آن‌ها سر فرودآورد ونه دوستشان داشت ونه بر 
فرازشان نشاند. 

همو بود که بر پشت پیامبر فراز آمد و بت‌ها را در نخستین فرصت درهم شکست. 

و کعبه راازپليدي آمیخته به آن پاک کرد و سپس از بام کعبه برزمین فرود آمد و پایین جهید. 
او بود که جان خویش را فدای محمّد خواست و دراین راه به جان خود آز و حرص نورزید. 

به جای پیامبر بر بسترش خوابید و هرچه را داشت» از گران و ارزان؛ ارزانی نمود. 

در نبردهای بدر و احد» گردن‌هایی را که خواست. جدا کرد و برید. 

پس جبرئیل بانگ برآورد: جوانمردی جزعلی نیست . نخست سخنی عام [لا فتی] گفت 
وآن را [به الا علی] تخصیص زد. 


)۵۲۱( 


۳۳/۳/۳ 


4۵۳۲ 


۳۸۹۹/۳ 


غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


شمشیر او پیکر عمرو عامری را دونیم ساخت؛ پس وی همچون فیل بر خاک افتاد. بی آن 
که [در حال جان کندن] پای بر زمین کشد؛ 

ازآن پس که بانگ مبارزخواهی سرداد. گردن‌ها [از بیم رویارو شدن با وی] پیچید. در 
حالی که از شکسته شدن در رنج بودند. 

روز خیبر پیامبر پرچم را به دست او سپرد. ازآن پس که مذعیان درآن روز[با خواری] آن 
را به عقب بازگرداندند. 

درحالی که چشمانش به چرکاب و درد مبتلا بود. [شفا یافت وا با بینایی و بصیرت پرچم 
را [به سوی خیبرا برد. 

پس دروازةُ خیبررا برکند و آن را گشود و دژچون کوه مرحب را درهم شکست. پس ازآن 
که او را درجا کشت. 

همو بود که بصره را از پیمان شکنان پاک کرد و پای عسکر [- شتر عايشه] را که تند 
می‌رفت» قطع کرد. 

و اموال را تقسیم نمود و گفت: «به هرکس پنج [دینارا می‌رسد». و آن سهم‌ها[ی پنج‌تایی 
دقیقا] به اندازهُ همه سپاه بود. 

و گفت: «امروزنیرویی به یاری می‌رسد». و شمار آن را یاد کرد. دیدند که ازآن چه گفته 
بود. نه کم بود ونه بیش. 

همو بود که در صفین شمشیرش را از نیام برآورد و سرها را شکافت و سینه‌ها را درهم 
و ازروی کرامت. آن گاه که مرو بُنِ عاص و بُشربن آرطاة با شرمگاه خود با آن کس که 
برایشان اشراف یافت. رو به رو شدند. ازآنان روی گرداند.! 

همو در نهروان سیل خون جاری ساخت و ریشه‌ای را که در آن جا مایهُ فساد شده بود. برکند. 
سخن کسی را که گفت نهروانیان از نهر گذشتند, تکذیب کرد و حتّی شمارةُ درو شدگان و 
نابود گشتگان آن لشکررا بیان نمود. 

او بود که قرآن را با احکام واجب و مباحش گردآورد. 

او بود که پس از روزه‌داری» غذای خویش را به دیگری بخشید و قرص نانش را به نیازمند 
عطا کرد. 


۱ شرح این ماجرا در همین کتاب (۱۵۸/۲ و ۱۶۵) گذشت. 


۳ ابوالقاسم زاهی ۳۷۷۱ 


پس خدای تعالی سور هل آتی را فروفرستاد و پاداش ایشان را در این سوره یاد کرد 
و بازگفت .۱ 
او بود که انس بن مالک هراس ورزید تا حق را به سود وی گواهی دهد؛ پس دچاربیماری 
پیسی شد. 
و این هنگامی بود که علی گفت: «چه کسی ماجرای غدیررا به سود من گواهی می‌دهد؟» (۵۳۲۲) 
پس آنان که شنیده بودند. گام پیش نهادند؛ اما انس فروگذاری کرد. 
انس گفت: «ماجرا را از یاد برده‌ام.» و علی گفت: «دروغ میرن فلی ند به زودی به مرضی 
دچار خواهی شد که جامه‌ات نتواند آن را بیوشاند!» 
ای زادهٌ ابوطالب؛ ای که در حکمت و نسبت به انگشتری پیامبران» نگینی! 
فضل تو را انکار نتوان کرد؛ امّا برخی جام دوستی‌است را با خوشگواری نوشیدند و برخی 
را گلوگیرشد. 
باد ولایت تو نزد دوستارانت جام شفا است و نزد دشمنانت جام گلوگیر. 
سر می‌برند و برخی در قفس. 

او در بارهٌ خلافت امیرالمومنین اثلٍ واین که خلافت به نصّ حدیث غدیرا زآن او 

است چنین سروده است: 

حیدر را مولا و امیرخویش گرفتم. آن گاه که پس از بررسی و کاوشم دانستم؛ 
که خلافت پس از پیامبر به فرمان مقذر شدهٌ خدای رحمان. ازآن او بوده است . 
او است آن که به موجب روایت صحیح. پیامبر در روز غدیر به او فرمود: 
«ای علی! برخیز و پس ازمن. پیشوای آنان باش؛ و هنگام حشر سعادتمند و شادمان بازگرد! ۳۹/۳ 
خداوند که [در حافظه‌ها و برلوح فهم آدمیان نیزنگاشته شده است .» 
این سخن بدان سبب بود که خدای عرش به پیامبر فرموده بود: «امررا ابلاغ کن و برای 
فرمانم بهترین فرمان‌پذیر باش؛ 


۱ از نزول سورهُ هل آتی دربارةٌ خاندان پاک پیامبرو سرورشان» درهمین مجلّد (ص ۱۱۱-۱۰۷ و۱۶۹) سخن گفتيم. 
۲ تفصیل این ماجرا درهمین کتاب (۱۹۱/۱) گذشت. 


)۵۲۳( 


غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


اگرنافرمانی کنی و این سخن را نرسانی [گویی هیچ]. امرمر ابلاغ نکرده و يادآوريم بندگان 


نیزدراین سخن. امیرالممنین .الا را می‌ستاید وازواجب بودن ولایتش به موجب 


حدیث غدیریاد می‌کند: 


ای فریبگر! دست از زشتکاری‌ها بشوی و به حق (-علی علیه‌السلام) تکیه کن و پیرو 
اون و 

همان کسی که نخست گرونده به توحید بود واز هیچ کس جزپیامبراقی فرمان نبرد و 
او را پیروی کرد. 

همو که پیامپزدربارط وق فرمود: وعلی با حق است وحق با او 

همو که شمشیر خداوند را درمیان مردم برکشید؛ شمشیری از نور که خدای والا آن را سرشته بود. 
او که روز خیبرسپاهیان را درهم شکست و درواز قلعةُ قموص" را از جای برکند. 

و پیامبرولایتش را برهمگان واجب ساخت. آن گاه که در غدیر او را فراز برد. 

گواهی می‌دهم که آن چه تو [ای فریبگر] می‌گویی. هر شنونده‌ای به بطلانش آگاه است. 


همچنین درمدح آن امام صلوات ال علیه - گوید: 


درغدیر خمْ حیدر به خلافت تعیین شد و پیشتر نیز پیامبرپاک, سخنانی انکارنکردنی در 


این باب فرموده بود . 


پس فرمود: «به جای من درمدینه بمان؛ و بدان که به نیروی حق. بدکاران را سرکوب 
خواهی کرد.» 
چون پیامبر پاک روان شد. مردانی بر ضد علی همدست شدند و به بدگویی آشکار از او 
زبان گشودند؛ 


و گفتند: «محمّد ازعلی ناخنشود است .» و این سخن دشمنان. دروغ و بس زشت و ناروا 
بود . 
پس علی به دنبال پیامبررفت و پیش از«معزس»" به او رسید . گفعند: «علی آمده» پس 


رو به عقب آمدند و پیامبررو به آن سو نمود! 


۱ قموص کوهی بوده در خیبر که قلعهٌ ابوحقیق بهودی درآن جای داشته است. (معجم البلدان: ۴ /۳۹۸)(م.) 
۲ مکانی نزدیک مدینه بوده است. (ن.) 


۰ ابالقاسم زاهی فک 
و چون سخن آن کسان و آن چه را آشکارا بیان گرد يا در دل پنهان می‌نمود» برایش 
آشکار ساخت. 
پیامبر فرمود: «آیا دوست نمی‌داری جانشین من باشی. همان سان که هارون برای موسی 
بود؟ وحثی جایگاه تو از او نیزبرتر است .» 
بهترین آفریدگان او را از نظر قدرت و قدر و منزلت بالا برد؛ و این از جانب خدای بلندمرتبه 
رقم خورده بود. 
پس رسول خدا فرمود: «این است امام شما.» ای سرگردان ! این سخن ر خداوند در بارهة او 


به پیامبروحی نمود. 


ابوالقاسم علی بن اسحاق بن خلف قظان بغدادی» سکنا گزیده در کرخ در منطقة 
قطیعة الزبیع » مشهور به زاهی"» شاعری نابغه بوده که در شعرخویش, به اهل بیت وحی 
سخت گرایش داشته وبه مذهب ایشان گردن نهاده وبا موقتشان» پاداش رسالت را ادا 
کرده. و بیشینة شعرش که در چهار جزء است. درستایش وسوگ آنان است؛ به گونه‌ای 
که در معالم العلماء [ص۱۴۸] از آن دستهٌ شاعران اهل بیت شمرده شده که آشکارا به 
وصف آنان پرداخته‌اند. وی همواره در شعرش به نبرد و درگیری و رویارویی با دشمنان 
اهل بیت مشغول بود و به حمایت از ایشان برمی‌خاست؛ از این رو شعرش در میان 
کسانی که بدیشان دشمنی می‌ورزیدند یا به ولایتشان معتقد نبودند. رواج و انتشار 
نیافت. بدین سبب. او را شاعری اندک‌سرای پنداشته‌اند. چنان که در تاریخ بغداد 
[۳۵۰/۱] وجزآن آمده؛ اما پرباری شعرونکویی تشبیهات وزیبایی تصویرهای وی برای 
صاحبان فرهنگ‌نامه‌ها گریزی از ستایش اوباقی نگذاشت. 

ودرفهم معنایی از لفظ مولی که از خلافت وامامت جدا نیست. از کسی چون 
زاهی که آگاه به فحوای کلام است و سرشاری اش از دانش لغت وادب عربی که مورد 


۱ منسوب به ربیع بن یونس. پرده‌دارو غلام منصور و پدروزیرش. فضل بن ربیع. 
1 منسوب به «زاه» که روستایی درنیشابور بوده و کلمهةً نسبت یافته به آن» زاهی وازاهی است. 


۳۹/۳ 


)۵۲۵( 


۳۹۳/۳ 


)۵۲۶( 


5۷۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


اتفاق همگان است. وپراکندن این معنا [از لفظ مولی] در شعرش, خود حجّتی است 
نیرومند بردرستی نظرشیعه در استدلال به حدیث غدیربرامامت امیرالمومنین الا . 

زاهی در روز دوشنبه ده روز مانده به پایان ماه صفرسال ۳۱۸ زاده شد؛ چنان که 
ابن‌خلکان به نقل از طبقات الشعراء تألیف عمیدالدوله تصریح نموده است. وی در روز 
چهارشنبه» ده روز مانده به پایان جمادی‌الاولی به شتال ۳۵۲ در بقداد در کل کست مقر 
قبرستان قریش [در کاظمین] به خاک سپرده شد. این برپایةٌ گزارش عمیدالدّوله است؛ 
اما خطیب به نقل از تئوخی. ونیزسَفعانی به نقل از خطیب. سال وفات وی را ۳۶۰ 


دانسته‌اند. 


ازآن جا که در فرهنگ‌نامه‌هاء به شعرشیعی والا و پرارج اوعنایت نشده. ما بخشی 


ازآن را یاد می‌کنیم . وی درستایش امیرالممنین ید گوید: 
ای سرورانم» ای خاندان یاسین! وحی از جانب خداوند تنها برشما فرود آمد. 
اگرشما نبودید. نه کارهای واجب ما پذیرفته می‌شد و نه از طریق بهترین رودخانه به 
سوی دریای عفو روان می‌شدیم. 
در عالم ذر خداوند دربارةٌ شما به ما سفارش کرد و دوستی‌تان را بر ما شرط نمود. 
گنس کف ما ابا فنگران کیان کتوانش آب‌ضاف ال ابا آب یفده باق ماه 
هتضویز کب الست کدیه‌تاذای گوهها آباستگی با دراه ابا کظ مات 
سازد. 
علی همتای مصطفی و زدايندةٌ اندوه از او و شمشیر کشیدهٌ وی است . 
او است نخستین روزه‌گزار و اداکننده نماز که به بزرگی‌ها 9 نیکی‌ها سبقت گرفت و بر 
همین سبقت به او غبطه خوردند. 
او سخن گوینده با خورشید بود و در بابل خورشید برایش بازگردانده شد. در حالی که در 
غروب‌گاه خود جای گرفته بود. 
او پای برزمین کوبید و در سرزمینی خشک برای لشکریان آب گوارا اززمین جوشاند. 
دریایی است از دانش که همه دریاها نزد او چون جویی هستند که آن جوی‌ها هرگاه 


می‌خواهند جرعه جرعه آب بنوشند. از موج آن دریا آب برمی‌گیرند. 


۳ ابوالقاسم زاهی ۱ 


او است شیربيشه که درنگاه عقل؛ در برابروی» هرشیری آن گاه که دچارييم و دهشت 
شود. کوچک جلوه کند. 

دانش خدا را درزمین گسترد و خداوند رحمان به واسطةْ دوستی‌اش رزق و روزی را گسترش داد. 
شمشیری است [الهی] که اگر کودکی شمشیرش را در روز نبرد در دست او بیند. [از بیم 
بسیار] موهایش سپید گردد. 


وبا آن شتابان و باانگیزه به میدان‌گاه گام بردارد و چه پلیدان که با آن شمشیر پیکرشان 

شکافته و دو نیم گشته است! 
این سخن وی: «سخن گوینده با خورشید» اشاره دارد به روایتی از رسول خدا ار که به علی 
فرمود: «ای ابوالحسن! با خورشید سخن بگو؛ که اونیزبا توسخن گوید.» علی با گفت: «درود 
برتوای بنده فرمانبر خدا و رسولش!» خورشید گفت: «برتودرود ای امیرالمومنین و پیشوای 
تقواپیشگان وراهبرسپیدرویان درخشان چهره! ای علی! تو و شیعیانت دربهشت جای دارید. 
ای علی! نخستین کس که [قیامتآزمین ازوی بشکافد و بیرون آید. محمد است و سپس 
تویی؛ ونخستین کس که زنده گردد. محمد است وسپس تویی؛ ونخستین کس که جامه بر 
اوپوشند. محمّد است وسپس تویی.» آن گاه. علی الا برای خدای تعالی سجده نمود. حال 
آن که از چشمانش اشک می‌بارید. پس پیامبربه روی او خم شد و فرمود: «ای برادرم و محبوبم! 


سربردار که خداوند با توبه همه ساکنان هفت آسمان مباهات ورزیده است.» 
این روایت را شیخ الاسلام حمّونّی رن السَمین: باب سی وهشتم [۱۸۵/۱])؛ خوارزمی 
(المناقب: ص۶۸ [ص ۱۱۳])؛ و دوز (ینابیع الموده: ص۱۴۰ [۱۴۰/۱]) با ذکر سند آورده‌اند. 
این سخن وی: «و کسی که در بابل خورشید برایش بازگرانده شده» نیزاشاره دارد به حدیث 
رد امس برای علی لا دربابل که آن را تصربن مُزاجم «وقعة صفین: چاپ مصر؛ ص۱۵۲ 
آص۱۳۶]) با ذکر سند از عبدخیر آورده است: «همراه علی در سرزمین بابل حرکت 


۱ شرح حال وثقه بودن وی درهمین کتاب (۶۷/۱) گذشت. 


4۵۲۲۷ 


۳۹۳/۳ 


)۵۳۸( 


5۷۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


از دیگری می‌دیدیم. سرانجام به جایی بهتراز جاهای دیگر که دیده بودیم» رسیدیم؛ 
حال آن که خورشید درآستانهُ غروب بود. علی فرود آمد ومن نیزهمراهش فرود آمدم. 
وی خداوند را خواند؛ پس خورشید به اندازٌ ادای نماز عصر بازگشت. نماز عصر را 
گزاردیم و آن گاه» خورشید پنهان گشت.» 

نیزاین سخن وی: «ودرسرزمینی خشک برای لشکریان آب گوارا اززمین جوشاند» اشاره دارد به 
روایتی که تصربن مُزاجم «وقعة صفین: ص۱۶۲ [ص۱۳۵]) با ذکرسند از ابوسعید تیمی» یکی 
ازتابعین که به عقیصا معروف بوده. آورده است: «در مسیرحرکت علی به شام؛ با او همراه 
بودیم . هنگام ظهربه فراپشت کوفه از جانب این آبادی‌ها رسیدیم. افراد تشنه شدند و به 
آب نیاز داشتند. علی ما رابرد تا به صخره‌ای درزمینی سخت وناهموار رسانید. گویی که 
بُزی برزمین نشسته بود. سپس به ما فرمان داد تا آن صخره را از جای برکنیم. پس برایمان 
آبی بیرون آمد و افراد از آن نوشیدند و سیراب گشتند. سپس فرمان داد تا آن را به جای 
خود برگردانيم. افراد حرکت کردند واندکی راه را پشت سرنهادیم. علی فرمود: «ازشماکسی 
هست که مکان آن آبی را که ازآن نوشیدید» بشناسد؟» گفتند: «آری؛ ای امیرالمومنین!» 
فرمود: (پس بدان سوی حرکت کنید!» مردانی از میان ماء سواره و پیاده. حرکت کردند. رد 
پاها را دنبال نمودیم تا به مکانی رسیدیم که فکرمی‌کرديم آب درآن جااست. 

به جست و جوی آن برآمدیم؛ امّا چیزی نیافتیم تا آن که از یافتن ناتوان شدیم و به 
سوی دیری در نزديکي خود رفتیم . از ساکنان دیرپرسیدیم: «آن آب که نزدیک شما است. 
کجا قرار دارد؟» گفتند: «نزدیک ما آبی نیست»» افراد گفتند: «آری هست؛ ماء خود» از آن 
نوشیدیم.» گفتند: «شماء خود. از آن نوشیدید؟» گفتیم:«آری.» صاحب دیرگفت: «اين 
دیربرپا نشده, مگربا همان آب؛ وآن را برنیاورده» مگرپیامبریا وصی پیامبری.»» 

این را خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۳۰۵/۱۲) با ذکرسند گزارش نموده است. 


نیزوی در قصیدهُ طائیَةُ خویش گوید: 


۳ ابوالقاسم زاهی ۸۱ 


او واپسین هم اوصیا است که با نگهداری اوء توحید در میان مردم حفظ و استوار گشت. 
او باطن علم غیب و نیزظاهرآن است. در گشودن رمزهای اشارات آن؛ و همو قطب 
اسان ب] خوفتخالای انسة: 

با تیزی شمشیرش دین را زنده کرد. چنان که بدعت‌های هیاهوگران را میراند. 

ایرد ققدآموزه قاط اس کمیه دانین هدایت چیان آحاطه داوت که یم کس را آن 
احاطه نبود. 

همو بود نبا اعظم [- خبربزرگ] و حجّت و مای آزمون مردم و چراغ روشنی‌بخش 
ورطه‌گاه‌های سهمگین. 

ریسمانی بود کشیده به سوی خدا و دروازة فروریختن گناهان و کسی که همراه با هدایت 
[و درراه حق] کارهای بسته را وامی‌گشود. 

آن «قدم صدق» [و دارایجایگاه و منزلت راستین] بود که دل آن کس با وی درآمیزد که با 
گام‌ها [ی گناه] درآميخته نشده است. 

رود طالوت بود و نیز«جنب اللّه» [- صاحب حق الهی] و «عین الّه» [- چشم خدا] که عفل 
با نورآن. مدهوش می‌شود. 

گوش فراگیرنده‌ای بود که سخن زشت و ناروا که خطاکننده‌ای در آن خطا ورزد. در آن 
راه نمی یافت . 

نزد خدای عرش بازگشتگاه نیو او است و همو است که اگرعنایتش نبود. به 
گمراهی مي‌افتاديم. 


این سخن وی: «گوش فراگیرنده» اشاره به حدیثی دارد که حافظ ابونعیم (جلية الأولیاء: 
۱ با ذکرسند از رسول خدا عل آورده است: «ای علی! همانا خدای مه مرا فرمان داد 
تاتورابه خویش نزدیک سازم و به توبیاموزم تا فرا گیری. واين آیه نازل شد: «و گوش‌های 
فراگیرنده. آن را فراگیرد.» [حاقه/۱۲] پس توگوش شنوا و فراگیردانش من هستی.» 

این روایت را گروهی از حافظان با ذکرسند آورده‌اند. 

قاضی عَضّد ایجی «المواقف: ۲۷۶/۳ [ص۴۱۱]) گفته است: «بيشینه مفشران اعتقاد 


دارند که این آیه دربارةٌ علی است: «و گوش‌های فراگیرنده. آن را فراگیرد.»» 


۳۹۳/۳ 


)۵۳۹( 


۳۹۰/۳ 


)۵۴۰ 


غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


نیز وی در ستایش مولای ما امیرالمومنین تلا گفته است: 


علی را مولای خویش شمار و از نور وی پرتو برگیر تا به بپهشت راه یابی و از جامش سیراب 
شوی . 

هر که ولایت او را پيشه کند. نجات یابد؛ و آن که ازوی درگذرد [و راه دیگردر پیش گیرد] 
نخستین گراینده به توحید الهی بود که حتّی یک روزهم سرپیش بتان خم نکرد. 

جان خویش را فدای پیامبر مصطفی کرد. آن گاه که دشمنانش [فضای] تنفس را بر وی 
تنگ کرده بودند. 

باآرامش خاطربربسترپیامبرآرام گرفت. حال آن که نگهبانان شب گرد گردش را گرفته بودند. 
آن گاه که آنان بر وی که با شمشیر آويخته. بیدار بود. یورش آوردند. 

به سوی ایشان هجوم برد و آنان پراکنده شده به عقب بازگشتند در حالی که جنگ آوری اش 
آنان را از نزدیک شدن به او باز می‌داشت. 

او شکنندُ بتان است در خانه‌ای که درآن خانه. پوشش از چهرٌ هدایت کنار رفت". 
برشانهٌ بهترین آفریدهٌ خدا فرازرفت. حال آن که شتاب گرفتن [استقرارا دیین» همراه [و 
رهین ]ً او بود. 

لات را سرنگون ساخت و هبل را فروافکند و آن را سخت درهم کوبید و زیر و زبر کرد. 

آن گاه؛ مولای من بربالای خانه فرا زآمد؛ در حالی که آن ر پیراسته بود چون بتان پلید 
همود رقلعة کییورابه گونه ای اغضازیی ازهای کف چنای که منفاش کنده شلیشن در 
پژواک [آن اعجاز] شنیده شد. 

گویا شراره‌ای است از آتش دانی که برگیرندة اخگر, آن را ازآتش آن آتش دان. بیرون آوزد. 
همو که دو باربه عَمرو بُن عبدودٌ ضربه زد و پیکرش بی‌حرکت بر زمین افتاد. آن زمان که 
از خندق عبور نمود و در اطراف آن به جست وجو پرداخت. 

همو در چاه فرورفت و ازمرگ نهراسید و در حالی که بند مشک‌ها باز بود [- آبی در دسترس 


نبود]؛ به جست وجوی آب رفت. 


۱ کنایه است ازبه دنیا آمدن امیرالمومنین الا در کعبه معظمه. (ن.) 


۳ ابوالقاسم زاهی ۱ 


همو جنیان را با پرتاب شهاب‌های خویش سوزاند؛ شهاب‌هایی که از شعله‌هایش دود 
چنین کرد تا آن گاه که جنیان فرمان‌پذیر وی گشتند و او با تعویذ از شرآن‌ها محفوظ ماند. 


توضیح: وی با این سخنش: «همودرچاه فرو رفت» اشاره دارد به روایتی که امام احمد 
بن حنبل (مناقب علی بن آبی‌طالب .»» با ذکرسند ازعلی ای آورده است: «دررشب نبرد 
بدن رسول خدا نت فرمود: «چه کسی برای ما آب می‌آوزد؟» افراد از پذیرش سخن وی 
خودداری کردند. علی برخاست ومشکی را در آغوش گرفت وبه سوی چاهی بسیار ژرف 
وتاریک رفت ودرآن فروشد. پس خداوند به جبرئیل و میکائیل و اسرافیل وحی فرستاد 
که برای یاری محمّد و برادرش و حزبش آماده گردند. آنان با همهمه‌ای که شنونده را به 
وحشت می‌افکند. از آسمان فرود آمدند و چون برابرآن چاه رسیدند. یکایک تا فرد آخ 
برای بزرگداشت و گرامی داشتن علی» به اوسلام دادند.» 
این را ابن‌ابی الحدید «شرح نهج البلاغه: ۴۵۰/۲ [۱۷۲/۹]) آورده است . 
نیزوی درستایش ازآن امام - صلوات اه علیه - گوید: 
این است آن که ولید و عَْبه و عامری و ذوالخمار و مرحب را کشت." 
همان که دستانش با قدرت. جنگاورانی را درهم شکست. بی‌آنکه بیمناک و نگران باشد. 
درهررستنگاه موی او شیری است که به سوی شکار چنگال گشوده است . 


همچنین درشأن آو - سل الله علیه گفته است: 
ای ابوالحسن! تو را پناهگاه خویش ساختم که در پناهت باشم و پناه و نگهداری تو" 


۱ حدیث شماره ۱۷۱ و درفضائل الصحابه. حدیث شماره ۰۱۰۴۹ تاریخ ابن عساک حدیث ۸۶۸ ودرامالی‌اش. 
بخش ۰۲۲۱ ذخاثرالعقبی» ص ۶۸؛ تذکرة خواص الامه» ص ۴۶ همگی از احمد که گفته است: آن را صاحبان 
کتاب‌های مغازی یاد کرده‌اند. نیزدراین کتاب‌ها آمده: جواه رالمطالب:۹۱/۱؛ سمط النجوم العوالی:۴۸۵/۲؛ و 
ابن شاهین نیزبا ذکرسند آن را روایت کرده است» چنانکه در جمع الجوامع سیوطی: ۰۷۸/۲ آمده است. 

۲.این کسان ولید بن عتبه وعتبة بن ربیعه؛ دایی وج معاوية بن ابی‌سفیان بودند که در بدرکشته شدند. ونیز 
عمروبن عبدودٌ عامری وعوف بن ربیع بن سماعه ومرحب خیبری که یکی درنبرد خندق ودومی درنبرد حنین 
وسومی درنبرد خیبر به دست علی ای به قتل رسیدند. (ن.) 

۳ درمتن «الزماما» آمده» ولی «الذماما» درست است وترجمه براین اساس صورت گرفت . (ن.) 


)۵۴۱( 


۳۹۶/۸۳ 


غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


پس درروزی که برانگیخته می‌شوم. مرا شفاعت کن و سرای قدسیات را اقامتگاه من 
قرار ده! 
زیرا من نه نعثلی (-عثمانی) بودم و نه دوستار عتقیق (- ابوبکر) و نه مرد زشت و حقیر. 


وهم درستایش اهل بیت پاک سروده است: 


ای که مرا برای دوست داشتن خاندان پیامبر سرزنش می‌کنی! آیا در نظرنمی‌گیری کسی 
که پیامبر را دوست می‌دارد و کسی که دوستی او ر و می‌گذارد؟ [پس بدان که دوستی با 
اینان خاندانی هستند که اگر دریاها با جوهر بر گرفتن قلم‌ها از آن‌ها برای نگاشتن. 
خشک شوند و همه درختان دنیا قلم شوند. 

و آدمیان و جنیان فضیلت‌هاشان را بنگارند و همه آن چه که بامدادان و شامگاهان در 
فضیلت‌هاء ناچیزو کوچک به شمار آید. 

آنان صاحبان افتخارو محورهای چرخش روزگار هستند که روزگار فرمان‌بر به فرمان آنان 
است . 

ایشان خاندان احمد و سروران بزرگوار و تابناک و سالارو علویان روشن‌رویند. 

ایشان سپیدچهره‌های خاندان هاشم و گرامیان دارای فضل و بزرگ‌اند که قبیلة مضراز 
آنان سیادت يافته است. 

پس با عقل خویش نیک بیندیش؛ آیا جزآنان کسانی هستند که در قدرو منزلت به پای 
ایشان برسند؟ آنان مردمی هستند که سرنوشت و تقدیر می‌رود که به دستشان رقم خورد. 
پیش ازآن که خاکشان سرشته شود» از [جام] صفای جان نوشانده شدند و گوهر نبوت به 
ایشان داده شد؛ پس هرگزآلودگی در ایشان راه نیافته است. 

تاجی از شرافت بر سردارند که همانندش نیست و گردن‌آویزی از بزرگی به گردن دارند 
که نظیرش نباشد. 


۱. اشاره دارد به این سخن روایت شده از رسول خدا عْ: «اگردرختان قلم ودریاها مرب و جنئیان شمارنده وآدمیان 
نگارنده شوند. نتوانند فضیلت‌های علی بن ابی‌طالب را به شما رآورند.» «المناقب خوارزمی: ص۲ و۲۳۵ [ ص۳۲ 
و۳۲۸]؛ كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی طالب ایذ: ص ۱۲۳ [ص۲۵۱]؛ تذكرة خواض الاْمّه تألیف سبط: 
ص۸ [ص ۱۳]). 


۳ ابوالقاسم زاهی ۳۵۸۷۲ 


برایشان چاری گردد. 
آنان درخت شاخه‌گستر شکوهند و شیعیان برگ‌های آنند؛ درختی که تنه‌اش مصطفم 


و باروبرش فرزندان آویند.! 


دررثای اهل بیت» همورا است: 
ای خاندان احمد! گناه شما چیست که جان‌هاتان همگی با شمشیر از تن بیرون شده است؟ 
جمعتان میان بندگان خدا پراکنده دیده شوند حال آن که دیگران جمعشان جمح است! ۵۴۲ 
[بی‌دفاع. جان و] هستی‌تان را به تاراج بردند. همچون ماه‌های سرنگون که بر زمین 
افتند. در حالی که سرشان با نیزه کوبیده شود. 
مگرشما بهترین کسانی نیستید که هدایت با ایشان برپا شد و شیوه‌های گمراه‌گری و 
بدعت‌ها از میان برداشته شد؟ 
مگرشما همانان نیستید که خدای صمد والا با هدایت شما به توحید پرستیده شد چون 
نشانهُ هدایت مردم بودید که ازآن پیروی می‌شد؟ 
پس چرا حوادث به سوی دشمن ستمگرشما جریان نمی‌یابد و مصیبت‌ها از شما رویگردان 
نمی شود؟ 
برخی از شما رانده شده و تشنه‌کام کشته گشته است. برخی به حال مرگ افتاده وبه 
ضرب نیزه بر زمین فروشده است. 
برخی به دوردست باختران گريخته. به غربت رفته و برخی خون گردنش زره اندامش 
یکی بیمار در حال مرگی است که دیواربر رویش فروریخته شده [اما هنوز زیر آوار نیست] 
و دیگری که در زیر آوار مانده است. 
جسم یکی رابه آتش کشیده‌اند و قبری برایش ننهاده‌اند تا زیارت شود و نه زیارتگاهی که 
زائری خود را خوشبو کند و به زیارتش آید. 
اگر همه را ازیاد برم. هرگز حسین را فراموش نمی‌کنم که سپاهیان شرک به سویش هجوم 
بردند و زیر شمشیر و نیزه‌اش گرفتند. 
پس جسمش تاختگاه سپاهیان مدافع [ستم] شد و سرش بر سر نیزه‌ها فرازرفت . 


۱. اشاره‌ای است به آنچه درهمین مجلد. ص ۸ و4 گذشت. 


۳۹/۳/۳ 


)۵۴۲( 


غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


و در سوک آنان - سلام اللّه علیهم سروده است: 


فرزندان مصطفی! شما را به قهر شمشیر از میان می‌برند؛ و مرا خوابِ تسلیم خود نماید. 
آرام بخوابم؟ 

به شما ستم کردند؛ شمارا سر بریدند؛ اموالتان را میان خود تقسیم کردند؛ و آنان که 
نزدتان سر تسلیم فرود آورده بودند. بر شما ستم کردند. 

هیچ مکانی در خاورو باختررجهان نیست مگرآن که ازشما کشته و قتلگاهی درآن هست. 


همچنین درسوگ امام شهید ی( » سبط پیامبر گوید: 


چشمم را چو کوتاهی ورزد. عتاب می‌کنم؛ و اشکم را چو جریان یابد. روان می‌سازم تا 
ای فرزندان مصطفی! با یاد شما اشکم به جای مرکب بر خظ کاغذ نگاشته شد. 

برای شما و برمصیبت‌های شماء پلک‌هایم از این که برهم افتند. سر بازمی‌زنند 
و احساس غم می‌کنند. 

گویا پیکرهای شما را پیش چشمم در عراق می‌بینم که نیزه‌ها در آن شکسته شده است . 
یا بای که سا ی مایت تناها شام که یی سایق ور 
خسوف فروروند. 

یی میت امه فا خالی کقفه هراق تفای که این کرو 

کربلا غروبگاه شما شده. همسان ستارگان درخشانی که غروب کنند. 

گویا زینب را می‌بینم که گرداگرد حسین می‌چرخد و گیسوانش پریشان است . 

صورت خود را در خون گلوی حسین فرومی‌برد و سوزی را که در دل نهان کرده بود. آشکار 
می‌سازد. 

شوقن ازسرکاطمه ایس السین یله ارگاه کف آوشسن ما تازراته راد کار خیش 
ِِ 

پیکر سبط پیامبر بر خاک افتاده و با خونِ جاری شده از گلو, به خاک درآمیخته است. 
خواتاشی رخا کون اقا مش اقتاو اف 

سرهاشان بر فراز نیزه‌ها همانند شاخسارانی است که بارو برآورده باشد. 


سر حسین پیشاپیش همراهان» همسان سپیدهُ صبح است که چهره بگشاید. 


۳ ابوالقاسم زاهی ۵۸۳۱ 


وهم دررثای وی - صلوات ال علیه - گفته است: 
ای چشم! بر خاندان رسول خدا آن قدر گریه کن تا بر رخسارها از رد پایت شیار افتد. 
ای قلب ! د رآتش حزن زیر و زبرشو؛ که اندوه برایشان را ملامتی نیست . 
نارای که اخذا زد | شرموه سففل هاین بت اسف تااسیرهای ززی ید9 
در کتاب خداء زیتون نور خوانده شده‌اند که سوخت [و مایة فروزش] هر آتشی است. 
حون ها باه فوفبتام ادن با ناخ خنا وید میوگ انعراوفارق, 
خراوش رو کار ایشای را رخا افتانه وات باه وش مرو نموه تفاس با ساره 
جان خویش رافدا کرده است. 
هرگز حسین را در کربلا فراموش نکنم که تشنه‌کام میان دشمنان تنها بود. ِ 
سجده کرده» خاک را می‌بوسد وشمشیرهای هندی [یرنده] بر رویش در حال سجده و 
یم هت : 
در حالی که فرات نزدیک است. او آب می‌جوید و آب را که از او دور کرده‌اند. می‌نگرد. 
ای فرزندان خیانت و نارو! چه کس را کشتید؟ به هستی‌ام سوگند! کسی را کشتید که وجود 


دراو برپاو استوار است. 


درشأن اهل بیت پاک -سلام ال علیهم نیز چنین گوید: 
آنانند کسانی که شمشیرها آسمانشان است؛ دشمنانشان زمینشان؛ و خون گلوها دریاشان. 
از گرد وغبارمیدان ابرهایی باران‌زا می‌جویند که باران مرگ را برسرانبوه لشکر دشمنان 
فرومی‌بارد. 
هرگاه تاریکی‌های فتنه‌هاء ظلمانی گردد. آفتاب و ماه آن تاریکی‌هاء اندیشه‌های ایشان ۰ ۵۴6 
است . 
با فضل خویش, بهشت را از آنِ خود کرده‌اند؛ پس همه باغستان‌ها و سراپرده‌ها و 
کاخ‌های بهشت از آن ایشان است. 
هرگاه گناهان افزون گردد. خدای غفور با دوستي آنان به گناهکاران خظ امان می‌دهد. 
تا کی درخشان راهان وق ماه هی ال انیا ایهان کاما مشود 


۵۸۴۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


شرح حال زاهی را ازاین مأخذها برگرفته‌ایم: تاریخ بغداد (۳۵۰/۱۷)؛ يتيمة الهر 
(۲۸۹/۱[۱۹۸/۱])؛ الأنساب شفعانی [۱۲۶/۳]؛ مناقب آل ابی‌طالب الا ابن‌شهرآشوب [۴ /۱۳۰]؛ 
معالم العلماء ابن‌شهرآشوب [ص۱۴۳۸؛ وفیات الأعیان ابن‌خلکان (۳۹۰/۱ [۳۷۱/۳])؛ مساة 
الجنان (۳۴۹/۲)؛ مجالس المومنین (ص۴۵۹ [۵۴۴/۲])؛ بحار الأأنوار ۲۵۵/۱۵ [۲۴۷/۴۵])؛ 
الکنی والألقاب ۲۵۷/۲ [۲۸۷/۲])؛ داثرة المعارف بستانی (۱۶۱/۹؛ الأعلام زرکلی (۶۵۹/۲ 


.)]۲۶۳/۴[ 


۱ امیر ایوفراس حمدانی (ز.۳۲۱/۳۲۰: ۳۵۷۰۵) 


ستق کافتا ریخست وف کات یراشف آفرال خاشتان روخ 
هگن سیم فتاه که 

این مردم که می‌بینی, نه انسان هستند که ستم و تحمیل حاکمان به خشمشان آورد 
و نه گوسفند و چارپا. 

من با خواب اندک شب را به روزآورم؛ زیرا قلبی که اندوه وعزم درآن دست به 
کی کات شا یوب هه از 

عزمی قاطع دارم که صاحبش شباهنگام خواب ندارد. مگرآن گاه که به ظفری دست 
یابد که آميختَهُ کرامت باشد. 

اسبم برای روزی نگاه داشته می‌شود که بیانش نمی‌کنم؛ و نیززره و نیزه و شمشیر 
بژانم. 

و نیزهر چهارپای فربهی که چراگاهش, رستنگاه شوره گیاه در جزیره و خذارف و عنم 
است . 

و جوانانی که چون سوارشوند. قلب‌هایی نیرومند دارند و آن گاه که عزم کنند. 
رآیشان از روی احتیاط و مصلحت‌اندیشی نیست. 

یاه رسد ناک تس قح ابازن درآ شا مشاه 
ستمگرانتقام بستاند؟ 

فرزندان علی درسرزمین خویش زیردستانند و حکومت ازآن زنان و خدمتکاران است. 

ازآب بازداشته شده‌اند و گواراترین نوشیدنی‌شان آبی است اندک که ا زآبگاه برمی‌گیرند؛ و 


)۵۴۵( 


۳۹۹/۳ 


)۵۴۶( 


۴۳۰/۳ 


غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


کامل‌ترین بهره و نصیبشانن ازآب» تنها اندکی است. 

خوشبختان [و برخورداران] در زمین نیستند. مگر گروهی که ستم می‌کنند و تیره 
بهرهُ تقواپیشگان از دنیاء فرجام نیکو [در سرای آخرت] است. هرچند ستمگر گناه‌پيشه 
بهرهٌُ خویش را زودتر [در همین سرااً می‌برد. 

ای بی‌پدران! آیا برآنان تفاخر می‌ورزید. چنان که گویا رسول‌خدا جدٌ شماست؟ 

شما در هیچ شرافتی با ایشان برابر نیستید و در هیچ موقعیّت و جایگاهی, [افتخار و] 
پیشینه‌ای [برابرا ندارید. 

و همانند آنان شکوهی پیوسته ندارید و جتان یک دهم افتخارات جذ ایشان را دار 
نه ريشهٌ شما به آنان شباهتی دارد و نه مادرتان نثیله" به مادر آنان قرابتی. 

خلافت را پیامبردر روز غدیر برای ایشان اعلان فرمود. در حالی که خداوند و فرشتگان 
و امت‌ها گواه آن یود ند . 

و آن گاه که خلافت ازایشان ستانده شد و در دست دیگران افتاد. گرگان و لاشخوران 
در آن به رقابت پرداختند. 

و کار خلافت را میان خویش به شورا نهادند. گویا نمی‌دانستند که والیان به حسق 
به خدا سوگند! اينان از جایگاه حق خلافت بی‌خبر نبودند؛ اما آن چه را خود می‌دانستند. 
کتمان گرذند. 


5 در متن «وذهم) آمده؛ اما «وردهم» درست است. ترجمه براین مبنا صورت پذیرفت . (ن.) 

۲. در چاپ اول ودوم الغدیر مصرع دوم چنین آمده است: «وما الشقّی بها الا الذی ظلموا؛ ولی در دیوان ودرپی 
آن در چاپ مرکزالغدیر مصرع دوم این‌گونه درج شده: «وما الغنی بها الا الذی حرمُوا» که ترجمه آن چنین است: 
«و توانگران درزمین نیستند. مگ رگروهی که دیگران را [از حقّشان] محروم می‌کنند». به نظرمی‌رسد آن‌چه در 
چاپ‌های پیشین آمده. درست‌تراست. (ن.) 

۳ نثیله مادرعبّاس بن عبدالمْطلب بوده است. 


۱ امیرابوفراس حمدانی ۸۷۱ 


سپس بنی‌عبّاس مذعی خلافت به عنوان ملک [ویِنهُ] خویش گشتند. حال آن که 
زمان خلافت ستم راندند؟ 

آیا پدرتان, بزرگ‌دانای اقت. عبداله [بن عبّاس] يا عبیدالّه یافتّم. می‌توانند نیکی 
در مورد فرزندان حسن. بدیاداشی به پدرشان» راهنمای هدایتگر» و مادرشان دادید! 

نه بیعتی شما را ازریختن خون ایشان بازداشت و نه سوگندی و پیوند قرابتی وعهد و ۵۲0 
پیمانی. 

چرا از اسیران بی‌گناه درنگذشتید, به خاطرآنان که در بدر ازاسیرشما درگذشتند؟۱ 

چرا تازیانُ خویش را از دیباج بازنداشتید و نیزاز ناسزاگویی به دختران رسول خدا 
دست نکشیدید؟۳ 

به خاطررسول خداء تازیانه را از عزیزدلش باز نداشتید؛ پس چرا حرمت حرم پیامبر 
را پاس نداشتید؟ 


۱. مقصود ازاسیران خاندان علی بن ابی‌طالب. عبداله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی‌طالب [وهمراهانش] 
است؛ ومراد ازاسیرشان دریدره عبّاس بن عبدالمُطلب.(غ.) 

۲ وی محمدبن عبداله عثمانی» برادربنی‌حسن از طریق مادرشان فاطمه بدت حسین سبط است که منصوراورا 
۰ ضربه تازیانه زد. 

۳. شاید اشاره به سخن منصور باشد به محمد دیباج: «ای زاد؛ زن گنده بوی!» محمد پاسخ داد: «کدام مادرم را 
عیب می‌گویی؟ فاطمه بنت حسین يا فاطمهٌ زهرا ویا رقیّه؟» [گویا مقصود محمد دیباج. که فرزند نوةٌ عثمان بود؛ 


رقیّه. دخترپیامبراکرم عبز همسرعثمان بن عمْان است که به گونه‌ای مادراونی زمحسوب می‌شود. (ن.)] 


۴۳/۳ 


)۵۴۸( 


۸ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


بزرگ بود -مگر آنکه کمترازستم و آسیبی که شما بدانها رساندید. 

چه بسیار خیانت‌های آشکار که شما در دین ورزیدید و چه بسیار خون‌ها از آن 
شترا شهاک کی سا اسها اه نطاب ان آت‌ه ۱ 

آیا به باورخود. پیرو پیامبرهستید. حال آنکه از پنجه‌هاتان خون فرزندان پاکش 
می‌چکد! 

هیهات! که نزدیکی و خویشاوندی کسی را به دیگری نزدیک کند. آن‌گاه که اخلاق و 
منش‌ها آن دو را ازهم دور کند. 

مهرو دوستی سلمان سبب خویشاوندی او با خاندان پیامبرشد؛ امّا میان نوح و پسرش 
هیچ پیوند خویشی نماند. 

ای آن که سخت می‌کوشی تا زشتی‌های اینان را بپوشانی! خیانت رشید به یحیی چگونه 
پوشانده شود؟! 

اگر به انصاف داوری شود. نه رشیدتان همانند موسی [بن جعفر] بود و نه مأمونتان 
همچون رضا. 

زبیری سزای سوگندشکنی را چشید و سخنان یاوه و تهمت‌ها از فرزند فاطمه زدوده شد .۲ 
پس ازبیعت با رضاء گناه قتل او را بردوش کشیدند. تنها نیمروزی راه هدایت خویش را دیدند 
و پافتند و سپس کور شدند. 

ای گروهی که پس از سعادتمندی» تیره بخت شدید؛ و ای جماعتی که پس از سلامت 
اعتقاد. گمراه و هلاک گشتید! 

چه زشث رفتاری دید آن استخوان‌های پوسیده در کنارهٌ طف از بنی‌عباس» اگر چه فرسوده 
شده بود!۲ 

نه ازابو مسلم درگذشتند. با آن که دلسوزشان بود؛ و نه سوگند و قسمشان مایهُ نجات 
هبیری شد.؟ 


۱ اشاره دارد به خیانت رشید به یحیی بن عبداله پن حسن که درسرزمین دیلم به سال ۱۷۶ شورید ورشید اورا امان 
داد؛ اما خیانت ورزید وبه زندانش افکند واودرهمان زندان درگذشت. 

۲. مقصود اززبیری؛ عبداله بن مُضعّب بن زبیراست که با یحیی بن عبدالّه بن حسن مباهله کرد وسپس از یکدیگر 
جدا شدند؛ هنگامی که زبیری به در خانه اش رسید. فریاد می‌زد: شکمم! شکمم ! ومُرد. 

۳. مقصود. رفتاری است که متوکل با قبرامام سیّدالشهدا کرد. 


۴ ابومسلم خراسانی را که پایه‌گذاردولت عبّاسیان بود. منصور کشت. یزید بن عمربن هُبَیره نیزازوالیان بنی‌امیّه 
هو 


۱. امیرابوفراس حمدانی ۱ 


و نه به امان خود به موصلیان وفادار ماندند و نه در براب ر[سرکشی وا گمراهه‌روی 
آن‌ها بردباری نشان دادند. 

به بنی‌عبّاس که نزد تو هستند این پیام را برسان:اذعای در اختیارداشتن خلافت را 
تکنید که اختیار دارانش عجمانند. 

در خایه‌هاتای خذاه افتضا ربا بافته خال اه که فنگان درآین تعافرمان بت ذهیه 
و حکم می‌رانند؟ 

کجا پرچمی [برافراشته چون خلافت] به افتخارهای شما بیفزاید. در حالی که پرچم‌های 
مخالفت با شما در حال اهتزازاست؟ 

ای سوداگران می [و 3مسازان چنگ و نی]! از فخرفروشی در برابر مردانی که در روز 
کارزاره خون. سودایشان است. دست بدارید. 

افتخاررا برای کسانی واگذارید که چون در روز پرسش ازآنان بازپرسند. [به پاسخ] 
دانایند؛ همانان که چون بدانند [به دانش خود] عمل کنند. 

کی که خرن ی وتا تفه وم دانتسا خی | 
تباه نسازند. 

فرخانههای ایشان سحگاهای آرای قللوت فران بریاست؟ فد رخاند‌های شما بانگ‌ساز 
و آواز. 

یا یه از شما است یا ایشان؛ و نیزاستاد آوازه‌خوانان» ابراهیم؟" ۳/۳ 
آن گاه که ایشان سورهُ قرآن تلاوت کنند. پیشوای شما چنین آواز می‌خواتد: «اکنون بایست 
و اين‌ها را از خانه‌های ایشان که هنوز کهنگی ویرانشان نکرده. بپرس !» 


دک عتبّاسیان در رورگا سح به نبردش رفتند وسپس امانش دادند؛ پس نزد منصور رفت بعد از سوگند وپیمان 
ولی به اونارو زدند وبه سال ۱۳۲ وی را کشتند. 

۱. سفاح برادرش یحیی بن محشّد را فرماندار موصل ساخت. او مردم را امان داد؛ وبرآستانة مسجد جامع کسانی 
را گماشت [تا هرکه را درآید» بکشند.] گفته‌اند ۱۱۰۰۰ فرد را که انگشتربه دست داشتند ودرنگین آن. نام ونسب 
خود را نوشته بودند و بسیاری ازدیگرمردم را کشت وفرمان داد که تاسه روززنان و کودکان را بکشند. این ماجرا 
به سال ۱۳۲ رخ داد. 


۲ علیّه دخترمهدی بن منصور عود می‌نواخت و ابراهیم؛ برادرش, نیزهم می‌خواند و هم می‌نواخت . 


)۵۴۹( 


۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


درخانه‌های نان پامو ساصته خایه‌های ما بزای گس افگاه یادها 
بد روزگار نیست. 

نه خنثایی نزد آنان شب را به روزمی‌آوزد که هم پیاله‌شان باشد برای آنان دیده نشده 
که خدمتکارانی داشته باشد.۲ 

رکن کعبه و کعبه و پرده‌گاه آن و زمزم و صفا و حجراسماعیل و حرم منزلگاه آنان 


است . 


در کتاب خدا هیچ قسمی نمی‌بینیم که بی‌تردید مقصود ازآن قشم ایشان نباشند. 


پی‌نامة شعر 
این قصیده ‏ چنان که آوردیم ۵۸ بیت دارد و در دیوان خظي وی [دیوان چاپ 
شده: ص۲۵۵] یافت گردد که همراه است با شرح ابن‌خالویه نحوی. هم‌روزگاراو که به 
سال ۳۷۰ درحلب در خدمت بنی‌حمدان وفات یافته است. علامه شیخ ابراهیم یحیی 
عاملی ۴ ۵ بیت ازاین قصیده را تخمیس نموده وتخمیس وی درمتن الرحمن ۱۴۳/۱ یاد 
شده که آغازآن چنین است: 
ای مردمان! به فریاد رسید برای زخمی که در طول روزگاران التیام نمی‌پذیرد و دردی که 
پایان نمی‌یابد. 
ای مردمان و ای امّت‌ها! تا کی حق زیر فشار و ستم باشد و دین شکاف بردارد؟ 
هدایت درمیان مردم از دست رفته. چنان که نگاهدارترینشان نیکی و خیرراء پرگوترینشان 
به زشتی و بدی است! 
پس چگونه توانی این مردم را بیدار کنی اگر خواهی بیدار کننده ایشان باشیء حال آن که اين 


مردم که می‌بینی... ۰ 


۱ ندیم متوگل خنثایی بود به نام غباده؛ وزبیده [همسرهارون الرشید] در خانه بوزینه داشت. 


۲ مصرع دوم درمتن چنین است: «ولا یری لهم قزد ولا خشم» ولی در دیوان «قَرد له حشم)» آمده که همین درست 


است.(ن.) 


۱ امیرابوفراس حمدانی ۲۵۹۱ 


له بن ابی‌جراده حلبی (د.۵۶۵) آن را شرح نموده ونیزابنامیرالحاخ شرحی معروف 
برآن دارد که به چاپ رسیده است. همه آن را می‌توان در نسخة خی الحدائق الوردیّه 
اکتاب چاپ شده: ۲ /۲۲۱] یافت و نی زقاضی «مجالس المومنین: ص۴۱۱ [۴۱۳/۲]) از آن یاد 
کرده است. سید میرزا حسن زنوزی (ریاض الجنه: روض؛ پنجم) آن را در۶۰ بیت آورده 
واین همان است که علامه سیّد محسن امین عاملی آن را تشطیر کرده [- برهر 
مصراع آن» تصراعی افزوده] اشست: آن دو پیت پیش خنی» هسفیه: 
آیا کسی که برای او نغمه‌های رواج یافته خوانند. علی والامقام ایشان است یا علی شما؟! 
درود خدا بر آنان باد تا آن گاه که پرندگان آواز سر دهند؛ که ایشان پناه و امان همه 
آفریدگانند." 
اّا ناشردیوان ابوفراس. چند بیت را از این چکامه انداخته و آن را درپنجاه و سه 
بیت آورده است. به گمان من؛ وی بیت‌هایی را برچیده که مفاد آن برایش خوشایند 
نبوده؛ و آن‌ها از این قرارند: 
و نیزهرچهارپای فربهی که از گیاهان رمث و خذراف و عنم جزیره می‌چرد. 
و جوانانی که چون سوارشوند. قلب‌هایی نیرومند دارند و آن گاه که عزم کنند. رأیشان از 
روی احتیاط و مصلحت‌اندیشی نیست. 
خوشبختان [و برخورداران] درزمین نیستند. مگر گروهی که درزمین ستم می‌کنند و 
تیره بختان [و محرومان] درزمین نیستند. مگر کسانی که ستم می‌بینند. 
بهرة تقواپیشگان از دنیا؛ فرجام نیکو [در سرای آخرت] است. هرچند ستمگر گناه پیشه 
بهرهة خویش را زودترآدر همین سرا می‌برد. 
اگربه انصاف داوری شود. نه رشیدتان همانند موسی [بن جعفر] بود و نه مأمونتان 


همچون رضا. 


این بیت بس ازنیت ۵۳ آنده است. 


۲ این بیت درپایان قصیده آمده است. 


)۵۵« 
۳۳/۳ 


)۵۵۱( 


۹۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


ای سوداگرانِ می [و دمسازان چنگ و نی]! از فخرفروشی در برابر مردانی که در روز 
درود خدا برآنان باد تاآن گاه که پرندگان آواز سر دهند؛ که ایشان پناه 9 امان همه 
آفریدگانند ۰ 
این قصیده را با نام «شافیه» می‌شناسند و از جکامه‌های جاودانه‌ای است که همه 
مآخذ به ذکرتمام یا بخشی ا زآن" پرداخته ویا بدان اشاره کرده‌اند. این قصیده میان ادیبان 
رواج و جریان دارد و از روزگاری که سراینده‌اش امیرشمشیرو قلم آن را سروده. تا امروز 
نزد شیعیان و فرقه‌های دیگرپابرجای بوده و تا رورگار باقی است. نیز جاودان خواهد مائد. 
نیرومندی حخت» تگرکین معنا» وروانی لفظ برخوردار است. آن گاه که سراینده‌اش» امین 
آن را سرود. فرمان داد که در لشکرگاه» پانصد شمشیر-و برخی گفته‌اند: بیشتر در اهتزاز 
آید ". وی این جکامه ر هنگامی سرود که به قصیدة این سکره عبّاسی دست یافت که آغاز 
ای فرزندان علی! از سخن 9 ادعای خویش داست بردارید؛که فروکاستن فروکاهندةٌ قدر 
گوهر. از ارزش آن نمی‌کاهد. 
امیر ابوفراس قصید؛ هائیّه‌ای دارد که در آن. به ستایش اهل بیت پرداخته و از 
ماجرای غدیرنیز یاد کرده که چنین است: 
دردامنه خانه‌ام روزگاری نیکو داشتم که هرگ زآن را فراموش نمی‌کنم و به خاط رآن, به 


روزگارم که آن را به من ارزانی داشت. درود می‌فرستتم؛ 


۱. این هفت بت جزبیت ششم. درنسخُ چاپی دیوان که دردست ما است. یافت گردد. شاید جناب موف به 
ناشری دیگراشاره دارد. (غ.) 

۲. سراج‌الّین سیّد محقد رفاعی (د.۸۸۵) (صحاح الخبان ص۲۶) هشت بیت ازاین قصیده را آورده و گفته 
است: «اين چکامه بلند است واین جا مجال آوردن آن نیست.» 


9 چنان که فتّونی در کشکول؛ وابوعلی «منتهی المقال: ص۳۴۹ [ص۴۱۲]) ازاین ماجرا یاد کرده‌اند. 
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همان روزگاری که با جوانانی سر کردم که زمانه. خسن خویش را از ایشان می‌گرفت . 

گویا چهره‌هاشان روشنایی روز آن جا بود و گویا چهرهاشان ستارگان تاریکی آن بود. 
اک ای کمک بش سوه افیا س وان کان دیس ۲۳۶ 
چشمانش به آهو می‌مانست. 

جامی را [با مهربانی] از یکدیگر می‌ستانديم. آن گاه که در تاریکی. روشنی‌اش آشکار 
می‌شد. گویی روشنی [طلعت] یار بود. 

درشبی که با وصال او خوش و نیکو گشته بود و گویا از فرط زیبایی‌اش. خود او بود! 

و گویا ثریا درآن شب. آن گاه که آشکار شد. کف دستی است که به معشوقش اشاره 
3 

و ماه تمام در کمال نورافشانی‌اش, گویا لبخندزنان با کف دست. او را به بالا می‌طلبید. 
آهویی که اگر مروارید بر رخسارش برگذرد. در کم‌تراززمان پلک برهم زدن بیننده, به 
اگراو را دوست نمی‌داشتم یا مرگ را برای هر دوستارش در جهان نمی‌خواستم [تا 
بی‌رقیب باشم]. 

پس بادا که ازوصلش محروم گردم! همچنان که حسین ازآبی که پیش چشمش بودء 
محروم ماند. 

فآتستکامی بوة که کف برس آنی مرشانیدا آنان بسا ترهانوی آب گراا یا 
نیزه چیزی بدو نوشاندند که او را سیراب ساخت! 

آن گاه. سری که دیرگاهی جذش با دستان و دو کف دستانش آن را به دامنش نزدیک 
می‌کرد» جدا گشت. 

این روپیش چشمان خدا رخ داد و خداوند به ظالمان مجال می‌دهد تابه ستم خویش 
بیفزایند. 

اگر خداوند صاحب عرش آن روز دشمنان پیامبرش را نابود می‌کرد. دیگر پیامبر 
دشمنانش را نمی‌شناخت. 


آن روزآفتاب تابان بروی چهره دگرگون کرد و آسمان از دیدن آن رویداد خون گریست. 


)۵۵۲( 


۳۵/۳ 


غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


دراین مصیبت. عذری نیست قلب را تا نشکافد و گریان را تا اشک جاری نکند. 

مرگ برجماعتی که درآن کار با سرانجام ناگوار در فردای قیامت. ازهوای نفس خویش 
پیروی کردند! 

آیا برآنید که ایشان سخن ویژهُ پیامبر در بارهُ پدر او را نشنیده بودند؟ 

آن گاه که در روز غدیر خم. آشکارا فرمود: «هرکه من مولای اویم. این نیزمولای او است .» 
ای کسانی که وصیّت پیامبردرحق علی را منکرید! این است وصیّت وی برای علی؛ پس 
آن را فهم کنید! 

آیات قرآن در فضیلت او را بخوانید و درآن تأمّل ورزید و مقصودش را دریابید! 

اگرهیچ آیه‌ای جز«هل آتی» درشآن وی فرود نمی‌آمد. او را کفایت می‌کرد. 

کیست نخستین کسی که قرآن را اززبان پیامبر فراگرفت و تلاوت نمود؟ 

کیست که فتح خیبرازآن او است وبا دست خویش دروازهٌ آن را فرا افکند و پرتاب 
نمود؟ 

کیست که تنها او درمیان آفریدگان پیامبر برگزیده را یاری کرد؟ و کیست که پیامبر 
برگزیده را پشتیبان بود؟ و کیست که پیامبراو را به برادری گرفت؟ 

کیست آن که به گونهُ ناشناس بربستر پیامبر خوابید» آن گاه که دشمنانش [از بالا] 
بربسترش اشراف داشتند؟ 

کیست که خدای مابا این سخنش: «الصادقین والقانتین» | ما۱۷ ] کست جز 
او را اراده کرده باشد؟ 

کیست که جبرئیل از جانب پروردگار والا او رابه تحیّت و سلام» ویژه ساخت و آن 
آکرامت] را به وی ارزانی نمود؟ 

آیا گمان برده‌اید که فرزندان او را می‌کشید و بازهم در روز قیامت» پرچمش برسرتان 
سایه خواهد افکند؟ 

یابه دستش از حوض کوثراو جامی برخواهید گرفت. حال آن که حسین از خون خود 
نوشید؟ 
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حضرت کارنامه زندگانی دنیایش را [از میان کارنامه‌ها] بیرون کشد و وی را [از حوض 
کوثر سیراب سازد. 

پیش از من شاعری درشعر خویش گفته است: «وای برآن که شفیعانش دشمنانش 
باشند!» 

آیا ازیاد برده‌اید روز کساء را که وی درزمرهُ کسانی بود که همراه پیامبر زیرعبای او 
جای گرفت؟ 


پروردگارا! من به هدایت ایشان راه می‌جویم و روزی که باید هدایت جست. جزازاو هدایت 


برنمی‌گیرم. 
جاودانه عاکتق انس کسشنم که پیامبرو خاندانش ر دوست می‌دارد؛و دشمنی می‌ورزم با 
کسی که با پیامبردشمنی می‌ورزد. 


سخنی می‌سرایم که هرکس آن را بشنود. به بصیرت و روشن‌بینی سراینده و نقل 


کنندهٌ آن پی برد. 

این سخن شعری است که شنوندگانش آرزو می‌کنند کاش هدایتش در طول روزگاران پایان 
نیاید . 

روایت این شعر» حافظان را آن‌گاه که آن ر روایت کنند. به حفظ آن برانگیزد ومعنای 


کنیه ونام ونسب وی ازاین قراراست: ابوفراس حارث بن ابی‌العلاء سعید بن 
حمدان بن حمدون بن حارث بن لقمان بن راشد بن المْتُنی بن رافع بن حارث بن 
عطیف بن محربة بن حارثة بن مالک بن عبید بن عدی بن أسامة بن مالک بن بکر 
بن حبیب بن عَشروئن عنم بن تغلب حمدانی تغلبی. 

بسا که در باره این فرد و کسانی همچون وی زبان به لکنت افتد و گوینده نداند 
که چه را وصف کند: آیا اورا هنگام سرایندگی بستاید یا آن گاه که لشکررا فرماندهی 


)۵۵۲( 


۳/۳ 


۵۹۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


می‌کند؟ آیا وی درآن یک سرآمدتربوده يا دراین یک. دلیرتر؟ آیا ببت‌های شعررا 
استوارترمی‌ساخته یا زمام سپاهیان را بهتردر دست داشته؟ خلاصه آن که این مرد» 
دراین هردوصفت. سرآمد؛ ودرهردو زمینه پیشگام بود وهم ازهیبت پادشاهان 
بهره داشت وهم ازنکته سنجی ادیبان. اوبه شوکت امیران. لطف شیرین‌سخني 
شاعران را همراه کرد و شمشیروقلم برایش یکجا گردآمد؛ پس آن‌گاه که با دهانش 
سخن می‌گفت. مانند حالتی بود که استوار برپایش ایستاده بود؛ نه جنگ اورا به 
بیم می‌افکند ونه قافیه ازوی سرمی‌پیچید ونه ترس و هراس اورا شکست میداد و 
نه زیبایی ونیکویی بیان از چنگش بیرون می‌گشت. پس میان شاعران روزگار خویش» 
سرآمد بود. چنان که برامیران آن زمان سرآمدی داشت. برخی از شعرهای وی به زبان 
آلمانی ترجمه شده؛ چنان که در داثرة المعارف الاسلامیّه آمده است. 

تعالبی «يتیمة الّه: ۲۷/۱ [۵۷/۱]) گوید: «وی یگانه روزگار خویش و خورشید 
زمانش درادب و فضل و کرامت و نجابت و شرافت وبلافت و کمال فصاحت و 
رزم آوری و دلیری بود و شعرش زبانزد و رایج و اززیبایی و نکویی وروانی و استحکام و 
گوارایی و ارجمندی و شیرینی ومتانت برخوردار بود. اواززسرشاری طبع ونشان 
نکته سنجی و عرّتِ حکمرانی بهره داشت و پیش ازوی» این صفت‌ها در شعرهیچ 
کس. جزعبدالله بن معتت گرد نیامده بود؛ اقا نزد صاحبان فن و ناقدان سخنء وی 
ازاو نیزشاعرتربه شمارمی‌رود. صاحب [بن عباد] می‌گفت: «شعربا پادشاهی آغاز 
گشت وبه پادشاهی پایان یافت.» و مقصودش |مروالقیس و ابوفراس است. متنبتبی 
به سرآمدی وبرتری وی گواهی می‌داد وازرفتن به جانب وی [و درگیرشدن با او 
پرهیزمیکرد و خود را به عرص رقابت با اونمی‌افکند وبه همگامی‌اش جرآت 
نمی‌ورزید واورا مدح نگفت. گرچه کسان فروترازوی در خاندان حمدان را ستایش 
کرد؛ واین به بیم‌ورزی از هیبتش و بزرگداشت وی بود ونه غفلت ورزیدن و کوتاهی 
کردن درحشش. سیف‌الوله نیزاز نیکویی‌های ابوفراس سخت در اعجاب بود واو 
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را در بزرگداشت. بردیگ رکسان خاندانش برتری می‌بخشید و برای خود. برگزیده, در 
نبردهایش همراه می‌بُرد وبرکارهایش جانشین می‌ساخت. ابوفراس نیزدرنامه‌هایش 
به وی» گوهرهای گرانبها را بروی نشارمی‌نمود وحق سروری‌اش را ادا می‌کرد و در 
خدمت به وی هم آداب شمشیررا به جای می‌آوزد وهم آداب قلم را.) 

این کسان درستایش ومدح ابوفراس از عالبی پیروی کرده‌اند: ابن عساکر(تاریخ 
مدينة دمشق: ۴۴۰/۲ [۹۷/۴])؛ ابنشهرآشوب «معالم العلماء [ص۱۴۹])؛ ابن‌اثیر «الکامل فی 
التاریخ: ۱۹۴/۸ [۵ /۳۵۵])؛ ابن خلکان (وفیات الأعیان: ۱۳۸/۱ [۵۸/۲])؛ ابوالفداء «المختصر 
فی آخبار البشر: ۱۱۴/۲ [۸/۲)؛ یافعی (مرآة الجنان: ۳۶۹/۲ و مولفان این آثار: شذرات الّهب 
(۲۴/۳ [۳۰۰/۴])؛ مجالس المومنین (ص!۴۱ [۴۱۲/۲])؛ ریاض العلماء [۴۸۹/۵]؛ آمل الامل 
(ص۲۶۶ [۲ /۵۹])؛ منتهی المقال (ص۳۴۹)؛ ریاض الجثه «روضه پنجم)؛ داثرة المعارف بستانی 
(۳۰۰/۲)؛ داثرة المعارف فرید وجدی (۱۵۰/۷)؛ روضات الجئات (ص۲۰۶ [۱۵/۳])؛ فرهنگنامهُ 
الأعلام زرکلی (۲۰۲/۱ [۲ /۱۵۵])* کشف الّنون (۷۷۳/۱[۵۰۲/۱])؛ تاریخ آداب للع العربیه (۲۴۱/۲ 
[۷۸/۱۴])؛ الشيعة وفنون الاسلام ( ص۰۷ [ص:۱۴۳])؛ معجم المطبوعات [۳۳۷/۱]؛ داثرة المعارف 
الاسلامیه (۳۸۷/۱). نیزسرور ما» محسن امین «(آعیان الشیعه: ۳۰۷/۴[۲۹۸-۲۹/۱۸]) در باره 


شرح حال وی» مطالب پراکنده را گردآورده ودر۲۶۰ ص آورده اتتتا: 


ابوفراس درمنبج سکنا داشت و در دوران حکمرانی پسرعمویش. ابوالحسن سیف 
الوله در سرزمین شام میان شهرهای مختلف درحرکت بود وهمراه وی در چندین نبرد 
شهرت یافت ودراین نبردهاء با رومیان جنگید ودوباربه اسارت درآمد. 

نار تمنگ فرفقار الکصل بهسال ۱۳۳۸ اسب ها را از کاشعه فرادر تزور 
و آن. قلعه‌ای است در سرزمین روم که فرات از زیرآن جریان دارد. گفته‌اند که در همین 
نوبت اسارت. وی براسب خویش سوار شد و با لگد. اورا دوانید واز بالای آن قلعه همراه 


با آن به فرات پرید. و خدا داناتراست! 


)۵۵( 


۳۰۷/۳ 


)۵۵۵( 


۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


باردوم؛ رومیان اورا درشوال سال ۳۵۱ درمنبج به اسارت گرفتند» حال آن که وی 
فرمانداری آن جا را برعهده داشت. اورا درحالی اسی رکردند که زخم برپیکرداشت و 
تیری به او اصابت نموده و هنوز پیکانش درران وی بود. با تن خونین به خزشته و 
سپس قسطنطنیّه بُرده شد و چهارسال دراسارت ماند؛ زیرا پرداخت فدیه برایش 
ممکن نبود. سرانجام سیف الدَوله در سال ۳۵۵ وی را از اسارت آزاد نمود. در دورة 
اسارت و بیماری ومتهم ساختن سیف‌الدوله به کوتاهی و گله‌مندی ازوی واشتیاق 
بسیاربه خانواده و برادران و دوستان, و دلتنگی وآزردگی از وضع و جای خویش. اوبا 
سینه‌ای تنگ ودلی غمین شعرمی‌سرود؛ شعری که از ظرافت ولطافت بسیار بهره 
داشت وشنونده‌اش را به گریستن وامی‌داشت و به سبب روانی» به حافظه می‌آویخت. 
این شعرها را «رومیّات» خوانده‌اند. 

ابن خالویه گوید که ابوفراس گفت: «چون به قسطنطنیّه برده شدم» پادشاه روم مرا 
چنان بززگ داشت که پیش ازآن» درحق اسیری چنین نکرده بود. واين بدین سان است 
که ازرسم‌های آنان چنین است که در شهرپادشاهشان هیچ اسیری پیش از دیدار پادشاه 
برترکبی ننشیند ودرمیدان بازی آنان که "بطوم" خوانده می‌شود. سربرهنه و پیاده 
حرکت کند وسه باریا درهمین حدود؛ درآن جا سجده نماید و پادشاه درجمع ایشان که 
آن را "توری" خوانند. گردنش را لگدمال نماید. امّا پادشاه مرا ازهمة این‌ها معاف داشت 
و بی‌درنگ به خانه‌ای منتقل نمود و برطسانی [- خدمتکاری] برایم نهاد تا مرا 
خدمت کند؛ و فرمان داد تا مرا گرامی دارند؛ و هریک از اسیران مسلمان را که 
خواستم؛ نزد من انتقال داد وپذیرفت که جداگانه فدیه بپردازم. پس اززآن که خداوند 
چنین کرامتی را به من عطا فرمود و آن گونه سلامت ومقام را روزی‌ام ساخت» پرهیز 
نمودم که خود را بردیگرمسلمانان ترجیح دهم وازاین رو گفت وگوبا پادشاه روم 
را برای پرداخت فدیه از سوی هم؛ُ اسیران آغاز کردم. امیر سیف الدوله کسی از 


اسیران روم را [نزد خود] نگه نمی‌داشت؛ اما رومیان بیش از سه هزار اسیراضافی 
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از مسلمان را که از نواحی و اردوگاه‌ها به اسارت درآمده بودند» در دست داشتند. 
من آنان را به دویست هزار دینار رومی خریدم. با این شرط که قرارداد فدیه امضا 
شود و من آزادی آن سه هزار تن اضافی را خریداری کرده. بهای آن را بپردازم 
وضامن باشم. من آن مال ومسلمانان را ضامن شدم وایشان را از قسطنطنیّه خارج 
ساختم وسرانشان را به خزشته آوردم؛ حال این که تا آن زمان هرگزبا اسیری [مانند 
من] قرارداد فدیه یا آتش‌بس امضا نشده بود. پس دراین باره چنین سرودم: 

خواه در اسارت و خواه جزآن. خداوند به من موهبت‌هایی عطا فرموده که به کسی پیش 

ازمن عطا نشده است. 

گره‌هایی را گشودم که مردم از گشودنش ناتوان بودند. حال آن که حل و عقد [- سامان‌دهی] 

مر هیچگاه نکوهش نشده؛ بلکه هموره آن را می‌ستیند. 

چون رومیان مرا دیدند. قدرتمندانشان تکبیرسردادند. گویا آنان درقید و بند من اسیر گشته‌اند! 

آنامی که آن جا قاس داهتت از کرامتی فراوان بهوومتد شنم گر اامیان خانراد) هرد 

نزد خاندانم انتقال یافته‌ام. 

پس به عموزادگان و برادرانم بگو: ««من درنعمتی به سرمی‌برم که همچو منی آن را شکر 

می‌گزارد. 

عاونا تخواست حزایی که فیک ها راي‌اکتكهسازد و انشان فیر‌هنانن فضل را که هما 


از من دیده‌اید. ببینند.»» [دیوان آبی‌فراس: ص ۲۳۷] 


به وی خبررسید که رومیان گفته‌اند: «ما هیچ کس را به اسارت نگرفتیم. مگراین که 


جامه [ و جنگ افزار] وی را به غنیمت گرفتیم. جزابوفراس.» پس فخرورزانه چنین سرود: 
اگفتی:] می‌بینمت که اشکت سرکش و خویت شکیبایی است. آیا عشق را بر تو امر و نهیی 
نیست؟ 
[گویم:] آری؛ من مشتاقم و سوزی در دل دارم؛ اما کسی چو من رازش فاش نمی‌شود. 
آن گاه که شب مرا در بر گیرد. دست عشق را می‌گشایم و اشکی روان می‌کنم که در 
سرشتش بزرگ منشی [نهفته] است. 
نزدیک است که در درونم آتش روشن گردد. آن گاه که سوزعشق و فکر و خیال, آن را 


برافروزد.» [دیوان آبی‌فراس: ص۱۵۷] 


)۵۵۶( 


۳۸۹/۳ 


)۵۵۷( 


1 ۳ غدیرد رکتاب وسئّت وادب (ج ۳) 


در همین قصیده گوید: 


اسیر شدم در حالی که همراهانم درمیدان نبرد [دست بسته و بی‌سلاح نبودند و اسبم 
نوپا و سوارش خام و نپخته نبود. 

اما آن گاه که سرنوشت برای انسانی مقذر گردد. دیگرنه خشکی او را ازآن بازخواهد 
داشت و نه دریا. 

یارانم گفتند: «یا فراریا مرگ!» و من گفتم: «تلخ آن دو < مرگ]. شی ش تزیوم ار دو 
است .» 

من به راهی می‌روم که مایهُ عیب و ننگم نباشد؛ و [در شدّت سختی و وخامت اوضاع]» 
تو را همین بس که میان دو چیزاختیارت دهند که بهترین آن دو اسارت است! 

به من گویند: «سلامت را به هلاک فروختی .» گویمشان: «به خدا سوگند! هیچ زیانی 
به من نرسیده انبتتانه 

این است مرگ؛ پس آن چه نامت را بلند سازد. برگزین! انسان مادام که نامش زنده است. 
نمیرد.» 

رهایی ازمرگ با ذلت. خیری ندارد؛ چنان که روزی مرو بُن عاص با نشان دادن 
شرمگاهش چنین کرد. 

و نیز قبضة شمشیری که دم آن برپیکر ایشان خرد شده است؛ و نیزانتهای نیزه‌ای که 
سرآن درتن ایشان درهم شکست. 

به زودی آن گاه که تلاش قوم من جذُی شود. مرا یاد کنند. در شب تیره است که به 
دنبال ماه می‌گردند. 

اگر زنده مانم. با این‌ها خواهم بود: نیزه‌زدنی که همه می‌شناسند و آن نیزه‌ها 9 
و اگربمیرم. هرانسانی ناگزیر خواهد مرد. هرچند روزگاری دراز و عمری دراز و گسترده 
یابد. 

اگر دیگری به قدرمن راه رخنهُ دشمن را می‌بست. به او اکتفا می‌نمودند؛ و اگر مس زرد 
[- برنج] پرخریدار بود. طلا گرانبها نمی‌شد. 


۱ درمتن «قائم سیفی) و«أعقاب رمحی) آمده؛ ودردیوان «قانم سیف و«أعقاب رمح» درج شده که درست‌تربه 
نظر می‌رسد. (ن.) 


۱ امیرابوفراس حمدانی ۳0 ۴ 


مامردمی هستیم که قدرمیانه, در کارما نیست؛ و درمیان جهانیان يا صدرنشینی ازآن 
مااست و یا قبر. 
برای رسیدن به والایی‌ها از جان به راحتی می‌گذريم. هرکه خواستار دختری زیباروی 
است. هر گران بر او سنگین نیست . 
بی آن که فخر بفروشیم. عزیزترین مردم دنیاء والاترین صاحبان والایی» و گرامی‌ترین 
آدمیان روی زمین هستیم. 

نیزجون به اسارت درآمد. چنین سرود: ۴۹/۳ 
بندگان در برابر آن چه خداوند مقذر نموده» امکان خودداری ندارند. 
شیران را از طعمه‌هاشان دور کردم و خود طعمهٌ کفتاران شدم. 
[دیوان آبی فراس: ص ۱۸۸] 

نیزگفته است: 
مرگ به کام‌های ما شیرین است و ازماندن با ذلّت بسی بهتر. 
درمصیبتی که به ما رسد. روی سوی خدا داریم و درراه اوییم که بهترین راه است . 
[دیوان آبی‌فراس: ص۲۳۶] 

وآن گاه که به اسارت, به َرشته درآمد» گفت: 
اگرچه به اسارت به دیدار خرشنه آمدم. چه بسیار ایام که با یورش به آن درون شده‌ام. 
و دیده‌ام که آتش» خانه‌ها و کاخ‌ها را یغما می‌کند. 
و اسیران با لبان گندمگون [زیبا] و حوری‌وشی را نگریسته‌ام که به سوی ما می‌آورندشان. 
کسی همچو من يا به امیری شب را به روز می‌رساند يا در اسیری . 


و چون زخم‌هایش سنگین [و عمیق] شد ودرحالی که اسیربود وازجان خویش 


اندوهم بزرگ؛ اما تسلی [و صبر زیبا است و می‌دانم که به زودی خداوند احوال را 
دگرگون می‌کند. 


۱.درمتن و مصدرالم یغلها المهژ» آمده که نادرست است وباید «لم یغله المهژ» باشد. (ن.) 


۳/۳۳ 


۳0 ۶( غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


دراین بامدادان بسامانم و چون تیرگی شب فرارسد. سخت تشنه [ی دیدار و گرفتار تب 
هجران ] می‌شوم. 

آن چه درمن می‌بینید. اسارت بر سرم نیاورده؛ بلکه جراحتی خونین دارم و بیمارم. 
جراحتی دارم که حتی طبیبان نیزا زآن بیم دارند و دوری می‌جویند؛ و دو بیماری دارم» 
یکی ظاهر و آشکار و یکی از درون . 

این اسارت را با رنج می‌گذرانم و شب را با ستارگانش که همه چیزمی‌رود ج زآن‌ها. 
ساعت‌ها با کوتاهی‌شان برمن دراز می‌گذرند؛ و در هر روزگاری دراز او انتظار شاّت نکند. 
یارانم مرا به فراموشی سپردند. مگر گروهی اندک که آنان نیز فردا دگرگون گشته. به 
دیگران خواهند پیوست. 

کسانی از یارانم که برعهد خویش استوار بمانند. اندکند. گرچه بسیاری شان این 
ذعا را دارند. 

دیده را این سوی و آن سوی می‌گردانم؛ تنها همرهانی را می‌بینم که با نعمت [و دولت] 
می‌گردند, به هرسو که بگردد. 

کار ما به جایی رسیده که آن کس را که [بی‌آزار] ترکمان گوید. نیکوکار می‌شمریم؛ 
و دوستی را که به ما زیان نرساند. پاسدار دوستی می‌دانیم. 

تنها روزگار من نیست که با من بدعهدی می‌کند و تنها یاران من نیستند که ازمن 
به ستوه آمده‌اند. 

و این در حالی است که هنگام دیدار با دشمن [در روز نبرد] نکوهیده نبوده‌ام و دراسارت 
خواری فان فزانهای 

سخنان مردان را کاویدم و جز به شکایتگران از زمانه برنخوردم. 

آیا هر دوستی این چنین بی انصاف است و هر زمانه‌ای اين گونه با گرامیان بخل می‌ورزد؟ 
آری؛ دنیا به پیمان شکنی و بی‌وفایی. در فراخوانی عام. دعوت کرده و دانا و نادان 
دعوتش را پذیرفتند. 

پیش ازمن نیز خوی مردم خیانت و پیمان شکنی» زمانه نکوهیده. و دوست سزاوار 
زرم پو3: 

عَمرو بُن زبیر از برادرش جدایی گزید و عقیل امیرالمومنین را وانهاد. 

دریغا! دوستی یکدل کو, تا یک بارمن غم دل با او بگویم و باردیگراو غمش را با 


من بازگوید؟ 


۱ امیرابوفراس حمدانی ۳۱ 1 


پشت پرده مرا مادری است که هرچند زمانه به درازا کشد. گریه‌اش برمن به درازا 
خواهد کشید. 
مادرم! صبر را از کف مده؛ که صبرء پیک خیر و کامیابی نزدیک است. ۵۵9 
مادرم! پاداش خویش را بر باد مده؛ که پاداش به اندازةُ صبر نیکو» بزرگ خواهد بود. 
مادرم! صبر پيشه کن؛ که هر پیشامد ناگواری. با همه ناخوشی‌هایش نخست روی 
می‌نماید و سپس زوال یابد. 
آیا رفتارذات النطاقین" درمکه برای تو الگو نیست. آن گاه که نبردی سخت در جریان 
بود؟ 
پسرش خواست که امان گیرد. اما مادر نیذیرفت. با آن که نیک می‌دانست در صورت 
امان نگرفتن. کشته خواهد شد. 
به او اقتدا کن؛ که خداوند ازآن چه بیم داری» کفایتت کند! و این مردم را نیز پیش از تو. 
مصیبت‌های ناگهانی فراگرفته است . 
و همچنان باش که صفیّه [- خواهر حمزه] درخ بود و سوز دلش با گریه شفا نیافت 
[زیرا شکیبایی ورزید و نگریست]. 
هیچ روزی اندوهش همراه با ناله و شیون. حمزه. آن نیکوترین انسان. را از میدان نبرد 
بازنگرداند .۱ 
[پیش ازاسارت مردانه جنگیدم و] با ستارگان افق که شمشیرهای بُرنده آی دشمن] بودند. 
رویارو گشتم و خود را دردل سیاهی شب که انبوه اسب‌سواران دشمن بودند, افکندم. 
آن گاه که دوستی با من مهربانی و دلسوزی نکرد» من نیزملاحظه و رعایت دوستي جان 
گرامی خویش را نکردم [- خود را در معرض مرگ نهادم]. 
امّا به دیدارمرگ رفتم تا جان خویش و دم شمشیر را آسیب دیده و شکسته. وانهادم. 
هرکه خداوند نگاهش ندارد [زندگی‌اش] پریشان و از هم پاشیده است؛ و آن که خداوند 
عژتش ندهد. خوار است. 

۱ «ذات النطاقین» [لقب] اسماء دخترابویکر[و ماد عبدالّه ابن زبیر] است. 


۲ مقصود آن است که صفیّه ناله وشیون سرنداد وتا حمزه ازمیدان نبرد بازماتد. البته دربیت اندکی ابهام وجود 
دارد واین ترجمه. نزدیک‌ترین معنایی است که به ذهن می‌رسید. (ن.) 


۳/۳۳ 


)۵۶۰ 
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«سماک»" راهنمایت باشد. 

هیچ کس دستگیرت نخواهد بود.۲ 

اگر خداوند یاری‌ات نکند» یاوری نخواهی یافت. هرچند یاورانت بسیارو قوم و قبیلهات 
گرانمایه باشند. 

مادام که مَلْک سیف‌الدّ وله باقی است. سایه‌ات گسترده و پایدار باد! [دیوان آبی‌فراس: ص۲۳۲] 


ابن خالویه گوید: «وی که درمنبج؛ دارای حکمرانی واملاک و خانه بود آن گاه که 
دراسارت رومیان به سرمی‌بُرد» در طعنه و عیب جویی از گروهی که اورا شماتت کرده 
بودند» به وصف روزگار و منزلگاه‌های خویش در منبج پرداخته و گفته است: 
برآثار باقی‌مانده از «مستجاب» توف کن و اطراف [و اکناف] «مصلّی» را با فریاد بخوان! 
و نیز«کاخ میمون» و «سقیاء» و «رود معلاء ر! 
در روزگار کودکی آن جا وطن داشتم و منبج را سکونتگاه خویش گرفته بودم. 
اکنون توقف درآن جا برمن حرام گشته؛ اما پیش از این برمن حلال بود. 
همان جای که هرسو روی می‌گرداندم» آبی روان می‌یافتم و در سایه‌ای آرام می‌گرفتم . 
دردرهُ «عین قاصر» خانه‌ای می‌بینی که سکونتگاهی است فراخ در جایی بلند [با 
چشم‌اندازی نکوا." 
در آبادی «جسر در بوستان‌ها جای می‌گرفتی و در قلعهُ «معلا» منزل می‌کردی. 
عروسانش با گشاده‌رویی چهره می‌گشودند. در کنار زندگی خوش و آسان . 
و [جوی] آب میان گل‌های باغ که در دو کرانه اش [روییده] بودند. فاصله می‌انداخت؛ 
گل‌هایی به سان فرشی پرنقش و نگار که آهنگران برآن آهنی [درخشان] کار نهاده‌اند. 


۱ مصرع اول در خود دیوان چنین است: «ما لم پرده لّه). ترجمه براین مبنا صورت پذیرفت . (ن.) 
۲. نام دو ستاره است که یکی را سماک اعزال و دیگری را سماک رامح گویند. (ن.» 
۳. این بیت ونیزبیت پایانی قصیده در دیوان یافت نمی‌شود. (ع.) 


۴ ترجمه متناسب با بیت موجود درمتن دیوان صورت پذیرفت. «ن.) 


۱. امیرابوفراس حمدانی ۲۶۰۵۱ 


هرکه از مصیبت‌های من شاد است. از آسیب [تن و] ناتوانی بمیرد! 

دراین مصیبت‌ها ازدو حال بیرون نبوده‌ام: یا مراعرت می‌نهادند و یا بزرگ داشته می‌شدم!. 
کسی چون من آن گاه که به اسارت افتد» ستم و ذّت نمی‌پذیرد. 

دل‌فارا از مایت به‌هراسن افکندم و آن‌ها با از تسایت و قضیات خویش آکنده کردم 
ی وتا اس تا تفاس مشخ رتسا ات 

هرجا فرود آیم. شمشیر زیورین مرا دعوت می‌کند. 

اگر رهایی یابم [مثل هميشه] خواه در کودکی و خواه در میانسالی [مایه] خشم دشمنانم. 
همانند شمشیرم که حوادث روزگار صیقلش را می‌افزاید. 

و اگر کشته شوم. همانا مرگ صاحب‌قدرتان گرانقدر جزبه کشته شدن نیست. 


نادان به دنیا فریفته می‌شود؛ اما دنیا جای برخورداری و اقامت دیرگاه نیست.» [دیوان 


آبی‌فراس: ص۲۳۹] 

نیز این خالویه [دیوان ابی‌فراس: ص‌۲۸] گفته است: «در دورهٌ اسارت ابوفراس» مذتی 
فرستادن نامه‌های سیف الذوله به وی به تأخیرافتاد. این ازآن روی بود که به او خبررسیده 
بود که برخی ازاسیران گفته‌اند: «اگرمبلغ آزادسازی ما برای امیرسنگین است. به حکمران 
خراسان و دیگرحاکمان بنویسیم تا ما را از اسارت برهانند!» نیزگفته شده بود که آنان با 
رومیان قرار نهاده‌اند که اسیران مسلمان را در برابرمبالغی که می‌فرستند. آزاد سازند. پس 
سیف‌الّوله؛ ابوفراس را به این سخن متهم نمود؛ چرا که ضمانت آن مال را به رومیان نموده 
بود. سیف الوله گفت: «مردم خراسان. ابوفراس را از کجا می‌شناسند ؟» پس ابوفراس این 


قصیده را سرود و نزد سیف الذوله روانه کرد.» 


تعالبی [يتيمة الّهرن 4۷/۱] گوید: «ابوفراس به سیف‌الّوله چنین نوشت: «اگر فدیه 
دادن برای من برتوممکن نیست. به من رخصت ده که با خراسانیان مکاتبه کنم و کس 


نزد آنان فرستم تا فدیهُ مرا بپردازند وبه جای تو کار مرا به عهده گیرند.» سیف‌الذُوله به او 


۱ درمتن «احلاه آمده که «اجلاه درست به نظرمی‌رسد وترجمه براین پایه انجام گرفت. «ن.) 


)۵۶۱( 


۳۱۳/۳ 


)۵۶۲( 


۳۱۳/۳ 


۱ ۶( غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


پاسخ داد: «در خراسان» چه کس تورا می‌شناسد؟ ابوفراس به وی نوشت: 


ای شمشیر هدایت و شرورعرب! تا چند جفا و چرا خشم؟ 

چرا نامه‌هایت از من روی گردانده کناره جویی می‌کند. با اين همه مصیبت که خودم دارم؛ 
حال آن که تو کریم و بردبار و مهرورز و اهل عطوفتی. 

پیشتر همواره در نیکی آزمن پیشی می‌گرفتی و در جایگاه پر خیر و نعمت جایم می‌دادی. 
تو کوهی سربلندی هم برای من و هم برای قوم خویش و همه مردم عرب . 

از پیرامونم گرفتاری‌های سخت را دور می‌ساختی و از پیش دیدگانم اندوه را می‌زدودی . 
تو شرافتی هستی که ازآن سود برند و افزونی‌ای که فرادست آید و عزت و کرامتی که برپا 
گردد و نعمت و دولتی که افزون شود. 

این اسارت از شأن من نکاست؛ بلکه خالص شدم چون طلای ناب . 

پس چرا مولایی که با او به والاترین جایگاه‌ها رسیدم. مرا به گمنامی کنایه می‌زند؟ 
پاسخت نزد من آماده بود؛ امّا هیبتت را پاس داشته. پاسخ ندادم. 

آیا این که از زمانه شکایت کردم و تو را مانند دیگران عتاب نمودم. نزد تو ناپذیرفتنی 
و زشت است؟ 

چرا در برابرعتاب من برنگشتی و مرا معذورنداشتی و چرا چیرگی راا زآن من و سخنم قرار 
ندادی؟ 

مرابه گمنامی نسبت مده؛ که من با تو برپا هستم و شهرت یافته‌ام و از تو دورو غریبه نیستم . 
من از تو گشتم اگررفضلی یا نقصی درمن است. تو سبب آنی. 

کوش راساتبان کل توش ما ففایسن مزهمحاب ان( آتک اس شایفی 

دورافتادگان از چه روی مرا ناشناس می‌دارند. به سب فرو بودن شأن جدّم یا پدرم؟ 

آیا من و تو ازیک خاندان نیستیم و میان من و تو را ريش نسب. پیوند نداده است؛ 

و نیز [آیا پیوندمان نداده است] خانه‌ای که گرامیان در آن با هم نسبت و پیوند دارند 
و تربیت و جایگاه والای ایشان هم آن را پیوند بخشیده است؛ 

و نیزجانی که در برابرهمگان» جزتو, خود را بزرگ می‌بیند و ازهر کس که ازاو روی بگرداند 
- جزتو -روی می‌گرداند؟ 


۱ امیرابوفراس حمدانی ۷0 ۶( 


با جوان خویش به اتصاف رقعار کن؛ که آين نشانة فضل و شرافت اکضایی است: 
آیا من محبوب و خویشاوند نزدیک تو بودم» روزگاری که تو را از نزدیک می‌خواندم؟ 
اما چون دور شدم» جفا آشکار گشت و برخی چیزها که ۳ ۳ دوست نمی‌دارم. 
پدیدار شد. 
اگرتورا نیازموده بودم [ونیک نمی‌شناختم]» می‌گفتم: دوست توکسی است که از پیش 
چشمت پنهان نضود.» [دیوان آبی‌فراس: ص۸۸ ۲] 
نیزبه آو چنین نوشت: 
روزگارم همه خشم و ملامت است. تو و روزگار برمن همدست گشته‌اید. 
زندگی جهانیان نزد تو آسان و روان [در جریان] است؛ اما تنها زندگی من است که در جوار تو ۰ ۵۶۴ 
این قصیده ۸بیت وگ 
همچنین آن هنگام که دراسارت. خبروفات مادرش به اورسید» درسوگ وی 
چنین سرود: 
ای مادر اسیراچه کسی زا بتخوانم آن‌گاه که توبه همراه احسان و احسانست مرده باه ؟ 
دیگرآن گاه که پسرت در خشکی و دریا راه می‌سیرد» چه کسی برایش دعا خواهد کرد یا 
[به درگاه خدا] زاری و تضرع خواهد نمود؟ 
براو حرام باد که دیگر به آسایش بخوابد؛ و فرومایگی است اگر شادمانی به او دست دهد. 
طعم مرگ و مصیبت را چشیدی, بی آن که فرزند و اقوامت نزد تو باشند. 
درآن جای که فرشتگان آسمان حضور داشتند. محبوب قلبت غایب بود . 
هریک ازروزهایی که با گرمای سوزان تابستان. بردبارانه روزه می‌داشتی, باید بر تو بگرید! 
هریک از آن شب‌ها که تا سپیدهُ روشن بیدار بودی. باید بر تو بگرید! 
هرستمدیدةهٌ ترسان که پناهش دادی _حال آن که پناه دهنده اندک بود -باید بر تو بگرید! 
هر بینوای فقیر که استخوانش پوک و بی‌توان بود و یاری اش کردی. باید بر تو بگرید! 


۳۳/۳ 


)۵۶۴( 


۳۱ ۶ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


مادرم! چه رازهای سربه مهر که در دلت بود و [همره با تو] مرد و فرصت ظهور نیافت! 
دیگر با که شکوه گویم و با که نجوا کنم, آن گاه که سینه‌ام ازغمی که درآن است. 
به تنگ آید؟ 

با دعای چه کس از گزند نگاه داشته شوم و از چهرةٌ چه کس نور برگیرم؟ 

سرنوشتی که بیم آمدنش می‌رود. به سبب وجود چه کس ازمن دفع گردد و کار دشواربا 
وجود که هموارشود؟ 

تسلّی ما درفقدانت این است که ما نیزبه زودی به جهان آخرت و جایی که رفتی» می‌رویم . 


[دیوان آبی‌فراس: ص۱۶۲ 


ولادت و قتل وی 

ابوفراس در سال ۳۲۰ -وبه سخن برخی: درسال ۳۲۱ -زاده شد. آن چه نقل 
نخست را مسلم می‌سازد» گزارش ابن‌خالویه از خود ابوفراس است: «در سال ۳۳۹ 
من نوزده ساله بودم.» وی به سال ۲۳۵۷ درروز چهارشنبه هشتم ربیع الاخررالکامل 
فی التاریخ ابن‌اثیر[۵ /۳۵۵]؛ تاریخ ابی‌الفداء [۸/۲]) -و به نقل صابی [تحفة الأمراء فی 
تاریخ الوزراء]": روز شنبه دوم جمادی الاولی -به قتل رسید. وآن بدین گونه بود که 
چون سیف الّوله درگذشت. ابوفراس تصمیم گرفت برجشص چیه گردد و بدان 
چشم دوخت و خود نیزدرآن سرزمین اقامت داشت. این خبربه خواهرزاده‌اش» 
ابوالمعالی پسرسیف الدّوله» و نیزغلام پدرش: قرعویه "؛ رسید و بدین گونه» میان 
ابوفراس و ابوالمعالی دلخوری و کدورت رخ داد. سپس ابوالمعالی به تعقیب او برآمد 


وابوفراس به «صدد». دهکده‌ای درراه حمٌص از طریق صحراء روی نهاد. ابوالمعالی 


۱ ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق [۰/۴]) این تاریخ را ۳۵۰ ذکرنموده که بجا نیست. 

۲ این را ابن خلکان (وفیات الأعیان [۶۱/۲]) وملف شذرات الذهب [۴ /۳۰۱] ازوی نقل کرده‌اند. 

۳ ین نام در الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر[۳ /۳۵۵]: قرغویه؛ در شذرات الذهب [۳۰۱/۴]: فرغویه؛ ودرتاریخ مدينة 
دمشق ابن عساکر[۴ /۱۰۰]: اپوقرعونه آمده نت : 


۱ امیرابوفراس حمدانی ۶۱ 
بادیه‌نشینان بنی‌کلاب و دیگرقبیله‌ها را گردآورد وآنان را همراه قرعویه» در جست 
و جوی ابوفراس روان نمود. فرعویه اورا در صدد» یافت و محاصره‌اش کردند. پس 
یارانش امان خواستند واو خود را درمیان آن امان خواستگان درآمیخت. قرعویه به 
غلامش گفت: «اورا بکش!» غلام او زا کشت و سر را برگرفت وپیکرش دربیابان 


تفاس تا ان که برخی از عرب‌های بادیه‌نشین اورا به خاک سپردند. 


تحالبی [یتیمة اللّهر:۱۱۲/۱] گوید: «قصیده‌ای که ابواسحاق صابی در سوگ ابوفراس 
سروده و من خوانده‌ام د لت می‌کند که وی درنبردی که میان وی وغلامان خانواده‌اش 
رخ داد کته شده است:) 
ابن خالویه گفته است: «به من چنین خبررسیده که ابوفراس در صبحگاه روز کشته 
شدنش» اندوهگین وغم‌بار بود ودرشب آن روژه اضطرابی شتا داستخاء دخترش.» 
همسرابوالعشان که او را چنین دید. دچاراندوهی سخت شد و گریست. ابوفراس در 
همان حال. همچون کسی که مرگ خویش را خبرمی‌دهد -هرچند چنین قصدی 
نداشت -چنین سرود؛ و این واپسین سروده وی است: 
دخترکم! غم مخور؛ که همه آفریدگان رو به سوی رفتن دارند. 
دخترکم! در مصیبت بزرگ صبر نیکو پیشه کن! 
حسرت‌مندانه از ورای پرده و حجاب. برمن زاری سرکن ! 
آن گاه که مرا می‌خوانی و من نمی‌توانم پاسخت را بازگویم. خود بگو: 
«ابوفراس که زینت جوانان بود. از جوانی کام برنگرفت .4 [دیوان آبی‌فراس: ص۵۵] 
در چندین فرهنگ نامه آمده است که چون خبروفات وی به خواهرش. مادر 
ابوالمعالی؛ رسید. چشم خویش را از جای گند. برخی گفته‌اند که برگونه خویش 
ضربه زد و چشمش کنده شد. نیزگفته‌اند که اورا غلام سیف الدّوله کشت. حال آن 


که ابوالمعالی خبرنداشت و چون آ گاه شد. این بروی سخت و گران آمد. 


)۵۶۵( 


۳5/۳ 


)۵۶۶( 


۳2۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج ۳) 


از نمونه‌های شعروی در زمینة تشیع» چنین است: 
درهرمایهُ بیمناکی, جزبا توشل به احمد و علی» امید نجات ندارم. 
و نیزبا توشل به دخترپیامبر, فاطمهٌ پاک» و سبط رسول خدا و امام علی [بن الحسین]. 
ومضف یی علی که تقوا یهد و راک‌جان و شکافت دانش خدادرمیان ما انب 
و فرزندش جعفر و موسی و مولایم علی که چه نیکو خصال و والامقام است! 
[و ابوجعفر همنام رسول خدا [- امام جواد] و فرزند پاک جانش علی.]" 
و فرزندش عسکری و نیز قاتم آشکارگر حت محمّد و علی. 
باتوسل به ایشان امید دارم روز به پای داشته شدنم درپیشگاه خداوند والاء به آرزوهایم 


دست یابم. [دیوان آبی‌فراس: ص ۳۱۳] 


در همین مضمون سروده است: 
شفاعتگر منء پیامبر احمد و مولایم علی و دختر پیامبرو دو سبط او هستند. 
و نیزعلی و باقر العلوم و صادق و امین در تبیین معارف الهی". 
وعلی و محمّد بن علی و علی و عسکري ثانی". 
و امام مهدی. اینان شفاعتگران من هستند درروزی که تنها آمرزش خدای آمرزشگر 


برای خردمند. توانگری در نفس برتر از توانگری در مال است. 
فضیلت مردم در جان‌های ایشان است نه درحال و وضع زندگانی‌شان. [دیوان آبی فراس: 


ص۲۴۷ 


همو سروده است: 


۱. درمتن» «وابی‌جعفر) آمده» ولی در دیوان شاعر «ابنه جعفرا درج شده که همین صحیح است و ترجمه نیزبر 
همین اساس صورت گرفت. «(ن.) 

۲. این بیت درالغدیرنیامده و به جهت تکمیل نام ائمَهٌ اطهار یل برابربا دیوان شاعر: ص ۳۱۳ افزوده شد. (ن.) 

۳ درمتن «الامین بالتبیان» آمده که اندکی ابهام دارد. ترجمهٌ پیشنهادی» نزدیک‌ترین معنایی بود که به ذهن 
می‌رسید. (ن.) 


۴. درمتن «العسکری الدانی» آمده ولی گویا «الثانی» درست باشد. (ن.) 


۱ امیرابوفراس حمدانی ۳۶۰۱ 


پنهان شود. 
اگر اجلش نرسید ۵ باشد» مرگ خاندانش ر می‌بیند؛ و اگر زود رسیده باشد» خود. با مرگ 


روبه‌رو می‌شود. [دیوان آبی‌فراس: ص۵ ۱۷] 


۰ ۱۰ ۱ ۳ ۴۱۱۶/۳ 
لیراو را ست؟؛ 


انسان در وطن خویش به آن چه باید. دست نیابد. همچون باز شکاری که در آشیانش به 
«هرآینه در سرگذشت ایشان. برای خردمندان عبرت است.» [یوسف /۱۱۱] 


درآغازوپایان» ستایش خدا را است. 


